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 :میتقد

 حوم پدرمبه روح گرامی مر
و به روح بلندِ مربیِ بزرگ، مجاھد نستوه، فقیه العصر، حضرت علامه مفتی رشید 

 که بر اثر دعای آنان، توفیق چنین خدمتی نصیبم گردید. / احمد
 
 



 
 
 

 سَرنامه

 نوا، به دربار پادشاه دو جھان یک گدای بی
 ارمغان اخلاص و ارادت، آورده است!

 
 

 ز چشمم آستین بردار، و گوھر را تماشا کن!
 شبلی نعمانی

 (ھجری قمری)  ۱۳۳۰  شوال

 



 
 

 سخن مترجم

ِ ٱ رسَُولِ  ِ�  لَُ�مۡ  َ�نَ  لَّقَدۡ ﴿ سۡوَةٌ  �َّ
ُ
 .]۲۱[الأحزاب:  ﴾�ٞحَسَنةَ أ

 حسنت جميع خصاله الهـبلغ العلى بكم
 

 صلوا عليه وآله جماله الدجيب كشف 
 

  فروغ جاویدان 
 در آن شامِ یلدایِ بیم و ھراس

 

 ز دُژخیمی مردمی ناسپاس 
 

 سراینده مرغان پَر سوخته
 

 دل آزرده بودند و لب دوخته 
 

 نه تاب سخن در کسی یافتی
 

 نه از روزنی پرتوی تافتی 
 

 که ناگه به فرمان یزدان پاک
 

 دمید از کران اختری تابناک 
 

 زمین ز آسمان شد گسیل سوی به
 

 در سال فیل »مکه«درخشید از آن  
 

 جھان از فروغش فروزان شدی
 

 شب تیره چون روز رخشان شدی 
 

 رسید ز ھر پیک باد برین می
 

 دیدگان این نوید به گوش ستم 
 

 که زنجیر بیداد شاھان گُسست
 

 شکست »کسری«شکوھنده ایوان  
 

 از او اھرمن زار و دل خسته شد
 

 به رویش دَرِ آسمان بسته شد 
 

 ز آذرپرستان برآمد خروش
 

 که آتشگه مھتران شد خموش 
 

 ندیدی بُتی را مگر واژگون
 

 شد اورنگ فرمانروایان نگون 
 

 ز آفاق عالم رسید این نوید
 

 دمید »محمد«که خورشید بختِ  
 

 تو گویی رسید مژده اندر سپھر
 

 به کیوان و بھرام و ناھید و مھر 
 

 که تا پویشی ماند اندر جھان
 

 فروغی بود جاودان »محمد« 
 

*** 

 آفرینش را جز او مقصود نیست!
 دنیا و دین گنجِ وفا ۀخواج

 

 صدر و بدرِ ھردو عالم مصطفی 
 

 مقصود نیستآفرینش را جز او 
 

 تر ازو موجود نیست دامن پاک 
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 آنچه اول شد پدید از غیبِ غیب
 

 ھیچ عیب بود نور پاک او، بی 
 

 چون طفیلِ نور او آمد امم
 

 سوی کل مبعوث شد آن لاجرم 
 

 ز انبیا این زینت و این عزّ که یافت
 

 دعوتِ کلّ أمم ھرگز که یافت؟ 
 

 کرده چاھی خشک را در خشک سال
 

 آب دھانش پر زُلال ۀقطر 
 

 ماه از انگشت او بشکافته
 

 مِھر در فرمانش از پس تاخته 
 

 بر میان دو کتفِ او خورشیدوار
 

 داشته مُھر نبوّت آشکار 
 

 گشته در خیر البلاد او رھنمون
 

يرُ الخَلقِ في  هوَ خَ يرِ القرون وَ  خَ
 

 چون به منبر برشد آن دریای نور
 

 شد دور، دور حنّانه می ۀنال 
 

 او فصیح عالم و من لالِ او
 

 )١(کی توانم داد شرحِ حالِ او 
 

*** 

 روز به یاد ماندنی
/  ۱۲/  ۲۸بیست و ھشتم اسفند ماه ھزار و سیصد و ھفتاد دو ھجری شمسی (

 ) سرآغاز امتحانی بزرگ در زندگی اینجانب بود.۱۳۷۲
تقدیر الھی توفیق اجباری را نصیبم گرداند تا در سلول زندان توحید زاھدان، 

ھا، منجی بزرگ عالم بشریت، حضرت  خدمت ناچیزی را به روح بلند محبوب قلب
 تقدیم نمایم. جمحمد 

در  که ھرکدام »النبی ةسیر«و  »معارف الحدیث«دو کتاب گرانسنگ  ۀآری، مطالع
ھا  ست پربار و گرانبھا، مرا بر آن واداشت تا کار ترجمه آنالمعارفی ا دایرةموضوع خود 

این دو کتاب  ۀرا آغاز نمایم و حیف دانستم که جامعه اسلامی ما از محتویات و ثمر
 ارزشمند محروم بماند.

 ۀھنگام آغاز کار، باور نداشتم که این توفیق اجباری چنان طولانی شود که ترجم
مصلحت الھی مقتضی این بود که چھل و پنج ماه این  این دو کتاب به اتمام برسد. ولی

 سفر به طول انجامد و مأموریت فوق به اتمام برسد.

                                           
 .۴۴گزیده منطق الطیر عطار ص:  -١



 ٥ سخن مترجم

دو جلد اول کتاب  ۀخدا را شاکر و سپاسگزارم که این توفیق نصیبم شد و ترجم
در آن ایام به اتمام  »معارف الحدیث«و ھفت جلد  النبی) ة(سیر »فروغ جاویدان«

طور  بهدر دفتر زندگی خویش تلقی نموده  »حاصل عمرم«رسید و آن را به عنوان 

 .»تابنعمته تتم الصالح فالحمد الله الذي«کنم.  تحدیث نعمت، به آن افتخار و مباھات می
از آثار و کارھای بزرگی است که در نوع خود تا به  »فروغ جاویدان«کتاب  قطعاً،

را  »ج سیرة النبی«ندارد. علما و اندیشمندان معاصر و یک قرن اخیر که کتاب حال نظیر 
ای  حدود یکصد صفحه ۀمقدم ۀاند. مطالع به این امر اعتراف نموده اند کردهمطالعه 

مؤلف و مباحث آینده کتاب، شاھدی قوی بر این مدعای ماست که خوانندگان گرامی 
 ھنگام مطالعه آن را درک نموده و به آن اعتراف خواھند نمود.

و تاریخ صدر اسلام، به  جھای زیادی در موضوع سیره و زندگانی رسول خدا  کتاب
 تحریف و نارسایی خالی نیستند. زبان فارسی نوشته شده است ولی از نقص،

ترین،  این کتاب ھمچنان که روی جلد اصل آن نیز مرقوم است، جامع اما
نبوی و تاریخ صدر اسلام است.  ۀترین کتاب در سیر مستندترین و به نظر ما صحیح

 واقعاً جای چنین کتابی به زبان فارسی در جامعه خالی بود.
برده آن را  افری از این کتابو ۀبھر قشار و طبقات مختلف جامعهامید است ا

را  جراه زندگی خویش قرار دھند و روح بزرگ و بلند رسول خدا  فرا »راھنمایی دقیق«
 زندگی اوست خشنود و شادمان سازند. ۀکه این کتاب شرح و آین

آسان  وضوعی و پیرامون زندگی ھر شخصیتیگرفتن و نوشتن در ھر مقلم به دست 
موجودات، فخر کائنات، سرور دو عالم  ۀاما نوشتن پیرامون زندگی خلاص ؛و روان است

سنگین است. چون در این  ای بس دشوار و وظیفه کاری بس جحضرت محمد مصطفی 
 اش را درست انجام دھد و مدح و توصیف آن محبوب تواند وظیفه وادی، قلم نمی

 حقه بیان دارد:کائنات را کما
ــمیلا  ــاء ک ــا کن الثن ــم ــک  هان حق

 

 بعد از خدا بزرگ تـوئی قصـه مختصـر 
 

 که تحت عنوان: /شایسته است اشعاری از علامه اقبال لاھوری 
 سروده است، در اینجا ذکر شود: »للعلمین رحمةعرض حال مصنف به حضور «

ـــدگی ـــباب زن ـــو ش ـــور ت  ای ظھ
 

ـــوه  ـــدگی جل ـــواب زن ـــر خ  ات تعبی
 

ـــد ـــین از بارگاھـــت ارجمن ــــد ۀآســــمان از بوســــ  ای زم ــــت بلن  بام
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 شش جھت روشـن ز تـاب روی تـو
 

ــک و  ــرک و تاجی ــو ت ــدوی ت ــرب ھن  ع
 

ـــ ـــالا پای ـــو ب ـــات ۀاز ت ـــن کائن  ای
 

ـــرمای  ـــو س ـــر ت ـــات ۀفق ـــن کائن  ای
 

 در جھــان شــمعِ حیــات افروختــی
 

ــــوختی  ــــواجگی آم ــــدگان را خ  بن
 

 ھا خجــل تــو از نــابود منــدی بی
 

 پیکـــران ایـــن ســـرای آب و گِـــل 
 

ــل  ــی از گِ ــو آتش ــا دم ت ــودت  گش
 

 ھــــای خــــاک را آدم نمــــود توده 
 
 

 ذرّه دامنگیـــر مھـــر و مـــاه شـــد
 

ــد  ــاه ش گ ــویش آ ــروی خ ــی از نی  یعن
 

ــر ــت نظ ــر روی ــاده ب ــرا افت ــا م  ت
 

ـــــته  ـــــوب از أب و أم گش  تر ای محب
 

ــد ــه ش ــی بیگان ــرِّ نب ــلم از س  مس
 

 از ایـــن بیـــت الحـــرم بتخانـــه شـــد 
 

 از منـــات و لات و عـــزّی و ھبـــل
 
 

ــــدر بغــــلھریکــــی دارد بتــــی    ان
 

 ای فروغــت صــبح اعصــار و دھــور
 

ــد  ــو بینن ــم ت ــدور ۀچش ــی الص ــا ف  م
 

ــرد ــن ۀپ ــاک ک ــرم چ ــاموس فک  ن
 

ــن  ــاک ک ــارم پ ــان را ز خ ــن خیاب  ای
 

*** 
اند. قھرمانانی بزرگ،  ھای متنوع و مختلفی درخشیده خصیتش در تاریخ بشر،

 و... و... شاعرانی معروف، حاکمان و قدرتمندان، دعوتگران، مصلحان، پیامبران
کاری خویش توانسته است تحولی به وجود آورد و جامعه را  ۀھرکدام از آنان در دایر

 جمتأثر کند. ولی چنان تحوّلی که منجی بزرگ عالم بشریت حضرت محمد مصطفی 
ای دگرگون ساخت که آثار این دگرگونی تا  در جھان به وجود آورد و بشریت را به گونه

 قیامت باقی است، شخصیتی دیگر اینچنین نبوده و نخواھد بود.
خداوند و آیین او آخرین آیین برای  ۀآخرین فرستاد جاز آنجایی که پیامبر اکرم 

ن باقی بماند میشه محفوظ و مدوّ جھانیان است، لازم بود شریعت و سنت او نیز برای ھ
شویم، زیرا مؤلف مرحوم  که ما در باره اھمیت این امر و سیر تاریخی آن، وارد بحث نمی

 مبسوط پیرامون این مطلب بحث نموده است.طور  بهدر مقدمه، 
ھای زیادی در طول  آنچه لازم است در اینجا به آن شاره شود این است که کتاب

 ۀمسلمانان و چه از سوی غیر مسلمانان، در باره زندگانی و سیر چھارده قرن چه از سوی
نوشته شده است  ھای مختلف بانبه ز جرحمت عالمیان، منجی بزرگ بشریت، رسول خدا 

 اند. ھایی بیان داشته ش تجزیه و تحلیلھای خوی در نوشته و نویسندگان زیادی
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د و حرکت قلم او در ھن »شمس العلماء شبلی نعمانی«اما بدون تردید، ظھور 
به حساب  جاز معجزات رسول خدا  جحضرت رسول اکرم  ۀپیرامون نوشتن سیر

آید. ھنگامی که خبر نوشتن چنین کتابی به دست توانای اندیشمند بزرگ، علامه  می
در محافل علمی و ادبی ھند منتشر شد، شادی و اشتیاق وصف  /شبلی نعمانی

فرا گرفت، زیرا شبلی و قلم سحرآمیز او را به ناپذیری، سراسر جامعه اسلامی ھند را 
ھای مختلفی برای تأمین ھزینه و مخارج آن اعلام  ھا و گروه شناختند. شخصیت خوبی می

بانوی تاج الھند  یةالنبو ةیعشرلة امولی سرانجام، این افتخار نصیب خاد نمودند. آمادگی
 اولیه آن پرداخت نمود. ۀگردید و مبلغ پنجاه ھزار روپیه به عنوان ھزین »بوپال«حاکم 

 های این کتاب امتیازات و ویژگی
ف این کتاب و علامه ھمچنان که ذکر شد، شخصیت شبلی نعمانی به عنوان مؤل

آید. علاوه  آن، یک امتیاز بزرگ به حساب می ۀکنند سلیمان ندوی به عنوان تکمیلسید
ی دارد که تا به حال تالنبی (فروغ جاویدان) امتیازات و مختصا ةیربر این، کتاب س

 نبوی دارای این مختصات نبوده است. ۀھیچ کتابی در سیر
 دارد: کتاب نسبت به آن چنین مرقوم می ۀخود علامه شبلی نعمانی در مقدم

بزرگترین امتیاز کتاب ما این است که بیشتر، وقایع مفصل را از کتب حدیث «
 .»کلی دور مانده استطور  بهنگاران  امری که از نظر سیره ،ایم گردآورده بیان نموده

منابع کتاب خویش به کتب سیره و تاریخ مراجعه  ۀنگاران برای تھی معمولاً سیره
از  ،کنند و توجه به این ندارند که بخش اعظم سیره در کتب حدیث موجود است می
یند. این ابتکار و ویژگی منحصر به فرد است که نما رو به کتب حدیث توجھی نمی این

حدیث را مورد بررسی قرار داده و  ۀالنبی، مجموع ةعلامه شبلی برای تھیه کتاب سیر
 بخشی عظیم از مطالب آن را از حدیث گرد آورده است.

مسایل است که با نظر  ۀاز دیگر امتیازات این کتاب تحلیل و تجزیه دقیق و منصفان
گیرد و خواننده ضمن مطالعه و خواندن  گیری صورت می و نتیجهتحقیقی تحلیل 

شود و در طی بیان وقایع و مراحل  ای آشنا می آموزنده  ھا و مطالب کتاب، با درس
 کند. ھا احساس می مختلف، خود را ھمراه با آن

ویژگی دیگر کتاب این است که مؤلف گرامی ھنگام تألیف کتاب سعی نموده افکار و 
ھمین . بری مستشرقین را در این باره مطالعه و مورد نقد و رد قرار دھدھا اندیشه
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دھد،  اساس، تعداد زیادی از کتب خاورشناسان را مورد بررسی و مطالعه قرار می
ھا را نیز ارائه نموده است و از جھتی، این کتاب پاسخ  چنانکه لیستی از آن

گین و مغرضان شکنی به نوشته دندان ان است که پیرامون زندگانی مستشرق ۀھای زھرآ
 اند. نگاشته جرسول خدا 

ھای  نگاران کتاب است که معمولاً سیرهیکی دیگر از امتیازات بزرگ این کتاب این 
 »سیره«رسانند و ھمین مباحث را  خویش را با بیان مغازی و سرایا به پایان می ۀسیر
 پاسخ و توضیح دو سؤال است: »سیره«نامند. در حالی که ھدف اصلی از نوشتن  می

 پیامبر اسلام چه کسی بود و چه خصوصیاتی داشت؟ -۱
 چه پیام و ارمغانی برای بشریت آورده است؟ -۲

اند و معمولاً وارد  هخویش به پرسش اول پاسخ داد ۀنگاران با نوشتن کتب سیر سیره
ھردو  پاسخ کاملی به »جاویدان فروغ«. کتاب اند شدهبحث برای پاسخ به پرسش دوم ن

سؤال فوق است. سه جلد اول، پاسخ و توضیح سؤال اول است و چھار جلد آخر پاسخ 
 سؤال دوم است.
المعارف بزرگی در سیره نبوی است.  دایرةتوان ادعا کرد: این کتاب،  بنابراین، می

ھای خویش خطاب به مولانا حبیب الرحمن خان  علامه شبلی نعمانی در یکی از نامه
 دارد: اره چنین مرقوم میشروانی در این ب

یعنی تحقیق کاملی پیرامون  ،ذکر شود »النبی ةسیر«قصد دارم تمام مباحث در «
 دایرةنباشد، بلکه یک  »سیره«، خلاصه، سرفاً قرآن کریممسایل مھم و نگاھی عمیق بر 

مناسب است. گرچه نام طولانی  »ةمعارف النبویة الدائر«المعارف باشد و نام آن نیز 
 .)١(»ام گذاری نگرفته است ولی ھنوز تصمیم قطعی برای این نام

 نظر داعی بزرگ اسلام، امام سید ابوالحسن علی ندوی پیرامون کتاب
اذعان دارد که کتاب  /ھمچنین داعی بزرگ، امام سید ابوالحسن علی ندوی 

 دایرةسلیمان ندوی در واقع یک علامه شبلی نعمانی و علامه سید  »النبی ةسیر«
 فرماید: النبی چنین اظھار نظر می ةجلد ھفتم سیر ۀالمعارف است، چنانکه در مقدم

                                           
 .۱۰۴به نقل از مکتوبات شبلی /  ۸/  ۵ یالنب ةریس -١
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 /ھای منحصر به فرد حضرت استاد مولانا سید سلیمان ندوی  این از ویژگی«
طیبه، بیان حالات و وقایع، شمایل  ا از مباحث سیرتالنبی ر سیرةبحث  ۀاست که دایر

و اخلاق فراتر برده، پیام محمدی، تعلیمات نبوی و مباحث اساسی شریعت اسلام را نیز 
کتاب (سه جلد ترجمه) که با قلم  جزء آن قرار داده است. علاوه بر دو جلد اول

 اعجازآمیز علامه شبلی نگاشته شده است، مباحث معجزات و دلایل آن، مقام و منصب
سیرت وارد نمود و چھار جلد  ۀنبوت، مباحث عقاید، عبادات و اخلاق را نیز در دایر

ضخیم از این مباحث تھیه شد. علامه سید سلیمان ندوی وسعت و جامعیت بعثت 
محمدی و سیره نبوی، کمال رھبری آن برای بشریت و کفایت آن برای سعادت و 

به مطالعه مذاھب و تعلیمات سایر  نجات جامعه بشری در ھر عصر و زمان را با توجه
رشد و ھدایت برای نسل  ۀای بیان نموده است که این کتاب صحیف ادیان، به گونه

ارتباط عمیق با  ۀھر سرزمین و بزرگترین وسیل گان و روشنفکرِ  کرده تحصیل جدیدِ 
 .)١(»قرار گرفته است جپیامبر بزرگ اسلام 

 های مختلف کتاب بخش
ھای اول، دوم،  النبی در ھفت بخش و چھار مجلد نوشته شده است، بخش سیرةکتاب 

ردیده و پس از سوم و چند صفحه از بخش چھارم توسط علامه شبلی نعمانی مرقوم گ
 وفای شبلی، علامه سید سلیمان ندوی بقیه کتاب را تکمیل نمود.وفات وی، شاگرد با

مؤلف شروع  مفصلِ  ۀمقدم بخش اول و دوم که مشتمل بر جلد اول و دوم است با
به پایان  جشود و با بیان حالات ازواج مطھرات و فرزندان گرامی رسول اکرم  می
مقام و منصب «رسد. بخش سوم که در واقع جلد سوم کتاب اردو است مشتمل بر  می

است. بخش چھارم که جلد چھارم کتاب اردو است حاوی  »نبوت، فضایل و معجزات
 و عقاید اسلام است.مباحث مربوط به اصول 

 شود. در بخش پنجم مباحث متعلق به اعمال و عبادات اسلامی بیان می
است و بخش ھفتم که  جبخش ششم مشتمل بر تعلیمات اخلاقی رسول اکرم 

 آخرین بخش کتاب است مشتمل بر مباحث معاملات، مسایل سیاسی و حکومتی است.

                                           
 .۴/  ۷ج  یالنب ةریس -١
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پراکنده نوشته بود و قصد ور ط بهمطالب بخش ھفتم را علامه سید سلیمان ندوی 
ھا به صورت کامل و جامع در موضوع معاملات و مسایل  داشت مانند بقیه بخش

حکومتی بحث و تحقیق نماید، ولی روزھای زندگی اجازه نداد و به جھان آخرت سفر 
نمود. پس از وفات وی، مولانا عبدالرحمن سید صباح الدین ناظم دارالمصنفین آن را 

 تکمیل کرد.

*** 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 آشنایی با مؤلفان فرزانه
 





 
 

 شبلی نعمانی

ھند در ماه  »اتارپرادیش«ولایت  »اعظم گره«شھر  »بندول«مولانا شبلی در قریه 
چشم به جھان گشود. پدر وی شیخ حبیب الله از افراد معتمد و  .م۱۸۵۷مه سال 

 متمول منطقه بود.
اغلب دروس متوسطه را از محضر عالم بزرگ مولانا  ،پس از فراگیری تعلیمات ابتدایی

رفت و فقه » پوررام «و پس از وفات استاد به شھر  فرا گرفت» اعظم گره«محمد فاروق در 
رشاد حسین آموخت و سپس برای فراگیری علم فرائض به و اصول را از محضر مولانا ا

استاد یکی از » پروفسور مولانا فیض الحسن«دارالعلوم دیوبند رفت. ادبیات عرب را از 
به محضر شیخ  ھای لاھور فرا گرفت و سپس برای کسب فیض علم حدیث دانشکده

 ان مستفیض شد.علی سھارنپوری حضور یافت و در فن حدیث از ایش الحدیث مولانا احمد
به قصد انجام مناسک  .م۱۸۷۶ا شیخ الحدیث در سال ھمراه بدر سن نوزده سالگی 

حج عازم دیار حرمین شد و در این سفر در حین اقامت در مدینه منوره از کتابخانه 
ھای زیادی کرد و طبق اظھاراتش در سفرنامه خویش، به کتب  بزرگ آنجا استفاده

سید سر«سفر حرمین بنابر اصرار زیاد  از بازگشت ازنایاب زیادی دست یافت. پس 
برای  .م۱۸۸۲در سال  »گر علی«کالج بزرگ  ارگذ از متجددین ھند و بنیان »احمد خان

آن  تدریس به آن کالج دعوت شد و تا مدت شانزده سال مشغول تدریس و تحقیق در
نظر  بلند و وسعت ۀذوق علمی، اندیش ۀسید شیفتکالج بود. در طول این مدت سر

 کرد. شبلی بود و ھمواره از دانش و معرفت او استفاده می

 سفر به مراکز علمی و تحقیقاتی کشورهای خارجی
ھا قصد سفر به ترکیه مرکز خلافت عثمانی را داشت، چنانکه به  علامه شبلی از مدت

ز ا .م۱۹۸۲آوریل  ۲۶مرخصی گرفت و در  »گر علی«ھمین منظور شش ماه از کالج 
 عازم خارج شد. »گر علی«

ھای آنجا مواد لازم را به منظور نگاشتن  نخست به قسطنطنیه رفت و از کتابخانه
تھیه نمود. در مدت اقامت در ترکیه به ملاقات سلطان  »لفاروقا«کتاب ارزشمند 

عبدالحمید رفت و از سوی ایشان به دریافت بالاترین نشان علمی خلافت عثمانی یعنی 
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مفتخر گردید. سه ماه در ترکیه ماند و سپس از آنجا به بیروت و از  »یمجید ۀتمغ«
آنجا به بیت المقدس رفت و با علما و اندیشمندان آنجا ملاقات نمود. از بیت المقدس 

ھای دانشگاه الأزھر اقامت گزید و این  عازم قاھره شد و حدود یک ماه در یکی از حجره
 مراکز علمی و ملاقات با علما و اھل فضل سپری کرد.ھا و  مدت را به بازدید از کتابخانه

گشت از سوی اساتید و  باز »گر علی«شبلی از سفر علمی خویش به ھنگامی که 
مراسم استقبال با شکوھی ترتیب داده شد و اساتید،  »گر علی«دانشجویان کالج 

 دانشجویان، معتمدان و اھل فضل به نحو شایانی از وی استقبال کردند.
 ای ھستند که در استقبال وی قرائت شد: شعر ذیل مطلع قصیدهچند 

 قاصد خویش خبر امروز نوا ساز آمد
 

 ما باز آمد ۀکز سفر، یارِ سفر کرد 
 

 از سفر، شبلی آزاد به کالج رسید
 

 یا مگر بلبل شیراز به شیراز آمد 
 

 لھجه دگر دوستان مژده که آن بلبل خوش
 

 آمداندرین تازه چمن زمزمه پرداز  
 

ای برای شبلی شد که شرح  العاده سفر فوق باعث تجارب و دستاوردھای علمی فوق
 آن را در سفرنامۀ خویش به رشتۀ تحریر درآورده است. 

 از سوی حکومت هند »شمس العلماء«اعطای لقب 
از سوی حکومت  .م۱۸۹۴در سال  شد. بر شھرت علمی شبلی روز به روز اضافه می

(خورشید اندیشمندان) طی تشریفات خاصی به وی  »لعلماءشمس ا« ۀھند لقب ویژ
در محل دانشکده  ،سال سن داشت ۳۵اعطاء گردید. در آن ھنگام شبلی حدود 

ھای  اجلاس بزرگی منعقد گردید که علاوه بر اساتید و دانشجویان، شخصیت »گر علی«
اب مزمل مھم علمی مانند سرسید، سید محمود، نواب محسن الملک، مولانا حالی، نو

 الله خان، پروفسور آرنولد و... شرکت داشتند و در آن اجلاس این لقب با شور و شوقِ 
 ناپذیری به علامه شبلی اعطاء گردید.  وصف

که شبلی در آن تدریس  »گر علی« ۀدریافت چنین لقبی برای موقعیت دانشکد
 آمد. کرد نیز افتخار و امتیازی بزرگ به حساب می می

 تألیفات
ھا  نگاری نموده است که قلم او در آن شبلی در موضوعات مختلفی قلمعلامه 

 ارده است.جای گذ شاھکارھای بزرگی بر
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مانندی  او نه تنھا در نثرنویسی یکتای روزگار بود، بلکه ذوق و طبع شاعری بی
ھای زیبا و بدیعی سروده است. تعدادی از  ھای اردو و فارسی غزل داشت و به زبان

 مقالات معروف وی به شرح ذیل است:تألیفات و 
 المأمون -۱

است که علامه  »روایان نامور اسلام تاریخ فرمان« ۀای از زنجیر این کتاب حلقه
شبلی طرح تکمیل آن را تھیه کرده بود. این کتای مشتمل بر تاریخ دوران حکومت 

 از خلفای بنی العباس و خصایل و خصایص اوست. »مأمون الرشید«
 تراجم -۲

تحقیقی پیرامون فراگیری مسلمانان زبان بیگانگان را و این که  ۀمقالاین یک 
 باشد. اند می ھای دیگر آموخته ھایی را از ملت مسلمانان چه علوم و دانش

 ةزیالج -۳
به کسانی است  شکن نداند یو پاسخ »جزیه«تحقیقی پیرامون واقعیت  ۀاین مقال

ورده است. او در این مقاله ثابت جزیه (مالیات) را اسلام به وجود آ ،که مدعی بودند
انوشیروان بوده است و بعداً اسلام در مقابل حمایت  »جزیه«ار ذگ کرده است که بنیان

ھا مقدار معینی مال  از غیر مسلمانان در حکومت اسلامی و تضمین مال و جان آن
 ھا اخذ نموده است. از آن »مالیات«تحت عنوان 

 اعظم ابوحنیفه)نامه امام  النعمان (زندگی سیرة -۴
 .)١(است /کتاب بسیار جامع و مستند در زندگانی امام اعظم ابوحنیفه 

 )٢(الفاروق
به منابع این کتاب سفرھایی به بعضی از کشورھای خارجی داشت. این  برای دستیابی

 است. سدوم حضرت عمر فاروق  ۀھا در سیره و زندگانی خلیف کتاب یکی از بھترین کتاب
 الغزالی -۵
 الکلامعلم  -۶

این کتاب در دو جلد توسط سید محمد تقی داعی فخر گیلانی حدود پنجاه سال 
 قبل به فارسی ترجمه شده است.

                                           
 شاء الله چاپ و منتشر خواھد شد. این کتاب بزدوی توسط مترجم ان -١
 ترجمه است.این کتاب توسط مترجم در حال  -٢
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 سوانح مولانا روم -۷
 موازنه انیس و دبیر -۸
 شعر العجم -۹

ی بزرگ علامه شبلی است که در محافل علمی ایران از ھااین کتاب یکی از شاھکار
د محمد تقی داعی فخر گیلانی به فارسی ای برخوردار است و توسط سی شھرت ویژه

 ترجمه شده است.
 کلیات شبلی فارسی -۱۰
 مکاتیب شبلی -۱۱
 خطبات شبلی -۱۲
 کلیات اردو -۱۳
 النبی (فروغ جاویدان) سیرة -۱۴

اثر ماندگار و شاھکار بزرگ علامه شبلی نعمانی که توسط شاگرد رشیدش علامه 
 سید سلیمان ندوی تکمیل گردید.

ھای مختلف به رشته تحریر درآورده  ھا مقاله در زمینه دهعلاوه بر این، علامه شبلی 
 است.

 دهنده حادثه تکان
آمد و در محلی که امروز  »گره اعظم«میلادی علامه شبلی به  ۱۹۰۷در سال 

قرار دارد اقامت گزید. فرزند وی یک قبضه اسلحه شکاری  »دارالمصنفین کتابخانه«
اق به اتاق دیگر انتقال دھد که ناگھان داشت. یک روز مولانا خواست آن را از یک ات

ھایی از آن شلیک شده و به پای ایشان اصابت کرد و در نھایت منجر به قطع پا  گلوله
 گردید.

 کرد. علامه شبلی پای مصنوعی تھیه کرد و تا آخر عمر از آن استفاده می

 وفات پرسوز و گداز
روزگار، شمس العلمای ھند، متکلم و سخنور بزرگ آسیای آن  ۀاین نابغ سرانجام،

ه ذی الحجه سال زمان، محقق و اندیشمند فرزانه، در روز چھارشنبه بیست و ھشتم ما
 فانی را وداع گفت و به دیدار حق شتافت.ھـ قمری دار ۱۳۲۲

 .»مسلمين بعلومهـعفا االله عنه ورحمه وأفاد ال«
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 در فراق وی سروده که مطلعش چنین است:ای  خواجه عزیزی لکنوی، مرثیه
 آه ســــر دفتــــر اربــــاب کمــــال

 

 فـــــانی رفـــــت ۀکـــــه ز دفترکـــــد 
 

ـــ ـــاکم محکم ـــم ۀح ـــم و حک  عل
 

ــــخن  ــــک س ــــاظم مل ــــت ن  دانی رف
 

ــل و بی ــل و افض ــد فاض ــل نمان  مث
 

ــــت  ــــانی رف ــــل و اکمــــل و لاث  کام
 

 ای اینچنین سرود: ی وحشت مرثیهلیکی دیگر از سخنوران به نام رضاع
 آن مورخ بالغ نظر گذشـت زین بزم

 

ــا  ــتان م ــر داس ــت اث ــنش برف ــز رفت  ک
 

 آن نوبھار گلشن صدق و صفا نمانـد
 

ــا   شــد پایمــال جــور خــزان گلســتان م
 

 صد حیف آن ادیب از میـان برفـت
 

 وحشت نماند لـذت کـام و دھـان نمانـد 
 

 ذیل را بر لوح مزارش نوشت: ۀوفایش قطععلامه سید سلیمان ندوی شاگرد با
 عصر و غزالی زمان، خلدون وقتسعدی 

 

ـــت  ـــالی سرش ـــر ع ـــانی والا گھ ـــبلی نعم  ش
 

 سیزده صد بود و سی و دو روز پنجمـین
 

 الحجه که این منزل بھشـت وھشت ماه ذی  بیست 
 

 
 
 
 





 
 

 سید سلیمان ندوی

 تاریخ تولد:
میلادی از  ۱۸۸۴نوامبر  ۲۲ھجری قمری مطابق با  ۱۳۰۲صفر  ۲۳روز جمعه 

تحصیلات  ؛۱۳۴۰سادات حسینی و فرزند مولانا حکیم سید ابوالحسن متوفی  خاندان
فرا گرفت. سپس  ۱۳۴۶مولانا سید ابوحبیب مجددی متوفی  ابتدایی نزد برادر بزرگ

تعدادی از کتب  ،رفت »تنپه«نشین خانقاه پھلواری در  الدین سجاده نزد مولانا محی
 درسی نظامی را خواند.

سال در آنجا  ۵علماء لکنو شد و به مدت ة المیلادی وارد مدرسه ندو ۱۹۰۱در سال 
از تحصیلات  تمدرک فراغ ۱۹۰۶مانده کتب درسی را به اتمام رساند و در سال  باقی

علماء از محضر ادیب ة الدت پنج سال تحصیل در ندوحوزوی را دریافت داشت. در م
 ھا را برد. معروف، متکلم و فیلسوف بزرگ، علامه شبلی نعمانی بیشترین استفاده

ای قرار داشت و علامه شبلی  میان علامه شبلی و سید سلیمان ارتباط عمیق و ویژه
ان ذیل به داست ،خاصی به وی داشت ۀبر اثر ذکاوت، فھم و درک شاگرد ممتاز علاق
 خوبی بیانگر عمق این ارتباط و علاقه داشت:

ھای  ھجری در یکی از سالن ۱۳۲۴میلادی مطابق با محرم  ۱۹۰۷در ماه مارس 
برگزار گردید.  علماءة الگزاری طلاب فارغ التحصیل ندو بزرگ شھر لکنو مراسم عمامه

کردگان  صیلدر این اجلاس علاوه بر علمای حوزوی جمع زیادی از روشنفکران و تح
دانشگاھی شرکت داشتند. مولانا شبلی چند نفر از شاگردان ویژه خود را برای 
سخنرانی در آن مراسم آماده کرده بود که یکی از آنان سید سلیمان ندوی بود و در 

در اثنای سخنرانی یکی از  موضوع: علوم جدید و قدیم به ایراد سخن پرداخت.
ر این شخص به زبان عربی سخنرانی کند ما جایگاه اگ :حاضرین بلند شد و اظھار داشت

علماء را باور خواھیم کرد. چنانکه مولانا شبلی نزد ة الوالای علمی و تربیتی ندو
توانی در مورد موضوعی به زبان  شاگردش سید سلیمان رفت و از وی پرسید: آیا می

ت میکروفون آری، آنگاه شبلی پش عربی سخنرانی کنی؟ شاگرد در پاسخ اظھار داشت:
قرار گرفت و اعلام نمود: ھر موضوعی را که تعیین کنید این آقا به عربی حول آن 
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سخنرانی خواھد کرد. چنانکه غلام الثقلین یکی از وکلای شھر لکنو برای تعیین موضوع 
را انتخاب و اعلام نمود. سید  »یابی اسلام به ھند چگونگی راه«انتخاب شد و موضوع: 

سلیمان ندوی بلادرنگ شروع به ایراد سخن پیرامون موضوع نمود و چنان سخنرانی 
جالبی ایراد کرد که از ھر طرف با احسنت و آفرین مواجه شد. علامه شبلی از فرط مسرّت 

 .)١(تدستار خویش را از سر فرود آورد و بر سر شاگرد خویش سید سلیمان ندوی بس
ق و علاقه شبلی به سید سلیمان ندوی به حدی بود که برای تکمیل شاھکار عش

النبی او را برگزید و وصیت نمود که بقیه کتاب توسط  ةبزرگ خویش یعنی کتاب سیر
 گوید: وی تکمیل گردد. چنانکه سید سلیمان ندوی می

اً از طریق تلگراف به من اطلاع رسید که فور سه روز قبل از وفات علامه مرحوم
بنده رفتم و دیدم که استاد بزرگوار در حال سکرات مرگ قرار دارد. بر بالینش  ،دیبیای

من  سوی بهش را باز کرد و اشک از چشمانم سرازیر شد. استاد چشمان ،ایستادم
 آنگاه دست در دست من گذاشت و فرمود: نگریست،

ھا را رھا کن و آن را  تمام مشغولیت ،النبی حاصل عمر من است ةکتاب سیر«
 .)٢(بنده عرض کردم: حتماً حتماً  »تکمیل بگردان

 شهرت علمی
، به عنوان علماء فارغ التحصیل شدة الھنگامی که سید سلیمان ندوی از مدرسه ندو

انتخاب گردید. این مجله از جایگاه و  »الندوه«زین علمی معاون مدیر ماھنامه و
 عی والایی در ھند برخوردار بود.موقعیت علمی و اجتما

 نویسد: ر سید سلیمان، مولانا عبدالماجد دریابادی در این باره چنین مییمعاصر شھ
ھای مولانا شبلی در این  تابی تمام منتظر مقالات و نوشته ھا با اشتیاق و بی نگاه«

مقالات حضرت تابی نزدیک به اشتیاق فوق برای  با این وصف اشتیاق و بی ماھنامه بود.
 .)٣(»سلیمان ندوی نیز وجود داشت

                                           
 .۴۵۸ص  یمان ندوید سلی، سیات شبلیح -١
 .۸۳۸ست مسلمان بزرگ ص یب -٢
 میلادی. ۱۹۵۴ژوئن  ۲۲د، یمجله صدق جد -٣
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مولانا سید سلیمان ندوی در دوران مسئولیت در این ماھنامه بر اعتبار و محتوای 
علمی آن افزود و مقالات مھمی در آن به یادگار گذاشت. علامه شبلی در اجلاسی که در 

 اظھار نظر نمود:منعقد گردید نسبت به سید سلیمان چنین  ۱۹۱۲علماء در سال ة الندو
سلیمان به جامعه او را کافی  اگر ندوه ھیچ کاری دیگر نکرده باشد فقط تحویل«
 .!»است

که مولانا  »الھلال«علامه سید سلیمان ندوی برای مدتی در تحریریه مجله معروف 
 کرد. ابوالکلام آزاد صاحب امتیاز و مدیر مسؤول آن بود، نیز کار می

 رهتأسیس دارالمصنفین اعظم گ
ولی توسط سید  ،ریزی شد طرح اولیه دارالمصنفین توسط علامه شبلی نعمانی پی

 ظھور آمد. ۀسلیمان ندوی تکمیل و به منص

 در تلاش مرشد
سید سلیمان حدود ده سال به دنبال انتخاب مرشد و پیر کاملی برای خود بود که 

الله مھاجر مکی پس از ده سال بر اثر علاقه خاصی که به عارف زمان الحاج امداد 
بیعت نمود و  / علی تھانوی داشت بر دست خلیفه و جانشین ارشد وی علامه اشرف

 ت خویش برگزید.ا به عنوان پیر کامل و رھبر طریقاو ر

 تألیفات
 .ج النبی ةسیر -۱
 .خطبات مدراس -۲
 . ل سیرت عایشه صدیقه -۳
 .ارض القرآن -۴
 .روابط ھند و اعراب -۵
 .حیات شبلی -۶

 .شمار بیمقالات و مضامین 
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 ید سلیمان در نگاه دیگرانس

 علامه اقبال
ھای متعددی به عظمت،  علامه اقبال از یاران خاص سید سلیمان است و در نامه

 نماید. دانش و پژوھشگری سید سلیمان اعتراف می
 .)١(»ھستید »استاذ الکل«از مولانا شبلی شما  بعد« نویسد: ھایش می در یکی از نامه

 نویسد: یای دیگر م در نامه
 .)٢(»جز سید سلیمان کسی دیگر نیستھر علوم اسلامی امروزه در ھند بفرھاد ن«

 دارد: ای دیگر خطاب به سید سلیمان چنین مرقوم می در نامه
 کوشند قلندران که به راه تو سخت می

 

 پوشند ز شاه باج ستانند و خرقه می 
 

 و زمان و مکان در آغوشند اند به خلوت  اند و کمندی به مھر و مه پیچند به خلوت
 

 ھا دارد درین جھان که جمال تو جلوه
 

 ز فرق تا به قدم دیده و دل و گوشند 
 

 به روز بزم سراپا چو پرنیان و حریر
 

گاه و تن فراموشند   )٣(به روز رزم خودآ
 

 نویسد: مولانا سعید اکبرآبادی می
ترین سعادت مولانا شبلی این بود که او را شاگردی ھمچون سید سلیمان  بزرگ«

گردید. شاگردی که در وسعت مطالعه، ذوق تحقیق و اندیشه والا،  میسّرندوی 
و  تدیّنجانشین واقعی استاد است. او دارای صفات و کمالات دیگری نیز مانند تشرّع، 

اینکه در مزاج و طبیعت وی  تر اند. مھم رفتقناعت است که معاصرین وی نیز مع
پذیری و قناعت وجود داشت، در ھر مجلسی که حضور داشت صدر بزم  استقلال، آشتی

 .)٤(»آمد می حساب بهآن و در ھر انجمنی شمع جمع آن 
فرستادند و  ھایی ھای زیادی در مورد وی پیام پس از وفات وی شخصیت

 شود: ھای چند نفر بسنده می ھایی صادر کردند که از آن میان به نظریه اعلامیه

                                           
 .۸۰/  ۱ب اقبال یاتکم -١
 .۱۶۶/  ۱اقبال  یھا نامه -٢
 .۱۴۰/  ۱ھای اقبال  نامه -٣
 .۸۴۲ست مسلمان بزرگ / یب -٤
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 عبدالوھاب عزام سفیر مصر:
رای تمام جھان اسلام زیانی وفات علامه ندوی نه فقط برای ھند و پاکستان بلکه ب«

ی که ناپذیر است. او عضو اکادمی ادبیات عربی در قاھره و به عنوان دانشمند جبران
 .»دانست و با آن آشنا بود مورد احترام بود زبان عربی را می

 ر سفیر سوریه:شیخ ابوالخب
ما از وفات علامه سید سلیمان ندوی بسیار اندوھگین و متأثریم، ولی اندوه و تأثر «

 .»ھایی است که ھمراه با او دفن گردید بیشتر ما در مورد علوم و دانش

 رئیس جمھور پاکستان:
مولانا سید سلیمان ندوی نه فقط در پاکستان بلکه در تمام جھان اسلام  ھمپایه«

 .»موجود نیست

 سردار عبدالرب نشتر:
ای که سید سلیمان ندوی برای تدوین تاریخ اسلام انجام داد، برای  خدمات ارزنده«

 .»ھمیشه با نگاه تقدیر و تشکر به آن نگریسته خواھد شد

 بانو فاطمه جناح:
با وفات سید سلیمان ندوی از اندیشمندی بزرگ محروم شد. ملت پاکستان «

 .»شخصیتی که تمام زندگی خویش را برای اعتلای اسلام وقف کرده بود

 وفات
ھجری  ۱۳۷۳سال  ،ربیع الاول ۱۴سرانجام، این دانشمند فرزانه در روز یکشنبه 

 ی سفر نمود.فانی را وداع گفت و به جایگاه ابدمیلادی دار ۱۹۵۳نوامبر  ۲۲بق با مطا
 رحمه الله وغفر له

 





 
 

 یادآوری

امیدواریم این کتاب وسیله بزرگ ارتباطی جامعه اسلامی بلکه جامعه بشری با ذات 
ھای مسلمان از آن به  قرار گیرد و تک تک افراد و خانواده جگرامی رسول مکرم اسلام 

 تفاده نمایند.اس »الگوی کامل زندگی«عنوان 
دانم از عزیزانم حسین احمد، حفصه و عایشه که در تایپ، تصحیح  در اینجا لازم می

آرایی این کتاب زحمات فراوانی را متحمل شدند تقدیر و تشکر نموده از  و صفحه
 خداوند متعال خواھان سعادت، موفقیت و سلامتی برای این عزیزان ھستم.

تقاضا دارم دعا بفرمایند خداوند این خدمت ناچیز را در پایان از خوانندگان گرامی 
قرار داده  جخشنودی روح پرفتوح پیامبر گرامی اسلام  ۀرضای خویش و وسیل ۀوسیل

 توفیق تکمیل بقیه جلدھا را نیز عنایت فرماید. آمین
 

 اللهم صل على محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم

 أنيب حسبي االله ونعم الوكيل عليه توكلت وإليه
 ابوالحسین عبدالمجید مرادزھی خاشی

 حوزه علمیه دارالعلوم زاھدان
 جمادی الثانی ھجری قمری  ۵

 ھجری شمسی ۱۳۸۲مرداد  ۲۳مطابق با 



 
 

 دیباچه
 علامه سید سلیمان ندوی

آن سراسر سرزمین ھند را فرا گرفته بود و مشتاقان  ۀکه آواز »سیرة نبوی«کتاب 
کشند، اینک پس از ھفت سال جلد اول آن  آن از حدود ھفت سال انتظار آن را می

 گردد. تقدیم می
کنم و قلباً مطمئن ھستم که مسئولیتی  من امروز احساس مسرّت و شادی زیاد می

آخر زندگی به من سپرده ) در لحظات /را که استاد بزرگوار (علامه شبلی نعمانی 
 شوم. بار می بود، از قسمتی از آن دارم سبک

 ام شادم از زندگی خویش که کاری کرده
ناک نیز در معرض  آور و حسرت تأسف ۀو شادی این منظر ولی در کنار این اطمینان

 ۀمحنت و زحمات جانکاه چھارسال ۀدیدگانم قرار دارد که مؤلف مرحوم موفق نشد ثمر
ھای محبت و حسن عقیدت را  دستان خود تقدیم جامعه نماید و دسته گل خویش را با

 کده گرد آورده است بر آستان نبوت نثار کند. که از ھزاران چمن
به فکر افتاد تا کتابی جامع در سیرة  »الفاروق«مؤلف مرحوم پس از نوشتن کتاب 

از آن را  ھجری قمری بخش مختصری ۱۳۲۳بنگارد، چنانکه در سال  جپیامبر اکرم 
یعنی تا مبحث غزوه احد به رشته تحریر درآورد و ادامه کار بنابه بروز مشکلاتی متوقف 

برد.  سر می ناپذیری در انتظار آن به شد. از سوی دیگر جامعه ھند با شور و شوق وصف
ھجری قمری مؤلف مرحوم تصمیم قاطع به تحمل بار این  ۱۳۳۰سرانجام، در سال 

ای  وجه به برآورد، ھزینه انجام کار، تأمین ھزینه پنجاه ھزار روپیهمسؤولیت گرفت و با ت
به جامعه اسلامی ھند پیشنھاد گردید که ھزاران نفر برای تأمین این ھزینه چه از 
طبقه ثروتمندان و چه از طبقه فقرای جامعه اعلام آمادگی نمودند. ولی این سعادت 

نواب  ةیالمحمد ةمالأ ةم، مخدوةینبوال ةلملا ةماخروی و افتخار جاودانی برای خاد
ھا و دوام الله المسلمین به طول بقائ متع »بوپال«سلطان جھان بانوی تاج الھند حاکم 

نگار نبوت  فراغ بال سیره ۀھا، مقدر بود. چنانکه او از دیگران سبقت گرفت و زمین ملک
وان بان اسلامبدون تردید، در تاریخ بزرگ نبوی فراھم آورد. ۀرا برای نگاشتن سیر
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اند، ولی قطعاً مورخان در آینده این  ند که خدمات بزرگی را انجام دادها زیادی بوده
خدمت را جزو شاھکارھای مھم یک زن مسلمان قرار خواھند داد، زیرا ارتباط مستقیم 

 ساز جھان دارد. بزرگترین تاریخ ، جبا تاریخ و زندگی ذات گرامی رسول اکرم 
از آن  درجاھایینویس) آماده کرده بود،  مسوّده (پیش عنوان بهآنچه مؤلف مرحوم 

شده بود و منظور مؤلف این بوده که طبق روش مورخان قدیم، وقایع  گذاری علامت
براساس سال نوشته شوند و در پایان ھر سال، وقایع و حوادث جزئی تحت عنوان 

رم ھجری با قلم نوشته شوند، چنانکه بر ھمان منوال تا سال چھا »وقایع متفرقه«
خویش نوشتند. ھنگامی که این امانت به بنده سپرده شد من نیز ھمانگونه عمل 

ھا را نیز تھیه و  ھا و منابع استنادی باقی مانده بود، آن ارجاعات بعضی از پاورقی .کردم
یادداشت نمودم. با این وصف احتیاط کامل نمودم تا الفاظ و عبارات بنده با الفاظ و 

لف آمیخته نشوند و مواردی که بر عبارات مؤلف اضافه نمودم و یا توضیحاتی عبارات مؤ
 ھا را داخل پرانتز قرار دادم. آن ،از جانب خویش آوردم

 امتداد یابد، ولی بعداً  جخواستم جلد اول تا تاریخ وفات رسول اکرم  نخست می
شود، آنگاه جلد اول تا بحث غزاوت تداوم یافت و  متوجه شدم که ضخامت آن زیاد می

اسلام امنیت را به ارمغان آورد، گسترش اسلام، وفات «جلد دوم مشتمل بر مباحث 
 ، مستقل گردید.»رسول اکرم و اخلاق گرامی ایشان

 اید.از خداوند متعال امیددارم توفیق چاپ و نشر این کتاب را عنایت فرم

 االله ونعم الوكيل يحسب
 سید سلیمان ندوی

  گره دارالمصنفین اعظم
 ھجری قمری ۱۳۳۹ربیع الثانی  ۲۰





 
 

 لازم های یادآوری

میلادی پس از وفات مؤلف مرحوم، طبق وصیت ایشان  ۱۹۱۴در سال 
به بنده سپرده شد و بنده بدون ھیچگونه تغییر  »ج النبی ةسیر«ھای کتاب  یادداشت

ھا اقدام به تکمیل کتاب نمودم. البته در بعضی جاھا که خود  و یا تصحیحی در آن
ات را اضافه نمودم و داخل مؤلف نیز نوشتن توضیحات را اشاره کرده بود، آن توضیح

ھای مؤلف آمیخته نشود. پس از چاپ اول کتاب و نشر آن،  پرانتز قرار دادم تا با نوشته
ھا مورد بازبینی قرار گیرد و  فرصتی پیش آمد تا منابع استنادی کتاب و ارجاعات آن

آن ای وجود دارد، ولی انطباق و بازبینی کامل  احساس شد که نیازی به چنین بازبینی
ھمه منابع و بررسی مجدد روایات و افزودن توضیحات و حواشی در بعضی جاھا، 
خودش برابر با یک تألیف مستقل بود. با این وصف کار را شروع کردم و بسیار 
خوشحال و سپاسگذارم که در این امر مھم، عزیزم جناب مولانا محمد اویس نگرامی 

ھای مؤلف با  نوشته یابی روایات، تطبیقو در بررسی وقایع، ارزنموده ندوی مرا یاری 
 عبارات اصلی و مراجعه مجدد به کتب سیره و حدیث، نقش مھمی را ایفا نمود.

در بعضی موارد بنده نظری برخلاف نظر مؤلف مرحوم دارم که در پاورقی به آن 
اشاره شده است. در بعضی جاھا نیاز به توضیح بیشتر و یا دفع ابھام و یا نقد وجود 

ت که این امر نیز به خوبی انجام گرفت. در بعضی جاھا اشتباھات چاپی فاحش داش
ھا خطی  وجود داشت که اصلاح گردید. در دوران حیات مؤلف مرحوم بعضی از کتاب

. بعضی از اند شدهھا چاپ  کرد، ولی حالا آن ھا استفاده می بودند که ایشان از آن
و مؤلف را میسّر نشده بود و ھمواره با حسرت نایاب  »یةوالنھا یةالبدا«ھا مانند:  کتاب

شد تمام  اگر میسر می ،شود داشت: افسوس که تاریخ ابن کثیر میسّر نمی اظھار می
 .شدند! مشکلات برطرف می

ھا چاپ شده و در دسترس ھستند. کتاب مستدرک حاکم  ولی حالا با فضل الھی آن
نیز نایاب بود و حالا چاپ و منتشر شده است. خلاصه، با چاپ و میسّرشدن مراجع 
جدید، معلومات جدیدی به دست آمد که به اصل کتاب افزوده شد و در تصحیح و 
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ه در بازنگری و تصحیح چاپ جدید ھا استفاده گردید. آنچ بازنگری آن از این کتاب
 گرفته به قرار ذیل است: رکتاب مورد ملاحظه قرا

کتاب دوباره در کتب حدیث و سیره مورد بررسی و بازبینی قرار  تمام وقایع -۱
 گرفته و اگر اشکالی وجود داشته برطرف گردیده است.

 حواشی و توضیحاتی به منظور دفع شبھه، رفع ابھام و تشریح مطلب افزوده -۲
 شده است.

ھای مؤلف نیازی به نقد و بیان تذکری داشته مورد نقد  چنانچه نظر و دیدگاه -۳
 قرار گرفته است.

 درست بررسی و نوشته شده است.طور  بهارجاعات و منابع  -۴
علاوه بر ذکر جلد و صفحات کتاب، ابواب و فصول آن نیز در بسیاری جاھا  -۵

 مشخص شده است.
اب جدیدی در مورد سیره و یا حدیث چاپ پس از چاپ اول کتاب، چنانچه کت -۶

شده، از آن استفاده گردیده و اگر مطلب جدیدی میسر شده بر کتاب افزوده 
 شده است.

پس از نام مبارک رسول  »صلعم«گزاردن کلمه اختصاری  جای بهدر چاپ دوم  -۷
نوشته شده است، تا خوانندگان گرامی نیز ھنگام خواندن  جخدا، عبارت کامل 

 نمایند. جروح پرفتوح پیامبر اکرم  کتاب، ھدیه درود را نثارِ و مطالعه 
ھیچمدان، نسبت به ساحت  ۀدر طی نقد و بررسی وقایع غزوه بدر، از قلم خطاکار بند

مطلبی عنوان شده بود که شائبه سوء  سمقدس صحابی بزرگوار حضرت کعب بن مالک 
خود ابراز ندامت و  ۀآن نوشت آورد، لذا از ظن را نسبت به صحابی رسول خدا به وجود می

 نمایم: احساس شرمندگی نموده آن را اصلاح و از خداوند متعال درخواست عفو می
 بنده ھمـان بـه کـه ز تقصـیر خـویش

 

ــــه درگــــاه خــــدا آورد   عــــذر ب
 

لذا کسانی که نسخه چاپ اول کتاب را در اختیار دارند سطرھای نھم، دھم، یازدھم 
 کنند. و دوازدھم را از چاپ اول حذف

حسب وسع و توان بشری، سعی وافر به عمل آمده تا چاپ دوم کتاب از چاپ  بر
اول به مراتب بھتر باشد، ولی بازھم انسان مرکب از خطا و نسیان است و چنانچه 
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حظه کردند، حتماً ما را مطلع و خوانندگان گرامی ھرگونه اشتباھی را در چاپ دوم ملا
 د.نننون گردامم

بارگاه خداوند متعال تقاضا داریم از خطاھا و اشتباھات ما درگذر نموده در پایان از 
این خدمت را به بارگاه خویش شرف قبول بخشد و مسلمانان را بیش از پیش از آن 

 خطاکار قرار دھد. ۀعفو گناھان این بند ۀمستفید گرداند و وسیل
 

 سید سلیمان ندوی
 ھجری قمری ۱۳۶۴یکم جمادی الثانیه 





 
 

 مؤلف ۀمقدم

 .ين والصلوة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعينلملحمد الله رب العاا
ترین وظیفه و مسئولیت ھر انسان آزاده و وارسته در جھان، کوشش در  اولین و مھم

 عی افراد بشر است. به عبارت دیگر:و تربیت اجتماجھت اصلاح جامعه، تکامل اخلاق 
نخست باید، اصول و فروع انواع فضایل اخلاقی از قبیل: زھد، تقوا، عصمت و عفاف، احسان 
و کرم، حلم و بردباری، عزم و ثبات، ایثار و لطف، غیرت و استغناء،... مورد شناسایی و 

 عملی رایج گردد.طور  به ھا در تمام جھان تنظیم شوند. سپس تعلیم و آموزش آن
روش معمولِ حصولِ این اھداف و مقاصد، موعظه و اندرز است. روش مفیدتر و 

ھایی در  ھای اخلاق، فضیلت و تربیت اجتماعی کتاب تر آن، این است که در رشته متمدن
ھای حصول آن به مردم آموزش داده شوند. روش دیگر این است  عالی نوشته و روش سطح

عمل بر محاسن اخلاقی و اجتناب و دوری از رذایل  سوی بهو اکراه، مردم را  که با اجبار
امروز، در تمام جھان ھا از آغاز خلقت بشر تا به  نفسانی، وادار کرد. کم و بیش این روش

مؤثرتر وجود  ھا اند. در عصر فوق العاده پیشرفته زمان حاضر نیز، روشی از این جریان داشته
ترین روش تربیت اخلاقی این است  ترین و عملی ترین، کامل که صحیح ندارد، اما باید گفت

که نه با زبان چیزی بیان شود و نه با نوشتار مطلبی عرضه گردد و نه از زور و قدرت 
د نمودار گردد که ای از فضایل اخلاقی در فر بایست تصویر زنده استفاده شود، بلکه می

ای که ھر حرکت او نقش ھزاران کتاب  اشد؛ به گونهتمام نمای عمل وی ب ۀینسراپا الگو و آی
 او برای دیگران فرمان شاھی تلقی گردد. ۀرا ایفا کند و ھر اشار

جود است پرتوی از نفوس اخلاق بشری مو ۀآنچه در جھان امروز به عنوان گنجین
سایر ابزار اجتماعی فقط نقش و نگار ایوان تمدن دنیا ھستند؛ اما آنچه  قدسیه است؛

ای است  از مطالعه تاریخ جھان تا به حال معلوم و شناخته شده، وجود نفوس قدسیهکه 
در  اند. به عنوان مثال: دهھای خاصّی از فضایل اخلاقی، الگو و نمونه بو که در شعبه

فقط تحمل و بردباری، عفو و صلح، قناعت و تواضع،  ÷مکتب حضرت عیسی مسیح 
شد و کرسی فضایل اخلاقی که برای حکومت و فرمانروایی لازم است  آموزش داده می

در آن مکتب خالی بود. در مکتب حضرت موسی و حضرت نوح (علیھما السلام) نیز 
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ی و نیاز به مرب ودند، به ھمین علت، لحظه به لحظهصفحات عفو و گذشت خالی ب
 شد. راھنمای جدیدی در جامعه بشری احساس می

 نیاز جهان به یک شخصیت الگو
به منظور رشد و تکامل ھرچه بھتر خود، ھمواره  برھمین اساس، جھان بشریت

نیازمند وجود چنان شخصیت جامع و کاملی بوده که از یک طرف، صاحب شمشیر و 
 نشین، مسکین سویی دیگر، گوشه جھان، و از پادشاه کشورگشا، فرمانروا و حاکمنگین، 

یزدانی، والاترین  ۀدریا دل باشد. این شخصیت کامل و جامع، این صحیف قانع و غنی
 .)١(عروج و کمال جھان ھستی است ۀقل

                                           
ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ ديِنَُ�مۡ  ۡ�َوۡمَ ٱ﴿فرماید:  چنانکه می -١

َ
مخاطب این قسمت از عبارت  ]۳[المائدة:  ﴾أ

ھا احوال و صفات آن پیامبران  ھای فعلی آن ھا و صحیفه کتاب، اھل کتاب ھستند که در کتاب
ھا را پذیرفته و از طریق نیاز به یک شخصیت  آن ۀشد چنین ذکر شده. لذا مصنف تمام حالات بیان

حجت کرده است، ولی چون از نظر اسلام از یک سو ایمان بر صداقت  ۀا اقامھ کامل و جامع بر آن
ھا به تمام صفات کمال  دانستن آن نواخت وجود دارد. بنابراین، متصف تمام پیامبران به صورت یک

حَدٖ مِّن رُّسُلهِِ ﴿پیامبرانه لازم است؛ ھمچنانکه ارشاد الھی است: 
َ
 ]۲۸۵البقرة: [ ﴾ۚۦ َ� ُ�فَرِّقُ َ�ۡ�َ أ

، لذا ضروری است که تمام پیامبران را »کدام از پیامبران او فرق قائل نیستیم ما میان ھیچ«

تلِۡكَ ﴿طور یکسان راستگو و متصف به کمالات نبوت دانست و در جایی دیگر فرموده است:  به
ن َ�َّمَ  لرُّسُلُ ٱ ٰ َ�عۡضٖ� مِّنۡهُم مَّ لۡنَا َ�عۡضَهُمۡ َ�َ ۖ ٱفَضَّ ُ  ۡ�نَ ٱعَ َ�عۡضَهُمۡ دَرََ�تٰٖ� وَءَاتيَۡنَا عِيَ� وَرَ�َ  �َّ

يَّدَۡ�هُٰ برُِوحِ  ۡ�يََِّ�تِٰ ٱمَرَۡ�مَ 
َ
شود که در مراتب  از این آیه معلوم می ]۲۵۳البقرة: [ ﴾لۡقُدُسِ� ٱوَ�

نیز فرق و تفاوت جزئی وجود دارد، برای تطبیق میان این دو مطلب نیاز به  †انبیا  ۀکمالی
 اندکی توضیح است:

اند. البته بنابر  طور یکسان متصف بوده ، با تمام صفات نبوت و فضایل اخلاقی به†تمام انبیا 
لاً نواخت عم طور یک نیازھای عصری و جامعه و مصالح الھی، تمام صفات کمال، در تمام انبیا به

به ظھور نپیوسته، حتی بعضی از صفات کمال در بعضی انبیا نیز کاملاً ظاھر نشده است، یعنی ھر 
زمان به عرضه و گسترش ھر کمالی نیز پیدا شده، آن کمال با شدت تمام، ظاھر گردیده و کمال 
دیگر که ظھور آن در آن موقع ضرورتی نداشته، بنابر مصلحت الھی کاملاً ظاھر نشده است. 
خلاصه اینکه برای ظھور ھر کمال، نیاز به موقعیت زمانی و محل مناسب است، اگر بنابه ھر 

شود، لذا چنانچه به  علتی یک کمال عملاً به ظھور نپیوسته است، وجود خود کمال منتفی نمی
علت عدم ضرورت و نیاز، بعضی از صفات کمال پیامبران گرامی به منصه ظھور نرسیده، معنایش 
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ماند، این  برای ھمیشه باقی نمی این که در این جھان فانی ھیچ چیزبا توجه به 
گیتی برای ھمیشه در  ۀه پھننیز پس از ورود ب جشخصیت جامع یعنی، رسول اکرم 

 فرماید: دنیا باقی نخواھد ماند و با توجه به نص صریح قرآن که می

ِ  رسَُولِ  ِ�  لَُ�مۡ  َ�نَ  لَّقَدۡ ﴿ سۡوَةٌ  ٱ�َّ
ُ
 .]۲۱[الأحزاب:  ﴾حَسَنَةٞ  أ

 .»یقیناً برای شما در زندگی رسول الله سرمشق نیکویی است«
رفتار او، و خلاصه: تصویر کاملی از لازم شد که تک تک جملات او، ھر حرکت و 

ھرجا نیاز  یم گردد تا در مراحل مختلف زندگیشخصیت گرانقدر او، ثبت و ترس
استفاده کنیم، ولی ھمچنانکه  آن به عنوان الگو و راھنمای کاملاحساس شد، از 

 ۀداعیان مذاھب دیگر از صفت جامعیت کبری خالی بودند، متأسفانه تصاویر کارنام
حضرت  ۀناقص ترسیم گردیده است، از زندگی سی و سه سالطور  بهان نیز زندگی آن

عیسی مسیح، فقط حالات سه سال معلوم و ثبت شده است، مُصلحان و خیراندیشان 
. از پیامبران ھند ھم چیزی جز افسانه اند شدهفارس فقط از طریق شاھنامه شناخته 

                                                                                                       
 ۀاند. در بار که این حضرات (نعوذ بالله) به آن صفات و فضایل اصلاً متصف نبوده این نیست
ھا و حضرت عمر  به اخذ فدیه و رھایی آن سبدر، ھنگامی که حضرت ابوبکر صدیق  ۀاسرای غزو

ابوبکر اشاره کرده فرمودند: خداوند  سوی به جھا مشورت دادند، رسول اکرم  فاروق به قتل آن
شدت و رحمت، قلوب مردم را مختلف آفریده است، ای ابوبکر! مثال تو مثال  متعال از لحاظ

است، یعنی از یک طرف  †است و ای عمر! مثال تو مثال نوح و موسی  †ابراھیم و عیسی 
رحم و کرم و از طرف دیگر خشم و شدت ظاھر گشت. (رجوع کنید به مستدرک حاکم تحت 

 بدر) ۀعنوان غزو
 †رق و تفاوتی اشاره شده که در احوال مختلف و مبارک پیامبران در این حدیث به ھمان ف

حضرت پیامبر خاتم و رسالتش عام بود، لذا بر حسب ضرورت  نمودار گشته است، ولی چون آن
احوال و ادوار مختلف، تمام صفات کمال نبوت و رسالت در زندگی مبارک ایشان عملاً و کاملاً 

تاب نبوتش برای جھان، مشعل فروزان ھدایت گشت و زوایای متجلی گردید و ھر پرتو آفتاب عالم
 منوّر گردید.  جحضرت  تاریک جھان با ظھور صفات کمال آن

باید به خاطر داشت که از بیان این کمالات عقیده و طرز تفکری (نعوذ بالله) پیدا نشود که در اثر 
شدن ایمان  این صورت بیم ضایع مورد اھانت و یا کسر شأن قرار گیرند، زیرا در †آن، سایر انبیا 

ھجری،  ۱۳۵۶محرّم و صفر  »ماھنامه معارف«وجود دارد. (برای تفصیل بیشتر رجوع شود به 
 ).»بشریت خلیل«موضوع 
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موسی معلوم است، منبع آن فقط باقی نمانده است، و آنچه امروز از زندگی حضرت 
 تورات فعلی است که سیصد سال بعد از درگذشت حضرت موسی تدوین شده است.

این مشیت الھی بود که شریعت و اصول تعلیم آنان جاودانه نباشد، بدین جھت 
ناقص و ناتمام در مورد آنان ترسیم شده بود کافی و بیش طور  بهآنچه در پرتو روایات، 

گاه  به معرفی بیشتر نداشت.از آن، نیازی  خداوند به مقدار نیاز و ضرورت ھر زمان آ
 کند.نیاز به چیزی باشد، خودش مھیا میاست و ھرگاه 

مند ھستند،  ھرکدام از پیروان و مذاھب مختلف به اعتقادات خویش معتقد و علاقه
لذا اگر این سؤال علناً مطرح شود که چه شخصیتی در جھان، دارای تمام صفات کمال 

ھای مختلفی به گوش  سو پاسخ بوده است؟ از ھر »جامعیت کبری«و متصف به وصف 
ه شخصیتی در جھان وجود داشته که رسد. اما اگر این سؤال مطرح شود که چ می

اش چنان ضبط گردیده که از یک سو، به لحاظ صحت و حفظ موارد، در  زندگی ۀکارنام
ھای آسمانی دارای چنین جایگاھی نیست و  یک از صحیفه جایگاھی قرار دارد که ھیچ

از سویی دیگر به لحاظ وسعت و تفصیل مطالب در وضعی قرار داشته که تمام رفتار و 
رفتن، نشستن  گفتگو، طرز زندگی، روش معاشرت، خوردن و نوشیدن، راه ۀتار، شیوگف

و برخاستن، خوابیدن و بیدارشدن و خندیدن او، ضبط و محفوظ گردیده است؟ در 
پیامبر اکرم،  به گوش خواھد رسید که این شخصیت پاسخ به این سؤال فقط یک جواب

 است. »أمی فداه أبی و« جحضرت محمد 

 نگاری یرهضرورت س
مذھبی این تألیف بود. چنانچه مسأله  ۀآنچه تا اینجا ذکر شد، به لحاظ رعایت جنب

 ۀبینیم که در میان علوم و فنون مختلف، رشت را از طریق علمی بررسی کنیم، می
 نامه) جایگاه خاصی دارد، بررسی زندگی یک انسان عادی برای پی سیرت (زندگی

تواند تا حدی راھنمای انسان در زندگی  گرفتن از آن، میبردن به حقیقت و عبرت 
برد که یک فرد معمولی نیز چه آرزوھایی در سر دارد؟ چه  توان پی باشد، مثلاً می

گیرد؟ چگونه  کند؟ در محیط محدود خود چگونه تصمیم می ھایی را طرح می برنامه
شود؟ چه  کلات میکند؟ در چه جاھایی گرفتار مش ترقی را طی می ھای کمال و پلّه

ھای عجیب و  ھا و نیرنگ بینیم که حیله شود؟ و سرانجام، می ھایی را متحمل می رنج
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به » یناسکندر مقدو« ۀنام ی که در زندگیا غریب، سعی و کوشش، جد و جھد، عزم و اراده
 حیات یک کارگر بیچاره نیز مشھود است. ۀخورد، عیناً ھمین مناظر، در عرص چشم می

ضرورت  گیری پذیری و نتیجه ی، برای عبرتنگار سیره ۀاگر فن و رشتبنابراین، 
شود. فقط این امر مورد بررسی و ارزیابی قرار  مطرح نمی »شخص« ۀدارد، مسأل

آیند؟ تا تمام  گیرد که اطلاعات به دست آمده با چه کوشش و تلاشی به دست می می
معرض دید خواننده قرار  ھای مراحل زندگی، از ھم جدا گشته در زوایا و پیچ و خم

اش، ھردو باھم جمع  گیرد. و چنانچه شخصیت کامل و جستجوی حوادث زندگی
شده، بنابه دلایل ذکر ود نخواھد داشت.شوند، سعادتی بالاتر از این، برای این رشته وج

تواند انکار کند که (نه فقط برای ما مسلمانان بلکه برای تمام جھانیان)  چه کسی می
محمد «نامه آن ذات مقدسی که موسوم به نام مبارک  یوگرافی و زندگیشدن ب روشن

 امری ضروری است. »ة كثيراً، كثيراً اللهم صل عليه وسلم صلا«است،  »رسول الله
قی، این نیاز فقط یک نیاز اسلامی و یا مذھبی نیست، بلکه یک نیاز علمی، اخلا

مجموع نیازھای دینی و  ۀگیرند به عبارت دیگر، در بر اجتماعی و یک نیاز ادبی است.
بنده این بود که قبل از تمام  ۀدانستم که اولین وظیف دنیوی است. من این نکته را می

کردم. ولی این وظیفه به قدری مھم و  نبوی اقدام می ۀتألیفات، به نگاشتن سیر
کردم  ھا جرأت نکردم آن را اظھار نمایم. با وجود این، احساس می حسّاس بود که مدت

یابد، در زمان گذشته نیاز به  افزایش می ورت انجام این فریضه، روز به روزنیاز و ضر
 سیرت فقط به جھت تاریخ ثبت وقایع بود و با علم کلام ھیچ ارتباطی نداشت.

اگر اعتراف به «بحثی نیست. ولی  »اگر دین فقط عبارت از اعتراف به خداست«
که حامل وحی و سفیر الھی  شخصیتی آید: ، این بحث پیش می»نبوت، جزء دین است

 بود، چه خُلق و خویی داشت؟
 جمتأسفانه، تصویری که مستشرقین و مورخان اروپایی از اخلاق رسول اکرم 

 ھاست. ھا و عیب ای از کاستی مجموعه ۀ، دربرگیرنداند کردهترسیم 
ھای بزرگ مسلمانان امروز، این است که از دانستن علوم عربی بیگانه  یکی از کاستی

گاھی از حالات و زندگی پیامبر اسلام  اند شده  جو گاھی که مشتاق کسب اطلاع و آ
گاه، تحت تأثیر  شوند، به ناچار، به تألیفات نویسندگان اروپایی مراجعه می می کنند و ناخودآ

گین و  وشتهن گیرند. تا جایی که در بسیاری از ممالک،  قرار می مغرضانه آنانھای زھرآ
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دانند که با اصلاح  را فقط یک مصلح اجتماعی می جکه پیامبر اکرم  اند شدهگروھی پیدا 
 ۀاش به پایان رسیده است و معتقدند حتی اگر بر دامن اخلاق وی لکّ  جامعه بشری، وظیفه

 نبوتش نخواھد داشت. معصیت قرار داشته باشد، تأثیری در مقام
نبوی  ۀاینھا مواردی بود که سرانجام، مرا به نوشتن کتاب مفصلی در موضوع سیر

مجبور کرد، این امر ظاھراً آسان به نظر رسید، چون با بودن ھزاران کتاب به زبان 
ھا، نوشتن یک کتاب پرحجم و پرمحتوا، حد اکثر ظرف چند  عربی و با مراجعه به آن

گیر و  ی است، ولی در عمل ھیچ تصنیف و تألیفی برای من اینقدر وقتا ماه کار ساده
سیرت، تا  ۀجامع مشکلات نبود، بعداً مفصلاً بیان خواھم کرد که مخصوصاً در رشت

 ،تعھدی شده باشد وایات صحیحبه گردآوری ر کتابی بدین شیوه که در آنامروز ھیچ 
 .)١(نوشته نشده است

                                           
گاھی و ناآشنایی با فن سیره -١ ھاست که بسیاری  نویسی، بر سر زبان امروزه مطلبی در اثر کمبود آ

خاصی از فن حدیث است. یعنی وقایع و مسایلی که در  ۀنام رشته و شعب »سیره«کنند  گمان می
 »سیره«ھستند، جدا و مستقل از احادیث نوشته شوند، و  جاخلاق و عادات رسول اکرم  ۀبار

ھا حتی یک  ھای متعددی ھستند که در آن حدیث کتاب ۀعبارت از ھمین است. و چون در رشت
تا امروز در «مسلم، پس این ادعا که  حدیث ضعیف ھم وجود ندارد، مانند صحیح بخاری و صحیح

چگونه  »سیرت کتابی که در آن به صحت روایات التزام شده باشد نوشته نشده است ۀرشت
 صحیح است؟ برای فھم این ادعا به امور زیر توجه شود:

گردد؟ اصطلاح قدیم محدثین  به چه چیزی اطلاق می »سیرت«(الف) بحث نخست این است که 
گفتند،  می »مغازی و سیرت«را  جحضرت  بوده است که غزوات، خاص آن و علمای رجال این

 گویند. می »سیرت«و ھم  »مغازی«را ھم  »ابن اسحاق«چنانکه کتاب 
این ھردو نام را برای یک کتاب به کار  »فتح الباری، کتاب المغازی«در  »حافظ ابن حجر«

ذکر  »کتاب الجھاد والسیر«ه عنوان نیز ھمین است. در فقه، مبحثی که ب »فقه«برد. اصطلاح  می
شود وجوود دارد، منظور از لفظ سیرت در این کتاب احکام غزوات و جھاد است؛ تا چندین  می

معروف  »سیرت«ھایی که به نام  قرن ھمین روش معمول بود. چنانکه تا قرن سوم ھجری کتاب
ھا اغلب، حالات  غیره، در آنو  »سیرة اموی«، »سیرة ابن عائذ«، »سیرة ابن ھشام«ھستند مانند: 

ھای بعدی علاوه بر مغازی، مطالب دیگری نیز اضافه شده  ھا مذکور است؛ البته در دوران غزوه
باشد.  ھا، مطالب دیگری نیز مذکور می علاوه بر شرح غزوه »مواھب لدنیه«است. مثلاً در 

ای که بعضی  به گونه جدا از فن حدیث است، »مغازی و سیرت«بنابراین، طبق اصطلاح محدثین، 
شوند، نسبت به بعضی وقایع، گاھی  نگاران و محدثین دو گروه مقابل ھم شناخته می مواقع سیره
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آید که تمام علمای سیره در یک طرف قرار دارند و امام بخاری و امام مسلم  این صورت پیش می

که مخالف تمام در طرف دیگر. در چنین مواقعی، بعضی روایت امام بخاری را بر این اساس 
گویند: حدیث صحیح در مقابل روایت متفق  کنند، ولی محققین می نگاران است، قبول نمی سیره

 کنیم: طور نمونه ذکر می علیه تمام ارباب سیره، قابل ترجیح است. ما در اینجا یکی دو مثال را به
غزوه قبل از صلح حدیبیه  اند که این نگاران متفق معروف است، سیره» ذوقرد«ھا به نام  یکی از غزوه

شود که بعد از  ، معلوم می»سلمة بن الاکوع«به وقوع پیوسته، ولی در کتاب صحیح مسلم از روایت 
صلح حدیبیه و سه روز قبل از فتح خیبر واقع شده بود. در شرح این حدیث، علامه قرطبی نوشته 

يكون ما وقع في حديث سلمة وهم لا يختلف أهل السير أن غزوة ذي قرد كانت قبل الحديبية ف«است: 

قبل از حدیبیه » ذات قرد«(ھیچیک از اھل سیرت در این اختلاف ندارد که غزوه » بعض الرواة
 واقع شده بود و آنچه در حدیث سلمه مذکور است، گمان و خطای بعضی از راویان است).

نویسد:  ده و میبر نظر علامه قرطبی بحث کر »ذکر غزوة قرد«حافظ ابن حجر در فتح الباری 

(بنابراین، آنچه در  »فعلى هذا، ما في الصحيح من التاريخ لغزوة ذي قرد أصلح مما ذكره أهل السير«
تر از آن است که علمای سیره  صحیح مسلم نسبت به تاریخ غزوه ذی قرد مذکور است صحیح

 اند). بیان داشته
یکی از محدثین معروف است، او در رشته سیرت کتابی نوشته که امروز نیز موجود  »دمیاطی«

است و در آن بیشتر جاھا، روایات اھل سیره را ترجیح داده بود، ولی پس از تلاش و تحقیق 
بسیار، برایش معلوم شد که احادیث صحیح بر روایات سیره ترجیح دارند، چنانکه تصمیم گرفت تا 

ھای آن به کثرت منتشر شده بودند، لذا نتوانست این کار  و اصلاح کند، اما نسخهکتابش را ترمیم 
 را انجام دھد.

ودلّ هذا على أنه كان يعتقد الرجوع عن «نویسد:  حافظ ابن حجر قول دمیاطی را نقل کرده می

كثير مما وافق فيه أهل السير وخالف الأحاديث الصحيحة وأن ذلك كان به قبل تضلّعه منها 

 )۱۱/  ۳(زرقانی بر مواھب  »روج نسخ كتابه وانتشاره لم يتمكن من تغييرهولخ
قصد کرده بود تا از مواضعی که با ارباب سیره ھم نظر شده و  »دمیاطی«(از این معلوم شد که او 

با احادیث صحیحه مخالفت کرده بود، رجوع کند و اعلام کند که این امر قبل از حصول تخصص 
ھای کتاب پخش و منتشر شده بودند،  ه از او صادر شده بود، ولی چون نسخهو مھارت در فن سیر

 نتوانست کتاب خود را اصلاح کند).
معروف است. نسبت به آن، اکثر اھل سیره متفق بر این  »ذات الرقاع«ھا به نام  (ب) یکی از غزوه

عد از فتح خیبر ھستند که قبل از جنگ خیبر واقع شده بود، اما امام بخاری تصریح کرده که ب
 واقع شده است، علامه دمیاطی در این مورد با روایت و نظر امام بخاری مخالفت کرده است.
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 نویسد: سیرت نبوی چنین می ۀدر بار» حافظ ابن حجر«استاد » حافظ زین الدین عراقی«

 ولــــــــيعلم الطالــــــــب أن الســــــــيرا
 

 تجمـــــع مـــــا صـــــح ومـــــا قـــــد أنكـــــرا 
 

شود. ھم صحیح و  طالب فن باید بداند که در سیرت، ھرنوع روایتی گردآوری می«
 .»ھم منکر
در تألیفات مستند و قابل اعتبار نیز، روایات ضعیف بسیاری درج گردیده  جھت بدین

ھای علوم حدیث و رجال مورد مطالعه و  کتاب ابراین، لازم بود که با دقت تمامبن است.
بررسی قرار گیرند و با نھایت تحقیق و نقد، یک کتاب مستند و مستدل تألیف شود. 

ھا  ھای آن اقتباس مطالب از لابلای نوشتهولی مطالعه و بررسی دقیق صدھا کتاب و 
شناسان و مؤلفان اروپایی  کار یک شخص نبود. در ضمن نیاز بود از تألیفاتی که شرق

گاھی کامل حاصل کرد.  نگاشته جزندگانی رسول اکرم  ۀنیز در بار اند، اطلاع و آ
ی آشنایی نداشتم و برای این ھدف، نیاز به یھای اروپا از زبان یک ھیچمتأسفانه بنده با 

                                                                                                       
وأما شيخه الدمياطي فادعى غلط الحديث الصحيح وأن «حافظ ابن حجر در فتح الباری مرقوم داشته: 

به حدیث، ادعای خطا (و اما شیخ او دمیاطی نسبت  ۳۲۲/  ۷فتح الباری  »جميع أهل السير على خلافه
کرده و این که تمام اھل سیره بالاتفاق با آن مخالف ھستند) یک فن مستقل و جداگانه است و با علم 

شود که در علم  حدیث فرق دارد و بر این اساس، در روایت آن، آنقدر شدت و دقت ملحوظ نمی
و حدیث اخذ شده، ولی فقه از قرآن  ۀاحادیث صحاح سته ملحوظ شده، مثال آن چنین است که رشت

 آن دو قرار دارد. ۀشود که فقه عین قرآن و حدیث است و یا در رتب چنین گفته نمی
(ج) در مغازی و سیرت تفصیل مسایل جزئی، مورد نظر و مقصود است، ولی این امر با معیار 

ھمین  کاھند؛ به نگاران از معیار تحقیق و نقد خود می والای علم حدیث مطابقتی ندارد و سیره
 تر بوده است. سیرت و مغازی، پیوسته از علم حدیث پایین ۀدلیل رتب

ھای  اند که در کتاب طور که امام بخاری و امام مسلم به این امر التزام کرده و معتقد شده (د) آن
خود ھیچ حدیث ضعیفی را نقل نکنند، چنین تعھدی در ھیچیک از تألیفات مربوط به سیرت 

 نشده است.
ھا کتاب از قدماء تا متأخرین که در باب سیرت به رشته تحریر درآمده موجود است، مثلاً  امروزه ده

، »حلبی«، »سیرة دمیاطی«، »سیرة ابن سید الناس«، »سیرة ابن ھشام«، »سیرة ابن اسحاق«
ھا التزامی مبنی بر صحت نشده است. از تفصیل و مبحث  و غیره و در ھیچکدام از آن» مواھب لدنیه«

سیرت ھیچ کتابی تا امروز با التزام به  ۀدر رشت«گردد که مطلب این عبارت ما که چرا  علوم میفوق م
 و این مطلب تا چه اندازه صحیح است.» صحت روایات آن نوشته نشده است
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ی آشنایی و ییک مرکز تحقیقات و تألیفات بود که در آن افرادی که به زبان عربی و اروپا
مھارت کامل و عضویت داشته باشند، زمانی که خداوند متعال این مقدمات را فراھم 

مھم کوتاھی  ۀاین وظیف ادایساخت، عذری برای تدوین کتاب باقی نماند و اگر در 
 بدتر از آن نبود؟ ای نافرمانیشد ھیچ شقاوت و  می

ھا بتوانند با دقت،  این افتخار تا قیامت نصیب احدی از مسلمانان نخواھد شد که آن
تک تک وقایع زندگی پیامبر خود را محفوظ نگه دارند. علاوه بر آن تا زمان حاضر 

و محفوظ نشده و در آینده با چنان جامعیت و احتیاطی ثبت  حالات ھیچ شخصیتی
 رود. نیز انتظار چنین وضعیتی برای ھیچکس نمی

تر از این است که به منظور تحقیق و بررسی اقوال و افعال  کدام امر عجیب
کننده با ایشان  ، نام و حالات تقریباً سیزده ھزار نفر از اصحاب ملاقاتج حضرت آن

ر گرفته که کار تصنیف و تألیف، (دشده است و این اتفاق در عصری انجام  ثبت و ضبط
 ھایی مانند: و کتاب جھان اسلام) تازه آغاز شده بود

کتاب لعبد الله بن علی بن «، »بن السکنلا بةالصحاکتاب «، »طبقات ابن سعد«
، »کتاب الأزرق«، »یحاتم الراز یکتاب ابن أب« »بةالصحا یف یالعقیلکتاب «، »جارود

، »الاستیعاب«، »بةالغا سدأ«، »طبقات ابن ماکولا«، »یالبغو کتاب«، »یکتاب الدولاب«
 .)١(»بةالصحا تمییز یف بةصاالإ«

، آیا تاکنون در جھان، نام اند شدهفقط در بیان حالات و زندگی ھمین بزرگان نوشته 
و حالات این تعداد از یاران شخصیتی، به رشته تحریر درآمده و یادداشت شده است؟ 
تاریخ مختصر و چگونگی آنچه را که علما و دانشمندان قدیم در مورد سیره نبوی تھیه 

کنیم تا معلوم شود که برای تدوین یک  ، در صفحات آینده ذکر میاند کردهآوری  و جمع
کتاب کامل و مستند، چگونه از آن مجموعه استفاده شده است و تا چه حد نیاز به 

 .)٢(تحقیق و ارزیابی دارد

                                           
 ور است.کعاب مذیتاب در مقدمه استکن یا یاسام -١
ثرت کت یبا نھا جرم کا ث، حالات، اخلاق و عادات رسولیتب حدکه در کد توجه داشت یبا -٢

 یخیتاب تارک یکھا  صرفاً از آن ینند، ولک یم کمک یرت به خوبیتب سکن یه در تدوکموجودند 
ر که ذکرا  ییھا تابکنجا یوجود ندارد، در ا یخیب تاریھا ترت ن، در آنیشود. علاوه بر ا یه نمیتھ

 ث ھستند.یتب حدکاز  یم جدایا نموده





 
 

 های تحریری نگاری و اندوخته آغاز فن سیره

که چون در میان اعراب، خواندن و نوشتن رواجی  شود کلی چنین تصور میطور  به
خلیفه عباسی (تقریباً از  »منصور«ر اسلام، تدوین و تألیفات کتب در زمان نداشت و د

سیرت و روایات وجود  ۀھجری) آغاز گردید، لذا تا آن زمان آنچه در بار ۱۴۳سال 
داشت، به صورت نقل زبانی و سینه به سینه از نسلی به نسلی دیگر بود و به صورت 

خواندن لی این تصور صحیح نیست، زیرا رسم ، ومکتوب نوشته و کتابتی وجود نداشت
ھا قبل از ظھور اسلام نیز میان اعراب رایج بوده است،  و نوشتن ھرچند اندک، از مدت

ھا و  وجود داشته که کتیبه »نَابِتِی«و  »حِمیَرِی«و در زمان بسیار قدیم، رسم الخطّ 
 ه است.ھا کشف گردید ییھای آن، امروزه به کثرت توسط اروپا سنگ نوشته

ھای  ایجاد شد و پس از دگرگونی »رسم الخط عربی«اندک زمانی قبل از اسلام 
تاریخ و ابتدای رسم الخط زبان عربی، بیشتر روایات  ۀفراوان به شکل امروزی درآمد. در بار

نقل » کلبی«از » ابن الندیم«مثلاً  ای دارند. افسانه ۀند، جنبھا موجود قدیمی که در کتاب
 اند، عبارتند از: ه، رسم الخط عربی را ایجاد نمودهی قبل از ھمکه کسان هکرد

 .»قشریات«، »سعفص«، »کلمون«، »حطی«، »ھواز«، »ابوجاد«
ھوّز، حطّی، کلمن، سعفص، قرشت  –ابجد «ھا  (ھمین اسامی ھستند که ما امروز به آن

 کرده است.ھا را حضرت آدم ایجاد  گوییم) و براساس نظر کعب، تمام رسم الخط و... می
نقل کرده: کسانی که برای اولین بار  سابن الندیم، از حضرت عبدالله بن عباس 

طی)  ۀای از قبیل (شاخه »بولان« ۀرسم الخط عربی را به وجود آوردند، سه نفر از قبیل
 ھای: نام به

 »انبار«عامر بن جدره بودند که در شھر  -۳اسلم بن سدره.  -۲مرامر بن مره.  -۱
کردند. از میان تمامی روایات، آنچه مقرون به صحت است، روایتی است که  زندگی می

 چنین نقل کرده است: »هعمرو بن شبّ «از کتاب  »ابن الندیم«
بنو مخلّد بن «اولین کسی که رسم الخط عربی را ایجاد کرد، شخصی از خاندان 

بود. غالباً این دوران، عصر ترقّی و پیشرفت قوم قریش بود که به منظور  »نضر بن کنانه
 »ابن الندیم«ھای دیگر رفت و آمد و ملاقات داشتند.  تجارت، با کشورھا و ملّیت ۀپیش
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نوشته است: من در کتابخانه مأمون الرشید، سَنَدی یافتم که آن را عبدالمطلب بن 
 ت خود نوشته و مضمون آن چنین بود:با دس جھاشم، جد بزرگوار رسول اکرم 

مطلب بن هاشم من أهل مكة على فلان بن فلان الحميري من أهل وزل صنعا ـحق عبد ال«

این حق « .)١(»ملكانـها أجابه شهد االله والـدرهم فضة كيلا بالحديدة ومتى دعاه ب عليه ألف
فلان شخص ساکن صنعا است که مبلغ  ۀعھد عبدالمطلب بن ھاشم، اھل و ساکن مکه بر

 .»اند د، خداوند و دو فرشته بر آن گواهباشد، ھرگاه طلب کند باید بپرداز ھزار درھم نقره می
خص حمیری ھزار درھم وام شود که عبدالمطلب به یک ش از این سند معلوم می

شود در آن  در پایان سند، گواھی دو فرشته ثبت شده که از آن معلوم می داده بود.
نوشته  »ابن الندیم«زمان به وجود فرشتگان (و شاید کراماً کاتبین) عقیده داشتند. 

 نوع خط این سند مانند خط زنان بود.
ھفده نفر از قریش  جتصریح کرده که ھنگام بعثت رسول اکرم  /علامه بلاذری 

 از آن جمله: ،ندباسواد بود
حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت ابوعبیده، طلحه، زید، ابوحذیفه، ابوسفیان، 

 .)٢(ششفا بنت عبدالله وغیره 
بدر به وقوع پیوست و در اثنای جنگ تعدادی از افراد  ۀدر سال دوم ھجری، غزو

رداخت قبیله قریش به دست مسلمانان اسیر شدند و از میان آنان کسانی که توان پ
مقرر گردید اسیرانی که توان  جطبق دستور پیامبر اکرم  فدیه را داشتند، آزاد شدند.

ھا آموزش و تعلیم ده نفر از کودکان مسلمین را  پرداخت فدیه را نداشتند، ھریک از آن
حضرت زید بن ثابت  ندن و نوشتن بیاموزد تا آزاد شود.ھا خوا عھده گرفته و به آن بر

 .)٣(باشد خواندن و نوشتن را توسط ھمین افراد آموخت میکه یکی از کاتبین وحی 
شود که میان اعراب (مخصوصاً در مکه و مدینه) در زمان  از شرح این وقایع معلوم می

در حدّ کافی خواندن و نوشتن رواج داشته است، البته این مطلب قابل  جرسول اکرم 

                                           
 طبع مصر. ۱۷م / یابن ند -١
 طبع اروپا. ۴۷۱فتوح البلدان ذکر خط /  -٢
 بدر. ۀغزو ۱۴طبقات ابن سعد /  -٣
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شدند  و روایات نیز نوشته میاحادیث  جتحقیق و بررسی است که آیا در زمان رسول اکرم 
 گردید یا خیر؟ به صورت کتبی ثبت و یادداشت می ج حضرت آن ةیا خیر؟ و آیا سیر

 کتابت حدیث
ھا در صحیح مسلم نیز مذکور اند، تصریح شده  در بعضی از احادیث که برخی از آن

از نوشتن احادیث منع کرده بود، الفاظ روایت صحیح مسلم  ج حضرت آناست که 
 بدین قرار است:

قُرْآنِ فلَيْمَْحُهُ «
ْ
، وَمَنْ كَتبََ َ��ِّ َ�ْ�َ ال  تَْ�تبُوُا َ��ِّ

َ
شنوید  آنچه از من می« .»لا

 .»جز قرآن چیزی نوشته است آن را محو و پاک کند ننویسید و ھرکس به
زیرا از احادیث  مربوط به زمان ابتدای اسلام بود، مانشود که این فر ولی معلوم می

 ۀاجاز بعضی از اصحاب با جصحیح متعددی، ثابت شده است که در زمان رسول اکرم 
 نوشتند. سخنان ایشان را می ج حضرت آن

 گوید: صحیح بخاری، از قول حضرت ابوھریره بیان شده که می »العلم«در کتاب 
 »عبدالله بن عمر«البته  احادیث را حفظ ندارد،ب بیش از من یک از اصحا ھیچ«

 .»نوشتم نوشت و من نمی را می ج حضرت آنمستثنی است، زیرا او احادیث 
 در روایت دیگری آمده است:

شنید،  می جعادت حضرت عبدالله بن عمر چنین بود که ھرآنچه از پیامبر اکرم 
گاھی در حال خشم و  حضرت آننوشت. قریش او را از این کار منع کردند و گفتند:  می

کنی! بر این اساس وی نوشتن  گاھی در حال عادی ھستند و تو ھرچیز را یادداشت می
دھان مبارک  سوی به حضرت آنبیان داشت.  ج حضرت آنرا ترک کرد و جریان را برای 
 .)١(»بنویس آنچه از این بیرون آید، حق است«خود اشاره کرده و فرمودند: 

روایتی ذکر کرده که نام دفتری که  »تقیید العلم«خود  ۀرسالخطیب بغدادی، در 
 .)٢(بود »صادقه«کرد  را در آن یادداشت می جعبدالله بن عمر احادیث رسول اکرم 

                                           
 .۷۷/  ۲ابوداود  -١
 ذکر شده است. »صادقه«نیز  ۷۷در جامع البیان ابن عبدالبر طبع مصر /  -٢
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ھا  ، اسامی آناند شدهدستور دادند: کسانی که تا به حال مسلمان  حضرت آنیک بار 
خطیب بغدادی  .)١(نوشته شدنوشته شود، آنگاه اسامی یک ھزار و پانصد نفر در دفتر 

 روایت کرده است: »تقیید العلم«در 
شدند، او یک  ھرگاه افراد زیادی نزد حضرت انس برای شنیدن احادیث جمع می

 ج حادیثی ھستند که من از رسول اکرمھا ا کرد: این آورد و اعلام می دفتر را بیرون می
 .مشنیده و یادداشت کرده بود

 صدقات و زکات به قبایل مختلف نوشته و ارسال ۀدر بار حضرت آناحکامی که 
 سوی بهاند. پیام دعوت اسلام که  بودند و عیناً در کتب حدیث منقولداشتند، تحریری 

باب «سلاطین و رھبران بعضی از کشورھا فرستادند، مکتوب بود. در صحیح بخاری 
 مذکور است: »العلم ةبکتا

در سال فتح مکه ھنگامی که یک نفر از قبیله عرب خزاعی، شخصی را در حرم به 
یراد فرمود؛ یکی از اای را  بر شتر خود سوار شد و خطبه جقتل رساند، رسول اکرم 

دستور  ج حضرت آناھالی یمن درخواست کرد که این خطبه را برایم بنویسید، چنانکه 
 دادند تا آن خطبه برایش نوشته شود.

 بحث: ۀصخلا
مکتوب و نوشتاری ذیل ترتیب  ۀمجموع جتا زمان وفات رسول اکرم  بدین طریق

 داده شد و مھیّا گردید:
 شحضرت انس و غیره،  احادیثی که حضرت عبدالله بن عمر، حضرت علی، -۱

 .)٢(نوشته بودند
 ج حضرت آناحکام و معاھدات تحریری (در صلح حدیبیه و غیره) و فرامینی که  -۲

 .)٣(سران قبایل فرستاده بودند سوی به
 .)٤(به سلاطین و حکام نوشته بودند جھایی که رسول اکرم  نامه -۳

                                           
 صحیح البخاری، باب الجھاد. -١
 الرجل من الیمن. بة: علی وکتاۀصحیف ۲۲، ۲۱/  ۱بخاری  -٢
 .۱۶۵/  ۱۵۵/  ۱جه سنن ابن ما -٣
 .۱۵/  ۱بخاری  -٤
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 اسامی یک ھزار و پانصد نفر از اصحاب. -۴
تحریری به حدّی رشد و ترقی کرد که (قبل از  ۀاین مجموع جپس از رسول اکرم 

حکومت عباسیان) و بعد از قتل ولید بن یزید، ھنگامی که دفاتر احادیث و روایات، از 
به قدری بودند  /کتابخانه ولید منتقل شدند، فقط تألیفات و کتب روایی امام زھری 

 .)١(ھا حمل گردیدند ھا و اسب که بر پشت الاغ

                                           
 .یره امام بخارک، تذیالحفاظ امام ذھب ةرکتذ -١





 
 

 مغازی

ھای  ثبت و ضبط علوم و فنون میان اعراب وجود نداشت؛ فقط تاریخ و وقایع جنگ
شد. بنابراین، از مجموع وقایع، اقوال و افعال  ای به خاطر سپرده می داخلی و قبیله

بنیان  گشت و این فن، منتشر می »مغازی«بایست روایت  نخست می جرسول اکرم 
 مغازی از میان تمام روایات مؤخّر است. ۀشد. ولی رتب نھاده می

خلفای راشدین و اصحاب کرام (رضوان الله علیھم أجمعین) بیشتر به آن دسته از 
ھا  توجه کردند که متعلق به احکام شریعت بودند و از آن جاقوال و افعال رسول اکرم 

 شد. حکم فقھی یا شرعی استنباط و استخراج می
 روایت زیر را نقل کرده است: »سائب بن یزید«أحد از  ۀدر ذکر غزو /امام بخاری 

، وَالمِقْدَا« ِ َ�مَا  شدَ، وسََعْدًا صَحِبتُْ َ�بدَْ الرَّحْمَنِ ْ�نَ عَوفٍْ، وَطَلحَْةَ ْ�نَ ُ�بيَدِْ ا�َّ
ثُ عَنِ النَّبِيِّ  حَدًا مِنهُْمْ ُ�دَِّ

َ
حُدٍ جسَمِعْتُ أ

ُ
ثُ َ�نْ يوَْمِ أ �ِّ سَمِعْتُ طَلحَْةَ: ُ�دَِّ

َ
� 

َّ
. »، إلاِ

من با عبدالرحمن ابن عوف، طلحه بن عبیدالله، مقداد و سعد ھمراه بودم، ولی «
کردند، به جز طلحه که شنیدم  حدیث روایت نمی جھیچیک از آنان از رسول اکرم 

 .»کرد احد را بیان می ۀداستان غزو
از بزرگان  شو سعد بن ابی وقاص  طلحه، مقداد حضرت عبدالرحمن بن عوف،

لذا توجیه و مفھوم این  ھا روایت شده است. ث بسیاری از آنصحابه ھستند و احادی
کردند، به جز طلحه که  ھا را بیان نمی ھای غزوه روایت این است که آنان داستان

 ۀنمود. به ھمین دلیل، علما و اندیشمندانی که رشت داستان جنگ احد را بیان می
مردم محبوبیت پیدا کردند که در میان  ۀمغازی را انتخاب نمودند، به قدری میان عام

گذاران  گرفتند، از بنیان اص پیدا نکرده بودند و مورد اعتماد ھم قرار نمیعلما و خو
واقدی را محدثین  ھستند. »واقدی«و  »ابن اسحاق«زی، پیشتازان فن مغا قوی و

گویند  گویند، ابن اسحاق را یک گروه، ثقه و معتمد می قاطع کذّاب و دروغگو میطور  به
 وضیح این امر بعداً ذکر خواھد شد.دانند، ت و گروھی دیگر غیر ثقه و غیر معتمد می

 گوید: می /امام احمد ابن حنبل 
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ھا اصل  سه نوع کتاب« .»لاحم والتفسيرمـمغازي والـها أصول: الـتُبٍ ليس لثة كُ ثلا«
 .»و اعتباری ندارند: مغازی، ملاحم و تفسیر

نبل، از نویسد: منظور امام احمد ابن ح خطیب بغدادی این قول را نقل کرده و می
 ھای خاصّی ھستند که اصل و مبنایی ندارند، آنگاه نوشته است: فوق کتاب ۀبیان جمل

ان وقد قال أحمد في تفسير ـأما كتب التفسير فمن أشهرها كتابا الكلبي ومقاتل بن سليم«

ھای کلبی و مقاتل بسیار  ابھای تفسیر، کت از کتاب« .»الكلبي من أوله إلى آخره كذبٌ 
، »امام احمد ابن حنبل گفته است که تفسیر کلبی از اول تا آخر دروغ استاند،  معروف

 نویسد: سپس می

وقد  ،مغازي فمن أشهرها كتاب محمد بن إسحاق وكان يأخذ من أهل الكتابـوأما ال«

اما مغازی، پس مشھورترین کتاب این فن، کتاب « .»قال الشافعي: كتب الواقدي كذبٌ 
کرد و امام شافعی گفته  مسیحیان و یھودیان روایت میمحمد بن اسحاق است و او از 

 .»ھای واقدی دروغ است است که کتاب
وجه شود، لذا بزرگان ممکن بود که این بخش غیر قابل تبا وجود این موارد، غیر

ین با نھایت احتیاط، وقایعی را که صحیح و خوب محفوظ مانده بودند، صحابه و محدث
 کردند. روایت می

 حکّام و سلاطین و تألیف به وسیلهآغاز تصنیف 
فقه و حدیث، با کثرت و  ۀدر عصر صحابه و خلفای راشدین، گرچه انتشار و اشاع

 شد. امّا این موارد بیشتر سرعت صورت گرفت و مجالس درس بسیاری تشکیل می
قاضی  دند تا در این باره کتاب بنویسند.امیه به علما دستور دا کام بنیزبانی بود، ولی ح

 قول امام زھری را نقل نموده که: »جامع بیان العلم«ابن عبدالبرّ در 

يْهِ « لَ نَا عَ هَ رَ تَّى أَكْ ، حَ لْمِ عِ هُ كِتَابَةَ الْ رَ نَّا نَكْ لاَءِ الأُ  كُ ؤُ ما نوشتن علم را «.»اءرَ مَ هَ
 .»م ما را به انجام آن مجبور کردندپسندیدیم تا این که حکا نمی

را از یمن فرا خواند و فرمان  »عبید بن شرّیه« سحضرت امیر معاویه  قبل از ھمه،
 »نییاخبار الماض«انکه کتابی به نام داد تا کتابی در اخبار گذشتگان تھیّه کند، چن
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 .)١(تھیّه شد
ھجری بر تخت سلطنت  ۶۵در سال  »عبدالملک بن مروان«پس از وی ھنگامی که 

سعید بن «ھایی تصنیف کنند،  ای کتاب نشست، به علما فرمان داد تا در ھر رشته
تر بود، موظّف به نوشتن تفسیر قرآن شد، و تفسیری نوشت که  که از ھمه عالم »جبیر

معروف  »عطاء بن دینار«تفسیری که به نام  ،شده سلطنتی نگھداری می ۀدر کتابخان
 .)٢(ھمان تفسیر است و از کتابخانه سلطنتی به دستش رسیده بود ،است
ون زمان خلافت حضرت عمر بن عبدالعزیز فرا رسید، او تصنیف و تألیف را بیشتر چ

 احادیث نبوی مدوّن و نوشته شوند. ترقی داد و به تمام نقاط کشور فرمان فرستاد تا
که از محدّثین بزرگ و قاضی القضات مدینه منوّره بود، دفترھای  »سعد بن ابراھیم«

 زیادی از احادیث نوشت که به نقاط مختلف کشور فرستاده شدند.
 نویسد: می »جامع بیان العلم«علامه ابن عبدالبر در 

عِ السُّ « مْ يزِ بِجَ زِ عَ بْدِ الْ رُ بْنُ عَ مَ ا عُ نَ رَ : أَمَ الَ يمَ قَ اهِ دَ بْنَ إِبْرَ عْ نْ سَ بَعَثَ عَ ا، فَ ً فْترَ ا دَ تَبْنَاهَ نَنِ فَكَ

ا ً فْترَ لْطَانٌ دَ ا سُ يْهَ لَ هُ عَ ضٍ لَ لِّ أَرْ گوید: عمر بن عبدالعزیز ما  سعد بن ابراھیم می« .)٣(»إِلىَ كُ
او به نقاط تحت تسلّط ما دفترھای زیادی نوشتیم،  ،آوری احادیث دستور داد را به جمع

 .»ترھا را فرستادفد حکومت خویش
که محدّث بزرگ آن زمان و استاد  »ابوبکر بن محمد بن عمرو بن حزم انصاری«ه ب
 .)٤(آوری کند زھری و قاضی مدینه بود، نیز دستور داده شد تا احادیث را جمع امام

از حیثیت و موقعیت خاصی  لدر علم حدیث، روایات حضرت عایشه 
برخوردارند، از وی بیشتر احادیثی روایت شده که در باب مسایل مھم عقاید یا فقه 
ھستند. به ھمین جھت عمر بن عبدالعزیز به روایت وی توجه خاصّی مبذول داشت، 

 لعایشه  حضرت آنزنی بود که به طرز خاصّی در دام »بنت عبدالرحمن ةعمر«
بزرگی بود. ھمه علما اتفاق نظر دارند که در روایت  ۀثه و عالمحدتربیت شده بود، او م

                                           
 .۲۴۴فھرست ابن الندیم /  -١
 نار.یزان الاعتدال، ترجمه عطاء بن دیم -٢
 .۳۶جامع بیان العلم /  -٣
 .۱۳۴/  ۲طبقات ابن سعد  -٤
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گاھی نداشت. عمر بن  لحضرت عایشه  ھیچکس بیشتر از وی تخصص و آ
را نوشته و  »ةعمر«ای نوشت تا مسایل و روایات  عبدالعزیز به ابوبکر بن محمد نامه

 .)١(برایش ارسال کند

 توجه خاص به مغازی
نگاری توجھی نشده بود. حضرت عمر بن عبدالعزیز  تا آن زمان به مغازی و فن سیره

طور  بهبه این رشته توجه خاصی مبذول داشتند و دستور دادند تا مجلس درسی 
 ھای نبوی تشکیل شود. غزوه ۀاختصاصی در بار

ای  ی در این فن، مھارت ویژهھجر ۱۲۱متوفای  »عاصم بن عمر بن قتاده انصاری«
عمر بن عبدالعزیز به وی دستور داد تا در مسجد جامع دمشق نشسته و به  اشت.د

در ھمان زمان، امام زھری کتاب مستقلّی در  .)٢(مردم، مغازی و مناقب را آموزش دھد
تصریح کرده، این اوّلین  »روض الأنف«مغازی نوشت و ھمچنانکه امام سھیلی در 

ن فرد زمان خویش بود، در فقه و حدیث تری تصنیف در آن فن بود. امام زھری عالم
روایات،  آوری حدیث و ای نداشت. او شیخ الشیوخ امام بخاری است و در جمع ھمپایه

رفت و از  ھای انصار می منوره به تک تک خانه ۀزحمات زیادی متحمّل شد، در مدین
قوال و یافت، حتّی از زنان محجّبه نیز، ا جوان، سالخورده، زن، مرد و ھرکس را که می

نوشت. او به لحاظ نسب، قریشی بود. در سال  پرسید و می را می ج حضرت آنحالات 
پنجاه ھجری متولّد شد، بسیاری از اصحاب کرام را ملاقت کرده بود، در سال ھشتاد 

خاصّی برخوردار گردید،  ھجری به دربار عبدالملک بن مروان رفت و از قدر و منزلت
 حسب پیشنھاد حضرت عمر بن عبدالعزیز نوشته شد. غالباً بر »کتاب المغازی«

این امر قابل توجه است که امام زھری با دربار سلاطین ارتباط خاصّی داشت و از 
خاصّان و مقرّبان دربار بود. ھشام بن عبدالملک آموزش فرزندان خود را به وی  ۀزمر

اثر زحمات و  ھجری وفات یافت. در زمان امام زھری بر ۱۲۴سپرد، بالاخره در سال 
از مجلس  عموم به مغازی و سیره پیدا شد.طور  بهخاصی  ۀھای وی، ذوق و علاق تلاش

درس وی، اکثراً عالمانی فارغ التحصیل شدند که مخصوصاً در مغازی، کمال و مھارت 

                                           
 .۱۳۴/  ۲ابوبکر بن محمد و عمره بنت عبدالرحمن، طبقات ابن سعد  ةتھذیب التھذیب، تذکر -١
 عاصم بن عمر بن قتاده. ةتھذیب التھذیب، تذکر -٢
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تمام داشتند، از آن جمله: یعقوب بن ابراھیم، محمد بن تمّار و عبدالرحمن بن 
و  »تھذیب التھذیب«، از شھرت خاصی برخوردارند. چنانکه در عبدالعزیز در فن مغازی

دو نفر از شاگردان  شود. نوشته می »صاحب المغازی«ھا  غیره، لقب خاص و ممتاز آن
ای حاصل کردند و ھمین دو نفر ھستند که  در این فن شھرت فوق العاده »زھری«

محمد بن «و دیگری  »موسی بن عقبه«رسد: یکی  ھا به پایان می این فن به آن ۀسلسل
. موسی بن عقبه، غلام خاندان زبیر بود و عبیدالله بن عمر را ملاقات کرده »اسحاق

نھایت ستایش و  او را بی /در حدیث شاگرد او است. امام مالک  /بود. امام مالک 
خواھید فن مغازی را فرا گیرید، آن را از موسی بن  کرد که اگر می مردم را تشویق می

 ی به شرح ذیل است:وزید. مغازی وی دارای خصوصیاتیامعقبه ب
مصنفین تا آن زمان به صحت روایات، در این باب تعھد و التزامی نداشتند، ولی  -۱

 او، اغلب به این امر التزام داشت.
عموم مصنفین این بود که وقایع به کثرت نقل شوند و نتیجه  ۀذوق و سلیق -۲

نقل شدند، موسی بن عقبه  »یابسرطب و «لازم این کار این شد که روایات 
، به ھمین احتیاط کرد و فقط روایاتی را نقل نمود که نزد او صحیح بودند

 کتاب او نسبت به سایر کتب مغازی، مختصرتر است. جھت
چون برای روایت حدیث مسأله سن مطرح نبود، لذا بیشتر مردم در دوران  -۳

و احادیث را شنیده برای خردسالی و آغاز نوجوانی، در مجالس درس شرکت کرده 
ت و ن و سال، فھم صحیح وقایع و روایاکردند. اما، چون در آن س مردم روایت می

 داد. ھا ممکن نبود، لذا در نقل بیشتر روایات، تغییر و اختلال روی می حفظ آن
که در دوران بزرگسالی این فن را آموخته بود، او در  »موسی بن عقبه«برخلاف 

یافت. کتاب موسی در عصر حاضر موجود نیست، ولی تا مدّت  ھجری وفات ۱۴۱سال 
، به کثرت از آن نقل و »سیره«مدیدی معروف و موجود بود و در تمام کتب کھن 

 استفاده شده است.
امام «محمد بن اسحاق، بیش از ھمه در فن مغازی شھرت حاصل کرد، او به نام 

از وی کمتر نیست،  »واقدی«مشھور شد، از لحاظ شھرت عمومی گرچه  »فن مغازی
بر ھمگان مسلّم است و لذا شھرت او شھرت بدنامی و  »واقدی«گویی  ھوده ولی بی

 بدبینی است.
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(حضرت انس) را دیده بود، در  و یکی از اصحاب )١(از تابعین است محمد بن اسحاق
که  دربانی گمارده شده بود» امام زھری«ورودی منزل  ۀعلم حدیث تبحّر داشت، بر درواز

ای که  زه داشت تا ھر لحظهھیچکس بدون اطّلاع وارد نشود. امام محمد بن اسحاق اجا
حدثین بودن محمد بن اسحاق میان م  بودن و غیر ثقه  بر او وارد شود. در باره ثقه بخواھد

ثین این و است، امّا نظر و رأی عمومی محدامام مالک شدیداً مخالف ا اختلاف وجود دارد.
 مغازی و سیرت، روایات او قابل استناد ھستند. است که در فن

جزء « از وی روایت نقل نکرده است، ولی در کتاب» صحیح بخاری«امام بخاری در 
شوند،  روایاتی از وی نقل نموده. در فن تاریخ بیشترین وقایع از او روایت می »القراءة

نان جلب توجه نمود فن مغازی را رشد و ترقّی داد و در این راستا چ» محمد بن اسحاق«
شدیدی به مغازی  ۀکه در میان خلفای عبّاسی (که بیشتر دارای این نوع ذوق بودند) علاق

» ابن عدی«خاص این احسان را ذکر کرده است، طور  به» ابن عدی«پیدا شد، چنانکه 
 مرقوم داشته که ھیچ تصنیفی در این فن به پایه تصنیف محمد بن اسحاق نرسیده است.

ثین بر کتاب محمد بن اسحاق اعتراض نوشته است: محد» کتاب الثقات«در ابن حبان 
وقایع خیبر و غیره از یھودیانی که تازه مسلمان شده بودند،  ۀداشتند، چون وی در بار

لذا مورد  ،ھا شنیده است نوشت و چونکه این وقایع را از یھودی کرد و می کسب اطلاع می
شود که محمد بن اسحاق از یھود و  ثابت می» علامه ذھبی«یح اعتماد کامل نیست، از تصر

محمد بن اسحاق در سال  دانست، ا را ثقه و قابل اعتماد میھ کرد و آن نصارا روایت می
ھجری وفات یافت. ترجمه فارسی کتاب المغازی محمد بن اسحاق در زمان شیخ  ۱۵۱

آباد  الله«ه خطی آن را در صورت گرفت. نسخ حسب فرمان ابوبکر سعد بن زنگی سعدی بر
ثین بزرگ و بن اسحاق به کثرت منتشر شد و محدمشاھده کردم. کتاب محمد » ھند

ھایی از آن ترتیب دادند. ابن ھشام آن را بیشتر تنقیح (اصلاح نموده) و با  مشھور، نسخه
 مشھور است.» سیرت ابن ھشام«ھایی مرتّب کرد که به نام  اضافه

شود، امروز نمونه و یادگار آن  کتاب به ندرت میسّر میچونکه دسترسی به اصل 
ثی نامور، است. نام ابن ھشام، عبدالملک است. او محدھمین کتاب سیره ابن ھشام 

را  »تاریخ سلاطین حِمْیَرْ «بود و غالباً به ھمین لحاظ  »حِمْیَرْ «مورخی ثقه و از قبیله 
ابتکار را نیز به کار برد که برای نوشت که امروز نیز موجود است. او در فن سیرت این 

                                           
 اند. (مترجم) شود که موفق به ملاقات صحابه شده تابعین به کسانی از مسلمانان گفته می -١
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شوند تفسیری نوشت، ابن  درک معانی لغات و الفاظ مشکلی که در سیرت ذکر می
 ھجری وفات یافت. ۲۱۸یا  ۲۱۳ھشام بالاخره در سال 

ابونصر «به لحاظ مقبولیت سیرت ابن اسحاق، بعضی آن را به نظم درآوردند، چنانکه 
» یسعد ویر«ھجری و عبدالعزیز احمد، معروف به  ۶۶۳متوفّای » فتح بن موسی خضراوی

د ابن فتح الدین محم«و » سحاق انصاری تلمسانیاابو«ھجری و  ۶۰۷متوفّای حدود 
ھجری آن را به نظم درآوردند؛ در کتاب  ۷۹۳متوفّای » ابن الشھید«، معروف به »ابراھیم

 است.» رة الحبیبفتح الغریب فی سی«خیر تقریباً ده ھزار شعر وجود دارد و نام آن ا
در سیره  »سعدابن «واقدی خودش قابل ذکر نیست، ولی از شاگردان خاص او، 

و حالات صحابه کتاب جامع و مفصّلی تحت نام طبقات نوشت که تا  جحضرت  آن
اند  ثین نوشتهنظیرش وجود ندارد، ابن سعد محدث مشھوری است. عامّه محد امروز

 یست ولی او خود قابل استناد است؛قابل اعتماد ن »واقدی«که گرچه استاد وی 
 نویسد: نسبت به وی می »خطیب بغدادی«

في طبقات الصحابة  كبيراً  صنف كتاباً  ،كان من أهل العلم والفضل والفهم والعدالة«

 .)١(»والتابعين إلى وقته فأجاد فيه وأحسن
ھاشم بود و در بصره متولّد شد، ولی در بغداد سکونت گزید، بلاذری  او از موالی بنی

سالگی  ۶۲ھجری در سن  ۲۰۳سال باشد. در  که مورّخ مشھوری است، شاگرد او می
در دوازده جلد (دو جلد  »طبقات ابن سعد«فانی را وداع گفت. نام کتاب او دار

سیرت  ین بخشباشد و در اصل، ھم ) میجمخصوص حالات و زندگی رسول اکرم 
ت صحابه و تابعین اند و چونکه در حالات صحابه نبوی است. بقیه جلدھا در بیان حالا

ھا نیز مجموعه بزرگی از سیرت  شود، لذا در آن بخش نیز یاد می جبارھا از رسول اکرم 
ای از  موجود است. این کتاب نایاب شده بود، یعنی نسخه کامل آن در ھیچ کتابخانه

شت، پادشاه آلمان به فکر چاپ و انتشار آن افتاد، چنانکه یک صد ھزار جھان وجود ندا
ی را مأمور ساخت تا از جاھا »ساخو«مارک از جیب خود ھزینه کرد و پروفسور 

 یه، مصر و اروپا رفت و تمامنپروفسور به قسطنط مختلف، جلدھای آن را فراھم کند.
مسئولیت تصحیح جلدھای آن را  جلدھای آن را فراھم نمود، دوازده پروفسور اروپایی

                                           
 تھذیب التھذیب، تذکره محمد بن سعد. -١
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ه در لیدن عھده گرفتند، چنانکه با نھایت اھتمام و صحّت، این نسخ جداگانه برطور  به
قسمت اعظم این کتاب از واقدی مأخوذ است، ولی چون تمام  چاپ و منتشر شد.» ھلند«

  اند. قدی به آسانی قابل شناخت و تشخیص، لذا روایات وااند شدهروایات، با سند ذکر 
و » کشف الظّنون«چنانکه در  ھای بسیاری نوشته شد، در آن زمان در فن سیرت کتاب

ھا مشخصات دیگری از آنان معلوم و  ھا مذکور است، امّا چون جز نام آن اسامی آن غیره
 کنیم. ھا خودداری می ھا نیز امروز موجود نیست، لذا از ذکر نام آن مشخّص نیست و اثر آن

شته شده است، کتبی که به طرز ھای تاریخی مستقلی نو کتابسیرت،  ۀدر بار
، آن قسمت از اند شدهاند، یعنی روایات با سند آورده  ای به رشته تحریر درآمده ثانهمحد

است جزء سیره نبوی به  جروایات که مربوط به حالات و وقایع زندگانی رسول اکرم 
ریخ امام بخاری ھستند، ولی این آید. بیش از ھمه قابل استناد، دو کتاب تا حساب می

که چاپ شده است، بخش مربوط  »تاریخ صغیر«نھایت مختصرند؛ یکی  ھردو کتاب بی
، و به سیرت نبوی در آن به اندازه یک دھم کتاب نیست، یعنی فقط پانزده صفحه است

که ضخیم ھم ھست، من  »تاریخ کبیر«دیگری  به صورت مرتّب ھم قرار ندارد.
(شھری در ترکیه امروزی) دیده بودم، ولی  »أیاصوفیه«ای از آن را در جامع  نسخه

 .اند شدهسیره نبوی در آن ھم بسیار کم است و وقایع بدون ترتیب ذکر 
امام طبری است.  »تاریخ کبیر« ترین کتاب ترین و مفصّل خی، جامعاز لحاظ تاری

ثین به فضل و کمال، وثوق ی از علم قرار دارد که تمام محدا امام طبری در پایه و رتبه
ث شود، از محد ترین تفسیر شمرده میوی اعتراف دارند. تفسیر او بھ و وسعت علم

ھجری  ۳۱۰ تر از او نیافتم. در سال نقل شده که در جھان احدی را عالم »ابن خزیمه«
برای شیعه ست: او ثین (سلیمانی) نسبت به او نوشته اوفات نمود. یکی از محد

 نویسد: علامه ذھبی در میزان الاعتدال می ولی ،کرد احادیث وضع می

این بدگمانی « .»ئمة الإسلام المعتمدينابن جرير من كبار أ هذا رجم بالظن الكاذب بل«
 .»مه معتمد استئدروغین است، بلکه واقعیت این است که ابن جریر امام بزرگی از ا

ولی این  ،گرایش داشتنوشته است که در مجموع، به تشیّع علامه ذھبی این را ھم 
، »ابن خلدون«، »تاریخ کامل ابن اثیر«نیست. تمام کتب مستند تاریخ مانند:  مضر

، و از ھمان کتاب مختصر اند شدهو غیره از منابع موجود در کتاب او أخذ  »ابوالفداء«
به چاپ رسید و منتشر شد.  ، تاریخ کبیر طبری نیز نایاب بود ولی در اروپااند شده
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آیند، ذیلاً  آن، به حساب می ۀسلسلکسانی که مخصوصاً در فن سیرت معتمد و سر 
 .)١(شوند مختصر ذکر میطور  بهھا  اسامی و تصنیفات آن

 هجری) ۹۴بن زبیر (وفات:  ةعرو 
است، در مکتب  »سحضرت ابوبکر صدیق « ۀو نو »حضرت زبیر«فرزند  »عروه«

پرورش یافته بود، در فن سیره در قسمت  لتعلیم و تربیت والای حضرت عایشه 
حفاظ، نسبت به وی مرقوم ة الذھبی در تذکر ی، روایات زیادی از او منقول است.مغاز

نویسد:  در بیان مغازی می »کشف الظنون«صاحب  »ماً بالسيرةكان عالآ«داشته 
 .»زبیر تدوین کرده است ة بنغازی را عروکتاب فن م ھا معقتد اند که اولین بعضی«

 هجری) ۱۰۹شعبی (وفات: 
در بیشتر فنون، کمال و مھارت تام داشت. از جانب خلافت  محدّث مشھوری است

گاھی  دمشق، به عنوان سفیر به قسطنطنیه رفته بود. در فن مغازی و سیره به حدّی آ
 ھا رچه من در بسیاری از این غزوهفرماید: گ می »عبدالله بن عمر«داشت که حضرت 

 داند. ھا را از من بھتر می اما شعبی حالات آن غزوه ،ام شرکت داشته

 هجری) ۱۱۴وهب بن منبّه (وفات: 
تعدادی حدیث شنیده بود،  سوھب از خاندان عجمی یمن بود، از حضرت ابوھریره

ھای کتب عھد قدیم، به کثرت از وی روایت  گویی بشارات و پیش جدر باره رسول اکرم 
 .اند شده

 هجری) ۱۲۱عاصم بن عمر بن قتاده انصاری (وفات:  
 »رمیثه«و جدّه خود عاصم از تابعین مشھور است، از حضرت انس و پدر خود 

نھایت دارای معلوماتی وسیع بود، به دستور  در فن مغازی و سیره بی کند: روایت می
 داد. بدالعزیز در مسجد دمشق این فن را تعلیم میخلیفه، عمر بن ع

                                           
اند (این فھرست از تھذیب التھذیب و غیره مرتّب شده است) و  نایاب تألیفات این مصنفین اکثراً  -١

 ھا استفاده شده است. ھا این است که در تصانیف امروزه اکثراً از آن ھدف از ذکر نام آن
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 هجری) ۱۲۴محمد بن مسلم بن شهاب زهری (وفات:  
 حالات وی قبلاً ذکر شد.

 هجری) ١٢٨خنس ابن شریق الثقفی (م: بن الأ ةیعقوب بن عتبه بن مغیر 
از از ثقات و از راویان مورد اعتماد بود، امرا و والیان در انتظام و نظم امور مملکتی 

گرفتند، از فقھای مدینه و عالم به سیرت بود و اخنس بن  وی کمک و مشورت می
 آمد. به حساب می جشریق جدّ او، بزرگترین دشمن رسول اکرم 

 هجری) ۱۴۱موسی ابن عقبه اسدی (وفات:  
 حالات وی قبلاً ذکر گردیده است.

 هجری) ۱۴۶ابن زبیر (وفات:  ةهشام ابن عرو
 و از علمای مدینه بوده است.کند، شاگرد زھری  ھشام، بیشتر از پدر خود روایت می

ھا از تساھل استفاده کرده  ثین در آنبغداد به دست آورد، طبق نظر محد روایاتی که در
پدر خود  ۀروایات سیرت، بخش بزرگی به او تعلّق دارد که به واسط ۀاست. در مجموع
 در فن سیرت شاگردان متعدد و مشھوری دارد. د،کن روایت می لاز حضرت عایشه 

 هجری) ۱۵۰محمد بن اسحاق بن سیار مطلّبی (وفات:  
 حالات وی قبلاً ذکر گردید.

 هجری) ۱۵۲عمر بن راشد ازدی (وفات:  
وی بعد از امام مالک قرار  ۀاز شاگردان امام زھری و از بزرگان علم حدیث است. رتب

 گذاشته است. »کتاب المغازی«دارد، در مغازی کتابی نوشته که ابن ندیم نام آن را 

 هجری) ۱۶۲عبدالرحمن بن عبدالعزیز الاوسی (وفات: 
از وی ذکر کرده است، از نظر  فقط یک روایت »مسلم«شاگرد زھری بود، امام 

وی نوشته است:  ۀه بود. ابن سعد در بارعالم به فن سیر است؛ الروایةضعیف  محدثین

يرةـمـكان عال« گاه به فن سیرت بود« »اً بالسّ  .»او آ
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 هجری) ۱۶۸محمد بن صالح بن دینار تمّار (وفات:  
او عالم به سیرت و  گوید: از شاگردان امام زھری و استاد واقدی است. ابن سعد می

ثین که از محد »ابوالزناد«اند.  دادهمغازی بود. اکثر محدثین او را مورد اعتماد قرار 
صحیح فرا بگیرید، از محمد طور  بهخواھید مغازی را  اگر می«گوید:  بلندمرتبه است می

 .»بن صالح بیاموزید

 هجری) ۱۷۰ابومعشر، نجیح المدنی (وفات:  
، گرچه محدثین در اند کردهاست، ثوری و واقدی از وی روایت  ۀشاگرد ھشام بن عرو

اند، ولی در سیرت و مغازی به عظمت شأن وی اعتراف  او را تضعیف نموده روایت حدیث
 گوید: او در این فن، صاحب رأی و نظر بود. ابن ندیم از امام احمد ابن حنبل می .اند کرده

 .شود نام وی در کتب سیرت به کثرت ذکر می وی یاد کرده است،» کتاب المغازی«

 هجری) ۱۷۰المخزومی (وفات: عبدالله بن جعفر ابن عبدالرحمن  
است. در فن حدیث مقام خاصی » مسور بن مخرمه«فرزند نوۀ صحابی مشھور، حضرت 

 داشت و از بزرگان علمای سیرت نبوی بود. ابن سعد در بارۀ وی چنین مرقوم داشته:

 .»از مردان علم در مدینه و عالم به مغازی بود« .»اً بالمغازيـمـمن رجال المدينة عال«

 الملک بن محمد بن ابی بکر ابن عمرو بن حزم الانصاریعبد
کسی است که قبل از ھمه به دستور خلیفه، عمر بن عبدالعزیز فن حدیث را تدوین 

بود، او عالم  لیافتۀ مکتب حضرت عایشه  تربیت »ةعمر«کرد، مادربزرگ خاندانی او 
خلیفه ھارون  .و عموی خود تعلیم حاصل کرده بود به فن سیرت و مغازی و نزد پدر

آموختند، در این فن  مردم از وی مغازی می او را به عنوان قاضی تعیین نمود، الرشید
 نوشته است. »کتاب المغازی«کتابی به نام 

 هجری) ۱۸۰علی ابن مجاهد الرازی الکندی (وفات: بعد از  
از شاگردان ابومعشر نجیح است، امام ابن حنبل از وی روایت کرده است. 

باب نقد و تحقیق، تصنیف وی قابل رگردآورنده و مصنف مغازی است، ولی از نظر ا
 اعتبار نیست.
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 هجری) ۱۸۳زیاد ابن عبدالله ابن الطفیل البکانی (وفات: 
در عشق  .او شاگرد ابن اسحق و استاد ابن ھشام است و واسطه این ھردو بزرگوار

ھا در سفر و  د خارج شد و تا مدتبه سیرت، خانه خود را فروخت و ھمراه با استاد خو
، اما گرچه نزد محدثین از اعزاز و اکرام اندکی برخوردار است ،حضر با وی ھمراه بود

 آید. ترین راوی کتاب السیرت، به حساب میبزرگ

 هجری) ۱۹۱برش الانصاری (وفات: الفضل الأ سلمة بن
نقد قابل  شاگرد ابن اسحق و راوی سیرت است، قاضی ری بوده است، نزد اھل

در فن مغازی او را  ،حجت نیست؛ ولی ابن معین که متخصص بزرگ اسماء رجال است
تاریخ «ھای نبوی شمرده است، در  مورد اعتماد قرار داده و سیرت او را بھترین سیرت

 روایات بسیاری از طریق وی روایت شده است. »طبری

 هجری) ۱۹۴ابومحمد یحیی بن سعید بن ابان الاموی (وفات: 
است،  الروایةگوید: گرچه قلیل  بود، ابن سعد می جو ابن جری ۀشاگرد ھشام بن عرو

اما مورد اعتماد است، صاحب کشف الظنون در بیان مصنفین مغازی، نام او را نیز ذکر 
 کرده است.

 هجری) ۱۹۵ولید بن مسلم القرشی (وفات:  
تر از وی  محدث مشھور شام و بسیار قوی الحافظه بود، در عصر وی در شام، عالم

شد، تعداد  ی میقبالاتر تل »وکیع«کسی نبود، در فن تاریخ و مغازی، مقامش از 
کتاب «باشد که در  می »کتاب المغازی«ھا  رسد، یکی از آن تصنیفات وی به ھفتاد می

 مذکور است. »الفھرست

 هجری) ۱۹۹ات: یونس بن بکیر (وف
دارای مقام  در فن روایت و حدیث، و ابن اسحق است، ۀشاگرد ھشام بن عرو

اند، علامه ذھبی در تذکره، نام  ر محدثین او را مورد وثوق دانستهاکث متوسطی است.
ذکر کرده است، ذیل مغازی ابن اسحق را او نوشته  »صاحب المغازی«وی را با لقب 

 .)١(است

                                           
 .۱۰/ ۳مواھب  –زرقانی  -١
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 هجری) ۲۰۷الاسلمی (وفات:  واقدمحمد بن عمر بن  
کتاب التاریخ «و  »سیرةکتاب ال«واقدی در باب سیرت نبوی دو کتاب دارد: 

 گوید: . امام شافعی می»والمغازی والمبعث
 .»تمام تصنیفات واقدی، انباری از دروغ اند«

اساس در کتب سیرت، تصانیف او ھستند. یکی از محدثین  منابع بیشتر روایات بی
 گفته است:چه خوب 

ھم در دنیا است باز اگر واقدی راستگو است در دنیا رقیبی ندارد و اگر دروغگو«
 .»رقیبی ندارد

 هجری) ۲۰۸یعقوب ابن ابراهیم الزهری (وفات: 
از نسل حضرت عبدالرحمن بن عوف و شاگرد زھری است، در مغازی از چنان مقام 

 این فن را از وی آموخته بود. »ابن معین«ای برخوردار بود که منتقدی مانند  و رتبه

 هجری) ۲۱۱همام ابن نافع الحمیری (وفات:  ابنعبدالرزاق  
 گوید: تشیع گرایش داشت، ابن معین می سوی بهاز محدثین ثقه است، طبعش 

 .»اگر عبدالرزاق مرتد ھم شود ما روایت حدیث را از وی ترک نخواھیم کرد«
بود، به ھمین جھت احادیث دوران  اش را از دست داده در اواخر عمر، بینایی

 اش قابل استناد نیستند. در فن مغازی تألیفی دارد. نابینایی

 هجری) ۲۱۸یا  ۲۱۳(وفات:  الحمیریعبدالملک بن هشام 
 حالاتش قبلاً بیان گردید.

 هجری) ۲۲۵علی بن محمد المدائینی (وفات:  
م انساب عرب، الفضل و... بود، در تاریخ و عل سلمة بنشاگرد ابومعشر نجیح، 

آید؛ ولی امام مورخان و منبع  در گروه محدثین به حساب نمی معلومات وسیعی داشت.
یفات زیادی دارد، در حالات رسول ناست. در تاریخ و انساب، تص »اغانی«پایان  دفتر بی

متعدد و متنوعی کتاب مبسوطی نوشته است و طبق بیان ابن الندیم، عناوین  ج اکرم
 ایجاد کرده است.
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 هجری) ۲۶۲: وفاتالبصری ( ةبّ ش عمر بن 
امام حدیث، تاریخ، ادب، لغت، شعر و نحو است، برای شھرھای مکه مکرمه، مدینه 

در حدیث  ت. در علم سیرت مقام والایی داشت،ھایی نوشته اس منوره و بصره، تاریخ
 شاگرد او ھستند. »ابونعیم«و  »بلاذری«و در تاریخ،  »ابن ماجه«

 هجری) ۲۷۹ترمذی (وفات:  عیسیمحمد بن 
محدث مشھوری است که کتاب وی رتبۀ سوم را در صحاح ستّه دارد، در سیرۀ 

است، و در  »کتاب الشمائل«نبوی رسالۀ مخصوص و مستقلی نوشته است که نام آن 
اھتمام  را ذکر نموده است و بر این امر جآن حالات، عادات و اخلاق رسول اکرم 

ر این رساله، باشند، علمای متعددی ب ورزیده است که تمام روایات، صحیح و معتبر می
 اند. شروح و حاشیه نوشته

 )یهجر ۲۸۵(وفات:  میبن ابراه بن اسحق ابراهیم
تألیف او است و در آخر آن، کتاب المغازی  »مسند صحابه«از محدثین کبار است. 

 نیز اضافه شده است.

 هجری) ۲۹۹البغدادی (وفات:  ةخیثم ابی بنابوبکر احمد 
در حدیث، شاگرد احمد ابن حنبل و ابن معین و در تاریخ و سیرت، از علمای 

 گرانقدر است.

 دمشقیمحمد بن عائذ 
بیشتر از او نقل و نویسان  .. سیره.مغازی او قابل اعتبار است، حافظ ابن حجر و

 اند. استفاده نموده
علمای قدیم بود. تألیفات علمای بعدی را که از تصنیفات آنچه بیان شد، تصانیف 

ھایی  در این قسمت، کتاب کنیم. اند، نیز ذکر می چشمه گرفتهقدیم و کتب احادیث سر
ھای  و کتاب اند شدهھای قدیم، به صورت شرح نوشته  شوند که بر کتاب نیز ذکر می

دی موجود است که در ھا اطلاعات و معلومات بسیار سودمن مستقلی ھستند که در آن
 ھا را ذکر کرده ایم: ھای اصلی نیست، لذا در اینجا آن کتاب
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 »عبدالرحمن سھیلی« شرح سیرت ابن اسحق و مصنف آن »روض الأنفال« -۱
ھجری وفات یافته است، سھیلی از محدثین کبار است  ۵۸۱است که در سال 

و تمام مصنفین بعدی در تحقیقات و اطلاعات خود پیرامون سیرت نبوی، از 
 . مصنف در مقدمۀ کتاب نوشته است:اند کردهوی استفاده 

ام که نسخۀ خطی آن نزد  عنوان کتاب نوشته ۱۲۰من این کتاب را با استفاده از «
 .»ا موجود استم

 ۷۰۵از تصنیفات حافظ عبدالرحمن دمیاطی، متوفای  »اطییسیرت دم« -۲
ھا از مطالب آن استفاده شده است. نام آن  ھجری است، در بیشتر کتاب

و تقریباً در یکصد صفحه است. در کتابخانه  »البشر المختصر في سيرة سيد«
 (ھند) یک نسخه از آن وجود دارد. »پتنه«

از تصنیفات علاء الدین علی ابن محمد خلاطی حنفی،  »سیرت خلاطی« -۳
 ھجری است. ۷۰۸متوفای 

از تصنیفات شیخ ظھیرالدین علی ابن محمد کازرونی  »سیرت کازرونی« -۴
 .)١(ھجری است ۶۹۴متوفای 

ھجری و در  ۶۳۰از تصنیفات یحیی بن حمیده متوفای  »طی سیرت ابن ابی« -۵
 سه جلد است.

کتاب معروفی است و در مصر چاپ شده، علامه عینی بر  »سیرت مغلطائی« -۶
 .)٢(است »کشف اللثام«قسمتی از آن، شرحی نوشته که نامش 

ی و در ھشت رسعید عبدالملک نیشابوتصنیف حافظ ابو »شرف المصطفی« -۷
کند، بعضی از  از آن نقل و استفاده می »اصابه«جلد است. حافظ ابن حجر در 
ر از این تصنیف نقل کرده، روایات مھمل و لغو آن روایاتی که حافظ ابن حج

شود که مصنف، ھیچ فرقی میان  ھستند که از مفھوم آن چنین معلوم می
 رطب و یابس قایل نبوده است.

 از حافظ ابن الجوزی. »شرف المصطفی« -۸

                                           
 در کتابخانه مسجد جامع بمبئی نسخه خطی آن موجود است. -١
 اند. الظنون، مبحث سیرت ذکر شدهھا در کشف  تمام این کتاب -٢
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تصنیف حافظ ابوالربیع سلیمان  »ةثاکتفاء فی مغازی المصطفی والخلفاء الثلا« -۹
ھا به آن ارجاع  ھجری است، در اکثر کتاب ۶۳۴بن موسی الکلاعی، متوفای 

 داده شده است.
ابن عبدالبر محدث مشھور و امام در حدیث است، اغلب  »سیرت ابن عبدالبر« -۱۰

 شود. به این کتاب ھم ارجاع داده می
الناس از علمای معروف  د الناس است. ابن سیدتألیف ابن سیّ  »ثرعیون الأ« -۱۱

ھجری وفات یافته است، این کتاب  ۷۳۴است و در سال  »اسپانیا«اندلس 
ھای معتبر اخذ شده و سند ھر کتابی در  العاده جامع و متین و از کتاب فوق

وجود  »کلکته«آن مذکور است. نسخه خطی آن (جلد دوم) در کتابخانه 
 کنیم. دارد و از آن استفاده می

شرح عیون الاثر است. نام مصنف  »ابن سید الناس ةسیر علی النبراسنور « -۱۲
ای نگاشته  ابراھیم بن محمد است. این کتاب فوق العاده به طرز محققانه

علماء ة الندو«شماری در دو جلد و در کتابخانه  معلومات بی شده و گنجینۀ
 ای از آن موجود است. ، نسخۀ عمده»لکھنو

تألیف حافظ زین الدین عراقی استاد حافظ ابن حجر است،  »سیرت منظوم« -۱۳
و در مقدمه آن  ده است،آمبه صورت منظوم به رشته تحریر در این کتاب

 توسط خودش اشاره شده که این کتاب حاوی رطب و یابس است.
باشد،  کتاب مشھوری است و مأخذ علمای متأخرین می »مواھب لدنیه« -۱۴

مصنف آن، علامه قسطلانی از شارحان مشھور صحیح بخاری و ھمپایۀ حافظ 
نھایت مفصل است، اما ھزاران موضوع و  ابن حجر است. این کتاب گرچه بی

 روایات غلط در آن ذکر شده است.
ید، بعد از سھیلی شرح مواھب لدنیه است. بدون ترد »زرقانی علی المواھب« -۱۵

ھیچ کتابی چنین جامع و با تحقیقات کامل نوشته نشده و در ھشت جلد 
 ضخیم در مصر چاپ شده است.

 معروف و متداول است. »سیرت حلبی« -۱۶
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 صحت مأخذ
اند، لذا  د از نبوت، به رشتۀ تحریر درآمدهوقایع سیرت نبوی حدود یکصد سال بع

روایات زبانی بود، ھرگاه برای اقوام و  ه اکثربلک ،ھا نبودند کتاب صنفینمنبع و مأخذ م
آید، یعنی ھرگاه بخواھند حالات و وقایع  ھای دیگر چنین فرصتی پیش می ملت

شود به رشتۀ تحریر  اجتماعی یک عصر را بعد از مدت زمانی که از آن دوران سپری می
بطه با آن ای که در را کنند که ھرنوع سخن و شایعه درآورند، این روش را اختیار می

نویسند، در حالی که ھیچ نام  آوری و می ھا جاری بوده است را جمع موضوع بر سر زبان
از میان آن ھمه شایعات که بر  ھا ممکن است وجود نداشته باشد. آنو نشانی از راویان 

کنند که مطابق با قرائن موجود و عقل  ھا جاری است وقایعی را انتخاب می سر زبان
شود که پس از اندک مدتی، نتیجه گردآوری ھمین  ب مشاھده میباشند، لذا اغل

 آید. خرافات به صورت یک کتاب قابل توجه تاریخی بوجود می
ھمین اساس تدوین و به ھمین سبک لیفات و تصنیفات تاریخی اروپا بربسیاری از تأ

بسیار عالی اند،  نویسی قرار داده ان برای فن سیره؛ اما معیاری که مسلماناند شدهنوشته 
گردد زمانی معتبر و  ای که بیان می بود. اصل اول آن، این بود که ھر داستان و واقعه

قابل کتابت و ضبط است که از زبان کسی شنیده شود که خودش ھمراه و شریک آن 
، اسامی تمام هواقعه بوده و در آن نقش داشته است و اگر خودش ھمراه نبود

ھمراه واقعه بوده به ترتیب ذکر و این امر نیز تحقیق کنندگان، تا آن کسی که  روایت
ھا چگونه بوده است؟ چه  ۀ روایت قرار دارند؟ وضعیت آنسلسلشود که چه کسانی در 
ونه بود؟ مورد وثوق بودند یا شان چگ ای داشتند؟ فھم و درک مشاغلی و چه حافظه

 یا جاھل؟ ندم بودبین بودند؟ عال بین و واقع مطمئن؟ دید سطحی داشتند یا دقیقغیر
بسیار مشکل، بلکه غیر  یئدر ابتدای امر تحقیق و تفحص در باره این موارد جز

رسید، ھزاران محدث دوران عمر خود را در ھمین کار صرف کردند،  ممکن به نظر می
گاھی از صحت و سقم آنچه که شنیده بودند به تک تک شھرھا رفتند، با راویان  برای آ

ھا گرد آوردند، کسانی که  وع اطلاعاتی را که لازم بود در مورد آنملاقات نمودند و ھرن
ھا حالات زندگی  شان در قید حیات نبودند، از معاصران آن در زمان گردآوری سخنان
ھا، فن گرانمایۀ  شدند، به وسیلۀ ھمین تحقیقات و کاوش اجتماعی آنان را جویا می

و تھیه شد که به میمنت آن، امروز  نامه) تدوین (بیوگرافی و زندگی »سماء الرجالأ«
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نظران  حداقل حالات و بیوگرافی یکصد ھزار نفر از علما، دانشمندان، محققان و صاحب
مورد توجه و اعتبار قرار  »اسپرنگر«معلوم و روشن شده است و اگر حُسن ظنّ دکتر 

 .)١(رسد داده شود، این تعداد به پانصد ھزار نفر می
تحقیقات پیرامون احوال افراد، به رتبه و حیثیت ھیچ کس محدثین در تجسس و 

توجه نکردند و از آن مرعوب نشدند، از پادشاھان و امرا گرفته تا رھبران و مقتدایان، 
در این  ه و مورد نقد و بررسی قرار دادند.احوال و اخلاق ھمه را به دقت بررسی نمود

 ھا به شرح ذیل است: نشده که کیفیت اجمالی آرابطه، صدھا تصنیفات تھیه 
اولین شخصی که قبل از ھمه در رابطه با این فن (یعنی در جرح و تعدیل راویان) 

است، او از چنان مقام و رتبۀ  »یحیی بن سعید القطان«تحقیق نمود و کتابی نوشت 
است: وی نوشته  ۀعلمی بالایی برخوردار بود که امام احمد بن حنبل در بار

بعد از یحیی بن سعید القطان فن جرح و تعدیل  »اند ندیده ھایم نظیر او را چشم«
جایگاه علمی آنان گسترش یافت و در این موضوع به کثرت،  ۀراویان و مقایس

 ھا به شرح زیر است: ھایی نوشته شد که چند کتاب ممتاز از آن کتاب
 است. الروایةاین کتاب فقط در بیان احوال افراد ضعیف  »رجال عقیلی« -۱
کتاب الجرح « ھجری نام این کتاب: ۲۶۱متوفای  »احمد بن عجلیرجال « -۲

 است. »والتعدیل
ھجری، کتاب بسیار  ۳۲۷متوفای  »رجال امام عبدالرحمن بن حاتم رازی« -۳

 ضخیمی است.
ایشان محدث مشھوری است، این کتاب فقط در بیان  »قطنیام داررجال ام« -۴

 است. یةاحوال اشخاص ضعیف الروا
متأخر آن را  ھورترین کتاب این فن است و تمام محدثینمش »کامل ابن عدی« -۵

 اند. مأخذ خود قرار داده

                                           
دکتر اسپرنگر، دانشمند معروف آلمانی است که به زبان عربی تسلط کامل داشت و تا مدتی در  -١

با تصحیح وی در کلکته به چاپ رسید.  »الإصابة«آسیا و در شھر کلکته مشغول کار بود، کتاب 
به حال در دنیا آمده و نه در حال در مقدمه این کتاب، نامبرده نوشته است که ھیچ قومی نه تا 

حاضر وجود دارد که مانند مسلمانان فن گرانمایۀ اسماء الرجال را تدوین کند که به طفیل آن، 
 امروز حال پانصد ھزار نفر معلوم است.
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ھا  ھا در حال حاضر تقریباً نایاب ھستند، ولی تصانیف بعدی که از آن این کتاب
تھذیب «ترین و مستندترین کتاب  در این رابطه جامع ، امروز نیز موجودند.اند شدهگرفته 
ھجری است.  ۷۴۲ی (یوسف بن الزکی) متوفای است که تصنیف علامه مزّ » الکمال

ھجری در سیزده جلد تکمله آن را نوشت. علامه ذھبی  ۷۶۲علاءالدین مغلطائی متوفای 
اند و  ه نوشتهی از محدثین برای آن خلاصھجری آن را مختصر کرد و بسیار ۷۴۸متوفای 

» تھذیب التھذیب«در آخر حافظ ابن حجر از مجموعۀ آن تصانیف یک کتاب ضخیم به نام 
آباد ھند چاپ و منتشر شده است. مصنف در پایان کتاب  نوشت که در دوازۀ جلد در حیدر

نوشته: در تصنیف آن ھشت سال وقت صرف گردیده است، در ھمین موضوع کتاب 
علامه ذھبی است، » میزان الاعتدال«و مستند است، کتاب دیگری که بسیار متداول 

 است.» لسان المیزان«آن کتاب شرحی نوشت که نام آن  حافظ ابن حجر بر
 »زانیلسان الم«، »بیب التھذیتھذ«، »ب الکمالیتھذ«ھای اسماء الرجال،  از کتاب

ة تذکر«، »ثقات ابن حبان«، »ر بخارییخ صغیتار«، »ر بخارییخ کبیتار«، »بیتقر«
 »ب الاسماءیتھذ«، و »انساب سمعانی«، »ذھبی بةلنسمشتبه ا«، »حفاظ علامه ذھبیال

 اند. رسیده و مورد مطالعه قرار گرفته به نظر ما
 اساس و بنیاد اصول این تحقیق را قرآن مجید به روشنی بیان کرده است:

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ  � ْ  ٱ�َّ ْ  بنِبََإٖ  فاَسِقُۢ  جَاءَُٓ�مۡ  إنِ ءَامَنُوٓا  .]۶[الحجرات:  ﴾َ�تَبيََّنُوٓا

پس شما به خوبی از آن  ،ای مسلمانان! اگر به نزد شما فاسقی یک خبر آورد«
 .»تحقیق کنید

 این حدیث نیز مؤید این امر است:

» 
ْ
ثَ بُِ�لِّ مَا سَمِعَ ـكَفَى باِل

نْ ُ�دَِّ
َ
برای دروغگوبودن شخص این دلیل «.»مَرءِْ كَذِباً أ

 .»که ھرآنچه بشنود، روایت کندکافی است 
شود، با شھادت و تأیید عقل  تحقیق وقایع، این بود که آنچه بیان میاصل دوم 

 مطابق است یا خیر؟

 آغاز درایت
بود. ھنگامی که منافقین به  هاین اصل را نیز در حقیقت قرآن مجید بنیان نھاد

بعضی از صحابه نیز تھمت زدند، آنقدر این خبر را شایع کردند که  لحضرت عایشه 
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دچار خطا و اشتباه شدند. چنانکه در صحیح بخاری و صحیح مسلم مذکور است که 
قذف بر وی  ھمین اساس، حدزنندگان ھمراه بود و بر با تھمت نیز »حسان«حضرت 

 جاری شد. در قرآن مجید تصریح شده:

ِينَ إنَِّ ﴿ فۡكِ  جَاءُٓو ٱ�َّ  .]۱۱[النور:  ﴾مِّنُ�مۡ  عُصۡبَةٞ  بٱِۡ�ِ
 .»کسانی که تھمت زدند از گروه شما ھستند«

من المؤمنین) بیان شده است،  ةع(جما »منکم«در تفسیر جلالین تفسیر عبارت 
یعنی گروھی از مسلمانان. یکی از آیاتی که در قرآن مجید در مورد برائت و عفت و 

 شده، این است:نازل  لپاکدامنی حضرت عایشه 

ا قلُۡتُم سَمِعۡتُمُوهُ  إذِۡ  َ�ٓ وَلوَۡ ﴿ ٓ  يَُ�ونُ  مَّ ن َ�اَ
َ
تََ�َّمَ  أ  ُ�هَۡ�نٌٰ  َ�ذَٰا سُبَۡ�نَٰكَ  بَِ�ذَٰا �َّ

 .]۱۶[النور:  ﴾١٦ عَظِيمٞ 
 ا سزاوار نیست که چنین سخن گوییم؛و چون آن را شنیدید چرا نگفتید برای م«

 .»سبحان الله! این بھتان بزرگی است
ام روایت نحقیق این خبر چنین بود که نخست، براساس ضابطه عام، روش ت

ھستند یا  الروایةھا مورد وثوق و صحیح  کنندگان معلوم، سپس بررسی شود که آن
که  هھا شنیده شود، ولی خداوند در این آیه فرمود آنگاه شھادت و گواھی آن خیر؟

مطلب  ھمزمان با شنیدن خبر، چرا نگفتید این خبر بھتان بزرگی است، از مفھوم این
ف عقل بیان شود، باید غلط ای را که با این صورت و برخلا شود، واقعه قطعاً ثابت می

 این روش تحقیق، یعنی آغاز درایت، در عصر خود صحابه به وجود آمده بود. دانست.
تش پخته شود، وضو را باطل آ گویند: خوردن چیزی که بر بعضی از فقھا می

این مسئله را در مقابل حضرت عبدالله ابن  سھنگامی که حضرت ابوھریره  کند. می
منسوب کرد، حضرت عبدالله ابن عباس اظھار داشت: اگر این  جعباس به رسول اکرم 

 .)١(شکند وضو می آتش گرم شده نیز صحیح باشد، پس در اثر نوشیدن آبی که بر
دانست، ولی  نمی الروایةحضرت عبدالله ابن عباس، حضرت ابوھریره را ضعیف 

از نظر وی این روایت برخلاف درایت و عقل بود، آن را نپذیرفت و معتقد بود که چون 
 در فھم آن اشتباه شده است.

                                           
 صحیح ترمذی، باب الوضوء. -١



 
 

 ضابطۀ شناخت احادیث موضوع و دروغین

ھنگامی که تدوین حدیث آغاز شد، محدثین برای درایت عقلی نیز اصولی تھیه 
 ھا به شرح ذیل است: آنکردند که بعضی از 

لَمْ أَنَّهُ « ، فَاعْ ولَ ُصُ نَاقِضُ الأْ ، أَوْ يُ ولَ قُ عُ َالِفُ الْ تَهُ يخُ أَيْ يثٍ رَ دِ لُّ حَ كُ : وَ يِّ زِ َوْ الَ ابْنُ الجْ قَ

. مْ هِ حِ رْ نْظُرْ فيِ جَ لاَ تَ ، وَ اتَهُ وَ ْ رُ تَبرِ عْ : لاَ تَ ، أَيْ هُ تِبَارَ لَّفِ اعْ تَكَ ، فَلاَ تَ وعٌ ضُ وْ  مَ

ةِ،أَوْ  اتِرَ نَّةِ المُْتَوَ ، أَوِ السُّ بَايِنًا لِنَصِّ الْكِتَابِ ، أَوْ مُ ةُ دَ اهَ المُْشَ سُّ وَ هُ الحِْ فَعُ دْ َّا يَ ونَ ممِ َاعِ  يَكُ جمْ ِ أَوِ الإْ

طْعِيِّ  قَ . ;الْ يلَ لِكَ التَّأْوِ نْ ذَ ءٌ مِ ْ بَلُ شيَ قْ يْثُ لاَ يَ  حَ

يدِ الشَّ  عِ وَ اطَ بِالْ فْرَ ِ نَ الإْ مَّ تَضَ لِ أَوْ يَ عْ فِ لىَ الْ ظِيمِ عَ دِ الْعَ عْ وَ ، أَوْ بِالْ يرِ يَسِ رِ الْ َمْ لىَ الأْ يدِ عَ دِ

قِيَّةِ  الطُّرُ اصِ وَ صَّ يثِ الْقُ دِ ودٌ فيِ حَ جُ وْ ثِيرٌ مَ يرُ كَ َخِ ا الأْ ذَ هَ ، وَ يرِ يَسِ نَى: الْ ةِ المَْعْ كَّ نْ رِ مِ لُوا لاَ "، وَ أْكُ تَ

تَّىقَ الْ  ةَ حَ عَ ا رْ وهَ بَحُ ا جَ "تَذْ لِذَ نَ ، وَ ا مِ ذَ لُّ هَ كُ . وَ يهِ اوِ بِ رَ ذِ لىَ كَ لِيلاً عَ لِكَ دَ مْ ذَ هُ لَ بَعْضُ عَ

ائِنِ فيِ الْ  رَ قَ .ـالْ يِّ وِ رْ  مَ

ي اوِ ونُ فيِ الرَّ دْ تَكُ قَ يِّ  ;وَ دِ عَ المَْهْ يَّاثٍ مَ ةِ غَ قِصَّ نْدَ  كَ دْ عِ ْ يُوجَ هُ بِماَ لمَ كْ رِ ْ يُدْ نْ لمَ مَّ ادِهِ عَ رَ أَوِ انْفِ

ا َ همِ ِ يرْ رِ فِيهِ  ...غَ ذْ قَطْعُ الْعُ ، وَ هُ لْمُ ينَ عِ لَّفِ مُ المُْكَ لْزَ نِهِ فِيماَ يَ وْ نْ كَ ءٍ مِ ْ ادِهِ بِشيَ رَ هُ  ;أَوِ انْفِ رَ رَّ ماَ قَ كَ

ةِ  ايَ لِ (الْكِفَ َطِيبُ فيِ أَوَّ لِهِ )الخْ لىَ نَقْ ي عَ اعِ وَ فَّرُ الدَّ تَوَ يمٍ تَ سِ رٍ جَ اجِّ  ;، أَوْ بِأَمْ وِّ لِلْحَ دُ ِ الْعَ صرْ حَ نِ  كَ عَ

بَيْتِ  ابن جوزی گفته است: ھر حدیثی را مشاھده کردی که برخلاف عقل یا « .)١(»الْ
اصول مسلمه فقھی است، بدان که موضوع (ساختگی و جعلی) است و نیازی به این 
بحث ندارد که راویان آن معتبر اند یا غیر معتبر. ھمچنین آن حدیث که برخلاف 

عتاب انجام امر معمولی تھدید به  ثی که در آن برمحسوسات و مشاھده باشد، یا آن حدی

                                           
 بن محمد ریالخ أبو نیالد شمس فیتأل )۱/۳۳۳( ،یللعراق ثیالحد ةیلفأ بشرح ثیالمغ فتح -١

 چاپ ،یعل نیحس یعل: قیتحق ،یالسخاو محمد بن عثمان بن رکب یأب بن محمد بن عبدالرحمن
... این اصول ساخته خود ابن جوزی نیست، م۲۰۰۳/  ھـ۱۴۲۴ ،۱ چاپ مصر، – السنة تبةکم

 بلکه ابن جوزی از محدثین نقل کرده است.
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انجام یک امر معمولی، نوید ثواب بزرگی داده شده (این نوع احادیث در  سختی شده یا بر
یث گویی یافت شود، مثلاً این حد شود) یا حدیثی که در آن یاوه نزد واعظان بسیار یافت می

چنین حدیثی را دروغگو  لذا بعضی از محدثین، راویِ  .»کدو را بدون ذبح آن نخورید« :که
شوند، مانند داستان غیاث با خلیفه  اند، تمام این قرائن مربوط به خود راوی می قرار داده

و راوی از  اند کردهمھدی، یا ھنگامی که راوی، حدیثی بیان کند که دیگران آن را بیان ن
کند،  ثی که آن را فقط یک راوی بیان میکند که او را ندیده است، یا حدی کسی روایت می

؛ چنانکه خطیب اند شدهدر حالی که چنان امری است که دیگران ھم لزوماً از آن مطلع 
به آن تصریح کرده است. یا آن روایتی که بیانگر جریان » ةالکفای«بغدادی در ابتدای کتاب 

کردند؛  آن را بیان میبزرگ و معروفی است که در صورت وقوع آن، ھزاران افراد  ۀو واقع
 .»...از حج منع کرد» فلان سال«مانند این داستان که دشمن، حجاج را در 

خلاصه و ماحصل این عبارت این است که در موارد ذیل، روایت قابل اعتبار نیست و 
 نسبت به آن نیازی به این تحقیق و بررسی وجود ندارد که راویان آن معتبر اند یا خیر؟

 مخالف عقل باشد.روایتی که  -۱
 م فقھی و شرعی باشد.روایتی که مخالف اصول مسلّ  -۲
 باشد.محسوسات و مشاھده روایتی که برخلاف  -۳
روایتی که برخلاف قرآن مجید یا حدیث متواتره و یا اجماع قطعی باشد و  -۴

 احتمال ھیچ تأویلی در آن نباشد.
 .ه شده باشدحدیثی که در آن بر ارتکاب امر معمولی به عذاب سختی بشارت داد -۵
 یا بر انجام یک امر معمولی مژده ثواب بزرگی داده شده. -۶
 .»نخورید حکدو را بدون ذب« :روایتی که دارای معنی زشت باشد، مانند اینکه -۷
گاه  روایتی که چنین حالتی داشته باشد که لزوماً تمام مردم می -۸ بایست از آن آ

 .ن را روایت نکرده استشدند، ولی با وجود این، غیر از یک نفر دیگر کسی آ می
داد،  روایتی که در آن، داستان و واقعه مھمی ذکر شود که چنانچه روی می -۹

روایت کرده کردند، اما با وجود آن فقط یک نفر آن را  آن را نقل میھزاران نفر 
برای غیر معتبر قراردادن احادیث  »موضوعات«ملا علی قاری، در پایان  است.

طور  ھای آنان را نقل نموده است که ما به چند اصول مفصل بیان کرده و مثال
 کنیم. خلاصه آن را در اینجا نقل می
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ای بکار گرفته شده باشد و صدور چنان  حدیثی که در آن، سخنان لغو و بیھوده -۱
ھر «نند اینکه: غیر ممکن باشد، ما جسخنانی از زبان مبارک رسول اکرم 

کند که  ای خلق می لا الله گوید، خداوند از این کلمه پرندهشخصی لا إله إ
 .»دارای ھفتاد زبان است و بر ھر زبانش ھفتاد لغت وجود دارد...!

خوردن «حدیثی که برخلاف تجربه و مشاھده شده باشد، مانند اینکه:  -۲
 .»بادمجان داروی ھر بیماری است

 ث صریحه باشد.حدیثی که مخالف احادی -۳
با آبی که بوسیله آفتاب گرم شده «حدیثی که برخلاف واقع باشد، مانند اینکه:  -۴

 .»شود نباید غسل کرد، زیرا از آن بیماری برص (پیسی) پیدا می
سه «شباھتی نداشته باشد، مانند این حدیث که  † انبیاحدیثی که با کلام  -۵

 .»روان، نگاه به چھره زیبازار، آب  کند: سبزه چیز، نور چشم را قوی می
ھای وقایع آینده با قید تاریخ در آن بیان شده باشند،  احادیثی که پیشگویی -۶

 .»دھد در فلان سال و فلان تاریخ این حادثه روی می«مانند اینکه 
آدمی  خوردن آش حلیم«: احادیثی که با کلام اطباء مشابه باشند، مانند اینکه -۷

مسلمان شیرین است و شیرینی را دوست «. و یا اینکه: »کند را قوی می
 .»دارد

قامت عوج «بودن آن موجود است، مانند اینکه: حدیثی که قرائن و دلایل غلط  -۸
 .»بن عنق سه ھزار گز بود

عمر دنیا ھفت ھزار سال «حدیثی که صریحاً برخلاف قرآن باشد، مانند اینکه:  -۹
که از وقوع قیامت  داند زیرا اگر این روایت صحیح باشد، پس ھرکس می ،»است

چقدر باقی است، حال آنکه از قرآن ثابت است که وقت قیامت برای احدی 
 معلوم نیست.

 منقول است. ÷احادیثی که در باره حضرت خضر  -۱۰
 احادیثی که الفاظ آن رکیک باشند. -۱۱
جداگانه ھستند، طور  بهھای قرآن مجید  احادیثی که در بیان فضایل سوره -۱۲

 اند. بیضاوی، کشاف و غیره منقول تفسیراینگونه احادیث در 
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ھا بسیاری از  محدثین از این اصول در بسیاری از جاھا استفاده کردند و براساس آن
یھود خیبر را از  جروایات را رد نمودند، مثلاً یکی از وقایع این است که رسول اکرم 

رۀ این در با »اریملا علی ق«پرداخت مالیات معاف کرده بود و سند عفو نوشته بود، 
 این روایت بنابر طرق ذیل باطل است: نویسد: روایت می

در آن قرارداد، گواھی سعد بن معاذ نوشته شده، حال آنکه او در غزوه خندق  -۱
 وفات کرده بود.

نویسنده در قرارداد معاویه ذکر شده، حال آنکه او در فتح مکه مسلمان  نام -۲
 شد.

آن در قرآن مجید بعد از جنگ  تا آن موقع دستور مالیات نازل نشده بود، حکم -۳
 تبوک نازل شد.

در  ،شوند در قرارداد، مکتوب است که یھود با جبر و اکراه به کار گرفته نمی -۴
 گرفتن اجباری رواج نداشت. به کار ج حضرت آنحالی که در زمان 

 شد؟ ھا مالیات عفو می اھل خیبر شدیداً با اسلام مخالف بودند، چرا برای آن -۵
کردند عفو  مالیات از اعرابی که در مناطق دور دست زندگی میھنگامی که  -۶

نشد، در حالی که آنان مخالفت چندانی با اسلام نکردند، پس چگونه از اھالی 
 شد؟ خیبر معاف می

ھا ھوادار و دوستدار  شد، دلیل بر این بود که آن ھا عفو می اگر مالیات از آن -۷
 بور به ترک وطن گشتند.اسلام ھستند، حال آنکه بعد از چند روزی مج

 بررسی مفصل فن سیره و اصول نقد حدیث
 ھای خواھیم آن را از جنبه حالا می ،ای از فن سیرت این بود تاریخ مختصر و ساده
 مختلف مورد ارزیابی قرار دھیم.

گرچه در حال حاضر در فن سیرت صدھا عنوان کتاب موجود است، ولی ھمۀ  -۱
 »ابن سعد«، »واقدی«، »سیرت ابن اسحق«شوند:  می ھا به سه، چھار کتاب منتھی آن
، مطالب و وقایع اند شدهھای دیگری که بعداً تألیف  ھا کتاب این ، علاوه بر»طبری«و 
ھا اخذ شده است، البته سھمی که کتب حدیث در تدوین  از ھمین کتاب بیشتر ھا آن
ھای فوق الذکر باید بیشتر  شود. لذا کتاب ھا بحث نمی دارند، در اینجا از آن »سیره«

کلی غیر قابل طور  به »سیره واقدی« شناسایی قرار گیرند. از آن میان مورد تحقیق و
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او از جانب خود روایات جعل «نویسند:  توجه و بررسی است، ھمۀ محدثین می
ھای  دعا است. نسبت به وقایع و جریان. در واقع تصنیف او گواه بر این م»کند می
کند که امروزه ماھرترین  ی چنان شرح و تفصیل قابل توجه و دلپذیری بیان میئجز

تواند به آن صورت به رشتۀ تحریر  خبرنگار، حالات و وقایعی را که مشاھده کرده، نمی
 درآورد، علاوه بر واقدی سه مصنف دیگر قابل اعتبار اند.

، ولی او اند کردهاگرچه امام مالک و بعضی دیگر از محدثین جرح  در بارۀ ابن اسحق
با سند از او  »ةجزء القراء«در رسالۀ خود  /دارای رتبه و مقامی است که امام بخاری 

داند، در بارۀ ابن سعد و طبری بحثی نیست.  ھا را صحیح می کند و آن روایت نقل می
شان اثر  ر بر مستندبودن تصنیفاتاما جای تأسف است که مستندبودن آن دو بزرگوا

ھا خودشان ھمراه و شریک وقایع و جریانات نبودند، لذا آنچه بیان  چندانی ندارد، این
ھا ضعیف  کنند. بسیاری از راویان آن کنندگان دیگر بیان می کنند، از طریق روایت می

موجود در ھند  »ابن اسحق«این، اصل کتاب  و غیر مستند ھستند. علاوه بر الروایة
نیست. ابن ھشام کتاب ابن اسحق را بعد از ترتیب و تنقیح به شکلی دیگر درآورد که 

روایت کرده » زیاد بکایی«امروزه موجود است، ابن ھشام کتاب ابن اسحق را از طریق 
 تر است. گرچه دارای رتبه و مقامی است، اما از معیار عالی محدثین پایین» بکایی«است 

 ام. گوید: او ضعیف است و من او را ترک کرده می »امام بخاریاستاد «ابن مدینی 
 : او قابل استناد نیست.گوید حاتم میابو

 : او ضعیف است.گوید نسایی می
، لذا آن روایات ھمان مقام و اند شدهبیش از نصف روایات ابن سعد از واقدی گرفته 

بعضی ثقه و بعضی غیر ثقه اعتباری را دارند که اصل روایات واقدی دارند. بقیه راویان، 
 و غیره ضعیف الروایت اند.» ابن سلمه«، »سلمه ابرش«ھستند. شیوخ بزرگ طبری امثال 

گنجینه سیرت، ھمپایۀ کتب حدیث نیست. البته آنچه از آن با  بنابراین، در مجموع
 معیار تحقیق و نقد محک زده شود، حجت و قابل استناد است.

 تم و رتبه سیرت از حدیث، این است که ضروربودن مقابزرگترین علت پایین 
یعنی بیشتر روایاتی نیازمند نقد و  به احادیث احکام اختصاص داده شد؛ تحقیق و نقد،

ت که در بارۀ سیرت، یه روایاقشوند، ب ھا احکام شرعی ثابت می بررسی اند که از آن
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الدین عراقی که از اند، نیاز چندانی به نقد و بررسی ندارند. حافظ زین  فضایل و غیره
 محدثین بلندمرتبه است در مقدمه سیرت منظوم مرقوم داشته:

ا أنَّ  الطالــــــــبُ  ولــــــــيعلمِ  َ ــــــــيرَ  السّ
 

ـــــعُ   مَ ا قـــــدْ  ومـــــا صـــــحَّ  مـــــا تجَ  أُنْكـــــرَ
 

کند، ھمین علت  (روایات) صحیح و غلط را گردآوری می باید دانست که سیرت
 یفی شایع و شامل شد.است که در مناقب و فضایل اعمال، به کثرت، روایات ضع

علامه ابن ھای خویش جایز قرار دادند،  ذکر آن روایات را در کتاب ،و علمای بزرگ
 نویسد: می »کتاب التوسل«تیمیه در 

بي نعيم وفي مثل هذه الكتب السني وأقد رواه من صنف في عمل اليوم والليلة كابن «

این حدیث « .»ءاـعليها في الشريعة باتفاق العلم ادـيجوز الاعتم ديث كثيرة موضوعة لاحاأ
نوشتند، مانند: ابن السنی و  ھا که در اعمال شب و روز کتاب اند کردهرا کسانی روایت 

 ھا به کثرت احادیث دروغین موجود است که اعتماد بر نعیم و در اینگونه کتاب ابی
 .»ھا غیر جایز است و بر این، تمام علما اتفاق نظر دارند آن

گامی که حضرت آدم ھن«این حدیث را روایت کرده است: حاکم در مستدرک، 
مرتکب خطا شد و از وی خطایی سر زد، به بارگاه خداوند عرض کرد: ای خدا! به 

را  جخطایم را عفو کن. خداوند فرمود: چگونه محمد  جمیمنت و آبروی محمد 
ھای عرش افتاد که در آنچا چنین نوشته بود  شناختی؟ حضرت آدم گفت: نظرم بر پایه

ولُ االلهِ « سُ دٌ رَ َمَّ هَ إِلاَّ االلهُ محُ من از دیدن آن فھمیدم، نام کسی را که با نام خود  »لاَ إِلَ
مخلوقات نزد تو خواھد بود، خداوند فرمود: راست  ترینِ  ای، حتماً محبوب ھمراه کرده

 .»کردم تی و اگر محمد نبود من تو را ھم خلق نمیگف
 ت: این حدیث صحیح است. علامه ابنحاکم پس از نقل این حدیث اظھار داشته اس

 نویسد: تیمیه این قول حاکم را نقل کرده می

ا أنكره عليه أئمة العلم ـمـوأما تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث وأمثاله، فهذا م«

اكم يصحح أحاديث وهي موضوعة مكذوبة عند أهل المعرفة بالحديث وقالوا: إن الح

بالحديث... وكذلك أحاديث كثيرة في مستدركه يصححها، وهي عند أئمة أهل العلم 
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ای است که  مسئله دانستن حاکم، اینگونه احادیث را صحیح« .)١(»بالحديث موضوعة
احادیث دروغ و موضوع را اند: حاکم، بسیاری از  و گفته اند کردهائمه حدیث آن را انکار 

ھا را صحیح  گوید. ھمچنین حاکم در مستدرک، احادیث بسیاری آورده و آن صحیح می
 .»گفته در حالی که نزد علمای حدیث موضوع اند

 نویسد: کند و می علامه ابن تیمیه از کتاب ابوالشیخ اصفھانی یاد می

ضوعة واهية فة موحايث كثيرة ضعيوفيها أحاديث كثيرة قوية صحيحة وحسنة وأ«

صبهاني أبونعيم الأان في فضائل الصحابة وما يرويه ـلك ما يرويه خيثمة بن سليموكذ

بوالفضل بن أبوبكر الخطيب وأولياء وما يرويه أول حلية الأفضائل الخلفاء في كتاب مفرد في 

رفة مثالهم ممن له معاسم بن عساكر والحافظ عبدالغني وأبوالقأالمديني و أبوموسىناصر و 

و در آن احادیث بسیاری است که قوی و حسن اند و بسیاری ضعیف، « .»بالحديث
موضوع و مھمل اند و ھمچنین احادیثی که خیثمه ابن سلیمان در فضایل صحابه بیان 

ولیا در ة الاحلیکند و آن احادیثی که ابونعیم اصفھانی در کتاب مستقلی و در اول  می
ابوموسی  روایاتی که ابوبکر خطیب و ابوالفضل وکند و نیز  فضایل خلفا روایت می

 .»کنند ھا روایت می مدینی و ابن عساکر و حافظ عبدالغنی و غیره و مانند آن
ابونعیم، خطیب بغدادی، ابن عساکر، حافظ عبدالغنی و... ائمه حدیث و روایت 

یت تکلف روا خلفا و صحابه احادیث ضعیفی، بی بودند، ولی با وجود این در فضایلِ 
کردند؛ علت آن این بود که عموماً این مسئله شایع شده بود که احتیاط و شدت  می

تحقیق فقط در احادیث مربوط به حلال و حرام باید عملی شود و علاوه بر آن در 
سند کافی است و نیازی به تحقیق و نقد و بررسی  سلسلهروایات دیگر فقط ذکر 

 ست:نیست. در موضوعات ملا علی قاری مرقوم ا
 ج حضرت آنروز قیامت خداوند متعال «واعظی در بغداد این حدیث را بیان کرد: 

. چون امام ابن جریر طبری این را شنید، شدیداً »نشاند را ھمراه با خود بر عرش می
برای خدا ھیچ ھمنشینی «ناراحت شد و بر دروازۀ خانۀ خود این جمله را نوشت: 

ت شدند و آنقدر بر خانۀ امام سنگ زدند که مردم عوام بغداد بسیار ناراح »نیست

                                           
 تذکره حاکم. حفاظ ذھبی،ة التذکر –طبع المنار  ۱۰۱کتاب التوسل /  -١
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 .)١(دیوارھا فرو ریخت
ای قابل توجه است و آن اینکه مسلّماً در فن حدیث و روایت، احدی  در اینجا نکته

ای که به رسول  و علاقه مسلم پیدا نشده است. ارادت، خلوصماھرتر از امام بخاری و 
داشتند، از این جھت بر تمام محدثین برتری داشتند، با وجود این در بارۀ  جاکرم 

وجود آمیزی که در بیھقی، ابونعیم، بزاز، طبرانی و غیره  فضایل و مناقب روایات مبالغه
ھا نیست، حتی این قبیل احادیث که در نسائی،  دارند، در بخاری و مسلم اثری از آن

جود ندارد. از این قضیه ثابت شوند، در صحیحین و ابن ماجه، ترمذی و غیره یافت می
شود،  آمیز کاسته می قدر رتبۀ نقد و تحقیق بالاتر رود، از روایات مبالغهشود که ھر می

متولد شدند چھارده برج از ایوان کسری  جمثلاً این روایت را که وقتی رسول اکرم 
دید، بیھقی، خشک گر )٢(»طبریه ۀبحیر«شکده فارس خاموش شد، ، آتختیفرور

. اما در صحیح بخاری و مسلم اند کردهابونعیم، خرائطی، ابن عساکر و ابن جریر روایت 
ھایی که در سیرت نوشته  بلکه در ھیچ کتابی از صحاح سته موجود نیست. کتاب

. به ھمین مأخوذندشدند، بیشتر از ھمین نوع کتب (طبرانی، بیھقی، ابونعیم و غیره) 
ھمین اساس، محدثین اظھار  موجود است و بر ھا ت ضعیفی در آنلحاظ به کثرت، روایا

اند که در سیره ھرنوع روایات موجود است. اصولی که محدثین تھیه و تنظیم  داشته
 ھا توجه نشده است. در روایات سیرت به آن اند کرده

جریان تداوم داشته و  ،ۀ روایت تا عین واقعهسلسلاولین اصل محدثین این است که 
ھرچه روایت وجود دارد، اکثر  ج حضرت آنمنقطع نشود. اما در بارۀ حالات ولادت 

از اصحاب در زمان ولادت ایشان در سنی قرار نداشت که ھیچیک ھا منقطع اند.  آن
 ج ست، او از رسول اکرمتر حضرت ابوبکر صدیق ا بتواند روایتی را نقل کند، از ھمه بزرگ

ھر تعداد روایت که در بارۀ میلاد مسعود وارد  ،تر بود. بر ھمین اساس وچکدو سال ک
اساس در این باره شایع  بی ھا غیر متصل اند و به ھمین لحاظ، روایات شده، اکثر آن

روایت کرده: وقتی ایشان متولد شدند،  ج حضرت آنمثلاً ابونعیم از مادر  گردید؛
شان از یاقوت بود. سپس  رشان از زمرد و پرھایپرندگان بسیاری به خانه آمدند که منقا

                                           
 .۱۳موضوعات ملاعلی قاری طبع دھلی / -١
 ای در شمال فلسطین. دریاچه -٢
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را با خود برد و ندایی به گوش رسید که این طفل را  جابر سفیدی آمد و رسول اکرم 
 .)١(به مشرق و مغرب و تمام دریاھا ببرید تا تمام مردم او را بشناسند

سیره بیشترین قسمت مغازی از امام زھری منقول است، ولی اکثر روایات او که در 
 ابن ھشام و طبقات ابن سعد و غیره مذکور اند، منقطع ھستند.

 ضعف قابل توجه کتب سیرت
مشھوری که در فن سیرت کتاب جای بسی تعجب است، مصنفین بزرگ و  -۲

اند، مانند امام طبری و غیره، در اکثر جاھا از کتب مستند احادیث استفاده  نوشته
ھا معلومات و  اند و در کتب حدیث در مورد آن . بعضی از وقایع، بسیار مھماند کردهن

شود، ولی در سیرت  ھا ھر مشکلی حل می اطلاعات مفیدی وجود دارد که با مطالعه آن
 و تاریخ، آن اطلاعات مفید وجود ندارد.
از مکه ھجرت کرده به مدینه تشریف آوردند،  جمثلاً این امر که وقتی رسول اکرم 

چه بود؟ یک جریان تحقیقی و قابل بحث  لت آنآغاز جنگ از کدام طرف شد و ع
 ج حضرت آنشود که خود  نگاران و مورخین ثابت می است. از تصریحات تمام سیره

داود حدیثی صریح موجود است که قبل از  آغاز کرده بودند؛ ولی در سنن ابیجنگ را 
د پناه جنگ بدر، کفار مکه به عبدالله ابن ابی نامه نوشتند که محمد را در شھر خو

را نابود خواھیم کرد. در  آمده، محمد و توای! او را اخراج کن وگرنه ما به مدینه  داده
 .)٢(نشده استکتب سیرت و تاریخ، این واقعه اصلاً نقل 

برند و چون احادیث را بیشتر مورد  بعضی از مصنفین سیرت، به این نکته پی می
ت برخلاف سیرت، بسیاری از روایاتحقیق و بررسی قرار دادند، پذیرفتند که در کتب 

اند؛ اما چون تألیفات آنان منتشر شده بود، لذا نتوانستند  احادیث صحیح درج گردیده
 آن را اصلاح کنند.

 نقل کرده و نوشته است: »دمیاطی«باره یک قول از  حافظ ابن حجر در این

                                           
آمیز دیگری نیز وجود دارد،  این روایت را مواھب لدنیه روایت کرده است و در آن، سخنان مبالغه -١

 من فقط قسمتی از آن را ذکر کردم.
 یم کرد.ھنگام بیان غزوۀ بدر الفاظ اصلی این حدیث را ذکر خواھ -٢
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السير وخالف الأحاديث أهل ا وافق فيه ـمـنه كان يعتقد الرجوع عن كثير مودل هذا على أ«

م يتمكن من ـانتشاره لخ كتابه ولك كان منه قبل تضلعه منها ولخروج نسالصحيحة وإن ذ

 نگاران عی که دمیاطی با سیرهدر اکثر وقای ،کند این امر دلالت می این قول بر« .)١(»هتغيرّ 
کرده بود، ولی نظر بوده و با احادیث صحیح مخالفت کرده، اخیراً از آن رأی خود رجوع  ھم

 .»ھا را اصلاح کند ھای کتاب او منتشر شده بودند، لذا نتوانست آن چون نسخه
ھا نقل  متقدمین در باب سیرت نوشتند، متأخرین روایاتی را که از آنھایی که  کتاب -۳

ھا را  ھا نقل نمودند، و بنابر مستندبودن خودشان، مردم تمام روایات آن کردند، به نام آن
ھا برای ھمه میسر نبود، لذا نتوانستند در مورد راویان  نستند و چون اصل کتابمعتبر دا

ھا وارد شدند. عاقبت و سرانجام  تحقیق و بررسی کنند. در نتیجه این روایات در تمام کتاب
ھا را غلط  این شد که مثلاً روایاتی که در واقدی مذکور اند، عموماً مردم آن» تدلیس«این 
ھا را معتبر  شوند، آن ھمان روایات ھنگامی که به نام ابن سعد نقل میپندارند، ولی  می
 دانند، حال آنکه ابن سعد اکثر روایات را از واقدی نقل کرده است. می

اصول و قواعدی که در بارۀ روایت تھیه شده بودند، در بارۀ احادیث مربوط به  -۴
لاً گرفته نشده است، مثصحابه، در بعضی مواقع چارچوب این اصول و قواعد به کار 

 مراتب مختلفی وجود دارد. طبق اصول روایت، برای راویان
این اوصاف در  فھمی دقیق و تیزبین است. ،ای فوق العاده قوی دارای حافظه راوییک 

 ،این تفاوت درک و فھم ؛راوی دیگر کمتر وجود دارند و در یکی دیگر کمتر از آن
شود، صحابه نیز از آن مستثنی نیستند.  ھمانطوری که فطرتاً در عموم راویان یافت می

بر روایت حضرت عبدالله ابن عمر و حضرت ابوھریره، حضرت عبدالله  لحضرت عایشه 
 که قبلاً ذکر شد.، چنان کردند ابن عباس بر روایت ابوھریره بر ھمین اساس انتقاد می

و فھم راویان احادیث مسایل بزرگ و قابل توجھی  بر مبنای اختلاف مراتب درک
رسد راه درست و  مورد نظر است، مثلاً ھرگاه بین دو روایت تعارض پیش آید، به نظر می

صحیح رفع تعارض این باشد که ثابت شود رتبۀ راویان یک روایت از رتبۀ راویان روایت 
و این امر وسیلۀ ترجیح ھستند) وثوق  دیگر بالاتر است (گرچه ھردو گروه راوی مورد

رسیم، این اصل در  شود. اما ھنگامی که به صحابه می قطعی آن روایت محسوب می

                                           
 .۱۱/ ۳زرقانی  -١
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نقل شده و  س کند. فرض کنیم یک روایت فقط از حضرت عمر نمی ھا عمل مورد آن
 جاتفاقی رسول اکرم طور  بهکه در طول عمر، فقط یک بار روایت دیگر از یک اعرابی 

ت. این ھردو روایت به لحاظ رتبه برابرند. علامه مازری محدث را ملاقات کرده اس
کند، وی با  مشھوری است، علامه نووی در شرح صحیح مسلم اغلب از وی استناد می

چنانکه حافظ ابن حجر  ،تعمیم این ضابطه و اصل در میان صحابه مخالفت کرده است
 این قول او را نقل کرده است: »۱۱ -۱۰صفحه «در مقدمه اصابه 

لسنا نعني بقولنا: الصحابة عدول كلّ من رآه صلىّ االله تعالى عليه وعلى آله وسلم يوما ما، أو «

روه ـاما، أو اجتمع به لغرض وانصرف عن كثب، وإنمـمـزاره ل ا نعني به الذين لازموه وعزّ

این مقوله که تمام صحابه « .»مفلحونـونصروه، واتبعوا النور الّذي أنزل معه أولئك هم ال

را دیده و یا برای ھدفی خاص با  جاتفاقی رسول اکرم طور  بهعادل اند، بر ھر شخصی که 
بلکه کسانی مد نظر  ؛کند ایشان ملاقات کرده و سپس فوراً برگشته است، صدق نمی

ن بوده و ایشان را یاری و کمک کردند و از آ جھستند که ھمواره در خدمت رسول اکرم 
 .»نوری پیروی کردند که برایشان نازل گشته بود. بنابراین، ھمین افراد رستگاراند

 .اند کردهمخالفت  »مازری«اما محدثین با این قول 
بدون تردید علامه مازری مرتکب این اشتباه شد که وصف عدالت را به خواص و 

مورد نیست، ولی در این  بنابراین، مخالفت محدثین با وی بی .مقربین اختصاص داد
با  ش ضرت ابوبکر، حضرت عمر و حضرت علیمسئله ھم شکی نیست که روایات ح

روایت یک فرد عامی بدوی برابر نیست، مخصوصاً این تفاوت در مورد روایاتی که در 
 مسایل فقھی و یا مطالب دقیق و عمیقی ھستند، باید ملحوظ گردد.

کنند و نه در صدد تلاش و  معمولاً علمای سیره از اسباب و علل وقایع بحث نمی -۵
آیند، گرچه در این مسئله شکی نیست که در این باب، روش مورخین  تحقیق آن برمی

کند  اروپایی فوق العاده غیر معتدل است. مورخ اروپایی علت ھر جریان را جستجو می
عید، اطلاعات و معلومات مورد نظر خویش را کشف ھای بسیار ب و از احتمالات و قیاس

او ھدف  ،نماید. در این امر تا حد زیادی اغراض و اھداف شخصی وی دخیل اند می
 کنند. دھد و تمام جریانات در حول آن گردش می خود را یک محور قرار می
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طرفی  برخلاف یک مورخ و نویسندۀ مسلمان که با نھایت صداقت، عدالت و بی
ھا چه نقش و  او در فکر و اندیشۀ این نیست که وقایع و جریان ،کند ا ارزیابی میوقایع ر

اثری بر مذھب و معتقداتش و بر تاریخ خواھند گذاشت. کعبۀ مقصود وی فقط واقعیت 
کند، ولی در این امر  است و بس! او در این راه حتی معتقدات و ملیت خود را نیز فدا می

ن او به منظور اجتناب از اینکه وقایع و جریانات با نظر نھایت تفریط شده است. چو بی
 کند و ھر ھا اظھار نظر نمی شخصی وی آمیخته نشوند، بر علل و اسباب ظاھری محیط آن

 دھد که: ھا را چنین شرح می مثلاً اکثر جنگ کند؛ واقعه را خشک و خالص رھا می
شت. ولی اسباب و در فلان تاریخ بر فلان قبیله سپاھی گسیل دا جرسول اکرم 

آید که  در نتیجه برای عموم خوانندگان این شبھه پیش می ،کند علل آن را ذکر نمی
ھا نیاز به ھیچ علت و سببی نیست، فقط ھمین  برای حمله به کفار و نابودکردن آن

ھا کفار ھستند، کافی است. از اینجاست که مخالفان و دشمنان اسلام  علت عام که آن
ل آنکه بعد از تحقیقات کنند که اسلام با شمشیر پیشرفت کرده است، حا استدلال می

شدند که از قبل،  قبایلی فرستاده می سوی بهشود که سپاھیان اسلام  کامل ثابت می
 آمادۀ جنگ و حمله به مسلمانان بودند.

به این نکته ھم باید توجه داشت که از تبدیل نوعیت واقعه، جایگاه و نقش  -۶
ثقه یک جریان معمولی را  کند، مثلاً یک راوی ی تغییر میشھادت و روایت تا چه حدّ 

 شود. ته میفبلادرنگ این روایت پذیر کند؛ آید روایت می طبیعی پیش میطور  بهکه 
ولی فرض کنیم ھمان راوی یک واقعه و جریان غیر معمولی را بیان کند که برخلاف 
تجربه عمومی است و با محیط ھماھنگی و مناسبتی ندارد، از آنجایی که این واقعه 

ی راوی برای قبول گفته وی کافی لو اعتماد معمووثوق  به ثبوت دارد، رتبۀ بیشتر نیاز
سنج باشد. مثلاً در بین علما  از حد معمول، عادل، محتاط و نکتهبلکه باید بیش  ،نیست

این بحث مطرح است که برای نقل روایت شرط سِنی باید مطرح باشد یا خیر؟ نظر 
تواند حدیث روایت کند و چنانچه یکی  له میاکثر محدثین بر این است که طفل پنج سا

روایت کند قابل اعتبار  ج حضرت آناز اصحاب، در سن پنج سالگی قول و فعلی را از 
محمود بن ربیع یکی از اصحاب بود و ھنگام  استدلال محدثین این است که ست.ا

به عنوان اظھار محبت  ج حضرت آنیک بار  ،پنج سال سن داشت ج وفات رسول اکرم
در دھان وی آب مضمضه مبارک خود را ریخته بود، او این واقعه را در سن جوانی برای 
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کرد و ھمه آن را قبول کردند؛ لذا ثابت شد روایتی که در سن پنج  مردم بیان می
 .)١(سالگی بیان شد قابل قبول است

برخلاف این نظر بعضی از محدثین این است که روایت راوی خردسال قابل استناد 
 مذکور است: »فتح المغیث«و حجت نیست، در 

فلم يقبلوا من تحمل قبل خاصة  يلة الصبأي في مسولكن قد منع قوم القبول هنا أ«

توقف في مبارك يـان ابن المظنة عدم الضبط وهو وجه للشافعية وكذا ك ين الصبالبلوغ لأ

، مخصوصاً در اند کردهروایت را منع گروھی در اینجا قبول ولی « .)٢(»يتحديث الصب
نظر  کنند؛ شنیده باشد آن را قبول نمی طفلی که روایتی ،روایت اطفال قبل از بلوغ

ھمچنین عبدالله بن مبارک در روایت طفل که حدیث روایت  فع نیز ھمین است.شوا
 .»کند کند توقف می

اند. بدون تردید اگر طفل پنج  مثبت و منفی، قابل تدبر و اندیشهولی ھردو جانب 
ساله این واقعه را بیان کند که فلان شخص را دیدم که بر سر مو داشت و یا سالخورده 

ه در این قبیل بود و یا او مرا در آغوش خود قرار داد و به من غذا داد، دلیلی برای شبھ
شود که آیا آن طفل آن مسئله را فھمیده و درک  ه پیدا میشبھ روایات وجود ندارد.

شرح «به نقل از  »فتح المغیث«. در اند کردهکرده یا خیر؟ فقھا به این نکته توجه 
 :مرقوم است »مھذب

فتاء ا طريقه النقل كالإمشاهدة بخلاف مـا طريقه الـمميز فيمـخبار الصبى القبول أ«

 .)٣(»خبار ونحوهرواية الأو
اند مقبول است، ولی آن مسایلی  که مربوط به مشاھده طفل ممیز در وقایعیروایت 

 ھا روایتش مقبول نیست. روایت حدیث و فتوا در آن :که در نقل داخل اند مثلاً 
اما عموماً این نظریه مورد قبول واقع نشده است، در فتح المغیث ھمچنین مذکور 

 است:

                                           
 .۱۶۸/ ۱۶۶فتح المغیث /  -١
 .۱۶۴فتح المغیث /  -٢
 طبع لکنو. ۱۲۲فتح المغیث /  -٣
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 ،الظاهر ضبط معناه من حيث اللغة والباطنما ثم الضبط نوعان: ظاهر وباطن، فأ«

 ضبط معناه من حيث تعلق الحكم الشرعي به وهو الفقه ومطلق الضبط الذي هو شرط في

تهمة تبديل المعنى  هنه يجوز نقل الخبر بالمعنى فيلحقلأ ،كثرالراوي هو الضبط ظاهراً عند الأ

كثر الصحابة أقلت الرواية عن  معنىـلاو قبل العلم حين السمع ولهذا أبروايته قبل الحفظ 

صحاب الحديث قل ما يعتبرونه أن إن كان على ما بينا فإوهذا الشرط و ،معنىـلتعذر هذا ال

 .»روايته اجازوأو حضوره أاع الطفل ـنه متى صح عندهم سمإفي حق الطفل دون المغفل ف
الفاظ و کردن معنای آن به خوبی فھمیدن و بیان  ضبط (اصطلاحی نزد محدثین که«

که  ظاھری این است ت) بر دو قسم است: ظاھری و باطنی.مطلب یک روایت اس
باطنی این است که آنچه بر آن حکم شرعی مبتنی  گردد. معنای لغوی لفظ لحاظ می

گویند، ولی ضبط مطلق که برای راوی شرط است،  می »فقه«است لحاظ گردد و آن را 
را که از نظر آنان، روایت بالمعنی جایز باشد، زی نزد اکثر محدثین ضبط ظاھری می

است. بنابراین، وقت شنیدن حدیث در اثر ضعف حافظه یا ضعف علم، در ادای روایت بر 
شود. و به ھمین جھت اکثر صحابه احادیث کمی  راوی شبھۀ درک مفھوم روایت پیدا می

کل است. ولی روایت کردند، زیرا قرارداشتن عین مفھوم و تمام عبارات آن در روایت، مش
ل و کم«محدثین در حق طفل (نه در حق  ھا  دانند، حتی نزد آن عقل) این را معتبر می مُغَفَّ

 .»دانند ھرگاه طفل شایستۀ درک شنیدن و حضور در مجلس باشد، روایت او را جایز می
ای که فقیه نبوده، اگر روایتش برخلاف قیاس  بحث دیگر این است که آن صحابه

مذھب امام  »بحر العلوم«ب العمل است یا خیر؟ در این رابطه علامه شرعی باشد، واج
 نویسد: را نقل کرده می »فخر الاسلام«

ن إشائع وقلما يوجد النقل باللفظ ف ن النقل بالمعنىأسلام مام فخر الإوجه قول الإ«

 لكذن تلك العبارات ليست مترادفة بل قد رو￯ إدة قد رويت بعباراتٍ مختلفةٍ ثم حادثة واح

ذا كان الراوي غير فقيه احتمل الخطاء في فهم المعنى المرادي إالمعنى بعباراتٍ مجازية ف

دلیل قول « .»ذلكلى الصحابي معاذ االله عن إ ة الكذب معتمداً ولا يلزم منه نسبالشرعي... 
و بسیار کم روایت به  امام فخر الاسلام این است که روایت بالمعنی عموماً شایع است

ھم مختلفی بیان شده و این الفاظ با ھای زیرا که یک واقعه در قالب لفظ شود؛ لفظ می
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بلکه بیشتر مطالب در چارچوب عبارات مجازی بیان  ،یکسان و مشابه نیز نیستند
. بنابراین، چنانچه راوی فقیه نباشد این احتمال وجود دارد که در فھم مطلب و اند شده

 سوی بهآید که  لازم نمی »معاذ الله«شرعی اشتباه کرده باشد، از این رو مقصود 
 .»غ نسبت داده شودوصحابی در

قدر باید مھم واقعه مھم باشد، شھادت نیز ھمان  اندازهمحدثین از این اصل که ھر
را چنین  »ابن مھدی«قول  »المدخل«امام بیھقی در کتاب  اطلاع نبودند؛ باشد بی
 کند: بیان می

سانيد وانتقدنا في في الحلال والحرام والأحكام شددنا في الأ جذا روينا عن النبي إ«

 .)١(»سانيد وتسامحنا في الرجالائل والثواب والعقاب سهلنا في الأذا روينا في الفضإالرجال و

کنیم در  در باب حلال و حرام و احکام، احادیث روایت می جھرگاه از رسول اکرم «
ولی چون در باب فضایل و ثواب  کنیم؛ گیری و راویان را نقد می تخقبول سند بسیار س

گیری  و عقاب، روایت کنیم در اسناد قدری تساھل و در بارۀ راویان نیز زیاد سخت
 .»کنیم نمی

 فرماید: امام احمد بن حنبل می

سحق رجل نكتب عنه هذه الأحاديث يعنى المغازي ونحوها وإذا جاء الحلال إابن «

ای قرار دارد  ابن اسحق در رتبه« .)٢(»ربعدنا قوماً هكذا وقبض أصابع يديه الأروالحرام أ
کنیم، اما چون از حلال و حرام بحث شود،  که احادیث مغازی و غیره را از او روایت می

 .»دو دست را جمع کردریم، این را گفت و چھار انگشت ھرما به اینگونه افراد نیاز دا
گاه علمی راوی را براساس اھمیت واقعه، رتبه و جایپس ثابت شد که محدثین 

نسبت به ابن اسحق امام احمد بن حنبل اظھار  ،ھمین اساسدارند. بر  ملحوظ می
داشت: در مسایل حلال و حرام شھادت وی معتبر نیست ولی در مغازی معتبر است. 

پایه است  خواھان شھادتی در ھمان ، ای است که مقام و اھمیت واقعه این ھمان ضابطه
یابد و اھمیت واقعه مختص به  اھمیت شھادت نیز تغییر می ،و اینکه از تبدیل واقعه

مطرح کرده و مورد ی احناف قھااحکام فقھیه نیست. مسئله اھمیت نوعیت واقعه را ف

                                           
 .۱۲۰فتح المغیث / -١
 .۱۲۰فتح المغیث / -٢
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دیدگاه علمای مذھب آنان این است که ھر روایتی  ،بر ھمین اساس اند. توجه قرار داده
راوی آن بررسی شود که فقیه و مجتھد نیز بوده  ۀکه مخالف قیاس باشد، باید دربار

 مذکور است: »منار«است یا خیر؟ در کتاب 

لخلفاء الراشدين والعبادلة كان حديثه جتهاد كاالإ ف بالفقه والتقدم فين عرإوالراوي «

راوی اگر در علم فقه « .)١(»خالفه لم يترك إلاَّ بالضرورة نإس عمل به وحجة يترك به القيا
، پس حدیثش حجت است و »عبادله«و اجتھاد مشھور است، مانند خلفای راشدین یا 

شود برخلاف امام مالک. و اگر راوی ثقه و عادل است اما  قیاس در مقابل آن ترک می
پس اگر روایتش موافق با قیاس  ،فقیه نیست، مانند حضرت انس و حضرت ابوھریره

 .»شود ون ضرورت ترک نمیدب گرنه قیاس شود و آن عمل می است، بر
به عنوان مثال گرچه قابل بحث و تأمل است، زیرا نزد اکثر  سذکر حضرت ابوھریره

گفتگوی واقعی در  ی و ضمنی است؛ئود ولی این بحثی جزعلما وی فقیه و مجتھد ب
 اصل مسئله است.

کند  ای که راوی بیان می تر و بیشتر این امر قابل بحث است: واقعه ه مھماز ھم -۷
چه اندازه اصل واقعه است و چقدر قیاس و نظر راوی است؟ از تفحص و بررسی بعضی 

کند، نظر شخصی وی  شود که راوی آنچه را به عنوان واقعه یاد می وقایع معلوم می
ھای بسیاری در کتب  نظریه مثال است و در حقیقت واقعه نیست، برای اثبات این

 کنیم: سیرت موجود است، در اینجا به ذکر یکی دو مثال بسنده می
از ازواج مطھرات ناراضی شدند و مدتی جدایی را اختیار  جوقتی رسول اکرم 

اند؛  ازواج مطھرات را طلاق داده جکردند، این خبر مشھور وشایع شد که رسول اکرم 
مسجد نبوی آمد و در آنجا مردم  سوی بها شنید، این خبر ر سچون حضرت عمر

اند، حضرت عمر به محضر  ھمسران خویش را طلاق داده ج حضرت آنگفتند:  می
فرمودند: خیر، من طلاق  حضرت آنحاضر شد و کسب اطلاع کرد.  جاکرم رسول 

ام. این حدیث در بخاری در جاھای متعدد با الفاظ مختلف مذکور است، روایتی  نداده
 نویسد: که در کتاب النکاح مذکور است در شرح آن حافظ ابن حجر می

                                           
 .۱۷۷/ ۱۷۶نور الانوار / -١
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ا إِلىَ « هَ عُ جِ رْ نْ مَ ْ يَكُ ا إِنْ لمَ اقِلُوهَ ثُرَ نَ لَوْ كَ اعُ وَ تِي تُشَ بَارَ الَّ َخْ أَنَّ الأْ ةٍ أَوْ وَ دَ اهَ شَ نْ مُ ٍّ مِ سيِّ رٍ حِ  أَمْ

قَ  دْ مُ الصِّ تَلْزِ عٍ لاَ تَسْ ماَ يِّ فيِ  ،سَ ارِ َنْصَ مَ الأْ زْ إِنَّ جَ مُ النَّاسِ  فَ زْ ا جَ ذَ كَ قُوعِ التَّطْلِيقِ وَ ةٍ بِوُ ايَ وَ رِ

اعَ بَ  ُمْ شَ لىَ أَنهَّ ولٌ عَ ْمُ لِكَ محَ ِ بِذَ ِنْبرَ نْدَ المْ رُ عِ مَ مْ عُ آهُ ينَ رَ ذِ لىَ الَّ صٍ بِنَاءً عَ خْ نْ شَ لِكَ مِ مْ ذَ يْنَهُ

الِ النَّبِيِّ  تِزَ نِ اعْ هُ مِ َ همَّ ي تَوَ مِ الَّذِ هُّ نَّ ج التَّوَ هُ لِكَ أَنَّهُ طَلَّقَ تُهُ بِذَ ادَ رِ عَ ْ ْ تجَ نِهِ لمَ وْ هُ فَظَنَّ لِكَ اءَ نِسَ

ثَ النَّاسُ بِهِ  دَّ لِكَ فَتَحَ اعَ ذَ نَّ فَشَ هُ اعَ أَنَّهُ طَلَّقَ ونَ  فَأَشَ لِكَ أَنْ يَكُ ةِ ذَ اعَ أَ بِإِشَ تَدَ ي ابْ ا الَّذِ َذَ لَقُ بهِ أَخْ وَ

نَ ال مـُمـْمِ ينَ كَ مَ ـَنَافِقِ دَّ ھا بسیار باشند،  شوند گرچه راویان آن خبرھایی که شایع می« .»ا تَقَ
ولی اگر اساس آن خبرھا امر حسی یعنی مشاھده یا سماع نباشد، مستلزم صدق و 

انکه مرد انصاری و کسانی را که حضرت عمر کنار منبر دیده ھا نیست، چن صحت آن
را دیده  حضرت آناین است که شخصی  بود که به طلاق یقین کرده بودند، محمول بر

و چونکه این امر برخلاف عادت ایشان  اند کردهکه از ازواج مطھرات جدایی اختیار 
ھا را طلاق داده است، پس این خبر را شایع  آن ج حضرت آنکه  اند کردهبوده، گمان 

و این احتمال ھم وجود دارد که اولین کسی  ؛اند ه و مردم برای یکدیگر بیان نمودهکرد
 .)١(»که این خبر را میان مردم شایع کرده از منافقین بوده است

: دارند اند و ھمه اظھار می مام صحابه در مسجد نبوی گرد آمدهر است که تجای تدبّ 
اند و  . صحابه ھمگی عادل و ثقه»اده استازواج مطھرات را طلاق د جرسول اکرم «

کنند. با وجود این وقتی تحقیق و بررسی  ھا این واقعه را بیان می تعداد کثیری از آن
بلکه قیاس و نظر خود آنان بوده  ،شود که آن واقعه درست نبوده شود، معلوم می می

اولین راوی از منافقین بوده  ی کرده و اظھار داشته:ر جرأت بزرگاست. حافظ ابن حج
است، در بارۀ حضرت عایشه اینگونه وقایع بسیاری در روایات مذکور است که یکی از 

است و در مورد آن ھمان احتمال صادق است که حافظ ابن حجر  »اِفک«ھا واقعه  آن
ت دادند و سپس در اینجا اظھار داشته است. یعنی نخست منافقین آن را به وی نسب

 .میان مسلمانان شایع شد
اند.  ت تأثیر خود قرار دادهعوامل خارجی ھمواره فن تاریخ و روایت را تح -۸
ترین عامل مؤثر و قوی، عامل حکومت و اقتدار است، ولی برای مسلمانان ھمیشه بزرگ

                                           
 .۲۵۷/ ۹فتح البخاری  -١
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رف کند. ھا را از مسیر واقعیت منح جای افتخار است که شمشیر نتوانسته قلم آن
 »سِند«امیه نود سال کامل از  امیه صورت گرفته است. بنی تدوین احادیث در عصر بنی

کردند. خطبا را تحت  اھانت می »آل فاطمه«(اسپانیا) در مسجد جامع به  »اندلس«تا 
 .)١(را لعن کنند س حضرت علی دادند تا در روز جمعه بر سر منبرفشار قرار 

ھا نام  و غیره جعل کردند، در زمان عباسی ھزاران احادیث در فضایل امیر معاویه
ه چه شد؟ در در احادیث وارد نمودند؛ اما نتیج گویی پیشطور  بهھریک از خلفا را 

 ھمان زمان محدثین قد عَلَم کرده علناً اعلام داشتند:
 .»تمام این احادیث دروغ و جعلی اند«

امیه و  بنی ھا پاک و صاف شده است و اشاکامروزه فن حدیث از آن خَس و خ
عباس که خود را ظل الله و جانشین پیامبر نامیدند، در ھمان موقعیت و جایگاھی  بنی

 قرار دارند. ،که شایسته آن بودند
 ای بدین مضمون خواند: شاعری در دربار مأمون الرشید قصیده روزی

در قید حیات بودی در مورد  جای امیر المؤمنین! اگر تو بعد از وفات رسول اکرم «
 .»کردند میھردو گروه بر دست تو بیعت  گرفت؛ از ھمان اول نزاعی صورت نمیخلافت 

 در ھمان مجلس شخصی قیام کرد و اظھار داشت:
ھا است  گویی، پدر امیرالمؤمنین حضرت عباس که جد اعلای عباسی تو دروغ می«

 .؟»در آن موقع حضور داشت، چه کسی از او پرسید
 ستاخانه ولی سخن حق و راست آفرین گفت.مأمون الرشید بر این جواب گ

در مغازی ھایی از آن  ماند، به ھمین جھت نشانه اثر نمی بازھم این عامل بزرگ بی
ھای رزمی و فتوحات را با  نگاری قدیم چنین بود که کارنامهشود. روش تاریخ  یافت می

اشرت یا به نوشتند. وقایع نظم و نسق مملکتی و تمدن و مع نھایت تفصیل و شرح می
شد که مورد  اثر نوشته می نده و بیکپراطور  بهآمد و یا چنان  نمیکلی به رشتۀ تحریر در

 گرفت. توجه قرار نمی
زمانی که در اسلام، تألیف و تصنیف کتب شروع شد، این موارد مدنظر قرار گرفت و 

تاریخ گذاشته شد، ھمچنانکه  »مغازی«، »سیرت«اولین نتیجۀ آن این بود که نام فن 
                                           

دھند افتراء و کذب محض  نسبت می سھا این مسأله را به حضرت معاویه آنچه در بعضی از کتاب -١
 اند. (مترجم) ای داشته است، البته سایر حکام بنی امیه چنین رویه
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شود. به ھمین جھت  نوشته می »شاھنامه«و  »نامه جنگ«شاھان و سلاطین با نام 
به نام  »سیرت ابن اسحق«و  »سیرت موسی بن عقبه«ھای سیرت، مانند  اولین تصنیف

ھا را  ھا چنین است که مانند تاریخ شاھان، سال مغازی مشھورند. ترتیب این کتاب
شود. این حالات  ھا بیان می یب وقایع و جریاندھند و به ھمان ترت عنوان قرار می
شوند،  ھا شروع می ھا تحت عنوان غزوه ھای جنگی ھستند و داستان بیشتر در معرکه

و برای بیان  سلطنت و حکومت صحیح و مناسب نیست،این روش برای بیان تاریخ 
 سیرۀ نبوی به طریق اولی غیر مناسب است.

آیند و در این  ناخواسته و ناگزیر پیش میطور  بهوقایع جنگی  جبرای پیامبر اکرم 
شود. اما این صورت اصلی  سالار نمودار می حالت خاص او به صورت یک فاتح یا سپه

ای از تقدس، حلم و  رفتار و کردار وی نیست، ھر بخشی از زندگی پیامبر منظره
ان بردباری، عفو و گذشت، ایثار و ھمدردی عمومی است؛ بلکه زمانی که به عنو

بلکه  ،یابد که این اسکندر نیست درمی ،بین شود، نگاه ژرف اسکندر مقدونی نمودار می
فرشته یزدانی است. بدین سبب روش مغازی در کتب حدیث از روش آن در کتب 

 سیرت کاملاً جدا است.
یھود بنی نضیر را محاصره  جنویسند: ھنگامی که رسول اکرم  نگاران می تمام سیره

ھا قطع شوند. (در قرآن مجید نیز تذکره / اجمالی  ھای آن کردند، فرمان دادند تا نخل
ھا نسبت به این دستور  نویسند که یھودی نگاران این را ھم می آن بیان گردیده) سیره

ولی  »این عمل برخلاف انصاف و اخلاق بشریت است«اعتراض کردند و گفتند: 
کنند و بدون اینکه به آن پاسخی بدھند، به  فقط این اعتراض را نقل میمورخین 

 دھند. شان ادامه می مباحث
یکی از مباحث بسیار مھم و قابل توجه در علم حدیث این است که اگر روایتی  -۹

برخلاف عقل یا مسلمات فقھی و شرعی و یا دیگر قرائن صحیحه باشد، آیا به صرف 
سند روایت متصل است باید مورد پذیرش قرار بگیرد یا  سلسلهد و ان ه راویان آن ثقهاینک

نه؟ گرچه علامه ابن جوزی نوشته است: ھر حدیثی که مخالف عقل باشد، نیازی به 
(چنانکه قبلاً ذکر شد) ولی این ضابطه اشکال بحث را  ،جرح و تعدیل راویان آن نیست

حامیان پذیرش  است. نشده کند، کلمۀ عقل یک کلمه نامشخص و تعریف حل نمی
نویسند: چنانچه به این کلمه وسعت داده شود، ھر شخص ھر روایتی را که  روایت می
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گوید: به نظرم این روایت  کند و می عقل خود انکار می مبنای فھم و درکِ  بخواھد بر
 برخلاف عقل است.

حقیقت این است که حل قطعی این بحث مشکل است، عموماً تصور بر این است: 
ۀ سند در ھیچ جایی منقطع نشود، آن سلسلو  ھر روایتی که ثقه و مستند باشند یانراو

 ھای ذیل توجه شود: به مثال بودن قابل انکار نیست؛ روایت با وجود خلاف عقل

را که در آن مذکور است:  »تلك الغرانيق العلى«بعضی از محدثین حدیث  – الف

ھا تعریف و  ھا از بت ساخت که در آنخارج الفاظی  جشیطان از زبان رسول اکرم 
اند و بر ابطال آن این دلیل عقلی را  ، ضعیف و غیر قابل اعتبار دانستهتوصیف شده بود

 :اند کردهبیان 

 .»ذلكسلم ولم ينقل أممن  كثير رتدّ لو وقع لا«
گشتند، حال  یعنی اگر این واقعه صحت داشت، بسیاری از مسلمانان از اسلام برمی

 امری ثابت نیست.آنکه چنین 
 :نویسد حافظ ابن حجر در فتح الباری این قول را نقل کرده، می

على  ذلك ذا كثرت وتباينت مخارجها دلإن الطرق لا يتمشى على القواعد فإ ذلكوجميع «

شوند، زیرا ھرگاه  تمام این اعتراضات بر مبنای اصول وارد نمی«.)١(»صلاً أن لها أ
دلیل بر این است که آن روایت  ھا مختلف باشند آنھای روایت، متعدد و مأخذ  روش

 .»دارای اصل و مأخذ است
 سه بار دروغ گفت. ÷در صحیح بخاری مذکور است: حضرت ابراھیم  -ب

 ÷که از آن دروغگویی حضرت ابراھیم امام رازی این حدیث را به این دلیل انکار کرد
 تر این است که یکی از راویان آن را دروغگو بدانیم. شود، لذا راه آسان استنباط می

 نویسد: این قول امام رازی را نقل کرده می »قسطلانی«علامه 

لى الخليل وكيف إوليس فيه نسبة محض الكذب  إذا الحديث صحيحٌ ثابتٌ فليس بشيءٍ «

اوي مع قولهإالسبيل  وعن سارة  ﴾كَبِ�هُُمۡ َ�ذَٰا ۥبلَۡ َ�عَلهَُ ﴿و  ﴾يمٞ إِّ�ِ سَقِ ﴿ :لى تخطئة الرّ

                                           
 طبع مصر. ۳۳۳/ ۸فتح الباری  -١
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  .)١(»ة بلاريبٍ غير مرادثذ ظاهر هذه الثلاإختي أ
قول امام رازی ھیچ اعتباری ندارد، زیرا که حدیث ثابت است و کذب محض در آن (

در  ،راوی چگونه ممکن است ابراھیم نسبت داده نشده و (این اظھار) تخطئه سوی به

كَبِ�هُُمۡ  ۥبلَۡ َ�عَلهَُ ﴿ ،﴾إِّ�ِ سَقيِمٞ ﴿حالی که این قول حضرت ابراھیم موجود است: 
ھا قطعاً مراد  گانه، مفھوم ظاھر آن ھای سه زیرا که از این جمله »يختأ ةسار«و  ﴾َ�ذَٰا

 .)نیست
اری از این قبیل وجود دارد که به منظور اختصار فقط دو مثال را ذکر یسھای ب مثال

ل یدر مقابل این گروه از محدثین گروه دیگری نیز وجود دارند که براساس دلا .کردیم
کنند و این روش در  عقلی و قرائن حالی در پذیرفتن بعضی از احادیث اندیشه و تأمل می

عھد خود اصحاب کرام آغاز شده بود و تا آخرین زمان محدثین تداوم داشت، چون این نظر 
 کنیم: ھای متعددی ذکر می ت، لذا برای آن مثالبرخلاف افکار عمومی اس

این حدیث را بیان کرد  سبرای حضرت عبدالله بن عباس سحضرت ابوھریره  -۱
به ھرچیز که آتش برسد از خوردن آن وضو باطل «فرمودند:  جکه رسول اکرم 

آید که از آب  بنابراین، لازم می«اظھار داشت:  س، حضرت ابن عباس »شود می
برادرزاده! «گفت:  سحضرت ابوھریره »کردیم باید وضو بگیریمگرم استفاده 

 .)٢(»کننشنیدی، افسانه بیان  جھرگاه حدیثی از رسول اکرم 
 س ھای حضرت علی ضاوتقدر مقدمه صحیح مسلم مذکور است: یک بار   -۲

ھا را نقل  شده) بر حضرت ابن عباس عرضه شد. ابن عباس آن (پرونده فیصله

 ن يكونألا إ واالله ما قضى بهذا علي« گفت: یکرد و م کرد و بعضی را ترک می می

(سوگند به خدا! حضرت علی چنین قضاوت نکرده مگر اینکه گمراه  »ضلّ  قد
بعد از  پس اینگونه ھم قضاوت نکرده است). ،شده باشد و چون گمراه نشده

این روایت در صحیح مسلم این روایت نیز مذکور است: مردم نزد حضرت 
ھای حضرت علی نوشته شده  عبدالله بن عباس کتابی آوردند که در آن قضاوت

                                           
 .۳۸۹/ ۵قسطلانی  -١
 .»الوضوء ممّا مسّت النار«ابن ماجه و ترمذی، حدیث  -٢
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بود، حضرت عبدالله بن عباس به قدر یک گز از کتاب را باقی گذاشت و بقیه 
بن عباس فقط از حضرت اشود که  . پس معلوم می)١(کتاب را پاک و محو کرد

ھا صحیح  قیاس و استنباط کرد که آن ،ھا مضمون آن کتاب قضاوت ۀمطالع
 نیستند و نیازی ندانست که در بارۀ راویان و سند آن تحقیق و بررسی کند.

 س محمود بن ربیع مذکور است: »ة النوافل جماعةباب صلا«در صحیح بخاری   -۳
فرمودند: ھرکس خالص  حضرت آنای این حدیث را بیان کرد که  در جلسه

بگوید، خداوند آتش جھنم را بر وی حرام کرده است،  »لا االلهلا إله إ«برای خدا 

ھفت ماه در خانۀ وی  جدر آن مجلس حضرت ابوایوب انصاری که رسول اکرم 
 سکونت داشتند نیز حضور داشت. این حدیث را شنیده اظھار داشت:

» ِ ظُنُّ رسَُولَ ا�َّ
َ
ِ مَا أ سوگند به خدا! من ھرگز گمان « .»، قَالَ: مَا قلُتَْ َ�طُّ جوَا�َّ

 .»ته باشدگویی گف آنچه تو می جکنم که رسول اکرم  نمی
بودن او تردید نداشت، ولی  ایوب در ثقه محمود بن ربیع صحابی بود و حضرت ابو

چون این حدیث نزد وی برخلاف آیات قرآن بود، حضرت ابو ایوب بر آن یقین نکرد و 
اند. گرچه در صحیح بخاری مذکور است که  چنین نفرموده ج حضرت آناظھار داشت: 

مورد تأیید  »عتبان«محمود بن ربیع به مدینه آمد و این حدیث را از طریق راوی خود 
برای حضرت ابو ایوب بنا به عللی که  ولی این امر تأثیری بر اصل قضیه ندارد. ،قرار داد

بر روایت محمود بن ربیع شبھه پیدا شده بود، به ھمان علل بر روایت عتبان نیز برایش 
دانست و این احتمال را ھم  شد. حضرت ابو ایوب محمود را دروغگو نمی شبھه پیدا می

م روایت اشتباھی از وی سر زده باشد، این احتمال به داد که شاید در فھم مفھو نمی
عینه در راوی اول نیز قابل صدق است. ھمچنانکه حضرت عایشه به بعضی از صحابه 

کنید ولی بینایی و شنوایی انسان مرتکب  گفته بود: شما از افراد راستگو روایت می
 .)٢(شود اشتباه می

                                           
به صورت طومار نوشته شده شود که آن کتاب  در نووی شرح مسلم مذکور است: از این معلوم می -١

 گذاشتند. پیچانیدند و می ھا را به ھم چسبانده و می بود، چنانکه در زمان قدیم مکتوب
 صحیح مسلم: کتاب الجنائز. -٢
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ایت تیمم را بیان کرد. رو س حضرت عمار بن یاسر در مقابل حضرت عمر  -۴
مذکور  »باب التیمم«حضرت عمر باور نکرد و ھمچنانکه در صحیح مسلم 

). چنانکه بر (یعنی عمار! از خدا بترس »اتق االله يا عمار!«است، چنین گفت: 
موسی نزد حضرت عبدالله بن مسعود از آن روایت ھمین اساس حضرت ابو

حضرت عمر از روایت حضرت استدلال کرد، حضرت عبدالله گفت: آری، ولی 
 .)١(عمار مطمئن نشدند

از نوحۀ مردم به مرده عذاب «وقتی نزد حضرت عایشه این حدیث روایت شد:   -۵
. وی بر این اساس که این روایت برخلاف آیۀ قرآن مجید است، آن را »رسد می

خۡرَىٰۚ ﴿ منکر شد:
ُ
ای بار  بردارندهھیچ بار « .]۱۶۴[الأنعام:  ﴾وََ� تزَِرُ وَازرَِةٞ وزِۡرَ أ

 .»دارد دیگری را برنمی
این حدیث بیان شد:  لھمچنین ھنگامی که در محضر حضرت عایشه   -۶

ھا  گویم آن شدگان بدر فرمودند: آنچه من می در بارۀ کشته ج رسول اکرم«
. راوی )٢(»شنوند، حضرت عایشه گفت: ابن عمر مرتکب اشتباه شده است می

عمر صحابی مشھور است، ولی حضرت عایشه به این روایت اگرچه عبدالله بن 
این جھت روایتش را انکار کرد که از نظر وی روایت مذکور برخلاف قرآن 

اند که روایت صحیح است و  اکثر محدثین در اینجا ثابت کرده مجید بود.
 ایت را انکار کرده بود صحیح نیست؛اجتھاد حضرت عایشه که براساس آن رو

خواھیم ثابت کنیم که  اریم، بلکه در اینجا این امر را میما کاری به این بحث ند
از این  ،بودن راوی آن در بزرگان صحابه افرادی بودند که روایت را با وجود ثقه

 ند که برخلاف دلایل عقلی یا نقلی است.دکر جھت قبول نمی
یکی از مسایل مورد اختلاف این است که ھرگاه زن طلاق داده شود، مخارج و   -۷

اطمه بنت قیس یکی از مان عدت بر شوھر واجب است یا خیر؟ فمسکن ز
فتم ر جگوید: نزد رسول اکرم  او می ،شوھرش او را طلاق داد صحابیات بود،

ن قایل نشدند، او این حدیث را نزد حضرت برایم حق نفقه و مسک حضرت آن

                                           
 ب التیمم.صحیح بخاری، با -١
 این روایت در صحیح مسلم کتاب الجنائز با طرق متعدد روایت شده است. -٢
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را  جبیان کرد، حضرت عمر فرمود: ما کتاب خدا و سنت رسول اکرم  س عمر
رھا  سئله به یادش ھست یا فراموش کردهدانیم م ر گفتۀ یک زن که نمیبناب

روایت فاطمه بنت قیس را بیان کرد، شعبی در مجلسی این  مکنیم. اما نمی
کنی،  ھایی به او زد و گفت: تو چنین حدیثی بیان می اسود بن یزید سنگریزه

 .)١(سپس نظر حضرت عمر را در مورد حدیث مذکور نقل کرد
ن نیز گروھی وجود داشت که بر مبنای وجوه دوران صحابه در میان محدثیپس از 

اگرچه راویان آن ثقه و  کردند؛ بعضی از روایات خودداری میعقلی و یا نقلی از پذیرش 
 :قابل اعتماد بودند. (به موارد زیر توجه شود)

و عفت و پاکدامن بود گوید ھرکس عاشق شد و با ست که میضعیفی ا ثحدی  -۸
این  »معادزاد ال«حافظ ابن القیم در  ان حال وفات کرد شھید است؛با ھم

 نویسد: ثابت کرده که باطل است و می حدیث را با دلایل عقلی

 .)٢(»وهماً د هذا الحديث كالشمس كان غلطاً وسناإفلو كان «
 .»ھم غلط و وھم استواضح باشد باز گرچه سند این حدیث مانند آفتاب«

ء، روایت شده است که حضرت عباس یدر صحیح مسلم کتاب الجھاد باب الف  -۹
آمدند، حضرت عباس به حضرت عمر  س و حضرت علی به محضر حضرت عمر

 گفت:

اَئنِِ «
ْ
غَادِرِ الخ

ْ
ثمِِ ال

ْ
كَاذِبِ الآ

ْ
رم میان من و میان این مج«.)٣(»اقضِْ بيَِْ� وََ�ْ�َ هَذَا ال

 .»کندروغگو، مکار و خائن قضاوت 
شود، لذا  علی این الفاظ از زبان ھیچ مسلمانی خارج نمی حضرت نأچونکه در ش

بعضی از محدثین از نسخۀ کتاب خود این الفاظ را خارج کردند. علامه مازری نسبت 
 نویسد: به این حدیث می

ھرگاه طریق تأویل این « .)٤(»لى روايتهاا�سدت طرق تأو�لها �سبنا الكذب إ ذاإ«

                                           
 صحیح مسلم کتاب الجنائز. -١
 طبع کانپور. ۹۶/ ۲زاد المعاد  -٢
 نووی شرح مسلم. -٣
 نووی شرح مسلم کتاب الجھاد باب الفیء. -٤
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 .»دانیم شد ما راویان آن را دروغگو میحدیث مسدود 
 ÷ھنگامی که خداوند متعال حضرت آدم «در صحیح بخاری مذکور است:  -۱۰

. حافظ ابن حجر در شرح این »را خلق کرد، قد و قامت او شصت گز بود
 نویسد: حدیث می

الِفَةِ كَدِ « مَمِ السَّ
ُ ْ
نَ مِنْ آثاَرِ الأ

ْ
ياَرِ َ�مُودَ فإَنَِّ مَسَاكِنهَُمْ تدَُلُّ وَ�شَْكُلُ عَلىَ هَذَا مَا يوُجَدُ الآ

ابقُِ... وَلمَْ  ِ�يبُ السَّ ْ ولِ عَلىَ حَسَبِ مَا َ�قْتضَِيهِ الترَّ نَّ قاَمَاتِهِمْ لمَْ تَُ�نْ مُفْرِطَةَ الطُّ
َ
عَلىَ أ

شِْكَالِ 
ْ

نَ مَا يزُِ�لُ هَذَا الإ
ْ

 الآ
َ

ست، بر صحت این روایت اشکال وارد ا« .)١(»َ�ظْهَرْ لِي إلِى
ھا  ھای قوم ثمود، از مشاھده آن چون آثاری که از اقوام پیشین موجود اند، مثلاً مکان

به  شود و تا امت آنان آنقدر دراز نبوده که از بیان سابق معلوم میقشود که  ثابت می
 .»ام هحال جواب این اشکال را نیافت

خطاب به خداوند  ÷حضرت ابراھیم  ح بخاری روایت است:در صحی  -۱۱
. در شرح »ای خدا! تو با من وعده کرده بودی که مرا رسوا نکنی« :گوید می

 نویسد: این حدیث حافظ ابن حجر می

 .)٢(»صله وطعن في صحتههذا الحديث من أ سماعي� الإوقد استشكل«
 .)بر این حدیث اشکال وارد کرده و بر صحت آن طعن وارد کرده است» اسماعیلی«و (

ر جواب داده است، ولی مقام اسماعیلی د »اسماعیلی«حافظ ابن حجر به اعتراض 
مورد است، ولی  بی »اسماعیلی«لذا اگرچه اعتراض  فن حدیث از ابن حجر بالاتر است.

 چون از نظر وی این حدیث برخلاف استدلال است. ،قابل توجه است
نی را دیدم که من در زمان جاھلیت میمو«از عمرو بن میمون روایت است:   -۱۲

. »ھا جمع شده بودند و آن را سنگسار کردند زنا کرده بود و بقیه میمون
حافظ ابن عبدالبر که از محدثین مشھور است، در صحت این حدیث بر این 

ھا نه زنا  اساس تأمل کرده که حیوانات تکلیف شرعی ندارند، لذا بر فعل آن
حافظ ابن حجر  شود. داده می ھا کیفر اساس به آن شود و نه بر این اطلاق می

 نویسد: می

                                           
 طبع مصر. ۱۶۰/ ۱۶فتح الباری  -١
 .۳۸۴/ ۸فتح الباری  -٢
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لى غير إضافة الزنا إوقد استنكر ابن عبدالبر قصة عمرو بن ميمون هذه وقال فيها «

ابن عبدالبر این داستان عمرو بن میمون را انکار « .)١(»ئمقامة الحد على البهاإمكلف و
غیر مکلف نسبت داده شده و اقامۀ حد بر  سوی بهکرده و گفته است که در آن فعل زنا 

 .»جانوران بیان گردیده است
که این روش اعتراض پسندیده  حافظ ابن حجر این قول را نقل کرده نوشته است

 اند. ھا جن بوده است غالباً این میموناگر سند صحیح  ،نیست
در صحیح بخاری از حضرت انس روایت است که یک بار میان طرفداران   -۱۳

 ، در آن موقع این آیه نازل شد:)٢(عبدالله بن ابی و صحابه نزاعی درگرفت

﴿ ٓ ْ  ٱلمُۡؤۡمِنِ�َ  مِنَ  �فَِتَانِ �ن طَا ْ  ٱۡ�تَتَلوُا صۡلحُِوا
َ
 .]۹[الحجرات:  ﴾بيَۡنَهُمَا فَأ

 .»ھا صلح و آشتی برپا کنید جنگیدند میان آنھم اگر دو گروه از مسلمانان با«
شود که تا آن موقع عبدالله ابن ابی و گروه وی در ظاھر نیز  از روایات ثابت می

بر صحت این حدیث اعتراض کرده و گفته  »ابن بطال«مسلمان نشده بودند. بنابراین، 
شده: ھرگاه میان اقعه نیست، زیرا که در آیه تصریح قرآنی متعلق به این و ۀاست که آی

و در اینجا گروه عبدالله ابن اُبی علناً کافر بود.  گروه از مؤمنان نزاعی صورت گیرد، دو
اینگونه  تغلیب چنین گفته شده است:طور  به حافظ ابن حجر به آن پاسخ داده که

بسیاری از محدثین در کنار توجه به  ،شود ھا معلوم می وقایع زیاد ھستند که از آن
دھند که شواھد و قرائن  اتب سند، این موضوع را ھم مورد توجه قرار میمر سلسله

 دیگر موافق با آن ھستند یا خیر.
یعنی الفاظی که رسول  است، »روایت بالمعنی«ث مھم مسئله یکی از مباح  -۱۴

اند، آیا عیناً ھمان الفاظ باید روایت  و یا اصحاب کرام بیان داشته ج اکرم
ا کافی است؟ محدثین در این باب نظریات ھ شوند و یا ادای مطلب آن

اند که اگر راوی مطلب را در قالب  فی دارند، اکثر آنان اظھار داشتهمختل
د، یالفاظ خود طوری بیان کند که در اصل موضوع تفاوتی به وجود نیا

پایبندی به روایت اصل الفاظ لازم نیست، ولی تشخیص این امر که اصل 

                                           
 .۱۲۲/ ۷فتح الباری  -١
 تفصیل نزاع در بخاری، کتاب العلم مذکور است. -٢
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یک امر اجتھادی است. بنابراین، بعضی از  ،کرده مطلب ادا شده یا تغییر پیدا
محدثین مانند عبدالملک بن عمر، ابوزرعه، سالم بن جعد، قتاده و امام مالک 

و عین الفاظ را روایت  بودند؛ بندرحمھم الله به تک تک الفاظ پای
. ولی بدیھی است که از ھزاران راوی فقط چند نفری )١(کردند می
ھم در دورانی که مسئله تحریر و نوشتن توانستند اینگونه عمل کنند و آن  می

رواج پیدا کرده بود. بنابراین، عموماً چنین معمول بود که راوی مطلب 
 »العلل«جامع ترمذی در کتاب  کرد. حدیث را در قالب الفاظ خود بیان می

 این قول سفیان ثوری را نقل کرده:

اگر من به « .»معنىـا هو الـنمإا سمعت فلا تصدقوني ـمحدثكم كأني إلكم  ن قلتُ إ«
پس حرف مرا قبول نکنید، من  ؛کنم شنوم، عیناً آن را بیان می شما بگویم که آنچه می
 .»کنم فقط مطلب را بیان می

، »ابراھیم نخعی«، »محمد بن سیرین«، »واثله بن الاسقع«ترمذی در این باره اقوال 
و چند نفر دیگر را نقل کرده است. آن افراد از صحابه  »امام شعبی«، »حسن بصری«

کرد. در مقدمه  شان تغییر پیدا می که بسیار محتاط بودند، ھنگام روایت حدیث حال
قول عمرو بن میمون را نقل کرده که: من ھمیشه شب پنجشنبه به  »سنن ابن ماجه«

 ج حضرت آنبگوید،  شدم و ھیچگاه از وی نشنیدم که محضر عبدالله بن مسعود حاضر می
این را فرمودند. یک روز از زبانش این جمله خارج شد، ناگھان سر را پایین آورد آنگاه 

ھا  ھای پیراھنش باز و اشک از چشم دیدم که ایستاده است و دکمه ،نگاھم بر وی افتاد
اند  چنین فرموده جگوید: رسول اکرم  و می اند کردهھای گردنش باد  سرازیر است، رگ

امام مالک حالش چنان بود که  ن و یا کمتر از آن و یا مشابه آن.ا چنان، یا بیشتر آو ی
این را فرموده  ج حضرت آنگفت:  شد و می کرد بیمناک می ھرگاه حدیث روایت می

گوید: یک سال کامل در محضر عبدالله بن  امام شعبی می یا چنین فرموده بودند. بودند
 ولی ھیچگاه او را مشاھده نکردم که حدیثی روایت کند. ،حضور داشتم بعمر 

                                           
 سنن ترمذی، کتاب العلل. -١
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گوید: من ھمراه با سعد بن مالک از مکه مکرمه تا مدینۀ طیبه  سائب بن یزید می
در  ،روایت نکرد جولی در تمام مسیر راه یک حدیث ھم از رسول اکرم  ،سفر کردم

 حالی که او صحابی بود.
تو چرا مانند سایر صحابه حدیث روایت  حضرت عبدالله بن زبیر از پدر خود پرسید:

ھمراه  ج حضرت آنکنی؟ او اظھار داشت: از زمانی که مسلمان شدم، ھمواره با  نمی
فرمودند: ھرکس به من روایت دروغی را نسبت دھد،  ولی از ایشان شنیدم که می ،بودم

 .)١(باید جایگاھش را در آتش جھنم مھیا سازد

إِيَّاُ�مْ «بر سر منبر ارشاد فرمودند:  جسول اکرم ابن ماجه روایت کرده است که ر
دَِيثِ َ��ِّ 

ْ
ةَ الح گا« )٢(»وََ�ثْرَ قابل  ، این امر مخصوصاً »ه باشید از من بسیار روایت نکنیدآ

شود، ارتباطی به  کردن این نوع احادیث تأمل میتوجه است که وقتی در قبول 
ه و مستند، اصلاً دروغگویی راویان ثقبودن راوی ندارد و کذب و  بودن و یا غیر ثقه ثقه

ولی راوی ثقه نیز ممکن است در فھم مطلب روایت و یا در ادای آن  قابل تصور نیست.
گیرند. ھنگامی که نزد  اشتباه کند و روایات ثقات بر ھمین اساس مورد انکار قرار می

 حضرت عایشه صدیقه این روایت عبدالله بن عمر بیان شد:

َيّ إِن المَْيِّت ل« ھا عذاب داده  خوانی شود، به آن ھا نوحه اگر بر مرده« .»يعذب ببكاء الحْ
 .»شود می

 حضرت عایشه فرمود:

ْطِئُ « عَ يخُ مْ لَكِنَّ السَّ ِ وَ بَينْ ذَّ كَ لا مُ ِ وَ اذِبَينْ ِ كَ يرْ نْ غَ ثُونَ عَ دِّ تُحَ مْ لَ شما نه دروغگو « .)٣(»إِنَّكُ
 .»کند ولی گوش اشتباه می ،ھستید و نه راویان شما دروغگو ھستند

 در روایتی دیگر مذکور است که حضرت عایشه در بارۀ عبدالله بن عمر فرمود:

طَأَ أَم« َ أَوْ أَخْ لَكِنَّهُ نَسيِ ، وَ بْ ذِ ْ يَكْ آری، او دروغ نگفته ولی فراموش کرده و یا « .»ا إِنَّهُ لمَ
 .»اشتباه نموده است

                                           
 مقدمه ابن ماجه مذکور اند.تمام این اقوال در  -١
 .۵ابن ماجه /سنن  -٢
 مسلم، کتاب الجنائز.صحیح  -٣
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روایت آحاد یا خبر واحد آن است که در بحث دیگر مسئله روایت آحاد است،   -۱۵
در جایی مدار روایات بر یک راوی باشد و راوی دیگری آن را ۀ اسناد آن سلسل

بودن این نوع  بودن و یا ظنی تأیید نکند، در بارۀ پذیرش و انکار و یقینی
ا روایات، میان اھل فن اختلاف است. معتزله خبر واحد را قطعاً منکرند، ام

ما در وقایع روزمره زندگی اکثر بر این نوع  انکار بدیھیات است.این در واقع 
گوید:  کنیم؛ یکی به ما می روایات بدون حجت و اصرار فوراً یقین و باور می

گوییم که این خبر  رویم و نمی ما فوراً برخاسته و می ،خواھد زید شما را می
محدثین به  در مقابل معتزله اکثر کنیم. حد است و ما آن را قبول نمیوا

اما این نیز در حقیقت تفریط است و طرز عمل  ن قائل اند،صحت و قطعیت آ
 صحابه مخالف آن است.

موسی اشعری به محضر حضرت عمر رفت و سه بار اجازه طلبید، یک بار حضرت ابو
ھنگامی که حضرت  .، وی باز گشتچونکه حضرت عمر مشغول کاری بود جوابی نداد

و را فرا خواند و علت بازگشت را جویا شد، وی اظھار داشت: از عمر از کار فارغ شد، ا
حضرت  جوابی نرسید برگردید. که اگر بعد از سه بار کسب اجازه شنیدم جرسول اکرم 

کنم. حضرت ابوموسی  ه تو را مجازات میات گواه بیاور و گرن عمر فرمود: بر این گفته
موسی اشعری ت عمر حضرت ابوعمر قبول کرد. حضرآنگاه حضرت  اشعری گواه آورد،

ھا در بارگاه نبوت حضور داشت و این حدیث از  ولی چون سال ،دانست را دروغگو نمی
ای بود که عموماً پیش  نشنیده بود (حال آنکه حدیث در مورد مسئله جرسول اکرم 

آید)، به ھمین جھت حضرت عمر به لحاظ اھمیت واقعه فقط شھادت یک شخص را  می
 کافی ندانست.

که نسبت مادر بزرگ به یک میت را داشت، زنی ، س در محضر حضرت ابوبکرباری 
حاضر شد و ادعای ارث کرد. حضرت ابوبکر اظھار داشت: در قرآن برای جده ارث ذکر 

حضرت مغیره بن  تی در این باره برایم معلوم نیست.روای ج حضرت آننشده است و از 
دادند. حضرت  یک ششم مال میت را می ،به جده ج حضرت آنشعبه شھادت داد که 

شھادت او را در بارۀ این واقعه به تنھایی کافی ندانست و ھنگامی که یک  سابوبکر
صحابه دیگر، محمد بن مسلمه شھادت داد، آنگاه حضرت ابوبکر به آن زن سھم ارث 
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شھادت حضرت مغیره را تنھا  سحضرت عمر  ،اعطا نمود. ھمچنین در بارۀ دیه جنین
 ھا مثال دیگر از این قبیل وجود دارد. ده ی ندانست؛کاف

ی احناف در بارۀ روایت و خبر واحد تا حدی صحیح است قھابرھمین اساس ضابطۀ ف

شود. اصل این است که  است، قطعیت و یقین از آن ثابت نمی »الثبوت يظن«گویند:  که می
ثقه و معتبربودن راویان، بر بودن آن پس از  ت آحاد و یا عدم صحت آن و یا ظنیصحت روایا

گوید: زید  ما میھنگامی که شخصی به  عدم اھمیت اصل روایات مبتنی است. اھمیت و
اما  کنیم. ه از پذیرش واقعه انکار نمیبعد از ثقه و معتبربودن راوی ھیچگا خواند، شما را می

در قبول این ما  ه امروز به دربار خود خوانده است،اگر ھمین شخص بگوید: شما را پادشا
کنیم. در بارۀ  خبر اندیشه و تأمل نموده و برای اثبات آن از طرق دیگر تحقیق و بررسی می

اگر یک راوی به تنھایی اظھار دارد که یک بار ایشان پیراھن سفید پوشیده  جرسول اکرم 
ولی ھمان راوی اگر  ،و بیرون تشریف آوردند، از پذیرفتن این خبر معذور نخواھیم بود

چنین موجود است) با تن برھنه بیرون آمدند، (روایتی این حضرت آنن گوید: یکبار چنی
 دانیم. یقیناً تنھا شھادت او را برای این امر کافی نمی

 نتایج مباحث مذکور
در صفحات گذشته در بارۀ روایت حدیث طرز عمل بزرگان صحابه قواعد و اصول 

 به عنوان نتایج بحث به صورت علمای نقد حدیث، توضیحاتی بیان داشتیم که ذیلاً 
 شوند: مرتب ذکر می

و سپس در عموم  قبل از ھرچیز صورت واقعه و جریان را باید در قرآن مجید -۱
 ھا وجود نداشت، به کتب سیرت مراجعه شود. اگر در آن احادیث جستجو کرد،

 ھا لازم است. کتب سیرت نیازمند تنقیح اند و نقد روایات و اسناد آن -۲
تر است. لذا در  روایات سیرت به اعتبار پایۀ صحت از روایات احادیث پایینرتبۀ  -۳

 صورت اختلاف، ھمواره روایات احادیث ترجیح خواھند داشت.
روایات ارباب فقه و ھوش بر روایات دیگران  ،در صورت اختلاف روایات احادیث -۴

 ترجیح خواھند داشت.
نھایت ضروری  علول بیۀ علّت و مسلسلدر وقایع و جریانات سیرت جستجوی  -۵

 است.
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 بر حسب نوعیت واقعه، باید معیار شھادت و گواھی لحاظ شود. -۶
اصل واقعه و جریان در روایات تا چه حدی است؟ و نظر و برداشت شخصی  -۷

 راوی تا چه مقدار جزو روایات قرار گرفته است؟
 ی تأثیر دارند؟اسباب و علل خارجی بر واقعه تا چه حدّ  -۸
مه و قرائن حال وجوه عام عقلی، مشاھدۀ عام اصول مسلّ روایاتی که برخلاف  -۹

 باشند، قابل حجت نخواھند بود.
در موضوعات مھم از طریق تطبیق و جمع روایات، این امر تحقیق و بررسی  -۱۰

 شود که در ادای مطلب و بیان آن راوی مرتکب اشتباه شده است یا خیر؟
 شود. حال پذیرفته میخبر واحد بر حسب مطابقت با اھمیت موضوع و قرائن  -۱۱

شود که علم حدیث در اسلام به لحاظ  معلوم می ،پس از بیان و توضیح این اصول
والایی دارد! علمای حدیث برای تصحیح روایت چقدر  رتبۀو عقل و درایت چه مقام 

آیا از این اھتمام و اعتنا در ! اند کردهمحنت تلاش و کنکاش، دقت و وقت صرف 
نگاران اروپایی  ای ھم وجود دارد؟ آیا از سیره ھا ذره تاریخ سایر اقوام و ملت ۀگنجین

یزی نوشته چ ج حضرت آنسنجی در باب زندگی  زحمت و دقت و نکته احدی با این
تواند در باب  اصول می مسلمان با توجه به مراعات این قواعد واست؟ و آیا یک فرد غیر

  فرسایی کند؟ سیره قلم





 
 

 نبوی ۀتألیفات اروپائیان در باب سیر

ھا  اند، در بارۀ آن نگاشته جمورد سیرۀ مبارک رسول اکرم  تألیفاتی که اروپائیان در
که در اروپا ، مفصل بیان خواھد شدطور  بهدر قسمتی دیگر از کتاب کاملاً بحث و 

زیست تا  می .م ۱۱۳۹که در سال  »برت یھلد«پیرامون اسلام از اولین مؤلف اروپایی 
ھا چگونه است؟ اشتباھات مشترک  روش عام آن به امروز چه تألیفاتی تھیه شده است؟

ھا در چه سطحی است؟ اسباب  ھا چیست؟ مأخذ و منبع معلومات آن و عمومی آن
ھا نقش داشته  آن ۀظن تا چه حدی در نوشت و سوء مشترک اشتباھات چیست؟ تعصب

زیرا در این  داشت؛ مست؟ در اینجا در بارۀ آن تألیفات یک گفتگوی اجمالی خواھیا
 ھا اشاره خواھد شد. ھا استفاده و یا به آن بخش نیز در جاھای مختلف از آن

گاھی و دانست، ھنگامی که قصد آ اروپا تا مدتی مطلقاً در بارۀ اسلام چیزی نمی
انگیز خیالی و وھمی  رتکسب اطلاع کرد، تا مدتی مدید به افتراھای عجیب و حی

 نویسد: یکی از مؤلفان اروپایی می مبتلا بود.
مسیحیت در چند قرن ابتدایی اسلام، نه موفق به درک و فھم اسلام شد و نه «

رد. ولی ھنگامی ک لرزید و فرمانبرداری می توانست آن را مورد نقد قرار دھد، او فقط می
ھا فرار  که پیشروی اعراب در قلب فرانسه متوقف شد، اقوامی که از تیر رس آن

ندان ھمچنان که گلۀ گوسف .کردند ھا نگاه می سوی آن کردند، روی برگردانده به می
رد به عقب گی ھا از گوسفندان فاصله می آن ۀکنندھنگامی که نگھبان گله تعقیب 

 .)١(نگرند کننده میگردند و به تعقیب  برمی

 شناخت اروپا از اسلام
که تألیفش به زبان عربی نیز  »ھنری دی کاستری«مشھور فرانسوی  ۀنویسند

ترجمه گردیده چگونگی شناخت نویسندگان اروپایی از مسلمانان را چنین بیان 

                                           
 .۶۳محمد ایند محمدنزم، از باسورت اسمیت، ام، ای / ص  -١

Bosworth smit Mohammad. 
E mohamEbanism. P. 63  .  
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دند اسلام رایج بو ۀھا و اشعاری که در قرون وسطی در اروپا و در بار تمام داستان«کند:  می
گاھی از  ھا آن دانیم که مسلمان و ما نمی ھا را شنیده و چه نظری دارند، در اثر عدم آ

 ۀھایی که در بار ظن اشتباھات و سوء واقعیت دین مسلمانان مملو از بغض و عداوت اند،
ھا ھمان اطلاعات نادرست دانشمندان اروپایی  اسلام تا امروز وجود داشته منشأ و باعث آن

پرست  ھا را مشرک و بت نھای دور ھر شاعر مسیحی مسلما ؛ در گذشتهعھد کھن است
یا » ماھون«یا » ماھوم«اول:  ھا سه خدا درنظر داشت. و به ترتیب برای آن دانست، می

کردند که محمد  ھا فکر می ، آن»ترگامان«، سوم: »اپلین«(یعنی محامد). دوم: » نافومیر«
که دانشمندان عھد  تر این کرده است و عجیب اساس مذھب خود را بر ادعای الوھیت بنا

ھا بود) مردم را  شکن و دشمن بت قدیم اروپا اعتقاد داشتند که محمد (آن محمدی که بت
دھد، وقتی که در اسپانیا مسیحیان بر  پرستش بت طلایی خود دعوت می سوی به

گاه مسلمانان عقب راندند، آن» سراگوسا«ھا را تا دیوارھای  مسلمانان غلبه کردند و آن
 گوید: یکی از شاعران آن عصر می ھای خود را شکستند. بازگشتند و بت

ھا) در غاری قرار داشت بر وی حمله بردند و سخنان رکیکی  (بت مسلمان »اپلین«
دو دست وی را بسته بر ستونی به دار ، سپس ھربه او گفتند و آن را ناسزا گفتند

ھا چنان زدند که قطعه قطعه شد.  با چوب کشیدند و در زیر پاھا لگدمال کردند و
ھا آن را قطعه  ھا و سگ خوک ھا بود) در گودالی انداختند، م آنرا (که بت دو »ماھوم«

پس  تحقیر نشده بود.ای که قبلاً ھیچ بتی در این حد  به گونه ،قطعه کرده از بین بردند
خواھی نمودند و  ذرتھای خود مع از آن مسلمانان از گناھان خود توبه کردند و از بت

در  »چارلس«بنابراین، ھنگامی که پادشاه  رفته، مجدداً ساخته شدند. ھای از بین بت
ھا به  وارد شد و به یاران خود دستور داد تا در تمام شھر گشت زنند، آن »سراگوسا«

ھا را شکستند. یکی دیگر  و تمام بت »ماھومید«مساجد وارد شدند و با گرزھای آھنین، 
را شکت  »ماھوم«کند که پرستندگان بت  نزد خدا دعا می »ریچه«عران به نام از شا

کند: بپا  برای جنگ صلیبی با این الفاظ آماده و تحریک میدھد، سپس حکام و امرا را 
ھا را در آتش بیندازید و  را واژگون کنید و آن »ترگامان«و  »میدھوام«ھای  خیزید! و بت

 .)١(»نذر خداوند خود کنید

                                           
 ، طبع مصر.۱۰تا  ۸کتاب ھنری دی کاستری به زبان عربی ص  -١
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ھا وجود  این نوع وساوس و توھمات در میان اروپائیان تا مدتی نسبت به مسلمان
 مفصل در باره آن صحبت خواھیم کرد.طور  بهداشت که در جایی دیگر 

 قرن هفدهم و هیجدهم میلادی
نیمه دوم قرن ھفدھم میلادی سرآغاز عصر جدید اروپاست، تلاش و تکاپو، سعی و 

شود. مسئله قابل بحث ما  از ھمین دوران شروع میکوشش، حریت و آزادی اروپا، 
مستشرقین اروپایی ھستند که در آن دوران در اروپا وجود داشتند و با سعی و کوشش 

ھا کتب نایاب و کمیاب عربی ترجمه و منتشر گردید، مدارس زبان عربی به منظور  آن
نی که اروپا اھداف علمی و سیاسی در جاھای مختلف ایجاد شد و بدین ترتیب، دورا

 فرا رسید. ،اسلام چیزھایی بشنود اسلام از زبان خود ۀتوانست در بار
تا  ھا و تصورات عامیانه نیدنیاولین خصوصیت آن زبان این است که به جای ش

بر کتب زبان عربی بنیان نھاده شد.  جحدی اساس تاریخ اسلام و سیرت پیامبر اکرم 
شد، در آن  گرچه در جاھای مختلف از اطلاعات و معلومات پیشین نیز استفاده می

ھای مذھبی نجات حاصل کرد (اروپا از نوع اسارت  شخصیت ۀزمان وقتی اروپا از سیطر
ا اسلام دو گروه از مؤلفان ب ۀرنسانس رھایی یافت) و دین از سیاست جدا شد، در بار

ھای مذھبی و گروه  صیتطرز تفکرھایی مختلف به وجود آمدند. گروه عوام و شخ
اند،  و گروه درباره اسلام انجام دادهصی که این دمتعصب. تحقیق و تفحّ محقق و غیر

تاریخ  ۀنتایج آن امروز در مقابل ما قرار دارد، در آن زمان تألیفات عربی (که در رشت
 .A »ارپی نیوس«که جزو پیشگامان این مھم بودند، بودند) ترجمه شدند و از کسانی 

R. P »ادوارد پوکاک« »مارگولیوث« pocockE  ھاتنجر«و« Hattinjer .قابل ذکرند 
اتفاق و یا از سر عمد این قبیل مستشرقین نخست به طور  بهاما عجیب است که 

ان مسیحیھا  ھایی پرداختند که نویسندگان و مصنفان آن ترجمه آن دسته از کتاب
سعید بن «مانند:  ،اند زیسته ذشته در کشورھای اسلامی میھای گ اند که در قرن بوده

اسکندریه بود. ابن العمید  »پیتریارک«) که .م۹۳۹(متوفای سال  »بطریق او تیکوس
ابوالفرج ابن العبری «) که از درباریان سلاطین مصر بود. .م۱۲۷۳المکین (متوفای 

 .»تاریخ الدول«مصنف  .م۱۲۸۶متوفای  »الملطی
که یکی از  »ارپی نیوس«مختصر و ذیل طبری است،  »العمید المکین  تاریخ ابن«

منتشر ساخت » لیدن ھلند«مستشرقان ھلندی بود، با ترجمه لاتین قسمتی از آن را در 
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است. در تألیفات اسلامی » اتابکیه«که مشتمل بر وقایع ابتدای بعثت پیامبر تا حکومت 
 .به کثرت استفاده شده و به آن ارجاع داده شده است» کتاب المکین«اروپا از ابتدایی 

 آخر قرن هیجدهم
سیاسی اروپا بر ممالک اسلامی سیطره یافت و گروه  ۀسلط این ھمان روایتی است که

اس (اورنتیلست) به وجود آمدند که بر حسب فرمان حکومت مدارس خاورشن کثیری
ھای آسیایی  ھای شرقی را بنیان نھاده و انجمن ، کتابخانهھای شرقی را تأسیس کرده زبان

شناسان را فراھم نمودند. قبل  ب و وسایل چاپ و نشر تألیفات شرقرا تأسیس کردند. اسبا
، یک انجمن .م۱۷۷۸از ھمه کشور ھلند در جزایر شرقی تحت تسلط خویش در سال 

انجمن «، .م۱۷۹۵در سال  ھا در کلکته آسیایی تأسیس کرد و به تقلید از آن انگلیسی
 نھادند.را بنیان » انجمن آسیایی بنگال«، در بنگال .م۱۷۸۸و در سال » عمومی آسیایی

 »عربی، فارسی و ترکی«ھای زنده شرق  ھای زبان ، دانشگاه.م۱۷۹۵سپس فرانسه در سال 
ھا، در تمام کشورھای اروپایی  را تأسیس کرد و در نھایت به تقلید از آن مدارس و مجتمع

 ھایی از این قبیل تأسیس و تشکیل شد. مدارس و انجمن
ھای زبان عربی الزامی بود.  ھای ملی وجود دانشمندان و کتابخانه در دانشگاه

ھا محفوظ بودند، تک  نھایی که در فن سیرت و مغازی به زبان عربی نزد مسلما کتاب
ھا به استثنای تعداد معدودی از اواخر قرن ھیجدھم تا پایان قرن نوزدھم، در  تک آن

ھای اروپایی نیز ترجمه گردید. قبل از  ھا به زبان اروپا چاپ و پخش شد و بیشتر آن
لاتینی و  ۀرا با ترجم »تاریخ ابوالفداء«، .م۱۷۷۴متوفای سال  )Reiske( »ریسک«ھمه 
 »کاپیتان ای متوس«، .م۱۸۰۹شی در پنج جلد منتشر کرد. در سال حوا

)A:n.mathews(  ی چاپ و را به زبان انگلیس »المصابیح ةمشکا«در کلکته، ترجم
کتاب المغازی «در کلکته  )kremer( »وان کریمر«، .م۱۸۵۶منتشر ساخت. در سال 

، تصنیف مشھور ابن ھشام، .م۱۸۶۰را چاپ کرد. در سال  »محمد بن عمر واقدی
منتشر ساخت. علاوه بر این، ھمین  )kottingen( »کوتینگن«را  »سیرت الرسول«

را چاپ نمود. در سال  »ابن قتیبه«و تاریخ معارف  »تاریخ مدینه سمھودی«مستشرق 
 را به زبان آلمانی ترجمه کرد. »سیره ابن ھشام« )D. weil( »دکتر ویل«، .م۱۸۶۴

مروج الذھب «تاریخ  »دی ماینارد«در پاریس پروفسور  ،.م۱۸۷۷در سال 
در سال  )Wellhausen( »والسن«را با ترجمه فرانسوی منتشر نمود  »سعودیم
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در برلن منتشر ساخت. در  »محمد در مدینه«، ترجم آلمانی واقدی را به نام .م۱۸۸۲
در  »یعقوبیتاریخ « )Houtasma( »ھاوتسما«، در لیدن ھلند به اھتمام .م۱۸۸۳سال 

سال تلاش و  ۱۴، ظرف .م۱۸۹۲تا  م.۱۸۸۹. از سال دو جلد چاپ و منتشر شد
و  Noldeke »نولدیکه« J. barht »بارت«را  »طبری«محنت، تاریخ معروف و کمیاب 

و  »ساخو«غیره منتشر ساختند. و در آخر با ھمت و تلاش مستشرق معروف آلمانی 
تر از  که مفصل »طبقات ابن سعد«ھم و کمیاب فت نفر دیگر از مستشرقین، کتاب مھ

، تا سال گذشته در .م۱۹۰۰آن ھیچ کتابی در سیر نبوی وجود ندارد، تقریباً از سال 
 جلدھای متعدد در لیدن ھلند منتشر گردید.

ھای آنان، در بھبود روابط کشورھای  چاپ و نشر این کتب مرجع و مھم و ترجمه
اختلافات مذھبی و اشتیاق و علاقه به تحقیق و بررسی شدن از  اسلامی و اروپا، کاسته

کثیری از مصنفین تاریخ  گیری گروه م این عوامل مقدمه شکلآزاد، نقش داشت و تما
 .پا به وجود آوردرا در ارو جنگاران پیامبر اسلام  اسلام و سیره

کسفورد نظر ناپذیر، اینگونه اظھار  پایان سلسلهاین  ۀدر بار ،یکی از دانشمندان آ
 کند: می

ولی کسب مقام و  ،ناپذیر است یعی دارند که پایانوس سلسلهنگاران محمد  سیره«
 .)١(»مھم و قابل افتخار است سلسلهموقعیت در آن 

خاص در حالات طور  بهدھیم که  ما در اینجا جدولی فقط از آن تألیفات ارایه می
ما  »دارالتألیف«ھا در  و اکثر آن اند شدهو یا در اصول عقاید اسلام نگاشته  ج حضرت آن

 ایم: ھا استفاده کرده موجودند و یا از آن
 ألیفتتاریخ  نام تألیف و یا مقاله کشور نام نویسنده فردی
 .D. J - دکتر جی. بی ۱

B 
 م ۱۸۱۵ سیرت محمد خادع انگلیس

دکتر وایت (واعظ  ۲
کسفورد)  آ

 بیمفتن سرمنز اسلام انگلیس
 و پیامبر اسلام

۱۸۰۰ 

 گارد فری ھگنس، ۳
 ام، آر، ای، اس

 ۱۸۲۹ آپالوجی انگلیس

                                           
 .۱ه / مارگولیوث، محمد، مقدم -١
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 ۱۸۳۰ اسلامزم آلمان دکتر جی، ای موار ۴

تا  ۱۸۳۱ اسلام و قرآن فرانسه گارسن دی تاسی ۵
۱۸۷۴ 

 ۱۸۴۳ انتخابات القرآن انگلیس ادوارد، لین ۶
ترجمه و حاشیه ابن  آلمان دکتر ویل ۷

ھشام کتاب محمد 
 پیامبر

تا  ۱۸۴۵
۱۸۴۶ 

ھیروز ایند ھیرو  انگلیس لائل کار ۸
 روشپ

۱۸۴۶ 

 ۱۸۴۷ تاریخ عرب فرانسه کوسن دی برسیوال ۹
 ۱۸۴۹ سیرت محمد انگلیس واشنگتن ارونگ ۱۰
 ۱۸۵۱ سیرت محمد آلمان دکتر اسپرنگر ۱۱
 ۀترجمه و حاشی آلمان وان کریمر ۱۲

 واقدی
۱۸۵۶ 

نویس نیشنل  مقاله ۱۳
 ریویو

 ۱۸۶۱ بزرگترین عرب انگلیس

 ۱۸۶۱ سیرت محمد  دی لین ۱۴

 ۱۸۶۱ سیرت محمد انگلیس میور ۱۵
 ۱۸۶۵ محمد و قرآن فرانسه برتالمی سینت ھلیر ۱۶
مضامین قرآن و  آلمان نولدیکه ۱۷

 اسلام
۱۸۶۹ 

نویس  دوشیف مقاله ۱۸
 کوارترلی ریویو

 ۱۸۶۹ اسلام انگلیس

نویس برتش  مقاله ۱۹
 کواترلی ریویو

 ۱۸۷۲ محمد انگلیس

 ۱۸۷۴ تاریخ بانی اسلام فرانسه جولیس چارلز ۲۰
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نویسی  مقاله ۲۱
 کانتمپریری ریویو

 ۱۸۷۵ محمد و اسلام انگلیس

 ۱۸۷۵ محمد و اسلام انگلیس باسورت اسمیت ۲۲
 ۱۸۷۷ تاریخ عرب فرانسه سیدیو ۲۳
 ۱۸۸۲ تبصره بر واقدی آلمان والسن ۲۴
 ۱۸۸۴ سیرت محمد آلمان اھل کراھل ۲۵
 ۱۸۹۰ اسلام ۀمطالع لمانآ گولد زیھر ۲۶
 ۱۸۹۲ تاریخ مذاھب فرانسه رینان ۲۷
 ۱۸۹۴ سیرت محمد ھلند ایچ گریم ۲۸
 ۱۸۹۶ تصوراتی بر اسلام فرانسه ھنری دی کاستری ۲۹
 ۱۹۰۳ سیرت محمد ھلند ایف بوھل ۳۰
 ۱۹۰۵ نیم ساعت با محمد انگلیس والسن ۳۱
 ۱۹۰۵ محمد انگلیس مارگولیوث ۳۲
 ۱۸۹۴ محمد و اسلام انگلیس کوئل ۳۳
تاریخ کبیر محمد و  ایتالیا پرنس کائتانی ۳۴

اسلام و سلاطین 
 اسلام

 سال جاری

پایه روحانی و اخلاقی  انگلیس میجر لیونارد ۳۵
 اسلام

۱۹۰۹ 

 شوند: نویسندگان اروپایی به سه دسته تقسیم می
اند منبع اطلاعات این  عربی و منابع اصلی دسترسی نداشتهھایی که به زبان  آن -۱

ھا فقط این بوده  کار آن ھای دیگران است؛ تألیفات و ترجمه قبیل نویسندگان
اب طبع است که موارد و معلومات مشکوک و ناقص را در قالب نظر و مطابق ب

 مانند ادوارد«ھا  جای تعجب است که بعضی از آن .خود قرار داده ارایه دھند
ھا  طلا را از میان انبوه زغال ۀاند که ذر چنان صائب الرأی و منصف »گابن

 ھا اندک اند. آورند، ولی این درمی
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 اسلام مھارت کامل دارند، ۀھایی که به زبان عربی، علم ادب، تاریخ و فلسف آن -۲
ھا در باب سیرت و یا دین  اما با فن سیرت و مسایل مذھبی ناآشنا ھستند. آن

منی با این پندار که با زبان عربی ضطور  بهولی  ،اسلام تألیف مستقلی ننوشتند
ت با جسار جآشنایی دارند، نسبت به اسلام و یا شارع اسلام حضرت محمد 

مثلاً دانشمند معروف آلمانی پروفسور  ؛اند اند، نوشته تمام ھرچه خواسته
را ترجمه و منتشر کرده است، ھیچ کس منکر  »طبقات ابن سعد«که  »ساخو«

ماللھند «وسعت معلومات و تسلط وی بر زبان عربی نیست. مقدمه کتاب 
تحریر درآورده  ۀرا با چنان تحقیقی که قابل رشک است، به رشت »بیرونی

است که است. ولی در ھمان مقدمه نسبت به مسایل اسلام چیزھایی نوشته 
کند که این ھمان شخص فاضل و  فراموش میھا  آدمی بعد از خواندن آن

 اندیشمند است که لحظاتی قبل با او آشنا شده بودیم!
آن دسته از مستشرقین که کتب خاص اسلامی و مذھبی را در حد کافی  -۳

ولی  ،ھا امید زیادی داشتیم از آن »مارگولیوث«یا  »پامر«، مانند اند کردهمطالعه 
شان  حال ،مطالعه، تفحص و تحقیق کتب کثرت ،با وجود آشنایی به زبان عربی

کنیم.  بینیم ولی چیزی را درک نمی چنین است که: ھرچیز را می
تک تک کلمات جلدھای ضخیم مسند امام احمد بن حنبل را  »مارگولیوث«

توانیم این دعا را مطرح کنیم که در عصر ما ھیچ  خوانده است و ما می
ت با او را بکند. اما کتابی که در تواند ادعای رقاب مسلمانی در این حد نمی

تاریخ دنیا ھیچ کتابی مانند ایشان که الگوی دروغ،  نبوی نگاشته است، ۀسیر
تواند عرضه کند. کمال آن این است  و افتراء، تأویل و تعصب باشد، نمی تھمت

ای از زشتی و بدی در  که یک جریان و واقعه معمولی و ساده را که ھیچ جنبه
خود کریه و بدمنظر جلوه  ۀدا کرد، فقط با نیروی ذوق و سلیقتوان پی آن نمی

 دھد. می
 ۀمان است، چندین سال ناظم اعلای مدرسدان معروف آل که عربی »نگراسپر«دکتر 

گزارشی تھیه کرد که مورد مطالعه  »شاھی ۀکتابخان« ۀعالیه بود، به لکنوء آمد و در بار
حافظ ابن حجر، اولین بار با  »ةبفی احوال الصحا بةالاصا«ما قرار گرفته است، کتاب 
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کتاب  جپیامبر اکرم  ۀتصحیح وی در کلکته به چاپ رسید، ولی ھنگامی که در سیر
 .)١(آن در تحیر ماندیم ۀمستقلی در سه جلد نوشت و پخش کرد، پس از مطالع

ھاست،  علت بزرگ اشتباھات مصنفین اروپایی تعصب مذھبی و گرایش سیاسی آن
 دانیم: ھا را معذور می آن ،برآنعلل دیگری ھم وجود دارد که بنا یول

ھا فقط کتب  ترین علت این است که بیشترین منابع استناد و مأخذ آنبزرگ -۱
سیرت «، »سیرت ابن ھشام«، »مغازی واقدی«سیرت و تاریخ ھستند، مانند: 

و غیره. این امر بدیھی است که اگر یک فرد  »تاریخ طبری«، »محمد بن اسحق
را مرتب کند، نخست باید به تألیفات  ج حضرت آنبخواھد سیرت غیر مسلمان 

از کتب سیرت به ھیچیک سیرت مراجعه نماید، ولی حقیقت این است که 
باشد، چنانکه قبلاً در این باره بحث گردید.  والایی دارا نمی ۀلحاظ استناد، رتب

نگاران، بیشتر روایات سیره از کسانی روایت شده است که  سیرهقطع نظر از 
ن اب«و  »ابن سلمه«، »یسرّ «، »سیف«عموماً ضعیف الروایات اند، مانند: 

ھا کافی است. اما وقایعی  معمولی شھادت آن؛ لذا در واقعات عمومی و »نجیح
ھا مسایل بزرگ مبتنی است، شھادت این افراد کافی نیست. وقایع  آن که بر

ھایی ھستند که در کتب حدیث با  آن ج حضرت آنیقینی و قطعی زندگی 
گاھند. اگر  روایات صحیحه منقول اند و مصنفین اروپایی از آن مجموعه ناآ

و اگر اطلاعاتی دارند، اولاً در آن فن مھارت ندارند  »مارگولیوث«برخی مانند 
شان برای سوزاندن ھزاران خرمن  مھارت ھم داشته باشند، یک اخگر تعصب

 اطلاعات و معلومات صحیح و واقعی کافی است.
نویسندگان اروپایی با معیار و م این است که معیار و اصول شھادت علت دو -۲

اصول شھادت ما اختلاف شدید دارد، نویسنده و محقق اروپایی وقتی 
کند که راوی صادق است  سلام بنویسد به این امر توجه نمیخواھد در باره ا می

یا کاذب، دارای چه اخلاق و عاداتی است، قدرت حافظ او چگونه است، از نظر 
کند  او این تحقیق و بررسی ممکن و ضروری نیست. او فقط این را بررسی می
یر؟ که اظھارات راوی به جای خود با تناسب قرائن و وقایع، مطابقت دارد یا خ

                                           
دانم ولی اقوال او را بسیاری از مؤلفان نقل  این کتاب به زبان آلمانی است، من آلمانی نمی -١

 اند و مورد مطالعه ما نیز قرار گرفته است. کرده
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که به لحاظ قرائن  کند ای را بیان می دروغگو، واقعهفرض کنیم یک راوی 
رسد و بیان واقعه متواتر است و  موجود و وقایع آن محیط، صحیح به نظر می

 شود، طبق اصول و ذوق اروپایی، صورت واقعه قابل قبول است. در جایی قطع نمی
ن مخصوصاً محدثین، به این برخلاف بینش و نظر دانشمند اروپایی، مورخین مسلما

راویانی را بررسی  چیز، بلکه قبل از ھرتوجھی ندارند که خود روایت چه حالتی دارد
ھا در ردیف افراد ثقه و معتمد  نام آن »اسماء الرجال«کنند که در دفتر تحقیقات  می

ھا بیانش قابل اعتناد و مورد توجه  ثبت شده است یا خیر؟ اگر ثبت نیست به نظر آن
ای را بیان کرد (گرچه خلاف قرائن و قیاس  اگر راوی ثقه، واقعه ،یست، برخلاف اینن

شود. این اختلاف اصول بر  ، روایتش قبول میباشد) و در ظاھر با عقل موافق نباشد
بیش از ھای واقدی  گفته تألیفات اروپائیان تأثیر بزرگی گذاشته است، مثلاً اروپائیان بر

نھایت مرتب،  بیکنند. علتش ھم این است که طرز بیان واقدی  دیگران اعتماد می
رتبط ھستند، در بیان وقایع ھای جزئیات با یکدیگر م اب است. تمام حلقهمربوط و جذّ 

کند،  رسد و آنچه یک واقعه و جریان را قابل توجه می ی به نظر نمیجایی، خلأ در ھیچ
فشا اراز اصلی را  ،ما حقیقت این است که ھمین مطالبھمه در آن موجود اند، ا

ع تبّ تھا  ھا وجود داشت، در آن سر زبانکنند. روایاتی که بیش از یکصد سال فقط بر  می
ھای  که افسانه (ھمچنانامکان دارد البته  ؛و تلاش جزئیات در این حد غیرممکن است

قیاس و  ۀگذاشته به وسیلچند وقایع را جلوی خود  ۀشوند) مجموع تاریخی نوشته می
قرائن و معلومات عمومی، یک نقش معمولی را با نقش و نگار آراسته و کامل کرد، اما 

ھم ثین از آن معذور و ناتوانند. بازاین جرأت و جسارت فقط در توان واقدی است، محد
بودن راوی کافی نیست، ثقات نیز مرتکب  رجا صرف ثقهجای انکار نیست که در ھ

و در  اند کردهلذا لازم است اصول درایتی که محدثین تھیه و تنظیم  شوند. اشتباه می
 کنند، با شدت مراعات و ملحوظ گردد. ھا را فراموش می بعضی جاھا خودشان نیز آن

 اصول مشترک تصنیفات اروپائیان
وارد  جرسول اکرم  ۀنام اخلاق و زندگی انتقادھای نویسندگان اروپایی که بر

شود به  کنند و یا انتقادھایی که از مطالعه تألیفات آنان در دل خوانندگان پیدا می می
 باشد: شرح ذیل می



 ١١١ فرزانه مؤلفان با ییآشنا

در مکه زندگی پیامبرانه است، ولی وقتی به مدینه  ج حضرت آنزندگی  -۱
یابد و در یک لحظه، نبوت به پادشاھی و سلطنت  رود، توان و قدرت می می

لوازم آن است یعنی لشکرکشی، قتل، انتقام، شود. و آنچه از  تبدیل می
 گیرد. ه وجود آمده در معرض دید قرار میخونریزی و غارتگری خود بخود ب

 کثرت ازدواج و میل به زنان. -۲
 گسترش مذھب با زور و اجبار. -۳
 دادن مردم. غلام و کنیز قرار -۴
 داران. ھای سرمایه جویی استفاده از حکمت عملی و بھانه -۵

خوانندگان محترم در تمام وقایع، این نکته را مورد توجه قرار دھند که این بنابراین، 
 مبنای تحقیقات تاریخی وارد ھستند یا خیر؟ ھا بر انتقادھا و اعتراض

 اصول تألیف و روش ترتیب این کتاب
یف این کتاب به کار برده حالا وقت آن فرا رسیده که اصول و قواعدی را که در تأل

 را بیان نماییم: شده است
وقایع سیره در قرآن مجید مذکور است، بر سایر مطالب مقدم ذکر  ۀآنچه در بار -۱

این قطعاً ثابت است که در باره بسیاری از وقایع، در قرآن مجید  ؛ایم کرده
اما اھل  ،کند تصریحات و اشاراتی وجود دارد که مباحث اختلافی را حل می

 نمودند، لذا آن مباحث ھم به صورت لاجه فن به آیات قرآنی در این باره تو
 ینحل باقی ماند.

نظر است. در مقابل احادیث  حدیث مورد ۀبعد از تقدم وقایع قرآن مجید رتب -۲
وقایع و جریانات را در کتب حدیث در  ؛اند شدهروایات سیره ترک  صحیحه

کنند که از لحاظ عنوان و موضوع باید وجود داشته باشند  جاھایی جستجو می
کنند. حال  رتبه استفاده می روایات کماز و چون در آن جاھا روایتی نیابند، 

ضمنی در روایت طور  بهآنکه در کتب احادیث وقایع بسیار مفصل در جاھایی 
نانچه از تلاش و تحقیق وسیع و گسترده استفاده شود، در شوند و چ ذکر می

 آید. وایات و منابع زیادی بدست میتمام وقایع مھم در خود صحاح سته ر ۀبار
کتاب ما این است که بیشتر وقایع مفصل را از کتب حدیث  زترین امتیابزرگ
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انده کلی دورمطور  بهنگاران  امری که از نظر سیرهایم،  گردآورده بیان نموده
 است.

وقایع روزمره و عمومی به روایات عمومی ابن ھشام و طبری توجه  ۀدر بار -۳
ھا از نقد و  شده است، ولی وقایعی که اندک اھمیتی داشته باشند، نسبت به آن

تحقیق استفاده شده و در حد ممکن، تحقیق و بررسی صورت گرفته است. 
نخست اسامی تمام راویان برای این نیاز مھم و خاص اینگونه اقدام کردیم که 

ابن ھشام، ابن سعد و طبری را که تعداد آنان بیش از ھزاران نفر است، 
ھا را تھیه  مشخص کرده سپس از کتب اسماء الرجال جدول جرح و تعدیل آن

روایتی که نیاز به تحقیق باشد، این کار به آسانی انجام  نمودیم تا در مورد ھر
 گیرد.

 .اند شدهکر گردید، در حد ممکن اصلاح ھا ذ نواقصی که تفصیل آن -۴
 

*** 



 
 

 های مختلف کتاب بخش

 شود: این کتاب به پنج بخش تقسیم می

 بخش اول:
از  جحالات مختصر عرب، تاریخ کعبه، حالات عمومی، وقایع و غزوات رسول اکرم 

در باب دوم ھمین بخش، تفصیل اخلاق و عادات  شوند. بدو تولد تا وفات ذکر می
مذکور است. حالات اھل بیت و ازواج مطھرات نیز در ھمین باب  حضرت آنشخصی 

 بیان شده است.

 بخش دوم
مربوط به مقام و منصب نبوت است. وظیفه نبوت، تعلیم عقاید، اوامر و نواھی، 

بوت در ھمین بخش ذکر اصلاح اعمال و اخلاق است. بنابراین، تفصیل امور منصب ن
گردیده است. در این قسمت آغاز فرایض پنجگانه و تمام اوامر و نواھی و تاریخ مفصل 

ذکر شده  ھا با دیگر مذاھب آن ۀبله و موازنھا و مقا تغییرات تجدیدی، مصالح و حکمت
مفصل بیان گردیده که عقاید، اخلاق و عادات عرب قبلاً طور  بهاست. در ھمین بخش 

 ینکه اسلام برای اصلاح تمام جھانھا صورت گرفت، و ا ، و چه اصلاحاتی در آنچه بود
قانون برای تمام دنیا و برای  چه برنامه و قانونی تھیه و تنظیم کرده است، و چگونه این

 زمانی کافی خواھد بود. ھر

 بخش سوم
 باشد. تاریخ قرآن مجید، وجوه اعجاز، حقایق و اسرار آن می ۀدر بار

 چهارمبخش 
ھای  ھای قدیم سیره برای معجزات باب شرح و تفصیل معجزات است. در کتاب

مستقل و جدا نوشته و طور  بهشد، ولی امروز نیاز بر این است که  ای نوشته می جداگانه
نیاز به بحث و تحقیق پیرامون اصل معجزه،  بحث معجزاتبیان شوند، زیرا که ضمن 
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ھا معلوم است،  بته معجزاتی که تاریخ و سال آنآید. ال حقیقت و امکان آن پیش می
 .اند شدهمانند معراج، افزایش طعام و غیره، در وقایع ھمان سال نوشته 

 بخش پنجم
یعنی نویسندگان اروپایی  ه تألیفات نویسندگان اروپایی است،خاص مربوط بطور  به
اند، منابع اطلاعات و  سلام چه چیزی نوشته و بیان داشتهو مذھب ا حضرت آن ۀدر بار

شوند، در  ھا چیست، در بیان وقایع تاریخی چرا مرتکب خطا و اشتباه می معلومات آن
ھا سر زده است. و پاسخ به  باب فھم و درک مسائل اسلام چه اشتباھاتی از آن

. این اند کردهو یا بر مسایل اسلام وارد  جانتقادھایی که بر اخلاق و عادات رسول اکرم 
بلکه ھر  ،ھای مختلف کتاب با ھمین ترتیب چاپ و نشر شوند نیست که بخش ھم لازم

 قسمتی که برای چاپ آماده شد، چاپ و منتشر خواھد شد.

 اسناد و بیان مأخذ
لذا در  مطلب دیگری مقدم است. روایت، بیان منبع استناد، بر ھر در علم تاریخ و

 لازم توجه شود: ۀآن به چند نکت ۀبار
 ام. ھا را مشاھده و ملاحظه کرده ھایی ذکر شده که شخصاً آن کتابفقط منبع  -۱
ھا فقط مأخذ احادیث صحیح و یا  آن ۀوقایعی که تا حدی مھم اند، در بار -۲

وقایع عمومی و یا غزوات،  ۀروایات مستند تاریخی بیان شده. ولی در بار
 ای انجام نگرفته است. تفصیل جزئیات به طرز محدثانه

شده به عنوان مأخذ نام چاپخانه نیز بیان شده است.  چاپی ھا در ذکر کتاب -۳
ھای خطی در فھرست کتب سیرت که قبلاً ذکر شد، بیان گردید  درباره کتاب
 ھا مورد استفاده قرار گرفته است. ھایی از آن که چه کتاب

 إلا باالله عليه توكلت وإليه أنيب. وما توفيقي
شبلی نعمانی



 
 
 
 
 
 

  تاریخ و فرهنگ
ملت عرب





 
 

 عرب هوجه تسمیه واژ

لغت نظریات مختلفی وجود دارد، ارباب  »عَرَبْ « ۀوجه تسمیه کلم ۀدر بار
ھا در  عرباست، و چونکه  »فصاحت و سلاست زبان« گویند: معنای عرب و اعراب می

و  »عرب«ھا خود را  پنداشتند، لذا آن تمام دنیا را ھیچ می مقابل فصاحت زبانی خود
توانند  می(کسانی که لکنت زبان دارند و به خوبی ن »عَجَمْ «دیگر نژادھای جھان را 

بود، در اشعار قدیم  »ةبعر«عرب در اصل  گویند: ھا می خواندند. بعضی حرف بزنند) می
 ذکر شده است: »ةبعر«به جای عرب 

 ورجـــــت، باحـــــة العربـــــات رجـــــا
 

 ترتــــــــــرق في مناكبهــــــــــا الــــــــــدماء 
 

ـــة  ـــأوعرب ـــد في الش ـــاأر ـرض ج  هله
 

 ا جــــــد في شرب النقــــــاح ظمــــــأـكمـــــ 
 

 يحـــــل حرامهـــــا رض مـــــاأوعربـــــة 
 

ــــاس   ــــن الن ــــوزعى الحلاحــــلإم  لا الل
 

و چون اکثر سرزمین عرب  »صحراستدشت و « ھای سامی در زبان »ةبعر«معنای 
 باشد، لذا به تمام آن سرزمین، عرب اطلاق گردید. دشت و صحرا می

 جغرافیای عرب
 سرزمین عرب به شرح ذیل است: ۀحدود اربع

 .»دریاچه قلزم« :غرب *
 مان.خلیج فارس و دریای ع شرق: *
 دریای ھند. جنوب: *
حدود شمالی آن اختلاف نظر وجود دارد، بعضی تا سرزمین  ۀدر بار شمال: *

است،  »التیه«که نام آن  نمای سینا دھند، جزیره امتداد میحدود آن را  »فراتحلب و «
دانند، ولی از نظر جغرافیدانان، متعلق به  اکثر مصنفین عرب و اروپا آن را جزو مصر می

، ولی رسمی برآورد نشدهطور  بهسرزمین عرب است. مساحت سرزمین عرب تا به حال 
 قدر یقینی است که چھار برابر مساحت آلمان و فرانسه است.این
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ششصد کیلومتر) و عرض آن:  ۲۴۱۳ھزار و پانصد مایل (حدود  طول: تقریباً یک
) و مجموع مساحت آن یک میلیون و دویست ھزار مایل کیلومتر ۹۶۵مایل (حدود 

 کیلومتر مربع). ۱/ ۹۳۰/ ۰۰۰(حدود 
ھا در تمام مناطق آن پخش  بیشترین قسمت آن ریگستان و شنزار است، کوه

است که از قسمت جنوب از یمن شروع  »ةجبل السرا«. بزرگترین رشته کوه اند شده
دارد. بزرگترین قله آن ھشت ھزار فُوت  مشام تداوشمال تا سرزمین  سوی بهشده و 

را  نشانی ھر معدن »العرب ةجزیر صفة«متر) ارتفاع دارد. علامه ھمدانی در  ۲۴۳۸(
 »برتن«اند: بیشتر مال تجارت قریش نقره بود. آقای  بیان کرده است. مورخین نوشته

 .)١(کتاب مستقلی نوشته است »مَدْیَن«معادن طلایی سرزمین  ۀدر بار

 مأخذ تاریخ قدیم
 منابع عرب قبل از اسلام به شرح ذیل است:

 »حیره«در کتابخانه سلطنتی سلاطین  بعضی از تصنیفات دوران جاھلیت که -۱
ھا را در کتاب  محفوظ بودند و بعداً به دست ابن ھشام رسیدند و او آن

 ذکر کرده است. »التیجان«
 شدند. روایات زبانی که از زمان قدیم نقل می -۲

ای از اشعار دوران جاھلیت که  طوری که مجموعه هاعراب بسیار قوی بود ب ۀحافظ
 شد. بر ت شفاھی و زبانی روایت میاست تا صدر اسلام به صوردر حال حاضر موجود 

بزرگی محفوظ بود، قبایلی از عرب که از بین  ۀاز تاریخ قدیم عرب گنجین ،ھمین اساس
ھا به  آن ۀدر بار »عاد و ثمود«، »جُدیس«، »طَسم«ه و نابود شده بودند، مانند رفت

اسلام در مورد تاریخ قدیم  آن مورخین ۀحدی روایات تاریخی وجود داشت که بوسیل
، »طسم« ۀکه ھشام کلبی در بارفات قابل توجھی مرتب کردند، چنانعرب تصنی

ھا را  ھای متعددی نوشت که آن و دیگر سلاطین عرب، کتاب »یمن ۀتبابع« »جدیس
 ) ذکر کرده است.۹۶ابن الندیم در کتاب الفھرست (ص 

ھای عرب نام برده  ھا از سلاطین اقوام و آبادانی اشعار جاھلیت که در اکثر آن -۳
به کثرت  »معجم البلدان«و  »العرب ةجزیر ةصف«شده است. این اشعار در 
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 ١١٩ هنگ ملت عربتاریخ و فر 

خود  )١(»اکلیل«موجودند. علامه ھمدانی از ھمین مأخذ و منابع قدیمی کتاب 
ھای به جای  و کتیبهرا مرتب کرد که باب ھشتم آن مشتمل بر آثار باستانی 

 است. »رمیَ حِ «مانده از سلاطین 
(که  »تیو فراستس«د نویسندگان یونان از در بعضی از تألیفات اروپائیان مانن -۴

نام بسیاری از  »بطلیموس«زیست) تا  صد سال قبل از حضرت عیسی میچھار
مورخ  »لینیپ«قبایل عرب نوشته و محل زندگی آنان نیز مشخص شده است. 

 مطالبی مختصر نوشته است. رومی نیز در باره عرب
اعراب که نویسندگان  ۀھای قدیمی ویران شد ھای عمارات و ساختمان کتیبه -۵

ھا را کشف  مسلمان در ادوار مختلف و نویسندگان اروپائیان امروز نیز آن
 .اند کرده

 اقوام و قبایل عرب
 )٢(:اند کردهتقسیم اقوام و قبایل عرب را به سه دسته  ،مورخین عرب

ھا قبل از اسلام از بین رفته  ترین قبایل عرب که مدت یعنی قدیمی عرب بائده: -۱
 بودند.

ساکنان اصلی سرزمین عرب  »عرب بائده«که بعد از  »قحطانبنو« عرب عاربه: -۲
 شان مملکت یمن بود. بودند و مسکن اصلی

اسماعیل که در سرزمین  حضرت آنیعنی فرزند» اسماعیلبنو« عرب مستعربه: -۳
نیز » عدنانی«ھا را قبایل  اسماعیل (که آنحجاز ساکن بودند. بنوقحطان و بنو

ھا  آن گویند) ھنگام ظھور اسلام ساکنان اصلی سرزمین عرب بودند. علاوه بر می
کرد. بنابراین، در حقیقت  قوم یھود نیز به صورت پراکنده در آنجا زندگی می

از سه عنصر مختلف مرکب بود و ھر عنصری از قبایل و  سرزمین عرب تا آن زمان
ھا  شماری تشکیل شده بود که از یمن تا شام پراکنده بودند. آن ھای بی شاخه
ھای کوچک و مختلفی داشتند و چون در این کتاب در جاھای مختلف  شاخه

 گردد. شود، لذا تذکره مختصری از آنان ذیلاً بیان می ھا ذکر می ھای آن نام

                                           
 تذکره این کتاب با تفصیل بسیار در طبقات الامم چاپ بیروت موجود است. -١
 یم عرب بر کتاب اضافه شده است. (سلیمان ندوی)ھای قد از اینجا تا حکومت -٢
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 :بنوقحطان
 د.زُ أ -۳ .کھلان -۲ .قضاعه -۱این خاندان دارای سه شاخه بزرگ است: 

ھا  ای از آن است که حاکم یمن بود، ولی وقایع این کتاب به آن نیز شاخه »حمیر«
 ارتباطی ندارد.

دانند و ما  قحطان میرا جزو بنو »قضاعه« ،انساب علمایعموم  قبایل قضاعه: -۱
 ۀھا از زمر تبعیت کردیم و گرنه در حقیقت آنھا  آندر اینجا نیز از 

 باشد: ھای ذیل می دارای شاخه »قضاعه«حال، اند. به ھر »بنواسماعیل«
، »عذرهبنو«، »نھدبنو«، »جھینهبنو«، »جرمبنو«، »بنوتنوخ«، »بنوکلب« -۲

، »تیم اللات« ،»اسد«، »نمر«، »تغلب«، »ضجعم«، »سلیح«، »بلی«، »مبنواسل«
 .»کلب«

 باشد: ھای زیر می دارای تیره کھلان: -۳
، »لخم«، »طی«، »مذحج«، »کنده«، »ھمدان«، »خثعم«، »ةبجیلبنو« -۴

 .»عامله«، »جذام«
 و »غسان« ،»خزاعه«، »خزرج«، »اوس«بودند،  »ازد«ای از  انصار تیره ازد: -۵

منشعب شده است به شرح ذیل  »مُضَر«. قبایل مشھور عدنانی که از »دوس«
 باشند: می

، »ةضب«، »اسد«، »کنانه«، »ھذیل«ھاست:  دارای این قبیله :بنی خندف -۱
ھای متعددی  ھا شاخه یک از این، برای ھر»ھون«، »تیم«، »رباب« ،»ةمزین«

 وجود دارد.
 فروع اصول

 »دول«، »قریش« نةکنا
 »قاره« ھون
رباب

  
 »ثور«، »عکل«، »تیم«، »عدی«

 »کلیب«، »ثعلبه«، »ریاح«، »یربوع«، »بھدله« »قریع«، »مقاعس« تیم
، »سلیم«، »اعصر«، »غطفان«، »عدوان«ھاست:  دارای این قبیله قیس:بنو -۲

 .»ھوازن«
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 ھا عبارتند از: از آنھای بعضی  تیره
 .»ةمر«، »ةفزار«، »ذبیال«، »عبس« غطفان

 .»باھله«، »غنی«  اعصر
 .»بنوعامر«، »سلول«، »ثقیف«، »حیثم«، »نصر«، »سعد« ھای ھوازن: تیره
 بنوعامر عبارت است از:و 
 .»بنوکعب«و  »بنونمیر«، »بنوھلال«

 .»هیظقربنو«، »بنونضیر«، »بنوقینقاع«دارای این قبایل بود:  یھود:
ھای متعددی تشکیل داده  حکومت و فرزندان اسماعیل قبل از اسلام »بنوقحطان«

 ھا در کتب تاریخ مذکور است. ای از آن ھای پراکنده بودند که داستان

 های قدیمی عرب حکومت
شود این است که قبل از  ھای مستند مورخین ثابت می ھا و نوشته آنچه از کتیبه

 اسلام در سرزمین عرب پنج سلطنت متمدن وجود داشت:
 (معین مکانی در یمن است که زمانی پایتخت سلطنت بود). مُعینی -۱
 (قوم سبا). سبانی -۲
 .(حضرموت مکانی معروف در یمن است) یحضرموت -۳
 (قتبان نام مکانی در عدن است که امروز محلش معلوم نیست). قتبانی -۴
به طرف  سلسلهاین  بود و »ابتن«اسماعیل  حضرت آنم یکی از فرزند(نانابتی  -۵

 او منسوب است).
و  »قرن«در عربستان جنوبی قرار داشت و شھرھای بزرگ آن  »عینیمُ «سلطنت 

شود که تقریباً دارای بیست و پنج حاکم و  ھای آن معلوم می بودند. از کتیبه »معین«
ھای معینی و  تپادشاه بوده است. میان محققین اروپایی اختلاف است که حکوم

بر این باور است که حکومت معینی  »گلازر«اند یا پس و پیش.  سبائی ھمزمان بوده
 یسی وجود داشته است.از حضرت عقبل مقدم است و ھزار و پانصد سال 

ای متعلق به حکومت معینی بیش از ھشت صد  گوید: ھیچ کتیبه می »مولر«ولی 
اند. حکومت  عصر بوده دارد، لذا سبائی و معینی ھردو ھمسال قبل از میلاد وجود ن

یح و ھای آن معلوم است، ھفتصد سال قبل از میلاد مس سبائی چنانکه از کتیبه
ھای سنگی بسیاری از آن زمان باقی است که تا  کتیبهست. بوده ا »مآرب«پایتخت آن 
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. از آن پس دوران اند کرده یکصد و پانزده سال قبل از میلاد مسیح حکومت می
را به تصرف خود  »مآرب«ین سرزم »حمیر«شود.  آغاز می »حِمیَر« سلسلهحکمرانی 

 درآورده آن را پایتخت خویش قرار داد.
حکومت بر  »حِمْیَر« سلسلهدر حدود یکصد و پانزده سال قبل از میلاد مسیح 

شود که در خاندان  ھا چنین معلوم می ھای کتیبه از نوشته تسلط پیدا کرد. »ھا سبائی«
جای  ھای به اند. در بعضی از کتیبه روا حاکم بودهر) بیست و شش فرمانی(حِمْ  سلسله

و تاریخ حکومت برخی از آنان نیز حکاکی شده  سال» حمیر«مانده از دوران حکومت 
، امپراطور روم کوشیده بود تا در امور داخلی »ھا حمیری«است. در دوران حکومت 

خرین تلاش و کوشش آنان بود. مداخله نماید، اما این اولین و آ »اعراب«سرزمین 
اب یورش یکی از سرداران روم ھجده سال قبل از میلاد بر سرزمین اعر» گالس لیس ای«

به کلی ناکام گردیده بود. راھنمای او با حیله و فریب وی را به دشت و صحرا  برده
 .)١(زارھا رسیدند، تمام سپاه وی ھلاک و نابود گشت وقتی به ریگ ،راھنمایی کرد

یز بول کرده بودند، در ھمان دوران نمذھب یھود را ق »حمیر«پادشاھان 
حکومت برآمدند و پس از مدتی در جنوب سرزمین عرب در صدد تشکیل  »ھا حبشی«

ھای  مستقلی تشکیل دادند. در نوشتهرا شکت داده خود حکومت  »ھا میریح« نبرد
 ،با قدرت«: اند شدهھای آن دوران که اخیراً کشف گردیده، این الفاظ حک  یکی از کتیبه

یادگاری ابرھه که طور  بهگ فضل و رحمت رحمان، مسیح و روح القدس، بر این سن
 .») است، مکتوبی نوشته استیانلحکومت پادشاه حبش (اراحمیس ذنائب ا

 »سبا و حمیر«ت فتوحات سلاطین شده از عظمت اقتدار و وسع ھای نقل داستان
ھا را انکار کرد. در اشعار  توان واقعیت آن چنان در میان اعراب متواتر ھستند که نمیآن

اعراب  ۀاز این وقایع به کثرت یادآوری شده است. طبق عقیدجای مانده نیز  به
 »القرنینذو«قصی نقاط آن فتح کرده بودند. سرزمین ایران را نیز تا ا »حمیر«سلاطین 

 بود. »حمیر«به نظر اعراب از خاندان  ،خوانند می »اسکندر«که عامه مردم او را 
اسیر کرده را  )٢(»وسکیکاو« »ھاماوران«در شاھنامه فردوسی مذکور است: شاه 

 بود. علامه ثعلبی در کتاب تاریخ ایران (که در اروپا چاپ و منتشر شده) نوشته است:

                                           
 .۶تا  ۴و تاریخ عرب تألیف نکلسن ص  »عرب«المعارف بریتانیکا تحت عنوان  ةدائر -١
 .از پادشاھان ایران بوده است. مترجم -٢
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 عربی است، »حمیر«در اصل ھمان  »انھاماور«پادشاه حمیر بود و  »ھاماوران«
که ھمسر کیکاوس و طبق بیان فردوسی  »سودابه«این را ھم اضافه نموده است: 

 »سودابه«م اصلی است. نا »حمیر«دختر ھمان پادشاه عاشق سیاوش شده بود، 
 خواندند. می »سودابه«ھا در تلفظ خود آن را  بود. ایرانی »سُعدی«

براساس کاوش و تحقیقاتی که اخیراً توسط دانشمندان اروپایی به عمل به عمل 
ز تمدن ا »حمیر«و  »سبا«ھای تحت سلطه پادشاه  شود که سرزمین آمده، معلوم می

 اند. ی برخوردار بودهوالای
 نویسد: می »نولدیکه«مستشرق معروف آلمانی پروفسور 

ھزار سال قبل از میلاد مسیح، قسمت جنوبی و غربی سرزمین اعراب (یعنی یمن) «
ھای تابستان برای کشاورزی  بود، در اثر بارندگی »حمیر«و  »سبا«که جزو مملکت 

ھای  ھای کتیبه ای بسیار بالا از تمدن رسیده بود، از نوشته بسیار مناسب و به رتبه
ھای مدح و ستایش ما  متعدد و آثار بناھا و قصرھای مجلل آن دوران امروز نیز انگیزه

ن و روم به اعراب آن را که اھل یونا »دار عرب سرمایه«شود و لقب  برانگیخته می
 .»ھا داده بودند، بیجا نبوده است سرزمین

 »سبا«عبارات متعددی در تورات وجود دارد که به عظمت و شوکت سرزمین 
 ÷سبا با حضرت سلیمان  ۀدھد، از آن جمله است داستان ملاقات ملک شھادت می

 .)١(خاصی قابل ذکر استطور  بهکه 
ما را با آثار با عظمت بناھا  »یوتنگ«و  »داونی«ھا و زحمات کاوشگرانی مانند  تلاش

نیز که شباھت نژادی و فرھنگی  »نابت«و عمارات قوم ثمود آشنا کرده است. قوم 
به دست  »ھا سبائی«نزدیکی با قوم ثمود داشته، اصول اولیه تمدن خود را غالباً از 

ساکن در منطقه  ھای نخستین از مردم در دوران »ھا سبائی«آورده و فن کتابت را که 
به  ،حالا خود آنان در اکثر نقاط سرزمین عرب رایج کرده بودند ،شمال گرفته بودند

آن را توسعه داده  »ابی سینیا«حدی که از یک سو تا دمشق و از جانب دیگر تا 
 .)٢(بودند

                                           
 .۱۰تا  ۱آیت  – ۱۰سلاطین  -١
تألیف: پروفسور . ھستورینس ھستری آف ورلد آرتیکل مقدماتی، ۵/ ۸تاریخ مورخین عالم  -٢

 نولدیکه.
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که به محدوده شام  »نابتی«حکومت  ۀدر کتاب جغرافیای خود در بار »فارستر«
ھای مختصر  از این بیان«نویسد:  م ثمود و یا جانشین آن بوده، میمتصل و ھم با قو

ھای مناطق  نه فقط بر عرب »نابت« ۀمعلوم گردید که در دوران قدیم نام و سلط
بر را نیز در »نجد«و  »حجاز«ت بزرگ صحرایی و شنزار گسترش داشت، بلکه ولایا

که از یک سو در تجارت مھارت و کمال تام داشتند و از آن بھره  »ھا نابتی« گرفته بود.
 »بنو اسماعیل«بردند، از سوی دیگر نیز برای مقابله با تھدیدھایی که از جانب  می

 شد مستعد و آماده بودند. متوجه سرزمین آنان می
ھای مصری در  و حمله آنان به کشتی» شام«و » فلسطین«در » ھا نابتی«ھای  تگریغار

لیج عرب باعث گردیده بود تا فرمانروایان مقدونیه بارھا بر دشمنی با آنان آماده و ترغیب خ
ھا را از چپاولگری باز نداشت و  شوند، اما جز نیرو و توان جمعی رومیان ھیچ چیز دیگر آن

 .)١(»ناخواسته پذیرفتندطور  بهلاجبار و با» استرابو«رومیان را در زمان  اطاعت از
ھای دوران کھن بود که تمام  آنچه بیان گردید مختصری از اوضاع و احوال سلطنت

ھا فقط در  ھا قبل از اسلام منقرض و نابود شده و در زمان ظھور اسلام به جای آن آن
 گفتند. می »مِقوَل«یا  »قَیّل«ھا را  یمن سرداران بزرگ باقیمانده بودند که آن

وجود داشت که تحت تسلط حاکمان فارس بود.  »آل منذر«در عراق خاندان 
خاندان  »شام«اند. در  سلسلهیادگار ھمان  »سدیر عرب«و  »خورنق«بناھای معروف 

کرد که تحت سلط قیصرھای روم قرار داشت و آخرین  حکومت می »غسانی«
 غَسّانی بود. »یھمة بن الأجبل«فرمانروای آن 

 دن (اعراب پیش از اسلام)و تمفرهنگ 
از نظر فرھنگ و تمدن اجتماعی حالات مختلفی را  مختلف سرزمین اعراب نقاط

 داشته که: زارداشتند؛ دانشمند فرانسوی براساس اصول عمران این نظریه را اب
زمانی تمدن اعراب قبل از اسلام به اوج کمال رسیده بود، زیرا که از نظر اصول «

 .»رسد تھذیب و تمدن نمیرشد و تکامل فرھنگی ھیچ قوم وحشی به یک باره اوج 
این یک استدلال قیاسی است. از لابلای متون تاریخ نیز ھمین اندازه ثابت گردیده 

تمدن  جاست که بعضی از نقاط سرزمین اعراب مانند: یمن، در دورانی از تاریخ به او

                                           
 .۲۲۸ – ۲۲۰/ ۱۰جغرافیای تاریخی عرب از یورند فارستر  -١
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که در یمن تحقیق و کاوش نموده و  ،آثار باستانی رسیده بودند. کاوشگران اروپاییِ 
اند.  ھنگ و تمدن کھن یمن اعتراف نمودهاند، به رشد فر ی قدیمی را خواندهھا کتیبه

وجود آثار باستانی » معجم البلدان«در کتاب » قلیس«و » صنعا«در ذکر » یاقوت حموی«
گویی  ھا ذکر کرده است، اگرچه در توصیف آن مبالغه انگیزی را برای آن عجیب و شگفت

ھم از حقیقت به دور نیست، زیرا آن قسمت از سرزمین  نموده، اما باید پذیرفت که چندان
» حوران«و » آل نعمان«که پایتخت » ةحیر«اعراب که به ایران و شام اتصال داشته، مانند 

 اند. بھره نبوده ، از تھذیب و تمدن بیبود» غسان«که مرکز خاندان 
ین مورخان عرب مدعی اند که زمانی یمن به قدری پیشرفت کرده بود که سلاط

را نیز چنین بیان » سمرقند«چنانکه وجه تسمیه  ،آنجا تمام ایران را فتح کرده بودند
بود. او به سمرقند حمله و آن را حفاری کرد و » شَمَرْ «کنند که نام یکی از شاھان یمن  می

نامیدند. سپس معرب گشته و » سمرکند«ایرانیان آن شھر را  ،از بین برد. بر ھمین اساس
اند، دلالت بر  و آثاری که تا به حال باقی ماندهھای عالی  گرفت. بناھا و قلعه نام» سمرقند«

 والایی وجود داشته است.رد که در این سرزمین، زمانی تمدن این دا
تمام آثار باستانی آن را بیان کرده است، چنانکه در  »اکلیل«علامه ھمدانی در 

 نویسد: می »العرب ةجزیر صفة«

مثل كثيرة ـا العرب في الشعر والـهـذكرت اليمن وقصورها القديمة التيور من محافد هشمـال«

بناھا و « .»يللكع ذلك كله الكتاب الثامن من الإالذي فيها من الشعر باب واسع وقد جم
، بسیار اند اند کردهھای خود ذکر  قصرھای مشھور یمن که اعراب را در اشعار و ضرب المثل

 .»اند شدهھا ذکر  آن ۀشتم اکلیل ھمھا دیوانی از اشعار وجود دارد. در باب ھ آن ۀو در بار
ھا را  در این موقع فقط نام آن«نویسد:  دھد و می ھمدانی سپس چنین ادامه می

، »سلحین«، »صرواح«، »ناعط«، »تلغم«، »غمدان«کنم که بدین شرح است:  بیان می
، »معین«، »براقش«، »ریام«، »یینون«، »غیمان«، »شِبام«، »شَھِر«، »ھَکِرْ «، »ظفار«

 .»بُخَیر«، »عَمْران«، »ةھُنید«، »ھنِد«، »اریاب«، »روثان«
مفصلاً بیان  »یعقوب حموی« »معجم البلدان«در کتاب  »ناعط«و  »عمران«وصف 

 یزی نقل شده است.انگ ھا مطالب حیرت ظمت و شوکت آنع ۀگردیده و در بار



 جلد اول) جة النبي (سیر  فروغ جاویدان ١٢٦

 ۀمذکور است که در مدت ھفتاد سال ساخته شده و در بار »سلحین«در باره 

ھای وحشتناک  (در آن قلعه »ا حصون عجيبة هائلةهلهم في«نوشته شده:  »شبام«
موجود بود، یکی از  »وھب بن منبه«تا زمان  »ناعط« ۀمتعددی وجود دارد، قلع

ر و ششصد قرائت کرده و معلوم شده که قبل از ھزا »یعقوب حموی«ھای آن را  کتیبه
روپائی در این باره به شناسان ا سال ساخته شده است. تحقیقات اخیری را که باستان

 باشد. انگیزی در این سرزمین می اند مؤید وجود یک تمدن حیرت عمل آورده
ھای خود چنین  مترجم) در یادداشت –شناسان اروپایی  (یکی از باستان »تاچر«

 نویسد: می
ھا پیش از میلاد  ان سرزمینی بود که در آن قرندر جنوب شبه جزیره عربست«

ھا و بناھا تا زمان حاضر موجود است، و  ای وجود داشته، آثار قلعه مسیح تمدن پیشرفته
، »تحضرمو«و  »یمن«. در اند کردهرا بیان  ھا ان و جھانگردان متعددی وصف آناحسیّ 

ھایی موجود  ھا کتیبه و در حال حاضر نیز بر بیشتر آن این آثار به کثرت وجود دارند
 »آثار البلاد«آن را در  »نیقزوی«ای وجود داشت که  قلعه »نعاص«است، نزدیک 

  .)١(»سرزمین یکی از عجایب ھفتگانه جھان قرار داده است
مآرب را که  »گلاذر«و  »ھالیوی«، »ارنو«شناسان اروپایی از جمله  تعدادی از باستان

در  »مآرب«. از آثار معروف اند کردهبود، مشاھده  »ھا سبائی« سلسلهدر قدیم پایتخت 
ھای بازسازی  حال حاضر آثار یک خندق بزرگ باقی مانده است که با مشاھد آن، حوض

شوند. اھمیت این آثار زمانی آشکار  ای تداعی می در ذھن ھر بیننده »عدن« ۀشد
ھای تعمیر  ھای دو کتیبه طولانی را که از آن نشانه وم نوشتهمفھ »گلاذر«که گردید 

شود منتشر و پخش نمود. در  مجددشان در قرون پنجم و ششم میلادی معلوم می
خندق دیگری وجود دارد که طول آن تقریباً چھار صد و پنجاه  »حران«در  »یمن«

 .)٢(فوت است
چنین فرھنگ غنی و تمدنی اما در داخل سرزمین اصلی اعراب و نقاط مرکزی آن 

 ،والا وجود نداشته است. با وجود اینکه زبان عربی زبانی بسیار گسترده و فراگیر است
اما برای نامیدن آنچه که مربوط به تمدن و فرھنگ و اسباب معاشرت است، اصطلاحات 

                                           
 .۲۰/ ص ۱۰ھا رجوع کنید به: جنرل جرمن اورنتیل سوسائتی  برای سایر قلعه -١
 .»عرب«، تحت عنوان دائرة المعارف -٢
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ای در این زبان فارسی ایران و یا زبان یونانی و روم وارد زبان عربی  و کلمات ویژه
دو کلمات ھر »درھم و دینار«ی وجود ندارد، لفظ و تعبیر »سکه«مثلاً: برای  ،اند دهش

است و این ھمان لفظی است که در  »درخم«لفظ یونانی  »درھم«بیگانه ھستند. 
یک شیء معمولی است ولی برای آن در  »چراغ«بدل شده است.  »درام«انگلیسی به 

مسمی کردند و یک نام  »سراج« را به »چراغ«زبان عربی لفظی وجود نداشت. 
یعنی ابزاری که با آن صبح به وجود  »مصباح«مصنوعی دیگر به وجود آوردند به نام 

» ابریق«به آفتابه  مسمی کردند.» کوز«نداشت آن را به لفظی وجود » کوزه«آید، برای  می
» طست«آن را به عربی لفظ فارسی است، » تشت«است. » آب ریز«گویند که معرب  می

» قرطق«گویند که اصل آن فارسی است. پیراھن را به عربی  می» کأس« خواندند. به کاسه
گویند که اصل این ھم  می» سروال«نامند که این ھم لفظ فارسی است. به شلوار  می

فارسی است. ھنگامی که برای نامیدن چنین اشیاء معمولی کلمات خاصی در زبان عربی 
 .شدند؟! دن الفاظ از کجا تھیه میوجود نداشت برای اسباب بزرگ تم

شود که در پیشرفت تمدن و فرھنگ اعراب فرھنگ و تمدن و روابط  پس معلوم می
و نقاطی که از آن ممالک دور  ار تأثیر انکارناپذیری داشته است،اجتماعی ممالک ھمجو

 بودند که حال اصلی خود باقی ماندند.
اسباب عیش و رفاه،  جاز احادیث صحیح ثابت گردیده است که تا زمان رسول اکرم 

شأن نزول مسئله حجاب در صحیح بخاری و غیره  ۀبسیار کم وجود داشته است. در بار
حاجت  ھا دستشویی وجود نداشت، زنان برای قضای مذکور است که تا آن زمان در خانه

 مذکور است که تا آن زمان غربال وجود نداشت.» باب الفقه«رفتند. در ترمذی  بیرون می
ھا چراغ روشن  ھا در خانه شود که شب از حدیثی دیگر در صحیح بخاری ثابت می

در سنن ابوداود از یک صحابی روایت شده است که من ھمواره در رفاقت  ،شده نمی
 .)١(ھا را از ایشان نشنیدم بودم، ولی حرمت حشره جرسول اکرم 

نویسند که از نشنیدن یک راوی، لازم  این حدیث محدثین میگرچه در شرح 
اند، ولی این  ھا را بیان نفرموده حرمت حشره ج حضرت آنآید که در حقیقت  نمی

                                           
 رض.لأأکل حضرات ا ي، باب ف۱۷۶/ ۲ابوداود  -١
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ھای تاریخ و  خوردند. در کتاب ھا را می اندازه ثابت است که قبل از اسلام اعراب حشره
 خوردند. را می ادبیات به صراحت نوشته شده است که اعراب پوست جانوران

 مذاهب اعراب
ھا بر این باور بودند که آنچه  اعراب پیش از اسلام مذاھب مختلفی داشتند، بعضی

 ت و نیرو) است، خدایی وجود ندارد.در دنیا وجود دارد، زمان و یا طبیعت (قانون قدر
 گوید: قرآن مجید در مورد این دسته از مردم چنین می

ۡ�يَاوَقاَلوُاْ مَا ِ�َ إِ�َّ حَياَُ�ناَ ﴿ ٓ  وَمَا وََ�يۡاَ َ�مُوتُ  ٱ�ُّ هۡرُ  إِ�َّ  ُ�هۡلكُِناَ  .]۲۴[الجاثیة:  ﴾ٱ�َّ
شویم و ما را  میریم و زنده می گفتند ھمین زندگی دنیا مقصود ماست، می و می«

 .»کند (نه الله) طبیعت نابود می
مت و کیفر و پاداش بودند. در مقابل آنان بعضی به خداوند معتقد، ولی منکر قیا

 کند: ثبوت قیامت چنین استدلال میقرآن بر 

﴿ �ٖ� لَ مَرَّ وَّ
َ
هَآ أ

َ
�شَأ

َ
ِيٓ أ  .]۷۹[یس:  ﴾قلُۡ ُ�ۡييِهَا ٱ�َّ

کند آن ذاتی که بار اول آن را به وجود  زنده می» ھای پوسیده را استخوان«بگو آن «
 .»آورد

 فرماید: کردند، قرآن می معتقد بودند ولی نبوت را انکار میھا به خدا و قیامت نیز  بعضی

ُ�لُ  ٱلرَّسُولِ  ذَاوَقاَلوُاْ مَالِ َ�ٰ ﴿
ۡ
عَامَ  يأَ سۡوَاقِ  ِ�  وََ�مِۡ�  ٱلطَّ

َ
 .]۷[الفرقان:  ﴾ٱۡ�

 !»رود خورد و به بازار می گویند این چه پیامبری است که غذا می و می«

ْ قاَلوُٓ ﴿ َ�عَثَ  ا
َ
�  ُ � ٱ�َّ  .]۹۴[الإسراء:  ﴾٩٤ رَّسُوٗ�  �ََ�ٗ

 !»گویند: آیا خداوند انسانی را به عنوان پیامبر فرستاده است می«
بود که از حاجات و نیازھای بشری  ای می کردند پیامبر باید فرشته آنان تصور می

 ،دانستند ھا را خدا نمی آنان بت ،پرست بودند پاک و منزه باشد؛ ولی عموم مردم بت
 .)١(دانستند رسیدن به خدا می ۀبلکه وسیل

ٓ  إِ�َّ  بُدُهُمۡ مَا َ�عۡ ﴿ ِ  إَِ�  ِ�ُقَرُِّ�وناَ  .]۳[الزمر:  ﴾زُلَۡ�ٰٓ  ٱ�َّ
 .»م که ما را به خداوند نزدیک کنندپرستی ھا را به این قصد می ما بت«

                                           
 شھرستانی، ذکر مذاھب عرب مذکور اند. »والنحل الملل«تمام این تفصیلات در  -١
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را و  و ماه »کنانه«که ساکن سرزمین یمن بودند آفتاب را و قبیله  »حمیر«قبیله 
لخم و  را و »عطارد«را و قبیله اسد  »شعری«را و قیس  »اوبران« »میمبنی ت«قبیله 
 پرستیدند. را می »مشتری«جذام 

**** 





 
 

 اند: ها به شرح ذیل وف و پرستندگان آنهای معر بت

 پرستندهقبیله  مکان استقرار نام بت
 ثقیف طائف  لات

 قریش و کنانه مکه معظمه عزی
 اوس، خزرج، غسان مدینه منوره  منات

 کلب دوم الجندل  وَدّ 
 ھذیل   سُواع
 ھمدان یعوق مدحج و قبایل یمن یغوث

قریش در  بر پشت بام خانه کعبه نصب شده بود. »ھُبُل«بزرگترین بت  ۀمجسم
عمرو بن «پرستی را میان اعراب شخصی به نام  طلبیدند، بت ھا او را به یاری می جنگ
از  »خزاعه«بود. قبیله معروف عرب  »ربیعه بن حارثه«ی وی لبنیاد نھاد، نام اص »لُحَی

متولی خانه کعبه بود، عمرو با او جنگید و او  »جرھم«نسل وی است. قبل از عمرو 
پرستید؟  ھا را می پرستیدند، پرسید: چرا این ھا را می که مردم بترفت در آنجا دید 

ھا، فتح و پیروزی را نصیب ما  کنند و در جنگ ھا حاجات ما را برآورده می گفتند: این
فرستند؛ عمرو چند بت از آنان خریداری کرد  باران می شود سالی گردانند، اگر قحط می

پرستی  ون کعبه مرکز تجمع اعراب بود، لذا بتو آورد در اطراف خانه کعبه قرار داد. چ
 میان تمام قبایل رواج گرفت.

بود. در ساحل دریا نصب شده  »قدید«بود که نزدیک به  »منات«ترین بت  قدیمی
کردند و ھنگامی که از  اوس و خزرج (یعنی مردم مدینه) نزد آن رفته نذر و نیاز می

ھذیل و «کردند.  گشتند، ھمانجا خود را از احرام بیرون می حج خانه کعبه برمی
 .)١(پرستیدند نیز آن را می »خزاعه
نوشته است:  »ذکر مکه«در فصل  »معجم البلدان«در کتاب  »یاقوت حموی«

پرستی در میان اعراب این مسئله شد که قبایل عرب از اطراف و اکناف  واج بتعلت ر«

                                           
 معجم البلدان، ذکر منات. -١
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ھای  ھای حرم را با خود برده و به صورت بت آمدند، ھنگام بازگشت سنگ به حج می
 .»کردند ھا را پرستش می کعبه تراشیده آن

 اعتقاد به الله تعالی
ته در و باور پیوسودند، ولی این عقیده پرست ب گرچه تقریباً تمام اعراب بت

 قالق تمام عالم است. این خالداشت که خداوند وجود دارد و او خ ھایشان وجود دل
 گفتند. در قرآن مجید مذکور است: می »الله«اکبر را 

﴿ َ�ۡ
َ
ۖ وَلَ�نِ سَ� ُ مۡسَ وَٱلۡقَمَرَ َ�قَُولنَُّ ٱ�َّ رَ ٱلشَّ �ضَ وسََخَّ

َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ� نۡ خَلقََ ٱلسَّ هُم مَّ

ٰ يؤُۡفكَُونَ  َّ�
َ
 .]۶۱[العنکبوت:  ﴾٦١فَ�
ھا و زمین را آفریده و خورشید و ماه  ی آسمانگر از آنان (کافران) بپرسی چه کسو ا«

 .؟»روند را مسخر کرده؟ خواھند گفت: الله. پس به کجا سرگشته و حیران می

﴿ �ِ ْ ْ  ٱلۡفُلۡكِ فإَذَِا رَ�بُِوا َ  دَعَوُا ا ّ�ِينَ ٱ َ�ُ  ُ�ۡلصِِ�َ  ٱ�َّ ِ  إَِ�  َ�َّٮهُٰمۡ  فلََمَّ ّ�َ
 هُمۡ  إذَِا ٱلۡ

 .]۶۵[العنکبوت:  ﴾٦٥ �ُۡ�ُِ�ونَ 
پس چون خداوند آنان را  ،خوانند پس ھرگاه سوار بر کشتی شوند خداوند را خالصانه می«
 .»ورزند از طوفان و حوادث دریا) نجات داد و به خشکی رساند ناگھان به الله شرک می(

شناسان نیز  ی را ظاھر ساخت که امروز باستانتسیزده قرن پیش حقیققرآن مجید 
، قول مستشرق معروف )١(معارف مذاھب و اخلاقة الدائر. اند کردهآن را تأیید 

 را نقل نموده که اقتباسات آن به قرار ذیل است: »نولدیکه«
و  »نباتی«ھای اعراب  نوشته شده جزیی از نام »هھلّ «ھای صفا  که در کتیبه »الله«

ھای  و... در کتیبه »ھیزید اللّ «سایر ساکنان قدیمی شمال سرزمین عرب بود، مانند 
 »صفا«ھای  به عنوان یک معبود مستقل وجود ندارد، ولی در کتیبه »الله«نام  »نباتی«

 مذکور است.
لتریچر عرب «در  »والسن«نھایت عمومیت دارد.  میان مشرکین بعدی نام الله بی

ھا لفظ الله به عنوان یک معبود بزرگ به  عبارات بسیاری نقل نموده که در آن »قدیم
نام یک بت در چند جا نوشته شده که با آن لقب  »نباتی«ھای  کار رفته است. در کتیبه

                                           
 .۶۶۴/ ۱جلد  -١
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گیری کرده: لقب الله که قبلاً برای  چنین نتیجه »والسن«نیز ھمراه است.  »الله«
طور  بهمعبود رفته برای بزرگترین  ادوار بعدی رفته رفت، در کار می معبودان مختلف به

 اختصاص یافت. عَلَم

 مسیحیت، یهودیت و مجوسیت
اسلام به سه آئین مسیحیت، گرچه تعیین زمان و تاریخ گرایش اعراب پیش از 

ھای  سه مذھب تا مدتاست، ولی آنچه مسلم است، این ھر و مجوسیت مشکل یھودیت
چنین نوشته  »معارف«کتاب  در »ابن قتیبه«اند. علامه  بوده طولانی میان اعراب رایج

و قضاعه نیز از آن متأثر شده بود. مسیحیت  ان مسیحی بودند،قبایل ربیعه و غسّ  است:
افرادی وجود داشتند (مانند  وذ کرده بود که در خود مکه مکرمهبه حدی پیشرفت و نف

افرادی نیز  خواندند و از این قبیل مین عبرانی ) که انجیل را به زبا»نوفل ة بنقور«
 ه آموزش دیده بودند.بودند که به شام رفت

 ۀیھودی بودند، در مدین »کنده«و  »حرث بن کعببنو«، »بنوکنانه«، »حمیر«قبایل 
ھای  منوره یھودیان کاملاً تسلط پیدا کرده و به منظور درس و تعلیم تورات، مکتب خانه

شد. در کتب  گفته می »بیت المدارس«ھا  به آنمتعددی ایجاد نموده بودند که 
یھودی  »خیبر« ۀھا با ھمین نام مذکور است. تمام ساکنان قلع احادیث تذکره آن

که وفاداری او تا به  »سمویل بن عادیا«القیس،  شاعر مشھور و ھم عصر امرء بودند.
است، یھودی بود. روایات اھل کتاب چنان در مکه امروز در میان اعراب ضرب المثل 

شد و در آن وقایع  نازل می ج حضرت آنمکرمه رواج یافته بودند که وقتی قرآن بر 
یک شخص یھودی یا  شد، کفار مکه سوء ظن پیدا کردند که شاید می اسرائیل ذکر بنی

 فرماید: دھد. قرآن می را تعلیم می ج حضرت آننصرانی 

�َّهُمۡ  لَمُ َ�عۡ  وَلقََدۡ ﴿
َ
ۗ  ُ�عَلّمُِهُۥ إِ�َّمَا َ�قُولوُنَ  �  .]۱۰۳[النحل:  ﴾�ََ�ٞ

گویند که او (پیامبر اکرم) را یک انسان آموزش  دانیم آنچه مشرکان می ما خوب می«
 .»دھد می

این پندار در قرآن مجید رد شده که تفصیل آن در موقع مناسب بیان خواھد شد. 
رئیس معروف این قبیله بود. و بر  »تمیمی ۀزرار«مجوسی بودند،  »تمیم«افراد قبیله 
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مبنای آیین مجوسیت با دختر خود ازدواج کرده بود و بعداً از این عمل خود پشیمان 
 .)١(نیز مجوسی بود »اقرع بن حابس«گردید. 

 مذهب حنیف
گرچه در اثر مرور زمان و شیوع  ،دین ابراھیمی توحید خالص بود ۀاساس و ریش

ھا پرستش  خدا بت ۀھالت، این اصل تا آن اندازه با شرک آلوده شده بود که در خانج
کلی از بین نرفته بود و میان اعراب آثاری از آن به طور  بهشدند، اما اصول این آیین  می

خورد. کسانی که اھل دانش و بصیرت بودند، این منظره برای آنان بسیار  چشم می
جان و لایعقل سر خم  نسان عاقل و دانا در مقابل سنگ بیانگیز بود که ا کریه و نفرت

بسیاری از آنان قرار  ھای پرستی در دل بد و نادرست بت کند، از این جھت تصور
 .)٢(شود آغاز می ج حضرت آنداشت، ولی تاریخ آن اندکی قبل از بعثت 

نوفل، عبدالله بن  ة بنھا ورق ابن اسحق نوشته است: یک بار در جشن سالانه بت
شرکت داشتند. ناگھان در دل آنان  ن الحویرث و زید بن عمرو بن نفیلجحش، عثمان ب

کنیم  ای است که در مقابل سنگی سر خم می این فکر خطور کرد که این چه عمل بیھوده
دھد! این چھار  رساند و نه کسی را نفع می بیند، نه به کسی ضرر می شنود، نه می که نه می

از خاندان قریش بودند؛ ورقه پسر عموی حضرت خدیجه، زید، عموی حضرت عمر، نفر 
 عبدالعزی بودند. ۀحضرت حمزه و عثمان، نو ۀعبدالله ابن جحش، خواھرزاد

زید برای تلاش و جستجوی دین ابراھیمی به شام رفت، در آنجا با علما و راھبان یھود 
تسلی خاطری حاصل نشد، تا یک   چھیولی از تماس با  ،و کشیشان مسیحی ملاقات کرد

 ».کنم را قبول می یمن مذھب ابراھیم«اجمالی خود اکتفا کرد که  ۀاینکه بر این عقید
از حضرت اسماء (دختر حضرت  ة)الکعبباب بنیان (قبل از در صحیح بخاری 

) چنین روایت شده است: من زید را در حالی دیدم که به خانه کعبه تکیه زده سابوبکر
 از شما جز من بر دین ابراھیم نیست.ھیچیک گفت: ای اھل قریش!  و به مردم می

کردند، زید اولین کسی بود که از انجام این رسم  گور می به ھا دختران را زنده عرب
رفت و دختر را از  کرد، زید می دی میممانعت به عمل آورد. ھرگاه شخصی چنین قص

                                           
 معارف ابن قتیبه. -١
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کرد. در صحیح بخاری مذکور است که  گرفت و خودش او را تربیت و بزرگ می او می
 ، عبدالله بن جحش و عثمانزید را ملاقات کرده بود. ورقه قبل از بعثت جرسول اکرم 

 که رئیس »امیه بن صلت«در ھمان زمان  ،پرستی را رھا کرده مسیحی شده بودند بت
 پرستی مخالفت کرده بود. حکومت طائف و شاعری معروف بود، با بت

در زمان » امیه«با سند زبیر ابن بکار، نوشته است که » اصابه«حافظ ابن حجر در 
پرستی را رھا کرده و دین ابراھیمی را پذیرفته  ھای آسمانی را خوانده و بت جاھلیت کتاب

باشد، ولی  می، گرچه قسمت اعظم آن جعلی تا امروز نیز موجود است» دیوان امیه«بود. 
رئیس مکه » هعُتبِ «بدر زنده بود،  ۀشود، او تا زمان غزو کلام امیه نیز در آن یافت می

وقتی امیه خبر قتل او را شنید، شدیداً اندوھگین شد و مرثیه دردناکی  پسردایی امیه بود.
برایش سرود، غالباً در اثر ھمان درد و غم موفق به قبول اسلام نشد. در شمایل ترمذی 

سوار بود، شعری از اشعار امیه  ج حضرت آنسر  مذکور است که یکی از اصحاب پشتِ 
. او یکصد شعر خواند، در پایان ھر شعر فرمودند: ھنوز بخوانید ج حضرت آنخواند، 

 ».امیه نزدیک بود مسلمان شود«فرمود: ھنوز بخوانید و در پایان فرمودند:  می حضرت آن
پرستی ذکر کرده است، ولی با  ابن ھشام ھمین چھار نفر را به عنوان مخالفان بت

انا وجود شود در میان اعراب افراد متعددی از اھل نظر و د بررسی تاریخ معلوم می
تر از تمام آنان خطیب نامور عرب،  پرستی توبه کرده بودند. معروف داشتند که از بت

بوده است که سرگذشت او بعداً بیان خواھد شد. یکی دیگر  »قس ابن ساعده الایادی«
نوشته است: در  »اصابه«بود که حافظ ابن حجر نسبت به او در  »قیس ابن نشبه«

 مشرف به اسلام گردید. ج حضرت آنو ھنگام بعثت  دوران جاھلیت خداپرست بود
گویند؟ در قرآن ھم این لفظ  می »حنیف«معلوم نیست چرا دین ابراھیمی را دین 

نویسند: به دلیل اینکه دین  موجود است، ولی در معنای آن اختلاف است. مفسرین می
چون  گویند؛ می »حنیف«ھمین جھت آن را  پرستی مبرا و دور بود به فطرت از بت
به زبان عبرانی و سریانی به کافر و منافق  »حنیف«است.  »یک سویی«معنای حنف 

پرستان این لقب را به آنان داده باشند و موحدان با  ممکن است بت .)١(شود گفته می
 افتخار آن را قبول کردند.

                                           
 این اظھار مارگولیوث است. -١
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اً در از محتوای اکثر روایات این موضوع ثابت شده است که در میان اعراب مخصوص
در  پرستی روی گردانده و مکه و مدینه افراد متعددی وجود داشتند که از بت

زیرا که وقت ظھور مجدد ملت ابراھیمی فرا رسیده  جستجوی دین ابراھیمی بودند،
بود. به لحاظ وجود ھمین چند نفر که حق طلب و حقیقت شناس بودند، مصنفین 

خالص در میان عموم اعراب قبل از گویند: رواج مذھب صحیح و توحید  اروپایی می
اسلام وجود داشته است. ولی اگر این مطلب ھم صحیح باشد، پس جای شگفتی و 

 حیرت است که چرا ھنگام ظھور اسلام آن ھمه مخالفت و ھنگامه بر پا گردید؟

 نقش مذاهب در میان اعراب
مسیحیت،  ھمانگونه که بیان گردید گرایش به تمام مذاھب مشھور، مانند: یھودیت،

الحاد که  حتی عقیده ،مجوسیت و حنیفیت در میان اعراب پیش از اسلام وجود داشت
این  ۀھم ۀباشد، نیز وجود داشت. اما باید ببینیم نتیج ھای عقل می نتیجه بلند پروازی

یحیت آن را به رت خداھا بود که مسھا چه بود؟ به لحاظ عقاید یا کث ھا و آئین قبیل گرایش
 ÷ر ضمن آن این عقیده که حضرت عیسیھم از سه عدد کم نکرد و درساند، (بازحداقل 

جا بود و یا گناھان تمام بنی آدم قرار گرفت) نیز پابر ۀاردار رفت و کفّ  ۀخودش بر چوب
 .)١(گرفت ھا کشتی می گونه بود که با انسان اما خدای آنان این عقیده توحید بود؛

 ،طور ارث به فرزند تعلق داشت هپدر ب دند و زنِ ش ھا قربانی می ھا در پای بت آدم
رزی برای تعدد ازدواج وجود ان جایز بود. حد و ممھمزطور  بهازدواج با چند خواھر 

حیایی و  . بیتعام رواج داشطور  به زنا گساری و نوشی، باده ماربازی، شراب نداشت.
خود که  »القیس ءامر«عفتی به اوج خود رسیده بود که بزرگترین و نامورترین شاعر،  بی

خود را با شوق و شادی وصف ناپذیری  ۀشاھزاده نیز بود، داستان زنای خویش با دختر عم
شود! زنده سوزاندن  کعبه آویزان می ۀکند. و این قصیده بر خان ای بیان می در قصیده

 گناه عموماً  و سربریدن اطفال بی کردن شکم زنان، نابودکردن ھا، پاره ا در جنگھ انسان
رفت. طبق اظھارات دانشمندان مسیحی، اعراب قبل از اسلام بیش  امری جایز به شمار می

؟ این پاسخ را از زبان این تأثیر چه بود ۀھم نتیجباز ،مذھبی از مسیحیت متأثر بودنداز ھر 
 .بشنویم. این مورخ مسیحی چنین نوشته است رخان مسیحییکی از مو

                                           
 داستان کشتی خدا با حضرت یعقوب مفصلاً ذکر شده است. ۲۹تا  ۲۲در تورات تکوین آیت  -١
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صد سال اعراب را تعلیم داده و دین مسیحیت را به آنان  مسیحیان به مدت نه«
رسید، یعنی بجز افراد  ھم تعداد مسیحیان بسیار اندک به نظر می، بازتلقین کردند

ھم که  »طیبنو«در یمامه و تعدادی از  »بنوحنیف«در نجران،  »بنوحارث«قبایل 
حال، اگر ؛ در ھرمسیحی شده بودند باقی اعراب گرایش عمیقی به مسیحیت نداشند

ھای  وضعیت اعراب پیش از اسلام را از نظر مذھبی بررسی کنیم، بر سطح آن موج
خورد و نیروی یھود،  ھای ضعیف مسیحیان در حال حرکت به چشم می خفیف و تلاش

رغم اینکه دریای  شود، ولی علی می لت طغیان مشاھدهگاھی با شدت تمام در حا
وقتی به  ،زدن بود از ھر سو در حال موج »بنو اسماعیل«پرستی و عقاید خرافی  بت
 .)١(»شد کعبه رسید، متوقف می ۀخان

این اوضاع و احوال فقط به جوامع اعراب اختصاص نداشت، بلکه این ظلمت و 
مت دوم کتاب بیان خواھد شد). تاریکی تمام دنیا را فرا گرفته بود (تفصیل آن در قس

آیا در این ظلمت فراگیر، در این تیرگی عالمگیر، در این تاریکی وسیع و گسترده نیازی 
 شد و وجود نداشت؟ به طلوع یک آفتاب عالمتاب احساس نمی

 

**** 
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 اسماعیلی ۀسلسل

ختلف دسته مھمانگونه که قبلاً بیان گردید مورخان، ملت عرب را به سه 
 :اند کردهبندی  تقسیم

و غیره که از بین رفته و  »جدیس«، »طسم«قبایل قدیمی عرب مانند: نخست: 
 نابود شده بودند.

 اند، مانند: اھل یمن و انصار. »قحطان«عرب خالص که فرزندان دوم: 
 اسماعیلی. ۀسلسلسوم: 

، در اطراف مکه افراد کرد در مکه زندگی می ÷ھنگامی که حضرت اسماعیل 
ساکن بودند. حضرت اسماعیل با یکی از زنان آن قبیله ازدواج کرد،  »جرھمبنو«قبیله 

بیشتر اعراب فعلی  شود. گفته می »عرب مستعربه«ھا  فرزندانی که به دنیا آمدند، به آن
 جستند. تاریخ اسلام و سیرت پیامبر اسلام ھ »عرب مستعربه«اندان از نسل ھمان خ

از نسل حضرت اسماعیل  ج حضرت آنیعنی  وابسته است، سلسلهھم بیشتر به ھمین 
 ÷ھستند و شریعتی که به ایشان عنایت شده، ھمان شریعتی است که به حضرت ابراھیم

 فرماید: عنایت شده بود. قرآن مجید در این باره چنین می

�يُِ�مۡ ﴿
َ
ٮُٰ�مُ  هُوَ  إبَِۡ�هٰيِمَۚ  مّلَِّةَ أ  .]۷۸[الحج:  )١(﴾َ�ذَٰا وَِ�  َ�بۡلُ  منِ ٱلمُۡسۡلمِِ�َ  سَمَّ

آیین پدرتان ابراھیم است، او (الله) پیش از این (در کتب سابقه) و در این (قرآن نیز) «
 .»شما را مسلمان نامید

عقیده آنان  اند؛ منکر این حقایق بسیاری از مورخان متعصب اروپایی اما متاسفانه
ه خانه کعبه به سرزمین اعراب نیامد †دارند که حضرت ابراھیم و حضرت اسماعیل 

از نسل حضرت اسماعیل نیستند. به دلیل اینکه  جرسول اکرم  اند؛ را بنیان ننموده
احث صورت تعصب مذھبی بخود گرفته است، لذا توقع این امر مشکل است که باین م

م م که مبنای استدلال، بر امور مسلّ ای مطرح کنی ونهما بتوانیم این بحث را به گ

                                           
اند و برخی دیگر، الله تعالی را  را بعضی از مفسران، حضرت ابراھیم ذکر کرده »ھو«مرجع ضمیر  -١

 باشد، چنانکه صریحاً از آیات معلوم است. ھمین صحیح می
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اما دو امر اساسی  ،نویسندگان اروپایی گذاشته شود. موارد اختلافی فراوان ھستند
این اصول موافق رأی  ،مشترکی برای دو طرف وجود ندارد ۀھا ھیچ جنب است که در آن

با آن باید پذیرفته و عقیده ھر گروھی که بررسی شوند، جزئیات فرعی آن نیز موافق 
 باشند. شود، اصول مذکور به قرار زیر می

آیا حضرت ھاجر و حضرت اسماعیل به سرزمین عرب آمده و در آنجا زندگی  -۱
 یا خیر؟ اند کرده

آیا حضرت ابراھیم قصد قربانی حضرت اسحق را داشت یا قصد قربانی حضرت  -۲
 اسماعیل را؟

 ÷محل زندگی حضرت اسماعیل 
محل قربانی را در مدعی اند که حضرت اسحق ذبیح است. بنابراین،  یھودعلمای 

دھند، اما اگر این مسأله ثابت شود که ذبیح حضرت اسحق نیست، بلکه  شام قرار می
در  ھا را پذیرفت، یز باید روایات عربنسبت به محل قربانی ن عیل است.حضرت اسما

 وند. در تورات مذکور است:ش ھای تاریخ به ھم پیوسته می این صورت تمام زنجیره
تولد و نام او اسماعیل از شکم حضرت ھاجره م اولین فرزند حضرت ابراھیم«

 به دنیا آمد؛ از شکم حضرت ساره، گذاشته شد؛ پس از حضرت اسماعیل، حضرت اسحق
اسحق اسماعیل بزرگ شد، حضرت ساره دید که اسماعیل به حضرت ھنگامی که حضرت 

 ».براھیم گفت که ھاجر و فرزندش را از خانه بیرون کنکند به حضرت ا اھانت می
 پس از این وقایع، الفاظ تورات به این شرح است: 
بی تھیه کرد و بر کتف ھاجر قرار صبح زود بیدار شد و نان و مَشک آآنگاه ابراھیم «

 »بیرسبع«داد و با آن پسر ھم خداحافظی نمود، ھاجر حرکت کرد و در بیابان 
گشته شد و چون آب مَشک تمام شد، آن پسر را در زیر یک درخت  سراسیمه و سر

 رتیررسی دور رفت و نشست تا چگونگی مرگ پس ۀردار انداخت و از نزدش به فاصلاخ
را نبیند و در آنجا شروع به گریه و فریاد کرد، آنگاه خداوند آواز آن پسر را شنید و 

فت: ای ھاجر! تو را چه شده است؟ خداوند از آسمان، ھاجر را صدا زد و به او گ ۀفرشت
برخیز! و آن پسر را در  ر را در جایی که افتاده است شنید،نترس! خداوند صدای آن پس

د. آنگاه خداوند چشمان او آغوش گیر که من از او یک قوم بزرگی به وجود خواھم آور
و فرزندش را به آنجا رفت و مشک خود را پر از آب نمود  ،کرد و او چاه آبی را دیدرا باز 
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کرد و تیرانداز  آب داد و خدا با آن پسر ھمراه بود و او بزرگ شد و در بیابان زندگی می
سکونت گزید و مادرش از سرزمین مصر یک زن برایش  »فاران«شد و او در بیابان 

 .)١(»گرفت و به ازدواجش درآورد
از خانه اخراج شد،  ÷شود که وقتی حضرت اسماعیل  از این عبارات معلوم می

کودک بود، چنانکه حضرت ھاجر او را با مَشک بر کتف خود گذاشت. در تورات عربی 

(حضرت ابراھیم مَشک و طفل،  »اها على كتفها والولديّ إواضعا «این الفاظ مذکورند: 
ولی در تورات مذکور است که وقتی حضرت  ھردو را بر کتف ھاجر گذاشت).

متولد شد، سن حضرت ابراھیم ھشتاد و شش سال بود و زمانی که  ÷اسماعیل
حضرت ابراھیم حضرت اسماعیل را ختنه کرد، سن حضرت اسماعیل سیزده سال و 

. واضح است که واقعه اخراج حضرت اسماعیل )٢(سن حضرت ابراھیم نود و نه سال بود
ن قطعاً بیش از سیزده سال از خانه، بعد از ختنه اتفاق افتاده، لذا در آن موقع عمر ایشا

او را بر کتف  ن باشد آن قدر کوچک نیست که مادربوده است و پسری که در این س
 خود گذاشته و این طرف و آن طرف برود.

منظور از بیان این واقعه این است که سن حضرت اسماعیل در آن وقت به حدی 
محل دیگری برده و  رسیده بود که حضرت ابراھیم او و مادرش را از محل سکونت به

گردد که حضرت  آنجا اسکان دھد. از عبارات مذکوره در تورات صریحاً معلوم می
گویند: فاران نام  مسیحیان می کرد. سکونت گزیده، تیراندازی می »فاران«اسماعیل در 

صحرایی است که در جنوب فلسطین قرار دارد، لذا آمدن حضرت اسماعیل به سرزمین 
 عیت است.ھا برخلاف واق عرب

نام کوھی در حجاز  »فاران«دانان عرب بر این امر اتفاق نظر دارند که  جغرافی
با صراحت مذکور است؛ اما نویسندگان مسیحی با  »معجم البلدان«است، چنانکه در 

به این نظر موافق نیستند. حل این اختلاف مبتنی بر یک بحث طولانی است که منجر 
البته توضیح این امر  آوریم. آن را به رشته تحریر درنمیلذا  شود، مباحثه و مناظره می

                                           
 .۲۱تورات سفر تکوین، باب  -١
 .۲۵تا  ۲۴۰، ۱۷تکوین، باب  -٢
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 موسیو«لازم است که حد شمالی سرزمین عرب، زمانی آن قدر وسیع بوده است که 
 نویسد: در تمدن عرب می »لیبان
تعیین حد شمالی این جزیره چندان آسان نیست، یعنی این حد اینقدر امتداد دارد «

که شھری در فلسطین و بر ساحل دریای متوسط واقع است، یک خط به  »غزه«که از 
د داشته و به خلیج فارس طرف جنوب تا دریای فرات و از ساحل دریای فرات، امتدا

 .»گوییم پس این خط را حد شمالی عربستان می متصل شود؛
دور از عقل  »ارانف«شدن منطقه حجاز از سرزمین عرب، جزو  بنابراین، محسوب

و جایی که محل سکونت حضرت اسماعیل معرفی شده است، در آنجا  ت. در توراتنیس
که مقابل مصر بر سر راھی واقع  »شور«تا  »حویله«و او از «: اند شدهاین الفاظ ذکر 

 .)١(کرد روند، سکونت می می »سور«است که از آنجا به 
مسیحیان به است. در کتب مقدس سرزمین عرب  براساس این بیان در مقابل مصر

شود. بنابراین، سکونت  ضمنی ذکر میطور  بهاسماعیل  بنی اسرائیل توجه شده و بنی
حضرت اسماعیل در سرزمین عرب با صراحت مذکور نیست، ولی از اشارات مختلف 

در  ،یک امر مسلم است ه سکونت حضرت ھاجر در سرزمین عربشود ک معلوم می
به نام  »پولوس«ای از  دانند، نامه می که مسیحیان آن را وحی الھی »عھد جدید«
 )٢(آورده شده که عبارت ذیل در آن موجود است: »گلایتون«

ابراھیم دو فرزند داشت: یکی از کنیز و دیگری از زن حره و آزاد، پس آن یکی که «
وعده طور  بهطبیعی متولد شده بود و آن یکی که از حره و آزاد بود طور  بهاز کنیز بود 

ھا از دو  ده بود. این امر از طریق تمثیل ھم قابل قبول است، زیرا که این زنبه دنیا آم
زمان بودند، آن که از کوه سینا متولد شده بود، بھشتی است این ھاجر است، زیرا که 

 .»فعلی است »یروشلم«ھاجر کوه سینای عرب است و در مقابل 
و و عربی ھم، ھردو گرچه معلوم نیست که عبارت اصلی چه بوده است و عبارت ارد

بزرگترین جانشین حضرت  »پولوس«اما این قدر واضح است که  د؛کاملاً مفھوم نیستن
اگر ھاجر در سرزمین عرب زندگی  گفت. رت ھاجر را کوه سینای عرب میعیسی، حض

                                           
 .۱۸، آیه ۲۵سفر تکوین، باب  -١
 .۲۴، آیه ۴تکوین، باب  -٢



 ١٤٣ عرب ملت فرهنگ و خیتار

 »هبکّ «معنا و مفھومی ندارد، بعداً در ذکر  دادن نکرده بود، او را کوه سینای عرب قرار
 شود. این مسئله بیشتر تأیید می

 چه کسی بود؟ ذبیح
ھای  دیان و تحولات و انقلابگرچه تورات بر اثر عدم احتیاط و اغراض شخصی یھو

مخصوصاً که دست تصرف یھود تصریحات و اشاراتی را  کاملاً تحریف شده است؛ ،زمان
ه است. با این وجود در تورات وجود داشت، کاملاً از بین برد جکه در باره پیامبر اکرم 

ورات به خورد. گرچه در ت ھم به چشم میھنوز مواردی از حقایق در جاھای مختلفی
دلایل قطعی  ت اسحق بوده، ولی در طی مباحث آنحضر روشنی مذکور است که ذبیح

پذیر نبوده است، موارد  بر این امر وجود دارد که او ھرگز ذبیح نبوده و این امر ھم امکان
 ھمین موضوع است:ذیل بحث در 

شد که اولین  ھای گذشته فقط آن جانور و یا انسانی قربانی می در شریعت -۱
 ھایی را قربانی کرده بود قوچ بود. به ھمین جھت ھابیل مولود مادر خود می

 ۀدر بار ÷که اولین مولود بودند، خداوند متعال جایی که بر حضرت موسی 
 اند: احکام نازل نموده، فرموده »ویھالا«

زیرا که مولود اول انسان و « .)١(»سرائيل من الناس والبهائمإفي بني بكر لي كل  نّ لأ«
 .»اسرائیل مختص من است یا جانور بنی

رود. در تورات مذکور است: اگر  برتری اولین مولود در ھیچ حالی از بین نمی -۲
ای نداشت،  اش بود و به دیگری علاقه شخصی دو زن داشت و یکی مورد علاقه

افضلیت متعلق به ھمان فرزندانی است که اولین باشند، گرچه از زنی باشند 

 .)٢(»البكوريةول قدرته وله حق نه أإف«که به آن علاقه نداشته باشد: 
 .»ا داردبودن ر درت اوست و حق اولین فرزندزیرا که آن اولین ق«

رسید، در تورات مذکور  پدر به او نمی ۀشد ترک فرزندی که برای خدا نذر می -۳
 است:

                                           
 .۱۷/ ۸عدد اصحاح  -١
 .۱۷و  ۱۵آیه  ۲۱سفر تثنیه صحاح  -٢
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مام الرب أالوقت نذر الرب سبط لاوي ليحملو تابوت عهد الرب ولكى يقفوا  ذلكفي «

مع م يكن للاوي قسم ولا نصيب ـل ذلكجل اليوم لأليخدموه ويباركوا باسمه إلى هذا 

را برای این مخصوص کرد تا  »لاوی«آنگاه خداوند، اولاد « .)١(»خوته الرب هو نصيبهإ
در مقابل خدا قیام نمایند و او را خدمت کنند و از نام او تا به تابوت عھد خدا را حمل و 

ھا  را ھمراه با برادران آن امروز برکت حاصل نمایند، به ھمین جھت است که لاویھا
 .»سھمی از ترکه نرسید، زیرا که سھم آنان خداوند است

ھا  گذاشت و داخل معبد رفته آن شد، موی سر را می ھرکس برای خدا نذر می -۴
از احرام موھا تراشیده  آمدن تراشید، ھمچنانکه امروز ھنگام بیرون را می

 در تورات مذکور است: شوند، می

لُ موسى رأسه لأوتل نك تحملينأفها « عْ حالا « .)٢(»يكون نذيراً الله ين الصبدين ابنا ولا يَ
کنی و بر سر او تیغ قرار نگیرد، زیرا که این  شوی و فرزندی زایمان می تو حامله می

 .»شود فرزند برای خدا نذر می
گرفت، برای او لفظ مقابل و نزد خدا به کار  ھرکس خادم خدا قرار می -۵

 .)٣(رفت می
فرمانی که به ابراھیم در مورد قربانی فرزند داده شده بود، مقید به این بود که  -۶

 .)٤(آن فرزندی قربانی شود که اولین و محبوب باشد
اول اینکه دانستن این امر ضروری است که در  حالا به اصل مسأله توجه کنیم،

 برای ھردویک مفھومی داشتند، یعنی  شریعت حضرت ابراھیم قربانی و نذر برای خدا
شد که فلان فرزند را در فلان معبد به  رفت؛ اگر چنین گفته می یک کلمه به کار می

عنوان قربانی ببرید، معنای آن این بود که او به منظور خدمت و مجاورت آن معبد از 
رفت، منظور از آن  خانه اخراج گردد؛ ولی این لفظ ھنگامی که برای جانوران به کار می

 ت از زبان خداوند چنین مذکور است:ود. در توراقربانی واقعی ب

                                           
 .۹و  ۸آیه  – ۱۰تورات، اصحاح  -١
 .۱۴، ۱۳، اصحاح ةتورات قضا -٢
 .۸ – ۱۰و تثنیه  ۱۷سفر تکوین  ۲۰/ ۱۶/ ۶تورات، سفر عدد،  -٣
 .۲آیت  ۲۲تورات، تکوین،  -٤
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 و انسان اول مولود که رایز« .)١(»والبهائم الناس من إسرائيل بني في بكر كل لي لأنّ «
 .»است من مختص لیاسرائ یبن جانور ای

صریحاً مذکور است که خداوند به حضرت موسی فرموده  »اصحاح تورات«در ھمین 
مختص ھا را بگیر و به محضر خدا تقدیم کن تا برای خدا اسرائیل لاوی : تو از بنیبود

 ھا بر سر دو گاو دست نھند و گاوھا قربانی شوند. (مختصراً از اصحاح). شوند و این
به حضرت ابراھیم در خواب دستور داده شده بود تا فرزندش را قربانی کند، منظور 

ابراھیم نخست آن خواب از آن ھمین بود که فرزند را به خدمت معبد بگمارد. حضرت 
را عینی و واقعی دانست و لذا خواست تا عیناً بر آن عمل کند، ولی بعداً معلوم شد که 

به ھمین جھت حضرت ابراھیم فرزندش را برای خدمت خانه  ؛آن خواب تمثیلی بوده
از توجه به  ھایی که برای قربانی وجود داشت بجا آورد، پس خدا مختص کرد و شرط

 ھا در ذھن، به دلایل ذیل نیز توجه شود: کردن آنجایگزین  موارد فوق و
تولد حضرت اسحق بعد از تولد حضرت اسماعیل است، لذا حضرت اسحق  -۱

اولین فرزند نیست و چونکه برای قربانی شرط است که باید اولین فرزند باشد، 
 لذا برای قربانی حضرت اسحق حکمی داده نشده بود.

رث خود را به حضرت اسحق بخشید و به حضرت حضرت ابراھیم تمام اموال ا -۲
ھا را روانه دیار غربت  اسماعیل و مادرش ھاجره، فقط یک مَشک آب داد و آن

این دلیل قطعی بر این امر است که حضرت ابراھیم حضرت اسحق را به  کرد.
 عنوان قربانی به معبد نبرده بود.

که مردم موی سر را ھا این رسم باقی بود  تا مدت اسماعیل حضرت آندر خاند -۳
تراشند،  تراشیدند و این سنت که در موسم حج، تا زمان احرام موھا را نمی نمی

 یادگار ھمان سنت اسماعیلی است.
ھا  روند، آن ملت ابراھیمی به کار می الفاظی که برای قربانی و نذر در فرھنگ -۴

کار برده بود، نه برای را حضرت ابراھیم فقط برای حضرت اسماعیل به 
در تورات مذکور است: ھنگامی که خداوند حضرت ابراھیم را  ضرت اسحق.ح

سمعيل يعيش إليت «ابراھیم گفت:  ته تولد حضرت اسحق بشارت داد، حضرب

                                           
 .۷ -۸عدد اصحاح  -١
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کجا این لفظ ! در تورات ھر)بود اسماعیل در مقابل تو زنده می(کاش  »مامكأ
 در ھمین معانی به کار رفته است. »ماندن در مقابل زنده«آمده، 

ابراھیم بود، در تورات  حضرت اسماعیل محبوبترین و عزیزترین فرزند حضرت -۵
ھایی که برای  طرفه حضرت اسحق مذکور است ویژگی داستان یک که بیشتر

چنین است که حضرت  حضرت اسحق و حضرت اسماعیل بیان شده است،
دعوت «. حضرت اسماعیل )١(است »مظھر وعده و عھد خداوند«اسحق 
. و به ھمین )٢(یعنی بر اثر دعا و خواھش ابراھیم به وجود آمد است، »ابراھیم

جھت خداوند نام او را اسماعیل گذاشت، چون اسماعیل از دو لفظ مرکب 
 .)٣(خدا است »ایل«و معنای  »شنیدن«. معنای سمع »ایل«و  »سمیع«است: 

یعنی خداوند دعای ابراھیم را شنید. در تورات مذکور است که خداوند به 
ھنگامی که  »اسماعیل دعایت را شنیدم ۀدر بار«حضرت ابراھیم گفت: 

خداوند حضرت ابراھیم را به حضرت اسحق بشارت داد، حضرت ابراھیم در آن 
ضرت دستوری که به ح ،حالرا به یاد آورد. به ھرموقع نیز حضرت اسماعیل 

قربانی فرزند داده شده بود، در آن این شرط و قید ھم وجود  ۀابراھیم در بار
داشت که محبوبترین فرزند باید قربانی شود، لذا ذبیح حضرت اسماعیل است، 

 نه حضرت اسحق.
تولد حضرت اسحق را داد، این  ۀھنگامی که خداوند به حضرت ابراھیم مژد -۶

در  ل وی برای ھمیشه عھد خواھم بست.نسبشارت را نیز به او داد که من با 
آنگاه خدا گفت: بلکه ھمسرت ساره برایت فرزندی «تورات مذکور است: 

شود و من عھد ابدی با نسل او منعقد  زاید و نام آن اسحق گذاشته می می
 .»خواھم کرد

تفصیل این اجمال این است که در تورات مذکور است: وقتی حضرت ابراھیم قصد 
را قربانی کند و فرشته ندا داد که دست نگھدار، آنگاه فرشته چنین گفت: کرد تا فرزند 

ن خودت را نگه یچونکه تو چنان کاری انجام دادی و فرزند نخست :گوید خدا می«

                                           
 .۱۸و  ۱۷ تورات، تکوین -١
 .۱۸و  ۱۷تورات، تکوین اصحاح  -٢
 .۱۸و  ۱۷تکوین اصحاح  -٣
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ھای  ھای آسمان و ریگ دھم و نسل تو را مانند ستاره نداشتی، من تو را برکت می
 .)١(»کنم دریا منتشر میساحل 

ھنگامی که خداوند در وقت بشارت حضرت اسحق این مطلب را ھم حالا بیندیشیم، 
اعلام فرموده که من نسل او را باقی خواھم گذاشت، چگونه ممکن بود قبل از اینکه 

. اما اگر )٢(برای حضرت اسحق فرزندانی متولد شوند، دستور قربانی وی داده شود
ر یکدیگر منطبق حضرت اسماعیل را ذبیح قرار دھیم و بپذیریم، تمام نصوص ب

آید. حضرت اسماعیل بزرگتر و محبوبتر و در وقت قربانی  شوند و تعارضی پیش نمی می
بالغ و یا نزدیک به بلوغ بود، قبل از قربانی به کثرت نسل او بشارت داده نشده بود. در 
تورات صریحاً مذکور است که چون ابراھیم فرزند اول خود را خواست قربانی کند، لذا 

ت نسل او وعده داده شد، یعنی این کثرت نسل پاداش ھمان قربانی بود، لذا به کثر
ذبیح حضرت اسماعیل است، زیرا که وعده کثرت نسل حضرت اسحاق در وقت ولادت 

 او داده شده بود که در مقابل انعام و یا فداکاری نبود.

 قربانگاه
ند: این ھمان گوی ذکر شده است، یھودیان می» مریا«در تورات محل قربانی  -۱

گویند: این  جایی است که ھیکل حضرت سلیمان در آنجا قرار داشت. مسیحیان می
این ھردو  ھمان جایی است که حضرت عیسی به دار زده شد، ولی محققین اروپایی

 نویسد: می» سراستانلی«اند.  ادعا را اشتباه دانسته
خود به جایی رفت که خدا او را دستور داده  ۀحضرت ابراھیم ھنگام صبح، از خیم«

کنند و نه طبق تصور  طوری که یھود ادعا می نیست، آن »موریا«بود، اما این کوه 
مسیحیان، نزدیک معبد قبر مقدس است. این قیاس یھودیان نیز بعید است و بعیدتر از 

محل بر کوه . غالباً این )٣(دانند آن ادعای مسلمانان است که آن را جبل عرفات می
 .»قرار دارد و آن جای مشابھی با محل قربانی است »جریزیم«

                                           
 .۱۵آیت  ۲۲تورات تکوین اصحاح  -١
حضرت اسحق بعد از وفات حضرت ابراھیم متولد شدند. تکوین  این ھم مسلّم است که فرزندآن -٢

 .۱۱آیه  ۲۵اصحاح 
 نه عرفات را. دانند را قربانگاه می »مینا«این اشتباه است چون مسلمانان  -٣
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ماند  بودن ادعای یھود و مسیحیان ثابت شد، باقی میاز مفھوم عبارت فوق اشتباه 
که  شود. اختلافی این امر که ادعای مسلمانان نیز اشتباه است، تحقیق آن بعداً ذکر می

یعنی اینکه  یگری را به وجود آورده است؛تلاف داخ صورت گرفته »موریا«در تعیین 
ز مترجمین آن را لفظ مشتق این لفظ نام جایی است و یا مفھوم وصفی دارد. بسیاری ا

و در  »بلوطات عالیه«ھای تورات به  در بعضی از نسخه اند و به ھمین لحاظ دانسته
است؛ ترجمه شده  »مقام الرویا«ھای دیگری به  و در نسخه »زمین بلند«برخی به 

اند و لفظ آن را ترجمه  آن را نام مکانی دانسته از افراد صاحب نظر و صائب الرأی بعضی
توجھی ھیئت و  اند، ولی در اثر طول زمان و بی بلکه به حال خود گذاشته ؛اند کردهن

شد، مخصوصاً به این دلیل که در زبان  »موره« »موریا«شکل لفظ تغییر پیدا کرد و 
در تورات تصریح  »موره«عبرانی رسم الخط ھردو لفظ نزدیک به ھم است، نسبت به 

 شده که در سرزمین عرب واقع است:

اه مدیانیین به پو س« .)١(»الوادي ورة فيتل م اليهم عندـوكان جيش المديانيين شم«
 .)٢(»جانب شمال نزدیک کوه موره در وادی بود

 »مروه«بلکه  ؛موره نیست شود که این لفظ و قرائن ثابت می با توجه به تمام وقایع
جا آورده  نام کوھی در مکه معظمه است و در حال حاظر در آنجا مراسم سعی به

با این قیاس و  ھا مجید، تعیین احادیث، تمام اینشود. روایات عرب، تصریح قرآن  می
بدون صحت واقعه ممکن نیست. تفصیل آن بدین  نظر مطابق اند که این نوع مطابقت

مروه اشاره کرده  سوی به جشرح است: در حدیث مذکور است که رسول اکرم 
ھای آن محل قربانی  ھای مکه و دره این محل قربانی است و تمام کوه« فرمودند:

عمل  »مینا«شد، بلکه در  قربانی نمی »مروه«در  ج . در زمان رسول اکرم)٣(»اند
مروه را  ج حضرت آنھم گرفت که از مکه سه مایل فاصله دارد. باز قربانی انجام می

محل قربانی قرار دادند، بر این اساس که حضرت ابراھیم تصمیم گرفت در ھمانجا 
 حضرت اسماعیل را قربانی کند. در قرآن مجید مذکور است:

                                           
 .۲۰، آیت ۷اصحاح  ةقضا -١
گویند و زمین مدین از جنوب تا  مدین جزو سرزمین عرب است و عرب را بیشتر مدیانیون می -٢

 ).۱۱۴ –اند که از قطورا بودند (ضمیمۀ بائبل ص  ھا اولاد حضرت ابراھیم شمال یمن است و آن
 مؤطا امام مالک. -٣
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 .]۳۳لحج: [ا ﴾٣٣ُ�مَّ َ�لُِّهَآ إَِ� ٱۡ�يَۡتِ ٱلۡعَتيِقِ ﴿
 .»است) کعبه( سال کھن ۀخان ھا آن قربانگاه پس«

 .]۹۵[المائدة:  ﴾ٱلۡكَعۡبَةِ  َ�لٰغَِ  يَۢ�هَدۡ ﴿
 .»قربانی که به کعبه رسد«

ود که محل اصلی ش روبروی کعبه و نزدیک آن است، از این آیات ثابت می »مروه«
نیست، ولی ھنگامی که کثرت و ازدحام حجاج پیش آمد،  »انَ مِ « قربانی کعبه است؛

 .حدود کعبه تا منا وسعت داده شد

 یادگار قربانی
بود یک  قوم یھود از نسل حضرت اسحق ھستند، لذا اگر حضرت اسحق ذبیح می

 حضرت آننه تنھا در خاند ،برعکس ماند. ھا باقی می از وی در نزد آنیادگار و رسمی 
ان تمام مسلمانان که فرزندان روحانی حضرت اسماعیل اند، تمام اسماعیل، بلکه در می

تمام یادگارھای  ھای قربانی تا به امروز موجود است. نسل حضرت اسماعیل دارای رسم
نیز یادگار ھمان قربانی است، چنانکه تفصیل آن  بزرگ اسلام ۀفریض قربانی است و حج
 به شرح ذیل است:

فرزند را به حضرت  د تا فرمان قربانیه خداوند متعال قصد کرھنگامی ک -۱
من «ای ابراھیم! حضرت ابراھیم اظھار داشت:  - ابراھیم اعلام کند، ندا داد

روند:  ھا لبیک گفته و راه می مسلمان در وقت حج که قدم به قدم )١(»حاضرم
 .)٢(باشد می »من حاضرم«ھمان  ھا آن ۀاین ھمان الفاظ ابراھیمی اند که ترجم

بردند و یا  ابراھیمی رسم بر این بود که ھرکس را به قربانگاه میدر شریعت  -۲
کرد، در  کردند، او چندین بار معبد یا قربانگاه را طواف می برای خدا نذر می

 شود، ھمان یادگار است. مراسم حج میان صفا و مروه که ھفت بار سعی می
ا را یکی از فرایض نذر این بود که تا زمان فرا رسیدن ایام نذر موھ -۳

کردند، در موسم حج نیز ھمین رسم و قانون  تراشیدند و کوتاه ھم نمی نمی
موھا را کوتاه کرده و یا  شوند فقط وقتی از احرام خارج می است که

                                           
 .۱آیه  ۲۲تورات تکوین، اصحاح  -١
 .۲۷آیه  ۸تورات لاویین، اصحاح  -٢
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 ﴾ُ�َلّقَِِ� رءُُوسَُ�مۡ ﴿ تراشند. در قرآن مجید این شعار ذکر شده است: می
  .]۲۷[الفتح: 

یادگار ھمان قربانی حضرت اسماعیل است. قربانی یکی از ارکان حج واجب و  -۴
 به ھمین جھت در قرآن مجید مذکور است:

 .]۱۰۷[الصافات:  ﴾١٠٧ عَظِي�ٖ  بذِِبحٍۡ  َ�هُٰ وَفدََيۡ ﴿
 .»ما در عوض قربانی حضرت اسماعیل قربانی بزرگی به او دادیم«

ذبیح ید قطعاً این دلایل بر مبنای تصریحات و کنایات تورات بودند. از نظر قرآن مج
بودن حضرت اسماعیل ثابت است، گرچه بسیاری از مفسرین اشتباھاً روایت یھودیان را 

 . در قرآن مجید واقعه قربانی با الفاظ زیر بیان شده است:اند کردهتأیید 

لٰحِِ�َ  منَِ  ِ�  هَبۡ  ربَِّ  ٩٩ سَيهَۡدِينِ  رَّ�ِ  وَقاَلَ إِّ�ِ ذَاهبٌِ إَِ�ٰ ﴿ َ�هُٰ  ١٠٠ ٱل�َّ ۡ  فبََ�َّ
ذَۡ�كَُ  ١٠١بغَُِ�ٍٰ� حَليِٖ� 

َ
ٓ أ ِ�ّ

َ
رَىٰ ِ� ٱلمَۡنَامِ �

َ
ٓ أ ۡ�َ قاَلَ َ�بَُٰ�َّ إِّ�ِ ا بلََغَ مَعَهُ ٱلسَّ فلََمَّ

 .]۱۰۲-۹۹[الصافات:  ﴾فَٱنظُرۡ مَاذَا ترََىٰۚ 
کند.  او به زودی مرا راھنمایی می ،روم و گفت (ابراھیم) ھمانا من نزد پروردگارم می«

پس ھرگاه  ،پس او را به پسری بردبار نوید دادیم ،مرا فرزندی صالح عطا کن پروردگارا!
رفت (ابراھیم) گفت: ای فرزندم! من در خواب دیدم که  به حدی رسید که با او راه می

 ؟»کنم پس نظر تو در این باره چیست تو را دارم [برای خدا] قربانی می
دعا کرد و خدا قبول  ب فرزندی طلدر آیه فوق مذکور است که حضرت ابراھیم برا

فرزندی که در اثر  انی تقدیم شد. از تورات ثابت است:کرد و ھمان فرزندی برای قرب
دعای حضرت ابراھیم متولد شد، حضرت اسماعیل است و به ھمین جھت نام او 

کسی  ،بنابراین او درخواست ابراھیم را شنید. ۀاسماعیل گذاشته شد که خداوند در بار
 که در این آیه از وی ذکری به میان آمده، حضرت اسماعیل است نه حضرت اسحاق.

از این موضوع  بعد از تفصیل و اختتام واقعه قربانی، تولد حضرت اسحاق بیان گردیده،
کسی که قبل از این ذکر شده، حضرت اسماعیل است نه حضرت  شود: قطعاً ثابت می

 ÷ذاشته شد، ھمان نامی است که حضرت ابراھیم گ» مسلم«اسحاق. نام مسلمانان که 
 فرماید: انتخاب کرده بود؛ قرآن مجید می

�يُِ�مۡ ﴿
َ
ٮُٰ�مُ  هُوَ  إبَِۡ�هٰيِمَۚ  مِّلَّةَ أ  .]۷۸[الحج:  ﴾َ�بۡلُ  مِن ٱلمُۡسۡلمِِ�َ  سَمَّ
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) زین قرآن( نیا در و) سابقه کتب در( نیا از شیپ) الله( او است، میابراھ پدرتان نییآ«
 .)١(»دینام مسلمان را شما

شود، یعنی حضرت ابراھیم خواست تا حضرت  تاریخ این نامگذاری از قربانی آغاز می
قربانی تو فرمان داده  ۀاسماعیل را قربانی کند و به او گفت: به من از سوی خدا در بار

گردن خم کرد  سماعیل با نھایت استقلال و تسلیمشده است نظر تو چیست؟ حضرت ا
را بکار برد که از اسلام  »اسلما«و گفت: این سرم حاضر است. در آن موقع خدا لفظ 

سۡلَمَا﴿ :و سپردن است »تسلیم«مأخوذ است و مفھوم آن 
َ
آ أ  .]۱۰۳[الصافات:  ﴾فلََمَّ

 یعنی پس چون آن ھردو خود را به ما سپردند.
تسلیم و رضا  †اسماعیل حضرت ابراھیم و حضرت  ۀبزرگترین شاھکار و کارنام

است، یعنی ھنگامی که حکم به قربانی شد، پدر و مادر و پسر ھردو بدون عذر سر 
تسلیم فرود آوردند، این وصف مورد قبول بارگاه الھی و سپس به عنوان شعار مذھبی 

ابراھیم  قرار گرفت و بر ھمین اساس، حضرت †حضرت ابراھیم و حضرت اسماعیل 
 گذاشت. »مُسلِم«نام پیروان خود را 

در واقع الفاظ مترادفی ھستند و این دلیلی است قاطع بر این  قربانی، ایثار و اسلام
امر که حضرت اسماعیل خود را برای قربانی تقدیم کرده بود و چنانچه حضرت اسحق 

 گرفت. شد، این لقب به اولاد و نسل او تعلق می قربانی می

 حقیقت قربانی
، وقتی به حضرت شود که بیندیشیم بیشتر روشن میحقیقت این امر زمانی 

 فرمان قربانی فرزند داده شده بود، ھدف و مقصود اصلی از آن چه بود؟ ÷ابراھیم
کردند، تا قبل از  رای معبودان خود قربانی میشان را ب پرستان زمان قدیم فرزندان بت

شت. مخالفان بر شبه قاره ھندوستان این رسم در ھند نیز وجود دا حکومت انگلیس

                                           
را حضرت  »سَمّی«در صفات گذشته ذکر شد که بعضی از مفسرین به علت قرب لفظ، فاعلِ  -١

اند؛ از تابعین مسلک ابن زید و حضرت حسن بصری ھمین است و ابوحیان  قرار داده ابراھیم 
جاھد، ضحاک، قتاده و سفیان ھمین را تأیید کرده است، ولی از صحابه ابن عباس و تابعین، م

اند که نام شما را خداوند قبل از نزول قرآن  اند و این معنا را گرفته دانسته »الله«مرجع ضمیر را 
 مسلم گذاشته بود و در این قرآن نیز شما را مسلم قرار داد. (سلیمان ندوی)
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ھا بوده است،  کنند که قربانی حضرت اساعیل نیز از ھمین قبیل قربانی اسلام تصور می
 ولی این اندیشه و گمان اشتباه آشکار و خطای بزرگی است.

عینی و  )١(بینند، بر دو نوع است: می †اند: خوابی که انبیا  بزرگان صوفیه نوشته
شود  عیناً مشاھده می ھمان چیزی مقصود است که در خواب تمثیلی. در خواب عینی:

                                           
رقوم داشته که در این مبحث این عبارت مصنف نیاز به توضیح دارد. آنچه مصنف محترم م -١

شود و دیگری  ھا بر دو نوع ھستند: یکی عینی که در آن، صورت واقعه، عیناً نشان داده می خواب
شود. این مطلب را  تمثیلی که در آن، صورت واقعه، در یک وضعیت تشبیھی و تمثیلی، ظاھر می

ورت مثالی دیگر اند که مقصود اصلی از قسم دوم خواب، ص بسیاری از علما پذیرفته و بیان داشته
که پدر و مادر خود را در صورت خورشید و ماه و  آن است، مانند: خواب حضرت یوسف 

مدینه را در صورت  »وبای«که  جبرادران را در صورت ستاره مشاھده کرد و یا خواب رسول اکرم 
 پیرزنی دیدند و شھدای احد را به صورت گاوھای سر برید مشاھده کردند.

وبعض الرؤيا مثل يضرب ليتأول على الوجه « دارد: مرقوم می »معالم السنن«محدث خطابی، در 

 .»الذي يجب أن يصرف إليه معنى التعبير في مثله و بعض الرؤيا لا يحتاج إلى ذالك بل يأتي كالمشاهدة
اند که به صورت مثالی، برای این نشان داده  ھا تمثیلی بعضی خواب) «۴۰۲/ ۳(فتح الباری 

ھا نیازی به تعبیر ندارند؛ بلکه مانند آنچه  شوند تا آن طوری که باید تعبیر شوند و بعضی خواب می
قت را این حقی »احکام القرآن«. امام ابوبکر ابن العربی در »شوند اند واقع می که مشاھده شده

کند: بعضی از رؤیاھا مانند  چنین بیان می ضمن توضیح پیرامون رؤیای حضرت ابراھیم 
شوند) و بعضی مانند  ھایند (یعنی عینی و تصریحی که لفظ به لفظ، با عین واقعه مطابق می نام

ھا ھستند، یعنی به سبب یک مناسبت معنوی، به صورت دیگر واقعه ھم شکلی نشان داده  کنیه
از نوع دوم خواب (یعنی خواب تمثیلی) بود.  د، چنانکه این خواب حضرت ابراھیمشو می

 .طبع مصر) ۱۰۱۶/ ۲(احکام القرآن 
محقق و گردآورنده محترم سیره، در اینجا نیز به تقلید از بعضی علما خواب حضرت ابراھیم را 

این خواب خود  تمثیلی قرار داده است و به ھمین جھت لازم شد که بگوید: حضرت ابراھیم 
را که تمثیلی بود به وسیله خطای اجتھادی خود عینی و حقیقی پنداشت و برای عمل بر آن 

گاه کرد و از  بعینه آماده شد. اما دقیقاً رأس موعد، خداوند او را بر خطای اجتھادی اش آ
 رد.نمودن شخص حضرت اسماعیل او را بازداشته، در عوض جانوری برای قربانی عرضه ک قربانی

 ذوق و نظر بنده در این مورد از پذیرفتن این واقعه به عنوان خطای اجتھادی حضرت ابراھیم 
که سرشار از محبت الھی بود نه در اثر  کند و معتقد است؛ حضرت ابراھیم  خودداری می

خطای اجتھادی، بلکه در اثر غلبۀ شوق اطاعت و محبت، برای عمل بر این حکم الھی کاملاً 
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شود.  آنچه مقصود است به صورت تمثیل و تشبیه مشاھده می در خواب تمثیلی:و 
دیده بود، مقصود از آن این بود که فرزندت را برای  ÷خوابی که حضرت ابراھیم 

غل دیگری خدمت و تولیت خانه کعبه نذر کن. یعنی این که آن فرزند در کار و ش
مشغول نشود، بلکه زندگانی و وجود وی برای خدمت به خانه کعبه وقف شود. در 

لفظ قربانی برای ھمین مطلب به کار رفته است. حضرت  از توراتجاھای متعددی 
اً بر آن عمل کند، آن خواب را به صورت عینی تصور نمود و خواست تا عین ÷ابراھیم 

که ممکن است از پیامبران نیز سر بزند (و گرچه خطای اجتھادی بود  گرچه این تصور
گاھی و تنبه می آن خطا باقی نمی بنابراین، حضرت  .دھد) ماند، بلکه خداوند بر آن آ

                                                                                                       
بعینه و بلفظه آماده شد، تا در این آزمایش الھی کاملاً موفق شود و از این شبھه و فریب نفس که 

کعبه وقف کرد و با این تأویل جان فرزند از  به جای قربانی فرزند او را برای خدمت و تولیت خانه
قربانی نجات یابد، نیز پاک و بری باشند، تا آنکه خود الله تعالی این حقیقت را در الفاظ خویش 

إبَِۡ�هٰيِمُ ﴿واضح فرمایند، چنانکه این عمل و اقدام او مورد پسند الله تعالی واقع شد و ندا آمد:  ٰٓ�َ
قۡتَ  قَدۡ  ١٠٤ ٓۚ ٱصَدَّ ْ ٱَ�ذَٰا لهَُوَ  إنَِّ  ١٠٥ لمُۡحۡسِنِ�َ ٱإنَِّا كََ�لٰكَِ َ�ۡزِي  لرُّءۡياَ ؤُا وَفدََيَۡ�هُٰ بذِِبحٍۡ  ١٠٦ لمُۡبِ�ُ ٱ ۡ�ََ�ٰٓ

یقیناً خواب (خویش) را تحقق  ﴾۱۰۴﴿ !ای ابراھیم« ]۱۰۷-۱۰۴لصافات: [ا ﴾١٠٧عَظِيٖ� 
مسلماً این (خواب)  ﴾۱۰۵﴿دھیم.  گونه نیکوکاران را پاداش می بخشیدی. بدون شک ما این

. و سنت ابراھیمی این »﴾۱۰۷﴿فدا دادیم.  و او را به ذبح بزرگی﴾ ۱۰۶﴿آزمایشی آشکار بود. 
قربانی بر امت به ھمان صورت تمثیلی واجب قرار گرفت، یعنی تمثیل و پیروی از رأی و نظر آن 

دانند، وگرنه  ویای تمثیلی میدسته از علما است که به علت بعضی اسباب دینی و علمی آن را ر
بر آن عمل  ای که حضرت ابراھیم  دانند. در عین آن لحظه عامۀ علما این رویا را عینی می

کرده به قربانی فرزند از جانب خود عزم راسخ داشتند و گویا عمل بدین صورت انجام گرفته بود و 
ات را  داد که: ای ابراھیم! تو وظیفهای تأخیر نشده بود، وحی الھی ندا  در اجرای فرمان الھی لحظه

نمودن فرزندت  کاملاً انجام دادی و تعبیر خوابت را به صورت واقعی نشان دادی، حالا نیازی به قربانی
 .شود نمودن جانور نمایان می نیست و به جای آن این سنت عظیم ملت ابراھیم، در شکل قربانی

صورت قربانی این جانور تمثیل قربانی نفس اند، در ھر  بدیھی است ھمچنانکه محققین نوشته
کننده برکت و برای دوستان ھدیه و برای فقرا و  است و گوشت این قربانی در روز عید برای قربانی

ھـ تحت  ۱۳۵۵مساکین وسیلۀ دعوت قرار گرفت. برای تفصیل بیشتر به معارف ذی الحجه سال 
 مراجعه شود. »شذرات«ھـ تحت عنوان  ۱۳۵۶و معارف صفر  »ذبح عظیم«عنوان 

 (سلیمان ندوی)
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وی  داشته باشد، ولی خداوند متعال از نیت خوب و پاک از انجام آن باز ÷ابراھیم 
 تقدیر به عمل آورد و فرمود:

قۡتَ  قَدۡ ﴿ ٓۚ  صَدَّ  .]۱۰۵[الصافات:  ﴾١٠٥ ٱلمُۡحۡسِنِ�َ  َ�ۡزيِ كََ�لٰكَِ  إنَِّا ٱلرُّءۡياَ
 پاداش را کوکارانین گونه نیا ما شک بدون. یدیبخش تحقق را) شیخو( خواب ناً یقی«
 .»میدھ یم

مقصود از تشریح و تفصیل این مطلب در اینجا این است که ھدف از  ،حالبه ھر
قربانی نذر برای خدمت به خانه کعبه بود، لفظی که در شریعت گذشته برای مسئله 

بود، در تورات به کثرت ذکر شده  »یا مقابل خدا -نزد خدا «رفت، لفظ  نذر به کار می
 دعای زیر را در حق اسماعیل به بارگاه خدا کرده بود: ÷که حضرت ابراھیم 

 .»کرد کاش اسماعیل در نزد تو زندگی می« .)١(»مامكأاعيل يعيش ـسمإليت «
داده طبق ھمین درخواست و آرزو به او در خواب بصورت کنایه و تمثیل دستور  

ین که به آنچه که بیان گردید دلایل قاطعی است بر ا شد تا فرزندش را قربانی کند.
حضرت ابراھیم در خواب دستور داده شده بود تا فقط حضرت اسماعیل را قربانی کند، 

 نه حضرت اسحاق را.

                                           
 .۱۸آیه  ۷تورات تکوین اصحاح  -١



 
 

 همعظم ۀمکّ 

ات قبل آشکار گردید که محل سکونت حضرت اسماعیل در سرزمین عرب حدر صف
گردید که مکان و محل ذبح حضرت بوده است. ھمچنین به وضوح ثابت و روشن 

م به بحث در مورد قدمت یخواھ اسماعیل وادی مکه بوده است. بنابراین، در اینجا می
باشد، بپردازیم. مارگولیوث مورخ  مکه و اینکه این وادی متعلق به دوران بسیار قدیم می

بودن این شھر فقط از جانب مسلمانان نویسد که ادعای قدیمی  ب مسیحی میمتعص
. لازم است پیرامون )١(شود مطرح گردیده و در کتب تاریخ قدیم نشانی از آن یافت نمی

 این بحث مقدار بیشتری توضیح دھیم:
 است، در قرآن مجید ھمین نام ذکر شده: »بَکّه«نام قدیمی و اصلی مکه 

لَ َ�يۡ ﴿ وَّ
َ
ِي للِنَّاسِ  وُضِعَ  تٖ إنَِّ أ ةَ  لَ�َّ  .]۹۶ [آل عمران: ﴾مُبَارَٗ�  ببَِكَّ

 .»بود» بکه«میان بنا نھاده شده در اولین خانه مقدس و با برکت که برای آد«
 مذکور است: ۶/ ۸۴ در کتاب زبور

را با برکات خود فرا  »موره«از وادی بکه گذر کرده، در آنچا چاھی بود که «
 .»رویاند گرفت و با نیروی قوی ترقی کرده می می

مکه معظمه است، ولی اگر این لفظ را به جای  »بکه« ۀدر این جمله مراد از کلم
شود و در این صورت معنی ھمان  می »گریه«علم، مشتق قرار دھیم، معنای آن اسم 

طول تاریخ ھمواره در صدد  دھد، از آنجا که یھود و نصاری در را می »بکاء«لفظ عربی 
یاری از لذا بس از بین بردن موقعیت و جایگاه والای مکه مکرمه بوده و ھستند.

، ولی اند کردهترجمه  »گریه«فرقه، بکه را در عبارت فوق به معنای  ن دومترجمین ای
یعنی سرزمین گریه ھیچ  »بکاء«داند که در این صورت وادی  ھر آدم ھوشیاری می

                                           
نویسد: گرچه مسلمانان در اثر انگیزه و پندار دینی قدمت مرکز  مارگولیوث در کتاب خود می -١

ترین  شود که قدیمی اند، اما از روایات صحیح معلوم می مذھبی خود را فوق العاده قدیم قرار داده
تعمیر شده بود. مارگولیوث برای اثبات این نظر خود  جنسل قبل از محمد  بنای مکه فقط چند

استناد کرده است و ماھم در صحت این مطلب بحثی نداریم، ولی در ارائه نحوه این  »اصابه«به 
 ایم. بیان اشتباھی صورت گرفته که آن را در اصل کتاب توضیح داده
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از مفھوم آیاتی که قبل از عبارت مذکور در زبور آورده شده و موجود  ؛معنایی نخواھد داشت
و » مروه« ،شود که در آن سرود، حضرت داود نسبت به مکه معظمه می اند، آشکارا معلوم

 :قربانگاه اسماعیل اشتیاق و تمنای قلبی خود را ظاھر کرده است و آن عبارت چنین است
د: ای خدای سپاھیان! مسکن تو چقدر شیرین گوی حضرت داود به خداوند می«

ھای تو مالک و  ربانگاهاست! نفس من مشتاق، بلکه عاشق خانه خداست. ای خدا! ق
کنند و تسبیح  تو زندگی می ۀباد برای کسانی که ھمیشه در خان خدای من اند. مبارک

 .!»خوانند تو را می
. حال با قدری اند شدهذکر گردیده بیان  »هبکّ « ۀپس از آن آیاتی که در مورد خان

اظھار داشته است تأمل و اندیشه بیندیشیم که حضرت داود آرزوی رسیدن به مکانی را 
 که دارای خصوصیات ذیل باشد:

 قربانگاه باشد. -۱
 از وطن حضرت داود دور باشد، تا به آنجا سفر کند. -۲
 باشد. »هبکّ «آن وادی معروف به  -۳
 نیز وجود داشته باشد. »موره«در آنجا  -۴

ھمان مکه معظمه  »هبکّ «شود که  با توجه به آنچه بیان گردید بدون تردید ثابت می
است و این مطلب نیز آشکار گردید که تعصب خشک یھودیان  »مروه«ھمان  »موره«و 

 .»يحرفون الكلم عن مواضعه« کند ھا را وادار به تحریف الفاظ و کلمات می چگونه آن
ای که در باره  لهمقا )١(»دکشنری آف دی بائبل«در کتاب  »ھستنگس«دکتر 

 آن چنین است: ۀنوشته خلاص »وادی بکاء«
ھای ذیل در باره آن  مراد وجود یک وادی واقعی است، پس صورتاز این کلمه 
 محتمل ھستند:

 روند. یک وادی است که از آنجا زائرین برای زیارت بیت المقدس می -۱
 و غیره مذکور است. ۲۶ – ۲۴آیات  ۷است که در شیوعا، باب  »اخور«وادی  -۲
و غیره وجود  ۲۲، ۱۸آیات  ۵دوم، باب  »سامویل«است که در  »ایونرفّ «وادی  -۳

 دارد.

                                           
 DR. Hictionary g the Babelیکی از دانشمندان یھودی است.  -١
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 نام یک وادی در کوه سینا است. -۴
آید و به بیت  روئی است که از سمت شمال می در آخرین منزل آن راه کاروان -۵

 ).۴باب  »حیات عیسی«شود (ر. ک به کتاب رنیان  المقدس منتھی می
بیان داشته  »ھستنگس«اما جای تعجب است که در احتمالات گوناگونی که دکتر 

 ھیچگونه نشانی از مکه معظمه وجود ندارد. (ھماورق که سیه گشت مدعا اینجاست!).
، اند شدهھایی که خصوصیات احتمالی آنان ذکر  شگفتی دیگر این است، وادی

ھم با یکدیگر مشترک  ندارند، حتی در یک حرف »بکاء«ھیچگونه مناسبتی با لفظ 
و فقط تفاوت کمی  اند ھردو در معنی یک کلمه »هبکّ «و  »بکاء«خلاف آن نیستند و بر

 خورد. لفظ آن دو به چشم میدر ت
ای از مارگولیوث چاپ شده  ، مقاله»محمد«تحت عنوان  )١(جدید معارفة الدر دائر

 که در آن در مورد مکه معظمه چنین نوشته شده است:
) لفظ وادی ۶ /۸۴در تواریخ قدیمی نام این شھر وجود ندارد، بجز اینکه در زبور (

 موجود است. »بکه«
شناس معروف  داند. محقق و شرق اما مارگولیوث این شھادت تاریخ را ضعیف می

دانان  ه ھمان محلی است که جغرافیبکّ «نویسد:  می »دوزی«فرانسوی، پروفسور 
 .)٢(»نویسند می »ماکروبه«یونانی آن را 

در  »کارلائل«اعتماد ندارد.  »پروفسور دوزی«مارگولیوث بر نظر ابراز شده توسط 
 نوشته است: »ھیروزایند ھیروزورشپ«کتاب خود 

مورخ رومی از کعبه بحث کرد، و نوشته است: کعبه از تمام معبدھای  »سیلس«
میلاد تر و اشرف است و بحث این مورخ مربوط به پنجاه سال قبل از  جھان قدیمی

ھا  مند قدیمی بیان نموده مدتاساس آنچه که این دانشباشد. اگر کعبه بر مسیح می
ھا وجود  در ھمان زمان حتم شھر مکه نیزطور  بهقبل از میلاد مسیح وجود داشته پس 

ای  زیرا ھرکجا معبد مشھوری باشد، پیرامون آن حتماً شھر و یا قصبه داشته است؛
 وجود خواھد داشت.
 نوشته است: »معجم البلدان«یاقوت حموی در 

                                           
 .۳۹۹/ ۷معارف بریتانیکا ة الدایر -١
 مرجع سابق. -٢
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به قرار  )١(سبطلیمو »جغرافیایی«طول و عرض جغرافیایی مکه معظمه در کتاب 
 .»درجه ۶۳درجه، عرض جغرافیایی  ۷۸طول جغرافیایی «ذیل است: 

 بطلیموس از دانشمندان و نویسندگان دوران بسیار قدیم است، اگر او در جغرافیای
گری در مورد اثبات قدمت نیاز به سند دی ،بنابراین را ذکر کرده است. »مکه«خود، نام 

 آن وجود نخواھد داشت.
 گوید: در انکار قدمت مکه معظمه این است که می »مارگولیوث«استدلال 

 ساخت. »سعید یا سعد بن عمرو«تصریح شده: اولین بنا را در مکه  »الاصابه«در 
گاه نیست که مو  اند: رخین در جاھای متعدد اظھار داشتهمارگولیوث از این مطلب آ

ھای گذشته ساختن بنا و ساختمان در نزدیکی و یا  دلیل اینکه اعراب در زمان به
دانستند، لذا دست به چنین کاری نزدند، بلکه  پیرامون خانه کعبه را اسائه ادب می

کردند و به ھمین علت نیز مکه ھمیشه شھر  ھا زندگی می ھا و سایبان ھمواره در خیمه
 شد. ھا نامیده می وسیع خیمه

 زی خانه کعبهبازسا
 ته بود. ایران، ھند، مصر و اروپاابر تاریکی و جھالت سراسر آسمان گیتی را فرا گرف

دنیا شده بودند. قبول حق به جای خود، بلکه در این سرزمین وسیع کره  ۀخان تاریک
خاکی یک متر زمین ھم وجود نداشت که در آنجا کسی بتواند نام خدای واحد را 

ندای توحید  »کلدان«در  ÷آورد. ھنگامی که حضرت ابراھیم طور خالص بر زبان  به
ھای سرکش آتش مواجه شد؛ برای دعوت حق به مصر  و یکتاپرستی را سر داد، با شعله

آمد، ناموس وی به خطر افتاد؛ به سرزمین فلسطین رسید، احدی به دعوت وی 
اش در میان  آورد، فریاد خداپرستی اعتنایی نکرد؛ ھرکجا که نام خدا را بر زبان می

ھای باطل  شد. صفحه گیتی با نقش ک خفه میپرستی و شر ھیاھو و شورش بت
نوع نقش و نگاری بود رنگ و خالی از ھر ک برگ ساده، بیپوشیده شده بود، نیاز به ی

رین فقط در صحرای ویران حجاز به این برگ ز ه بر آن نشان امتیاز حق، ثبت شود.ک
حضرت  خورد که با داغ ننگ تمدن و عمران باطل ھیچگاه داغدار نشده بود. شم میچ

                                           
ھا ترجمه شده بود، مسعودی و ابن الندیم در تدوین کتب خود  کتاب بطلیموس در زمان عباسی -١

 کنند. اغلب به آن استناد می
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حضرت ھاجره و اسماعیل را به سرزمین اعراب آورد و آنان را در آنجا  ÷ابراھیم 
 مذکور است) پس از مدتی وفات نمود.اسکان داد، حضرت ساره (چنانکه در تورات 

حضرت ابراھیم به مکه آمد، حضرت اسماعیل به سن جوانی رسیده بود، برای اعلام 
 .)١(اھم یک خانه را بنیاد نھادنددو بابراھیم پیدا شد، ھرکاری برای حق ھم

 .]۱۲۷[البقرة:  ﴾مُ ٱلۡقَوَاعِدَ مِنَ ٱۡ�يَۡتِ �سَۡ�عٰيِلُ  ۧ�ذۡ يرََۡ�عُ إبَِۡ�ِٰ� ﴿
 بالا را) کعبه( ۀخان یھا هیپا لیاسماع و میابراھ که را یھنگام) دیآور ادی به( و«
 .»بردند یم

 چون خانه ساخته شد وحی الھی ندا داد:

آ�فِِ�َ  بيَِۡ�َ  وَطَهِّرۡ ﴿ ِ  للِطَّ قَآ�
جُودِ وَٱلۡ عِ ٱلسُّ كَّ ذّنِ ِ� ٱ�َّاسِ بٱِۡ�َجِّ  ٢٦مَِ� وَٱلرُّ

َ
وَأ

ِ فجٍَّ عَمِيقٖ 
�َِ� مِن ُ�ّ

ۡ
ِ ضَامِرٖ يأَ

ّ�ُ ٰ توُكَ رجَِاٗ� وََ�َ
ۡ
 .]۲۷-۲۶[الحج:  ﴾٢٧يَ�
 پاک کنندگان سجود) و( رکوع و کنندگان امیق و کنندگان طواف یبرا مرا ۀخان و«

 شتر) و مرکب( ھر بر) سوار( و ادهیپ تا بده، ندا حج به مردم) انیم( در و. گردان
 .»ندیایب تو سوی به یدور راه ھر از یلاغر

اطراف  ۀدر آن موقع ابزار و وسایل پخش اعلامیه و اطلاعیه وجود نداشت، ناحی
ه ھا نشانی از وجود آدمیان نبود، آواز ابراھیم ب مکه سرزمین ویرانی بود. تا فرسنگ

بینیم که ھمان صدای معمولی در طول  اما می رسید. خارج از حدود حرم نیز نمی
و از زمین تا آسمان! تاریخ از کجا تا کجا رسید، تا مشرق و مغرب و تا شمال و جنوب 

ریخ مکه نوشته است: مساحت خانه کعبه که حضرت ابراھیم در کتاب تا علامه ازرقی
 آن را تعمیر کرد به قرار ذیل بود:

 متر) ۴(حدود  ز،گ ۹از زمین تا سقف،  ارتفاع:
 متر) ۱۵(حدود  گز، ۳۲از حجر اسود تا رکن شامی  طول:

 متر) ۱۰(حدود  گز. ۲۲از رکن شامی تا غربی  عرض:

 ابراھیم به حضرت اسماعیل فرمود: چون بنای خانه کعبه ساخته شد، حضرت

                                           
گذاشت. نشان خانه کعبه را دوباره بنیان  طبق بیان محققین، حضرت ابراھیم بنای منھدم و بی -١

پنجم، باب حج، تحت عنوان کعبه و مکه مراجعه  – جنبی ة البرای توضیح بیشتر، به کتاب سیر
 شود. (سلیمان ندوی)



 جلد اول) جة النبي (سیر  فروغ جاویدان ١٦٠

بایست شروع شود،  یک قطعه سنگی بیاور تا در جایی که از آنجا طواف می !فرزندم«
 .»قرار دھم

 مذکور است: »علام بیت الحرامأعلام بالإ«در تاریخ مکه موسوم به 

 هالحجر أضع اعيل! ايتنيـالصلواة والسلام: يا إسما ـعيل عليهماـسمبراهيم لإفقال إ«

یل پس حضرت ابراھیم به حضرت اسماع« .»اً للناس يبتدون منه الطوافـحتى يكون علم
 .»کنم که مردم از آنجا طواف را آغاز کنند ر تا در جایی نصبوگفت: سنگی بیا

ای.  ه شده بود که نه سقفی داشت و نه دروازهای ساخت خدا، به گونه ۀاین خان
سپرده شد، وی بنای قدیمی را  »کلابقصی بن «ھنگامی که تولیت خانه کعبه به 

 .)١(تخریب و مجدداً آن را بازسازی و بر سقف آن چوب خرما قرار داد
مردم رفته رفته به اطراف آن آمده و سکونت  به برکت و کشش معنوی خانه کعبه 

در آن حول و حوش ساکن شدند.  »جرھم«چنانکه قبل از ھمه افراد قبیله  د؛گزیدن
از نامداران و سران آن قبیله بود، حضرت اسماعیل با  »میمضاض بن عمرو جرھ«

ھا در تورات مذکور  دختر وی ازدواج کرد و صاحب دوازده فرزند شد که اسامی آن
 ھستند. »قیدا«است. بیشتر اعراب از نسل 

متولی خان کعبه شد و بعد  »نابت«بعد از وفات حضرت اسماعیل فرزند بزرگتر وی 
این منصب را بدست آورد و تولیت خانه کعبه از خاندان  »اضمض«از وفات وی، جد او 

بر آن  »خزاعه« ۀرسید؛ ولی بعداً قبیل »جرھم«اسماعیل خارج گردید و به خاندان 
 حضرت آندار این منصب بودند و خاند مسلط شد و تا مدتی ھمین خاندان عھده

که دوران تولیت قصی بن کلاب  اسماعیل برای آنان مزاحمتی ایجاد ننمودند. زمانی
دست آورد. چنانکه تفصیل آن بعداً ذکر  فرا رسید، حق آبایی و اجدادی خود را به

پادشاه  »عبّ اسعد تُ «کعبه غلاف انداخت،  ۀخواھد شد. اولین کسی که بر حرم خان
تمام قبایل  یه شده بود. در زمان قصی بن کلابحمیری یمن بود، در یمن چادرھا تھ

غلاف خانه کعبه از آن محل تأمین شود.  ۀتھی ۀپرداخت مالیات بودند تا ھزینموظف به 

                                           
 ابن بکارو و ابن ماوردی. »النسب«اعلام به نقل از کتاب  -١
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لاف انداخت، یکی از کعبه غ ۀنیز بر خان جنوشته است: رسول اکرم  »علامه ازرقی«
 .)١(روایت واقدی استراویان این 

و نگار و طلا و نقره نداشت، ولی این عمل از  شبه جاسازی نقخانه خدا، نیازی 
ی که حضرت عبدالله شد، لذا ھنگام و حکومت قلمداد میلوازم پیشرفت و ترقی مال 

 ھای طلایی قرار داد. کعبه خشت ۀھای خان خلیفه مسلمین شد، بر ستون سبن زبیر 
ر در زمان حکومت خود سی و شش ھزار اشرفی برای این منظو عبدالملک بن مروان

چوب درب و غیره از طلا یجده ھزار اشرفی نذر کرد تا چھار فرستاد. امین الرشید ھ
با  ھای مختلف ھای خانه کعبه در زمان طلاکاری »تاریخ مکه«ساخته شوند، در اعلام 
ھای پس از دوران نبوت و  چون بیان این وقایع مربوط به زمان ؛تفصیل بیان شده است

شود. حقیقت این است که بر  به شرح آن پرداخته نمیاز موضوع کتاب ما خارج است، 
 قرص خورشید نیازی به طلاکاری نیست.

 قربانی حضرت اسماعیل
وقتی خانه خدا ساخته شد، نیاز بود که برای تولیت و خدمت آن آستان مبارک، 

زندگی خود را نذر  ،ھا مقدس، به دور از تمام مشغولیتھای  شخصیتی از شخصیت
کردند، این موضوع  تعبیر می »قربانی«رھا را در شریعت ابراھیمی به کند. این نوع نذ

 در تورات به کثرت آمده است، ھمچنانکه قبلاً بیان داشتیم.

                                           
بر خانه کعبه قرار داده بود که در مصر  »قبطی«در زمان خلافت خود، غلاف  سحضرت عمر  -١

ای در عھد خلافت خود بر کعبه غلاف  شد، پس از وی معمول شد که ھر خلیفه ساخته می
پوشانید،  پوشانید. بنو امیه غلاف ابریشمین؛ مأمون الرشید ھرسال سه غلاف به خانه کعبه می می

 »دیبای سفید«د الفطر و در عی »غلاف قبطی«در ماه رجب  »دیبای احمر«در زمان حج 
پادشاه شد دو قصبه در مصر  »سلطان صالح ابن السلطان قلاون«که در مصر  پوشانید؛ ھنگامی می

برای تأمین ھزینۀ غلاف وقف کرد، زمانیکه خاندان ترک در قسطنطنیه آغاز حکومت کردند، 
لله الحرام) تاریخ چند قصبه دیگر به موقوفات اضافه کرد، (اعلام باعلام بیت ا »سلطان سلیمان«

معجم «ازرقی و  »تاریخ مکه«بلاذری و  »فتوح البلدان«غلاف گذاشتن بر خانۀ کعبه مفصلاً در 
تر و بعد  ھا جامع ایم که از تمام آن و غیره مذکور است، ما از آخرین تألیف استفاده کرده »البلدان

 ھا نوشته شده است. از آن
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ھا خواب است.  که یکی از آن شد وحی نازل می ،ھای مختلف ه صورتبر انبیا ب
 ج حضرت آنمذکور است که آغاز وحی بر » بدء الوحی«چنانکه در صحیح البخاری، باب 

شود، مانند: حضرت یوسف که آفتاب،  به صورت خواب بود. این خواب گاھی تمثیلی می
 ماه و ستارگان را در حال سجده در خواب دید.

در عالم خواب نشان داده شد که فرزندش را با  ÷به حضرت ابراھیم  ،حالبه ھر
رای انجام آن کند، ایشان این خواب را عینی و حقیقی دانست و ب دست خود ذبح می

آماده شد. حضرت ابراھیم بر اعتماد به نفس و فداکاری خود اعتماد داشت، ولی این 
تواند کارد را بر گردن خود مشاھده  امر قابل تحقیق بود که آیا نوجوان پانزده ساله می

 کند یا خیر؟ به فرزند خطاب کرد و گفت:

ٓ  بَُ�َّ َ�ٰ ﴿ رَىٰ  إِّ�ِ
َ
ٓ  ٱلمَۡنَامِ  ِ�  أ ِ�ّ

َ
ذَۡ�ُكَ  �

َ
 .]۱۰۲[الصافات:  ﴾ترََىٰ  مَاذَا فَٱنظُرۡ  أ

 ؟»پس بگو نظر تو چیست ،کنم بینم که تو را دارم ذبح می ای فرزند! من در خواب می«
 فرزند با نھایت اطمینان خاطر واستقامت پاسخ داد:

بتَِ َ�ٰٓ ﴿
َ
ۖ  مَا ٱۡ�عَلۡ  � ُ  شَاءَٓ  إنِ سَتجَِدُِ�ٓ  تؤُۡمَرُ ِٰ�ِ�نَ  مِنَ  ٱ�َّ  .]۱۰۲[الصافات:  ﴾١٠٢ ٱل�َّ

 .»افتی یخواھ صابران از مرا بخواھد، الله اگر کن، عمل ،ای هشد مأمور آنچه به پدرم،«
ای قرار  مرد ناتوان نود سالهلھی فرا رسیده بود، در یک سو پیراجرای دستور ا لحظۀ

چراغ خاندان داشت که بعد از دعاھای صحرگاھی و مناجات به درگاه احدیت، چشم و 
داشت، برای ذبح و  ر دوست مینبوت به وی عطا شده بود که آن را از تمام دنیا بیشت

ھایش را بالا زده و کارد را به دست گرفته تا در این  زدن محبوب خود، آستینگردن 
وران آزمایش بزرگ الھی سرفراز شود و در سوی دیگر فرزند نوجوانی است که از د

آمیز پدر پرورش یافته و حالا دست  ھای محبت مھر و نگاهغوش پرکودکی تا به حال در آ
نمودن در دست گرفته است! ر پروردگار، کارد را برای قربانی پرور پدر در امتثال اممھر

ملایکه، قدسیان، فضای آسمانی و عالم کاینات ھمه و ھمه، این منظره روحانی، معنوی 
 .اند! ان گرفتهکنند و انگشت به دند می و حیرتناک را تماشا

 رسد: ناگھان از عالم قدس الھی ندایی به گوش می

قۡتَ  قَدۡ ﴿ ٓۚ  صَدَّ  .]۱۰۵[الصافات:  ﴾١٠٥ ٱلمُۡحۡسِنِ�َ  َ�ۡزيِ كََ�لٰكَِ  إنَِّا ٱلرُّءۡياَ
چنین به بندگان عمل درآوردی، ما اینای ابراھیم! ھمانا خواب خودت را صادقانه به «

 .»دھیم نیک پاداش می



 ١٦٣ عرب ملت فرهنگ و خیتار

 خلیل ۀبین که جگرگوش طغیان ناز
 

 کنند در زیر تیغ رفت و شھیدش نمی 
 

انگیزی خود را برای  پاداش فرزندی که با اعتماد به نفس و عزم و ایثار حیرت
ام نامی حضرت تا قیامت به ن »قربانی«قربانی آماده کرد، ھمین بود که سنت ابراھیمی 

گذشتگی وی در راه حق تا  از جانعنوان یادگار در دنیا و خاطر فداکاری و  به اسماعیل
 ابد در اذھان باقی بماند.

 

*** 





 
 
 
 
 
 

  نخاتم پیامبرا
 جمحمد رسول الله 

 

 بزرگترین شخصیت تاریخ اسلام





 
 

 نسب ۀسلسل

 چنین است: جپیامبر گرامی اسلام  نسب ۀسلسل
مناف، بن قصی، بن کلاب، بن ب، بن ھاشم، بن عبدبن عبدالله، بن عبدالمطلمحمد 

، بن ۀیم، بن خزۀنمره، بن کعب، بن لؤی، بن غالب، بن فھر، بن مالک، بن نضر، بن کنا
 لیاس، بن مضر، بن نزار، بن عدنان.، بن اۀکمدر

 جا مذکور تا ھمین ج حضرت آننسب  ۀسلسل »باب مبعث النبی«در صحیح بخاری 
است. لیکن امام بخاری در تاریخ خود از عدنان تا حضرت ابراھیم را نیز ذکر کرده 

یعنی: عدنان، بن عدو، بن المقوم، بن تارخ، بن یشحب، بن یعرب، بن نابت، بن  ،است
 اسماعیل، بن ابراھیم.

ھا در تورات مذکور است،  ھای آن حضرت اسماعیل دوازده فرزند داشت که نام
آنجا پراکنده شدند، از ھمان  در سرزمین حجاز سکونت گزیدند و در »قیدا«فرزندان 

تمام  از خاندان او ھستند. اعراب علم انسابِ  جیکی عدنان است و رسول اکرم  نسل
عدنان تا حضرت ھا از  ھا را محفوظ نداشته بودند، چنانکه در بیشتر نسب نامه نسل

ب درست نیست، اگر بپذیریم کنند؛ ولی این مطل پشت بیان می اسماعیل ھشت یا نه
پشت باشند، این زمان از سیصد سال  ان تا حضرت اسماعیل فقط نه یا دهکه از عدن

ھای تاریخ است. علامه  بیشتر تجاوز نخواھد نمود و این امر کاملاً برخلاف شھادت
 نویسد: می »روض الأنف«سھیلی در 

و أو عشرة أسحق إا ذكر ابن ـسبعة كمو أربعة آباء أا ـن يكون بينهمأويستحيل في العادة «

ممکن است که غیر طبیعتاً و « )۸ص  ،روض الأنف( .»طول من ذلك كلهأمدة ـن الإعشرون ف
طوری که ابن اسحق ذکر کرده است، ه میان ھردو نسل، چھار یا ھفت پشت فاصله باشد، ب

 .»ده و یا بیست پشت فاصله باشد، زیرا که زمان سپری شده بیش از این است
علامه سھیلی با سندھای متعدد تاریخی ثابت کرده است که از عدنان تا حضرت 

چھل پشت فاصله وجود دارد. این اشتباه به بعضی از مورخین مسیحی  ÷اسماعیل 
از  جاین فرصت را داده تا از ھمان ابتدا منکر این مسئله که رسول اکرم 
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تواند این باشد که  تباه می. علت این اش)١(باشند ،ھستند ÷ابراھیم  حضرت آنخاند
کردند و  ھا فقط به ذکر نام افراد مشھور بسنده می دانان عرب اغلب در نسب نامه نسب

علاوه بر این، چون در بین اعراب این امر قطعی بود و  ؛آوردند نام افراد گمنام را نمی
ند کوشید ھا فقط می اسماعیل است، لذا آن حضرت آنیقین داشتند که عدنان از خاند

بردن افراد بالاتر از م به نام تا عدنان برسد و نام طور صحیح و نا هنسب فقط ب ۀسلسلتا 
دانستند. به ھمین جھت نام چند فرد معروف را گرفته و از ذکر نام  عدنان را لازم نمی

کردند. گذشته از این در میان اعراب، افراد  بقیه که مشھور نبودند خودداری می
گاه بودند. علامه طبری در  ۀسلسلمحققی نیز وجود داشتند که از این نوع بیان  نسب آ

 نوشته است: »تاریخ طبری«خود تاریخ 
شناسان خبره برای من بیان کردند که در میان اعراب علمایی را  بعضی از نسب«

شمردند و برای  ، نام چھل پشت را برمی»اسماعیل«تا  »معد«ایم که از  مشاھده کرده
طور  بهتأیید این ادعای خود، اشعاری را که به زبان عربی در این مورد سروده شده بود 

را با تحقیقات اھل  سلسلهکردند. یکی از آنان اظھار داشت: من این  اھد عرضه میش
ھا تفاوت وجود  نسب برابر بود ولی در نام ۀسلسلھای  کتاب مقایسه کردم، تعداد پشت

 .)٢(»داشت
ام یک نفر یھودی به ن »تدمر«ھمین مورخ در جایی دیگر نوشته است که در شھر 

ای که منشی  نامه او اظھار داشت: نسب کرد؛ که مسلمان شده بود زندگی می یعقوبابو

                                           
حضرت اسماعیل  از خاندآن جد تا ثابت کند که پیامبر اکرم صریحاً قصد این را دار »سر ویلیام« -١

این آرزو که پیامبر اسلام از نسل اسماعیل تصور شود و غالباً «نبودند، عبارت وی چنین است: 
این کوشش که ثابت نماید از نسل اسماعیل است، در زمان حیات ایشان پیدا شده بود و بدین 

شمار نقل شده  ھای بی ھمان اول جعل شده بود و داستاننامۀ ابراھیمیِ محمد، از  صورت، نسب
ھا در قالب یھودی و نصف دیگر در قالب عربی ریخته  به وسیله اسماعیل و بنی اسرائیل نصف آن

وجود دارد و در جانب دیگر مستندات،  »ویلیام میور«. در یک سو شائبۀ شک و تردید »شده بود
یھودی قرار دارند که نه تنھا خاندان قریش، بلکه تمام ھا مورخ اروپایی و  ھا و آرای ده نوشته

 دانند. (ر. ک. به جغرافیای تاریخی عرب. فارستر) اعراب و شمال و حجاز را ابراھیمی النسل می
 .۱۱۱۸/ ۳تاریخ طبری، طبع اروپا / ج  -٢
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نامه نیز از عدنان  . در آن شجره)١(آن را نوشته بود نزد من موجود است »ارمیا«پیامبر 
 تا حضرت اسماعیل چھل نام مذکور است.

حال، این مسئله قطعی و مسلم است که عدنان از نسل حضرت اسماعیل به ھر
 از خاندان عدنان ھستند. جیامبر اسلام است و پ

 بنای خاندان قریش
، اند پیوسته معزز و ممتاز بوده )٢(داز نظر آباء و اجدا ج حضرت آنگرچه خاندان 

بود. به نظر  »نضر بن کنانه«ولی شخصی که این خاندان را با لقب قریش ممتاز کرد 

                                           
 .۱۱۱۵/ ۳تاریخ طبری، طبع اروپا  -١
ھد است، لکن مارگولیوث، کوشیده است تا خاندان تک تک کلمات تاریخ عرب بر این ادعا گواه و شا -٢

 را غیر اصیل و از طبقات پایین جامعه قرار دھد، اظھارات وی بدین شرح است: جرسول اکرم 
. سپس، از امور ذیل »این کاملاً بدیھی است که محمد از یک خاندان غریب و طبقه پایین بود«

 استدلال کرده است:
قریش در حیرت بودند که چرا برای آنان پیامبری که از خاندان در قرآن مجید مذکور است:  -أ

 شریف و معزز باشد مبعوث نشده است؟
را به آن درختی تشبیه دادند که بر پشت اسب  جحضرت  در زمان معراج پیامبر، قریش آن -ب

 شود. مستحکم می
از این لقب حضرت خود را  را با لفظ مولی خطاب کرد، آن جھنگامی که شخصی رسول اکرم  -ج

 مبری دانستند.
 در روز فتح مکه ایشان فرمودند: امروز افراد نامدار و شریف کفار قریش نابود شدند. -د

ْ ﴿اند:  الفاظ قرآن چنین ٰ رجَُلٖ مِّنَ  لۡقُرۡءَانُ ٱلوََۡ� نزُِّلَ َ�ذَٰا  وَقاَلوُا یعنی  ﴾٣١عَظِيٍ�  لۡقَرَۡ�تَۡ�ِ ٱَ�َ
نازل نشد؟ عظیم و  »طائفمکه و «گفتند که این قرآن چرا بر یکی از رؤسای دو شھر  کفار می

اند. در قرآن لفظ عظیم ذکر شده، اعراب به شخص مقتدر و ثروتمند  شریف دو کلمه جداگانه
نبودند، بلکه منکر مقام و ثروت وی بودند. اگر  جحضرت  گفتند، آنان منکر شرافت آن عظیم می

 جاستدلال دوم صحیح باشد بنابراین، ھر سخن دشمن باید صحیح تلقی شود. کفار به رسول اکرم 
از  جھا صحیح بود؟ بدون تردید، رسول اکرم  دیوانه، جادوشده، و شاعر گفتند، کدام یک از این

لفظ مولی و سید تبری جستند، زیرا در احادیث متعدد با صراحت مذکور است که ایشان 
در قرآن فقط به خدا مولا گفته شده، از  »مرا سید و مولا نگویید، مولا و سید خدا است«فرمودند: 

آور است! از  رود. استدلال اخیر ھم حیرت از بین می جحضرت  این امر چگونه شرافت خاندان آن
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رسید و فقط فرزندان او قریشی  »فھر«ای از محققین، لقب قریش قبل از ھمه به  عده
 ھستند.

 نویسد: می »سیرت منظوم«عراقی در حافظ 
ــــر ــــا ق ــــرش فالأیام ــــح فھ  ص

 

ــــا والأ  ــــرکجماعھ ــــرون النض  )١(ث
 

 قصی
عظمت و اقتدار فوق  »قصی بن کلاب«، »فھر«و بعد از  »فِھّر«، »نضر«بعد از 

ا دختر بود، قصی ب »خلیل خزاعی«ای حاصل کردند. در آن دوران متولی حرم  العاده
 گدر اثر این پیوند بود که خلیل ھنگام مر ؛ازدواج کرد بود »حبی«خلیل که نام وی 

وصیت کرد که تولیت حرم الھی به قصی سپرده شود، بدین صورت این منصب ھم از 
نام » دار الندوه«قصی مرکزی برای انجام مشورت تأسیس کرد و آن را  آن وی شد.

ھمان شدند، در  دادند و یا برای جنگ آماده می لسی تشکیل میگذاشت، ھرگاه قریش مج
کردند،  ھا از ھمانجا حرکت می کاروان کردند؛ آمدند و باھم مشورت می ساختمان گرد می

ای برای  شد، قصی خدمات قابل توجه و شایسته ازدواج و مراسم دیگر در آنجا برگزار می
و » سقایه« ر وی باقی مانده بودند. مثلاً دگاھا به عنوان یا مردم انجام داد که تا مدت

 .)٢(که بزرگترین منصب متولیان حرم بود به وسیله وی بنیان نھاده شد» رفاده«
آوردن مخارج پذیرایی و اطعام حجاج و عمران و آبادانی حرم، تمام برای فراھم 

 افراد قریش را گرد آورد و خطبه زیر را ایراد کرد:
آیند، پذیرایی و میزبانی آنان وظیفه قریش  زیارت حرم میھا برای  مردم از فرسنگ«
 .»است

نا طعام سالیانه تعیین کردند که از آن محل به حجاج در مکه و مِ  ۀآنگاه قریش ھزین
شدند تا حجاج  چرمی ساخته شد که در ایام حج از آب پر می یھا شد. حوض داده می

عات قصی بن کلاب است. در ایام نیز از اخترا »معشر حرام«ھا استفاده کنند.  از آن

                                                                                                       
که » نولدیکه«این دلایل را از » مارگولیوث«شود؟  ثابت می جحضرت  آن چگونه عدم اصالت نژادی آن

 ی از مستشرقان معروف آلمانی است نقل کرده است. (این خانه ھمه آفتاب است)!.یک
 .۹۰/ ۱زرقانی  -١
 سقایه، یعنی آب زمزم دادن به حجاج و رفاده، یعنی انتظام و ترتیب غذا و طعام برای حجاج. -٢
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تصریح شده که قصی آنقدر  »العقد الفرید«شد، در کتاب  حج بر آن چراغ افروخته می
ھا معتقدند لقب قریش قبل از ھمه به او اطلاق  شھرت و اعتبار کسب کرد که بعضی

 .)١(گردید
 مرقوم داشته: »عقد الفرید«در  »ابن عبدربه«علامه 

کعبه اسکان داد، به  ۀافراد خاندان را جمع کرد و در اطراف خان ۀچنون قصی، ھم
ست، بر کردن ا جمع »تقریش«گویند، زیرا که معنای  می »قریش«ھمین جھت او را 

ع«ھمین مبنا به او   گوید: شد، چنانکه شاعر می نیز گفته می »مُجَمِّ

ــاأ يـقصــ ــوكم مــن يســمى مجمع  ب
 

ـــــــر  ـــــــن فه ـــــــل م ـــــــع االله القبائ ـــــــه جم  ب
 

، »عبد بن قصی«، »یعبدالعزّ «، »منافعبد«، »عبدالدار«: شش فرزند داشتقصی 
ھای حرم را به عبدالدار که از  ، قصی ھنگام مرگ تولیت تمام مسئولیت»هتخمر، برّ «

بعد از مرگ قصی ریاست  عبد منافلکن  تر بود واگذار کرد؛ رگتر ولی ضعیفھمه بز
عبد مناف شش فرزند  ز نسل اوست.ا جقریش را به دست آورد و خاندان رسول اکرم 

داشت، از آن میان ھاشم مورد توجه ھمه و با نفوذ بود. او سایر برادران خود را بر این 
امر متقاعد کرد که تولیت حرم که به عبدالدار سپرده شده، از خاندان او پس گرفته 

تولیت حرم  عبدالدار از سپردن ۀاین مقام بزرگ نیستند. خانواد ۀشود، زیرا آنان شایست
به ھاشم انکار ورزید و دو طرف برای جنگ آماده شدند، سرانجام پس از مذاکره بر این 

پس  امر مصالحه شد که مسئولیت سقایه و رفاده (یعنی پذیرایی از حجاج) از عبدالدار
 ود.شگرفته و به ھاشم داده 

                                           
تا ص  ۳۶از ص  ۱۳۲۲/ طبع لیدن سال ۱تذکره مفصل قصی بن کلاب در طبقات ابن سعد ج  -١

گویند: قریش به معنای  بیان شده، در بارۀ وجه تسمیه قریش اختلاف است. بعضی می ۴۲
گویند که  کردن است و قصی مردم را در یک گروه گرد آورد، لذا قریش گفته شد. بعضی می جمع

خورد و چون قصی سردار بزرگی بود، لذا به آن  ھا را می ای است که سایر ماھی نام یک نوع ماھی
شده است. عموم مردم بر این باورند که قریش نام قصی و یا شخصی دیگری است،  ماھی تشبیه
باشد، ھمچنان که اعراب قبایل را به نام  ای می این است که نام قبیله »امام سھیلی«ولی تحقیق 

کردند، مانند: اسد، نمر و غیره. مؤرخان اروپایی معتقدند که قبایل جانوران  جانوران نامگذاری می
ھای عربی ذکری از این مسئله به  شدند، ولی در تاریخ ھا مشھور می پرستیدند و به نام آن را می

 میان نیامده است.
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 هاشم
داد، حجاج را به نحو احسن طعام  ھاشم وظیفه خود را با نھایت خوبی انجام می

گذاشت.  نا میو در کنار زمزم و در محل مِ کرد  ھای چرمی را پر از آب می داده، حوض
این امر را به تصویب رساند که به تجارت سرو سامان داد، به قیصر روم نامه نوشت و 

نان مالیات گرفته ارتی ببرنند و تجارت کنند، از آوی کالای تجگاه قریش به مملکت ھر
 پادشاه حبشه نیز نامه نوشت و امتیازی مشابه بدست آورد. نشود، به نجاشی

اعراب در زمستان به یمن و در تابستان به شام و آسیای میانه برای تجارت 
که شھر مشھوری در آسیای میانه است، پایتخت  »آنکارا«رفتند. در آن زمان  می

رفتند؛ قیصر با نھایت  ، تجار قریش برای تجارت به آنجا می)١(پراطوری قیصر بودام
ھاشم  ھا امن نبود. ر سرزمین اعراب، راهگفت. د عزت و احترام به آنان خوش آمد می

ه شد و پیمان بست که به کاروان رفت و با قبایل متعدد وارد مذاکربه نقاط مختلف 
ل را بایمتقابلاً کاروان قریش وسایل مورد نیاز ققریش گزندی رسانده نشود و  یتجار

ھا برده و با آنان خرید و فروش کنند؛ به ھمین علت با وجود راھزنی بسیار و  نزد آن
کاروان تجارتی قریش ھمواره با امن و امان سفر  ،ھا در سرزمین اعراب عدم امنیت راه

 .)٢(کرد و از تعرض راھزنان مصون بود می
کرد و به مردم  یز میھا را خرد و ر قحط سالی روی داد، ھاشم نانیک بار در مکه 

مشھور شد. در زبان عربی خرد و ریزکردن را  »ھاشم«به نام  به بعد ن موقعداد، از آ می
 .)٣(گویند و ھاشم اسم فاعل آن است می »ھشم«

ا در آنج در مدینه توقف نمود، رت به شام سفر کرد و در مسیر راهیکبار به قصد تجا
زنی زیبا را مشاھده کرد که از حرکات وی  ،به بازار رفت شد. ھمیشه بازار دایر می

م گردید که این زن از خاندان شرافت و ھوشمندی نمودار بود، پس از بررسی معلو
ل کرد و مراسم است، ھاشم پیام ازدواج به وی داد، او قبو »میسَل«نجار و نام او  بنی

وفات یافت.  »زهغ«ازدواج به شام رفت و در محل از ھاشم پس  ازدواج انجام گرفت.
 ۸گذاشت. تقریباً برای مدت  »شیبه«سلمی حامله شده بود، پسر به دنیا آورد، نامش را 

                                           
 این شھر در حال حاضر در ترکیه واقع است. -١
 امالی ابوعلی قالی. -٢
 .۱۰۸۹ – ۱۰۸۸/ ۳تاریخ طبری  -٣
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لب از قضیه ازدواج و وجود طّ مُ  شد. برادر ھاشم ھداری و تربیت میسال در مدینه نگ
گاه گردید، فوراً به مدینه رفت و به  خود پرداخت،  ۀجستجوی برادرزادفرزند برادرش آ

از آمدن وی مطلع و او را به خانه خودش دعوت کرد و تا سه روز از وی  »سلمی«
عازم مکه  »شیبه«پذیرایی نمود. ھاشم پس از چھار روز توقف در مدینه ھمراه با 

مکرمه شد. در این زمان سن شیبه ھشت سال بود، چون به مکه آمد، شیبه به نام 
است، به ھمین  »غلام مطلب«معروف شد. معنای لفظی عبدالمطلب  »لبطّ عبدالمُ «

ترین  که صحیح اند کردهآن اقوال بسیاری نقل  ۀوجه تسمی ۀنگاران در بار لحاظ سیره
بزرگ  »مطلب«ھا ھمین است که چون شیبه پس از مراجعت از مدینه در آغوش  آن

 شھرت یافت. »مطلبغلام «عرب به  ۀشده و یتیم بود، لذا طبق عرف و محاور
بزرگترین کارنامه زندگی عبدالمطلب این است که چاه زمزم را که برای مدتی پر از 

برداری  خاک شده و مفقودالاثر گردیده بود، مشخص و از نو آن را حفر و آماده بھره
کرد. عبدالمطلب نذر کرده بود که اگر دارای ده پسر شود و عمر وی آنقدر کفاف نماید 

ھا را در راه خدا قربانی  یکی از آن ، مشاھده کند؛اند شدهدر حالی که جوان  که آنان را
ده پسر را به خانه کعبه آورد و ا برآورده ساخت و ھرخواھد نمود. خداوند این آرزویش ر

به یکی از مجاورین خانه کعبه گفت: بین این ده نفر قرعه بیانداز و ببین قرعه به نام 
بیرون آمد، آنگاه او را به  »عبدالله«حسب اتفاق قرعه به نام آید. بر  چه کسی بیرون می

قربانگاه برد. خواھران عبدالله که ھمراه او بودند شروع به گریه و زاری کردند و به پدر 
خدا  ۀعبدالمطلب به مجاور خان ه شتر قربانی کن و او را رھا ساز.گفتند: در عوض او د

م عبدالله ظاھر اتفاقاً این بار نیز قرعه به نا داز.گفت: میان ده شتر و عبدالله قرعه بیان
نذر کرد و به ھمین ترتیب، ھربار ده شتر شد. عبدالمطلب به جای ده شتر، بیست شتر 

کرد، قرعه  کشی می رسید و ھر بار که قرعهصد شتر  ھا به یک کرد تا تعداد آن اضافه می
شتر و عبدالله انجام شد،  صد کشی بین یک شد و چون قرعه به نام عبدالله ظاھر می

را قربانی کرد و اینگونه بود که عبدالله از ھا  صد شتر ظاھر شد و آن قرعه به نام یک
گوید: تدبیر شترھا  ابن اسحق می است. »واقدی«اصل نمود؛ این روایت مرگ نجات ح

 را در عوض عبدالله، سران قریش تجویز کردند. 
پنج نفر در اثر انتصاب به خصوصیت اسلام و یا از ده و یا یازده فرزند عبدالمطلب 

و  سای حاصل کردند، یعنی ابولھب، ابوطالب، عبدالله، حضرت حمزه  هژکفر شھرت وی
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. عموماً معروف است که نام اصلی ابولھب غیر از این است و این لقب سحضرت عباس 
 ولی این گفته اشتباه است. ،یا صحابه بر وی نھادند ج حضرت آنرا 

تصریح کرده است که این لقب را خود عبدالمطلب به  »طبقات«در  »سعد ابن«
چون اعراب رخسار زیبا را  ،ابولھب داده بود و علت آن زیبایی بسیار زیاد ابولھب بود

شود. وقتی عبدالله  گفته می »آتشین رخسار«گویند و در فارسی نیز  می »شعله آتش«
دختر وھب بن  »آمنه«ی برآمد. کر ازدواج واز قربانی نجات پیدا کرد، عبدالمطلب در ف

و نزد عموی  )١(ممتاز بود ھای قریش ره در میان تمام خاندانمناف، از قبیله زھعبد
کرد. عبدالمطلب نزد وھیب رفت و آمنه را برای عبدالله  خود، وھیب زندگی می

خواستگاری کرد، وھیب موافقت کرد و مراسم عقد نکاح انجام شد. در ھمان موقع 
از  سکه دختر دیگر وھیب بود ازدواج کرد، حضرت حمزه  »ھاله«عبدالمطلب نیز با 

 باشد و از این می جرسول اکرم  ۀظر خویشاوندی، خالاز ن »ھاله« شکم ھاله متولد شد.
 است. ج حضرت آنخاله پسر سجھت، حضرت حمزه 

پدر زن مستقر  ۀتا سه روز در خان »شاه داماد«رسم بر این بود که در میان اعراب 
باشد، عبدالله تا سه روز در آنجا ماند و سپس به خانه خود آمد. در آن موقع سن او 

. عبدالله برای تجارت عازم شام گردید، ھنگام )٢(ھفده سال بیشتر بود تقریباً اندکی از
این بازگشت در مدینه توقف کرد، در آنجا بیمار شد و ھمانجا ماند؛ وقتی عبدالمطلب از 

گاه شد، فرزند ارشد خود را برای اطلاع از حال وی به مدینه فرستاد،  »حارث« خبر آ
حارث به مدینه رفت و دریافت که عبدالله وفات کرده است، چون عبدالله در میان 

خانواده  تر بود، لذا مرگ وی باعث غم و اندوه فراوان خانواده از ھمه محبوب یاعضا
 ۀکه ھمشته بود شتر، گوسفند و یک کنیز به نام ام ایمن گذا خود ۀشد. عبدالله در ترک

 بود. »ةکبر«نام اصلی ام ایمن  ،)٣(تعلق گرفتند جھا به عنوان ارث به رسول اکرم  این

**** 

                                           
 . (سلیمان ندوی)۸۵/ ۱سیره ابن ھشام بر حاشیه زادالمعاد  -١
 .۱۲۲/ ۱انی زرق -٢
 . (سلیمان)۶۲/ ۱طبقات ابن سعد  -٣



 
 
 
 
 

 درخشش نور حق
 عالم ۀکد در ظلمت

 
 زار زمان بارھا بھارھای روح پرور در چمن

 اند. ھا نشاط بخشیده از راه رسیده و به جان
 چرخ روزگار، گاھی بزم عالم را چنان

 !اند ھا خیره شده آراسته که نگاه





 
 

 ولادت با سعادت

ل آن را از ھزاران آن زمان نورانی است که پیر کھنسال زمان وص رسیدنامروز فرا
ھای افلاک در اشتیاق ھمین  است. ستارگان زمان و سیارهاری کرده سال قبل روزشم

ھا پیش،  اند. چرخ کھن از مدت اشته و چشم به راه رسیدن آن بودهروز از ازل دَوَران د
کرده است. بزم  نوازی، پھلوھای شب و روز را جابجا می برای دمیدن چنین صبح جان

ھای ماه و خورشید،  انگیزی ھای عناصر، فروغ ھای کارکنان قضا و قدر، نوآوری آرایی
ھای انفاس پاک عالم قدس، توحید ابراھیم، جمال  ھای ابر و باد، پرتو افکنی نمایی قدرت

نوازی مسیح، ھمه و ھمه برای این در استمرار  یوسف، معجزه طرازی موسی، جان
 بودند که این کالاھای گرانبھا به دربار پادشاه دو جھان به کار آیند.

انگیز و  نواز، ھمان لحظه ھمایون و ھمان زمان فرح ھمان صبح جانبامداد امروز 
ترین روز تاریخ  ترین و خجسته شادمان فرا رسیده است. بدون تردید این روز ارزنده

 رود. شمار می بشریت به
نویسند: در شب  ب نورانی میبیان محدود خود درباره این ش ۀنگاران در پیرای سیره

ریخت؛ آتشکده فارس خاموش گشت، چھارده برج از ایوان کسری بر زمین فرو  گذشته
اما حقیقت این است که نه فقط ایوان کسری، بلکه قصرھای سر  دریای ساوه خشکید؛

فرو ریخت،  شأن و شوکت روم، اوج و تمدن چین به فلک کشیده ابھت و عظمت عجم،
ضلالت و گمراھی، سرد  ۀر، آذرکدکف ۀفارس، بلکه جھنم شر، آتشکد ۀو نه فقط آتشکد

ھا با خاک یکسان  ھا گرد و غبار خاک برخاست، بتکده و خاموش گشت. از بتخانه
یک فرو نصرانیت یکا ۀھای خزان دید مجوسیت از ھم گسیخت، برگ ۀشدند، شیراز

ھای آفتاب  شعاعزار سعادت بھار آمد،  خاست، در چمن ریخت، شورش توحید به پا
منتشر شد. آینه اخلاق انسانی از پرتو قدس نورافشانی نمود و ھدایت به ھر سو 

روای عالم،  درخشید، یعنی: یتیم عبدالله، جگرگوشه آمنه، شاه حرم، حاکم عرب، فرمان
 دار دو جھان:سر

ــ ــران ۀشمس ــت اخت ــند ھف ــه مس  ن
 

 خــــتم رســــل، خــــاتم پیغمبــــران 
 

 ل که خـرد خـاک اوسـترسَ احمد مُ 
 

ــت  ــان بس ــردو جھ ــت ۀھ ــراک اوس  فت
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ـــانِ  ـــه زب ـــا ب ـــی و گوی ـــیح ام  فص
 

 از الــــــف آدم و مــــــیم مســــــیح 
 

ــار ــه در روزگ ــت ک ــرنج اس ــم ت  رس
 

ــوه، پــس آرد  ــیش دھــد می  بھــار ،پ
 

 از عالم قدس به عالم امکان تشریف فرمای عزت و جلال شدند.

 أللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وسلم.

 تاریخ ولادت
دان معروف مصری،  ریاضی جدر مورد تاریخ دقیق ولادت پیامبر گرامی اسلام 

علامه محمود پاشا فلکی، رساله مستقلی نوشته است که در آن با دلایل ریاضی ثابت 
/ آوریل  ۲۰ربیع الاول (عام الفیل) مطابق با  ۹دوشنبه در روز  ج حضرت آنکرده که 

ایشان محمد گذاشته شد و عموماً چنین  . نام)١(میلادی متولد شده است ۵۷۱سال 
 شود که این نام را عبدالمطلب انتخاب کرده بود. بیان می

 ج دوران شیرخوارگی پیامبر
شیر داد مادر گرامی ایشان آمنه بود و پس از  جنخستین کسی که به رسول اکرم 

 .)٢(شیر داد ج حضرت آندو سه روز، ثویبه (کنیز ابولھب) به 

                                           
 محمود فلکی، در چندین صفحه استدلالی بیان کرده است که خلاصۀ آن چنین است: -١

یعنی ابراھیم،  جحضرت  در صحیح بخاری مذکور است که ھنگام وفات فرزند خردسال آن -الف
 ایشان بود. کسوف شد و این واقعه در سال دھم ھجری و سال شصت و سوم از سن

شود که کسوف سال دھم ھجری در ھفتم ژوئیه سال  طبق محاسبه قواعد ریاضی، معلوم می -ب
 دقیقه رخ داده است. ۳۰و  ۸میلادی، ساعت  ۶۳۲

شود که اگر تاریخ قمری سیزده سال به عقب برگردانده شود، سال  از این محاسبه ثابت می -ج
علم ھیئت، یکم ربیع الاول مطابق با دوازدھم میلادی است که طبق قواعد  ۵۷۱تولد ایشان 

 میلادی بوده است. ۵۷۱آوریل 
اختلاف است، ولی اینقدر متفق علیه است که ماه ربیع الاول و  جحضرت  در تاریخ ولادت آن -د

 منحصر است. ۱۲تا  ۸روز دوشنبه بوده است و تاریخ در روزھای 
نھم، روز دوشنه است. بنابراین، ولادت ایشان یقیناً ھای مذکور، ماه ربیع الاول، روز  در تاریخ -ھـ

 میلادی بوده است. ۵۷۱آوریل  ۲۰در 
 . (سلیمان ندوی)»ما یحرم من النسب عةیحرم من الرضا«صحیح بخاری، باب  -٢
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 حلیمه سعدیه:
موضوع از این قرار است که در آن  مه سعدیه ایشان را شیر داد.از ثویبه، حلید بع

اشراف و بزرگان رسم بر این بود که نوزادان شیرخوار خود را به  ۀزمان در میان طبق
فرستادند. این رسم به این منظور بود که کودکان، در  ھای اطراف می ھا و محله آبادی

آموختند و  نشین پرورش یافته، زبان فصیح عربی و بلاغت آن را می میان اعراب بادیه
 .)١(دمان ھای مخصوص نژاد عرب نیز محفوظ می ویژگی

که اشراف عرب تا مدت مدیدی به این رسم و رواج پایبند بودند، حتی دورانی 
امیه دمشق را پایتخت حکومت خود قرار داده و در شأن و شوکت سلطنت، با  بنی

نشین پرورش ھای اعراب بیابان  ن آنان در خانهکسری و قیصر رقابت داشتند، کودکا
ن ک بنا به دلایل خاصی موفق نشد تا دورایافتند، از آن میان ولید بن عبدالمل می

لذا او تنھا کسی از خاندان بنی  ؛نشین سپری کندطفولیت را در میان اعراب بادیه 
 .)٢(امیه بود که قادر به تکلم زبان عربی صحیح و فصیح نبود

بار از اطراف  خلاصه طبق عرف و رواج مذکور، زنان دایه و شیرده، سالی دو
مدند و اشراف و بزرگان شھر، کودکان شیرخوار خود را به آنان آ روستاھا به شھر می

بر حسب رسم و عرف موجود، چند  جسپردند. چند روز پس از تولد رسول اکرم  می
گرفتن چنین کودکانی وارد مکه شدند. در به منظور تحویل  »ھوازن« ۀزن از قبیل
نیز وجود داشت. اتفاقاً ھیچ کودکی برای شیردادن در  »حلیمه سعدیه«میان آنان 

 »سعدیه حلیمه«خواست تا ایشان را به  ج حضرت آنمادر  .)٣(اختیار وی قرار نگرفت
                                           

 جامام سھیلی این وقایع را مفصلاً بیان نموده است و این حدیث را نیز نقل کرده که رسول اکرم  -١
/ ۱ام. (الروش الانف  سعد پرورش یافته برای این فصیح ھستم که در خاندان بنی فرمودند: من می

وضعیت «مرقوم داشته:  »زندگی محمد«در کتاب  »ویلیام میور«). آقای »سلیمان ندوی« ۱۰۹
جسمی محمد بسیار خوب و از اخلاق عالی و مستقل برخوردار بود، چون مدت پنج سال در میان 

عرب الگو و ة الکرد و به ھمین دلیل خطابه و سخنرانی وی در جزیر یسعد زندگی م قبیلۀ بنی
 .»آمد نمونه به حساب می

 چاب لیدن. (سلیمان ندوی) ۶/ ۵تاریخ ابن اثیر  -٢
سھیلی مرقوم داشته: از نظر اعراب، دریافت اجرت در مقابل شیردادن به کودکان عمل  -٣

بنابراین، سھیلی  »الحرة لا تاكل بثدييها«شد و ضرب المثل عربی است که  ای تلقی نمی شریفانه
سالی روی داده بود و به ھمین جھت، حضرت حلیمه و  چنین توجیه کرده که در آن سال خشک
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یتیم بودند، حلیمه در تحویل گرفتن ایشان تردید  جحضرت آنبسپارد، اما چون 
او سپرده  دادن و پرورش به سرانجام، چون طفل شیرخوار دیگری برای شیرداشت. 

نشد و برگشتن با دست خالی ھم برایش ناگوار بود، به ناچار درخواست حضرت آمنه را 
گشت. حلیمه دختری به  اش باز را تحویل گرفت و به خانه جپذیرفت و رسول اکرم 

کرد.  یداشت و با او بازی م را بسیار دوست می ج حضرت آنداشت که  »شیماء«نام 
اش تحویل داد، ولی  را به مکه آورد و به مادر گرامی ج حلیمه بعد از دو سال محمد

بود، آمنه پیشنھاد داد تا ایشان شیوع پیدا کرده  وبا چون در آن روزھا در مکه بیماری
را با خود برد. در باره این موضوع  حضرت آنرا دوباره با خود ببرد. حلیمه نیز مجدداً 

نظر وجود دارد. ابن اسحق  چند سال نزد حلیمه بودند، اختلاف ج حضرت آنکه 
 شش سال نزد حلیمه بودند. جقاطعانه اظھار داشته که محمد 

 »طبقات«در فصاحت و بلاغت خیلی معروف است. ابن سعد در  »ھوازن« ۀقبیل
تر ھستم، زیرا که از  شما فصیح ۀمن از ھم«فرموند:  می جروایت کرده که رسول اکرم 

 .)١(»سعد است بنی باشم و زبان من زبان ریش میخاندان ق
داشت، پس از بعثت وقتی نزد  نھایت دوست می حضرت حلیمه را بی جپیامبر 

کردند.  آمد، ایشان مادر، مادر، گویان، استقبال و با وی اظھار محبت می می حضرت آن
 حضرت حلیمه«ابن کثیر نوشته است: ھای جالب بعداً ذکر خواھند شد.  این داستان

ابن ابی «. اما این مطلب صحیح نیست، زیرا »وفات کرد ج حضرت آنپیش از نبوت 
مختصر «، علامه منذری در »حداء«، در »ابن جوزی« در کتاب تاریخ خود »خیثمه

آوردن حضرت حلیمه سعدیه به اسلام  »اصابه«در  »ابن حجر«و  »سن ابی داوود
ی به نام مستقل ۀچگونگی اسلام وی، رسال ۀدر بار »مغلطایی«. حافظ اند کردهتصریح 

 .)٢(نوشته است »سلام حليمةإثبات إالتحفة الجسيمة في «

                                                                                                       
دار این وظیفه شدند، ولی در تمام کتب تاریخ مذکور است که ھر سال،  ناچار عھدهقبیلۀ او به 

آمدند. به نظر ما عموم اعراب این عمل را معیوب  زنانی به این منظور از اطراف به مکه می
 دانستند. این طرز فکر فقط در میان طبقات اشراف و حکام وجود داشت. نمی

 شود. یسعد به قبیلۀ ھوازن گفته م بنی -١
 .۱۶۶/ ۳زرقانی  -٢
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حارث ابن عبدالعزی نام  ج حضرت آنشوھر حضرت حلیمه، یعنی پدر رضایی 
 .)١(به مکه آمد و مشرف به اسلام گردید ج حضرت آنداشت و بعد از بعثت 

 ج حضرت آنگویید؟  آمد و اظھار داشت: شما چه می ج حضرت آنحارث نزد 
م راست بوده گفت فرمودند: روزی فرا خواھد رسید که برایت معلوم شود آنچه من می

 .شدبه دین اسلام  است، آنگاه حارث مشرف

 ج رادران و خواهران رضاعی پیامبرب
چھار برادر و خواھر رضاعی داشت که اسامی آنان بدین قرار است:  جرسول اکرم 

مشھور بود. اسلام  »شیماء«با لقب ه ک »حذافه«و  »حذیفه«، »انیسه«، »لهعبدال«
 ثابت است، اما حال بقیه معلوم نیست. »شیماء«آوردن عبدالله و 

 سفر به مدینه در کودکی
به شش سالگی رسیده بود، مادرش او را با خود به  ج حضرت آنھنگامی که سن 

ھمسر ھاشم و  »سلمی«مدینه برد، زیرا ھمچنان که در صفحات گذشته بیان گردید. 
مادر بزرگ عبدالمطلب از خاندان بنی نجار در مدینه بود، آمنه نزد آنان اقامت گزید. در 

اند: مادر  ا ایشان ھمراه بود. مورخان نوشتهنیز ب ج حضرت آن ۀاین سفر ام ایمن، دای
به علت ھمان خویشاوندی که جَدَّ ایشان با بنی نجّار داشت، به مدینه  ج حضرت آن

رسد که آن ارتباط  ، اما این خویشاوندی نسبت دوری بود و بعید به نظر میسفر کرد
بعضی از مورخان صحیح  ۀاندک باعث چنان سفر طولانی گردد. به نظر بنده، این گفت
که در مدینه بود،  »عبدالله«است که حضرت آمنه به منظور زیارت آرامگاه شوھر خود 

 به آنجا سفر کرد.
یک ماه در مدینه ماند، ھنگام بازگشت از مدینه، در محل  آمنه تا مدت ،حالبه ھر

به  ج حضرت آنھمراه با » ام ایمن«وفات کرد و در ھمانجا به خاک سپرده شد.  )٢(»ابواء«
ھای زیادی از دوران اقامت در مدینه به یاد داشتند، بعدھا  خاطره حضرت آنمکه آمد. 

گذر کرده فرمودند:  »بنی عدی«و پس از ھجرت به مدینه منوره، یک بار از محل 

                                           
 .۲۸۳/ ۱، طبع مصر الإصابة في أحوال الصحابة -١
 مایل فاصله دارد. ۲۳ »جخم«نام محلی است که از  -٢
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کردن را  آبی است که در آن شنا ۀمادرم در ھمین محل اقامت داشتند، این ھمان بِرْکَ 
 .)١(کردم بازی می »انیسه«یاد گرفته بودم، در این میدان با دخترکی به نام 

 تکفل و سرپرستی عبدالمطلب
را عبدالمطلب بر عھده  ج حضرت آنپس از وفات مادر گرامی، مسئولیت تکفل 

. عبدالمطلب در سن )٢(گرفت و ایشان ھمیشه با وی ھمراه و در کنار ایشان بودند
اکنون به خاک سپرده شد، این محل ھم  »حجون«ھشتاد و دو سالگی وفات کرد و در 

ھای زیادی  ھای معتبر و بزرگ شھر مکه است و در آن خیابانی عریض با پل یکی از محله
 ھشت ساله بودند. جدر آن موقع حضرت  ه مشرف به خانه کعبه است؛اث شده کاحد

ایشان نیز ھمراه بودند و از شدت محبت و غم  ،عبدالمطلب ۀھنگام تشییع جناز
را  ج حضرت آنریختند. عبدالمطلب به ھنگام وفات، مسئولیت تکفل  جدایی اشک می

رد، سپرد. ابوطالب به نحو مطلوبی به این وظیفه مھم عمل ک »ابوطالب«به فرزند خود 
طور خاصی قابل توجه است که بنی  هاین مسئله ب (شرح آن بعداً بیان خواھد شد).

ھاشم با مرگ عبدالمطلب بسیاری از امتیازات سیاسی و اجتماعی خود را از دست 
اشم میه بر خاندان بنی ھدادند و این اولین روزی بود که به لحاظ اقتدار دنیوی، بنی ا

ین مسند ریاست نش بود، کرسی »امیه«ند معروف که فرز »حرب«غلبه حاصل کرد. 

                                           
 .۱۷۳/ ۱طبقات ابن سعد  -١
داشت از مسلمات است، ولی برای  حضرت را بسیار دوست و گرامی می این امر که عبدالمطلب آن -٢

آن پسر یتیم حال و وضع خوبی «دارد  این امر ھم خوشایند نیست. او اظھار می »مارگولیوث«
طور طنز او را غلام پدر خود خوانده  نداشت و در اواخر یک بار عمویش حمزه در حالت مستی به

 ).۴۹ – ۴۵. (زندگی محمد ص »بود
 ود. خود اعتراف نموده است که حضرت حمزه در حالت مستی چنین گفته ب »مارگولیوث«

شرح این داستان آنچنانکه در بخاری (غزوه بدر و خمس) مذکور است، چنین است: از غنایم بدر 
دو شتر به حضرت علی رسیده بود، تا آن موقع نوشیدن شراب حرام نشده بود. حضرت حمزه در 
حالی که شراب نوشیده و مست بود از آنجا گذر کرد و شکم شتر را پاره و دل و جگر آن را کباب 

اطلاع یافت، نزد حمزه رفت و او را سرزنش کرد. حمزه در حالت مستی  جحضرت  نمود. آن
توان بر یک  شدید قرار داشت، در ھمان حالت آن الفاظ را بر زبان راند. آیا از چنین داستانی می

 ادعای پوچ استدلال نمود؟
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، یعنی آب دادن به حجاج »سقایه«ست، فقط منصب عبدالمطلب شد و از مناصب ریا
 ترین فرزند عبدالمطلب باقی ماند. در دست عباس کوچک

 تکفل و سرپرستی ابوطالب
ند از ھمسران مختلف بود، از میان آنان عبدالله پدر عبدالمطلب دارای ده فرز

را  حضرت آنبه ھمین جھت عبدالمطلب  و ابوطالب از یک مادر بودند. ج حضرت آن
به قدری محبت و عطوفت  ج حضرت آنتحت تکفل ابوطالب قرار داد، ابوطالب با 

انید و خواب داشت که با فرزندان خویش نداشت، ھنگام خواب ایشان را کنار خود می
 برد. رفت او را با خود می چون بیرون می

تقریباً به ده، دوازده سال رسید، گوسفندان را به چراگاه  حضرت آنزمانی که سن 
یکی از مورخان معروف فرانسوی به زعم خود چنین پنداشته است که: چون  برد. می

گمارد! ولی  میچرانی صیتی قایل نبود، او را به گوسفندشخ حضرت آنابوطالب برای 
عیب به شمار  ۀحقیقت این است که چرانیدن گوسفندان نزد اعراب کاری پست و مای

چرانیدند. در قرآن مجید این امر به  رفت. فرزندان اشراف و امراء نیز گوسفند می نمی
 عنوان زیبایی و نشاط زندگی ذکر شده است:

َ َ�َا �يِهَا وَلَُ�مۡ ﴿  .]۶[النحل:  ﴾٦ۡ�حَُونَ لٌ حَِ� ترُِ�حُونَ وحََِ� �
 باز) صحرا از( شامگاھان چون است، یبائیز) و نتیز( شما یبرا ھا آن در و«
 .»دیفرست یم) صحرا به( صبحگاھان چون و د،یگردان یم

پس از بعثت  بانی عالَم بود. ای برای گله واقعیت این است که این امر مقدمه
کردند. روزی ھمراه با اصحاب  آن شغل ساده و با ذوق را بیان می ۀخاطر ج حضرت آن

 ج حضرت آنھای بیابانی مشغول شدند،  به بیابان تشریف بردند، اصحاب به خوردن علف
شان خوب سیاه گشته، خوشمزه ترند و این تجربه  ھایی که رنگ فرمودند: آن علف

 .)١(چرانیدم دورانی است که در سنین نوجوانی در اینجا گوسفند می

                                           
 جن قول رسول اکرم ای »ۀالإجار«و صحیح بخاری، جلد اول، کتاب  ۸در طبقات ابن سعد، ص  -١

، در بیان مفھوم »چرانیدم گوسفندان اھل مکه را می »قراریط«من در مقابل «مذکور است: 
قراریط اختلاف نظر وجود دارد. شیخ ابن ماجه، سوید بن سعید، اظھار داشته است: قراریط جمع 

دیث چنین است قیراط، و قیراط نام جزیی از درھم یا دینار است. بنابراین، از نظر وی مفھوم ح
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 سفر به شام در نوجوانی
تند که سالی یک بار به قصد تجارت تجارت داشت و قریش عادت داش ۀابوطالب پیش
تقریباً دوازده سال بود، ابوطالب  ج حضرت آندر این زمان سن  کردند؛ به شام سفر می

ھای سفر و یا ھر علت  طبق معمول، قصد سفر به شام را داشت و به علت سختی
را با خود به شام ببرد. ولی ایشان با ابوطالب چنان  حضرت آنخواست  نمی دیگری

حلقه  جانس و الفت داشتند که وقتی ابوطالب حرکت کرد، اشک در چشمان محمد 
اش  زد و خود را به گردن وی آویخت. برای ابوطالب قابل تحمل نبود که برادرزاده

 شام برد. رنجیده خاطر شوند، لذا ایشان را با خود به جانب
در ھمین سفر پیش  »راھب یرایبح« طبق بیان عموم مورخان، داستان معروف

 شرح آن چنین بیان گردیده:آمده است. 
 »بُحیرا«یک راھب مسیحی به نام  ۀرسید به صومع )١(»بُصری«وقتی ابوطالب به 

 اظھار داشت: ج حضرت آن ۀوارد شد. این راھب مسیحی با مشاھد
 دانید؟ مردم پرسیدند: شما از کجا می »المرسلین استسید این شخص«

ھا به  آمدید، تمام درختان و سنگ او در پاسخ گفت: وقتی شما از کوه پایین می
 سجده افتادند.

ھای مختلفی بیان شده است، ولی تعجب  این داستان در کتب سیره از جنبه
اینجاست که مسیحیان، بیش از مسلمانان به بیان آن اشتیاق و علاقه دارند! 

این داستان را در تاریخ  و دیگران ھمه »مارگولیوث«، »رپرید«، »سِرویلیام میور«
حقایق و اسرار  جل اکرم که رسو اند شدهمسیحیت، فتحی عظیم پنداشته و مدعی 

                                                                                                       
چرانید و به ھمین جھت  در مقابل گرفتن اجرت، گوسفندان مردم را می جکه رسول اکرم 

گوید:  می »ابراھیم حربی«ذکر کرده است. ولی  »ةالإجار«این حدیث را در کتاب  »بخاری«
علامه «ھمین نظر را ترجیح داده است.  »ابن جوزی«است،  »اجیاد«قراریط نام محلی نزدیک 

 »ابن جوزی«در تشریح این حدیث مفصلاً بحث نموده و با دلایل قوی ثابت کرده که نظر  »یمینی
نیز این بحث مفصلاً ذکر شده و ھمین نظر  »نور النبراس«) در ۶۳۱/ ۶صحیح است (عینی 

 ترجیح داده شده است.
 این محل در سرزمین شام قرار داشت. -١
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راھب آموخت و اساس عقاید اسلام را بر نکاتی که وی بیان مذھب خویش را از ھمان 
 .)١(کرد، بنیان نھاد و تمام اصول اساسی اسلام شرح و تفصیل ھمان نکات ھستند

ای که  دانند، پس به گونه ین روایت را صحیح میچنانچه نویسندگان مسیحی ا
 که در آن بحث از تعلیم آن را بپذیرند. در حالیداستان در روایت مذکور است، باید 

بحیرا به میان نیامده است و نیز دور از عقل است که به کودکی دوازده ساله، تمام 
خورده که زبانش ھم توسط یک راھب مسیحی سال اسرار دین اسلام در مدت کوتاه و آن

داند آموخته شود! و اگر امری خارق العاده بوده نیازی به زحمت و تعلیم  را ھم نمی
 نبوده است. »بحیرا«

یعنی راوی  ار است و تمام طرق آن مرسل ھستند؛در واقع این روایت غیر قابل اعتب
دترین اول در زمان واقعه موجود نبوده و نام آن نیز در روایات ذکر نشده است. مستن

 باشد: مذکور است که سه امر در مورد آن قابل توجه می »ترمذی«طریق این روایت در 
است و این  »غریب«و  »حسن«آن روایت اظھار داشته که  ۀترمذی در بار -۱

از  »حسن« ۀحدیث غیر از این طریق به طریقی دیگر برای ما معلوم نیست. رتب
ھم  اش از آن نیز باشد رتبه »غریب«ن تر است و چو پایین »صحیح«رتبه حدیث 

 تر خواھد بود. پایین
اری او را است، گرچه بسی »عبدالرحمن بن غزوان«یکی از راویان این حدیث  -۲

اعتمادی  اند، ولی اکثر اھل فن نسبت به وی اظھار بی (مورد اطمینان) دانسته
 مرقوم داشته است: »میزان الاعتدال«در  »علامه ذھبی«. اند کرده

                                           
عقاید و افکار  »بُصری«در خانقاه  »بحیرا«نویسد:  می »معرکۀ علم و مذھب«در کتاب  »دریپر« -١

را به محمد آموخت. ذھن تربیت نیافته، اما قوی و گیرای ایشان نه فقط از  »نسطوری«فرقۀ 
افکار مذھبی، بلکه از افکار فلسفی مربی خود نیز شدیداً متأثر گشت. طرز عمل بعدی ایشان 

ھای مسیحی  ھا (نام یکی از فرقه ید مذھبی نسطوریشاھد روشنی بر این امر است که افکار و عقا
 است)، تا چه حدی ایشان را تحت تاثیر قرار داده بود.

از  جحضرت  فوق العاده کوشیده است تا ثابت کند که تنفر و انزجاری که آن »سرولیام میور«
ھا و  هگذاری کردند، در نتیجۀ ھمان سفر و تجرب پرستی داشتند و طرح دین جدیدی را پایه بت

مشاھدات مختلف آن مسافرت بود. اما بدیھی است که اگر شارع اسلام از اساتید مسیحی علم 
ای از توحید و تنفری از تثلیت که در تک تک  فراگرفته بود، غیر ممکن بود که چنان ولوله

 شان به وجود آید. صفحات قرآن مشھور است، در قلب
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ھا حدیثی است که  کند و منکرتر از تمام آن احادیث منکر بیان می »عبدالرحمن«
 مذکور است. »بحیرا«در آن داستان 

این حدیث با شرایط روایت نوشته است: نسبت به این  »مستدرک«در  »حاکم« -۳
این  »تلخیص المستدرک«در  »علامه ذھبی«مطابق است.  بخاری و مسلم

 را نقل کرده و نوشته است: »حاکم« ۀگفت
 .)١(پندارم ، دروغ و جعلی می»موضوع« ی از وقایع این حدیث راضبع
در این روایت مذکور است که حضرت بلال و حضرت ابوبکر نیز در آن سفر  -۴

بلال اصلاً وجود نداشت و حضرت ابوبکر  مراه بودند، حال آنکه در آن موقعھ
 نیز خردسال بود.

در آن سفر حضور است که  »موسی اشعریابو«آخرین راوی این داستان  -۵
سندی  »ترمذی«کند. علاوه بر  مافوق خود را نیز بیان نمی نداشت و نام راویِ 

یعنی  است؛ »معضل«و یا  »مرسل«است نیز  مذکور »طبقات ابن سعد«که در 
ای که در آن واقعه حضور نداشته، نام صحابی  است، تابعی »مرسل« ی کهروایت

فوق است، در آن راوی نام دو راوی ما »معضل«کند. و روایتی که  را ذکر نمی
 کند. را ذکر نمی »صحابی«و  »تابعی«خود، یعنی نام 

حدیث، این حدیث را  به راویانحافظ ابن حجر بر مبنای اعتماد فوق العاده  -۶
بلال در آن سفر قطعاً اما چون ھمراھی حضرت ابوبکر و  داند، صحیح می

اشتباھی در طور  بهاین قسمت  کند که لذا به ناچار اعتراف می نادرست است.
که تمام راویان این  »حافظ ابن حجر«روایت وارد شده است. ولی این ادعای 

 »عبدالرحمن بن غزوان« ۀھستند، نیز صحیح نیست. در بار »مستند«روایت 
 نوشته است: »تھذیب التھذیب«در  »ابن حجر«خود 

روایت  »ممالیک«شد و از این جھت ھم مشکوک است که از  او مرتکب خطا می«
 .»کند می

 .)١(دانند می »موضوع«یک روایت نقل شده که محدثین آن را دروغ و  »ممالیک«از 

                                           
ناس، زرقانی، میزان الاعتدال، اصابه (تذکره لابن سید ال »نبراس فی شرح عیون السیر« -١

 .»سلیمان ندوی) «۶/ ۵/ ۲عبدالرحمن بن غزوان) مستدرک حاکم مع تلخیص (
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 شرکت در جنگ فجار
از  »فجار«جنگ  که تا ابتدای اسلام میان اعراب وجود داشت؛ھایی  جنگ سلسلهاز 

قیس به وقوع پیوست.  ۀتر بود. این جنگ میان قریش و قبیل ھمه مشھورتر و خطرناک
ھای مستقل جنگی آماده کرده بودند. پرچمدار  تمام قبایل قریش برای این جنگ دسته

دسته شرکت  در ھمان جخاندان ھاشم، زبیر بن عبدالمطلب بود و رسول اکرم 
سپس قریش پیروز شدند. سرانجام با  گرفت، نخست قیس وداشتند. جنگ بزرگی در

سالار قریش حرب بن  مصالحه فریقین، جنگ پایان یافت. در این جنگ فرمانده و سپه
و چون در این جنگ حق به جانب قریش و  ابوسفیان و جد امیر معاویه) بود؛ امیه (پدر

کت نیز در آن شر جمسئله آبرو و حیثیت خاندان آنان در میان بود، لذا رسول اکرم 
با دست خود کسی را  حضرت آنمرقوم داشته،  »ابن ھشام«ولی ھمچنانکه  جستند.

 شخصاً نجنگیدند: حضرت آنتصریح کرده که  »امام سھیلی«مورد ضرب قرار ندادند. 

كانت حرب  هاـنفي الفجار وقد بلغ سن القتال لأ امهـعمأم يقاتل رسول االله مع ـا لـنمإو«

 .»لا ليكون كلمة االله هي العلياإن يقاتل أذن االله لمؤمن أولم ي يضا كلهم كفاراأفجار وكانوا 

در این جنگ نجنگید، حال آنکه به سن جنگیدن رسیده بود، چون  جو پیامبر اکرم «
کافر بودند و خداوند  م پیش آمده بود. نیز طرفین درگیرھای حرا این جنگ در ماه

 .»داده است دستور جنگ را به مسلمانان فقط برای برتری دین خود
ھای حرام به وقوع  نامند که در ماه می »جنگ فجار«این جنگ را به این دلیل 

 ھا جایز نبوده است. پیوست و جنگیدن در آن ماه

*** 

                                                                                                       
حیثیت «لنبی تحت عنوان ة ادر جلد سوم سیر »بحیرای راھب«مؤلف، نقد مفصلی بر داستان  -١

 (سلیمان ندوی) ذکر کرده است به آنجا مراجعه شود. »روایتی عموم دلایل و معجزات مشھور





 
 

 حلف الفضول یا پیمان جوانمردان

کشتار و  ھای پیاپی، ھزاران خانواده را به نابودی کشانده بود. جنگ سلسله
رفت. با مشاھده  ای اعراب به شمار می خونریزی جزو اخلاق و افتخارات ملی و قبیله

صلح و امنیت  ۀطلبان، انگیز بار، در طبیعت بعضی از جوانمردان و اصلاح این وضع اسف
 جزبیر بن عبدالمطلب که عموی رسول اکرم  به وجود آمد. ھنگام بازگشت از جنگ فجار،

ن را مطرح ساخت. چنانکه و رئیس قبیله بود، پیشنھاد سازش و حمایت از مظلوما
گرد آمدند و پیمان  »عبدالله بن جدعان« ۀدر خان »تیم«و  »زھره«، »ھاشم بنی«

 مظلوم حمایت کند و ھیچ ظالم و ستمکاری نباید دراز باید  ،یک از مابستند که ھر
 .)١(مکه وجود داشته باشد

در این پیمان شرکت داشتند و پس از بعثت راجع به آن چنین اظھار  جرسول اکرم 
رنگ عوض کنم و اگر حالا  من حاضر نیستم آن پیمان را با شتران سرخ«نظر کردند: 

 .)٢(»کنم نیز به آن پیمان خوانده شوم، اجابت می
گذاران آن، از ماده  گویند، زیرا که نام تمام بنیان می »حلف الفضول«به آن پیمان 

این  )٣(»مفضل«و  »فضیل بن وداعه«، »فضیل بن حارس«یعنی  ،مشتق بود »فضل«
آن در  ۀبودند. این پیمان گرچه از میان رفت و خاطر »قطورا«و  »جرھم« ۀافراد از قبیل

یمان بستند و از این لحاظ ھم پلی قریش مجدداً برای اجرای آن بااذھان باقی نماند، و
 گذاران نخستین آن برای ھمیشه در صفحات تاریخ باقی ماند. بنیاناسامی 

 بازسازی خانه کعبه
ارتفاع داشت و بدون سقف بود (چنانکه  کعبه به اندازه قامت یک انسان ۀدیوار خان

سازند). و چون ساختمان کعبه در سراشیبی قرار داشت  ھا را می در مناطق ما عیدگاه

                                           
 .۸۶/ ۱طبقات  -١
 (سلیمان ندوی). ۲۲۰/ ۶مستدرک  -٢
شود در آن پیمان  حدیثی نقل کرده که از آن ثابت می »حارث بن اسامه«در سند  »امام سھیلی« -٣

 و به ھمین لحاظ نام آن حلف الفضول شد. »الفضول علی أھلھا«این جمله وجود داشت: ترد 
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در قسمت  آمد، برای جلوگیری از ویرانی می آب شھر در حرم گرد ،و ھنگام باران
به رفت و مکرراً  اش دیواری ساخته شده بود، ولی با گذشت زمان از بین می فوقانی

رسید. سرانجام مقرر شد ساختمان فعلی تخریب و با  ساختمان خانه کعبه آسیب می
ر بندرگاه جده، یک کشتی استحکام بیشتری بازسازی شود. اتفاقاً در ھمان روزھا د

گاه شدند. ولید بن  احل اصابت کرده و درھم شکسته بود،به س بازرگانی قریش از آن آ
کشتی به گل نشسته را گرد آورد. در کشتی یک  ھای آن مغیره، به جده رفت و تخته

ولید او را با خود به مکه آورد و قریش به  حضور داشت، »باقوم«ر رومی به نام معما
ھای مختلف آن  اتفاق یکدیگر بازسازی خانه کعبه را آغاز کردند. قبایل مختلف قسمت

 به برخوردار شوند.ایجاد خانه کعھمه از شرف و امتیاز تا  ند،را میان خود تقسیم کرد
تی در مورد الاسود فرا رسید، نزاع و کشمکش سخھنگامی که زمان نصب حجر

الاسود را نصب نماید میان سران اقوام درگرفت. ھرکس اینکه چه کسی سنگ حجر
ھا از نیام بیرون خواست این افتخار از آنِ او شود. مسئله به جایی رسید که شمشیر می

کردند،  رسم بر این داشتند که ھرگاه سوگند مرگ یاد میاعراب آن دوران  کشیده شد،
بردند؛ بعضی از آنان روی  ھای خود را در آن فرو می تظرفی را پر از خون کرده دس

ت چھار روز ادامه الاسود نیز چنین عمل کردند. این کشمکش تا مدموضوع نصب حجر
مرد قریش بود،  رینت که سالخورده »ابو امیه بن مغیره مخزومی« داشت، روز پنجم

شود او را به عنوان داور پیشنھاد کرد: نخستین کسی که فردا صبح وارد صحن کعبه 
ھمگی این پیشنھاد را پذیرفتند. روز بعد در حالی که تمام سران قریش  بپذیرند،

آرای رسول  ن بر جمال جھانشا ھای پیرامون خانه خدا گرد آمده بودند، ناگھان نگاه
 ،فا و طبق نوشته بعضی از تواریخ، از باب السلام وارد شد) افتاد(که از در ص جاکرم 

تنھایی از شرف و افتخار نصب  برای خود گوارا ندیدند که شخصاً و به ج حضرت آن
بلکه پیشنھاد دادند که از ھر قبیله یک نماینده انتخاب  مند شوند، حجرالاسود بھره

الاسود را با دست خود در آن قرار داده و ای پھن کردند و حجر پارچه حضرت آنشود و 
را  »حجر«آن را بگیرد. وقتی  ۀیک گوش ھریک از سران و نمایندگان قبایلفرمودند: 

با دست مبارک خود سنگ را در جای آن نصب  حضرت آنبردند،  »رکن«نزدیک 
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ای به این امر بود که آخرین سنگ تکمیلی ساختمان  . این قضیه گویا اشاره)١(کردند
 .)٢(ھای مبارک ایشان نصب خواھد شد ین الھی نیز با دستد

ه جنگ خونینی ھای قریش که چیزی نمانده بود منجر ب بدین طریق به کشمکش
کعبه با سقف آن تکمیل گردید، ولی به علت  ۀساختمان خان شود، پایان داده شد.

ف آن کعبه باقی گذاشته و اطرا ۀای از بنای خان کمبود مصالح ساختمانی، گوشه
کعبه اضافه شود. امروز  ۀدیواری کشیده شد تا در فرصت مناسب به قسمت داخل خان

قصد کردند  پس از بعثت جرسول اکرم  گویند. می »حطیم«مانده  به آن قسمت باقی
ولی بنابراین،  کعبه را از نو بسازند. ۀمانده را تخریب کرده، ساختمان خان تا دیوار باقی

، اثر اند شدهکعبه شاید در اذھان کسانی که تازه مسلمان  ۀتصور که تخریب دیوار خان
 .)٣(نامطلوبی بر جای گذارد، از تخریب آن خودداری کردند

 تجارت ۀانتخاب پیش
 از ھزاران سال قبل از ظھور اسلاماسماعیل  اعراب، مخصوصاً قریش، یعنی بنی

ی ھا با قبایل عرب پیمان ج حضرت آنجد بزرگ  »ھاشم«. )٤(تجارت داشتند ۀپیش
ھا را منظم و مستحکم کرده بود.  آمد و امرار معاش آنبازرگانی منعقد کرده و منبع در

به سن رشد  ج حضرت آننیز بازرگان بود، ھنگامی که  حضرت آنابوطالب عموی 
رسیدند و به امرار معاش توجه کردند، ھیچ شغلی بھتر از تجارت به نظرش نرسید. در 

ره دوران کودکی و نوجوانی با ابوطالب در چند سفر تجاری ھمراه و تجربیاتی در این با
ایشان زبانزد خاص و عام  ۀمعامله و اخلاق پسندید نیز به دست آورده بودند. حُسن

داری  خود را به شخص امانت ۀردم دوست داشتند تا مال التجارشده بود، عموم م

                                           
 (سلیمان ندوی). ۴۵۸/ ۱درک حاکم و مست ۱۸/ ۱مسند طیالسی  -١
، یعنی »من آخرین سنگ ساختمان نبوت ھستم«حضرت فرمودند:  اشاره به حدیثی است که آن -٢

 .»کننده دین و خاتم پیامبران ھستم تکمیل
جلد  »زرقانی«طور متفرق و در  به »تاریخ طبری«و  »طبقات«، »سیره ابن ھشام«این وقایع در  -٣

کجا مذکور اند. داستان اخیر در صحیح بخاری نیز چنین ذکر شده: ی ۲۴۰تا  ۲۳۶اول ص 
ھا را  نیز شرکت داشتند و سنگ جکردند، رسول اکرم  ھنگامی که قریش خانه کعبه را تعمیر می

 ای که شانۀ مبارک زخمی شده بود. آوردند، به گونه بر دوش مبارک حمل کرده می
 تورات، تکوین، قصه یوسف. -٤
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ین نوع شرکت را با اشتیاق فراوان ا جرسول اکرم  شریک شوند.سپرده و در منافع آن 
که در کتب احادیث و  حضرت آنبر گواھی و اظھارات شرکای بازرگانی پسندیدند، بنا می

داری و درستکاری کامل این  امانت شود که ایشان با تاریخ مذکورند، به خوبی معلوم می
 دادند. شغل را انجام می

جلب توجه  لاق یک تاجر، وفای به عھد و وعدهبیش از ھرچیز از محاسن اخ
مکه بھترین نمونه و الگوی  »تاجر امین«کند؛ ولی قبل از رسیدن به مقام نبوت  می

اظھار  حابله بن ابی الحمساء، یکی از اصحضرت عبدال اخلاقی در این امر بود.
انعقاد کامل آن  ای انجام داده و برای معامله جدارد: پیش از بعثت با رسول اکرم  می

خود را فراموش  ۀگردم. اتفاقاً تا سه روز وعد وعده کردم که بعد از لحظاتی برمی
در آنجا منتظر  حضرت آننمودم، روز سوم به یاد افتادم، به محل وعده رفته و دیدم که 

تو «فقط فرمودند:  ،من خم به ابرو نیاوردند ۀنشسته است، اما بر این عملِ خلافِ وعد
 .)١(»برم شدی، مدت سه روز است که در این مکان به سر می موجب اذیت می

حساب بودند. پیش از بعثت  در امور کسب و تجارت ھمیشه خوش حضرت آن
حضرت سائب  دادند. تند، به این امر شھادت میشمعامله دا ۀکسانی که با ایشان سابق

یکی از اصحاب ھنگامی که مشرف به اسلام شد و به محضر مبارک ایشان حضور یافت، 
فرمودند: من او را از شما بھتر  حضرت آنمردم او را مورد ستایش قرار دادند. 

 شناسم. سائب گفت: پدر و مادرم قربانت باد! شما شریک تجاری من بودید و می

 .)٢(»فكنت لا تداوي ولا تماري«ھمیشه در معامله درستکار بودید، 
بود.  حضرت آننیز شریک تجاری  سائب مخزومی، یکی دیگر از اصحاب قیس بن

. )٣(دھد ایشان گواھی می ۀوی نیز با ھمین الفاظ به درستکاری و حسن معامل
 »یمن«و  »بُصری«، »شام«سفرھای متعددی به سرزمین به قصد تجارت  ج حضرت آن

 داشتند.

                                           
 کتاب الادب، باب فی الوعد. ۳۲۶/ ۲د سنن ابی داو -١
 .۳۱۷/ ۲ابو داود  -٢
 ترجمه قیس بن سائب. ۳۵۳/ ۵اصابه  -٣
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 ازدواج با خدیجه
والایی نزد اعراب برخوردار کدامن و عفیف، از موقعیت اجتماعی خدیجه بانوی پا

رسد و به لحاظ این  می جنسب او در پنجمین پشت به خاندان رسول اکرم  ۀسلسلبود. 
آید. خدیجه قبل از ازدواج با پیامبر  شمار می به حضرت آنخویشاوندی، دختر عموی 

بعداً بیوه شد و چون یک زن با فضیلت و  بار شوھر کرده بود؛ دو جگرامی اسلام 
(پاکدامن و  »طاھره«دارای اخلاق پاکیزه بود، در دوران جاھلیت مردم او را به نام 

وم است: مرق »طبقات ابن سعد«نھایت ثروتمند بود. در  خواندند. بی عفیفه) می
کرد، کالاھای بازرگانی خدیجه به  ھنگامی که کاروان قریش به قصد تجارت حرکت می

به بیست و پنج سال  جتمام کالاھای آنان بود. در این زمان سن رسول اکرم  ۀانداز
 ۀکرد، و بر اثر شغل و پیش رسیده بود و ھمواره در مسایل مختلف اجتماعی شرکت می

، راستگویی، داری، درستکاری امانتو کار داشت. بنابراین، افراد مختلف سر تجارت با 
که اھل مکه او معامله و پاکیزگی اخلاقی ایشان زبانزد خاص و عام بود، تا جایی حسن 

 داده بودند. »امین«را لقب 
پیام فرستاد که: من حاضرم  حضرت آنبا توجه به تمام این موارد نزد  »خدیجه«

شما کالاھای بازرگانی مرا به شام  برابر آن را به شما بدھم؛دادم دو  آنچه به دیگران می
بردند، تقریباً  »بُصری«پذیرفتند و کالاھای بازرگانی خدیجه را به  ج حضرت آنببرید، 

 ج داد. پدر خدیجه وفات نموده بود،سه ماه بعد از بازگشت، خدیجه به ایشان پیام ازدوا
. زنان عرب این حق را داشتند که در در قید حیات بود »عمرو بن اسد«ولی عمویش 

باره  خودشان تصمیم بگیرند و وارد گفتگو شوند و در این ازدواج و زناشویی مسائل ۀبار
 وجود نداشت. خدیجه با بودن عمویشبالغه محدودیتی برای زنان بالغه و غیرھیچ 

ای ھ را خودش ترتیب داد. رأس موعد مقرر، ابوطالب و شخصیتتمام مقدمات ازدواج 
نکاح را  ۀخدیجه آمدند. ابوطالب خطب ۀبه خان جقریش ھمراه با رسول اکرم  ۀبرجست

روایات مذکور در بعضی از  ی مھریه مقرر گردید؛یصد درھم طلاقرائت کرد و مبلغ پان
پدر خدیجه زنده بود و مراسم نکاح در حضور وی انجام گرفت، ولی او در اثر  است:

گاه شد، خشمگین نوشیدن شراب نشئه بود، وقتی ب ه ھوش آمد و از جریان ازدواج آ
ا نیست، اما این روایت صحیح گشت و اظھار داشت: این وصلت نابرابر و در شأن م

با صراحت و دلیل قاطع ثابت نموده که پدر حضرت خدیجه قبل  »سھیلی«امام  نیست.
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ای که خدیجه در آن سکونت داشت، امروز ھم  وفات کرده بود، خانه »جنگ فجار«از 
ریداری آن را خ سحضرت امیر معاویه  وایات طبری) به نام او معروف است.(طبق ر

سن خدیجه ھنگام ازدواج، چھل سال بود و از دو شوھر  نمود و به مسجد اضافه کرد.
. )١(ا بعداً بیان خواھد شدھ قبلی، دو پسر و یک دختر داشت، نام و حالات مفصل آن

جز ابراھیم از خدیجه ھستند، حالات مفصل آنان در  ج حضرت آنتمام فرزندان 
 .)٢(صفحات آینده ذکر خواھد شد

 رویدادهای پراکنده
طور  بهھا معلوم است، لذا  آنچه تا اینجا بیان گردید وقایعی بودند که ترتیب تاریخی آن

وقایع متفرق دیگری نیز وجود دارد که تاریخ و سال  ھا مرتب نوشته شدند. علاوه بر این
 رسد. تر به نظر می مرتب موزونطور  بهھا در یکجا و  ھا نامعلوم است، لذا گردآوری آن آن

 مسیر سفر
 ج حضرت آنعادت داشتند،  اھل مکه عموماً به سیر و سفر به قصد تجارت و بازرگانی

شرح سفر شام و بُصری قبلاً  داده بودند؛منظور سفرھای متعددی انجام نیز به ھمین 
ذکر شد. علاوه بر آن انجام سفرھای ایشان به جاھای دیگر نیز ثابت شده است. در آن 

یکی از آن جاھا  شد. جاھای مختلفی بازار تشکیل می زمان در سرزمین اعراب، در
 ھایی کهجا  آن را ذکر کرده است. از جمله »ابن سیدالناس«است که  »جعاشته«

در یمن است. و طبق  »جرش«جا فرستاد، را به قصد تجارت به آن  حضرت آنه خدیج
تشریف  »جرش«بار به  دو حضرت آنو علامه ذھبی،  »مستدرک«در  »حاکم«گفته 

 ،. بعد از بعثت)٣(داد به ایشان به عنوان دستمزد میبار خدیجه یک شتر بردند و ھر
حضور  حضرت آنسالی که نمایندگان و سفرای قبایل عرب از دور و نزدیک به محضر 

با گرفتن  حضرت آناز بحرین بود.  »عبدالقیس«یافتند، از آن جمله ھیئت نمایندگی 

                                           
با اختلاف، تفصیل و  »تاریخ طبری«و  »ابن سعد«، »سیره ابن ھشام«وقایع ازدواج خدیجه در  -١

ام، برای  اجمال، اثبات و نفی مذکور اند. من با توجه به شواھد و قراین، روایت معتمد را ذکر کرده
گاھی بیشتر به زرقانی   مراجعه شود. ۲۳۶تا  ۲۳۲/ ۱آ

 از خانه خدیجه فقط طبری بحث کرده، در ابن حنبل (مسند ابن عباس) فقط وقایع مذکور اند. -٢
 راس فی شرح ابن سیدالناس.نور النب -٣
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آنان با تعجب شدند.  نام ھر منطقه و ھر شھر بحرین، از اوضاع و احوال آن جویا می
فرمودند:  ج ایشاندانید؟!  ین ما را از ما بھتر میاظھار داشتند: شما حال و وضع سرزم

 .)١(ما سرزمین شما را کاملاً سیر کردهمن 
مورخان اروپایی که منکر علوم غیبی ھستند، قصد دارند ثابت کنند که (نعوذ بالله) 

بر . مارگولیوث بنااند کردهحاصل  لاعات و معلومات را از سیر و سفرتمام اط حضرت آن
سفر دریایی نیز کرده بود،  حضرت آنحدس و گمان قدم جلوتر گذاشته و نوشته است: 

ھا، چگونگی پیدایش  دلیل آن این است که در قرآن مجید حرکت و رفتار کشتی
ای به تصویر کشیده شده که از مطالعه آن (نعوذ بالله) چنین به نظر  ھا به گونه طوفان

. مورخ مذکور این ادعا را )٢(ی در آن نقش دارندرسد که مشاھدات و تجربیات شخص می
را مشاھده کرده  »تبحر میّ «به مصر ھم تشریف برده و  حضرت آننیز مطرح کرده که 

 .)٣(است؛ ولی کتب تاریخ از این وقایع خالی اند

 اجتناب و دوری از مراسم شرک
در دوران کودکی و جوانی نیز پیوسته از  ج حضرت آنیقیناً ثابت شده است که 
جستند. یک بار قریش به محضر ایشان  پرستی دوری می شرکت در مراسم شرک و بت

 ج ھا ذبح شده بود آوردند، حضرت مقداری غذا از گوشت گوسفندی که به نام یکی از بت
. مسیحیان مدعی اند تحولاتی که در عقاید )٤(از خوردن آن خودداری فرمودند

                                           
 (سلیمان ندوی). ۲۰۶/ ۴مسند احمد بن حنبل  -١
 .۵۷مارگولیوث / -٢
ھای آنان فقط بر حدس و گمان مبتنی است، اینگونه وقایع را بیان  اگر مورخان اروپایی که گفته -٣

 آور عصر تاریک و حضرت به مصر از روایات خنده کنند، جای تعجب نیست. ولی روایت سفر آن
اند و چنانچه روایت سفر بحرین صحیح باشد،  انحطاط اروپا است. ایشان سفر دریایی قطعاً نداشته

نیز ممکن است، زیرا که محل وقوع  »بحر میت«اند و مشاھدۀ  خلیج فارس را نیز مشاھده کرده
 )اند. (سلیمان ندوی آن میان سرزمین عرب و شام است. جایی که چندین بار از آنجا گذر فرموده

این حدیث را امام بخاری و در  »زید بن عمرو بن نفیل«ذکر  »باب المناقب«در صحیح البخاری  -٤
نیز نقل کرده است، در الفاظ آن اجمال است که در این روایت برطرف شده است. در  »ابواب«

زید را به خوردن آن غذا  جحضرت  روایتی مذکور است که آن ۱۸۹/ ۱ج  »ابن حنبل«مسند 
حضرت از  د. زید از تناول آن خودداری نمود و سپس از آن تاریخ به بعد ھیچگاه آندعوت کر
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پیدا شد، بعد از بعثت به وجود آمد و طرز عمل ایشان پیش از بعثت، ھمان  حضرت آن
چنانکه اولین فرزند خود را عبدالعزی  رز عمل خاندان و ھمشھریان وی بود؛ط

 .)١(نامگذاری کرد
ذکر کرده است، در صورتی که این  »تاریخ صغیر«در  »امام بخاری«این روایت را 

استدلال کرد.  حضرت آناز مفھوم آن نسبت به معتقدات  توان روایت صحیح باشد، نمی
پرست بود، او نام پسر خود را عبدالعزی گذاشته بود و چون  خدیجه پیش از اسلام بت

اما حقیقت  بودند، با آن نام مخالفتی نکردند.ھنوز به مقام نبوت نرسیده  ج حضرت آن
سند  سلسلهترین  صحیحاین است که صحت و درستی این روایت در واقع ثابت نیست. 

 نخود روایت کرده است، اولی »تاریخ صغیر«در  »امام بخاری«این روایت آن است که 
شھرت دارد و گرچه  »اسماعیل بن ابی اویس«راوی آن اسماعیل است که به نام 

نسبت به وی به اند، ولی جمع زیادی  حدثین او را معتمد و موثق دانستهبعضی از م
 :اند کردهار نظر شرح زیر اظھ

 اند. ضعیفاسماعیل و پدر او ھردو  معاویه بن صالح:
 گوید و اصلاً اعتباری ندارد. او دروغ می بن مخلط: یحیی

 اسماعیل ضعیف و غیر موثق است. امام نسایی:
 اب است.او کذّ  نصر بن سلمه مروزی:

 دانم. من او را برای روایت صحیح شایسته نمی قطنی:دار
 کند. او احادیث دروغین جعل می سیف بن محمد:
آمد، من  او نزد من اعتراف کرد که ھرگاه در امری اختلاف پیش میسلمه بن شیب: 

 کردم. حدیثی در آن موضوع جعل می
پیش از نبوت پرستش  جحضرت  قطع ثابت گردیده است که آنطور  بهاین امر 

دشان بودند، از پرستش داد و کسانی را که مورد اعتما ھا را مورد نکوھش قرار می بت
 .)٢(کرد آن منع می

                                                                                                       
ھا بودند نخوردند، ولی حال راویان این روایت معلوم نیست. در ھرحال، در  غذاھایی که نذر بت

 مقابل روایت صحیح بخاری این روایت اعتباری ندارد.
 ھا بود. نام یکی از بت »عزی« -١
آوری مطرح کرده است و برای اثبات آن مرتکب  ث برخلاف این یک ادعای حیرتمستر مارگولیو -٢
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 ملاقات با موحدان
انوار خفیف فیض  ج حضرت آندر این مورد شکی وجود ندارد که پیش از بعثت 

قیس بن «ھای بعضی از افراد جای گرفته بود. چنانکه  الھی در سرزمین عرب و در دل
زید بن «و  »الحویرثعثمان بن «، »عبیدالله بن جحش«، »ورقه بن نوفل«، »ساعده

ملاقات  »زید«با  ج حضرت آن. )١(پرستی خودداری کرده بودند از بت »عمرو بن نفیل
ن مسیحیت آیی »ورقه« موجود است. »صحیح بخاری«آن در  ۀکرکرده بود، چنانکه تذ

گمان بر این است  کرد. خدیجه بود و در مکه زندگی میعموی را پذیرفته و چونکه پسر
از  حضرت آناو را نیز ملاقات کرده باشند. در بعضی از روایات آمده که  حضرت آنکه 

                                                                                                       
انگیزتری شده و اظھار داشته: رسول اکرم و خدیجه قبل از خواب، بتی را که  فریبکاری شگفت

مسند ابن «پرستیدند. نامبرده به منظور اثبات این ادعای خود، روایتی از  عزی نام داشت، می

 ج حدثني جار لخديجة بنت خويلد أنه سمع النبي«این الفاظ بیان کرده است: ) با ۲۲۲/ ۴(ج » حنبل

وهو يقول لخديجة: أي خديجة! واالله لا أعبد اللات والعز￯ واالله لا أعبد أبداً قال: فتقول خديجة: 

 .»حل للات حل العز￯ قال: كانت صنمهم التي كانوا يعبدون ثم يضطجعون

شنید که به خدیجه  جبرایم یکی از ھمسایگان خدیجه دختر خویلد بیان کرد که از رسول اکرم 
گفت: ای خدیجه! به خدا سوگند! ھیچگاه لات و عزی را پرستش نخواھم کرد. خدیجه  می
گوید: لات و عزی  ھا به میان نیاور!) او می گفت: لات و عزی را رھا کن! (یعنی ذکری از آن می
 کردند. ھا را پرستش می ھا پیش از خواب آن دند که عربھایی بو بت

مذکور  »کانوا«داند که در عبارت فوق لفظ  ھرکس با زبان عربی اندک آشنایی داشته باشد، می
پرستیدند. اگر منظور  ھا را می ھا پیش از خوابیدن آن است که مفھوم آن این است که عرب

یغۀ جمع. علاوه بر این، در خود این روایت تنفر و رفت نه ص حضرت بود، صیغۀ تثنیه بکار می آن
 جحضرت از لات و عزی بیان شده است. نیز مارگولیوث بیان داشته که رسول اکرم  انزجار شدید آن

رنگ ذبح کرده بود، ولی در تأیید آن ھیچ سندی ذکر نکرده  به نام عزی یک گوسفند خاکستری
تا  ۶۸است. (رجوع کنید به کتاب مارگولیوث ص  بسنده کرده »والسون«است؛ بلکه به اظھارات 

ھای جغرافیایی است، روایتی با ھمین مضمون آمده  که یکی از کتاب »معجم البلدان«) در ۷۰
که یکی از دروغگویان  »کلبی«است، اما در آنجا اولاً این روایت بدون سند ذکر شده، ثانیاً از 

 معروف است، نقل گردیده است.
نام و حالات بقیه مذکور است، در  »قیس بن ساعده«، غیر از ۷۶ص  »ھشامسیره ابن «در  -١

ھای تاریخ و ادبیات به  در تمام کتاب »قیس«نیز بحث شده. تذکرۀ  »زید«از  »صحیح بخاری«
 کثرت بیان گردیده است.
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دوستان وی بودند، در اکثر کتب ادبیات عرب و در بعضی از کتب تاریخ مذکور است: 
خطبه معروف خود را ایراد کرد، رسول  »عُکاظ«در  »قیس بن ساعده«ھنگامی که 

خطبه را علمای ادبیات عرب  نیز در آنجا حضور داشت، بیشترین قسمت آن جاکرم 
کوچک و دارای  ھای آخر قرآن و چونکه جملات آن ظاھراً مانند سوره ؛اند کردهنقل 

طرز بیان  جکه رسول اکرم  اند کردهلذا مورخان مسیحی ادعا  وزن و قافیه ھستند.
 قرآن را از او آموخته است! بعضی از جملات آن چنین اند:

نه من عاش مات، ومن مات فات أذا وعيتم فانتفعوا! إووعوا! ها الناس! اسمعوا وـيأ«

موات، وجميع أحياء وأمهات وأقوات وآباء وأرزاق وأنبات، وو وما هو آت آت، مطر

براج! وبحار ذات أذات  اءـليل داج، وسم ن في الأرض لعبرإاء لخبرا وـن في السمإشتات، أو

م تركوا هناك فناموا؟ أقاموا؟ أقام فوا بالمأر￯ الناس يذهبون فلا يرجعون، أرضلي مواج، ماأ

 .؟»ين من بغى وطغىأين من بني وشيد؟ وزخرف وبخل؟ وعد المال والولد، أ
 و خطبه او را به صورت مختصر و مفصل و با عبارات »قیس بن ساعده«داستان 

، ولی روایت آن اند کردهو غیره نقل  »حافظ«، »بیھقی«، »ازدی«، »بغوی«مختلف 
راویان آن عموماً غیر قابل استناد،  موضوع (وضع کرده شده) است. ختگی وکاملاً سا

تمام طرق آن را نقل  »موضوعات«در  »علامه سیوطی«چنانکه  روغگو ھستند.بلکه د
و غیره  »ابن حجر«، »علامه ذھبی«کرده و در مورد راویان آن بحث نموده و اظھارات 

 را در این باره مفصلاً بیان کرده است.
ست که این روایت با طرق مختلف بیان شده، اما در ھر طریق آن یک آور ا تعجب

کرده است! یکی از راویان  راوی وجود دارد که احادیث موضوع وضع و جعل می
او دروغگو و «گوید:  مینسبت به او  »ابن معین«است.  »محمد بن حجاج«مشترک آن 
یکی  را وضع کرده است. »ھریسه«او حدیث نوشته است:  »ابن عدی« .»خبیث است

مرقوم داشته:  »ابن حبان«است، نسبت به او  »سعد ابن ھبیره«دیگر از راویان آن 
ھا را با خودش  کرد و آن او احادیث دروغین روایت می ،طبق اظھارات افراد معتمد

قاسم «کردند، از جمله راویان آن  و یا دیگران برایش وضع می »نمود وضع و جعل می«
 ۀاند و سابق حدیث معروف »وضع«و این ھردو در  ھستند »و احمد بن سعید بن عبدالله

در مورد این روایت داستان مفصلی نقل کرده که در آن مذکور  »بیھقی«بدی دارند، 
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داشت. این روایت کلاً  را از بر »قیس بن ساعده« ۀتمام خطب ساست: حضرت ابوبکر 
و طرق آن را نقل کرده و آن را  نیز این روایت »حافظ ابن حجر«. )١(موضوع است

 .)٢(ضعیف قرار داده است
                                           

 مذکور است. ۱۰۰تا  ۹۵طبع مصر، ص  »ةعاللالی المصنو«تفصیل کامل این مبحث در  -١
ای قابل ذکر است: در دوران بنی امیه و بنی عباس این ذوق و طرز تفکر به وجود  نکته در اینجا -٢

ھای غیر واقعی  دادند تا اشعار و خطبه آمده بود که به شاعران و خطیبان آن عصر دستور می
جعل کنند و به نام شاعران و خطیبان دوران جاھلیت و یا آغاز اسلام نسبت دھند. محمد بن 

از وی روایت  »ۀجزء القراء«در  »امام بخاری«سته از علما است که شخصیتی چون اسحق از آن د
) از ۹۲کند، ولی روش عام او نیز چنین بود. علامه ذھبی در میزان الاعتدال (طبع مصر ص  می

داد تا در  خطیب بغدادی روایت کرده که محمد بن اسحق به شاعران آن زمان وقایع مغازی را می
کرد. ابن ھشام اشعار زیادی از  ر بسازند؛ آنگاه آن اشعار را در کتاب خود اضافه میھا اشعا بارۀ آن

ھا به وضوح معلوم  ابی الصلت و ابوطالب نقل کرده که از طرز بیان آن ة بنمیخدیجه، ابوبکر، ا
شود که آن اشعار مربوط به آن زمان نیستند، یک نکتۀ عجیب این است که ابن ھشام این  می

دارد: متخصصان فن شعر و سخن بیشتر این  ھا اظھار می قل کرده و در مورد بیشتر آناشعار را ن
ای از  ) قصیده۳/ ۲دانند! مثلاً در بارۀ سریه عبیده بن حارث (در ابن ھشام  اشعار را جعلی می

 »وأكثر أهل العلم والشعر ينكر هذه القصيدة لأبي بكر«حضرت ابوبکر نقل کرده و نوشته است: 
دانند). اینگونه جعل و وضع اشعار برای  اھل علم و شعر این قصیده را از ابوبکر نمی(بیشتر 

ھا و یا در آن اشعار،  گرفت. بیشتر برای این بود که در آن مجلس ھای مختلفی انجام می ھدف
نوعی پیشگویی و یا امری که مؤید اسلام بود، وجود داشت. مثلاً  جنسبت به بعثت رسول اکرم 

ظلكم أو أنه فطوبى لمن آمن « در آن این جملات نیز ھستند که: »قیس بن ساعده«ھمین خطبۀ 

(وقت ظھور پیامبری نزدیک شده، پس  »۲۸ص به فهداه وويل لمن خالفه وعصاه اللالى المصنوعة. 
مبارک باد برای کسی که بر وی ایمان آورد و او وی را ھدایت کند و زیان باد برای کسی که از او 

، ابن ھشام و »قصیده لامیه«ای که به نام ابوطالب تحت عنوان  مخالفت و نافرمانی کند). قصیده
 اشعار پایانی آن به شرح ذیل است:است.  »جعلی«و  »موضوع«اند کلاً  دیگران نقل کرده

 فأصــــــــبح فينــــــــا أحمــــــــد في أرومــــــــه
 

ـــــــــ  ـــــــــاولـتقص ـــــــــورة المتط ـــــــــه س  ر عن
 

 رهـفأيـــــــــــده رب العبـــــــــــاده بنصـــــــــــ
 

 وأظهـــــــر دينـــــــاً حقـــــــه غـــــــير باطـــــــل 
 

 

(به جای موضوع و جعلی قراردادن سر تا پای این قصیده، ھمچنانکه مؤلف گفته: جعلی قراردادن 
از اشعار آن در صحاح نیز مذکور اند. مثلاً در صحیح  اکثر آن صحیح است، زیرا که دو شعر

این قصیده را نقل کرده و اظھار داشته  »ابن اسحق« »الاستسقاء«بخاری و صحیح مسلم باب 
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 دوستان خاص
ارای اخلاق بودند، ھمگی د ج حضرت آنپیش از نبوت کسانی که دوستان خاص 

که سالیان  سابوبکر صدیق  حضرت آنوالایی بودند. از میان آنپاکیزه و قدر و منزلت 
قرار  جشان بود، در صف مقدم دوستان خاص پیامبر  متمادی رفیق و یار نزدیک

، نیز از عموی حضرت خدیجه و از سران بزرگ قریش. حکیم بن حزام پسر)١(داشت
 »دارالندوه«حرم و صاحب  »ةرفاد«دار منصب  وی عھده بود. حضرت آندوستان خاص 
عاویه به را به حضرت امیر م »الندوهدار«ه بعد از تشرف به دین اسلام نیز بود، چنانک

ی پنج سال از از نظر سنّ  روخت و تمام آن مبلغ را صدقه کرد.مبلغ یکصد ھزار درھم ف

                                                                                                       
یعنی بعضی از ماھران شعر صحت اکثر این اشکار  »و بعض أھل العلم بالشعر ینکر أکثرھا«است: 

 اند. (سلیمان ندوی). را انکار کرده
کردند که آنچه در قرآن مجید در بارۀ توحید و معاد مذکور است، مطابق با  ھا چنین می آنبیشتر 

ای اسلام مورد تأیید و حمایت قرار  کردند با این عمل خود به گونه ساختند و فکر می آن اشعار می
شود که  شھرت دارند، یقین می »امیه بن ابی الصلت«گیرد، از خواندن اشعاری که به نام  می

 ویی شخصی قرآن را در جلو خود قرار داده و آن اشعار را سروده است، مثلاً:گ

ـــــه  رون فـــــادعواوهـــــاذهـــــب فا :فقلـــــت ل
 

 لى االله فرعــــــون الــــــذي كــــــان طاغيــــــاإ 
 

 نـــــــت رفعـــــــت هـــــــذهآأوقـــــــولا لـــــــه 
 

ــــــد   ــــــلا عم ــــــق أب ــــــاإرف ــــــك باني  ذا ب
 

ــــــه  ــــــولا ل ــــــطهاآأوق ــــــويت وس ــــــت س  ن
 

ــــــيرا   ــــــاإمن ــــــل هادي ــــــه الي ــــــا جن  ذا م
 

) نیز این امر را تأیید کرده است، ۶۳تا  ۲۷که مارگولیوث در کتاب خود (ص جای تعجب است 
 »بیشترین قسمت اشعار قدیم با اسولب و روش قرآن ھماھنگ شده بود«دارد:  چنانکه اظھار می

دادند. ولی  ھا دیده و دانسته به قصد خیرخواھی و حمایت از اسلام، این عمل را انجام می آن
پیامبر نبود، بلکه  جحضرت  گویند: آن مروز، از آن سوء استفاده کرده و مینویسندگان اروپایی ا

ھا را از خطبا و شاعران به دست آورده بود، لیکن  عقاید و افکار خود را حتی روش بیان آن
ھا  دانند که تمام آن اشعار و خطبه نظران ادبیات و فن روایت به خوبی می متخصصان و صاحب

اروپا ھنوز از فن ادب و روایت فاصله زیادی دارد و مدت مدیدی لازم جعلی و ساختگی ھستند، 
است تا با آن آشنا شود و چون آن زمان فرا رسید، اروپا از آشکارشدن ذوق فاسد و قضاوت 

 نادرست خود شرمنده خواھد شد.
الات تحت این نام، ح »اصابه«ذکر حضرت ابوبکر (نام حضرت ابوبکر، عبدالله بود). در  »اصابه« -١

 ) (سلیمان ندوی).۳۴۱/ ۲حضرت ابوبکر بیان شده است. جلد 



 ٢٠١ درخشش نور حق در ظلمت کدۀ عالم

گرچه تا سال ھشتم ھجری مشرف به اسلام نشد، لکن  .)١(بزرگتر بود حضرت آن
یک بار در کنار خانه کعبه  ای داشت. محبت فوق العاده ج حضرت آنپیوسته با 

به حراج گذاشته شد، در میان آنان خلعت نفیسی قرار داشت، آن را به » ذویزن«کالاھای 
آورد و خواست به  در مدینه جمبلغ پنجاه اشرفی خریداری کرده به محضر رسول اکرم 

کنم، اگر قیمت آن  مشرکان را قبول نمی ۀمن ھدی«فرمودند:  حضرت آن ایشان ھدیه کند؛
 .)٢(فروخت حضرت آناو به ناچار آن را به » واھم کردکنی خریداری خ را قبول می

طبابت و جراحی داشت،  ۀ، در زمان جاھلیت پیش»ازد« ۀاز قبیل »ضماد بن ثعلبه«
را  ج حضرت آنبود، بعد از بعثت به مکه آمد و  حضرت آناو نیز از دوستان خاص 

کنند،  رفتن ھستند و جمعی از کودکان ایشان را دنبال میمشاھده کرد که در حال راه 
ضماد چنین  ،انبوه کودکان ۀگفتند، از مشاھد را دیوانه می ج حضرت آنکفار مکه 

آمد و اظھار داشت: محمد! من  حضرت آننزد  تنباط کرد که ایشان دیوانه ھستند.اس
و ثنای الھی، مطالب بعد از بیان حمد  حضرت آنکنم!  بیماری دیوانگی را معالجه می

مسلم «ھا ضماد مسلمان شد، این واقعه را  آن ۀمفید و مؤثری ایراد فرمودند که در نتیج
) با ۳۰۲/ ۱( »احمد بن حنبل«، لیکن در مسند اند کردهمختصر ذکر طور  به »و نسایی

 شرح و تفصیل بیشتری بیان شده است.
ائب مخزومی بود، قیس بن س ج حضرت آنیکی از شرکای تجاری و بازرگانی 

دارد که  وی اظھار می بود. »قیس بن سائب«ر معروف، غلام مفس »مجاھد بن جبیر«
طوری که ھیچگاه ه حساب بودند، ب با شرکای تجاری خود پیوسته خوش حضرت آن

 .)٣(پیوست کشمکش و یا جدالی بین آنان به وقوع نمی

                                           
 (سلیمان ندوی). ۳۴۹/ ۱ذکر حکیم بن حزام  »اصابه« -١
 .۴۰۳/ ۳مسند امام احمد بن حنبل  -٢
 و اصابه (سلیمان ندوی). ۵۳۷/ ۲استیعاب  -٣
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 طلوع خورشید رسالت

که مرکز بزرگ شرک و به پیامبری مبعوث شدند، شھر م جزمانی که رسول اکرم 
صد و شصت بت نصب شده بود، امتیاز و افتخار  کعبه سی ۀدر داخل خان پرستی بود. بت

فقط این بود که متولی و کلیددار آن بتکده بودند، با وجود این رسول  حضرت آنخاندان 
و در مراسم و مسایل خرافی ھا سر تعظیم فرود نیاورد  ھیچگاه در مقابل بت جاکرم 

قریش به منظور اینکه در تمام مسایل از سایر مردم امتیاز  جاھلیت ھرگز شرکت نکرد؛
عرفات برای  رده بودند که در ایام حج، رفتن بهبیشتری داشته باشند، این ضابطه را مقرر ک

آیند، باید  خانه کعبه میھمچنین کسانی که از بیرون برای طواف به  قریش لازم نیست.
 )١(باید خانه کعبه را عریان طواف کنند!قریش را بپوشند، در غیر این صورت  ۀلباس ویژ

افته بود، لیکن رسول طواف به صورت عریان رواج چشمگیری ی ،چنانکه بر ھمین اساس
 .)٢(در انجام این امور، ھیچگاه از خاندان خود پیروی نکرد جاکرم 

ھا مردم از تمام کارھا خود را  شب سرایی بسیار رواج داشت، اب افسانهمیان اعر
ای  یکی از آنان که در این باب از مھارت ویژه شدند. غ کرده و در یک مکان جمع میفار

تمام  ای شوق فوق العاده مردم با شور و کرد. سرایی را آغاز می داستانود، برخوردار ب
قصد  ج حضرت آندادند، در دوران کودکی یک بار  ھایش گوش می شب به داستان

شرکت در چنین مجلسی را کردند، ولی اتفاقاً در مسیر راه، مجلس عروسی برپا شده 
ب افتادند، ھنگامی که بیدار شدند، به قصد تماشا به آنجا رفتند و به خوا حضرت آنبود، 

یک بار دیگر نیز چنین اتفاقی روی داد، در طول مدت چھل  .)٣(دیدند صبح شده است
بار چنین قصدی کرده بودند، ولی ھردو بار دست توفیق الھی شامل حال  سال فقط دو

 .)٤(»ھا بالاتر است شأن و عظمت تو از این امور و مشغولیت«گشته و تفھیم شدند که: 
                                           

 .۶۷/ ۱ابن ھشام  -١
 .۶۹ابن ھشام /  -٢
 (سلیمان ندوی). ۸۸/ ۱، خصائص الکبری ۶۰۹/ ۱اض بزار و مستدرک به نقل از نسیم الری -٣
تمام تألیفات ما نسبت به عادات و «نویسد:  می »جزندگی محمد «سر ویلیام میور، در کتاب  -٤

 .»اخلاق نیکو و پاکیزۀ محمد که در میان مردم مکه کمیاب بودند، متفق اند
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ای بنیانگزاری گمان این از مقتضیات یک فطرت سالم و سرشت نیکو بود، ولی بر بی
کامل و منصب عظیم رھبری دو جھان چیزی  ریزی یک دین یک شریعت بزرگ، پی

نزدیک به ھمان زمان جمعی از اھل حق و خداپرستان مانند (ورقه،  دیگر لازم بود؛
ه سر تعظیم فرود آوردن در مقابل جمادات زید، عثمان بن حویرث) بر این باور بودند ک

دین حق چنانکه ھمگی آنان برای تلاش و جستجوی  شعور یک عمل احمقانه است؛ بی
مواجه شده از به تکاپو افتادند، ولی سرانجام سرگشته و متحیّر با دیوار یأس و ناکامی 

فتند و زید ماندند، ورقه و عثمان آیین مسیحیت را پذیررسیدن به سر منزل مقصود باز
بود که تو را  پروردگارا! اگر برایم معلوم می«داشت:  در حالی که پیوسته اظھار می

 فانی را وداع گفت.دار »کردم چگونه باید پرستش کرد، ھمانگونه تو را پرستش می
ھای دنیوی بسیار داشت، کار و کسب ایشان تجارت بود،  مشغولیت جرسول اکرم 

آمد، لیکن  فرزندان متعددی داشت، اغلب اوقات به منظور تجارت نیاز به سفر پیش می
دنیا و تمام  بود.خواست به ایشان بسپارد، بالاتر از تمام این مشاغل  آنچه خداوند می

کرد، ولی ھنوز از مطلوب حقیقی  می امور و متاع آن در نظر ایشان ھیچ و پوچ جلوه
 خبری نبود.

 عالم ۀکد گاه ظلمت یغار حرا نخستین تجلّ 
گویند،  می »غار حراء«مکرمه غاری وجود دارد که به آن  ۀسه مایل از مک ۀبه فاصل

ھان ھستی، کرد و در ج برد و خدا را عبادت می سر می هھا در آنجا ب ماه حضرت آن
شدند،  برد و چون تمام می مواد خوراکی را با خود به آنجا می نمود. اندیشه و تفکر می

ساخت و مشغول عبادت و تفکر  دوباره به خانه بازگشته غذای مورد نیاز را فراھم می
تشریف برده،  »ءحرا«به غار  حضرت آنمذکور است که  »صحیح بخاری«در  شد. می

عینی شرح صحیح  در ج حضرت آنکرد. نوعیت این عبادت  می )عبادت( »ثتحنّ «
 بخاری مذکور است:

این سؤال پیش « .»عتباركان بالتفكر والإ ذلكن أجيب بأأقيل: ما كان صفة تعبده؟ «
پذیری  چه بود؟ در پاسخ گفته شده که تفکر و عبرت حضرت آنآمد که نوعیت عبادت 

 .»بوده است
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داد، و  قبل از نبوت انجام می ÷این ھمان عبادتی بود که جد ایشان ابراھیم 
ولی  ده کرد، در شک و تردید قرار گرفت؛ھنگامی که ستارگان، ماه و خورشید را مشاھ

 چون ھمگی از نظرھا غایب شدند، ناگھان فریاد برآورد:

حِبُّ  َ�ٓ ﴿
ُ
هۡ  ٧٦ ٱ�فلِِ�َ  أ ِي وجَِۡ�َ  تُ إِّ�ِ وجََّ َ�َٰ�تِٰ  َ�طَرَ  لِ�َّ �ضَ  ٱلسَّ

َ
 لأنعام:[ا ﴾وَٱۡ�

۷۶-۷۹[. 
کنم که  آن ذاتی می سوی بهخم را من چیزھای فناشونده را دوست ندارم... من ر«

 .»ھا و زمین را آفرید آسمان
در «کند:  را چنین بیان می ج حضرت آنیکی از مورخان غربی چگونگی عبادت 

من چه  »شد ھرجا چه در سفر و چه در حضر، در دل محمد ھزاران سؤال پیدا می
ھستم؟ این عالم نامتناھی چیست؟ نبوت یعنی چه؟ من به چیزھایی عقیده و باور 

کوه طور،  ۀھای سر به فلک کشید ھای کوه حرا، قله داشته باشم؟ آیا تخته سنگ
گنبد گردان، ھا و میادین، کسی به این سؤالات پاسخ داده؟ خیر، ھرگز! بلکه  ویرانه

ھا پاسخ  زا، و... کسی به این سؤال ابرھای باران گردش شب و روز، ستارگان درخشان،
 .)١(»نداده است

 آغاز وحی
آمادگی و استعداد لازم را برای نزول وحی پیدا  حضرت آنقبل از بعثت برای اینکه 

دید،  کنند، کشف اسرار عالم در خواب و رؤیا برای ایشان آغاز گردید، آنچه در خواب می
. یک روز در حالی که مشغول عبادت و تفکر بود، )٢(شد مانند روز روشن نمودار می

 وحی نزد وی آمد و به او گفت: ۀفرشت

ِي خَلقََ ﴿  بٱِسۡمِ رَّ�كَِ ٱ�َّ
ۡ
�َ�ٰنَ مِنۡ عَلقٍَ  ١ٱقۡرَأ ۡ�رَمُ  ٢خَلقََ ٱۡ�ِ

َ
 وَرَ�ُّكَ ٱۡ�

ۡ
 ٣ٱقۡرَأ

ِي عَلَّمَ بٱِلۡقَلمَِ  �َ�ٰنَ مَا لمَۡ َ�عۡلَمۡ  ٤ٱ�َّ  .]۵-۱[العلق:  ﴾٥عَلَّمَ ٱۡ�ِ

                                           
 .جتذکره رسول اکرم  »قھرمانان«کارلایل،  -١
 ج اول ما بدء به رسول االله« وحی خواب است. در ابتدای صحیح بخاری تحت عنوان یکی از انواع -٢

 و در کتاب التعبیر آن این مسئله بیشتر توضیح داده شده است. »الرويا الصالحة في النوم
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(ھمان پروردگار که) انسان  *.دیرا) آفر ی) بخوان به نام پروردگارت که (ھستامبریپ یا«(
 که ی(ھمان) کس *تر است. بخوان، و پروردگارت (از ھمه) بزرگوار *.دیرا از خون بسته آفر

 .»آموخت دانست یبه انسان آنچه را که نم *.قلم (نوشتن) آموخت ۀلیبوس

شده بود، به خانه  تدر حالی که از عظمت و جلال الھی مبھو جحضرت  آن
خدیجه ایشان را  وی داده بود برای خدیجه بیان کرد.بازگشت و آنچه را که برایش ر

 »ورقه« عالِم به تورات و انجیل بود برد؛ که از دانایان عرب و »ورقه بن نوفل«نزد 
نگرانی نیست، این پیش حضرت شنید و اظھار داشت: جای  چگونگی جریان را از آن

. در روایتی )١(فرود آمده بود ÷آمدِ آغازِ نبوت، و ھمان ناموسی است که بر موسی 
زده شده  جریان مضطرب و وحشت از این جاین مطلب ھم مذکور است که رسول اکرم 

ست، سپس خدیجه اظھار داشت: مضطرب و نگران نباشید، خداوند ھمراه تو بود.
 نبوتش را تأیید کرد. »ورقه«برد،  »ورقه«ایشان را نزد 

ولی  »من مضطرب و ھراسانم«این جمله را بر زبان آورد:  جحضرت  بدون تردید آن
این ھراس و این اضطراب، بر اثر پرتوِ عظمت و جلال الھی (و تصور عظمت  ،این تردید

چه چیزی مشاھده کرد؟ ناموس اعظم به او چه گفت؟  حضرت آنت) بود، بوّ نبارگِرانِ 
ھا را در قالب الفاظ  نتوان آ ھا مسایلی ھستند که نمی در غار بر او چه گذشت؟ این

چند روز، نزول مذکور است: سپس تا  »التعبیر«در صحیح بخاری کتاب  توضیح داد.
د را از آنجا خواست تا خو رفت و می کوه می ۀبه قل ج حضرت آنمجدد وحی قطع شد، 

ای محمد! تو پیامبر «داشت:  آمد و اظھار می پایین اندازد، ناگھان جبرئیل روبرویش می
دوباره وقتی نزول  شد. ر وجود وی آرامش خاطر حاصل میآنگاه د »به حق خدا ھستی

خواست تا  رفت و می کما فی السابق، بر بالای کوه می حضرت آنشد،  وحی قطع می
داد و  آمد و او را تسلی و آرامش خاطر می پایین اندازد، باز جبرئیل میخود را از آنجا به 

 گفت: تو پیامبر واقعی الله ھستی. می

                                           
نقل شده  لاین روایت از حضرت عایشه »التعبیر«و کتاب  »بدء الوحی«در صحیح بخاری باب  -١

تا آن موقع به دنیا نیامده بود. در اصطلاح محدثین به چنین روایت  لاست، حضرت عایشه
گویند، ولی مرسلِ صحابه نزد محدثین حجت و قابل استناد است، چون راوی متروک  مرسل می

 نیز از صحابه است.
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شِ اولِ حدیث مزبور، این اعتراض معترضین را نقل خحافظ ابن حجر در شرحِ ب
کند، و در حال شک  چگونه یک پیامبر در رسالت و نبوتش شک و تردید می«کرده که: 

 ؟»یابد آرامش خاطر می یک مسیحیونه با تسلی و تردید، چگ
 از محدثین معروف نقل کرده است: یسپس در پاسخ به آن این جواب را از سوی یک

آن ممکن نیست، به ھمین  ۀنبوت یک امر عظیم و بارگرانی است، و تحمل یک بار«
از طریق خواب و رؤیاھای صالحه با آن مأنوس گشت و  ج حضرت آنخاطر نخست 

وحی مواجه شد، طبعاً مضطرب و ھراسان  ۀچون ناگھان برای اولین بار، با فرشت
بعثت او را تأیید کرد،  »ورقه«سپس ھنگامی که  خدیجه ایشان را تسلی داد. گردید،

 گوید: محدث مذکور می ین و اطمینان کامل برایش حاصل شد.یق

ھرگاه ورقه به سخنانش گوش داد، « .»ف بهأيقن بالحق واعترسمع كلامه ا ـفلم«
 .»ایشان یقین کرد و به آن اعتراف نمود

 حضرت آنشد تا  وحی پیوسته قطع می ۀسلسل«نویسد:  آنگاه محدث مذکور می
 .)١(»آمادگی لازم را برای حمل تدریجی بار نبوت پیدا کند

 موجود است که: »ترمذی«ولی با توجه به روایتی که در 
در زیر درختی نشسته بودند،  »یربُص«قبل از نبوت در سفر شام زمانی که در «

به نبوت  »بحیرا«خم شدند که بر اثر آن  حضرت آن سوی بهھای آن درخت  تمام شاخه
 .»ایشان یقین حاصل کرد

 فرمودند: ج حضرت آنو در صحیح مسلم این حدیث مذکور است که 
 .»کرد ه قبل از نبوت به من سلام میشناسم ک میمن آن سنگی را «

را چاک  حضرت آن ۀمذکور است: پیش از نبوت فرشتگان سین »صحاح«و در کتب 
 ھای جسمی را خارج کردند. کرده و آلودگی

فرشته  ۀکنندگان این روایات چگونه قابل توجیه است که مشاھد پس برای روایت
، و پس از شد زده می از آن مضطرب و وحشت حضرت آند که چنان امری بو ،وحی

شد و  ھای متعدد، مضطرب و ھراسان می ھم، در نوبتتسلی و تسکین خاطر باز
شد تا جبرئیل چندین  د و ضرورت احساس میخود را از بالای کوه بینداز خواست می

                                           
 .۳۱۷/ ۱۲فتح البخاری  -١
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در ابتدای  شک و تردیدی برای دیگر پیامبران د؟ آیا چنینشان را اطمینان بدھبار ای
 »من خدا ھستم«از درخت این آواز را شنید:  ÷آمد؟ حضرت موسی  وحی پیش می

 آیا او در شک و تردید قرار گرفت؟
و دیگران پیروی کنیم، قبل از  نیازی نیست که در این باره از حافظ ابن حجر

وع فمر«چیز باید این بررسی را به عمل آورد که اصل این روایت به لحاظ سند ھر
سند به  سلسلهاست، یعنی  »امام زھری«یر؟ این روایت از بلاغات است یا خ »متصل

رود، چنانکه شارحان بخاری این را تصریح  رسد و بالاتر نمی به انتھا می »زھری«
 کافی نیست. »منقطع«مھمی سند  ۀبدیھی است که برای ثبوت چنین واقع .اند کرده

 به دین اسلام شدندنخستین کسانی که مشرف 
ظایف و رسالت تا به و انب خدا مأموریت یافتاز ج ج حضرت آنھنگامی که 

 ۀایشان به انداز ۀاگر وظیف .پیامبری خود عمل کند، با مشکلات سختی مواجه گردید
د و یا مانند حضرت که فقط به دعوت و تبلیغ بسنده کنبود  حضرت مسیح می ۀوظیف

لیکن مسئولیت  ی نبود.د، کار مشکلشان خارج شو نموسی ھمراه با قوم خود از سرزمی
این بود که با وجود مسعود و مبارک خود، نه فقط سرزمین  جو وظیفه حضرت محمد 

لذا با نھایت تدبیر و به صورت تدریجی  د.لَم را، با نور اسلام منور سازعرب، بلکه تمام عا
د، اولین مرحله این بود که این راز خطرناک و محرمانه نزد چه ا آغاز کرحرکت خود ر

سی افشا شود؟ برای این ھدف فقط ممکن بود کسانی را انتخاب نمایند که قبلاً با ک
نشینی و مصاحبت با ایشان مستفیض شده و تمامی زوایای اخلاقی و عادات ایشان  ھم

را صحیح و راست  حضرت آنرا تجربه نموده باشند و براساس تجربیات قبلی ادعای 
، حضرت علی کسی حضرت آنیجه ھمسر گرامی بدانند، این افراد عبارت بودند از: خد

حضرت ابوبکر یار و  ،غلام آزادشده و خاص ایشان »زید« یافته ایشان بود؛ که تربیت
 .)١(حضرت آنھمنشین قدیمی 
این پیام را نخست به خدیجه ابلاغ کرد، (او از قبل مؤمنه بود)  جرسول اکرم 

 دل آن را پذیرفتند و باور کردند. سپس با دیگران در میان گذاشت و ھمگی با صدق
 »ابن سعد« بیر و اھل جود و سخا بود.با تد ،عالِم انساب ،حضرت ابوبکر فردی ثروتمند

                                           
 ملاحظه شود. »اصابه«تذکره این بزرگوران در  -١
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ر درھم ثروت بود. خلاصه نوشته است: وقتی ابوبکر اسلام آورد، دارای چھل ھزا
مری با در ھر ااوصاف و کمالات در مکه اثر و نفوذ زیادی داشت و بزرگان شھر  بنابراین

دارند: از بزرگان صحابه حضرت عثمان،  راویان سیره اظھار می کردند. وی مشورت می
حضرت زبیر، حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص (فاتح ایران) و 

 ۀ. به واسط)١(اسلام را پذیرفتند سابوبکر با تشویق و دعوت حضرت  شحضرت طلحه 
رسید و روز به روز به تعداد  مخفیانه به گوش دیگران میطور  بهدعوت اسلام  ۀاو آواز

، عثمان، تشد، از گروه سابقین اولین حضرت عمار، خباب بن ار مسلمانان افزوده می
عبدالرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، طلحه، ارقم، سعید بن زید، عبدالله بن 

 ری دارند.معروفیت بیشت شمسعود، عثمان بن مظعون، ابوعبیده و صھیب رومی 
گرفت، بسیار  مخفیانه انجام میطور  بهتا این ھنگام فعالیت و دعوت به اسلام 

گاه  جشد تا علاوه بر محرمان خاص کسی دیگر از جریان نبوت پیامبر  احتیاط می آ
رفت و ھمانجا نماز  ی میا به دره حضرت آنرسید،  چون وقت نماز فرا می نشود،

، زیرا خواند نماز ظھر را در حرم می حضرت آن«دارد:  مرقوم می »ابن اثیر« گزارد. می
ای  با علی در دره حضرت آنیک بار  ،)٢(»این نماز در آیین قریش نیز جایز و مرسوم بود

خواند، ناگھان ابوطالب از آنجا گذشت و از روش جدید عبادت آنان تعجب کرد،  نماز می
ان نماز پرسید: این چه دینی است؟ فرو رفت، پس از پایبلافاصله توقف نمود و در اندیشه 

فرمودند: دین جد ما ابراھیم ھمین بوده است، ابوطالب اظھار داشت: من این را  حضرت آن
 پذیرم، لیکن شما مجاز ھستید و کسی برای شما ایجاد مزاحمت نخواھد کرد. نمی

یکی از مسایل مھم تاریخ اسلام این است که اسلام چگونه منتشر شد؟ مخالفان و 
گویند: علت آن اکراه و استفاده از نیروی قھریه و شمشیر بود، در این  معاندان می

ولی لازم  ھای دیگر کتاب مطرح خواھد شد. سمترابطه بحث و بررسی مفصلی در ق
در جا مورد ارزیابی قرار گیرد، یعنی اینکه  ھای خاص آن در ھمین یکی از جنبه است

شد،  ی میدادن جان و مال تلقّ ه منزله از دست ابتدای اسلام زمانی که مسلمان شدن ب
؟ ھایی بودند کسانی که مشرف به اسلام شدند، از چه قشری و دارای چه خصوصیت

ھمچنانکه این  ھای مشترکی بودند. د، دارای ویژگیکسانی که پیش از ھمه اسلام آوردن
                                           

 .۵۷ری / لمحب الطب ةریاض النضرال -١
 (سلیمان ندوی). ۲۱/ ۲کامل، ابن اثیر  -٢
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لفت اشتراک در طرف مقابل آنان و کسانی که شدیداً با اسلام و مسلمانان مخا
 د.کردند، نیز وجود داشت. تفصیل این مطلب بعداً ذکر خواھد ش می

آوردند که از قبل در راه تلاش و جستجوی حق و  اغلب کسانی اسلام می -۱
حقیقت سرگردان بوده و طبیعتاً افراد نیک اندیش و دارای اخلاقی پاکیزه 

در دوران جاھلیت نیز به عفت، پارسایی،  سبودند. مثلاً حضرت ابوبکر 
ای  طبع زاھدانه »عثمان بن مظعون« داری معروف بود. راستگویی و امانت

داشت، قبل از تشرف به دین اسلام نوشیدن شراب را ترک کرده بود و بعد از 
او را منع کرد.  جخواست رھبانیت را اختیار کند، ولی رسول اکرم  اسلام می

ز اسلام عبدالله بن جدعان بود، کسی که قبل ا ۀخان ۀشد تربیت »صھیب«
ششمین یا ھفتمین کسی است که  »ابوذر« شراب را ترک و وفات نمود.

 آوردن او چنین است: شد، داستان اسلاممشرف به اسلام 
د به یک روش یّ بدون تقحسب دلخواه  پرستی را ترک کرده بود و بر از قبل بت

را  جھنگامی که خبر بعثت رسول اکرم  خواند. آورد و نماز می میبر زبان خاص نام خدا را 
را برای دریافت خبر صحیح به مکه فرستاد، او به مکه رفت و به محضر  ششنید، برادر

گشت و  ھایی از قرآن مجید گوش فرا داد، سپس باز حاضر شد و به سوره ج حضرت آن
دانند؛ ولی او مردم  را مرتد میبه ابوذر گفت: من شخصی را مشاھده کردم که مردم او 

که از قبیل شعر نیست،  کند دھد و کلامی بیان می دعوت میمکارم اخلاق  سوی بهرا 
ابوذر با شنیدن این سخنان  با او بسیار نزدیک است. بلکه چیزی دیگر است، روش تو

یشان شنید و را مستقیماً از ا حضرت آنمطمئن نشد، خودش به مکه رفت و سخنان 
جست و  وی در تمام عمر از روابط و امور دنیوی دوری می به اسلام گردید.مشرف 

معتقد بود که گِردآوری مال و ثروت برای یک مسلمان جایز نیست، چنانکه بر اساس 
ھای خاصی، حضرت عثمان در دوران خلافت  وجود ھمین انگیزه و بنا به مصلحت

 .)١(نه سکونت کندخارج از مدی »ربذه«خویش به او پیشنھاد کرد تا در 

                                           
 آوردن ابوذر در صحیح بخاری و صحیح مسلم با اندک اختلافی بیان شده است. داستان اسلام -١

 ام، ولی به علت اختصار بسیاری از مسایل ترک شدند. ھا استفاده کرده من از ھردوی آن
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بودند، احناف به  »احناف« ۀبعضی از صحابه کسانی بودند که تربیت شد -۲
ھا را ترک کرده و خود را  شد که قبل از اسلام، پرستش بت کسانی گفته می

دانستند. لیکن جز این عقیده مجمل چیز دیگری  یرو دین حضرت ابراھیم میپ
 تلاش حق، سرگردان و متحیر بودند. ذا به منظور جستجو ودانستند؛ ل نمی

بود که ذکرش قبلاً گذشت و پنج سال پیش از بعثت  »زید«از این افراد  ییک
در زمان بعثت پیامبر زنده بود. او  »سعید«وفات کرد، فرزند او  ج حضرت آن

ملاقات کرد،  ج حضرت آنھای پدر را شنیده بود، ھنگامی که با  راھنمائی
ا (که پدرش در تلاش و جستجوی آن بود و در ھمین ای ر متوجه شد، گمشده

 حال رخت سفر از جھان بربست) به دست آورده است.
دار  از آنان عھدهیک  ھیچھمه مسلمانان در این ویژگی مشترک بودند که  -۳

ھا کسانی بودند که از  منصبی از مناصب بزرگ قریش نبود، بلکه بیشتر آن
وم بودند، مانند عمار، خباب، ھای سیاسی و اجتماعی محر ثروت و منصب

آنان را با خود به حرم  ج حضرت آنفکیھه، صھیب و غیره، چنانکه وقتی ابو
 داشتند: برد، سران قریش با تمسخر و استھزا اظھار می می

﴿ ٰٓ�َ
َ
ُ  مَنَّ  ؤَُ�ءِٓ أ ٓ  مّنِۢ  عَليَۡهِم ٱ�َّ  .]۵۳[الأنعام:  ﴾بيَۡننَِا
 .»تمنت نھاده اس آیا خداوند از میان ما فقط بر اینان«

ھا به شمار  موجب تحقیر آننظر کفار و مشرکان، افلاس و تھیدستی آنان، از 
لیکن ھمین امر باعث شد که آنان قبل از دیگران به نعمت اسلام مفتخر شوند،  آمد. می

آنان را از  ،سیاه نکرده بود، عُجب و خودبینی ھای آنان را سخت و مال و مقام دل
ھا از این بیم و ھراسی  دارد، آنتوانست باز در مقابل آن نمیسلیم پذیرش حق و ت

ھا را رھا کنند، مسؤولیت و منصبی از مناصب بزرگ کعبه  نداشتند که اگر پرستش بت
 را از دست خواھند داد.

ھا پرتو  ر حق بر قلب آننوع آلودگی پاک شده بود و انواآنان از ھرھای  خلاصه دل
طبقه مستضعف  پیروان نخستین پیامبران، پیوسته از اغلب، به ھمین دلیل افکند. می

اند، نخستین پیروان و پرچمداران آیین مسیحیت، ماھیگیران  و محروم جامعه بوده
 :علنی اظھار داشتندطور  بهنوح کفار  حضرت  نابودند و نسبت به پیرو
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﴿ ٰ � إِ�َّ  كَ مَا نرََٮ بَعَكَ  نرََٮكَٰ  وَمَا مِّثۡلنََا �ََ�ٗ ِينَ  �َّ إِ  ٱ�َّ رَاذُِ�اَ هُمۡ  ٱ�َّ
َ
يِ وَمَا ٱ باَدِيَ  أ

ۡ
أ لرَّ

 .]۲۷[ھود:  ﴾٢٧نرََىٰ لَُ�مۡ عَليَۡنَا مِن فَضۡ� بلَۡ َ�ظُنُُّ�مۡ َ�ذِٰ�َِ� 
 یرویپ تو از که یکسان مینیب ینم و م،ینیب ینم خودمان ھمانند یبشر جز را تو ما«

 شما یبرا ما و ھستند، ما) قوم( لوح ساده) گانیفروما( ارازل) یگروھ( مگر اند؛ کرده
 .»میپندار یم دروغگو را شما بلکه م،ینیب ینم خود بر یلتیفض

این پیشتازان مکتب انسان ساز اسلام از ایمان بسیار قوی و مستحکمی برخوردار 
ھای شدید  (ھمچنانکه تفصیل آن بعداً ذکر خواھد شد) به طوری که خونخواری ؛بودند

ھا  از اینیک  ھیچقریش مصایب و مظالم، تطمیع و تشویق فوق العاده به مال و مقام، 
عقیده راسخ آنان را نسبت به اسلام متزلزل نساخت و سرانجام به دست ھمان افراد 

 سته شد.ضعیف، شأن و شوکت قیصر و کسری درھم شک
تبلیغ و دعوت را  ۀی و مخفیانه وظیفسرّ طور  بهتا مدت سه سال،  ج حضرت آن

، اما سرانجام زمانی که خورشید نبوت از اُفق گیتی بالا رفت، دستور داد انجام می
 صریح نازل شد:

عۡرضِۡ عَنِ ٱلمُۡۡ�ِ�َِ� ﴿
َ
 .]۹۴[الحجر:  ﴾٩٤فَٱصۡدَعۡ بمَِا تؤُۡمَرُ وَأ

نذِرۡ ﴿
َ
قۡرَ�َِ� وَأ

َ
 .]۲۱۴[الشعراء:  ﴾٢١٤عَشَِ�تكََ ٱۡ�

و  - ای آن را آشکارا بیان کن و از مشرکین دوری گزین به آنچه امر شده«
 .»خویشاوندان نزدیک خود را بیم ده

بر بالای کوه صفا رفت و ندا سر داد: یا معشر قریش! پس از این  حضرت آنچنانکه 
اگر من به شما بگویم سپاھی بزرگ از پشت «: فرمود حضرت آن ،ندا، مردم گرد آمدند

چون ھمگی اظھار داشتند: آری!  »کنید؟ آید، شما باور می شما می سوی بهاین کوه 
کنم چنانچه شما  پس من اعلام می«فرمودند:  حضرت آن ایم. ھمیشه تو را راستگو دیده

م تمام آنان . با شنیدن این کلا»ایمان نیاورید، عذاب سختی بر شما نازل خواھد شد
نیز در میان آنان بود) شدیداً ناراحت شده از وی روی  ج حضرت آنلھب عموی (که ابو

 .)١(ھایشان برگشتند برگرداندند و به خانه

                                           
 .۷۰۲/ ۲صحیح البخاری  -١
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یک دعوت طعام را فراھم  ۀبه علی دستور داد تا مقدم حضرت آنپس از چند روز 
تمام افراد خاندان  بود،در راستای دعوت به اسلام کند. در واقع این اولین اقدام عملی 

عبدالمطلب دعوت شدند. حمزه، ابوطالب، عباس، ھمگی حضور داشتند. پس از صرف 
ام که دربردارنده  من چیزی را آورده«شد و اعلام داشت:  بلند جطعام رسول اکرم 

گران مرا یاری  دین و دنیا است، چه کسی در تحمل این بار یھا سعادت و خوبی
علی از جایش برخاست و  حضرت  نامجلس را سکوتی فرا گرفته بود، ناگھ ؟»کند می

اظھار داشت: گرچه به بیماری چشم مبتلا ھستم و از نظر جسمی نحیف و لاغر و از 
 .)١(وجود این از تو حمایت خواھم کرد ترم، با ھمه خردسال

سیزده  نوجواند که دو نفر (که یکی از آنان آور بو این منظره برای قریش حیرت
گیرند! لذا حضار بدون اختیار  باره سرنوشت جھان تصمیم میدر ای است) دارند ساله

آنان ثابت کرد آنچه که مسلمانان  یابر شروع به خندیدن کردند، ولی بعداً تاریخ
تصمیم گرفته بودند، درست و راست بود. گروه قابل توجھی از مسلمانان که تعدادشان 

را به حرم خانه کعبه رفته و توحید  حضرت آنل شده بود، بیش از چھل نفر بود، تشکی
ھان غوغایی برپا لذا ناگ وھین به حرم بود.اعلام کردند، این امر از نظر کفار بزرگترین ت

 حضرت آنربیب  »ابی ھالهبن حارث «ھجوم آوردند،  حضرت آنسو بر شد و مردم از ھر
گاه شد، حرکت کرد و خواست  را از دست کفار  حضرت آندر خانه بود. وقتی از جریان آ

ھادت نجات دھد، ولی از ھرسو مورد ضربات شمشیرھا قرار گرفت و به درجه رفیع ش
 .)٢(این اولین خون در اسلام بود که سرزمین مکه با آن رنگین شد نایل گشت.

 اسباب و علل آن ،مخالفت قریش
ورد احترام زیاد تمامی قبایل بود. ه لحاظ وجود خانه کعبه در آن، مشھر مکه ب

ھا سلطه و اقتدار مذھبی  بر تولیت و ھمجواری خانه کعبه بر تمام عربقریش بنا
به  معروف بودند. »عیال و خاندان خدا«یعنی  »آل الله«داشتند و به ھمین جھت به 

                                           
از طریق عبدالغفار بن  ۶۸/ ۱۹و در تفسیر،  ۱۰۷۱/ ۳، »تاریخ طبری«در این روایت را طبری  -١

قاسم و منھال بن عمر، روایت کرده است. راوی اول شیعه و متروک است، از طرف دیگر وجوه 
 ضعف و وضع نیز در این روایت موجود است (سلیمان ندوی).

 ، ذکر حارث بن ابی ھاله.بۀفی احوال الصحا الإصابة -٢
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والا و متعددی دایر گشته و  ھای ھا و منصب سبب ھمین رابطه و امتیاز، مسئولیت
 ھای مختلف قریش تقسیم گردیده بود، تفصیل آن به شرح ذیل است: میان خاندان

 پیامبر مسئولان زمان خاندان مسئول توضیح منصب
ی خانه تولیت کلیددار حجابه

 کعبه
 عثمان بن طلحه 

 حارث بن عامر خاندان نوفل غذادادن به حاجیان رفاده
حجاج در ایام تھیه آب  سقایه

 حج
 حضرت عباس بنی ھاشم

ة بیعیزید بن ر بنی اسد  مشاوره
 سودالا

 حضرت ابوبکر بنی امیه بھا داوری خون دیه و مغارم
پرچمداری و فرماندھی  عقاب

 سپاه
 ابوسفیان خاندان امیه

دادن به خیمه و نظم  قبه
 خرگاه

 ولید بن مغیره خاندان مخزوم

 حضرت عمر عدیخاندان  انجام سفارت سفارت
 صفوان بن امیه خاندان جمح اندازی قرعه ازلام و ایسار

 حارث بن قیس خاندان سھم داری خزانه اموال
در ابتدای اسلام کسانی که جزو سران و بزرگان قریش بوده و اھل مکه تحت تأثیر 

 عظمت و اقتدار آنان قرار داشتند، عبارت اند از:
(پدر حضرت معاویه)، پدر وی (حرب) در جنگ فجار فرمانده  ابوسفیان بن حرب *

 سپاه قریش بود.
 )ج حضرت آن(عموی  ابولھب *
 خود بود. ۀمغیره و سردار قبیل بن ولید ۀبرادرزاد ابوجھل *
 (پدر حضرت خالد) بزرگترین سردار قریش بود. ولید بن مغیره *
نفوذ و با اثر و با مرو بن العاص)، شخصی(پدر حضرت ع عاص بن وائل سھمی *

 دارای ثروت و فرزندان زیادی بود.
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 ) شخصی شریف و از بزرگان مکه بود.س(جد مادری امیر معاویه  عتبه بن ربیعه *
ھا، اسود بن مطلب، اسود بن عبد یغوث، نضر بن حارث بن کلده،  علاوه بر این

ذ و ای متنفّ ھ اخنس بن شریق ثقفی، أبی بن خلف و عقبه بن ابی معیط نیز از شخصیت
ھا  امیه رقیب یکدیگر بودند و از مدت د. در آن موقع خاندان ھاشم و بنیمعتمد بودن

 ھا موارد زیر بود: قبل رقابت شدیدی بین آنان وجود داشت. علت این رقابت
رسم و عادت اقوام تربیت نشده و تندخو چنین است: ھر قیام و حرکتی که بر  -۱

ھا را  اشد، آنان را شدیداً تحریک و خشم آنھا ب علیه رسم و عقاید نیاکان آن
جز خون  زبانی نخواھد بود و عطش انتقام را ھا فقط انگیزد، مخالفت آن برمی

فرھنگ و متمدن کند. امروز کشور ھند تا حدی با چیز دیگری برطرف نمی
زده شود،  شده است؛ لیکن با وجود این، اگر به یک مسئله مذھبی دامن

و چنانچه قدرت و سلطه و نظم حکومت فعلی نبود، بر  شود. غوغایی برپا می
ھا مشغول  ھا پیش به پرستش بت ھا از مدت بارید، عرب این سرزمین خون می

و شصت بت بود که شکن، مرکز سیصد  بودند، خانه کعبه یادگار خلیل بت
این بت مالک ھرنوع خیر و شر  در آن قرار داشت. ،»ھُبُل«ھا  ن آنتریبزرگ

داد، در  باراند، فرزند می ن میمشرکان) بارا ۀرفت، (و به عقید میشمار  به
آورد، گویا ذات گرامی خداوند  ھای جنگ فتح و نصرت به ارمغان می عرکهم
 اثر و معطل شده بود. العیاذ بالله) اصلاً وجود نداشت یا وجودش بی(

ی ا اصلی اسلام، نابودساختن و شکستن فوری این طلسم بود، نابودی ۀوظیف -۲
شد، لذا  فوق العاده قریش نیز نابود می ۀکه ھمراه با آن عظمت اقتدار و سلط

قریش با سرسختی تمام در مقابل دعوت و حق و توحید، مقاومت و مخالفت 
کرد، و کسانی که اندیشه و خطر زیان بیشتر از ناحیه اسلام را احساس  می
سردار بزرگ  ود.ا مسلمین نیز بیشتر و شدیدتر بکردند، مخالفت آنان ب می

فرمانده و سپھسالار لشکر بود، ولی  »فجار«در جنگ  »حرب بن امیه«قریش 
اد تصاحب این منصب فرزند او ابوسفیان قابلیت و استعد »حرب«بعد از مرگ 

و نفوذ خود آن منصب را لذا ولید بن مغیره با لیاقت، اثر  بزرگ را نداشت.
ان قریش از امتیاز و اعتبار خاصی او و در می ۀبرادرزاد ،ابوجھل تصاحب کرد.
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را به دست آورد، لیکن  برخوردار بود، ابوسفیان گرچه نتوانست منصب پدر
 امیه شد. سردار بنی

 ج حضرت آنعموی حقیقی  »ابولھب«ھاشم،  ین فرد در خاندان بنیتر سالخورده
بود که ثروت و فرزندان زیادی  »عاص بن وائل«نفوذترین شخص قبیله سھم بود، با 

داشت، زمام حکومت قریش در دست ھمین سرداران و سران بود و اینان بودند که در 
اسود «دادند، دیگر بزرگان قریش مانند  مقابل اسلام مخالفت شدیدی از خود نشان می

ابی  ة بنعقب«و  »بن خلف ةامی«، »نضر بن حارث«، »أسود بن عبد یغوث«، »ابن مطلب
ھا قرار داشتند. و به ھمین جھت نام آنان در صف مخالفان اسلام  زیر نفوذ آن »طمعی

 در ھرجا ظاھر و نمایان است.
بایست به  کرد که منصبی ھمچون منصب بزرگ نبوت می قریش چنین تصور می

 رسید. یکی از سران و بزرگان مکه و یا طائف می

ٰ رجَُلٖ مِّنَ ٱلۡقَرۡ�تََۡ�ِ عَظِيٍ�  لَ َ�ذَٰا ٱلۡقُرۡءَانُ نزُِّ  َ� وَقاَلوُاْ لوَۡ ﴿  .]۳۱[الزخرف:  ﴾٣١َ�َ
نازل » طائف و مکه«گفتند: چرا این قرآن بر یکی از مردان بزرگ این دو شھر  و می«

 .»نشده است
ترین شرط کثرت اولاد  ھا برای رسیدن به کرسی ریاست، اولین و ضروری میان عرب

اند  ی (در ھند نیز) بر این باور بودهاقوام وحش ،بیشترو ثروت بسیار بود، نسبت به اولاد 
ھندوھا نیز  رکات جھان آخرت محروم خواھد ماند.که ھرکس دارای فرزند نباشد، از ب

شود، به لحاظ اوصاف و  پندارند که بدون فرزند نجات کامل نصیب انسان نمی چنین می
ارتند از: ولید بن بودند، عبشرایط ذکر شده، کسانی از قریش که مستحق ریاست 

 مسعود ثقفی.خلف، عاص بن وائل سھمی و ابو ة بنمی، اةمغیر
ر مال و ثروت از این اوصاف خالی بودند، دامن مبارک ایشان از غبا جرسول اکرم 

 ر نیز از یکی دو سال بیشتر زنده نماندند.پاک بود، فرزندان پس
(شاه حبشه)  »ابرھه اشرم«زیرا و انزجار داشت، قریش طبعاً از مسیحیان تنفر  -۳

و به ھمین  به مکه حمله کرده بود، مسیحی بود.که به قصد انھدام خانه کعبه 
دادند، ایرانیان در جنگ  دلیل قریش ایرانیان را در مقابل مسیحیان ترجیح می

قریشیان  ایران و روم، با رومیان غلبه کرده و فتح از آن ایرانیان گردید،
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مسلمانان اندوھگین و ناراحت شدند، آنگاه این  و نھایت خوشحال گشتند بی
 آیه نازل شد:

ومُ غُلبَِتِ ﴿ دَۡ�  ِ�ٓ  ٢ ٱلرُّ
َ
�ضِ  أ

َ
 بضِۡعِ  ِ�  ٣ سَيَغۡلبُِونَ  غَلبَهِِمۡ  َ�عۡدِ  مِّنۢ  وهَُم ٱۡ�

ِ  سِنَِ�ۗ  مۡرُ  ِ�َّ
َ
ِۚ بنَِۡ�ِ  ٤وََ�وۡمَ�ذِٖ َ�فۡرَحُ ٱلمُۡؤۡمنِوُنَ  َ�عۡدُۚ  وَمِنۢ  َ�بۡلُ  مِن ٱۡ�  ﴾ ٱ�َّ

 .]۵-۲[الروم: 
ھای آینده  شدن، در سالا مغلوب شدند و آنان پس از مغلوب رومیان در نزدیکی شم«

به زودی پیروز خواھند شد. اختیار تمام امور در قبل و آینده در دست الله است و در 
 .»آن روز مؤمنان با کمک الله شادمان خواھند شد

تر از ھمه اینکه در زیادی وجود داشت، بالامیان اسلام و مسیحیت وجوه مشترک 
در مدینه  ج حضرت آنبیت المقدس بود و بعد از ھجرت  مسلمین ۀلآن زمان، قب

ن جھت قریش فکر منوره نیز تا مدتی بیت المقدس قبله مسلمین بود، به ھمی
 قصد دارند آیین مسیحیت را رواج دھند. جحضرت آنکردند  می

 ھای خاندانی بود. امیه، رقابت ھاشم و بنی بنییکی از اسباب دشمنی خاندان  -۴
این دو قبیله از میان سایر قبایل قریش دارای موقعیت خاص اجتماعی بودند و 

 با یکدیگر رقابت شدید داشتند که عبارتند از:
ھاشم از موقعیت و  قید حیات بود، بنیتا زمانی که عبدالمطلب در امیه،  ھاشم و بنی بنی
امیه برتری داشت. ولی پس از مرگ وی این  برخوردار بود و بر حریفش بنییی والاجایگاه 

عباس نداشت،  ابوطالب مال و ثروت فراوانی ندان از یک شخصیت ممتاز محروم شد.خا
امیه  جھت بنیابولھب ضعف اخلاقی داشت، از این  تمند بود ولی اھل جود و سخا نبود؛ثرو
 ج حضرت آنامیه نبوت  گرفت، بنی رش فزونی میشد و اقتدا موقعیتش بھتر می روز بهروز

سران  ،لذا بیش از ھمه دانست. ھاشم می بزرگی برای حریف و رقیب خود، بنی را پیروزی
را ھای دیگر  کردند، علاوه بر جنگ بدر، تمام جنگ مخالفت می ج حضرت آن با آن

» ابی معیط ة بنعقب«، ھا را نیز بر عھده داشت راه انداخته بود و فرماندھی آن ابوسفیان به
 حضرت آنن گرد ورزید و ھنگام نماز، بر منی میدش ج حضرت آنکه بیش از ھمه با 

 امیه بود. گذاشت، از خاندان بنی مبه شتر میشک
نیز با قریش رقابت داشت، رئیس این قبیله،  »مخزوم بنی«، قبیله امیه پس از بنی

 ج حضرت آنت خسو دشمنان سر بیله نیز از مخالفانبود. این ق »ولید بن مغیره«
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دشمنی آنان به خوبی  رفت، در اثنای یک سخنرانی که ابوجھل ایراد کرد، شمار می به
نزد ابوجھل رفت و اظھار داشت: نظر تو در » اخنس بن شریق«روزی  شود. مشخص می
مناف (خاندان ھاشم) ھمواره حریف و ما و بنو عبد«چیست؟ ابوجھل گفت: باره محمد 

ھا خون  نھم ضیافت ترتیب دادیم، آب دادند، ماتییافت ترھا ض ایم، آن یگر بودهرقیب یکد
ھا کرم و بخشش نمودیم،  آنان کرم و بخشش کردند ما بیش از آن بھا دادند ما نیز دادیم؛

ھاشم مدعی پیامبری و نبوت ھستند!  نکه ما دوشادوش آنان قرار گرفتیم. حالا بنیتا ای
 .)١(»ه این پیامبر ایمان نخواھیم آوردسوگند به خدا! ما ھرگز ب

یک علت بزرگ دشمنی آنان این بود که رذائل اخلاقی بسیار زشتی در میان  -۵
ش مرتکب اخلاق پست و قریش به وجود آمده بود. مغروران و سران بزرگ قری

ھاشم بود، از حرم خانه  رذیلی بودند. ابولھب که بزرگترین شخصیت ممتاز بنی
اخنس بن «. )٢(ینی به سرقت برده و آن را فروخته بودآھوی زرّ کعبه یک 

چین و  آمد، سخن شمار می زھره و از بزرگان عرب به پیمان بنی که ھم »شریق
به دروغگویی عادت داشت، بدینگونه بیشتر  تسخ» نضر بن حارث«دروغگو بود، 

 سردمداران و بزرگان قریش گرفتار اعمال زشت و اخلاق رذیل مختلفی بودند.
و از سوی دیگر  دادند، ستی را مورد نکوھش قرار میپر از یک سو بت جول اکرم رس

که در نتیجه عظمت و اقتدار آنان  کرد اعمال و اخلاق بد را بیان میرذالت و پستی آن 
در قرآن  دادند؛ اجتماعی خود را از دست می روز متزلزل گشته و رفته رفته موقعیت بهروز

شد، گرچه طرز بیان  ھا و ھشدارھای شدیدی علیه این رھبران کفر نازل می مجید اعلامیه
 دانستند که روی سخن با چه کسانی است. عمومی داشت، ولی مردم می ۀآن جنب

فٖ  ُ�َّ  وََ� تطُِعۡ ﴿ هِ�ٍ  حَ�َّ ازٖ  ١٠ مَّ ِۢ  هَمَّ اءٓ شَّ نَّاعٖ  ١١ بنَِمِي�ٖ  مَّ �يٍِ� ۡ�ِ مُعۡ لّلِۡخَ  مَّ
َ
تَدٍ أ

ن َ�نَ ذَا مَالٖ وََ�نَِ�  ١٣ُ�تُلِّۢ َ�عۡدَ َ�لٰكَِ زَ�يٍِ�  ١٢
َ
 .]۱۴-۱۰[القلم:  ﴾١٤أ

ر، از حد دارنده خیچین، باز گوی سخن پست، عیب ۀو پیروی نکن از ھر سوگندخورند«
 .»شت خوی بدنام اینکه ھست صاحب مال و پسرانگناھکار در ۀتجاوز کنند

                                           
 .۱۰۸ابن ھشام / سیره -١
ھا یک آھوی طلایی وجود داشت، ابولھب آن را دزدید و فروخت، ابن قتیبه  در خزانۀ حرم از مدت -٢

 ذکر نموده است. ۵۵این واقعه را در معارف /
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مۡ يَنتَهِ لَنَسۡفَعَۢ� بٱِ�َّاصِيَةِ َ�َّ لَ�نِ ﴿  ﴾١٦نَاصِيَةٖ َ�ذِٰبةٍَ خَاطِئَةٖ  ١٥لَّ
 .]۱۶-۱۵[العلق: 

 را) اش یشانیپ یمو( اش هیناص محققاً ) ندارد بر شرارت از دست و( دیاین باز اگر«
 .»را کار خطا یدروغگو یشانیپ) ھمان. (دیکش و گرفت میخواھ
 ،تری اختیار شود ولی وجود کبر و نخوت ملایم بود برای پند و اندرز، روشممکن 

گاه  کاری بود ۀاش یک ضرب طلبی، لازمه افتخار به مال و مقام و تصور جاه تا آنان را آ
 گرفتند: لذا بزرگترین سران و مستکبران قریش چنین مورد خطاب قرار می کند؛

مۡدُودٗا  َ�ُۥ وجََعَلۡتُ  ١١ وحَِيدٗا خَلَقۡتُ  وَمَنۡ  ِ� ذَرۡ ﴿  ١٣وََ�نَِ� شُهُودٗا  ١٢مَاٗ� مَّ
دتُّ َ�ُۥ َ�مۡهِيدٗا  زِ�دَ  ١٤وَمَهَّ

َ
نۡ أ

َ
ۖ إنَِّهُۥ َ�نَ �َ�تٰنَِا عَنيِدٗا  ١٥ُ�مَّ َ�طۡمَعُ أ ٓ َّ�َ١٦﴾ 

 .]۱۶-۱۱[المدثر: 
ونی که) مال فرا ﴾ و (ھمان۱۱ام واگذار. ﴿ که او را تنھا آفریده ای پیامبر!) مرا با کسی(«

﴾ و ۱۳﴾ و فرزندانی که ھمیشه (در خدمت او و) با او ھستند. ﴿۱۲برایش قرار دادم. ﴿
﴾ باز (ھم) طمع دارد ۱۴ھمه وسایل (و امکانات) زندگی را در اختیارش قرار دادم. ﴿

گمان او نسبت به آیات ما  ﴾ ھرگز، (چنین نخواھد شد) بی۱۵که (برآن) بیفزایم. ﴿
  .»دشمنی (و عناد) دارد

سردمدار بزرگ قریش است، این الفاظ از  »ولید بن مغیره« این آیات مخاطب در
ترین علت راً مال و مقامی نداشت. ولی بزرگشدند که ظاھ زبان شخصی بیان می

این بود: معبودانی که از  جھا با پیامبر اکرم  مخالفت و دشمنی قریش و سایر عرب
روز پیشانی تعظیم بر خاک  ھا ھر نو در مقابل آ روای آنان بوده سالیان دراز حاجت

 ھا اعلام داشت: ساییدند، اسلام نام و نشان آنان را محو و نابود کرد و در حق آن می

ِ  دُونِ  مِن َ�عۡبُدُونَ  وَمَا إنَُِّ�مۡ ﴿  .]۹۸[الأنبیاء:  ﴾جَهَنَّمَ  حَصَبُ  ٱ�َّ
 .»کنید ھیزم جھنم ھستید شما و ھرآنچه بجز الله پرستش می«

 داری قریش علل خویشتناسباب و 
آوردن قریش کافی ھا برای تھییج و به خشم  یک از آنکه ھربا وجود این اسباب 

ھای سختی آغاز  بلیغ، خونریزینمودن دعوت و ت رفت که با آشکار بود، بیم آن می
داری نشان داد، این امر دلایل گوناگونی داشت.  لکن قریش از خود خویشتن شود؛
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به قدری  »فجار«داخلی طولانی نابود شده و پس از جنگ ھای  قریشیان در جنگ
ای، برای  ترسیدند، بر اثر تعصب و حمیت قبیله عاجز و ناتوان بودند که از نام جنگ می

مقتول بدون تحقیق و  ۀقبیل یکی از افراد قبیله به قتل برسد. آغاز جنگ کافی بود که
گرفت،  نمی رد و تا زمانی که انتقامک بررسی، به منظور انتقام و خونخواھی، قد عَلَم می

بود برای قریش امری آسان  ج حضرت آنتصمیم به قتل  شد. آتش جنگ خاموش نمی
وانگھی به  تماً از آنان انتقام خواھند گرفت؛ھاشم ح دانستند که بنی ھا می ولی آن

 جنگ و کشتار کشیده خواھند شد. ۀتدریج تمام اھل مکه به معرک
تعداد زیادی از افراد قبایل مختلف به اسلام مشرف شده بودند و تقریباً ھیچ 

ای نبود که یکی دو نفر از میان آن مسلمان نشده باشند، لذا اگر اسلام جرم به  قبیله
شدند و از  ھا فرد مجرم شناخته می فقط یک نفر مجرم نبود، بلکه دهآمد،  حساب می

یادی از سران قریش نبود. علاوه بر این، تعداد ز پذیر ھا امکان میان بردن تمام آن
بلکه (به رغم ودند. آنان نه به خاطر شرارت نفس، و خوشخوی ب منش افرادی بزرگ

خواستند  ھا می کردند. بنابراین، آن خود) به منظور دلسوزی، با اسلام مخالفت می
 .)١(مسئله از طریق صلح و آشتی خاتمه پیدا کند

پرستی را علنی و آشکار  دعوت اسلام و نکوھش بت جمی خلاصه وقتی رسول گرا
ابوطالب با  نزد ابوطالب شکایت بردند؛ ان قریشکرد، چند نفر از معتمدان و سر

جدال و  ۀولی چون انگیز ھا صحبت و آنان را تفھیم کرد. آن ملاطفت و نرمی با
، لذا آمد نمی دعوت توحید باز ۀاز ادای فریض ج حضرت آنکشمکش باقی بود، یعنی 

شکایت کردند، این  ج حضرت آناین گروه دوباره نزد ابوطالب رفته و از رفتار و اعمال 
، »عاص بن ھشام«، »ابوسفیان«، »شیبه«، »عتبه بن ربیعه«بار تمام سران قریش یعنی 

ھم ھمراه بودند، آنان به ابوطالب با »عاص بن وائل«و  »ید بن مغیرهول«، »ابوجھل«
گوید، ما را  کند، نیاکان ما را گمراه می ات به معبودان ما توھین می درزادهبرا«گفتند: 

داند، لذا یا اینکه شما بر سر راه ما مانع ایجاد نکنید و یا اینکه شما  نادان و احمق می

                                           
یعنی مردم را از آزار . ﴾وۡنَ َ�نۡهُ  َٔ َ�نۡهَوۡنَ َ�نۡهُ وَ�َۡ�  وهَُمۡ ﴿این آیه غالباً در حق آنان نازل گشت:  -١

کردند. اصابه،  نشینی می نمودند، ولی از قبول نبوت ایشان عقب حضرت منع می ساندن به آنر
 طالب به نقل از عبدالرزاق (سلیمان ندوی). ذکر ابی
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ھم به میدان آمده علناً در مقابل ما قرار گیرید تا تکلیف ما و شما مشخص شود و یکی 
 .»از طرفین از بین برود

ابوطالب با زیرکی دریافت که وضع وخیم شده است، با خود گفت که: قریش بیش 
لذا با  توانم با آنان مبارزه کنم؛ یی نمیاز این تحمل نخواھند کرد و من ھم به تنھا

عمو جان! بر من چنان «را چنین مورد خطاب قرار داد:  ج حضرت آنکوتاھی  ۀجمل
 ج. حامی و مدافع ظاھری رسول اکرم »کنمباری قرار مده که نتوانم آن را تحمل 

متوجه شد که در مقاومت و ثبات ابوطالب سستی  حضرت آنابوطالب بود، ھنگامی که 
و لرزش به وجود آمده، در حالی که اشک در دیدگان مبارکش حلقه زده بود، خطاب به 

د ھا در یک دست من خورشی عمو جان! سوگند به خدا، اگر این«ابوطالب چنین گفت: 
جھان را در اختیارم  ماه را قرار دھند (یعنی حکومت و سلطنت تمام ،ست دیگرو در د

ھم من از تبلیغ آیین اسلام و تعقیب ھدف خود باز نخواھم آمد تا بر گذارند) باز
 .»مشکلات پیروز آیم و به ھدف نھایی برسم و یا در راه ھدف جان سپارم

أثیری بر قلب ابوطالب گذارد که با چنان ت ج حضرت آنآور  گفتار جاذب و ھیجان
گفت:  جوجود تمام خطراتی که در کمین او بود، بدون اختیار به رسول اکرم 

 .)١(»تواند برایت ایجاد زحمت کند مأموریت خویش را به پایان برسان، ھیچ کس نمی«

 آزار و اذیت قریش
گرچه قریشیان نتوانستند طبق معمول به دعوت اسلام مشغول شد،  جرسول اکرم 

کردند، بر سر  حضرت آنتصمیم بگیرند، ولی شروع به اذیت و آزار  حضرت آنبرای قتل 
ی قرار گذاشتند، ھنگام نماز بر جسم پاک ایشان نجاست و پلید راه ایشان خار می

 ابی ة بنعقبدر حرم مشغول نماز بود،  حضرت آنیک بار  گفتند. دادند، ناسزا می می
و بر زان حضرت آنخود کشید که  سوی بهی بر گردن مبارک انداخت و چنان معیط شال

کند!  را تحمل میه ایشان برای چه این ھمه آزارھا کردند ک قریش تعجب می افتاد؛
آوردن مال و مقام باشد. بنابراین، عقبه بن ربیعه از جانب  شاید ھدف از آن به دست

خواھی؟ آیا ریاست مکه و  مد! چه میآمد و اظھار داشت: ای مح حضرت آنقریش نزد 
ھا را در  این ۀخواھی؟ ما ھم یا ازدواج در یک خاندان بزرگ و یا مال و ثروت را می

                                           
 ، امام بخاری نیز این واقعه را در کتاب تاریخ با اختصار نقل کرده است.۸۹ابن ھشام / -١
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دھیم و بر این ھم راضی خواھیم شد که تمام مکه تحت فرمان تو  اختیار تو قرار می
ن موفقیت در ایعتبه به  عوت به اسلام دست بردار.دو باشد، ولی از این سخنانت 

ھای قرآنی  ھا، آیه پیشنھاد خود یقین کامل داشت، ولی در پاسخ به این تطمیع و تشویق
 ذیل نازل شدند:

ٓ  قلُۡ ﴿ مَا ۠  إِ�َّ ناَ
َ
ٓ  إَِ�َّ  يوَُ�ٰٓ  مِّثۡلُُ�مۡ  �ََ�ٞ  � مَا َّ�

َ
ْ  َ�حِٰدٞ  إَِ�هٰٞ  إَِ�هُُٰ�مۡ  �  إَِ�هِۡ  فٱَسۡتَقيِمُوآ

 ۗ  .]۶[فصلت:  ﴾وَٱسۡتَغۡفِرُوهُ
شود که معبود  سوی من این امر وحی می ھمانا من بشری مانند شما ھستم که به ،بگو«

 .»او حرکت کنید و از او طلب بخشش گناھان کنید سوی بهشما یکی است، پس 

�نَُِّ�مۡ  قلُۡ ﴿
َ
ِي َ�َۡ�فُرُونَ  أ �ضَ  خَلقََ  بٱِ�َّ

َ
 ٓۥ وََ�ۡعَلوُنَ  يوَۡمَۡ�ِ  ِ�  ٱۡ� ندَادٗ�ۚ  َ�ُ

َ
 َ�لٰكَِ  أ

 .]۹[فصلت:  ﴾٩ ٱلَۡ�لٰمَِ�َ  رَبُّ 
و برای او  ورزید به آن ذاتی که زمین را در دو روز آفریده آیا شما کفر می ،بگو«

 .»او پروردگار جھانیان است دھید؛ شریکانی قرار می
گشت، و اظھار داشت: کلامی  قریش باز سوی بهعتبه با حالتی دگرگون و تغییریافته 

این است که او را شعر نیست چیزی دیگر است! نظر من بر  کند، را که محمد بیان می
گذارید، اگر او در ھدفش موفق شود و بر اعراب غلبه پیدا کند، این به حال خودش وا

 ه، اعراب او را نابود خواھند کرد؛برای شما موجب عزت و سربلندی خواھد بود و گرن
 اما قریش این پیشنھاد عتبه را نپذیرفتند.

 حضرت حمزه، (سال ششم بعثت)آوردن  اسلام
محبت و الفتی خاص  ج، نسبت به پیامبر اسلام حضرت آنحمزه از عموھای 

بازی بود، ھردو از  بزرگتر و با ایشان ھم حضرت آناو فقط دو یا سه سال از  داشت.
حمزه ھنوز  شیر خورده بودند و از این جھت باھم برادر رضاعی بودند. »ثویبه«پستان 

محبت و احترام  ۀرا با دید ج حضرت آنود، لکن ھرگونه اقدام مسلمان نشده ب
صبح زود تیر و کمان را  خاصی داشت؛ ۀنگریست، به رزم و صید و شکار، علاق می

گشت، نخست  شد، شامگاه باز می رفت و تمام روز به شکار مشغول می گرفته بیرون می
ای در صحن حرم  انهنمود، ھریک از سران قریش جلسات جداگ به حرم رفته طواف می

کرد، گاھی نزد آنان  ی میپرس دادند، حضرت حمزه نزد آنان رفته و احوال تشکیل می
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مردم قدر و  ۀاز این جھت با ھمه نسبت رفاقت و دوستی داشت و ھم نشست. می
 .دآوردن منزلت او را به جای می

کردند که  برخورد می حضرت آنخویشاوندان مخالف، با چنان قساوت و سنگدلی با 
سخت ناسزا  ج حضرت آنیک روز ابوجھل به  فت.ر از بیگانگان ھم، انتظار آن نمی

گفت و به ساحت مقدسش جسارت کرد؛ کنیزی (کنیز عبدالله بن جدعان) شاھد 
حضرت حمزه  گشت، جریان را برایش بازگو نمود. ماجرا بود؛ وقتی حمزه از شکار باز

من «و کمان را برداشت و به حرم آمد و به ابوجھل گفت:  نھایت خشمگین شد، تیر بی
اظھار داشت،  حضرت آناین جمله را به منظور اعلام حمایت شدید از  »ام مسلمان شده

ولی چون به خانه آمد، در تردید بود که چگونه دین نیاکان را یک باره رھا کنم؟ تمام 
پس از تدبر و اندیشه به حقانیت  ،سرانجام در ھمین تردید و اندیشه سپری کرد.روز را 

، حضرت عمر نیز پس از چھار روز که از )١(برد و به اسلام مشرف شد دین اسلام پی
 گذشت به آیین اسلام درآمد. آوردن حضرت حمزه می اسلام

 آوردن حضرت عمر (سال ششم بعثت) اسلام
لت زمانی که خورشید نبوت از سرزمین حجاز طلوع کرد و پیامبر اکرم به رسا

 .)٢(بیست و ھفت سال سن داشت سمبعوث شدند، حضرت حمزه 
توحید (پدر سعید، داماد حضرت عمر) با ندای  »زید«حضرت عمر توسط  ۀخانواد

مأنوس شده بود، چنانکه قبل از ھمه سعید فرزند زید مشرف به اسلام شد و با 
در  اسلام آورد؛خواھر حضرت عمر ازدواج کرد. به سبب این پیوند فاطمه نیز  »فاطمه«

نیز  »بن عبداللهنعیم «این خاندان، شخص دیگری که مورد احترام قبیله بود به نام 
ولی خود حضرت عمر ھنوز با اسلام بیگانه بود، وقتی صدای اسلام به  ایمان آورده بود؛

گوشش رسید، بسیار خشمگین شد و با کسانی از خاندانش که اسلام آورده بودند، 

                                           
اند، ولی داستان اخیر را فقط در  را بیان داشته آوردن حمزه نویسان داستان اسلام عموم سیره -١

 بن عبدالرحمن بن عبدالله سھیلی مغربی مشاھده کردم.اتالیف حافظ  »روض الأنف«
ام. در اینجا عیناً ھمان  طور مفصل نوشته به »الفاروق«آوردن حضرت عمر را در  داستان اسلام -٢

اند (گردآورنده، روایات دیگر  مطالب نقل شده است. البته بعضی الفاظ و یا جملات تغییر نموده
طور مفصل  لدعا بهة ابلنبی جلد سوم باب استجاة اآوردن حضرت عمر را در سیر داستان اسلام

 )بیان نموده به آنجا مراجعه شود. (سلیمان ندوی
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کنیزی از آن خاندان مسلمان شده بود، عمر او را  »لبینه«. سخت دشمنی ورزید
پس از «گفت:  آنگاه می ،شد داد تا اینکه خسته می نھایت مورد ضرب و شتم قرار می بی

با ھرکس از مسلمانان برخورد  »لبینه«علاوه بر  »رفع خستگی دوباره خواھم زد
ای داشت که  چنان لذت و مزه ولی اسلام ورزید. زد و خورد با او دریغ نمی کرد، از می

داد، با وجود ھمه این  چشید، به ھیچ وجه آن را از دست نمی ھرکس آن را می
ای جز  ھا نتوانست حتی یک نفر را از اسلام منصرف کند، در نھایت چاره سختگیری

را به قتل برساند، لذا شمشیر خود را حمایل  جاین ندید که (نعوذ بالله) رسول اکرم 
 حرکت نمود. حضرت آن سوی بهکرد و 

 خواستیم. آمد آن یاری که ما می  از سوی کارکنان قضا ندایی رسید:
اش را دید، اظھار  را ملاقات کرد. نعیم چون قیافه »نعیم بن عبدالله«در میان راه 

را بکشم! نعیم  جروم تا محمد  داشت: قصد رفتن به کجا را داری؟ عمر گفت: می
گاه شو؛ زیرا خواھرت  گفت: نخست خویشاوندان خود را اصلاح کن و از خانواده ات آ

با شنیدن این سخن خشم سراپای وجود  ؛اند شدهمسلمان  و شوھرش ھردو فاطمه
قرآن بود، چون از فاطمه مشغول تلاوت  خواھر گردید. ۀعمر را فرا گرفت و عازم خان

درنگ سکوت اختیار کرد و ورقی را که آیاتی از قرآن در آن  یخبر شد، بورود برادرش با
از خواھرش پرسید: این  ،نوشته شده بود، مخفی کرد ولی عمر صدای او را شنیده بود

ام که  ای که به گوشم رسید، چه بود؟ او گفت: چیزی نبود، عمر گفت: شنیده زمزمه
 ر خواھر خود حمله کرد؛اید؟ سپس به شوھ ھردو از دین آبا و اجدادی برگشتهشما 

یاری شوھرش شتافت. عمر خواھرش را نیز مضروب و مجروح ساخت، به  هفاطمه ب
 ھا بود. ق به اسلام بالاتر از اینآلود شد، اما محبت و عش ای که تمام بدنش خون گونه

آید انجام  ایم و ھرچه از دستت برمی آری، ما مسلمان شده«خواھرش اظھار داشت: 
 .»م ھرگز از قلب ما بیرون نخواھد شدبده! اما اسلا

آلود و چشمانی خونبار، در برابر برادر  ظره دلخراش خواھر که با جسمی خونمن
خواھر  سوی بهآمیزی  نگاه محبت ، عمر را سخت تحت تأثیر قرار داد؛ایستاده بود

ت بر او مستولی شد و درخواست کرد: رقّ  ند، دید که خون از بدنش جاری است،افک
فاطمه برگی را که در آن آیات قرآن نوشته  »کردید به من نشان دھید قرائت می آنچه«
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شده بود آورد و در جلویش گذاشت، عمر آن را به دست گرفت و دید که آیات ذیل بر 
 :اند شدهآن نوشته 

�ضِ� وَهُوَ ٱلۡعَزِ�زُ ٱۡ�َكِيمُ ﴿
َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ� ِ مَا ِ� ٱلسَّ  .]۱ [الحدید: ﴾١سَبَّحَ ِ�َّ

 شد، تا اینکه به این آیه رسید: با خواندان ھر لفظی قلبش دگرگون می

ِ وَرسَُوِ�ۦِ﴿  بدون اختیار اعلام داشت: ﴾ءَامِنُواْ بٱِ�َّ

 .»ن محمداً عبده ورسولهأشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أ«

نزدیک کوه صفا پناھنده  »ارقم«در خانه حضرت  جاین زمانی بود که رسول اکرم 
حضرت عمر به آنجا رفت و درِ خانه را زد، چون حامل شمشیر بود، یاران پیامبر  بود؛

بگذارید وارد شود، اگر با حسن «در تردید قرار گرفتند، حضرت حمزه اظھار داشت: 
داریم، در غیر این صورت سرش را با شمشیر خودش از  نیت آمده، مقدم او را گرامی می

جلو رفت و دامنش را  ج. حضرت عمر وارد شد، رسول اکرم »ا خواھیم کردتن جد
، او را به لرزه حضرت آنناک  ای؟ صدای ھیبت گرفت و فرمود: عمر! با چه ھدفی آمده

بدون  ج حضرت آن »ام آوردن آمده به قصد ایمان«عرض کرد:  درآورد، با نھایت خضوع
ای  و صحابه نیز با صدای بلند به گونه اختیار با صدای بلند تکبیر (الله اکبر) گفت

 .)١(ھای مکه را به لرزده درآورد ھا کوه تکبیر گفتند که صدای آن

 باعث شوکت اسلام و مسلمینعمر   اسلام
تحول جدیدی در تاریخ اسلام به وجود آورد، گرچه تا  سآوردن حضرت عمر  اسلام

معروف عرب، حضرت  پھلوان چھل پنجاه نفر مسلمان شده بودند. آن موقع حدود
توانستند فرایض  حمزه، سید الشھداء نیز ایمان آورده بود، با وجود این مسلمانان نمی

ممکن کلی غیرطور  بهعلنی انجام دھند. خواندن نماز در کعبه طور  بهی خود را مذھب
 به اسلام، این وضعیت بلافاصله تغییر یافت، او علناً  سبود، با گرویدن حضرت عمر 

کفار و مشرکان، نخست با شدت به مخالفت برخاستند، ولی وی با  اسلام را پذیرفت.
کرد تا اینکه ھمراه با جماعت مسلمین در خانه  پایمردی و استواری با آنان مبارزه می

                                           
 انساب الاشراف بلاذری، طبقات ابن سعد، اسد الغابه، ابن عساکر، کامل ابن اثیر. -١
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کعبه نماز گزارد، ابن ھشام این داستان را به نقل از عبدالله بن مسعود با این الفاظ 
 کند: بیان می

پس ھنگامی که « .»حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه لم عمر قاتل قريشاً سأا ـفلم«
عمر اسلام آورد، با کفار مبارزه کرد تا اینکه در خانه کعبه نماز گزارد و ما ھم با وی 

 .)١(»نماز گزاردیم
در صحیح بخاری مذکور است: وقتی حضرت عمر مشرف به اسلام شد، غوغایی در 

عاص بن وائل وارد شد و اظھار داشت: این چه غوغا و شورشی مکه به پا خاست، اتفاقاً 
است؟ مردم گفتند: عمر از دین اجدادی خود برگشته است. عاص بن وائل گفت: 

 .»مدھ اشکالی ندارد، من عمر را در پناه خود قرار می«

 شکنجه و آزار مسلمین
خصوصیات ده و این قوی و نیروی کاری، جوھر اصلی انسان بو ۀعزم راسخ، اراد
ھمین اوصاف، ھرگاه به صورتی دیگر نمودار شوند، شکل ولی  قابل تحسین اند.
گیرند. ھنگامی  خویی و سفاکی را به خود می رحمی، درنده دلی، بی وحشتناک: سخت

و بزرگان صحابه در حمایت و  جیافت و رسول اکرم  که اسلام به تدریج گسترش می
سو متوجه آن دسته از کینه قریش از ھر ر داشتند، خشم وخود قرا ۀحفاظت قبیل

ھا غلام و کنیز و  بعضی از آن گونه یار و یاوری نداشتند.شد که ھیچ بیچارگانی می
 به مکه آمده بودند؛ شان از یکی دو پشت پیش برخی دیگر در آن دیار بیگانه و پدران

بعضی از قبایل نیز چنان ضعیف بودند که ھیچگونه عظمت و موقعیت اجتماعی 
آوردن  دادند که تاریخ از نداشتند، قریش آنان را چنان مورد جور و ستم خود قرار می

برای قریش بسیار آسان بود که سرزمین اعراب را از  کند. نظیر آن احساس شرم می
انتقام آنان با انجام این امر اشباع  ۀوجود مسلمانان پاک و صاف کند، ولی غریز

ود پایبندی و استواری بر دین خود، از بین برده شد، و چنانچه مسلمانان با وج نمی
شدند، این مسئله به جای اینکه باعث افتخار برای قریش باشد، باعث تحسین و  می

 تمجید کسانی بود که با صبر و مقاومت از مرگ و شھادت استقبال کرده بودند.

                                           
 گوید: فردوسی در آغاز شاھنامه می -١

 عمــــــر کــــــرد اســــــلام را آشــــــکار
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، اسلام منحرف گشته ۀشأن و عظمت قریش زمانی به جا بود که مسلمانان از جاد
کردند، و یا اینکه ھدف قریش  پذیرفتند و از دین خود اظھار برائت می آیین قریش را می

از شکنجه و آزار، به آزمایش گذاشتن سطح ایمان مسلمانان بود تا از این طریق 
قریش، افرادی نیز  ۀھا را به اسلام بیازمایند، در میان قبیل آن ۀچگونگی عشق و علاق

و اجدادشان تحقیر  ءشد، آبا ھا به مسخره گرفته می آیین آن وجود داشتند که از اینکه
رفت، بسیار اندوھگین بودند، ولی آنان فقط  ھا رو به زوال می شدند، عظمت خدایان آن می
گفتند: تعدادی از افراد به اختلال مغزی دچار  اظھار تأسف و حسرت بسنده کرده و میبه 

لیکن ابوجھل، امیه بن خلف و  وائل و غیره از ھمین دسته بودند. . عقبه، عاص بناند شده
 .سایر مسلمانان قرار داشتند و جغیره در صف آزاردھندگان و ناسزاگویان به پیامبر 

 های گوناگون دادن مسلمانان به شیوه شکنجه
 وحشتناک ظلم و ستم خود را آغاز ۀشدن دعوت اسلام، قریش کارنام پس از علنی

ای  زار، مانند تابه العرب که زمین ریگ ةگرمای سوزان جزیر م ظھر و درکرد، ھنگا
خواباندند و  ھای داغ می شد، مسلمانان مظلوم و بیچاره را گرفته و بر ریگ گداخته می

 وانند پھلو عوض کنند.گذاشتند تا نت ھایشان می رگ و داغی بر سینهزسنگ بسیار ب
، آنان را با آھنی که با آتش داغ شده بود، داغ شان قرار داده ھای سوزان را بر بدن ریگ
شد ولی کسانی که  پناه وارد می . این بلاھا گرچه بر عموم مسلمانان بی)١(کردند می

 ھا قرار گرفتند، عبارتند از: ترین آزار و شنجه مورد سخت
عنوان  او از افراد قبیله تمیم بود، در زمان جاھلیت به »ارت حضرت خباب بن« -۱

در  جاو را خریده بود، زمانی که رسول اکرم  »امام انمار«برده فروخته شد، 
حضرت ارقم سکونت داشت، خباب مسلمان شد، تا آن موقع فقط شش تا  ۀخان

یک  دادند. ھای مختلفی می او را شکنجهھفت نفر مسلمان شده بودند، قریش 
ت پشت خود را تکان روز بر روی اخگرھای داغ او را خواباندند، وقتی خواس

اش گذاشت تا نتواند تکان بخورد، تا  دھد، یکی از آنان پاھای خود را بر سینه
ھا ھنگامی که این  خباب بعد از مدت ه اخگرھا در زیر پشت او سرد شدند.اینک

                                           
تذکرة  ۳یان کرده است. ابن سعد /این وقایع را ابن سعد در بیان حالات بلال و صھیب مفصلاً ب -١

 صحاب بدر.أ
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کرد، پشت خود را به وی نشان  تعریف می سداستان را برای حضرت عمر 
خباب در دوران جاھلیت  .)١(شده بود ھای پیسی، سفید داد که مانند لکه می
وقتی مسلمان شد از بعضی از مردم طلبکار بود، از آنان  آھنگری داشت، ۀپیش

گفتند: تا زمانی که از  خواست تا طلبش را بپردازند، بدھکاران در پاسخ می
گفت: ھرگز! مگر اینکه  محمد روی نگردانی، پشیزی به تو نخواھد رسید، او می

 .)٢(بمیرید و دوباره زنده شوید
امیه «عروف است، اھل حبشه و غلام م »بلال مؤذن«که به نام  »حضرت بلال« -۲

ھای داغ  بود، امیه در گرمای شدید نیمروز او را روی ریگ »بن خلف
داد تا تکان نخورد و به او  اش قرار می خوابانید و سنگ بزرگی روی سینه می
ولی در ھمان  گرنه با ھمین وضع خواھی مرد. گفت: اسلام را رھا کن و می

دید که حضرت بلال به  »امیه«ری بود، وقتی جا »احد«حال، بر زبانش کلمه 
دارد، ریسمانی به گردنش  شود و دست از اسلام برنمی ھیچ وجه متزلزل نمی

ھای شھر بگردانند، در ھمان  ھا داد تا او را در کوچه انداخت و به دست بچه
 جریان داشت. »احد«، »احد«حال نیز بر زبانش لفظ 

ھنگامی که به مکه آمد،  »یاسر«اھل یمن بود، پدرش  ،»حضرت عمار بن یاسر« -۳
عمار از او متولد  را به نکاحش درآورد. »سمیه«خود،  مخزومی کنیز ۀحذیفابو

گردید و ھنگامی که مشرف به اسلام شد، پیش از وی فقط سه نفر اسلام 
زدند که  خواباندند و به قدری می ھای داغ می آورده بودند، قریش او را بر ریگ

 کردند. شد، با پدر و مادر وی نیز اینگونه رفتار می ھوش می بی
آوردن چنان با نیزه  مادر عمار بود، او را ابوجھل به جرم اسلام »هحضرت سمیّ « -۴

 زد که جان به جان آفرین تسلیم نمود و به شھادت رسید.
مشھور است، ولی در اصل رومی  »صھیب رومی«که به نام  »حضرت یاسر« -۵

اش در  بود و قبیله »اُبلّه«از جانب کسری، حاکم  »سنان«نیست، پدرش 
ور شده،  یک بار رومیان بر آن منطقه حمله کرد. زندگی می )٣(»موصل«

                                           
 تذکره خباب. ۳طبقات ابن سعد / -١
 .»سید سلیمان« ۶۹/ ۲صحیح بخاری  -٢
 موصل در حال حاضر یکی از شھرھای عراق است. مترجم -٣
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تعدادی از مردم منطقه را به اسارت گرفتند، در آن میان صھیب نیز وجود 
توانست به زبان  به ھمین جھت به خوبی نمی اشت، او در روم بزرگ شده بود.د

ھا او را خریداری نمود و به مکه آورد، در آنجا  کلم کند، یکی از عربعربی ت
زمانی که رسول  وی را خریداری کرد و آزاد ساخت. »عبدالله بن جدعان«

 حضرت آنبه حضور  دعوت اسلام را آغاز نمود، او و عمار بن یاسر جاکرم 
 .)١(سلام شدندھا مشرف به ا شتافتند، ایشان آنان را به اسلام فرا خواندند و آن

شد، وقتی خواست به  دادند که حواسش مختل می قریش به قدری او را شکنجه می
توانی ھجرت کنی که تمام مال و متاع  مدینه ھجرت کند، قریش گفتند: در صورتی می

 خود را رھا کنی، او با خوشحالی این تقاضا را پذیرفت.
 با بلال مسلمان شد.ه بود و ھمراه غلام صفوان بن امی »فکیھه حضرت ابو« -۶

وقتی امیه مطلع شد، پاھایش را با ریسمان بست و به چند نفر گفت: او را 
کشان، کشان برده بر روی زمین داغ بخوابانید، یک بار کرمی بر روی زمین 

خدای «رفت، امیه به ابوفکیھه گفت: خدای تو ھمین است؟ او گفت:  راه می
شد جان  گرفت و فشرد که تصور میامیه چنان گلویش را  »من و تو الله است

اش سنگ بسیار بزرگی گذاشت که زبان از دھانش  یک بار بر سینه .داده است
 خارج شد.

زد که  چاره را به قدری می آن بی سکنیزی بود. حضرت عمر  »حضرت لبینه« -۷
وی اظھار  بر تو رحم نکردم، بلکه خسته شدم. گفت: آنگاه می ،شد خسته می

 .)٢(سمان نشوی خداوند از تو انتقام خواھد گرفتداشت: اگر تو م می
بود و به ھمین جھت  سعمر  حضرت  ناکنیزی از خاند »حضرت زنیره« -۸

زد، ابوجھل  پیش از اینکه مسلمان شود، او را خوب کتک می سحضرت عمر 
 اش را از دست داد. به قدری او را به تازیانه زد که بینایی

دو کنیز بودند و به جرم  ھراین  »حضرت نھدیه و حضرت ام عبیس« -۹
 شدند. ھا و مشقات سختی را متحمل می شدن، شکنجه مسلمان

                                           
حضرت در خانه ارقم  مرقوم داشته: عمار زمانی که آن »تعذیب المستضعفین«ابن اثیر در بیان  -١

 سی نفر مسلمان شده بودند. بود، ایمان آورد. و تا آن موقع بیش از
 حضرت عمر تا آن موقع مسلمان نشده بود. -٢
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این است که جان بیشتر این  سنخستین فضیلت از فضایل حضرت ابوبکر صدیق 
بلال، عامر بن فھیره، لبینه، نھدیه و ام عبیس را با  پناھان را نجات داد. مظلومان و بی

ھای  ھا شکنجه ھا کسانی بودند که قریش به آن ، اینبھای گزاف خریداری و آزاد نمود
ھا کسانی دیگر ھم بودند که مورد آزار و اذیت قریش  علاوه بر این دادند. گوناگون می

گرفتند، وقتی حضرت عثمان که فردی مُسن و دارای مقام و منزلت بود،  قرار می
بوذر ھفتمین نفری . حضرت ا)١(زد بست و می مسلمان شد، عمویش او را با ریسمان می

است که مسلمان شد، ھنگامی که در خانه کعبه اسلام خود را اعلام کرد، قریش او را 
 .)٢(زدند و بر زمین انداختند

وقتی حضرت زبیر بن عوام (پنجمین نفری است که مسلمان شد) اسلام آورد، عمویش 
سعید بن زید پسر  کرد. وقتی حضرت اش دود وارد می پیچاند و در بینی او را در حصیر می

 .)٣(عمو و داماد حضرت عمر مسلمان شد، حضرت عمر او را با ریسمان بست
از ھیچیک ھای وحشتناک،  اکیھای سخت و سفّ  رحمی ولی تمام این مظالم، بی

مسلمانان را نتوانست در طی راه حق و حقیقت متزلزل کند. یکی از مورخان مسیحی 
چنان شور و  جمسیحیان باید بدانند که اخلاق محمد «بسیار خوب نوشته است: 

مستی دینی در پیروان ایشان به وجود آورد که پیروان نخستین عیسی مسیح از آن 
محروم بودند، ھنگامی که عیسی را به دار زدند، پیروان او پا به فرار گذاشته، احساسات 

تنھا رھا کرده و  ر دام مرگو شور مذھبی خود را از دست دادند و رھبر خود را د
جمع شدند  گِرد پیامبرِ مظلوم خود جمحمد  حضرت  نابرعکس این قضیه، پیرو رفتند؛

ھای خود را به مخاطره انداختند و سرانجام، بر تمام  انو به منظور نجات وی، ج
 .)٤(»دشمنان پیروز شدند

                                           
 طبقات ابن سعد تذکرۀ عثمان بن عفان. -١
 باب اسلام ابی ذر. ۵۴۵/ ۱بخاری  -٢
 .»سلیمان ندوی«تا آن موقع حضرت عمر مسلمان نشده بود  ۱۰۲۷بخاری / -٣
 م). ۱۸۷۳بریلی ھند سال (چاپ  ۶۷و  ۶۶آپالوجی گاد فری میگنس، ترجمه اردو /  -٤



 
 

 نخستین هجرت به سوی حبشه

 (سال پنجم بعثت)
گرفت، رسول  روز جور و جفای قریش شدت بیشتری به خود می ھنگامی که روزبه

حبشه ھجرت کنند، حبشه  سوی بهجان نثاران اسلام را راھنمایی کردند تا  جاکرم 
مسلمانان از قبل با اوضاع آنجا آشنایی  قدیمی تجارت و بازرگانی قریش بود.مرکز 

گفتند. عدل و انصاف او بسیار معروف  می» نجاشی«ھا به پادشاه حبشه،  داشتند، عرب
 ۀتوانستند ھرنوع آزار و شکنجه را تحمل کنند و از این جھت کاس . فدائیان اسلام می)١(بود

شده بود، ھیچکس  شد، ولی انجام فرایض مذھبی در مکه ناممکن صبر آنان لبریز نمی
وقتی حضرت عبدالله بن مسعود  ند قرآن بخواند.توانست در حرم کعبه با صدای بل نمی

و را منع کردند ولی او باز آورم، مردم ا مسلمان شد، گفت: من این فریضه را حتماً بجا می
از کفار به مقام ابراھیم در حرم رفت و ایستاد و تلاوت سوره الرحمن را شروع کرد،  نیامد.

سو ھجوم آوردند و شروع به زدن بر سر و صورتش کردند، گرچه تا جایی که ممکن بود، ھر
 .)٢(اش مجروح شده بود تلاوت کرد. لیکن وقتی از آنجا بازگشت چھره

 ۀبه لحاظ مقام و موقعیت اجتماعی از دیگر سران قریش رتب سحضرت ابوبکر 
توانست قرآن را با آواز بلند بخواند و به ھمین جھت  کمتری نداشت، با وجود این نمی

. علاوه بر این، یکی دیگر از منافع بزرگ ھجرت این )٣(یک بار تصمیم به ھجرت گرفت
در آنجا خود به خود  رفتند، انوار و برکات اسلام ای که می بود که مسلمانان به ھر نقطه

نخست، یازده مرد و چھار  جبر حسب راھنمایی رسول اکرم  ،خلاصه شد. منتشر می
 شان به شرح ذیل است، ھجرت کردند: ن که اسامیز

دختر گرامی رسول  »رقیه«حضرت عثمان بن عفان با ھمسر محترم خود  -۱
 .جاکرم 

                                           
بود.  »اصحمه«نجاشی معرب از لفظ نجوش حبشی است که به معنای پادشاه است. نام نجاشی  -١

 .»سلیمان ندوی«بخاری، باب موت النجاشی. 
 .»سلیمان ندوی« ۱۱۸۸/ ۳تاریخ طبری  -٢
 .»سلیمان ندوی. «ةینالمد إلی ةبخاری باب الھجر -٣
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پدرش عتبه  »سھله بنت سھیل«حضرت ابوحذیفه بن عتبه با ھمسر خود  -۲
خت بود، لذا فرزندش دشمنان سرس قریش بود، ولی چون ازسردار معروف 

 مجبور به ترک خانه گردید.
 و یکی از صحاب معروف است. جرسول اکرم  ۀحضرت زبیر بن عوام پسر عم -۳
 ھاشم بود. ۀحضرت مصعب بن عمیر نو -۴
حضرت عبدالرحمن بن عوف صحابی مشھور و از عشره مبشره است، او از  -۵

 زھره بود. ۀقبیل
بن عبدالاسد مخزومی از اصحاب معروف است که با ھمسر  ةحضرت ابوسلم -۶

ھجرت نمود. این ھمان ام سلمه است که بعد  »ةام سلمه بنت ابی امی«خود 
 درآمد. ج حضرت آناز وفات (شوھرش) ابوسلمه به نکاح 

 حضرت عثمان بن مظعون جمحی از اصحاب معروف است. -۷
مه (از سابقین اولین؛ و حش ربیعه با ھمسر خود لیلی بنت ابی حضرت عامر بن -۸

بدر شرکت داشت، حضرت عثمان در سفر حج او را حاکم مدینه  ۀدر غزو
 تعیین کرده بود. (اصابه)

و از سابقین در  ج حضرت آن ۀعم »برّه«مادرش  رھم، بره بن ابیحضرت ابوس -۹
 نوشته است: او در ھجرت دوم، ھجرت اسلام است، حافظ ابن حجر در اصابه

 .)١(کرد

                                           
بار به حبشه ھجرت کردند مقداری اختلاف نظر وجود دارد.  ه اولیندر مورد تعداد مھاجرینی ک -١

گوید که وی  ابن اسحق از مردان، ھمین ده نفر را نام برده و درباره عبدالله بن مسعود با یقین می
)، واقدی نام ۱۴۳/ ۷در ھجرت اول ھمراه نبود، بلکه در ھجرت دوم ھمراه بود (فتح الباری 

کر کرده است، و ابوسبره و ابوحاتم را از مھاجرین به شمار آورده است در یازده نفر از مردان را ذ
داند؛ در این رابطه واقدی دچار اشتباھی  ھا را جزو مھاجرین می حالی که ابن اسحق یکی از آن

ھا را بیان  بزرگ شده و آن اینکه: یازده مرد را مھاجرین حبشه قرار داده ولی ھنگامی که نام آن
فر را نام برده است. یعنی عبدالله بن مسعود را نیز ذکر کرده است (زرقانی علی کرده دوازده ن

)، ۱۴۳/ ۷)، حافظ ابن حجر این خطای واقدی را یادآور شده است (فتح الباری ۳۱۴/ ۱المواھب 
)، ابن سیدالناس ۱۳۶/ ۱ابن سعد تمام کسانی را که واقدی ذکر کرده نام برده است (ابن سعد 

زھری دوازده نفر را نام برده است، با این تفاوت که به جای حضرت زبیر، حضرت نیز به نقل از 
نویسان که مردان را  ). بعضی دیگر از سیره۱۱۵/ ۱سلیط بن عمرو را ذکر کرده است (عیون الاثر 
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گوید:  بدر شرکت داشت، امام زھری می ۀدر غزو ابوحاطب بن عمرو،حضرت   -۱۰
 . (اصابه)قبل از ھمه او ھجرت کرده است

 از اصحاب مشھور و از مجتھدین صحابه است. حضرت عبدالله بن مسعود،  -۱۱
حبشه حرکت  سوی بهاز مکه ب سال پنجم بعثت این دسته از مسلمین در ماه رج

کردند. از حسن اتفاق ھنگامی که به بندر جده رسیدند، دو کشتی تجارتی آماده 
اندک، سوار بر کشتی شدند. ھر نفر  ۀحرکت به حبشه بود. مسلمانان با پرداخت کرای

گاه  مبلغ پنج درھم کرایه پرداخت کرد. وقتی قریش از ھجرت این گروه از مسلمانان آ
کنندگان زمانی به  ردند تا آنان را باز گردانند؛ اما تعقیبور کشدند، افرادی را مأم

 .)١(رسیدند که کشتی حامل مھاجرین، ساحل جده را ترک کرده بودبندرگاه 
دارند: فقط کسانی ھجرت کردند که حامی و پناھگاھی  بسیاری از مورخان اظھار می

ل مختلف در میان آنان شود افراد متعددی از قبای ھا معلوم می نداشتند، ولی از فھرست آن
 ۀحضرت عثمان از قبیل ل نیرومند و حامیان مقتدری بودند.وجود داشتند که دارای قبای

 ج حضرت آن ۀر و مصعب از قبیلیبآمد. ز مقتدرترین قبیله به شمار می امیه بود که بنی
رسد  به نظر می ،بر این اساس ف و ابوسبره افراد معمولی نبودند.بودند، عبدالرحمن بن عو

پناه و مستضعف نبود، بلکه افرادی که از قبایل  جور و ستم قریش فقط منحصر به افراد بی
 گرفتند. مھم و مقتدر بودند نیز مورد ظلم و تعدی قرار می

جای تعجب است نام کسانی که بیش از ھمه مظلوم واقع شده و بر بستر اخگرھا 
حبشه به چشم گروه مھاجران خوابیده بودند، مانند بلال، عمار، یاسر و غیره در 

سر و سامانی آنان به حدی رسیده بود که استطاعت و توان سفر را  خورد! لذا یا بی نمی
نداشتند و یا اینکه از درد و شکنجه در راه اسلام چنان لذتی به آنان دست داده بود که 

 حاضر به ترک آن نبودند:
 نالم دلم ز جور تو آسوده است و می

 

 نبرد لذت خدنگ تو را که غیر پی 
 

                                                                                                       
اند، به جای حاطب بن عمرو و سھیل بن بیضا، حاطب بن حارث و ھاشم بن  دوازده نفر ذکر کرده

کننده، ھمسر ابوسبره، ام کلثوم  ). ھمچنین به زنان ھجرت۳۱۴/ ۱اند (زرقانی  ردهعمرو را ذکر ک
 اند. (سلیمان ندوی) ام ایمن را نیز اضافه کرده جحضرت  بنت سھیل و دایۀ آن

 تمام این تفصیلات در تاریخ طبری مذکور است. -١
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زندگی آرام و توأم با آزادی را  نان به میمنت وجود نجاشی در حبشهمسلما
گذراندند، وقتی خبر راحتی مسلمانان به گوش سران مکه رسید، آتش خشم و کینه در  می

بار ی به دراند و نظر دادند که نمایندگھم به مشورت پرداختنور شد، با ب آنان شعلهقل
فرستاده شوند و با وی مذاکره کنند تا این مجرمان را از کشور خود خارج کند، دو نجاشی 

(فاتح مصر) را برای این امر  صفرد کارآزموده، یعنی عبدالله ابن ربیعه و عمرو بن العا
. و با تھیه ھدایای مناسب برای نجاشی و درباریان وی آن دو را به حبشه )١(انتخاب کردند

دگان قریش به حبشه رفتند و پیش از اینکه با شاه ملاقات کنند، با وزرا . فرستا)٢(فرستادند
از  ھار داشتند: تعدادیھای دربار ملاقات نموده، ھدایا را به آنان تقدیم کردند و اظ و کشیش

ھا  ، ما آناند کردهافراد نادان ما دست از روش نیاکان خود برداشته و آیین جدیدی اختراع 
؛ فردا در این اند شدهایم، حالا آنان به کشور شما آمده و پناھنده  کرده را از شھر خود بیرون

لذا از شما  داشت و تقاضایی مطرح خواھیم کرد. باره با شاه مذاکراتی خواھیم
فردای آن روز نمایندگان  ید.ھای ما را تأیید کن خواھشمندیم تا با ما ھمکاری نمایید و گفته

ان و فراریان ما را د و از وی درخواست کردند که مجرمقریش به دربار نجاشی حضور یافتن
به ما تحویل دھید، اھل دربار نیز از درخواست آنان حمایت کرده و گفتار آنان را تأیید 

اید که  ن پرسید: شما چه دینی ایجاد کردهکردند. نجاشی مسلمانان را احضار کرد و از آنا
طالب (برادر  یان خود، جعفر بن ابیلمانان از مپرستی است؟ مس برخلاف مسیحیت و بت

تخاب و معرفی کردند. عنوان سخنگو ان حضرت علی که بار دوم ھجرت کرده بود) را به
 طالب چنین پاسخ داد و آغاز سخن کرد: جعفر بن ابی

از مردار دوری  ،پرستیدیم پرست بودیم، بت می یھا الملک! ما گروھی نادان و بتأ«
ھا پیش ما احترام و حرمتی  رھای زشت بودیم، ھمسایهکردیم، ھمواره دنبال کا نمی

پناه مورد  خاستیم، افراد ضعیف و بی نداشتند، با خویشاوندان به جنگ و ستیز برمی
سر بردیم، تا اینکه یک نفر از  ظلم و استثمار زورمندان بودند، روزگاری به این منوال به

تگویی داشت، برخاست او ما کاری، پاکی و راس رستددرخشانی در  ۀمیان ما که سابق

                                           
 (سلیمان ندوی). ۲۰۲/ ۱مسند احمد  -١
شود که مال تجارت  ھدایا پوست بودند و از کتب نیز معلوم میابن ھشام مرقوم داشته که آن  -٢

بردند، پوست بود. (در مسند ابن حنبل تصریح شده که آن  قریش که به شام و جاھای دیگر می
 ھدایا پوست بود. مسند اھل بیت).
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ھا را رھا کنیم،  را به توحید و یکتاپرستی دعوت نمود و دستور داد تا پرستش بت
 ریزی و خوردن مال یتیم دوری جوییم، با ھمسایگان به خوبی راستگو باشیم و از خون

م یریرفتار کنیم و کارھای ناروا را به زنان پاکدامن نسبت ندھیم، نماز بخوانیم، روزه بگ
و پرستی را ترک کردیم،  ما به او ایمان آورده، شرک و بت و زکات مال خود را بپردازیم.

ما با ما دشمنی ورزیده ما  ۀروی این اساس، قبیل از تمام اعمال و کارھای بد بازآمدیم.
 .»گردیمند تا دوباره به ھمان گمراھی بازکن را مجبور می

را که بر پیامبر شما نازل شده، بخوان!  نجاشی اظھار داشت: مقداری از کتاب آسمانی
ت بر نجاشی طاری شد و اشک خواند، ناگھان رقّ » مریم« ۀحضرت جعفر آیاتی چند از سور

این کلام و آنچه که  سوگند به خدا،«پس از لحظاتی گفت: از چشمانش جاری گشت، 
سپس خطاب به نمایندگان ». گیرند عیسی آورده است، از یک منبع نور، سرچشمه می

 ».بروید، من ھرگز این مظلومان را به شما تسلیم نخواھم کرد«قریش اظھار داشت: 
 ۀھا در بار این به دربار شاه رفت و گفت: شاھا، »صعمرو بن عا«روز بعد دوباره 

مخصوصی دارند که با آیین مسیحیت سازگاری ندارد؟ نجاشی عیسی مسیح عقاید 
 ار کرد تا به این سؤال پاسخ دھند.رھبر ھوشمند حبشه، دوباره مسلمانان را احض

مسمانان تردید داشتند که اگر حقیقت را بگویند، مورد خشم و ناخشنودی نجاشی 
اقعیت را گیرند، ولی حضرت جعفر سخنگوی مسلمانان تصمیم گرفت تا و قرار می

 ھا کرد و پرسید: ھا به دربار نجاشی حضور یافتند، نجاشی رو به آن فلذا، آن ید.بگو
 شما نسبت به عیسی فرزند مریم چیست؟ جعفر گفت: پیامبر ما گفته است که: ۀعقید

 نجاشی اظھار داشت: »له استة الکلمعیسی بنده و پیامبر خدا و «
 )١(گر مقامی نداشته است!به خدا سوگند! عیسی مسیح بیش از این دی

نھایت خشمگین شدند و گفتار  ھا که در دربار حضور داشتند، بی وزیران و کشیش
ھا توجھی نکرد، در نھایت نمایندگان قریش با  شاه را نپسندیدند، ولی شاه حبشه به آن

 .)٢(به مکه بازگشتند ،ناکامی کامل در مأموریت خویش

                                           
 .»سلیمان ندوی«کتاب التفسیر  ۳۱۰/ ۲مستدرک حاکم  -١
 گوید: حبشه علتی دور از عقل و قیاس بیان داشته و می سوی بهمارگولیوث برای ھجرت  -٢

ابرھه «تواند به تنھایی با قریش مبارزه کند و قبلاً شنیده بود  دید که نمی جھنگامی که محمد «
که به منظور انھدام خانه کعبه به مکه آمده حبشی بود، لذا خواست تا شاه حبشه را  »الاشرم
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صاً برای حبشه حمله آورد، شاه حبشه شخ در ھمان دوران سپاه دشمن به سرزمین
صحابه با خود مشورت کردند که یکی از ما برود و خبری  مبارزه با وی بیرون رفت.

گرچه  شد، ما نیز به کمک نجاشی بشتابیم.بیاورد و در صورتی که به ما نیازی با
به  ؛رای این منظور اعلام آمادگی نمودتر بود ولی ب سن و سال کمحضرت زبیر از ھمه 

از سوی دیگر،  ور کرد و خود را به رزمگاه رساند.ھای بادی از رود نیل عب مشک ۀوسیل
کردند، بعد از چند روز حضرت زبیر بازگشت  صحابه برای فتح و پیروزی نجاشی دعا می

 .)١(و خبر پیروزی نجاشی را نوید داد
ا مدتی در نزدیک به ھشتاد و سه نفر از مسلمانان به حبشه ھجرت کرده بودند، ت

بردند، ناگھان این خبر شایع شد که کفار  حبشه با اطمینان و آرامش خاطر به سر می
شه را ترک گفته، با شنیدن این خبر اکثر صحابه خاک حب ؛اند شدهمکه مسلمان 

گاه شدند که گزارش دروغ بوده است؛ ولی رھسپار مکه شدند. لذا بعضی  ھنگام ورود، آ
 مخفیانه وارد مکه شدند.طور  به اھ از آنان برگشتند و اکثر آن

                                                                                                       
این طریق نیرو و توان قریش در ھم شکسته شود. برای ھمین برای حمله به مکه تشویق کند و از 

ھدف به بھانۀ ھجرت، یاران خود را به حبشه فرستاد. ولی بعداً متوجه شد که اگر نجاشی به مکه 
شود و به من چیزی نخواھد رسید.  کند و حاکم آن می حمله کند، خودش بر مکه تسلط پیدا می

 .»لذا از قصد و ارادۀ خود منصرف شد
این یک مطلب دور از واقعیت و پوچ است، نامبرده در بارۀ گفتگوی جعفر با نجاشی از این جھت 
اظھار شک و تردید کرده که نجاشی با زبان عربی آشنا نبود، حال آنکه این مطلب نادرستی است، 

باھم فھمیدند؛ چون زبان عربی و حبشی  زیرا اولاً مردم حبشه عموماً و بلا تکلف زبان عربی را می
نزدیک بودند، ثانیاً در دربارھای شاھان مترجم وجود دارد، ھمچنانکه در گفتگوی ابوسفیان با 

 .»سلیمان ندوی«قیصر روم مترجم وجود داشت، بخاری باب بدء الوحی 
مذکور اند، ابن ھشام نیز با تفصیل ذکر کرده  ۲۰۲/ ۱تمام این وقایع در مسند احمد بن حنبل  -١

اند، سلسلۀ روایت امام ابن  ابن سعد گفتگوی جعفر و نجاشی را بیان نکرده است، لیکن طبری و
حنبل و ابن ھشام چنین است: محمد بن اسحاق، زھری، ابوبکر بن عبدالرحمن بن الحارث بن 

است و  جھا ھمه از راویان ثقه ھستند، ام سلمه ھمسر رسول اکرم  ھشام مخزومی، ام سلمه. این
حضرت نبود، بلکه با ھمسر اول خود  ود. در آن زمان در نکاح آنخودش در آن سفر ھمراه ب

 طور مفصل نوشته است. ابوسلمه بن اسد به حبشه ھجرت کرده بود، یعقوبی نیز این واقعه را به
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 غرانیق ۀافسان
روایت بازگشت مسلمانان از حبشه در تاریخ طبری و اکثر کتب تاریخ مذکور است و 

شدن  شدن خبر مسلمان ھا علت شایع ممکن است صحیح نیز باشد، ولی در این کتاب
، مشرکان خواند در حرم نماز می ج: روزی رسول اکرم اند کردهکفار مکه را چنین ذکر 

 :به این آیه رسید حضرت آننیز در آنجا حضور داشتند، وقتی 

خۡرَىٰٓ ٱ �َّاِ�ةََ ٱوَمَنَوٰةَ ﴿
ُ
 .]۲۰[النجم:  ﴾٢٠ۡ�

 شیطان این دو جمله را بر زبان ایشان آورد:

ھا معظم و محترم ھستند  این بت ،یعنی«.»ن شفاعتهن لترتجىإتلك الغرانيق العلى و«
 .»ھا مورد قبول واقع خواھد شد و شفاعت آن

(قسمت آخر این  ،سجده کردند و تمام کفار نیز سجده نمودند جپس از آن رسول اکرم 
سجده کردند، صحیح  حضرت آنبا روایت که علاوه بر چند نفر از کفار تمام جن و انس 

ھای  مذکور است، البته قسمت »فاسجدوا الله واعبدواباب قوله «چنانکه در بخاری  است.
اکثر محدثین بزرگ مانند: بیھقی، قاضی عیاض،  .)١(دیگر آن باطل و غیر قابل ذکر است

 .)٢(اند نووی آن را باطل و موضوع دانسته علامه عینی، حافظ منذری و علامه
، اند کردهقل ولی جای تأسف است که بسیاری از محدثین این روایت را با سند آن ن

ن عقبه حاتم، ابن المنذر، ابن مردویه، ابن اسحاق، موسی اب ابن ابی از آن جمله طبری:
. ھمچنین جای تعجب و تأسف است که شخصیتی )٣(اند و ابومعشر از افراد معروف

ھمچون حافظ ابن حجر که متخصص و متبحر در فن حدیث است، بر صحت این 
 .)٤(دارد می روایت اصرار دارد! چنانکه مرقوم

                                           
 .»سلیمان ندوی«کتاب التفسیر سورۀ نجم  -١
زرقانی بر مواھب لدنیه و شفای قاضی عیاض و عینی شرح بخاری، تفسیر سورۀ نجم و نور  -٢

علامه  »لا يصح فيه شيء لا من جهة النقل ولا من جهة العقل«گوید:  النبراس علامه نووی می

 فلا صحة له نقلا ولا عقلا. نویسد: عینی می
 مواھب لدنیه و زرقانی، واقعه ھجرت حبشه. -٣
 .۳۳۰/ ۱بر مواھب  زرقانی -٤
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سانيد منها على شرط الصحيح وهي مراسيل يحتج بمثلها من يحتج أن ثلاثة إوقد ذكرنا «

 .»مراسيلـبال

قرآن را تلاوت  جحقیقت این است که کفار مکه عادت داشتند ھرگاه رسول اکرم 
کردند، در  انداختند و از سوی خود جملاتی اضافه می راه می هکردند، شور و غلغله ب می

 این واقعه اشاره شده است: سوی بهذیل قرآن مجید  ۀآی

 .]۲۶[فصلت:  ﴾٢٦َ� �سَۡمَعُواْ لَِ�ذَٰا ٱلۡقُرۡءَانِ وَٱلغَۡوۡاْ �يِهِ لعََلَُّ�مۡ َ�غۡلبُِونَ ﴿
 گفتند: کردند، این جملات را می کعبه را طواف می ۀعادت قریش بود که ھرگاه خان

»￯فلأومناة الثالثة ا واللات والعز ￯١(»ن شفاعتهن لترتجىإنهن الغرانيق العلى وإخر(. 
ھا والا و گرامی ھستند و به شفاعت  سوم منات! این و بت سوگند به لات و عزی«

 .»رود ھا امید می آن
 ج حضرت آنبرای روایت فوق توجیھی به این شرح نیز ذکر شده است: ھنگامی که 

را خواندند، شیطان یا یکی از کفار این دو جمله را در میان  »والنجم«آیات فوق سوره 
خواند، برای کافرانی که مقداری دور بودند، این شبھه پیش آمد که  حضرت آنقرائت 

ن شایع ، وقتی این جریان میان مسلمانااند شدهادا  ج حضرت آناین جملات از زبان 
ھا را گفته  آن جمله حضرت آننمود شد که شیطانی از سوی گردید، برای آنان چنین وا

ن واقعه، صورت اصلی آن بدین صورت تغییر پیدا کرد یاست، رفته رفته در طی روایات ا
این الفاظ را جاری نموده است، و چونکه تمام  ج حضرت آنکه شیطان بر زبان 

لذا  کند؛ یطان از زبان دیگران صحبت میپذیرند که ش مسلمانان این امر را می
کنندگان، این روایت را قبول کردند، این یک حدس و گمان بیش نیست، بلکه  روایت

 ، در مواھب لدنیه مذکور است:اند کردهبعضی از محققین نیز به آن تصریح 

خۡرَىٰٓ ٱ �َّاِ�ةََ ٱوَمَنَوٰةَ ﴿ لى قولهإا وصل ـمـنه لإ :قيل«
ُ
تي أن يأ مشر�ونـخشى ال ﴾٢٠ۡ�

على عادتهم في  جالكلام فخلطوه في تلاوة النبي  ذلكلى إم فبادروا هلهتآيذم  ءبعدها �شي
ھا  بعضی« .»�سأو المراد بالشيطان شيطان الإقولهم لا �سمعوا لهذا القرآن والغوا فيه 

                                           
 .»عزی«معجم البلدان لفظ  -١
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خۡرَىٰٓ ٱ �َّاِ�ةََ ٱوَمَنَوٰةَ ﴿به این آیه رسید  جاند که چون رسول اکرم  گفته
ُ
مشرکان  ﴾٢٠ۡ�

شود، روی این  ھا بیان می احساس خطر کردند که حالا مذمت و نکوھش معبودان آن
غلط کردند و این جملات را در طی  حضرت آناحساس با عجله و شتاب قرائت را بر 

گفتند: به قرآن گوش  ھا بود که می خواندند، ھمچنانکه عادت آن حضرت آنقرائت 
 .»شیطان، شیطان انسی مراد استاز دازید، و یا ندھید و در آن شور و غلغله راه ان

 هجرت دوم به حبشه
کسانی که از حبشه بازگشته بودند، مورد اذیت و آزار بیشتر کفار مکه قرار گرفتند؛ 

طوری که دوباره مجبور به ھجرت شدند، ولی حالا ھجرت به آسانی ممکن نبود،  به
نفر از اصحاب به طرق مختلف از کفار شدیداً ایجاد مزاحمت کردند، لکن حدود یکصد 

 هبه مدینه منور جامی که رسول اکرم ھنگ ارج شدند و در حبشه اقامت گزیدند.مکه خ
ھایی که باقی ماندند در سال ھفتم  گشتند و آن ھا فوراً باز ھجرت کردند، بعضی از آن

 .)١(ھجری، پیامبر اکرم آنان را فرا خواندند
نیز که از  سپناھان نبود، حضرت ابوبکر  و بی مظلومانم و تجاوز کفار منحصر به ظل

ظلم و ستم کفار به  عظمت و مقتدری بود و حامی و یاوران زیادی داشت، ازخاندان با
 ۀکه به فاصل »برک الغماد«به  لذا قصد ھجرت به حبشه را کرد، چون تنگ آمده بود؛

 »قاره« ۀئیس قبیلکه ر »ابن الدغنه«با یمن است، رسید  سوی بهپنج روز راه از مکه 
خاندان من «اظھار داشت:  سحضرت ابوبکر روی؟ او پرسید: کجا می بود، ملاقت کرد.
عبادت الله تعالی  ای بروم و مشغول گذارند، قصد دارم تا به گوشه مرا در مکه نمی

من تو را امان  ،اخراج شود نباید از مکهگفت: شخصی مانند شما  »بن الدغنها« .»شوم
ابن الدغنه به مکه  ر پناه و حمایت وی به مکه بازگشت.آنگاه حضرت ابوبکر د دھم؛ می

شما شخصی را از مکه اخراج «ن قریش ملاقات کرد و به آنان گفت: با تمام سرا آمد و
 رحمی بیچارگان است، با خویشاوندان صلهکند، یار و یاور  نوازی می کنید که میھمان می
ھا گفتند: به شرطی  آن »رسد؟ داد آدمی می کند و در مصایب و مشکلات به می
تواند در مکه بماند که قرآن را در نمازھا با صدای بلند نخواند، زیرا زمانی که قرآن  می

                                           
تمام این تفصیلات در طبقات ابن سعد مذکور است. بعضی از مورخان ھجرت دوم را ذکر  -١

 اند. اند و بعضی بسیار مختصر ذکر کرده نکرده
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دھد. حضرت ابوبکر  دان ما را تحت تأثیر قرار میخواند، زنان و فرزن را با آواز بلند می
خود مسجدی ساخت و در  ۀخانسرانجام در کنار  روزی به این امر مقیّد بود، ولی ندچ

بسیار  دل بود، کرد. وی خیلی نرم ت میقرآن را با آواز بلند تلاو خضوعآن، با خشوع و 
کرد، بدون اختیار  وت میطوری که ھرگاه قرآن را تلا رقیق القلب و مھربان بود، به

زنان و کودکان کفار او را در این حال مشاھده کرده تحت تأثیر قرار  گریست؛ می
رفته و از ابوبکر شکایت کردند. او به ابوبکر گفت:  »ابن الدغنه«گرفتند، قریش نزد  می

 توانم حمایت کنم، حضرت ابوبکر گفت: مرا حفاظت و حمایت حالا من از تو نمی
 .)١(خداوند متعال کافی است و از این به بعد نیاز به امان و حمایت تو ندارم

 بعثت) اقتصادی (محرم سال هفتم ۀمحاصر
افزون است، اسلام در حال پیشرفت و گسترش روزوقتی قریش مشاھده کردند که 

ھا پناه  ، نجاشی به مسلماناند شدهمشرف به اسلام  شعمر و حمزه و افرادی مانند: 
رند، نمایندگان قریش ناکام و ب داده و مسلمانان در آنجا در آزادی کامل به سر می

شود، آتش خشم  روز تعداد مسلمانان افزوده می هباند و روز غیرموفق از حبشه باز گشته
و کینه تمام وجود آنان را فرا گرفت، حیله و چاره جدیدی اندیشیدند و تصمیم گرفتند 

و خاندان او را تحت فشار قرار داده به  ج حضرت آن »اقتصادی ۀمحاصر«ق یتا از طر
نابودی بکشانند و بدین طریق از نفوذ و گسترش اسلام جلوگیری به عمل آورند، برای 

مانی به شرح ذیل و به سران تمام قبایل گردھم جمع شده، پی ، انجام این نیت شوم
 ن کردند:کعبه آویزا ۀخاندر آن را امضاء نموده و بر نوشته،  »منصور بن عکرمه« خط

 ھاشم و ھواداران محمد ممنوع است. ارتباط و معاشرت با خاندان بنی ھرگونه -۱
 شود. ھرگونه خرید و فروش و داد و ستد با آنان تحریم می -۲
 کسی حق ندارد با آنان ارتباط زناشویی و وصلت برقرار کند. -۳
را به این پیمان لازم الاجراء است، مگر اینکه محمد را به ما تحویل دھند تا او  -۴

 .)٢(قتل برسانیم

                                           
 مدینه مذکور اند. سوی بهتمام این مطالب در صحیح بخاری باب ھجرت  -١
اند، ولی این جمله که: آنان محمد را به  ابن سعد و غیره مفصلاً ذکر کردهاین عھدنامه را طبری،  -٢

 ما تحویل دھند تا او را به قتل برسانیم، فقط در مواھب لدنیه مذکور است.



 ٢٤٣ رسالت دیخورش طلوع

ای که  (دره »طالب شعب ابی«ھاشم به  ھمراه با تمام خاندان بنیبه ناچار  ابوطالب
ھای مکه قرار داشت) رفت و در آنجا سکنی گزید، مسلمانان تا سه سال  در میان کوه

با خوردن این دوران چنان بر آنان سخت بود که  سر بردند، هدر حال محاصره و تحریم ب
آنچه در احادیث از اصحاب نقل شده که ما برگ  کردند. رختان زندگی میبرگ د

 »روض الأنف«خوردیم، مربوط به ھمین زمان است؛ چنانکه سھیلی در  درختان را می
گوید: شبی در حالی که بسیار  وقاص می به آن تصریح کرده است. حضرت سعد بن ابی

م و شستم و بر آتش اشتکیده شتری را دیدم، آن را بردگرسنه بودم پوست خش
 .!)١(مدسپس آن را کوبیده و با آب مخلوط کردم و خور ،گذاشتم

 ۀکردند، نال ھنگامی که کودکان بر اثر گرسنگی گریه می :کند می ابن سعد روایت
کردند، ولی  خندیدند و شادی می ھا می رسید، آن جگرخراش آنان به گوش قریش می

حکیم «روزی  آمدند. رخوردار بودند، به ترحم میبعضی از آنان که از عاطفه و مھربانی ب
توسط غلام خود برای خدیجه فرستاد،  خدیجه مقداری گندم ۀبرادرزاد »بن حزام

آمد، او  از جایی می »ابوالبختری«آن شود، اتفاقاً ابوجھل دید و خواست مانع از ارسال 
خود مقداری  ۀاش تحریک شد و گفت: شخصی برای عم گرچه کافر بود ولی عاطفه

بار تا سه سال تمام ادامه  تشوی؟ این وضع رقّ  از آن میه فرستاده تو چرا مانع غلّ 
ھا را متحمل شدند،  این تکالیف و رنج ۀو ھواداران وی ھم جرسول اکرم  داشت.

آنان  ۀگروھی از دشمنان را تحت تأثیر قرار داد و عاطف ،سرانجام این عمل غیر انسانی
 را تحریک کرد تا اینکه تصمیم به نقض آن پیمان گرفتند.

د خو ۀھاشم و از افراد ممتاز قبیل خویشاوند نزدیک بنی »عمرو عامری ھشام بن«
 »زھیر«فرستاد، روزی نزد  ھاشم گندم و خواربار می فیانه برای بنیمخطور  بهبود، او 

ھا  عبدالمطلب رفت و گفت: زھیر! آیا سزاوار است که تو غذا بخوری و بھترین لباس ۀنو
وشی، اما خویشاوندان تو گرسنه و برھنه باشند؟ زھیر گفت: من به تنھایی پرا ب
 کسی با من ھمراه باشد، آن پیمان توانم آن عھدنامه را نقض کنم، ولی چنانکه نمی

معطم «گفت: من با تو ھمراھم، چنانکه ھردو نزد  »ھشام« ظالمانه را پاره خواھم کرد.
ھا  مکاری با آنو جریان را با وی در میان گذاشتند؛ او نیز برای ھرفتند  »بن عدی

نیز با  »بن الاسود ةمعز«و  »ابن ھشام«، »ابوالبختری«ھمچنین  اعلام آمادگی کرد.

                                           
 روض الانف. -١
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رو به قریش کرد و  »زھیر«آنان اعلام ھمکاری نمودند و روز بعد ھمگی به حرم رفتند، 
است که ما در آسایش باشیم و  گفت: ای اھل مکه! آیا این شرط انصاف و جوانمردی

ظالمانه  ۀدنامھسر برند؟ سوگند به خدا! باید این ع باری به ھاشم در چنین وضع اسف بنی
در آن میان گفت: ھرگز چنین نخواھد شد و پیمان » ابوجھل« ن برود.پاره شود و از بی

به یاری زھیر برخاست و به ابوجھل گفت: تو » زمعه«از سوی دیگر  ؛قریش محترم است
معطم از فرصت پیمان نوشته شد، ما راضی نبودیم. خلاصه،  گویی، زمانی که این دروغ می

آنگاه عدی بن قیس، معطم بن عدی، زمعه  د.و برخاست و عھدنامه را پاره کر استفاده کرد
ھاشم رفتند و آنان را از دره  شده به نزد بنی بن اسود و ابوالبختری ھمراه با زھیر مسلح

واقعه مربوط به . براساس نوشته ابن سعد این )١(شان برگرداندند ھای خانهبه خارج کرده 
فصل آن در جلد داستان مدر ھمان سال واقعه معراج پیش آمد که  سال دھم بعثت است؛
 در ھمان زمان نمازھای پنجگانه فرض گردیدند. ،ھمچنین سوم بیان خواھد شد.

 ابوطالب و خدیجه، (سال دهم بعثت)وفات 
طالب خارج شده و چند روزی بود که از جور و ظلم  تازه از شعب ابی ج حضرت آن

قریش در امان بودند، ناگھان با حادثه تلخ و ناگوار دیگری مواجه شدند و حامیان و 
وفات ابوطالب دلسوزانی ھمچون حضرت خدیجه و ابوطالب را از دست دادند، ھنگام 

به  حضرت آنودند، امیه از قبل آنجا ب نزد وی رفت. ابوجھل و عبدالله بن ابی حضرت آن

. ابوجھل »نت گواھی دھمرا بگو تا نزد خداوند به ایما »لا االلهه إللا إ«ابوطالب فرمودند: 
شوی؟  امیه گفتند: ابوطالب! آیا از دین پدر خود، عبدالمطلب منحرف می و ابن ابی

کرد  جمیرم، آنگاه رو به رسول اکرم  بالاخره ابوطالب گفت: من بر دین عبدالمطلب می
گویند: ابوطالب از مرگ ترسید،  گفتم، ولی قریش می گفت: من آن کلمه را می و

. )٢(»کنم، مگر اینکه خدا مرا منع کند من برایت دعای مغفرت می«فرمودند:  حضرت آن
 این روایت صحیح بخاری و صحیح مسلم است.

                                           
اند. داستان اخیر را فقط ابن سعد نوشته  این جریان را مفصلاً ابن ھشام، طبری و غیره بیان کرده -١

 است.
 ح بخاری باب الجنائز جمله اخیر ابوطالب در مسلم مذکور است، در بخاری مذکور نیست.صحی -٢
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کردند،  ھای ابوطالب حرکت می ابن اسحاق روایت کرده است: ھنگام مرگ لب
 عباس (که تا آن موقع ھنوز به اسلام نگرویده بود) گوش خود را به وی نزدیکحضرت 

ای که شما  گفت: کلمه جسپس به رسول اکرم  گفت شنید. کرد و آنچه ابوطالب می
 .)١(خواند دادید، ابوطالب دارد آن را می ابوطالب را به خواندن آن دعوت می

ر وجود دارد، ولی چون روایت روی این اساس در مورد ایمان ابوطالب اختلاف نظ
ولی طبق اصول  لذا محدثین قایل به کفر وی ھستند.بخاری صحیح و معتبر است، 

ب حدیث این روایت بخاری قابل حجت و استناد نیست، زیرا که راوی آخر آن مسیّ 
به ھمین  و ھنگام وفات ابوطالب موجود نبود.است که در فتح مکه مسلمان شد 

. در )٢(»این روایت مرسل است«شرح این حدیث نوشته است: علامه عینی در  ،جھت
روایت ابن اسحق، عباس بن عبدالله بن معبد و حضرت عبدالله بن عباس وجود  سلسله

اند، ولی در وسط یک راوی باقی مانده است. بنابراین، ھردو روایت  ھردو ثقهدارند که 
 .)٣(به لحاظ سندی در یک رتبه قرار دارند

نسبت به وی  ج حضرت آنسی و پنج سال بزرگتر بود،  جسول اکرم ابوطالب از ر
به عیادتش رفت، ابوطالب گفت:  حضرت آنیک بار بیمار شد،  بسیار محبت داشت.

عمو جان! از خدایی که تو را به پیامبری مبعوث کرده بخواه تا مرا شفا دھد، «

                                           
 .۱۴۶سیره ابن ھشام / -١
 (سلیمان ندوی). ۲۰۰/ ۴عینی کتاب الجنائز  -٢
باشد.  بنده با این نظر مؤلف موافق نیستم، زیرا آخرین راوی بخاری مسیب است که از صحابه می -٣

اند و روایت ابن  ی از صحابی خواھد بود، لذا مراسیل صحابه حجتبدیھی است که روایت صحاب
اسحق منقطع است و راوی ترک شده صحابی نیست، خود ابن اسحق نیز از نظر استناد در سطح 

توان گفت که ھردو روایت در یک سطح قرار دارند. علاوه بر این در  بالایی قرار ندارد، لذا نمی
حضرت عباس در صحیح بخاری روایت است که وی از رسول  تأیید روایت حضرت مسیب، از خود

ای رسول خدا! به عمویت ابوطالب از سوی شما چه سودی رسید؟ در حالی که «پرسید:  جاکرم 
حضرت فرمودند:  کرد، آن نمود و پیوسته بر دشمنان در بارۀ شما پرخاش می او از شما حفاظت می

ای که اثر آن به مغزش نیز خواھد رسید،  ود به گونهاو فقط تا قوزک پاھا در آتش دوزخ خواھد ب«
. از این معلوم شد که از نظر حضرت عباس »بود ترین طبقه دوزخ می اگر من نبودم او در پایین

ابوطالب ایمان نیاورده بود، حدیثی با ھمین مضمون از ابوسعید خدری نیز در صحیح بخاری 
 .مذکور است (سلیمان ندوی) »بی طالبة اقصباب «
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ھایت را  خداوند گفته«گفت:  حضرت آندعا کردند و وی شفا یافت، آنگاه به  حضرت آن
ھایت  ھای خدا را قبول کنی، او نیز گفته اگر تو گفته«ایشان فرمودند:  ،»کند قبول می

 .)١(»را قبول خواھد کرد
نیز  ج حضرت آنچند روزی از وفات ابوطالب نگذشته بود که خدیجه ھمسر عزیز 

الب وفات کرده در بعضی از روایات مذکور است: او قبل از ابوط دارفانی را وداع گفت.
صحابه و یاران  ین حامی و غمخوارش را از دست داد.بھتر ج حضرت آنبود، خلاصه 

است، خود ترین دوران تاریخ اسلام  به حال خود مشغول بودند، این دوران سخت
 .)٢(گفتند ) می(سال غم و اندوه »نعام الحز« آن سال را ج حضرت آن

رمضان و در سن شصت و پنج سالگی حضرت خدیجه در سال دھم بعثت در ماه 
در قبرش فرود آمد، تا  حضرت آن به خاک سپرده شد. »حجون«در مکان  وفات کرد، و

 .)٣(آن موقع ھنوز نماز جناره مشروع نشده بود
کس بیم و ھراسی نداشتند و با ، قریش از ھیچ پس از وفات ابوطالب و خدیجه

یک بار ایشان  دادند. و آزار قرار می را مورد اذیت حضرت آنرحمی و شقاوت  نھایت بی
خاک ریخت،  حضرت آنرفتند، یکی از افراد شقی و بدبخت بر فرق مبارک  راه می

بار پدر را  یکی از دختران گرامی وضع رقت با ھمان حال به خانه آمدند. حضرت آن
کرد و اشک  محبت گریه می مشاھده کرد، آب آورد و سر مبارک را شست و از فرط

دختر جان! گریه نکن، خداوند از «به وی تسلی دادند و فرمودند:  حضرت آن ریخت. می
 .)٤(»پدرت حمایت خواھد کرد

 سفر به طائف
تنگ شده و از اھل مکه  حضرت آنمحیط مکه بر اثر اختناق و مظالم قریش بر 

آنجا مردم را به اسلام وند و در بر »طائف«مأیوس گشته بودند، لذا تصمیم گرفتند تا به 
در طائف امیران و ثروتمندان بزرگی وجود داشتند، از میان آنان خاندان  دعوت دھند.

                                           
 تذکره ابوطالب. الإصابة في أحوال الصحابة -١
 مواھب لدنیه. -٢
 تمام این تفاصیل در ابن سعد مذکور است. -٣
 طبری ابن ھشام ذکر وفات حضرت خدیجه. -٤



 ٢٤٧ رسالت دیخورش طلوع

ذان آنجا نزد سه برادر از سران و متنفّ  حضرت آن میر، رئیس و رھبر دیگر قبایل بود.ع
عوت داد. حبیب، رفت و آنان را به اسلام د -۳مسعود.  -۲عبد یالیل.  -۱ھای:  به نام

اگر خدا «یکی گفت:  کودکانه و احمقانه بود.نھایت  پاسخی که آن سه برادر دادند، بی
 .»کعبه را چاک کرده است ۀخان فتو را به پیامبری برگزیده، غلا

 ؟»آیا برای خدا غیر از تو کسی دیگر میسر نشده بود«: دومی گفت
خدا و راستگو باشی ردّ  ۀتو برگزید اگرگویم، زیرا  من با تو سخن نمی«: سومی گفت

 ۀین ادعا دروغگو باشی، شایستگفتار تو خلاف ادب و باعث عذاب خواھد شد و اگر در ا
 .»گفتن نیستی سخن
ک کردند تا بر ھا بسنده نکردند، بلکه ولگردان و اوباشان طائف را تحری ھا به این گفته آن

وی نانکه اراذل و اوباش، پیرامون و مورد تمسخرش قرار دھند، چ شورش کنند حضرت آن
از آنجا حرکت کردند، بر وی شوریده و بر پاھای مبارک  حضرت آنگِرد آمدند و ھنگامی که 

 شان مجروح گردید. آلود گشته و بدن سنگ زدند، تا اینکه نعلین مبارک خون
کردند و  ھا بازوی مبارک را گرفته بلند می نشست، آن وقتی بر اثر جراحات شدید می

طور  بهگفتند و  باران را شروع کرده فحش و ناسزا می افتاد، سنگ چون به راه می
 .)١(زدند تمسخر و استھزاء طبل می

و  بود، پناه برد »عتبه بن ربیعه«به یک باغ انگور که متعلق به  حضرت آن ،سرانجام
با وجود اینکه از کفار بود، مردی شریف و  »عتبه« ھا از تعقیب وی منصرف شدند. آن

ھایی از  را در آن حال مشاھده کرد، خوشه حضرت آندارای مناعت طبع بود، وقتی 
داده، نزد ایشان فرستاد. در این  »عداس«انگور در سبد گذاشت و به دست غلام خود 

 .)٢(کرد راھی میرا ھم حضرت آنسفر زید بن حارثه 
توقف فرموده،  »نخله«ھنگام بازگشت از طائف چند روزی در محل  جرسول اکرم 

ا در پناه پیام فرستادند ت »مطعم بن عدی«تشریف بردند و برای  »غار حراء«سپس به 
ھا بر این بود که ھرگاه کسی از آنان  عرف و رسم عرب و حمایت وی قرار گیرند.

را پناه داده و حمایتش  کرد، گرچه دشمن بود، او درخواست پناھندگی و حمایت می

                                           
این مطالب مفصلاً در مواھب لدنیه به نقل از موسی بن عقبه و در طبری و ابن ھشام مذکور  -١

 است.
 .۵۱۶/ ۱زرقانی  -٢



 جلد اول) جة النبي (سیر  فروغ جاویدان ٢٤٨

معطم این درخواست را پذیرفت و به فرزندانش دستور داد تا مسلح شوند و به  کردند؛ می
بر شتر بود به حرم آمد و به مکه آمدند، مطعم در حالی که سوار  حضرت آنحرم بروند، 
به حرم آمده نماز گزاردند و در حالی  حضرت آن .»ام را پناه داده جمن محمد «اعلام کرد: 

 .)١(گشتند کردند، به خانه باز که مطعم و فرزندانش او را ھمراھی و حفاظت می
بدر وفات کرد، حضرت حسان که شاعر دربار  ۀمطعم در حال کفر و پیش از غزو

زرقانی این مرثیه را در بحث غزوه بدر نقل  ای سرود؛ در مرگ وی مرثیه الت بودرس
م که کافر بود، اشکالی ندارد، عسرودن این مرثیه در باره مط«نموده و نوشته است: 

 .»زیرا عمل مطعم قابل ستایش بود

 دعوت قبایل در بازارهای معروف عرب
نزد  جرسول اکرم  دند؛آم وسم حج زمانی که قبایل عرب از ھرسو به مکه میدر م

 ھا رسم بر این داشتند که در عربداد،  ھا رفته و آنان را به اسلام دعوت می یک از آنھر
رپا نموده و از جاھای دور، قبایل متعدد در آن بھا و اجتماعاتی  نقاط مختلف، جشن

نام  ،نیز در آن اجتماعات و بازارھای معروف حضرت آن ند؛کرد ھا شرکت می جشن
که شاعران و  اند کردهخاص ذکر طور  بهمورخان  را »ذوالمجاز« و »مجنه«، »عکاظ«

سرایان، در آن مجالس شرکت جسته و با سرودن اشعار حماسی، عشقی و با  سخن
قبایل معروف عرب که در آن اجتماعات  کردند. ھای خویش محفل را گرم می یسخنران

، »ةمرّ «، »غسان«، »فزاره«، »محارب«، »عامر بنی«کردند، عبارتند از:  شرکت می

                                           
تعجب اینجاست که این واقعه چگونه از دو دید متضاد مورد بررسی و ارزیابی قرار جای  -١

حضرت را (نعوذ بالله) بر سوء تدبیر و نسنجیدگی ایشان  این سفر آن »مارگولیوث«گیرد؟!  می
گوید: طائف نزدیک مکه و تحت نفوذ قریش قرار داشت و اشراف و سران  کند، او می حمل می

کردند، لذا ھنگامی که اھل مکه  مزرعه داشتند و به آنجا رفت و آمد می قریش در آنجا باغ و
سرویلیام «مخالف وی بودند، از مردم طائف امید اجابت دعوت و ھمکاری غیر معقول بود، ولی 

بر اثر ایمان قوی و اعتماد به نفس با وجود ناکامی و عدم موفقیت،  جنویسد: محمد  می »میور
فر کرد و وظیفه دعوت و تبلیغ اسلام را به انجام رسانید، (والفضل ما یکه و تنھا به یک شھر س

 شھدت به الاعداء).
. مقداری از مطالب از مواھب لدنیه گرفته شده که روایت ابن اسحق است، تعجب ۱۴۲ابن سعد /

 است که ابن ھشام این مطلب را ذکر نکرده است!
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 »عذره«، »حارث بن کعب«، »کلب«، »کنده«، »نضر بنی«، »علس«، »سلیم«، »حنیفه«
 .»حضارمه«و 

شد و چون  بردند، ولی ابولھب ھمه جا حاضر می آنان تشریف می ۀنزد ھم حضرت آن
این «کرد:  خاست و اعلام می میکرد، ابولھب بر نرانی میدر اجتماعی سخ حضرت آن

آنان با  کردند، حنیفه در یمامه زندگی می . بنی)١(»گوید رتد شده و دروغ میشخص م
که بعداً ادعای  »مسیلمه کذاب«پاسخ دادند،  حضرت آننھایت تلخی و درشتی به 

 »ذھل بن شیبان نیب« ۀ، ھنگامی که نزد قبیل)٢(نبوت کرد، رییس ھمین قبیله بود
ه بود، حضرت ابوبکر به مفروق گفت: آن رفتند، حضرت ابوبکر نیز با ایشان ھمرا

کرد و  حضرت آنسوی  مفروق رو به ای ھمین است؟ او را شنیده ۀکه تذکرپیامبری 
خدا یکی است و من «فرمودند:  حضرت آنگویی؟  برادر قریشی! تو چه می«گفت: 

 سپس این آیات را تلاوت کرد. »پیامبر او ھستم

ْ  قلُۡ ﴿ تلُۡ  َ�عَالوَۡا
َ
�َّ  عَليَُۡ�مۡۖ  رَ�ُُّ�مۡ  حَرَّمَ  مَا �

َ
�  ْ ۖ  ٔٗ شَۡ�  بهِۦِ �ُۡ�ُِ�وا ينِۡ  ا  وَ�ٱِلَۡ�ِٰ�َ

 ۖ ۡنُ نرَۡزقُُُ�مۡ �يَّاهُمۡۖ وََ� َ�قۡرَُ�واْ َ�قۡتُ  وََ�  إحَِۡ�ٰنٗا وَۡ�دَُٰ�م مِّنۡ إمَِۡ�قٰٖ �َّ
َ
ْ أ لُوٓا

ْ ٱ�َّ  � ٱلۡفََ�حِٰشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا َ�طَنَۖ وََ� َ�قۡتُلوُا ُ إِ�َّ بٱِۡ�َقِّ فۡسَ ٱلَِّ� حَرَّمَ ٱ�َّ
ٮُٰ�م بهِۦِ لعََلَُّ�مۡ َ�عۡقلِوُنَ   .]۱۵۱[الأنعام:  ﴾١٥١َ�لُِٰ�مۡ وَصَّ

بگو ای پیامبر! بیائید تا محرمات پروردگار را برای شما بیان کنم، اینکه با او چیزی را «
را از بیم گرسنگی به قتل شریک نگردانید و با پدر و مادر نیکی کنید و فرزندانتان 

ھای ظاھری و باطنی  ما شما و آنان را روزی خواھیم داد، و نزدیک بدی نرسانید؛
کرده است به ناحق به قتل نروید و انسانی را که خداوند گرفتن جانش را بر شما حرام 

 .»این است آنچه خداوند شما را به آن توصیه کرده شاید شما بر سر عقل آیید نرسانید؛
در آنجا حضور داشتند،  »هھانی بن قبصیّ «و  »مثنی«، »مفروق«سران این قبیله، 

ین و آیینی حسین قرار دادند، ولی گفتند: ترک فوری درا مورد ت حضرت آنآنان کلام 
 ،کسری ۀما تحت نفوذ و سیطر ،علاوه بر این اند، زودباوری است. ھا بر آن بوده که مدت

                                           
 (سلیمان ندوی). ۱۵/ ۱مستدرک حاکم  -١
 .ابن ھشام -٢
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ایم که تحت نفوذ کسی دیگر قرار نگیریم،  شاه ایران ھستیم و با وی پیمان بسته
 راستگویی و صداقت آنان را ستود و فرمود: حضرت آن

رفتند، شخصی  »عامر بنی« ۀ. نزد قبیل)١(»کند از دین خودش حفاظت می خداوند«
را شنید، اظھار داشت: اگر  حضرت آن ۀپس از اینکه موعظ »فراس ة بنبحیر«به نام 

آنگاه  م سرزمین عرب را تسخیر خواھم کرد.این شخص در اختیار من قرار بگیرد، تما
پرسید: اگر ما از تو حمایت کنیم و تو بر دشمنانت پیروز شوی، آیا بعد از  حضرت آناز 

 فرمودند: حضرت آنتو رھبری جامعه به ما واگذار خواھد شد؟ 
 .»ھمه چیز در اختیار الله است«

خود را آماج حملات اعراب قرار دھیم و حکومت و ریاست به  ۀوی گفت: ما سین
 .)٢(پذیریم ا نمیدست دیگران بیفتد! ما چنین چیزی ر

 ج اذیت و آزار قریش به رسول اکرم
مخالفت کردند و خواستند شدیداً  ج حضرت آنبر اسباب و علل مذکور، قریش با بنا

چنان تحت فشار قرار دھند که از دعوت و تبلیغ اسلام دست بردارد، از سوء  وی را آن
ھمسایه بودند، مانند: ابوجھل، ابولھب، اسود بن عبد  حضرت آنکفاری که با  ،اتفاق

ابی  ة بنعقبخلف، نضر بن حارث، منبه بن حجاج،  ة بنامییغوث، ولید بن مغیره، 
معیط و حکم ابن ابی العاص، ھمگی از اشراف و سران قریش بودند و بیش از دیگران 

افکندند، ھنگامی  خار می حضرت آن. آنان بر سر راه )٣(ورزیدند دشمنی می حضرت آنبا 
 ۀدر حال سجده بر پشت مبارک، شکمب کردند؛ خواند مسخره می نماز می حضرت آنکه 

کشیدند  انداخته چنان می حضرت آنگذاشتند، شال بر گردن  پر از نجاست آورده می
را  حضرت آنوقتی نیروی معنوی و روحی  ماند. شان باقی می که آثار زخم بر گردن

شنیدند، دیوانه  نبوت را میگفتند، ادعای  ند، به ایشان جادوگر میکرد مشاھده می
رفتند، افراد ولگرد و اوباش، گِرد آمده،  چون از خانه بیرون می حضرت آننامیدند،  می

                                           
 روض الانف به نقل از قاسم بن ثابت. -١
 .»سلیمان ندوی« ۱۳۰۵/ ۳طبری  -٢
 .۱۳۴/ ۱ابن سعد  -٣
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. ھنگامی که در نماز جماعت قرآن را با آواز بلند )١(کردند ایشان را تعقیب می
 .)٢(گفتند یپیامبر و خدا ناسزا م ،خواندند، به قرآن می

خواندند، سران قریش نیز آنجا حضور داشتند. ابوجھل  در حرم نماز می حضرت آنباری 
آورد و چون محمد به سجده  ای پر از نجاست می رفت شکمبه گفت: کاش یکی می

دھم،  عقبه گفت: من این کار را انجام می گذاشت. یرفت، آن را بر پشت و گردنش م می
گذاشت، سران قریش  حضرت آنملو از نجاست آورد و بر پشت ای م چنانکه رفت و شکمبه

حضرت فاطمه از این  ر خندیدند و اظھار خوشحالی کردند.این منظره بسیا ۀبا مشاھد
گاه شد و با وجود اینکه حدود شش سال بیشتر سن نداشت   حضرت آن سوی بهجریان آ

 .)٣(شکمبه را برداشت و به عقبه ناسزا گفت و بر او نفرین فرستاد حرکت کرد؛
سوی اسلام دعوت  گفت و مردم را به در اجتماعی سخن می ج حضرت آنوقتی 

این شخص «کرد:  داد، ابولھب به منظور کاستن از تأثیر سخنان ایشان، اعلام می می
که من ھنوز مسلمان  کند: یک بار زمانی یکی از صحابه روایت می .»گوید دروغ می

در میان مردم رفت و  »ذو المجاز«به بازار  ج حضرت آننشده بودم، مشاھده کردم که 

ابوجھل در حالی که بر سر مبارک ایشان  »لا االلهلا إله إ«اعلام کرد: ای مردم! بگویید: 
خواھد شما  ریخت، اعلام نمود: به دام فریب این شخص گرفتار نشوید، او می خاک می

 .)٤(پرستش لات و عزی را رھا کنید
 اذیت و آزاری که در طائف متحمل شدند، قبلاً بیان گردید.

لی بر گردن خواندند. عقبه شا کعبه نماز می ۀدر حرم خان ج حضرت آنیک بار 
را  حضرت آنایشان پیچاند و آن را محکم کشید. اتفاقاً حضرت ابوبکر وارد شد و بازوی 

رسانی که سخنش  آیا کسی را به قتل می«گرفته، از دست عقبه رھا ساخت و گفت: 
 !)٥(»ھمتاست فقط اینست: خدا یگانه و بی

                                           
 .۳۰۲/ ۱مسند امام احمد بن حنبل  -١
 .۶۸۶صحیح بخاری /  -٢
 .۲۹۴/ ۱صحیح مسلم و زرقانی  –والجھاد  یۀوالجز ۀوالصلو ۀصحیح بخاری، ابواب الطھار -٣
 .۲۳/ ۴مسند امام احمد بن حنبل  -٤
 .بمکۀصحیح بخاری، باب مالقی النبی و اصحابه  -٥
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 حضرت آنترین دشمنان  کسانی که سرسخت ،بر حسب نظر ابن سعد در طبقات
، »ابولھب«، »ابوجھل«بوده و پیوسته در صدد اذیت و آزار ایشان بودند، عبارت اند از: 

ابن  ةمیا«، »ولید بن مغیره«، »حارث بن قیس بن عدی«، »اسود بن عبد یغوث«
منبه بن «، »نضر بن حارث«، »عاص بن وائل«، »مغیره ة بنکھابوقیس بن فا«، »خلف

عاص بن «، »اسود بن عبدالاسد«، »سائب بن سیفی«، »امیه زھیر بن ابی«، »الحجاج
، »ابن الاصدی ھذلی«، »ابی معیط ة بنعقب«، »عاص بن ھاشم«، »سعید بن عاص

و بیشتر آنان  حضرت آن ۀھا ھمسای این ۀھم ،»عدی بن حمراء«، »حکم بن ابی العاص«
 صاحب مقام و منزلت خاصی بودند.

آور بود،  حسرتدردناک و  حضرت آنحوادث و رویدادھای زندگی مکی گرچه برای 
شود که صداھای نامأنوس  نظیری یافت نمی ،چون در تاریخ جھان آور نبود. ولی تعجب
نزدیک به ھزار سال  ÷حضرت نوح  رغبت و اشتیاق، شنیده شده باشند. و بیگانه با

دانش و تھذیب و  ۀبا تنفر و وحشت قوم خود از دعوت توحید، مواجه بود. یونان گھوار
ناچار به  »سقراط«اولین معلم جھان در علم و تمدن است، ولی در ھمان دانشکده، 

 .پیش آمد »زدن دار« ۀمنظر ÷نوشیدن جام زھر شد، برای حضرت عیسی 
حوادث  ۀعادی از زنجیرای غیر ش انجام دادند، حلقهو قریبنابراین، آنچه اعراب 

روزگار نبود، ولی جای تدبر و اندیشه اینجا است که در مقابل این حوادث و در برخورد 
دادند،  از خود چه عکس العملی نشان می جبا حادثه آفرینان، پیامبر گرامی اسلام 

گشت و لبریز  صبرش ۀکاس ÷سقراط جام زھر را نوشید و نابود شد، حضرت نوح 
ت اعظم جھان ویران و نابود طوفان سھمگینی را درخواست نمود که بر اثر آن قسم

یک گروه سی، چھل نفره به وجود آورد و طبق روایت  ÷حضرت عیسی  گردید.
زمانی که  ھا بود. تر از اینبالا جسرور کائنات  ۀمسیحیان به دار کشیده شد، اما وظیف

 ج حضرت آنه و آزار قریش به تنگ آمده بود، به محضر از شکنج» تخباب بن ار«حضرت 
 حضرت آنکنید؟ رخسار مبارک  ھا دعای بد نمی رفت و عرض کرد: چرا شما در حق این

شد و  ھا گذاشته می اند که اَرّه بر سر آن فرمودند: پیش از شما کسانی بوده قرمز شد و
راه خود باز نایستادند، خداوند این امر را  ۀشدند، با وجود این از ادام از وسط دو نیم می
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ه و تنھا) (یکّ  »حضرموت«تا  »صنعا«طوری که شترسوار از ه ب ،رساند به پای تکمیل می
 .!)١(کند و جز از خدا از کسی دیگر بیم و ھراس نخواھد داشت سفر می

 مدینه و خاندان انصار
در افق مدینه  ھای نورانی آن خورشید اسلام در مکه طلوع کرد، ولی اشعه

به آنجا رفت و در  جاست، ھنگامی که رسول اکرم  »یثرب«درخشید، نام اصلی مدینه 
معروف شد، و سپس به  »شھر پیامبر«یعنی  »النبی ینةمد«آنجا سکنی گزید، به نام 

اختصار یافت. در دوران بسیار کھن، یھودیان به آنجا آمده سکنی گزیدند،  »مدینه«نام 
ھا قرار گرفت، آنان در  ھا تکثیر شد و اطراف و حوالی مدینه نیز در تصرف آن نسل آن

کردند، (در باره  ھا سکونت می ھای کوچکی بنا نھاده، در آن مدینه و اطراف آن قلعه
 خواھد شد). قوم یھود در صفحات آینده بیشتر بحث

دند، زمانی که در یمن، سیل بو »قحطان«اھل یمن و از خاندان  ،انصار در اصل
از  »خزرج«و  »اوس«ھای  گویند، آمد دو برادر به نام می »سیل عرم«که آن را  ،معروف

تمام انصار از نسل  ؛یمن خارج شده و به مدینه آمدند و در آنجا سکونت اختیار کردند
تدار و منزلت وقتی این خاندان به یثرب آمد، یھود از اق .)٢(باشند ھمین دو برادر می

بر ھا قرار داشت و چون بنا ختیار آنھای اطراف مدینه در ا ود، محلهخاصی برخوردار ب
دادند، از این جھت تا مناطق دور دست  کثرت اولاد، حدود بیست قبیله را تشکیل می

کردند،  ھایی بنا کرده بودند، انصار تا مدتی جدا از ھم زندگی می ھا و قلعه محله مدینه
بر ھمین پیمان شدند، تا مدتی  ھا سرانجام با یھودیان ھم ولی بر اثر قدرت و نفوذ آن

وضع قرار داشتند، اما چون جمعیت یھودیان زیاد شد و اقتدار حاصل کردند، پیمان 
 تند.خود را با خاندان انصار شکس

عفت بود، او این دستور را  نھایت عیاش و بی بی »فطیون«نام  یکی از سران یھود، به
ای که عروس گردد، نخست در بساط عیش او قدم نھاده با وی  صادر کرد: ھر دوشیزه

در آن  از آن سرپیچی کردند.خلوت گزیند، یھود این فرمان را پذیرفته بودند، ولی انصار 

                                           
 .ةھلییام الجاأصحابه من المشرکین، ذکر أالنبی و يلق صحیح بخاری، باب ما -١
مذکور  ۱۵۲تا  ۱۱۶/ ۱طور مفصل در وفاء الوفاء  ھا در مدینه به نسب انصار و چگونگی زندگی آن -٢

 است.
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برپا شد،  »مالک بن عجلان«ھر یکی از سران انصار به نام زمان مراسم عروسی خوا
ب و عریان گذر حجا خواھر در روز عروسی از مقابل برادر خود، مالک بن عجلان بی

نزد خواھر آمد و او را سخت  مد و این امر برایش گران تمام شد.آ نمود، مالک به غیرت
آید، بدتر از این خواھد  پیش میالبته! آنچه فردا برایم «نکوھش و ملامت کرد، او گفت: 

برده شد، مالک لباس زنانه  »فطیون«روز بعد طبق معمول عروس به خلوتگاه  .»بود
فطیون رفت، و در یک اقدام  ۀپوشید و ھمراه با خواھر خود با سایر زنان به خان

ھا  انیرا به قتل رساند و به سرزمین شام فرار کرد، در آنجا غسّ  »فطیون«متھورانه 
بود، او با شنیدن این موضوع با سپاھی  »ابوجبله«کردند و حاکم آنان  مت میحکو

مدینه شد و سران اوس و خزرج را احضار کرد و به آنان ھدایا و خلعت  ۀعظیم روان
ھای مختلفی تمام آنان را به قتل  سپس سران یھود را دعوت نمود و با حیلهبخشید، 

ود در ھم شکسته شد و انصار قدرت و نیرو رساند، پس از این ماجرا شوکت و قدرت یھ
 .)١(کردندحاصل 

و  »اوس«ھای زیادی بنا کردند؛  و محلهھا  آنان در مدینه و اطراف آن آبادی
ھا،  ھم متحد بودند، اما سرانجام بر اساس فطرت و سرشت عربتا مدتی با »خزرج«

بین آنان ی نبا یکدیگر شدند و نبردھای خونی گرفتار درگیری و جنگ داخلی شدیدی
و بود که در آن تمام افراد معروف  »بعاث«آخرین نبرد خونین، نبرد  به وقوع پیوست.

جوانان طرفین در جنگ کشته و نابود شدند، پس از آن انصار بسیار ضعیف و ناتوان 
ھا را حلیف و  به حدی که نزد قریش نمایندگانی فرستادند تا قریش آنشده بودند، 

 دھد، ولی ابوجھل مانع از انعقاد چنین پیمانی شد.پیمان خود قرار  ھم
پرستیدند، اما بر اثر مجالست و آمیزش با یھود با نبوت و  ھا را می گرچه انصار بت

شدند،  که رقیب یھود محسوب میکتب آسمانی آشنایی پیدا کرده بودند و با وجود این
ھای علمی  ه مکتبھم به فضل و کمال علمی آنان اعتراف داشتند، یھود در مدینباز

ھا تدریس  شد و تورات در آن گفته می »بیت المدارس«ھا  تأسیس کرده بودند که به آن
ی و جاھل بودند، از این جھت برتری علمی یھود، آنان را تحت امّ  ،. انصار)٢(گردید می

                                           
 ذکر شده است. »وفاء الوفاء«ھای گوناگون در  این واقعه به صورت -١
 (سلیمان ندوی). هکتاب الإکراه، باب فی بیع المکره و نحوه فی الحق و غیر ۱۰۲۷/ ۲بخاری  -٢
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ماند، نذر  تأثیر قرار داده بود، به حدی که اگر برای یک فرد انصاری فرزندی زنده نمی
 .)١(رد که چنانچه فرزندش زنده بماند، او را به آیین یھودیت درآوردک می

یھود عموماً بر این باور بودند که پیامبری مبعوث خواھد شد، شخصی از انصار به 
را به دست آورده بود و آن را  »امثال لقمان«ای از کتاب  نسخه »سوید ابن صامت«نام 

از حضور او در مکه  ج حضرت آنفت، یک بار به حج ر کرد. ی میکتاب آسمانی تلقّ 
قرائت نمود،  حضرت آنرا برای  »امثال لقمان«او  ،اطلاع یافت، شخصاً نزد وی رفت

تری وجود دارد، آنگاه چند آیه از  ارزشرمود: نزد من از این کتاب چیز باف حضرت آن
گشت در  . چون به مدینه باز)٢(قرآن مجید را تلاوت نمود، سوید تحسین و تقدیر کرد

در فن شعر و  »سوید« شد، ولی به اسلام معتقد شده بود. کشته »گ بعاثجن«
گفتند و از ھمین  می »کامل«ھا به چنین فردی  گری مھارت تام داشت، عرب سپاھی

 .)٣(شد خوانده می »کامل«جھت با لقب 
ھایی که میان قبایل اوس و خزرج به وقوع پیوست، اوس شکست خورد،  در جنگ

معتمدان اوس نزد قریش رفتند و درخواست کردند تا در مقابل خزرج تحت سران و 
 جنیز بود، چون رسول اکرم  »ایاس بن معاذ«ھا  حمایت قریش قرار گیرند، در میان آن

گاه شد، نزد آنان رفت و آیاتی چند ا از آمدن آن ز قرآن مجید برای آنان ھا به مکه آ
د به خدا! برای ھدفی که شما به ھمراھان خود گفت: سوگن »ایاس« تلاوت کرد.

ولی سرپرست ھیئت اید، این به مراتب از رسیدن به آن ھدف بھتر است،  آمده
مقداری سنگریزه برداشته بر صورتش زد و گفت: ما برای این کار  سیابوالح ،نمایندگی

 ج حضرت آنرت پیش از ھج »ایاس«پیش آمد و  »جنگ بعاث«ایم، بعد از آن  نیامده
 .)٤(وفات کرده بود، منقول است که ھنگام وفات بر زبان ایاس تکبیر جاری بود

                                           
 .ملاحظه شود. (سلیمان ندوی) ]۲۵۶[البقرة:  ﴾ّ�ِينِ ٱَ�ٓ إكِۡرَاهَ ِ� ﴿به کتب تفسیر تحت آیۀ:  -١
 ندوی).(سلیمان  ۱۴۷/ ۳البدایه والنھایه ابن کثیر  -٢
تذکرۀ سوید در ابن ھشام مذکور است، ولی در روض الانف با تفصیل بیشتری ذکر شده است. در  -٣

به میان نیامده  »امثال لقمان«اصابه نیز ذکر گردیده، اما در نسب او اختلاف است و بحثی از 
 .۲۰۷است. طبری نیز داستان سوید را با اشعار وی آورده است. طبری /

صابه این واقعه با تفصیل مذکور است. در اصابه مرقوم است: تذکره ایاس را امام در طبری و ا -٤
 (سلیمان ندوی). ۱۴۸/ ۳ یۀبخاری در تاریخ کبیر بیان نموده است. البدا



 جلد اول) جة النبي (سیر  فروغ جاویدان ٢٥٦

 آغاز گرایش انصار به اسلام (سال دهم بعثت)
بر این شیوه استوار بود که  ج حضرت آنھمچنانکه قبلاً ذکر گردید، عادت مبارک 

در رجب سال  ادند؛د در موسم حج، نزد سران قبایل رفته آنان را به اسلام دعوت می
جایی که در  »عقبه«در  دادند.دھم بعثت نیز نزد قبایل رفته آنان را به اسلام دعوت 

را  »خزرج« ۀدر آنجا بنا شده است، چند نفر از قبیل »ةلعقبمسجد ا«حاضر حال 
 حضرت آنھستیم،  »خزرجی«را پرسیدند، آنان گفتند:  ملاقات کردند، نام و نسب آنان

آنان رو به  ھا تلاوت کردند. رآن مجید برای آنآنان را به اسلام دعوت دادند و آیاتی از ق
آنگاه  »مواظب باشید یھود در این امر از شما سبقت نگیرند«یکدیگر کرده گفتند: 

 شان عبارت است از: ھا شش نفر بودند که اسامی ، آن)١(ھمگی مشرف به اسلام شدند

                                           
ھا نخستین کسانی از اھل مدینه بودند که مشرف به اسلام شدند. بعضی از مؤلفین، تذکرۀ  این -١

اند. این مسئله برای خوانندگان کتب  ذکر کرده »ت عقبۀ اولیبیع«ھا را تحت عنوان  اسلام آن
، ابن ۶۲۴/ ۲ھایی مانند (مستدرک حاکم  شود، زیرا در کتاب سیره موجب اضطراب و تردید می

خوانند که در بیعت عقبه اول دوازده نفر حضور  ) می۴۴۳/ ۹کثیر علی حاشیه فتح البیان 
از مصنفین سیرت تعداد افراد را در بیعت عقبه دوم داشتند، بنابر ھمین اختلاف روایت، بعضی 

اند، حال آنکه در حقیقت در آغاز، شش یا ھشت نفر از اھل  نفر ذکر کرده ۷۳دوازده نفر و بعضی 
معروف  »بیعت عقبه اولی«ھا به عنوان  مدینه مشرف به اسلام شدند، واقعه قبول اسلام آن

است و در سال بعد که یازده یا دوازده نفر به  »اسلامآغاز گرایش انصار به «نیست، بلکه به عنوان 
 شود. (سیرت حلبیه) گفته می »بیعت عقبه اولی«حضرت رسیدند، به آن  محضر آن

 »كنا أحد عشر في العقبة الأولى من العام المقبل«صامت به وضوح فرموده است:  ة بنحضرت عباد
یعنی  »العام المقبل«را در  »اولی بیعت عقبۀ«) در این روایت حضرت عباده ۶۲۴/ ۲(مستدرک 

شود کسانی که  سال آینده ذکر کرده و گفته است: در آن یازده نفر شرکت داشتند، پس معلوم می
 ندارند. »بیعت عقبه اولی«قبل از آن مسلمان شده بودند، ارتباطی با 

ل به سه بیعت اند، قای ذکر کرده »بیعت عقبه اولی«کسانی که ابتدای اسلام انصار را با عنوان 
ای که در آن یازده یا دوازده نفر حضور داشتند  عقبه ھستند، یکی ھمین و دیگری آن بیعت عقبه

و سوم آنکه ھفتاد و سه نفر در آنجا مشرف به اسلام شدند، و این ھرسه واقعه را مربوط به سه 
آغاز «ا عنوان دانند، و کسانی که ابتدای اسلام انصار را ب سال که در موسم حج پیش آمده می

ای را که در آن یازده نفر حضور داشتند، به  اند، آن بیعت عقبه ذکر کرده »گرایش انصار به اسلام
ذکر  »بیعت عقبه ثانیه«و آنکه در آن ھفتاد و سه نفر حضور داشتند،  »بیعت عقبه اولی«عنوان 
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 ابوالھیثم بن تیھان -۱
اولین کسی از اصحاب که در سال اول   هررااسعد بن زامامه  ابو -۲

 ھجری وفات نمود.
 در بدر وفات کرد.   عوف بن حارث -۳
ھمان مقداری را که از قرآن تا آن موقع   نرافع بن مالک بن عجلا -۴

 به او آموخت، در جنگ احد به شھادت رسید. حضرت آننازل شده بود، 
 ات ھمراه بود.سه عقبدر ھر  بن عامر بن حدیده ةقطب -۵
این صحابی غیر از صحابی مشھور، جابر   جابر بن عبدالله بن ریاب -۶

 .)١(بن عبدالله بن عمرو است، در غزوه بدر و غیره شرکت داشت

 نخستین بیعت عقبه، (سال یازدهم بعثت)
ملاقات و  حضرت آنبا  »عقبه«در سال بعد، دوازده نفر از مدینه حرکت کرده و در 

راه به منظور آموزش احکام اسلام، ھم بلّغیآنان درخواست کردند که مُ ند، بیعت نمود
تعلیم و  را برای »مصعب بن عمیر« جرسول گرامی  ھا به مدینه اعزام شود. با آن

مناف و از سابقین در ھاشم بن عبد ۀن تعین نموده، فرستادند. مصعب نوتربیت آنا
اسعد بن زراره که یکی از  ۀو در خانبدر بود، او به مدینه آمد  ۀاسلام و پرچمدار غزو

رفت و مردم را  یکی از انصار می ۀروز به خانسران مدینه بود، اقامت گزید. ھر اشراف و
کرد، روزانه یکی دو نفر به  داد، قرآن مجید را برای آنان تلاوت می به اسلام دعوت می

ھا گسترش  اسلام در تک تک خانه »قبا«شدند، رفته رفته از مدینه تا  مشرف می اسلام
 مسلمان نشده بودند. »واقف«، »وائل«، »خطمه«ھایی از قبایل  یافت، فقط خانواده

                                                                                                       
 ۳۶۷، ۳۶۲/ ۱المواھب و زرقانی علی  ۳۱۷، ۳۱۶، ۳۰۶/ ۱اند، رجوع شود به تاریخ خمیس  کرده

 (سلیمان ندوی).
ایم، زیرا که وی تمام روایات  این وقایع در تمام کتب تاریخ مذکور اند، ما از زرقانی نقل کرده -١

اند. ابن  مختلف را در یک جا گردآوری کرده است. بعضی تعداد این افراد را ھشت نفر ذکر کرده
) ۲۲/ ۳الھیثم از قبل موجود بودند، (طبقات سعد در طبقات نوشته است: اسعد بن زراره و ابو

به مکه رفته و ایمان  جحضرت  واقدی مرقوم داشته که اسعد بن زراره قبل از این واقعه نزد آن
اند و بعضی به  ھا به جای ابوالھیثم بن تیھان نام عقبه بن عامر بن نابی را ذکر کرده آورد، بعضی

 اند. (سلیمان ندوی) برده صامت را نام ة بنجای جابر بن ریاب، عباد
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سعد بن معاذ رئیس  ؛مفصلاً بیان نموده است ابن سعد این وقایع را در طبقات
کردند، مصعب نزد او  اوس بود، تمام افراد قبیله از وی اطاعت و فرمانبرداری می ۀقبیل

ت و وی را به اسلام دعوت داد، نخست تعلل ورزید، ولی به محض اینکه مصعب رف
آنگاه به تبعیت از وی،  را تلاوت نمود، مشرف به اسلام شد.آیاتی چند از قرآن مجید 

 اوس ایمان آوردند. ۀتمام افراد قبیل

 دومین بیعت عقبه (سال دوازدهم بعثت)
 ۀدر عقبمخفیانه طور  بهصار مدینه سال بعد در موسم حج، ھفتاد و سه نفر از ان

در آن موقع حضرت  کرده، بر دست ایشان بیعت نمودند. ملاقات ج حضرت آنمنی، با 
ھمراه بود، او خطاب به انصار چنین  حضرت آنعباس که ھنوز مسلمان نشده بود، با 

ترین فرد خاندان خویش است، ما ھمیشه در  گرامی جای خزرجیان! محمد « گفت:
ایم، ولی حالا مایل است در میان شما  مقابل دشمنان از وی حمایت و پشتیبانی کرده

فبھا! و گرنه ھمین  جان از وی دفاع و پشتیبانی کنید. توانید تا سرحد باشد، اگر می
 .»حالا از وی دست بردارید

 .»ایم ھا بزرگ شدهشمشیر ۀما در سای«عرض کرد:  ج حضرت آنحضرت براء به 
اشت: یا رسول الله! ما و یھود باھم ناگھان ابوالھیثم در میان سخنانش پرید و اظھار د

روند، چنین  بعد از بیعت با شما این پیمان و روابط از بین می پیمان و روابط داریم؛
وطن خود باز رھا کرده و به نباشد که ھرگاه شما غلبه و تسلط حاصل کنید، ما را 

خون شما خون  خیر، چنین نخواھد شد.«و فرمودند: تبسم کرده  حضرت آن گردید.
فرمودند: دوازده نفر  حضرت آنسپس  .»من است، شما از من و من از شما ھستم
ھا نه نفر از خزرج و سه نفر از اوس را به  نماینده و برگزیده از میان خود برگزینید، آن

 ند، اسامی آنان طبق روایت ابن سعد بدین قرار است:معرفی کرد حضرت آنمحضر 
 (پدر وی در جنگ بعاث رئیس و سردار قبیله بود). اسید بن حضیر -۱
 ابوالھیثم بن تیھان -۲
 (در جنگ بدر شھید شد). سعد بن خیثمه -۳
(تذکره وی قبلاً بیان گردید، او امام جماعت بود و در جنگ احد  اسد بن زراره -۴

 شھید شد).
 (در جنگ احد به فیض شھادت نایل آمد). سعد بن الربیع -۵



 ٢٥٩ رسالت دیخورش طلوع

 در جنگ موته به شھادت رسید). ،(از شاعران معروف است عبدالله بن رواحه -۶
ساعده نخست  بنی ۀ(صحابی معروف و نامداری است، در سقیف سعد بن عباده -۷

 او ادعای خلافت کرده بود).
 (در بئر معونه به شھادت رسید).منذر بن عمرو  -۸
(در بیعت عقبه به نمایندگی از سوی انصار سخن گفت و قبل از براء بن معرور  -۹

 وفات یافت). حضرت آنھجرت 
 (در جنگ احد شھید شد).عبدالله بن عمرو  -۱۰
(صحابی مشھوری است و احادیث بسیاری از وی روایت عباد بن الصامت  -۱۱

 شده است).
 (در جنگ احد شھید شد). رافع بن مالک -۱۲

 د تا به وظایف زیر عمل کنند:از انصار بیعت گرفتن جرسول اکرم 
د، دزدی و زنا نکنند، فرزندان خود را به قتل نرسانند، به یکدیگر نبه خدا شرک نورز

اتباع و پیروی  حضرت آنتھمت نزنند، کار زشت انجام ندھند و در کارھای نیک از 
آیا کردند، سعد بن زراره بلند شد و گفت: برادران!  وقتی انصار بیعت می .)١(کنند

اعلام جنگ به عرب و  ۀکنید؟ این بیعت شما به منزل دانید بر چه چیزی بیعت می می
 کنیم. انیم و بر ھمین امر بیعت مید عجم، جن و انس است! ھمگی گفتند: آری! می

دوازده نفری که به عنوان نقیب و نماینده انتخاب شده بودند، ھمگی از سران قبایل 
صبح آن روز خبر بیعت  آوردن تمام انصار بود. اسلام ۀآوردن آنان به منزل بودند، اسلام

مانند بمبی در میان قریش صدا کرد، سران قریش برای  حضرت آنانصار در عقبه با 
ھا گلایه کردند و چون دیگر ھمراھان آن ھفتاد  تحقیق این خبر نزد انصار آمدند و از آن

کردند و آن را تکذیب  از این جھت سوگند یاد لاع نداشتند.و سه نفر از جریان اط
خلاصه انصار به  ماند. ر میان بود، از ما مخفی نمینمودند و گفتند: اگر چنین چیزی د

پس از مدتی رسول  اھگاھی برای اسلام و مسلمانان شد.گشتند و مدینه پن مدینه باز
خبر ؛ وقتی قریش از ماجرا باتا به آنجا ھجرت کنند به صحابه اجازه دادند جاکرم 

                                           
این روایت صحیح بخاری است. در کتب سیره مذکور است که این شرایط مربوط به بیعت عقبه  -١

ھا بیعت گرفته بود که انصار از ایشان حفاظت به  اولی بودند، در بیعت عقبه دوم، بر این امر از آن
 عمل آورند.
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طور  بهشروع به جلوگیری از مھاجرت مسلمانان و مزاحمت کردند، ولی صحابه شدند، 
کردند تا اینکه رفته رفته،  ھای مختلف از مکه به مدینه ھجرت می مخفیانه و با بھانه

 ، ابوبکر و علی باقی مانده بودند.جھا به مدینه رفتند، فقط رسول اکرم  اکثر آن
یدستی نتوانستند به مدینه ھجرت کنند، تا کسانی که به سبب افلاس و تھ ،ھمچنین

 مدتی در مکه ماندند، و این آیه در شأن آنان نازل گردید:

ِينَ  وَٱلوۡلَِۡ�نِٰ  وَٱلنّسَِاءِٓ  ٱلرجَِّالِ  مِنَ  ٱلمُۡسۡتَضۡعَفِ�َ وَ ﴿ ٓ  َ�قُولوُنَ  ٱ�َّ خۡرجِۡنَا رَ�َّنَا
َ
 منِۡ  أ

 ِ المِِ  ٱلۡقَرَۡ�ةِ  َ�ذِٰه هۡلهَُا ٱلظَّ
َ
 .]۷۵[النساء:  ﴾أ

گویند: پروردگارا! ما را از این شھری  و بیچارگانی از مردان و زنان و فرزندانی که می«
 .»که باشندگان آن ستمکارند بیرون کن

 

**** 



 
 
 
 
 
 
 
 

 سرگذشت هجرت
 

 (سال اول ھجری)



 
 

 رسیدن به هدف ترک دیار به قصدِ 

از در پاسخ به دعوت حق،  ،اچک شمشیرھای دشمنان اسلامزمانی که صدای چک
را در پیش  رسید، رھبر بشریت، به مسلمانان دستور داد تا راه مدینه سو به گوش میھر

و ستم آن ستمکاران بود، منتظر که ھدف اصلی جور  جرسول اکرم  ولی خودِ  گیرند؛
فرمان الھی ماند، افراد با نفوذی که از اطراف مکه مسلمان شده بودند، مفتخرانه و 

 »دوس« ۀقبیل را بر عھده گیرند. حضرت آنحفاظت  توانستند مسئولیت داوطلبانه می
 حضرت آنآن را در اختیار  »طفیل بن عمرو«دارای دژ محکمی بود، رییس آن قبیله 

. )١(نپذیرفتند حضرت آنقرار داد و پیشنھاد کرد تا ایشان به آنجا ھجرت کنند، ولی 
ھمدان این پیشنھاد را مطرح کرد و اظھار داشت: آن  بنی ۀھمچنین شخصی از قبیل

خواھد  حضرت آنخود به مشورت گذاشته، سال آینده به محضر  ۀمسئله را با افراد قبیل
رسول فخر و شرف را برای انصار اختصاص داده بود، ، لیکن دست تقدیر، این )٢(رسید
جایگاھی سرسبز و شاداب است،  »ةدار الھجر«قبل از ھجرت خواب دید که  جاکرم 

ولی این  ،خواھد بود »ھجر«و یا  »یمامه«کردند آن جایگاه شھر  فکر می حضرت آن
 .)٣(سعادت نصیب مدینه شد

ینه ھجرت کرده بودند، در ھمین سال یازدھم بعثت آغاز شد و اکثر صحابه به مد
 این داستان یز رخت سفر ھجرت بستند.ن ج حضرت آنحال فرمان الھی صادر شد و 

با وجود انتخاب اختصار  /بسیار جذاب و جالب است و به ھمین لحاظ امام بخاری 
مرقوم داشته  لدر تألیفاتش آن را با شرح و تفصیل و به نقل از حضرت عایشه 

ھفت، ھشت سال سن نداشت ولی اظھارات او گرچه عایشه در آن موقع بیش از  است.
ھا شنیده است،  و حضرت ابوبکر است که از آن جدر واقع اظھارات رسول اکرم 

 ھجرت حضور داشت. ۀاو در بدو واقع ھمچنین

                                           
 لا یکفر.باب الدلیل علی أن قاتل نفسه  ۵۸صحیح مسلم / -١
 .۳۵۹/ ۱، زرقانی علی المواھب ۶۱۳/ ۲مستدرک  -٢
 (سلیمان ندوی). جلنبی ة ابخاری، باب ھجر -٣



 ٢٦٣ گذشت هجرتسر 

شوند و اسلام  سران قریش مشاھده کردند که مسلمانان در مدینه تقویت می یوقت
(که محل برگزاری جلسات  »دارالندوه«در  روز رو به گسترش است، به زرو در آنجا

عمومی تشکیل دادند، در آن جلسه تمام  ۀگیری قریش بود) جلس مشورتی و تصمیم
ن معطم، نضر بن حارث بن کلده، ب سران قبایل قریش مانند: عقبه، ابوسفیان، جبیر

اسود بن مطلب، حکیم بن حزام، ابوجھل، نبیه و  ة بنمعابوالبختری، ابن ھشام، ز
کدام نظری ارایه ظر ھرخلف و غیره شرکت داشتند، پس از شور و تبادل ن ة بنمیمنبه، ا

دیگری گفت:  زنجیر بسته و او را زندانی کنیم. یکی گفت: دست و پای محمد را با داد.
طور  بهنه د و شباتبعیدش کنیم، ابوجھل گفت: از تمام قبایل افرادی انتخاب شون

بھای او  در این صورت خون ی حمله برده او را از پای درآورند.ناگھانی با شمشیرھا بر و
توانند به تنھایی با قبایل متعدد به  ھاشم نمی شود و بنی قبایل مختلف تقسیم می میان

افراد  ندیدند و به اتفاق آراء تصویب شد.جنگ و مبارزه بپردازند، این پیشنھاد را ھمگی پس
ھا ورود  رسانده و آن را محاصره کردند، عرب حضرت آن ۀزده خود را به خان منتخب، شتاب

دانستند، از این جھت بیرون خانه  به مکانی را که زن در آنجا باشد، عیب و نادرست می
 شان را انجام دھند. از خانه بیرون روند، آنگاه مأموریت حضرت آنتوقف کردند تا 

بسیاری از آنان بر  جود اینو ای داشتند، با عداوت دیرینه جم قریش با رسول اکر
داشتند، اموال و کالاھای خود را نزد ایشان امانت  حضرت آنی که بر اثر اعتماد

گِرد آمده بود. ایشان از  حضرت آنھای زیادی نزد  و از این جھت، امانت .گذاشتند می
گاه شده بودند، روی این اساس حضرت علی را طلبیده فرمودند: به من  تصمیم قریش آ
فرمان ھجرت داده شده است و من عازم مدینه ھستم، امشب در بستر من بخواب و 

کشیدم، بر خود بکَش و فردا صبح  (شال) مرا که ھنگام خواب روی خود می »بُرد«
شب بسیار خطرناکی بود، حضرت علی اطلاع  به صاحبان آنان بسپار.امانات را  تمام

اند و امشب بستر خواب ایشان، مورد  گرفته حضرت آنکفار تصمیم به قتل یافته بود که 
ھجوم پَست طینتان مکه واقع خواھد شد، و ممکن است به قربانگاھی تبدیل شود، ولی 

 وه کرده بود.ای جل خانه انگاه گُلخیبر، آن قربفاتح در نظر 

 ار همسفر در وادی عشقیدو 
حضرت ابوبکر رفت  ۀدو سه روز پیش از ھجرت، ھنگام ظھر به خان جرسول اکرم 

 خانه شد و به ابوبکر گفت: دردر را زد، پس از کسب اجازه وارد و بر حسب معمول 
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اینجا کنیم، لذا خانه را تخلیه کن! ابوبکر عرض کرد: در  ھم مشورت میمورد امری با
درآمده  حضرت آن(در آن موقع عایشه به عقد  ،جز اھل بیت شما دیگر کسی نیست

ھجرت داده شده است، حضرت ابوبکر با نھایت  ۀفرمودند: به من اجاز حضرت آن .بود)
رکابی شما نصیبم  مسرت اظھار داشت: پدرم فدایت باد! آیا شرف مصاحبت و ھم

از چھار ماه قبل دو شتر را برای سفر ھجرت  فرمودند: آری! ابوبکر حضرت آنشود؟  می
ھا را شما انتخاب کنید. مُحسِنِ  عرض کرد: یکی از آن حضرت آنآماده کرده بود، به 

ت قیمت کرد که مورد احسان کسی قرار گیرد، لذا فرمود: با پرداخ عالَم گوارا نمی
خردسال بود، ابوبکر به ناچار پذیرفت. عایشه در آن موقع  حاضرم آن را قبول کنم؛

سفر را مھیا کرد و غذای دو  ۀخواھرش حضرت اسماء مادر عبدالرحمن بن زبیر توش
 ۀه کرد و با آن دھان(کمربند) خود را پار »نِطَاقِ «ای قرار داد و  سه روز را در کیسه

این ھمان افتخاری است که تا به امروز به ھمان مناسبت از او با لقب  کیسه را بست.
 .)١(شود یاد می »یناقَ طَ النِّ  اتُ ذَ «

را محاصره کردند و پاسی از شب گذشت، در عالم خواب  حضرت آن ۀوقتی کفار خان
کعبه  ۀدر حالی که آنان در خواب بودند، از خانه بیرون شد. خان حضرت آنفرو رفتند و 

ولی  ،ای مکه! تو از تمام جھان برایم عزیزتر ھستی«را مشاھده کرد و چنین گفت: 
. با حضرت ابوبکر از قبل قرار »دھند اقامت در تو را نمی ۀفرزندان تو به من اجاز

بود پناه بردند و این غار امروز نیز  »ورثَ  کوهِ «گذاشته بودند. آنگاه ھردو به غاری که در 
 .)٢(است وجود دارد و زیارتگاه مسلمانان جھان

خوابید و بامدادان،  در غار می ھا عبدالله فرزند حضرت ابوبکر که نوجوان بود، شب
رفت و از تصمیم و اقدامات قریش اطلاع حاصل  زمانی که ھوا تاریک بود، به مکه می

داد. غلام و چوپان  ھا اطلاع می آمد و به آن و پدرش می ج حضرت آنکرده شامگاه نزد 
برد و مسیرشان را  ھا گوسفندان را برای چرا به ھمان حول و حوش می ابوبکر شب

ھا  بوبکر از شیر آنو ا حضرت آنداد که از نزدیکی غار عبور کنند تا  وری قرار میط
ه است که ھا تا سه روز ھمین شیر بود. ولی ابن ھشام نوشت غذای آن استفاده کنند؛

                                           
 .ةصحیح بخاری، باب الھجر -١
این غار به فاصلۀ سه مایل در سمت راست مکه قرار دارد. قله کوه تقریباً یک مایل ارتفاع دارد که  -٢

 .»سلیمان ندوی« ۳۸۰/ ۱دریا از بالای آن قابل رویت است. زرقانی 
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روز را  اینگونه سه شبانه رساند؛ دختر ابوبکر ھر شب غذا تھیه کرده به غار می »اسماء«
 .)١(در غار سپری کردند

مشاھده  حضرت علی را بر رختخواب ججای رسول اکرم  بامدادان وقتی کفار به
. آنگاه به تلاش )٢(اندکی زندانی و سپس رھایش کردند دند، او را دستگیر و به حرم بردهکر

د تا اینکه نزدیک به غار سو افرادی را فرستادنو یار غار او مشغول شدند. به ھر رسول اکرم
عرض  ج حضرت آنھا را شنیده اندوھگین شد و به  حضرت ابوبکر صدای پای آن آمدند،

 حضرت آنکرد: دشمن آنقدر نزدیک شده که اگر زیر پای خود را بنگرد، ما را خواھد دید. 

َ ٱَ� َ�ۡزَنۡ إنَِّ ﴿فرمودند:   .»اندوھگین مباش الله با ماست« .]۴۰[التوبة:  ﴾مَعَناَ �َّ
که کفار نزدیک غار آمدند و خواستند وارد غار شوند، خداوند معروف است ھنگامی 

ھای آن، دھانۀ غار را پوشاندند و دو  رویید و شاخهغار درختی  ۀدستور داد تا در دھان
آمده آشیانه ساختند و تخم گذاشتند و کبوتران حرم از نسل ھمان کبوتر به دھانۀ غار 

مواھب «ار تارھایی تنید) این روایت را دو کبوترند. (ھمچنین عنکبوت آمد و بر دھان غ
ولی  اند. غیره مأخذ آن را نیز بیان داشته بزاز و ،مفصلاً ذکر کرده است. زرقانی» لدنیه

است. نسبت به » عون بن عمرو«اساس اند. راوی اصلی این روایت،  تمام این روایات بی

ی پوچ و ھیچ) (یعن »لا شيء«گوید:  وی یحیی بن معین امام فن اسماء الرجال می
گوید: او منکر الحدیث و مجھول است. راوی دیگر این روایت  است. امام بخاری می

الحال است. چنانکه علامه ذھبی در میزان ل است و او نیز مجھو» ابومصعب مکی«
تمام این اقوال را نقل کرده و خود این روایت را » ون بن عمروع«الاعتدال در تذکره 
 .)٣(نیز بیان نموده است

را که یکی از کفار و  »دالله بن اریقطعب«ز چھارم از غار بیرون آمدند، خلاصه رو
را ھا  عنوان راھنما در قبال اجرت با خود بردند، او در جلو بود و آن مورد اعتماد بود، به

روز کامل راه رفتند، روز دوم ھنگام ظھر،  یک شبانه کرد. سوی مدینه راھنمایی می به

                                           
 موجود است. در باب مناقب المھاجرین. ۀتمام این تفصیلات در صحیح بخاری باب الھجر -١
 .»س« ۱۲۳۴/ ۳طبری  -٢
طور  این روایت به »حیثیت روایتی دلایل و معجزات عمومی«تحت عنوان  ۳۰۷/ ۳لنبی ة ادر سیر -٣

 »ندویسلیمان «کامل مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. 
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ای استراحت  در سایه جگرمای سختی پیش آمد، حضرت ابوبکر خواست تا رسول اکرم 
را ای داشت، از مرکب پایین آمده آنجا  کنند، به اطراف نگاه کرد تخته سنگی دید که سایه

مشغول استراحت شدند، حضرت ابوبکر به  حضرت آن جارو زد و شال خود را گستراند.
تا  :اد، در ھمان نزدیکی چوپانی به نظر رسید به او گفتقصد میسرشدن غذایی به تلاش افت

آورد و  ج حضرت آنآنگاه مقداری شیر از او گرفت و نزد  ؛پستان گوسفندی را تمیز کند
نوشیده فرمودند:  حضرت آن تقدیم نمود. حضرت آنخلوط کرده به مقداری آب با آن م

 .)١(آنجا حرکت کردند وقت حرکت فرا رسیده است، آفتاب متمایل شده بود، لذا از
و یا ابوبکر را دستگیر کرده بیاورد یکصد  جقریش اعلام کرده بودند: ھرکس محمد 

گاه شد به  »سراقه بن جعشم« .)٢(شتر جایزه به او داده خواھد شد از این مژدگانی آ
و ابوبکر حرکت کرده بودند،  حضرت آندام حرص افتاد و آنان را تعقیب کرد. وقتی که 

سراقه آنان را مشاھده کرد و در حالی که سوار بر اسب بود، با شتاب خود را به آنان 
حمله کند ولی اسب به زمین افتاد، تیری از ترکش بیرون آورد و فال گرفت که  ؛رساند

آمد، اما یکصد شتر در نظر وی چنان ارزش داشت که به در »خیر«یا خیر؟ جواب، 
پیش تاخت، این بار ھم  اعتنایی نکرد، دوباره بر اسب سوار شد و به »تیر فال« ۀجنتی

ھای اسب تا زانوھا در زمین فرو رفت، از اسب پایین آمد و دوباره فال گرفت،  دست
دریافت کرد، عزم و ھمتش پست گردید و  »تیرِ فال«مجدداً ھمان پاسخ قبلی را از 

قصدش به جایی نخواھد رسید، نزد  ت و سوءغیبی در کار اس یقین دانست که دست
ان بیان نمود و درخواست امان آمد و اعلامیه و تصمیم قریش را برای ایش حضرت آن

ای  غلام ابوبکر دستور داد تا برایش امان نامه »عامر بن فھیره«به  حضرت آن کرد.
 .)٣(نامه را نوشت ای از چرم، امان بنویسد، عامر بن فھیره بر قطعه

رده بود به حضرت زبیر در حالی که از شام کالای تجارت خریداری ک ،حسن اتفاقاز 
و ابوبکر ملاقات کرد و چند دست  حضرت آندر میان راه با  گشت؛ طرف مدینه باز می

                                           
 تمام این تفصیلات در صحیح بخاری باب مناقب المھاجرین مذکور است. -١
سراقه بعداً مسلمان شد و ھنگامی که ایران فتح شد و زیورآلات کسری به غنیمت گرفته شد،  -٢

 حضرت عمر دستوانۀ کسری را به وی بخشید.
مواقع اضطراری نیز قلم و دوات شود که در  . از این معلوم میجلنبی ة اصحیح بخاری، باب ھجر -٣

 حضرت ھمراه بود. با آن
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ابن سعد  ای بود به آنان ھدیه نمود. آن سفر غربت، نعمت غیر مترقبهبھا که در  لباس گران
 ۀتمام منازل و مراحل آن سفر مقدس را یادداشت کرده است. گرچه در نقش ،در طبقات

 برند: ھا لذت می ولی ارادتمندان از گرفتن نام آنشود  ھا یافت نمی امروزی نشانی از آن
(این » رابغ«، »اذاخر«، »حدائد«، »مرحج«، »ةمدلج«، »لقف«، »ةالمر ةثنی«، »حزار«

نماز مغرب را خواندند)  حضرت آنر دارد، در آنجا محل امروز نیز بر سر راه حجاج قرا
 ».ةحجّاب«، »عقیق«، »ةرکوب«، »جدوات«، »عرج«، »قاحه«، »عثانیه«، »ذاسلم«

 طلوع ماه چهارده از افق مدینه
مدینه به اھل مدینه رسیده بود، شھر  سوی به حضرت آنھا قبل خبر حرکت  از مدت

مدینه کاملاً چشم انتظار و غرق در سرور و شادی بود، اطفال معصوم با افتخار و شور و 
تابی  روز با بیآیند! مردم ھر می جگفتند: پیامبر اکرم  ای با یکدیگر می شوق فوق العاده

ده با حسرت شیشدند و تا نیمروز انتظار ک مع میاز شھر خارج شده در محلی ج
یک روز منتظر ماندند و سپس برگشتند، فردی از یھودیان از بالای قلعه،  گشتند. برمی

اد که این مسافر تازه وارد، را مشاھده کرد و با قرائن تشخیص د حضرت آنموکب 
بانگ بلند  »ای اعراب! کسی که در انتظار بودید آمد«باشد، فریاد برآورد:  می ج محمد

نموده به استقبال ایشان  ر مدینه برخاست، انصار خود را مسلحتکبیر از تمام شھ
گفتند، در  می »قباء«و  »عالیه«ای بود که به آن  در سه مایلی مدینه، محله شتافتند؛

 »عمرو بن عوف« ۀتر قبیل آنان مھم ۀکردند، از ھم آنجا قبایل زیادی از انصار زندگی می
به آنجا وارد شد، تمام افراد  ج حضرت آنوقتی  بود. »کلثوم بن الھدم«و رئیس آن 

 »کلثوم«سر دادند و این افتخار نصیب  »الله اکبر«قبیله از فرط مسرت و شادی ندای 
شد که سرور دو جھان میزبانی او را پذیرفت و میھمان وی شد. انصار از ھرسو، گروه 

 .)١(کردند آمدند و عرض سلام می گروه به ملاقات ایشان می
او  ۀبه مدینه ھجرت کرده بودند، به خان حضرت آنصحابه که پیش از  اکثر بزرگان

 بوعبیده، مقداد، خباب، سھیل، صفوان، عیاض، عبدالله بنافرود آمده بودند. چنانکه 
ھنوز میھمان او  شسرح و عمیر بن عوف  مخرمه، وھب بن سعد، معمر بن ابی

                                           
 .۱۵۸، طبقات ابن سعد سیره نبوی /۵۶صحیح بخاری، / -١
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از مکه حرکت کرد، او نیز به  حضرت آناز سفر  ،سه روز بعد س. حضرت علی )١(بودند
 آنجا آمد.

فقط چھار روز در آنجا  حضرت آناند که  نویسان، نوشته مام مورخین و سیرهت
ماندند، ولی در صحیح بخاری چھارده روز مذکور است. و ھمین مقرون به صحت 

برای اھل قبا مسجدی بنیاد گذاشت. قطعه زمینی که در  جاست. در آنجا پیامبر اکرم 
د مسج ۀکردند مربوط به حضرت کلثوم بود. در ھمان زمین شالود ما خشک میآن خر

 گوید: و در شأن ھمین مسجد قرآن می ریخته شد، حضرت آنبا دست مبارک 

َّمَسۡ ﴿ سَ  جِدٌ ل سِّ
ُ
لِ  مِنۡ  ٱ�َّقۡوَىٰ  َ�َ  أ وَّ

َ
حَقُّ  يوَۡ�ٍ  أ

َ
ن أ

َ
 ُ�بُِّونَ  رجَِالٞ  �يِهِ  �يِهِ�  َ�قُومَ  أ

ن
َ
ْۚ  أ رُوا هِّرِ�نَ  َ�تَطَهَّ ُ ُ�بُِّ ٱلمُۡطَّ  .]۱۰۸[التوبة:  ﴾١٠٨وَٱ�َّ
تر است که تو در آن  البته مسجدی که از روز اول بر تقوا بنیان نھاده شده شایسته«

قیام کنی. در آن مسجد مردانی ھستند که پاکیزگی را دوست دارند و خداوند 
 .»پاکیزگان را دوست دارد

کرد. ھنگام برداشتن  اختن مسجد ھمراه با کارگران کار مینیز در س حضرت آن
گفتند:  آمدند و می ارادتمندان و یاران می شد. ھای سنگین، کمر مبارک خم می گسن

 کنیم؛ ھا را حمل می ت ندھید ما آنپدر و مادر ما قربانت باد! شما خود را زحم
 .)٢(نمود یگر حمل میکرد، ولی دوباره سنگی د ھا را قبول می درخواست آن حضرت آن

کرد، و چون خسته  حضرت عبدالله بن رواحه شاعر بود، او نیز با گارگران کار می
 سرود: شد، این اشعار را می می

 مساجدـأفلــــــح مــــــن يعــــــالج الــــــ
 

 ا وقاعـــــــداً ـويقـــــــرأ القـــــــرآن قائمـــــــ 
 

حال قرآن ھر سازند و در  کسانی که مسجد می«. »ولا يبيت الــليل عــنه راقـــداً «
 .»مانند، رستگارند ھا بیدار می خوانند و شب می

 .)٣(کرد خوانی می با وی ھم اشعار ۀنیز در قافی جرسول اکرم 

                                           
 ابن سعد، تذکره کلثوم بن ھدم. -١
 .۱۸۰/ ۱وفاء الوفاء، به نقل از طبرانی کبیر  -٢
 .۱۸۱/ ۱وفاء الوفاء، به نقل از ابن شیبه  -٣
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جدیدی از اسلام است، از این جھت سرآغاز شکوفایی دوران  »قبا«ورود اسلام به 
اند که  ، اکثر مورخین متفقاند کردهورخین با اھتمام خاصی تاریخ آن را یادداشت م

 ۶۲۲بر سال سپتام ۲۰در ھشتم ربیع الاول سال سیزدھم بعثت مطابق با  حضرت آن
ته است که روز پنجشنبه محمد بن موسی خوارزمی نوش میلادی وارد قبا شدند؛

 .)١(اسکندری بود ۹۲۳ماه مطابق با دھم ماه ایلول سال چھارم تیر
 مورخ یعقوبی از دانشمندان ھیئت و ریاضی چنین نقل کرده است:

 دقیقه ۶درجه و  ۲۳ج سرطان: خورشید در بر
 .درجه ۲زحل در برج اسد: 

 .هدرج ۶مشتری در برج حوت: 
 .درجه ۱۳زھره در برج اسد: 

 درجه. ۱۵عطارد در برج اسد: 
کردند،  شھر مدینه حرکت سوی به حضرت آن )٢(ھارده روز (در روز جمعه)پس از چ

رسید، در ھمانجا نماز جمعه را خواندند، سالم وقت نماز فرا  در مسیر راه در محله بنی
 .ای ایراد فرمودند خطبه ،قبل از نماز

در تاریخ اسلام بود، ھنگامی که  حضرت آن ۀاین اولین نماز جمعه و اولین خطب
گاه شدند، از حضرت آنفرمایی  مردم مدینه، از تشریف سو با شور و شادی فوق ھر آ

، مسلح شده به استقبال حضرت آننجار خویشاوندان  ای ھجوم آوردند. بنی العاده
قبایل  ه در دو طرف راه، صف کشیده بودند.، فدائیان اسلام از قبا تا مدین)٣(آمدند

ای «کرد:  عرض می حضرت آنای به  مختلف انصار در مسیر راه قرار داشتند، ھر قبیله
تشکر کرده  تحضر آن .»رسول خدا! این خانه، این مال، ھمگی در اختیار شماست

نزدیک مدینه رسید،  »الوداع ةتثنی«به  حضرت آنکردند، وقتی موکب  دعای خیر می
مدینه حال و ھوایی دیگر به خود گرفت. زنان، مردان، جوانان، کودکان، ھمگی به 

                                           
نوشته شده که  ۷۳۳طور اشتباھی  طبع قسطنطنیه به. در عینی ۳۵۴/ ۲عینی شرح بخاری  -١

گیرد.  جای دھم ماه ایلول، بیستم آن قرار می است. طبق محاسبات جدید به ۹۳۳صحیح آن 
 خوارزمی روز پنجشنبه را یقین کرده ولی براساس محاسبات جدید روز دوشنبه است.

 .د از چھارده روز، جمعه خواھد بوداگر طبق محاسبه خوارزمی روز ورود، پنجشنبه محاسبه نشود، بع -٢
 این واقعه در مواضع متعدد صحیح بخاری مذکور است. -٣



 جلد اول) جة النبي (سیر  فروغ جاویدان ٢٧٠

ھا رفته این اشعار را  بیرون آمده بودند، زنان بر پشت بام حضرت آناستقبال 
 سرودند: می

 طلـــــــــع البـــــــــدر علينـــــــــا
 

 

ــــــــوداع ــــــــات ال ــــــــن ثني  م
 

ـــــــا  وجـــــــب الشـــــــكر علين
 

 

 )١(مــــــــــــا دعــــــــــــى الله داع
 

 خواندند: زدند و این سرود را می می خردسال طبلدخترکان 

 نحن جوار من بني النجار
 

 يا حبذا محمداً من جار 
 

آیا شما مرا دوست دارید؟ آنان گفتند: «خطاب به آن دخترکان فرمودند:  حضرت آن
 .»من ھم شما را دوست دارم آری! ایشان نیز فرمودند:

 افتخار میزبانی
مسجد نبوی است، متصل به حضرت ابوایوب انصاری جایی که امروزه جزو  ۀخان

وقتی موکب نبوی به آنجا رسید، کشمکش شدیدی میان مردم وجود  مسجد بود.
 ،سرانجام او رحل اقامت افکند. ۀبه خان حضرت آنخواست  داشت و ھرکس می

 .)٢(کشی شد و این شرف و افتخار بزرگ، نصیب ابوایوب انصاری گردید قرعه

                                           
. نسبت به اشعار نخست، زرقانی تحقیق جامعی نموده است و به این اعتراض ۱۸۷/ ۱وفاء الوفاء  -١

 در جانب شام واقع است نه در جانب مکه، پاسخ گفته است. در مواھب »لوداعة اثنی«ابن قیم که 
مرقوم است: این اشعار را حلوانی برحسب شرایط شیخین روایت کرده است. در بخاری نیز این 

اند ولی در غزوه تبوک، میان این دو روایت تناقضی نیست. ممکن است در ھردو  اشعار منقول
 موقع این اشعار سروده شده باشند.

ین نام از وی ذکر شده و این واقعه در با ھم الإصابة في أحوال الصحابةنام ابو ایوب خالد است. در  -٢
آنجا بیان گردیده است. در اکثر کتب سیره و تاریخ نوشته شده است که چون ھرکس خواھان این 

حضرت فرمودند: شتر مرا به حال خودش وا گذارید، ھرکجا  حضرت به خانه او بروند، آن بود که آن
مور است. چنانکه شتر بیرون خانۀ ابوایوب زانو زند، ھمانجا خواھم رفت، چون او از جانب خدا مأ

مذکور  ۀحضرت ھمانجا اقامت گزید. ولی در صحیح مسلم باب الھجر زانو زد. از این جھت آن
حضرت کشمکش واقع شد، ایشان فرمودند:  است: ھنگامی که میان مردم در مورد میزبانی از آن

شود که  دالمطلب اند. از این ثابت میھای عب ھا دایی گزینم، زیرا آن من نزد بنی نجار اقامت می
اند. حضرت ابوایوب از ھمان خاندان بود. امام بخاری در تاریخ صغیر  حضرت عمداً به آنجا رفته آن

 تصریح کرده است که اقامت در خانۀ ابوایوب بر اثر ھمان خویشاوندی بود.



 ٢٧١ گذشت هجرتسر 

آماده کرد، ولی  حضرت آنطبقه بالایی را برای  ،ابوایوب دو طبقه بود ۀخان
ابوایوب در  دگان، طبقه پایین را انتخاب نمود.کنن برای سھولت ملاقات حضرت آن

 حضرت آنو آنچه بعد از تناول  فرستاد غذا می حضرت آنشبانه روز دو بار به محضر 
در غذا  حضرت آنجایی که نشان انگشتان  خوردند. ماند، او و ھمسرش می ی میباق

یک روز  داد. ان خود را در ھمانجا قرار میتبرک انگشتطور  بهوجود داشت، ابوایوب 
ت و این خطر احساس شد که مبادا آب سآب در طبقه فوقانی شک ۀاتفاقی کوزطور  به

شود، در خانه فقط یک لحاف برای  ج حضرت آنه پایین نفوذ کند و باعث اذیت به طبق
 .)١(ھا را جذب کند ھا انداخت تا آب پوشیدن وجود داشت، ابوایوب آن را روی آب

به مدت ھفت ماه در آنجا اقامت داشتند و پس از اینکه مسجد نبوی  جرسول اکرم 
بعداً  تفصیل این مطلب مکان کردند.ماده شد، به آنجا نقل ھای اطراف آن آ و حجره

دو  »غلام خود«به مدینه آمدند، به زید و ابورافع  حضرت آنزمانی که  ذکر خواھد شد.
را به  حضرت آن ۀھا را به مکه فرستادند تا خانواد شتر و مبلغ پانصد درھم داده و آن

تا مادر و  ای نوشت نامه »عبدالله«حضرت ابوبکر نیز به فرزند خود  مدینه بیاورند.
رقیه با حضرت عثمان در حبشه  جاز دختران پیامبر  ،خواھران خود را به مدینه بیاورد

توانست فقط فاطمه، مھاجرت به مدینه را نداد، زید  ۀکرد، زینب به وی اجاز زندگی می
ھمراه  لرا با خود به مدینه بیاورد. حضرت عایشه  »سوده«المؤمنین  ام کلثوم و ام
 .)٢(عبدالله به مدینه آمد ،با برادر خود

 های ازواج مطهرات بنای مسجد نبوی و حجره
گرفت،  بایست انجام می در مدینه اولین کاری که می جبعد از اقامت رسول اکرم 

ساختن مسجد برای عبادت و انجام فرایض دینی مسلمانان بود، تا آن زمان محل 
و  حضرت آنشد،  ھرجا که میسر می رای نماز و عبادت تعیین نشده بود.خاصی ب

در آنجا احداث شود، . زمینی که قرار بود مسجد نبوی )٣(کردند یارانش نماز را اقامه می
نجار بود که در آن تعدادی قبر و چند درخت خرما وجود داشت،  متعلق به بنی

                                           
 اء الوفاء).اصابه، تذکرۀ ابوایوب، زرقانی به نقل از قاضی ابویوسف (حاکم، وف -١
 .۴۳ابن سعد، جزء نساء / -٢
 ابوداود، باب بناء المسجد. -٣



 جلد اول) جة النبي (سیر  فروغ جاویدان ٢٧٢

ھا را به حضور طلبید و آنان درخواست نمودند تا آن قطعه زمین را  آن ج حضرت آن
ھا پرداخت  نپذیرفتند؛ آنگاه ابوایوب قیمت زمین را به آن جدقه کنند، ولی پیامبر ص

مسجد پیاده شد و کار ساخت آن  ۀکرد؛ قبرھا نبش شدند و زمین ھموار گردید؛ نقش
کرد؛ اصحاب سنگ  دوش با یاران خود کار می نیز ھم جآغاز گردید؛ سرور کونین 

 خواندند: آوردند و این سرود را می می

ـــيش  ـــم لا ع ـــرةإالله ـــيش الآخ  لا ع
 

 مهاجرةـنصـــــــــار والـــــــــفـــــــــاغفر الأ 
 

 .)١(کردند نیز سرود فوق را با آنان زمزمه می حضرت آن
دور از ھرگونه تکلف با  زیستی در اسلام بود، و به این مسجد تصویر کاملی از ساده

 ۀتنھایی از  ھای درخت خرما و ستون دیوارھایی از خشت خام، سقفی از لیف و شاخه
درخت خرما ساخته شد! قبله به سمت بیت المقدس قرار داده شد؛ ولی وقتی به 

قسمت  بیت الله تغییر پیدا کرد، در سوی بهدستور خداوند قبله از بیت المقدس 
د، ھنگام باران، چون داخل مسجد چیزی جز خاک نبو شمالی مسجد، دری باز کردند.

یک در محل ھایی آورده و ھر ا خود سنگریزهب یک بار صحابه از بیرون شد. می آلود لگِ 
و فرمود: بھتر است تمام  آن را پسندید ج حضرت آنھا را فرش کرد؛  نماز خود آن

ساخته شد که در  »ای صفه«ای از مسجد،  ھا فرش شود، در گوشه مسجد با سنگریزه
کردند. پس از اینکه ساختمان  آنجا کسانی که مکان و مأوایی نداشتند زندگی می

ای ازواج مطھرات در نظر گرفته ھایی بر مسجد نبوی تکمیل گردید، متصل با آن حجره
درآمده  حضرت آنبه ازدواج  بتا آن زمان فقط حضرت سوده و حضرت عایشه  شد،

از این جھت فقط دو حجره بنا گردید، بعداً که سایر ازواج شرف ھمسری با  بودند.
با ھایی به تعداد آنان از خشت خام و پنج حجره  را حاصل کردند، حجره حضرت آن

ھا از این قرار بود:  ترتیب ساخت حجره چوب و لیف درخت خرما ساخته شد؛
زینب، جویریه، میمونه و زینب بنت جحش (رضی الله ھای ام سلمه، ام حبیبه،  حجره

 (رضی الله عنھن) ھای عایشه، صفیه و سوده در قسمت شمالی و حجره عنھن)،
 .)٢(ھا قرار داشتند روبروی آن

                                           
 و زرقانی. ۳۵۷/ ۲و باب الحج، باب البیوع، عینی  ۀبخاری، باب المساجد، باب الھجر -١
 .۱۶۱طبقات ابن سعد، سیره نبوی / -٢



 ٢٧٣ گذشت هجرتسر 

در مسجد به اعتکاف  حضرت آنھا طوری با مسجد اتصال داشتند که وقتی  حجره
ھا  آوردند و ازواج مطھرات که در حجره نشستند، سر مبارک را از مسجد بیرون می می

ھا  رض آنھا ده ذراع (حدود پنج متر) و ع طول حجره شستند. نشسته بودند، آن را می
ھا به قدری پایین بود که  شش تا ھفت ذراع (حدود سه تا سه و نیم متر) بود، سقف آن

ھا در  که شب، چراغی نبود )١(ھا پرده آویزان بود رسید، بر دروازه دست آدمی به آن می
ھا روشن شود، از سران و ثروتمندان انصار، حضرت سعد بن عباده، سعد بن معاذ،  آن

شیر  ج حضرت آنھا برای  بودند. آن حضرت آنابوایوب ھمسایه  حزام و ة بنعمار
 حضرت سعد بن عباده، ھر شب کردند. ایشان بر ھمان شیرھا اکتفا می فرستادند و می

گاھی شیر و گاھی روغن  ،گاھی در آن خورشتکه ف بزرگی از غذا وقت شام، ظر
 .)٢(فرستاد می حضرت آنوجود داشت به محضر 

 جاھدا کرد، پیامبر  ج حضرت آنتمام دارایی خود را به » ام انس«مادر حضرت انس 
ندگی در فقر و فاقه و بخشیدند و خود، ز »ام ایمن«خود  ھا را به دایۀ آن و هقبول کرد

 زیستی را ترجیح دادند. ساده

 مشروعیت اذان
مسلمانان است، ، وحدت قلبی و اجتماع در اسلام مرکز و محور اصلی تمام عبادات

تا آن ھنگام به دلیل نبودن نشانی خاصی برای تعیین وقت و زمان معین (مانند 
خاصی نداشت.  بیتم و ترریزی، نظ ظر اوقات نماز و برنامهساعت)، نماز با جماعت از ن

 برنامگی مورد پسند این بی آمدند. برای ادای نماز به مسجد میمردم با تخمین وقت، 
که مردم را در وقت مقرر لذا قصد فرمودند تا افرادی تعیین شوند نبود،  ج حضرت آن

ھایشان فرا خوانند، اما انجام این امر نیز باعث زحمت و  برای برگزاری نماز از خانه
صحابه را برای مشورت در این باره فرا خواندند. نظریات  جمشکل بود، پیامبر اکرم 

ی روی مسجد برافراشته شود تا مختلفی مطرح شد، یکی گفت: ھنگام نماز، پرچم
بشتابند، روش اعلام مسیحیان و یھودیان برای نماز نیز  سوی بهمردم با مشاھدۀ آن 

 سحضرت عمر فاروق  پسندیدند.این پیشنھادات را ن حضرت آنپیشنھاد شد، ولی 

                                           
 و وفاء الوفاء مفصلاً ذکر شده است. ۱۱/ ۸ھا در ابن سعد  کیفیت حجره -١
 .۱۱۶طبقات ابن سعد، کتاب النساء  -٢



 جلد اول) جة النبي (سیر  فروغ جاویدان ٢٧٤

این پیشنھاد را مورد قبول قرار دادند و به حضرت  حضرت آن را داد، »اذان«پیشنھاد 
 .)١(ستور دادند تا اذان گویدبلال د

ی ناذان از یک سو اعلام مناسبی برای ادای نماز و از سویی دیگر، پنج بار دعوت عل
 روز، به دین اسلام بود. در شبانه

 ،بن زید داد مذکور است که پیشنھاد اذان را عبداللهدر بعضی از کتب صحاح سته 
در روایتی دیگر مذکور است که برای حضرت  ه چگونگی آن را در خواب دیده بود.ک

عمر نیز اذان در خواب تلقین شده بود، اما در مقابل روایت صحیح بخاری، روایتی 
. در صحیح بخاری فقط آمده است که پیشنھاد استفاده از )٢(دیگر قابل ترجیح نیست

عرضه شد، ولی حضرت عمر اذان  حضرت آنصدای بوق و صدای زنگ ناقوس به محضر 
د، و از ه بلال دستور دادند تا اذان گویبر مشورت او ببنا حضرت آنداد و را پیشنھاد 

 .موضوع دیدن خواب ذکری به میان نیامده است

 مؤاخات یا پیمان برادری
ھا  سر و سامان آماده بودند، گرچه بعضی از آن مھاجرین ھنگام ھجرت از مکه بی

از مکه خارج شده و نتوانسته بودند  مخفیطور  بهه نیز بودند، ولی ثروتمند و مرفّ 
ھای انصار در اختیار  یحتاج اولیه زندگی را با خود بیاورند، با آنکه خانهاز ماچیزی 

مھاجرین دوست نداشتند  بود.ریزی مستقل  مھاجرین قرار داشت، اما نیاز به یک برنامه
گرفته و امرار با کار و کسب خو سر برند، هدر مدینه با نذر و صدقه بکه زندگی خود را 

                                           
 ابوداود باب بدء الاذان و بخاری، باب الاذان. در بخاری واقعه عبدالله ابن زید مذکور نیست. -١
این روایت علاوه بر صحیح بخاری، در صحیح مسلم، ترمذی و نسایی نیز موجود است، لیکن با  -٢

این باره و صورت صحیح مسئله، چنین به نظر توجه به تمام روایات و با توجه به تحقیقات علما در 
رسد که حضرت عمر در مقابل نظر دیگران نظر خود را چنین بیان کرد که برای برگزاری  می

 »أو لا تبعثون رجلاً ينادي بالصلوة« اند: نماز، اذان اعلام شود. چنانکه در بخاری این الفاظ مذکور

نظر او را پسندیده و فرمودند با جملۀ  جرسول اکرم یک نفر را بفرستید تا برای نماز اعلام کند. 

و بعضی دیگر از صحابه اذان را در خواب  جاعلام گردد. پس از آن رسول اکرم  »الصلوة جامعة«
حضرت آن را از جانب الله تلقی کرده پذیرفتند و طبق آن به اذان رایج و معمول  دیدند و آن

طور  ی و روض الانف، باب بدء الاذان، این مطالب بهدستور دادند. در فتح الباری، نووی، زرقان
 مفصل با مأخذ و سند مذکورند. (سلیمان ندوی)



 ٢٧٥ گذشت هجرتسر 

اراده  جاز این جھت پیامبر اکرم  ، ولی چون کاملاً دست خالی بودند.کردند معاش می
 ھا و انصار رابطۀ اخوت و برادری ایجاد کنند. فرمودند تا میان آن

انصار را احضار بنابراین، وقتی کار ساخت مسجد در شُرُف تکمیل و اتمام بود، 
ه آن ی مرکب از انصار و مھاجرین در خانۀ حضرت انس بن مالک کا نمودند، و جلسه

 ج حضرت آنتعداد مھاجرین چھل و پنج نفر بود،  یل شد.کموقع ده ساله بود، تش
ھا برادران مسلمان شما ھستند، آنگاه یک نفر از انصار و  خطاب به انصار فرمودند: این

در دینی قرار دادند، و آنان به منزلۀ برایک نفر از مھاجرین را دوتا دوتا با یکدیگر برادر 
یک از انصار برادر مھاجر خود را به خانه خویش برد و حقیقی یکدیگر قرار گرفتند، ھر

تو و نصف دیگر  ھا مال تمام دارایی خود را بر او عرضه کرد و اظھار داشت: نصف این
ه بود، دو زن سعد بن ربیع که با عبدالرحمن بن عوف برادر قرار گرفت مال من است.

دھم تا شما با وی ازدواج  ھا را طلاق می داشت، او به عبدالرحمن گفت: من یکی از آن
 .)١(کنید، ولی عبدالرحمن با تقدیر و تشکر، از انجام این امر امتناع ورزید

ھا به  ، آن)٢(مال و دارایی انصار، زمین و نخلستان بود، درھم و دیناری نداشتند
ھا نیز میان ما و برادران ما تقسیم شوند، مھاجرین  عرض کردند که باغ جرسول اکرم 

به ھمین لحاظ  ت با شغل کشاورزی آشنایی نداشتند.تاجر و بازرگان بودند و از این جھ
ھا را رد کرد، انصار گفتند: کار و زحمت کشاورزی را خود ما  این پیشنھاد آن حضرت آن

ھا حاصل شود، میان ما و برادران مھاجر ما  شویم و آنچه محصول از آن متحمل می
 .)٣(تقسیم گردد، مھاجرین این را پذیرفتند

طوری که اگر یک نفر  خود گرفت، به این اخوت و رابطه برادری صورت واقعی و عملی به
رسید و برادران تنی فرد فوت  کرد، مال و دارایی او به برادر مھاجرش می انصاری وفات می

 کردن به این فرمان الھی بود که: شدند، و این در واقع عمل یشده از آن محروم م

                                           
، و واقعه عبدالرحمن بن عوف در صحیح ۱۷۸و اسامی افراد مفصلاً در ابن ھشام / ةذکر مؤاخا -١

 بخاری، کتاب المناقب، باب ایخاء النبی مذکور است.
 .۳۱۳صحیح بخاری، / -٢
 .۳۱۲ری /صحیح بخا -٣



 جلد اول) جة النبي (سیر  فروغ جاویدان ٢٧٦

ِينَ إنَِّ ﴿ ْ  ٱ�َّ ْ  ءَامَنُوا ْ  وهََاجَرُوا مَۡ�لٰهِِمۡ  وََ�هَٰدُوا
َ
نفُسِهِمۡ  بأِ

َ
ِينَ  وَأ ِ وَٱ�َّ ِ� سَبيِلِ ٱ�َّ

وِۡ�اَءُٓ َ�عۡضٖ� 
َ
وَْ�ٰٓ�كَِ َ�عۡضُهُمۡ أ

ُ
وٓاْ أ نََ�ُ  .]۷۲[الأنفال:  ﴾ءَاوَواْ وَّ

ھای خویش و  جھاد کردند با مال ھمانا کسانی که ایمان آوردند و ھجرت کردند و«
، بعضی از دھای خویش در راه الله و آنانی که مسلمانان را پناه دادند و یاری کردن انج

 .»ھستنددیگر آنان ولی بعضی 
پس از جنگ بدر، وقتی مھاجرین از نظر مالی و مایحتاج خودکفا شده و دیگر نیازی 

 به کمک انصار نداشتند، این آیه نازل شد:

وَۡ�ٰ ببَِعۡضٖ ﴿
َ
رحَۡامِ َ�عۡضُهُمۡ أ

َ
وْلوُاْ ٱۡ�

ُ
 .]۷۵[الأنفال:  ﴾وَأ

از آن به بعد ضابطه تقسیم مال انصار از میان رفت، چنانکه در کتب تفسیر و حدیث 
 با صراحت مذکور است.

سرزمین خود بیرون رانده نضیر از  م ھجری زمانی که افراد قبیله بنیدر سال چھار
 جھا قرار گرفت، رسول اکرم  ھایشان در اختیار مسلمان ھا و نخلستان شدند و زمین

بضاعتی ھستند، اگر شما رضایت  ھا فرمود: مھاجرین افراد بی انصار را خواست و به آن
و  ھا زمینھا بدھیم و شما  ایم به آن نضیر به غنیمت گرفته را که از بنیھایی  دارید زمین

ھاست و  ھای ما مال آن انصار اظھار داشتند: زمین ھای نخل خود را پس بگیرید. باغ
 )١(ھا را نیز به آنان بدھید! این زمین
بنگریم پیوسته بر این ایثار و از خودگذشتگی انصار افتخار خواھد کرد، حالا  ،جھان

 خود نشان دادند؟ مھاجرین در مقابل این ھمه گذشت و ایثار انصار چه واکنشی از
ھنگامی که سعد بن ربیع اموال و دارایی خود را بر عبدالرحمن بن عوف عرضه داشت 

ھا را قبول نماید، وی اظھار داشت: خداوند در دارایی تو  و درخواست کرد که نصف آن
بازار  »قینقاع«برکت عنایت کند، مرا به بازار مدینه راھنمایی کن! سعد بن ربیع او را به 

پنیر خرید و  ف مدینه راھنمایی کرد، عبدالرحمن به آنجا رفت و مقداری روغن ومعرو
ھای  آمدی حاصل شد که توانست با آن ھزینهکرد. طی چند روز، در با آن تجارت می

                                           
 .۲۰فتوح البلدان طبع اروپا / -١



 ٢٧٧ گذشت هجرتسر 

رفته رفته چنان در شغل تجارت پیشرفت کرد و در کسب  )١(ازدواج خود را بپردازد و
شود)  ش: اگر بر خاک دست بگذارم، طلا میمال و ثروت موفق گردید که (به قول خود

شد، غوغایی  کالاھا و اموال تجارت او بر ھفتصد شتر حمل و روزی که وارد مدینه می
 .)٢(گشت در شھر برپا می

بود و  »سنح«بعضی از صحابه مغازه دایر کردند، محل کار حضرت ابوبکر صدیق در 
به خرید  »قینقاع بنی«در بازار کرد. حضرت عثمان  آنجا بزازی (پارچه فروشی) میدر 

. و دامنۀ تجارت و )٤(. حضرت عمر نیز مشغول تجارت شد)٣(پرداخت و فروش خرما می
ھای کوچک و  سایر صحابه نیز به تجارت .)٥(اش تا ایران نیز گسترش یافته بود بازرگانی

 بزرگ مشغول شدند.
حدیث به حضرت بارۀ کثرت روایت دردر صحیح بخاری مذکور است: وقتی مردم 

کنند؟ او  ابوھریره اعتراض کردند و گفتند: چرا دیگر اصحاب اینقدر حدیث روایت نمی
ھا مشغول تجارت و کسب و  در پاسخ اظھار داشت: تقصیر من در این مورد چیست؟ آن

 کار در بازار بودند و من شب و روز در بارگاه نبوت حضور داشتم.
 ھای انصار را به آنان برگرداندند. نخلستان تمام مھاجرینوقتی خیبر فتح گردید، 

 در صحیح مسلم، باب الجھاد روایت است که:

نَّ رسَُولَ االلهِ «
َ
 المَْدِينَةِ، ردََّ المُْهَاجِرُونَ  جأ

َ
، وَانصَْرَفَ إلِى هْلِ خَيبَْرَ

َ
 مِنْ قتَِالِ أ

َ
ا فرََغ لمََّ

نصَْارِ مَناَئِحهَُمُ الَّتِي كَانوُا مَنحَُ 
َ ْ
 الأ

َ
از جنگ  ج حضرت آنوقتی «.»وهُمْ مِنْ ثمَِارهِِمْ إلِى

ھا ھدیه  ھای انصار را که به آن گشت، مھاجرین نخلستان خیبر فارغ شد و به مدینه باز
 .»کرده بودند، مسترد نمودند

ھای خالی از مسکن  مشکل مسکن مھاجرین به این صورت حل شد که انصار زمین
ھایشان قرار داشت به آنان واگذار کردند و  و بدون زراعت خود را که در جوار خانه

                                           
بین  جاین جریان در دو جا در صحیح بخاری مذکور است، کتاب البیوع و باب کیف آخی النبی  -١

 . (سلیمان ندوی)ۀولو بشا لیمۀالمھاجرین و الانصار، باب الو
 .۳۱۵ – ۳۱۴/ ۳اسدالغابه  -٢
 .۱۳۰/ ۳ابن سعد  -٣
 .۴۰۰/ ۴مسند احمد بن حنبل  -٤
 .۳۴۷/ ۳ابن حنبل  -٥



 جلد اول) جة النبي (سیر  فروغ جاویدان ٢٧٨

ھای مسکونی خود چند اتاق را به مھاجرین دادند.  ھایی که زمین نداشتند، از خانه آن
د را تقدیم کرد. افراد قبیله صل به منزل خونعمان، زمین مت ة بنثقبل از ھمه، حار

ای در  پشت مسجد نبوی سکنی گزیدند، حضرت عبدالرحمن بن عوف قلعهزھره در  بنی
 ،ساخت، به حضرت زبیر بن عوام یک قطعه زمین بزرگ رسید، به حضرت عثمانجا  آن

ی از اسامی بعض .)١(واگذار شد یھای ھای انصار، زمین مقداد و عبید، نیز جنب خانه
کسانی که بر اثر پیمان مؤاخات و برادری، با یکدیگر برادر دینی قرار گرفتند، به شرح 

 :)٢(باشد می ذیل
 از انصار: از مھاجرین:

 حضرت خارجه بن زید انصاری حضرت ابوبکر
 حضرت عتبان بن مالک انصاری حضرت عمر

 حضرت اوس بن ثابت انصاری حضرت عثمان
 حضرت سعد بن معاذ انصاری حضرت ابوعبیده جراح
 دقش ة بنمحضرت سلا حضرت زبیر بن العوام

 حضرت ابوایوب انصاری حضرت مصعب بن عمیر
 یمان ة بنیفحضرت حذ حضرت عمار بن یاسر
 حضرت منذر بن عمرو حضرت ابوذر غفاری

 داءحضرت ابودر حضرت سلمان فارسی
 حضرت ابو رویحه حضرت بلال

 حضرت عباد بن بشر ربیعه بن ةعتبحضرت ابوحذیفه بن 
 حضرت ابی بن کعب حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل

خانمان و  بیدادن به مھاجران منظور سر و سامان  رسد به نظر می رابطۀ اخوت به
ای  اما در حقیقت انجام این عمل وسیله برقرار شده بود؛ عنوان یک ضرورت مقطعی به

برای تکمیل اھداف بزرگ اسلامی قرار گرفت، اسلام عبارت از حاکمیت تھذیب اخلاق 
اندیشه و ر و یو بدین منظور نیاز به وزراء، صاحبان تدب ؛و تکمیل فضایل است

باشد، به برکت و میمنت شرف صحبت و ھمنشینی با  سالاران میدان نبرد می سپه

                                           
 تمام این تفاصیل در معجم البلدان، ذکر مدینه منوره موجود اند. -١
 .۱۷۹ابن ھشام / -٢



 ٢٧٩ گذشت هجرتسر 

ھا و استعدادھا در مھاجرین پدید آمده بود، و این صلاحیت  این قابلیت جاکرم  رسول
را داشتند که از مکتب تربیت آنان دیگر صاحبان استعداد ھم تربیت شده، جامعه 

 ھدایت و تعالی سوق دھند. سوی بهبشری را 
اد و ت اسلامی این امر ملاحظه شده بود که میان استبنابراین، در ایجاد رابطۀ اخوّ 

پذیری لازم است، مراعات ای که برای تربیت  رفتاری و سلیقهشاگرد، آن ھماھنگی 
وم عقد اخوت بین مھاجرین و انصار معل ۀشود. با بررسی و تحقیق بیشتر در مورد قضی

ای و رفتاری  ھم برادر قرار داده شدند، امر تفاھم سلیقهشود، میان ھردو نفری که با می
ه نظری توج گردیده بود. ھرگاه به این امر از دیدگاه سطحی وو خانوادگی نیز ملحوظ 

طبایع و صحیح  ھماھنگیکنیم شاید چنین پنداریم که در چنین مدت کوتاھی 
ھا و  ممکن به نظر برسد، اما باید بپذیریم که این از ویژگیھا نفر غیر ھای ده سلیقه

 آید. حساب می خصوصیات مقام نبوت به
 ج حضرت آنقبل از بعثت » زید«حضرت سعید بن زید از عشرۀ مبشره است، پدر او 

پیرو آیین ابراھیمی و گویا مقدمۀ جیش اسلام بود، سعید در آغوش وی تربیت یافته 
مادرش نیز ھمراه یدن دعوت اسلام به آن لبیک گفت، بود، از این جھت به محض شن

در خانۀ سعید بن زید و با تشویق  ست عمر حضر او یا قبل از او مسلمان شده بود. با
در قرار داده شدند؛ او به اسلام گرایش حاصل نمود، سعید و ابی بن کعب با یکدیگر برا

لحاظ علم و فضل از فضلای صحابه بود، ابی بن کعب به مقامی رسید که  سعید به

قرائت،  گفت، از منشیان بارگاه نبوت و در فن می »سيد المسلمين«حضرت عمر به او 
 .)١(پیشوا و صاحب نظر بود

ھمین جھت با عباد بن  قریش بود، به ۀبن ربیعه رییس قبیل ةعتبابوحذیفه فرزند 

 ججراح که رسول اکرم  ة بنحضرت ابوعبید قبیلۀ اشھل، برادر قرار داده شد. بشر سردار
داده بودند، از یک سو فاتح آینده شام بود و از طرف دیگر  »امين الامة«به وی لقب 

داد، چنانکه در غزوۀ  عاطفۀ پدری و فرزندی در مقابل اسلام، او را تحت تأثیر قرار نمی
ولی  فت، نخست حقوق پدری را رعایت کرد.بدر وقتی پدرش در مقابلش قرار گر
اوس د ابن معاذ رییس قبیلۀ اخوت وی با سع ۀسرانجام، پدر را فدای اسلام نمود، رابط

                                           
 اصابه، ذکر ابی بن کعب. -١



 جلد اول) جة النبي (سیر  فروغ جاویدان ٢٨٠

نثاری در راه اسلام بود، بنی  برقرار شد، سعد ابن معاذ نیز مظھر کاملی از ایثار و جان
ت ت و ابوّ پیمانی با رابطۀ اخوّ  ھا رابطۀ ھم پیمان او بود و از نظر عرب قریظه حلیف و ھم

گرفتند، وی قابل اسلام قرار برابر است، با وجود این ھنگامی که بنی قریظه در م
 پیمانان خود را فدای اسلام کرد. صد نفر از حلیفان و ھمچھار

یمان،  ة بنحذیفمیان بلال و ابو رویحه، سلمان فارسی و ابودرداء، عمار بن یاسر و 
مصعب و ابوایوب انصاری چنان وحدت و یکدلی وجود داشت که بر اثر آن نه فقط شاگرد 

حضرت عبدالرحمن بن عوف در مدینه  کرد؛ ض میه استاد از شاگرد کسب فیاز استاد بلک
خود که فروخت، و در کنار سعد بن ربیع برادر دینی  ظرف پر از پنیر بر سر گذاشته و می

ت و دارایی دست یافت که شرح آن قبلاً بیان شد. انصار به قدری ثروتمند بود، به چنان ثرو
ا ادا کردند که در تاریخ، نظیری نوازی ر از مھاجرین پذیرایی نموده و حق برادری و مھمان

انصار را طلبیده فرمودند:  جتوان یافت. وقتی بحرین فتح گردید، رسول اکرم  برای آن نمی
انصار گفتند: نخست ھمان مقدار زمین به ». قصد دارم تا آن را میان شما تقسیم کنم«

 .)١(برادران مھاجر ما داده شود آنگاه ما قبول خواھیم کرد
حاضر شد و عرض کرد: شدیداً  ج حضرت آندر یکی از روزھا شخصی به محضر 

؟ »آیا چیزی برای خوردن ھست«از اھل بیت پرسیدند:  حضرت آنگرسنه ھستم، 
آیا کسی «رو به حضار کرد و فرمود:  حضرت آنجواب رسید: فقط آب موجود است، 

 .»من حاضرم«حضرت ابوطلحه عرض نمود:  »ھست که از این شخص میزبانی کند؟
ھا ھست چیزی دیگر  سپس او را به خانۀ خود برد، ھمسرش گفت: فقط غذای بچه

نیست، ابوطلحه به ھمسرش گفت: چراغ را خاموش کن و ھمان غذا را جلوی مھمان 
ابوطلحه و ھمسرش فقط دست را تا کاسه  ھرسه نفر سر سفرۀ غذا نشستند.قرار بده، 

گذاشتند تا به میھمان وانمود کنند که دارند غذا  و خالی بر دھان می بردند می
 خورند، در بارۀ ھمین واقعه این آیه نازل گردید: می

ٰٓ  ثرُِونَ وَُ�ؤۡ ﴿ َ�َ ۚ نفُسِهِمۡ وَلوَۡ َ�نَ بهِِمۡ خَصَاصَةٞ
َ
 .]۹[الحشر:  ﴾ أ

 .»دھند گرچه دچار فقر باشند دیگران را بر خود ترجیح می«

                                           
 صحیح بخاری، فضایل انصار. -١
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 اولین دانشگاه علوم اسلامیه، فّ صُ 
در فرھنگ و تاریخ اسلام اصطلاحی معروف و متداول است، گرچه  »هفّ اصحاب صُ «

گاه نیستند.مردم  شود، و آن  به سایبان گفته می »صفه« از حقیقت آن به خوبی آ
ای از مسجد نبوی، متصل به مسجد ساخته شده بود، اکثر  سایبانی بود که در گوشه

، کار و زراعت را نیز ھای دنیوی از قبیل: تجارت مشغله ،مشاغل دینیصحابه با داشتن 
ولی افرادی نیز وجود داشتند که زندگی خود را فقط وقف عبادت و فراگیری  داشتند.

رسالت کرده بودند، آنان زن و فرزند نداشتند و از مکتب حیات بخش اسلام و دانشگاه 
ای از آنان  شد؛ دسته عۀ آن گروه خارج میکرد، از مجمو ھا ازدواج می ھرگاه یکی از آن

فروختند و برایی خود  آوردند و می کرده، به شھر می روزھا به بیابان رفته و ھیزم جمع
کردند؛ آنان در روز به بارگاه رسالت حضور یافته و به  ای تھیه می شان آذوقه و ھمراھان

 »صفه«ھا به ھمان  دادند، و شب گوش فرا می حضرت آنشنیدن کلام الھی و احادیث 
 کردند. رفتند و استراحت می می

حضرت ابوھریره نیز از افراد ھمین گروه بود، به دلیل عدم توانایی مالی برای 
از آنان تھیه ھمزمان، ازار و رداءی (دو شالی که به جای پیراھن و شلوار یک  ھیچ
بالای زانوھای بستند که تا  شد، رداء را طوری به گردن می پوشیدند) میسر نمی می

 ھای خرما را آورده بر سقف آویزان و اصحاب صفه از شد، انصار خوشه آنان آویزان می
شد. بسا اوقات  روز پیاپی غذایی برای آنان میسر نمی کردند، گاھی تا دو آن استفاده می

ھا نیز در جماعت شریک  کردند، آن آمدند و نماز اقامه می به مسجد می جرسول اکرم 
 افتادند؛ ولی در میان نماز بر اثر شدت گرسنگی از حال رفته بر زمین میشدند  می

 .)١(پنداشتند ھا را دیوانه می آمدند، آن کسانی که از بیرون مدینه می
فرستاد، و  ھا می آوردند، تمام آن را برای آن ای می صدقه ج حضرت آنوقتی نزد 

ھا  نمود و با آن ا احضار میشد، آنان ر چون به عنوان دعوت و ھدیه طعامی آورده می
ھا را  آن جھا رسول اکرم  اغلب اوقات، شب کرد. نشست و آن طعام را تناول می می

کردند، یعنی ھرکس بر حسب توان خود یک یا دو نفر  میان مھاجران و انصار تقسیم می
حضرت سعد بن عباده مال و  داد. برد و غذا می خانه خود می از اصحاب صفه را به

                                           
 .جصحاب النبی أ ةمعیشصحیح ترمذی، باب  -١
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 ؛)١(خوراند غذا می نفر از آنان را به خانۀ خود بردهیادی داشت، گاھی ھشتاد ثروت ز
بار حضرت فاطمۀ زھرا از  کرد که یک چنان حال آنان را مراعات می جرسول اکرم 

ھای من زخمی  ھای آسیاب، دست درخواست کرد که بر اثر چرخاندن سنگ حضرت آن
چگونه من به تو «فرمودند:  حضرت آن، لذا کنیزی به من عنایت فرمایید، اند شده

 )٢(»برند؟ کنیزی بدھم در حالی که اصحاب صفه گرسنه به سر می
کردند، برایشان  ھا عبادت و قرآن مجید را تلاوت می عموماً شب »اصحاب صفه«

به ھمین  .)٣(خواندند گرفتند و می معلمی تعیین شده بود که نزد او قرآن را فرا می
شد، بسیاری از آنان برای دعوت اسلام به  گفته می »قاری«حاب جھت به بیشتر این اص

شدند، در غزوۀ معونه ھفتاد نفر از آنان برای تعلیم اسلام  جاھای مختلف فرستاده می
شد، مجموع اصحاب صفه چھارصد نفر  اعزام شدند؛ تعدادشان ھمواره کم و زیاد می

 »صفه«ور نداشتند، چون بودند؛ ولی این تعداد در یک وقت و ھمزمان در صفه حض
ھا را ابن الاعرابی احمد بن  ھا را نداشت. شرح حال مفصل آن ظرفیت اسکان ھمۀ آن

ه بود، در کتاب مستقلی ھجری) که استاد ابن مند ۳۰۴محمد البصری (متوفای سال 
 .)٥(ھا کتاب مستقلی نگاشته است نیز در بیان حالات آن »یسَلْم« .)٤(نوشته است

 با یهود مدینهانعقاد پیمان 
نبودند، بلکه از نژاد یھود بر اساس نظر مورخان عرب، یھود مدینه از نژاد عرب 

ولی این  فرستاده بود، »عمالقه«مبارزه با  ھا را برای آن ÷حضرت موسی  بودند.
منتشر شود، گرچه یھود در تمام جھان  نظریه با قرائن و شواھد تاریخی اسلام تأیید نمی

                                           
 والمسجد النبوی. صفةلذکر اصحاب ا ۴۷/ ۱زرقانی  -١
 .صفةلذکر اصحاب ا ۴۷ /۱زرقانی  -٢
 .۱۳۷/ ۳مسند ابن حنبل  -٣
ای به نام اصحاب صفه نوشته و در آن اسامی یکصد نفر را به  حافظ سیوطی رسالۀ دو صفحه -٤

 ترتیب الفبا ذکر کرده است.
تذکرۀ اصحاب صفه در صحیح بخاری، باب المغازی و صحیح مسلم و غیره به صورت متفرق  -٥

تر بیان داشته است. من این واقعات را  ھا نقل نموده و مفصل یگر کتابمذکور است، زرقانی از د
ام؛ ھمچنین رجوع  ھای زرقانی نیز نقل نموده علاوه بر کتب صحیح بخاری و مسلم از نوشته

 .۱۳۷/ ۳کنید به مسند احمد بن حنبل 
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کجای ندادند، امروز نیز در ھردنیا نام و فرھنگ خود را تغییر  ر ھیچ جایشدند، اما آنان د
دیانی که از ھا یھو فرھنگ عمومی آندارند، برخلاف اسرائیلی ھای  کنند، نام یا زندگی میدن

و غیره شھرت داشتند و این » حارث«، »مرحب«، »قینقاع«ھای  منسل عرب بودند با نا
مردم یھود عموماً افرادی ترسو و پست خصلت اند،  ھای عربی خالص ھستند. نام ھا، نام

 ھا دستور داد تا جھاد کنند، در پاسخ گفتند: به آن ÷چنانکه وقتی حضرت موسی 

نتَ  ٱذۡهَبۡ فَ ﴿
َ
 .]۲۴[المائدة:  ﴾٢٤وَرَ�ُّكَ فََ�تَِٰ�ٓ إنَِّا َ�هُٰنَا َ�عِٰدُونَ  أ

 .»ایم ما اینجا نشسته تو و پروردگارت به جنگ بروید«
علاوه بر این،  .)١(جسور و دلیر بودند ،نھایت شجاع یھود مدینه بی ،ھا برعکس آن

ز نژاد عرب، قرائن و شواھدی که بیان گردید، یعقوبی مورخ بزرگ نیز تصریح کرده که ا

ثم كانت وقعة بني النضير « نضیر یھودی شده بودند: قریظه و بنی افراد قبایل عرب بنی

شراف تاب الأک«، مسعودی در )٢(»نهم تهودوا وكذلك قريظةألا إوهم فخذ من جذام 

روایاتی نقل کرده با این مضمون که یھودیان ساکن در مدینه از قبیلۀ  )٣(»هیوالتنب
ھا بیزار شده، به حضرت موسی  پرستی آن و بت »لقهاعم«بودند، و زمانی از  »جذام«

ر قالب سه قبیله به یھودیان د سرزمین حجاز کوچ کرده بودند.ایمان آورده و از شام به 
در اطراف مدینه سکونت داشته،  »قریظه بنی«و  »نضیر بنی«، »قینقاع بنی«ھای  نام

 ھای محکمی ساخته بودند. دژھا و قلعه
ھای خونین، مخصوصاً جنگ  از انصار، بر اثر جنگ »خزرج«و  »اوس«دو قبیلۀ 

گرفته بود، نیرو و قدرت رزمی و ھا در عنوان آخرین جنگ میان آن که به »بعاث«
یھود ساکن مدینه ھمیشه در صدد این  خود را کاملاً از دست داده بودند. اجتماعی

ند. شته باشھم نداگاه وحدت و انسجامی با انصار ھیچ بودند که شرایطی فراھم شود تا
به مدینه تشریف آوردند، نخستین برنامۀ مھم ایشان  ج بنابراین، زمانی که رسول اکرم

                                           
بزرگ یھود مارگولیوث، درباره یھود بحث جامعی مطرح کرده و نظرش بر این است که در جامعه  -١

شدند با  ھا که یھودی می مدینه و اطراف آن یکی دو خاندان یھودی النسل نیز وجود داشت. عرب
 ھا درآمیختند، غالباً این نظریه نیز صحیح است. آن

 .۴۹/ ۲یعقوبی  -٢
 .۲۴۷الاشراف والتنبیه / طبع اروپا / -٣
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این بود که رابطه مسلمانان و یھود با یکدیگر خوب و دوستانه شود، لذا در اولین 
، فریقین این انی منعقد ساختندرا فرا خواندند و میان آنان پیم فرصت انصار و یھود

مفاد کامل این معاھده را مفصلاً ذکر  »ابن ھشام«معاھده را پذیرفته و امضاء نمودند، 
 کرده که خلاصه و چکیدۀ آن چنین است:

بھا و یا فدیه در مقابل قتل و یا اسیرشدن کسی از  رسمی که برای دادن خون -۱
 قدیم رواج داشته، بر ھمان صورت سابق خود باقی خواھد ماند.

کس در امور دینی آنان دخالت  د در مسائل مذھبی خود آزادند و ھیچیھو -۲
 نخواھد کرد.

 ھا با یکدیگر روابط حسنه خواھند داشت. یھود و مسلمان -۳
یک از آنان لازم است ھا به جنگ بپردازد، بر ھر مسلماناگر کسی با یھود و یا  -۴

 که به کمک و یاری یکدیگر بشتابند.
 فراد قبیله قریش را امان و پناه دھد.از فریقین حق ندارد ایک  ھیچ -۵
 در صورت حمله به مدینه بر فریقین لازم است که مشترکاً از آن دفاع کنند. -۶
فریق دیگر لازم در صورتی که یکی از فریقین با دشمن صلح و آشتی کند، بر  -۷

ھای مذھبی از این قاعده مستثنی  بند باشد. البته جنگاست که بر آن پای
 خواھند بود.



 
 

 وقایع و رویدادهای متفرقه

 )ل ھجریسال او(
در این سال دو شخصیت مھم از انصار که از مقربان بارگاه رسالت بودند، وفات 

، کلثوم آن شخصیتی »اسعد بن زراره«و حضرت  »کلثوم بن ھدم«یافتند: حضرت 
به دھکدۀ قبا تشریف آوردند، در خانۀ وی رحل اقامت  جاست که وقتی رسول اکرم 

بیشتر بزرگان صحابه نیز در خانۀ وی اقامت داشتند و اولین مسجد مسلمانان  افکندند.
اسعد بن زراره کسی است که قبل از ھمه از مدینه به  .در جوار منزل وی ساخته شد

یت ابن سعد، اولین فرد از آن بیعت کرد، و طبق روا ج حضرت آنست مکه رفت و بر د
قدم شدند، ھمین اسعد بن زراره بود، این افتخار ھم  شش نفر که در بیعت پیش

 مخصوص وی است که او اولین کسی بود که به مدینه آمد و نماز جمعه را برگزار نمود.
این جھت پس از مرگ وی،  د، ازنجار بو ی نقیب (بزرگ و سردار) قبیلۀ بنیچون و

عنوان رئیس  درخواست کردند که به جای او کسی دیگر را به ج حضرت آننجار از  بنی
احتمال که شخصی که برای این منصب انتخاب شود، شاید  ند. بنابراینقبیله برگزی

من خودم نقیب «فرمودند:  جمورد رشک و حسد دیگران واقع شود، لذا رسول اکرم 
نجار نسبت خویشاوندی وجود  و بنی حضرت آنه لحاظ اینکه میان و ب. )١(»شما ھستم

، قبایل دیگر بر این امر رشک نبردند و نسبت به ریاست پیامبر بر قبیله خود )٢(داشت
 حسادت نکردند.
منافقین و یھود شروع به  ات اسعد بن زراره سخت متأثر شدند،از وف جپیامبر اکرم 

خاطر  چنین متأثر و رنجیدهپیامبری بود، ھرگز اینگیری کردند که: اگر محمد  خرده
 این سخنان را شنید فرمود: حضرت آنشد. وقتی  نمی

برای خودم و برای « ۱۲۶۱طبری / »من االله شيئاً ملك لنفسي ولا لصاحبي لا أ«
 .»یچ چیز از جانب الله نیستمرفیقم مالک ھ

                                           
 .۱۶۲/ ۱۶۱طبری /  -١
 ھمسر ھاشم، (جد پیامبر اسلام) که از قبیله بنی نجار بود. مترجم »سلمی«از طریق  -٢
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اتفاقاً در ھمان دوران دو نفر از سران بزرگ کفر نیز در کام مرگ قرار رفتند: یکی 
پدر حضرت عمرو  »عاص بن وائل سھمی«پدر حضرت خالد و دیگری  »ولید بن مغیره«

 بن عاص، (فاتح مصر) و نخست وزیر حضرت معاویه بود.
عمۀ ریر متولد شد، پدرش حضرت زبیر پسدر ھمین سال حضرت عبدالله بن زب

دختر حضرت ابوبکر و خواھر ناتنی حضرت  »اسماء«و مادرش حضرت  جرسول اکرم 
از این جھت  ز مھاجرین صاحب فرزند نشده بودند.ایک  ھیچعایشه بود، تا آن زمان 

، وقتی عبدالله بن زبیر متولد شد، اند کردهھا جادو  ھا برای آن شایع شده بود که یھودی
 سر دادند.مھاجرین بانگ شادی و سرور 

در ھمین سال نمازھای ظھر، عصر و عشاء از دو رکعت به چھار رکعت تغییر پیدا 
 کردند، ولی در سفر ھمان دو رکعت نماز باقی ماند.

**** 



 
 
 
 
 
 
 
 

 تغییر قبله و آغاز غزوات
 

 (سال دوم ھجری)





 
 

 تغییر قبله و آغاز غزوات

تحول بزرگ در تاریخ اسلام روی داد؛ یکی اینکه مسلمانان  ودر سال دوم ھجرت د
نازل گردید، برای خود یک قبلۀ مخصوص تعیین  جبراساس وحی الھی که بر پیغمبر 

ھای چھارصد و پنجاه میلیون مسلمان جھان  کردند که در حال حاضر مرکز تپش دل
شمشیر کشیدند و مسلمانان برای  ،ه دشمنان اسلام در مقابل آندیگر اینک .)١(است

 دفاع از حریم دین و ایمان خود بپا خاستند.

 (شعبان سال دوم هجری) ،تغییر قبله
ای، برای ابراز وجود و اعلام ھمبستگی و  ھر ملت و مذھب و ھر تفکر و اندیشه

است که بدون آن  وحدت ملی، قومی و مذھبی خود دارای یک شعار ممتاز و مخصوص
توان برای آن ملت و مذھب ھویت مستقل و کاملی تصور نمود. اسلام نیز برای  نمی

را شعار قرار داد که علاوه بر  »قبلۀ نماز«دادن وحدت و یگانگی ملت خود  نشان
 ،ھای الھی جامع و در برگیرندۀ بسیاری از اسرار و حکمت ،برآوردن مقصود اصلی

مشورت و وحدت عمل است. یعنی تمام  ،مساوات ،اسلام بارز و خاص ۀمشخص
سو به نظر آیند، رکن اعظم دین اسلام، نماز است که بجاآوردن  مسلمانان یکسان و ھم

جمعی  دستطور  بهبار فرض گردیده، صورت اصلی نماز اینست که  روز پنج آن در شبانه
ای که ھزاران نفر پشت سر یک فرد ایستاده از وی تبعیت  و با جماعت ادا شود، به گونه

شود و  عنوان امام و پیشوا انتخاب می به ھمین جھت در نماز جماعت یک نفر به .کنند
ھا به او وابسته است، لذا لازم است که مرکز توجه ھمه یکی باشد.  تمام حرکات مقتدی
برای نماز یک قبله تعیین گردید و چنان عظمت و اھمیتی به آن  بنابر ھمین ضابطه،

کند. یھود و  آن آدمی را از دایرۀ کفر و شرک خارج می سوی بهداده شد که روکردن 
ذھبی آنان به زیرا که وجود ملی و م دانستند، ت المقدس را قبلۀ خود میمسیحیان بی

                                           
این آمار مربوط به دوران تألیف کتاب است. در حال حاضر نزدیک به یک و نیم میلیارد مسلمان  -١

 در جھان وجود دارد. (مترجم)
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بایست کعبه  شکن، می ابراھیم بتولی برای جانشینان و پیروان  آن مکان وابسته بود،
 گرفت. ترین مظھر توحید خالص است، قبله قرار می که یادگار ابراھیم و بزرگ

در مکه اقامت داشتند، دو امر  جقبل از ھجرت به مدینه و تا زمانی که رسول اکرم 
مھم در پیش روی داشتند: نخست، دعوت مردم به دین اسلام و تبلیغ وحدت مسلمین 

منظور تأسیس و تجدید  دوم اینکه به ؛پرستی در میان مردم ثار شرک و بتو زدودن آ
قبله قرار گیرد، ولی این مشکل وجود داشت که  »کعبه«ملت ابراھیمی نیاز بود که 

باقی نماند؛ زیرا که مشرکین  »امتیاز و اختصاص«آنچه ھدف اصلی از قبله است یعنی 
روبروی مقام  جاز این جھت رسول اکرم  دانستند. نیز کعبه را قبلۀ خود میو کفار 

خواندند، بدین طریق روی ایشان  بیت المقدس نماز می سوی بهایستادند و  براھیم میا
به  جدر مدینه قبل از ظھور اسلام و ھجرت پیامبر  گرفت. ھردو قبله قرار می سوی به

آنان  ۀلکردند: گروه اول مشرکین بودند که قب این شھر دو گروه از مردم زندگی می
کعبه بود، دومین گروه اھل کتاب بودند که به سمت بیت المقدس نماز  ۀخان
از این جھت  آیین یھود و مسیحیان ترجیح داشت. گزاردند، در مقابل آیین مشرکان، می
بیت المقدس  سوی بهپس از ورود به مدینه تقریباً تا مدت شانزده ماه رو  ج حضرت آن

خواندند؛ ولی ھنگامی که اسلام در مدینه گسترش یافت، نیازی نبود که  کرده نماز می
بیت المقدس نماز بخوانند. بنابراین، آیۀ ذیل نازل گردید و  سوی بهقبلۀ اصلی رھا شده 

 )١(قبله تغییر یافت:

ْ  كُنتُمۡ  مَا وحََيۡثُ  امِ� ٱۡ�َرَ  ٱلمَۡسۡجِدِ  شَطۡرَ  وجَۡهَكَ  فوََلِّ  خَرجَۡتَ  حَيۡثُ  وَمِنۡ ﴿  فَوَلُّوا
 .]۱۵۰[البقرة:  ﴾شَطۡرَهُۥ وجُُوهَُ�مۡ 

سوی او  مسجد الحرام بگردان و ھرکجا باشید روی خود را به سوی بهپس رویت را «
 .»گردانید

ھا در مقابل  یھود از تغییر قبله به سمت خانه کعبه سخت خشمگین شدند، آن
مذھبی و دینی داشتند و قبل از اسلام مشرکان نیز به برتری و  ،مشرکان ادعای برتری

کسانی که  ی که طبق روایت ابوداود:حدّ به بودند، مقام دینی آنان معترف 
کردند که اگر فرزند آنان زنده باقی بماند او را به  ماندند، نذر می شان زنده نمی فرزندان

                                           
 یده است.آنچه در این موضوع ذکر شده از صحیح بخاری، حدیث قبله نماز و فتح الباری اخذ گرد -١
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ن ضربه وارد کرد، اما چون قبلۀ اسلام کیش یھود درآورند، اسلام بر این امتیاز دینی آنا
ھا ارج  کردند که اسلام نیز به قبلۀ آن ھا فخر می در وھلۀ اول بیت المقدس بود، آن

ھنگامی که این امتیار ظاھری  گزارند. کرده نماز می سوی آن روی نھاده و مسلمانان به
لبریز گشت و  نیز از آنان سلب شد و جھت قبله تغییر یافت، کاسۀ خشم و حسادت آنان

این اتھام را مطرح کردند که چون محمد در ھر امری قصد مخالفت با ما را دارد، از این 
تعدادی از مسلمانان ساده لوح و  نیز با ھمین قصد تغییر داده است. جھت قبله را

پنداشتند که قبله باید غیر قابل  ضعیف الایمان از تغییر قبله دچار تردید شده و می
پیرامون  ،روی این اساس عدم استقلال و تزلزل اعتقاد نکند.تا دلالت بر تغییر باشد 

ھای تغییر قبله، آیاتی چند نازل شد و تردیدھا و  حقیقت قبله و نیاز به آن و مصلحت
 مشکلات را در این باره از بین برد:

فَهَاءُٓ سَيَقُولُ ﴿ ْ  ٱلَِّ�  قبِۡلتَهِِمُ  عَن وَلَّٮهُٰمۡ  مَا ٱ�َّاسِ  مِنَ  ٱلسُّ ۚ  َ�نوُا ِ  قلُ عَليَۡهَا َّ ِ�ّ 
 ].۱۴۲: البقرة[ ﴾...وَٱلمَۡغۡربُِۚ  ٱلمَۡۡ�ِقُ 

 باز بودند آن بر که شان ۀقبل از را ھا آن زیچ چه: ندیگو یم مردم از خردان یب یزود هب«
 .»است الله آن از مغرب و مشرق: بگو د؟یگردان

ن ينَقَلبُِ وَمَا جَعَلۡنَا ٱلۡقبِۡلةََ ٱلَِّ� كُنتَ ﴿ ٓ إِ�َّ ِ�عَۡلَمَ مَن يتََّبعُِ ٱلرَّسُولَ مِمَّ عَليَۡهَا
 ۗ ُ ِينَ هَدَى ٱ�َّ ٰ عَقبَِيۡهِ� �ن َ�نتَۡ لكََبَِ�ةً إِ�َّ َ�َ ٱ�َّ  ].۱۴۳: البقرة[ ﴾َ�َ

 را یکس میبدان که نیا یبرا مگر. میداد قرار) قبله( یبود آن بر که را یا قبله آن ما و«
 اگر و. گردد یم باز عقب به خود یھا پاشنه بر که یکس از ،دینما یم یرویپ امبریپ از که
 .»است دشوار کرده تیھدا را ھا آن الله که یکسان بر جز) حکم( نیا چه

ن توَُلُّواْ وجُُوهَُ�مۡ قبِلََ ٱلمَۡۡ�قِِ وَٱلمَۡغۡربِِ وََ�ِٰ�نَّ ٱلِۡ�َّ مَنۡ ءَامَنَ ﴿
َ
ِ لَّيسَۡ ٱلِۡ�َّ أ بٱِ�َّ

ٰ حُبهِّۦِ ذوَيِ ٱلقُۡرَۡ�ٰ  ۧوَٱۡ�وَمِۡ ٱ�خِرِ وَٱلمََۡ�ٰٓ�كَِةِ وَٱلكَِۡ�بِٰ وَٱ�َّبِّ�ِ  نَ وءََاَ� ٱلمَۡالَ َ�َ
آ�لَِِ� وَِ� ٱلرّقِاَبِ  بيِلِ وَٱلسَّ  ].۱۷۷[البقرة:  ﴾وٱَۡ�ََ�َٰ�ٰ وَٱلمََۡ�ٰكَِ� وَٱۡ�نَ ٱلسَّ

 و( یکین بلکه د،یکن مغرب و مشرق یسو به را دخو یرو که ستین نیا یکین«
 امبران،یپ و) یآسمان( کتاب و فرشتگان و امتیق روز و الله به که است یکس)کوکارین
 مانیتی و شاوندانیخو به داشتنش دوست وجود با را) خود( مال و باشد، آورده مانیا
 .»بدھد بردگان) یآزاد راه( در و انیگدا و راه در واماندگان و نانیمسک و
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در آیات نخست خداوند فرمود: قبله به ذات خود مقصود نیست، برای عبادت 
جھت موجود سمت و ھرغرب یکسان است، خدا در ھرجا و ھرخداوند جھت شرق و 

ای  کردن شعار ویژه سوی قبله سپس ضرورت تعیین قبله را بیان فرمود که رو به است.
کند، بسیاری از  ظاھری را از یکدیگر جدا میاست که مسلمانان واقعی و نمایشی و ت

ھای  کردند و در صف بودند که منافقانه تظاھر به قبول اسلام می یافراد یھود
خواندند، ولی مار آستین اسلام و مسلمانان بودند، وقتی قبله از بیت  مسلمانان نماز می

آشکار شد، برای ھیچ الله تغییر یافت، راز نفاق و دورویی آنان کاملاً  المقدس به بیت
 و ت، مذھباش با آنچه که اساس ملیّ  فردی از یھود گوارا و قابل تحمل نبود که رابطه

سپس خداوند به صورتی دیگر  شود، (یعنی بیت المقدس) قطع شود. وجود او تلقی می
سوی قبلۀ خاصی، ثواب و نیکی  کردن به رو«مطلب را روشن و بیان فرمود که:  این

 .»ایمان و اعمال صالحه لکه ثواب و نیکی در حقیقت عبارت است ازحقیقی نیست، ب

 )١(غزوات ی سلسلهنگاهی اجمالی به 
اند تا  نویسان به ھراندازه که توانسته شگفتی است که سیره جای بسی تعجب و

ح و تفصیل آن مبالغه به خرج داستان مغازی را با آب و تاب زیاد ذکر کرده و در تشری
ای به محتوای آن  مستشرقین نیز به ھمان مقدار با اشتیاق و شور فوق العاده دھند.

ھا پیوسته در صدد  اند، زیرا آن زومند گسترش و بسط بیشتر آن بودهپرداخته، آر
ساختن کابوسی وحشتناک از جور و ستم اسلام و آرایش و تبلیغ غیر واقعی آن 

ھا را خیس  دیشه نادرست آنملاط ان ،ھستند. برای این منظور چند قطره خون
تمام مورخان اروپایی سیرۀ نبوی را  ھایی از خون نیاز دارند. کند، بلکه به چشمه نمی

ۀ مرتبی از وقوع سلسلاند که گویی تاریخ اسلام  ای به رشتۀ تحریر درآورده ه گونهب
ولی کشاند،  ھا را با زور و اجبار به حلقۀ اسلام می ھا و کشتارھا است که انسان جنگ

لذا قبل از آغاز بحث  ر غلط و پوچ است.چون این طرز تفکر پایه و اساسی ندارد و سراس
 مغازی، لازم است که موضوع غزوات مورد تحقیق و بررسی اجمالی قرار گیرد.

                                           
ھا عناوین مستقلی را طرح  ھا و مقدمات و وقایع پیش آمده در آن برای بیان علت وقوع غزوه -١

ھا  شوند؛ ولی نخست لازم است نگاھی اجمالی و گذرا به تمام غزوه ایم که بعداً ذکر می کرده
 ھا بحث شود. داشته باشیم، سپس به صورت تفصیلی روی آن
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ھا و  شود که تا وقتی پیامبر اسلام در مکه بود، آماج دشواری عموماً چنین تصور می
ھا رھایی یافت؛ ولی این تصور  ون به مدینه آمد، از آنمشکلات گوناگون قرار داشت و چ

وجود داشت، لکن  ج حضرت آنصحیح نیست، گرچه در مکه مشکلات سختی برای 
در نوع خود منحصر به فرد بود؛ یعنی طرف مقابل مبارزه با مسلمانان فقط کفار و 

در و مسلمانان  ج حضرت آنروی  مشرکان بودند، اما در مدینه مشکلات و مصایب پیش
در  ،کرد در مکه یک قبیله زندگی می شدند. ھای مختلفی نمودار می شیوه ھا و شکل

اقوام یھود نیز وجود داشتند که از نظر عادات،  ،حالی که در مدینه علاوه بر انصار
شمار ھا به  اخلاق، دین و مذھب با انصار تفاوت زیادی داشتند و حریف مقابل آن

 ھا اضافه شد، گروه م ساکن در مدینه یعنی (منافقین) نیز به آنگروه سو آمدند. می
تر بود. تفاوت دیگری که  دو گروه مزبور، خطرناک از ھر سوم مانند مار در آستین اسلام

بین ساختار قومی و اجتماعی مکه و مدینه وجود داشت این بود که اگر مکه تحت 
تأثیر اجتماعی آن بر ساکنین گرفت، به جھت وجود حرم و  تسلط مسلمانان قرار می

آوردند؛ ولی تأثیر  اطراف و اکناف، تمام قبایل عرب در مقابل اسلام سر تسلیم فرود می
 اسلام در مدینه محدود به خودش بود.

اما  خطرات و تھدیدھای خارجی مصون بود،از  جمدینه تا قبل از ھجرت پیامبر 
ت مسلمانان شد، آماج خشم و کینه و مرکز فعالی جپس از اینکه اقامتگاه رسول اکرم 

از مکه به  جچند روز بعد از این که رسول اکرم  رفت.ھای قبایل قریش قرار گ توزی
که قبل از ھجرت رئیس قبایل انصار  »عبدالله بن اُبی«مدینه آمدند، سران قریش به 

ای  امهگذاری او در حال تدارک و آمادگی بودند، ن بود و انصار برای برگزاری مراسم تاج
 با این الفاظ نوشتند:

وْ لنَسََِ�نَّ إلَِيُْ�مْ  ناَ وَ�ِنَّا ُ�قْسِمُ باِاللهإِنَُّ�مْ آوَ�تْمُْ صَاحِبَ «
َ
وْ لَتُخْرجُِنَّهُ أ

َ
لَتُقَاتلِنَُّهُ أ

جْمَعِناَ حَتىَّ َ�قْتلَُ مُقَاتلِتََُ�مْ وَ�سَْتبَِيحَ �سَِاءَُ�مْ 
َ
پناه فردی از ما را نزد خود شما « .)١(»بأِ

اید، سوگند به خدا! یا او را به قتل برسانید و یا او را از مدینه اخراج کنید، در غیر  داده
صورت ما بر شما حمله خواھیم کرد و شما را به اسارت گرفته، زنان شما را کنیز خود  این

 .»قرار خواھیم داد

                                           
 خبر النضیر. باب ۶۷/ ۲سنن ابی داود  -١
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گاه شد، نزد عبدال جوقتی رسول اکرم  له بن ابی رفت، او را تفھیم کرد از این خبر آ
؟ چون بیشتر انصار »پردازی آیا تو با برادران و فرزندان خود به جنگ می«و گفت: 

را درک کرد و به نامۀ قریش جامۀ  جمسلمان شده بودند، عبدالله این سخن پیامبر 
ای به ھمین مضمون نوشتند که بعداً  عمل نپوشاند، پس از غزوۀ بدر نیز قریش نامه

 کر خواھد شد.ذ
ر قرار ، منافقین و یھود مدینه تحت تأثیھای قریش البته بر اثر تبلیغات و فعالیت

سوار شده به بر استری  جگرفته بودند، در ھمان زمان و قبل از غزوۀ بدر، رسول اکرم 
رفتند؛ در یک مکان و بر سر راه خود دیدند که جمعی از  »الحارث بن خزرج بنی«محله 

 حضرت آناند؛ چون  ھا نشسته یھود و بعضی از مسلمان قین مدینه،مشرکین، مناف
رفتن سواری ایشان گرد و غبار برخاست؛ عبدالله  ھا رسیدند، از حرکت و راه نزدیک آن

راه  گرد و غبار«لحنی تحقیرآمیز گفت: اش انداخت و با  ای بر چھره بن ابی پارچه
آقا! «عبدالله گفت:  رآن تلاوت فرمود.و آیاتی را از ق سلام کرد ج حضرت آن »نیانداز!

پسندم، گرچه سخن و گفتۀ تو راست باشد، لذا آن را در مجلس ما بیان  من این را نمی
آیند بیان  مکن و ما را مورد اذیت و زحمت قرار مده، بلکه برای کسانی که نزد تو می

 .)١(»کن
این اسائه ادب و گفتار تحقیرآمیز عبدالله مسلمانان را به خشم آورد و نزدیک بود 

را به  ھردو گروه ج حضرت آنکه منجر به درگیری و کشتار شود، در نھایت 
 داشت.داری وا سردی و خویشتن خون

سعد بن معاذ که بزرگترین سردار قبیلۀ اوس (ساکن  حضرت  نادر ھمان دور
خلف شد،  ة بنمید عمره به مکه مکرمه سفر کرد و در آنجا میھمان امدینه) بود، به قص

یک روز با امیه برای طواف  ھا پیش روابط حسنه وجود داشت. مدتاز  میۀمیان او و ا
به خانۀ کعبه رفت، در بین راه با ابوجھل برخورد کردند، ابوجھل از امیه پرسید: این 

ابوجھل رو به وی کرد و  .»سعد است« چه کسی است که با تو ھمراه است؟ امیه گفت:
، یعنی مرتد ھا صابئی و مسلمان حضرت آنگفت: شما مردم به صابئیھا (کفار به 

کنم که تو به خانه کعبه وارد شوی،  اید؟ من ھرگز تحمل نمی گفتند) پناه داده می

                                           
 و صحیح بخاری. ۹۳/ ۲صحیح مسلم  -١
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حضرت سعد  بردی. نمی در میه ھمراه نبودی، جان سالم بهسوگند به خدا! اگر تو با ا
دارید، ما راه تجارتی شما را که از مسیر مدینه ر داشت: اگر شما ما را از حج بازاظھا
 .)١(گذشت) (منظور راه شام بود که از مدینه می کرد؛گذرد مسدود خواھیم  می

تمام اقوام عرب بر اثر تولیت و مجاورت حرم برای قریش، احترام قایل بودند و 
کردند، ھمه تحت نفوذ و سلطۀ  زندگی میز مکه تا مدینه قبایلی که در بین مسافت ا

. بنابراین، قریش تمام قبایل را علیه اسلام و مسلمانان تحریک )٢(قریش بودند
 ج حضرت آنتوانستند به محضر  کردند. مردم یمن و غیره تا سال ششم ھجری نمی می

القیس) از نمایندگی (عبد حضور یابند، چنانکه در سال دوم ھجری، وقتی ھیئتِ 
شرفیاب شدند، سرپرست این ھیئت اظھار داشت: قبایل  حضرت آنبحرین به محضر 

لذا ما فقط در موسم حج که عموماً  شوند. حضور ما به محضر شما میمانع از  »مضر«
 .)٣(توانیم به محضر شما حاضر شویم شوند، می ھا متوقف می جنگ

را ھشدار  »عبدالله بن ابی«قریش بر این موارد نیز بسنده نکردند، بلکه ھمچنانکه 
تا  کردند؛ ه به مدینه و قلع و قمع مسلمانان آماده میداده بودند، خود را برای حمل

ھا را با بیداری  شب تمام جمدتی اوضاع در مدینه چنان وخیم بود که رسول اکرم 
 کور است:در صحیح نسایی مذ کرد. سپری می

در بدو ورود  جپیامبر اکرم « .»ول ما قدم المدينة �سهر من الليلأ ج كان رسول االله«
 .»ھا بیدار بودند به مدینه شب

چه «فرمودند:  ج حضرت آندر صحیح بخاری، باب الجھاد مذکور است که یک بار 
؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص مسلح شد و تمام »کند کسی از شما امشب پاسداری می

استراحت کردند. حاکم نیز به شرح ذیل روایتی  حضرت آنشب را نگھبانی داد، آنگاه 
 ذکر کرده است:

                                           
 مذکور است. »باب المغازی«تمام این داستان با تفصیل بیشتری در صحیح بخاری، ابتدای  -١

وذلك أن قريشا كانوا إمام الناس وقادة العرب لا ينكرون ذلك «در سیره ابن ھشام مذکور است:  -٢

 .»ج وكانت قريش هي التي نصبت الحرب لرسول االله
 تذکرۀ وفد عبدالقیس در صحیح بخاری و دیگر کتب مذکور است. -٣
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نصار ورمتهم آوتهم الأالمدينة و صحابهأو ج لما قدم رسول االله :بي بن كعب قالأعن «
ھنگامی « .)١(»لا فيهإ يصبحون لا بالسلاح ولاإالعرب عن قوس واحدة و�نوا لا يبيتون 

عرب برای  و انصار آنان را پناه دادند، تمام و صحابه به مدینه آمدند جسول اکرمکه ر
  .»خوابیدند که مسلح بودند شب را می صحابه در حالی ھا آماده شد. جنگ با آن

کنند که در ھمین سال خداوند جھاد را  مورخین مغازی را از ھمین وقایع آغاز می
کند که جریان  بین از محتوای ھمین روایات درک می مشروع کرد. ولی ھر شخص واقع

مرقوم است که خداوند متعال در  »زرقانی«و  »مواھب لدنیه«اصلی چه بوده است. در 
جھاد را مشروع کرد و در سند این روایت، این  سال دوم ھجری، دوازدھم ماه صفر

 گفتۀ امام زھری را نقل کرده است:

ٰ ﴿ ذن بالقتال:آية نزلت فى الإ ولأ« َ�َ َ ْۚ �نَّ ٱ�َّ هُمۡ ظُلمُِوا َّ�
َ
ِينَ يَُ�تَٰلوُنَ بِ� ذنَِ لِ�َّ

ُ
أ

 .»)۴۴۸/ ۱(زرقانی به نقل از صحیح نسائی  .﴾٣٩نَۡ�هِمِۡ لقََدِيرٌ 
 »ذن للذین...مشروعیت جھاد نازل شد، این است: أای که در  یعنی اولین آیه«

ای که در مورد جھاد نازل گردید، این آیه  جریر مذکور است: اولین آیهدر تفسیر ابن 
 بود:

ِينَ يَُ�تٰلُِونَُ�مۡ ﴿ ِ ٱ�َّ  .]۱۹۰[البقرة:  ﴾وََ�تٰلِوُاْ ِ� سَبيِلِ ٱ�َّ
بینیم که در این ھردو آیه، اجازۀ جنگ با کسانی  ولی اگر با تعمق بیندیشیم می

و این بیانگر این مطلب  ھا آغاز شود؛ نو جنگ از سوی آداده شده که نخست حمله 
 شدند. است که مسلمانان ناخواسته به جنگ کشیده می

به مدینه آمدند، اولین  جکه رسول اکرم  واقعیت این است، پس از این به ھرحال،
مدینه کلی از شھر طور  بهوظیفۀ مھم، حراست و محافظت از خود مھاجرین، انصار و 

اند، قصد نابودی مدینه را  که انصار مسلمانان را پناه داده نزیرا قریش به جرم ای بود.
پیمان خود را برای این ھدف شورانده و تحریک کرده بودند.  کرده و تمام قبایل ھم

                                           
ُ ٱوعََدَ ﴿لباب فی اسباب النزول للسیوطی سوره نور، آیۀ:  -١ يِنَ ٱ �َّ ْ مِنُ�مۡ  �َّ  ]۵۵[النور:  ﴾ءَامَنُوا

 این روایت در مسند دارمی نیز مذکور است.



 ٢٩٧ غزوات آغاز و قبله رییتغ

به منظور دفاع از کیان اسلام و تضعیف قوای دشمن  جپیامبر اکرم  ،روی این اساس
 دو تدبیر اتخاذ کردند:

گذشت، مسدود شود تا  به مقصد شام که از مدینه میکه راه تجارت قریش  این – اول
آنان ناگزیر شده به صلح و آشتی تن در دھند. این ھمان ھشداری بود که حضرت سعد 

 بن معاذ در مکه ابوجھل را به انجام آن تھدید کرده بود.
 با قبایلی که در اطراف مدینه قرار دارند، پیمان صلح و امنیت منعقد شود. – دوم

 بل از بدرعملیات ق
ھای پنجاه نفری و یکصد نفری  روی این جھات قبل از غزوۀ بدر، دسته ،خلاصه

با  جدر ماه صفر سال دوم ھجری، رسول اکرم  شدند. سوی مکه اعزام می مجاھدین به

مان بستند. پی »ةضمر بنی«آمدند و در آنجا با قبیلۀ  »ابواء«گروھی از مھاجرین تا محل 
سریه حمزه بن «: اند کردهه را ذکر سه سریّ  »ابواء«نویسان قبل از غزوۀ  سیره

ولی در  ،)١(»سریه سعد بن ابی وقاص«و  »بن حارث ةسریه عبید«، »عبدالمطلب
زد و خوردی صورت نگرفت، علمای سیره ھدف این سرایا و از این عملیات یک  ھیچ

، یعنی اند کردهھا ذکر  را تھدید خطوط بازرگانی قریش و کاروان تجارتی آنعملیات 
ھا به مقصد شام بسته شود  طبق تھدید حضرت سعد، ھدف این بود که راه بازرگانی آن

گویند: ھدف این بود که صحابه  تا تحت فشار اقتصادی قرار گیرند. معاندین اسلام می
ولی این اتھام مبتنی بر جھالت و نادانی دشمنان به غارتگری و چپاول اموال بپردازند، 

اً برخلاف اسلام است، زیرا اولاً این عمل در شریعت اسلام گناه سختی است و ثانی
زیرا در ھیچ عملیاتی مذکور نیست که صحابه مال کاروانی را غارت  واقعیت است؛

بود، بھترین  می ھا غارتگری و چپاول اموال هکرده باشند. ثالثاً اگر ھدف از این سریّ 
گاه مسلمانان با این ھدف به  برای این کار، کاروان تجاری قریش بود؛ اما ھیچ »سوژه«

 آن تعرض نورزیدند.

                                           
حضرت گروه و یا سپاھی را  شود که آن نویسان به عملیاتی گفته می در اصطلاح سیره »سریه« -١

 »غزوه«سوی دشمن و یا ھدفی دیگر اعزام داشته و برای آن فرماندھی تعیین فرموده است و  به
با آن گروه و یا سپاه ھمراه بوده و فرماندھی  جشود که شخص رسول اکرم  به عملیاتی اطلاق می

 برعھده داشته است.عملیات را 
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 قبیله جهینه
ای در اطراف مدینه که ھیأتی از جانب مسلمانان برای بستن پیمان با آن  اولین قبیله

ھا پیمان  کردند. با آن مدینه زندگی می اعزام شد، قبیلۀ جھینه بود که در فاصلۀ سه منزلیِ 
 .)١(بسته شد که با مسلمانان و کفار روابط یکسان داشته باشند و از کسی پشتیبانی نکنند

سوی  در ماه صفر سال دوم ھجری با شصت نفر از مھاجرین به جپیامبر اکرم 
دان واقع شد) مقبرۀ مادر (جایی که نزدیک آن غزوۀ ابواء یا و ،حرکت کردند »ابواء«

واقع است و قبیلۀ » فرع«بالاتر از ابواء روستای بزرگ  نیز در ھمانجا است. ج حضرت آن
کرد و از مدینه تقریباً به فاصلۀ ھشت منزل (ھشتاد مایل)  در ھمانجا زندگی می» مزینه«

 . در ھمان حول و حوش، قبیلۀآید قرار دارد و آخرین محدودۀ مدینه به حساب می
 روایی آنان قرار داشت. زیست و این منطقه در قلمرو فرمان می» ضمره بنی«

رد، در آن پیمانی منعقد ک» ضمره بنی«ز چند روز اقامت در آنجا با پس ا جرسول اکرم 
 معاھده به این شرح است:بود. متن » مخشی بن عمرو ضمری«ضمره  موقع رئیس بنی

� االلهِ الرحّْمَنِ الرحِّيمِ. هَذَا كِتاَبٌ مِنْ ُ�مَّدٍ رسَُولِ االلهِ لِبَِ� ضَمْرَةَ، فَإِّ�هُمْ آمِنوُنَ عَلىَ «
نْ ُ�اَرُِ�وا فِي دِينِ االلهِ مَا بلَّ بَحْ 

َ
 أ

ّ
نّ لهَُمْ النصّْرَ عَلىَ مَنْ رَامَهُمْ إلا

َ
ْ�فُسِهِمْ، وَأ

َ
مْوَالهِِمْ وَأ

َ
رٌ أ

جَابوُهُ... صُوفَةً 
َ
ی مھربان.  بنام خداوند بخشنده« .)٢(»الخ، وَ�نِّ النبِّيَّ إذَا دَعَاهُمْ لِنصَْرِهِ، أ

ضمره، جان و مال آنان در امان از جانب محمد رسول الله برای بنوای است  این نوشته
که در مقابل دین  مگر این حمله کند از آنان حمایت خواھد شد؛است و ھرکس بر آنان 

 .»بجنگند و ھرگاه رسول خدا آنان را برای یاری فرا خواند، به کمک او خواھند آمد
کنند. در صحیح بخاری نیز  مغازی را از ھمین واقعه آغاز می ۀسلسلتمام محدثین 

بن جابر  کرز«ھمین واقعه، اولین غزوه قرار داده شده است. تقریباً بعد از یک ماه 
ه چراگاه مدینه حمله کرد و گوسفندان و شتران ، ب)٣(که از سران مکه بود »فھری

                                           
اند، در  را ذکر کرده »ضمره«اند، بلکه جایی که سریه  طور مستقل ننوشته مورخین این واقعه را به -١

یعنی با ھردو فریق  كان موادعاً للفريقين.اند:  رئیس قبیله نوشته »مجدی جھینی«آنجا نسبت به 
 روابط یکسان داشت.

 .۴۵۶/ ۱؛ زرقانی ۵۸/ ۲روض الانف  -٢
 اصابه ذکر کرز فھری. -٣
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پس از اطلاع از این موضوع او را تعقیب کرد،  حضرت آن را به یغما برد. ج حضرت آن
ولی کرز بن جابر فھری پا به فرار گذاشت و متواری شد. (کرز بعداً مسلمان شد و در 

ادی الثانی، یعنی رفت به شھادت رسید). در ماه جم فتح مکه در حالی که تنھا راه می
با دویست نفر از مھاجرین از مدینه خارج شد و به  حضرت آندو ماه بعد از آن واقعه، 

پیمان بست، این محل در فاصله نُه منزلی در  »بنی مدلج«رسید و با  »ةذوالعشیر«
بودند و چون  »بنی ضمره«پیمان قبیله  ھم »بنی مدلج«قرار دارد.  »ینبوع«نواحی 

با سھولت،  »بنی مدلج«با آنان پیمان بسته بودند، از این جھت  ،بنی ضمره از قبل
 .)١(شرایط پیمان را پذیرفتند

عبدالله بن  ج حضرت آنپس از چند روز، یعنی در ماه رجب سال دوم ھجری 
 فرستادند. این محل میان مکه و طائف به »بطن نخله«سوی  جحش را با دوازده نفر به

ای به عبدالله داد و به او  نامه حضرت آنمسافت یک شبانه روز از مکه قرار دارد. 
نامه را باز  رت عبدالله بعد از دو روزفرمود: بعد از دو روز آن را باز کرده بخواند؛ حض

گزین و از اوضاع و احوال برو، و در آنجا اقامت  »بطن نخله«کرد، در آن نوشته بود: به 
آوردند،  انی از شام میساز! اتفاقاً چند نفر از قریش که کالاھای بازرگ قریش ما را مطلع

عمرو بن «ور شد و یک نفر از آنان را به نام  ھا حمله حضرت عبدالله بر آن ظاھر شدند.
را به غنیمت گرفت. سپس به  د و دو نفر را اسیر کرد و کالاھابه قتل رسان »الحضرمی

آورد و جریان را بیان نمود؛  حضرت آنمدینه آمد و اموال غنیمت را به محضر 
و از تحویل اموال  »ای نداده بودم من به شما چنین اجازه«فرمودند:  ج حضرت آن

 غنیمت نیز خودداری فرمودند. صحابه بر عبدالله خشم گرفتند و گفتند:

                                           
ھا غارت کاروان قریش  اند که ھدف از آن من قبول دارم که مورخین نسبت به دو واقعه اول نوشته -١

بود، ولی اتفاقاً با آن برخورد نشد. اما من پایبند این وقایع نیستم و با حدس و قیاس ھم کاری 
کور رفت و با قبایل آنجا پیمان تا جاھای مذ جندارم. البته این یک واقعیت است که رسول اکرم 

حضرت قصد حمله به کاروان قریش را  بست. علاوه بر این، حدس و گمان مورخین است که آن
داشتند، گرچه به این امر ھم موفق نشدند. اگر خدای ناخواسته ھدف غارت کاروان بود پس 

تعقیب کردند و به ھدف  برنامه و ناموفق که چند بار کاروان را حضرت یک فرد بی العیاذ بالله آن
در  ھای مکرر در بدر نیز، کاروان جان سالم به طوری که پس از تجربه کند. به نرسیدند، جلوه می

 برد و به چنگ مسلمانان نیفتاد.



 جلد اول) جة النبي (سیر  فروغ جاویدان ٣٠٠

(/ طبری .»مروا بقتالؤم تـلتم في الشهر الحرام ولتوقا مروا بهؤم تـصنعتم ما ل«
ھای حرام  شما کاری کردید که به آن دستور داده نشده بودید و در ماه« )۱۲۷۵/

 .»مرتکب جنگ شدید
حضرمی فرزند  عمرو بن ،شدگان از بزرگان خاندان خود بودند اسیران و کشته

 .)١() بودس(جد امیر معاویه  »حرب بن امیه«پیمان  عبدالله حضرمی و ھم
یاست عمومی قریش را بر حرب بزرگترین سردار قریش بود و پس از عبدالمطلب ر

ش اسیر شده بودند، نوۀ مغیره حجان و نوفل که به دست عبدالله بن عثم عھده داشت.
قریش بود. . مغیره پدر ولید و جد حضرت خالد و بعد از حرب، دومین رئیس )٢(بودند

بب، این واقعه آتش خشم و کینه قریش را برافروخت و آنان را سخت تحت به ھمین س
تأثیر قرار داد. حس خونخواھی آنان تحریک شد و این جریان باعث اقدام برای گرفتن 

زبیر، خواھرزادۀ حضرت عایشه  ة بنساز جنگ بدر گردید. حضرت عرو انتقام و زمینه
شدن  شتهقریش به وقوع پیوست، ک ھایی که با گوید: علت جنگ بدر و سایر جنگ می

 که در طبری مرقوم است:عمرو بن حضرمی بود. چنان

وبين مشركي  جوكان الذي هاج وقعة بدر وسائر الحروب التي كانت بين رسول االله «

ا قال عروة بن الزبير ما كان من قتل واقد بن عبداالله السهمي عمرو بن ـقريش فيم

بن زبیر،  ةبدر طبق اظھارات حضرت عرویعنی علت وقوع جنگ « .)٣(»الحضرمي
 .»شدن عمرو بن الحضرمی به دست واقد بن عبدالله سھمی است کشته

ھا است، از این جھت  که غزوه بدر سرآغاز و ریشۀ اصلی تمام غزوه نظر به این
 مفصل تحلیل و بیان خواھیم کرد.طور  بهصورت مختصر و سپس  نخست، آن را به

**** 

                                           
 اصابه، تذکره علاء حضرمی. -١
 .۱۲۴۷طبری / -٢
 (سلیمان ندوی). ۱۲۸۴طبری /  -٣
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 غزوۀ بدر

یکی از بازارھای معروف عرب بود که ھر سال افراد قبایل مختلف اعراب در  »بدر«
آمدند، این محل در مسیر راه  آنجا برای خرید و فروش و مفاخره و مشاعره گرد ھم می

و صعب العبور است واقع شده و تقریباً از شام به مدینه و جایی که منطقه کوھستانی 
متر) فاصله دارد. ھمچنانکه قبلاً ذکر شد، کیلو ۱۳۰یل (حدود د مامدینه منوره ھشتا

خود را برای حمله به مدینه آماده کرده بودند  جقریش ھمزمان با ھجرت رسول اکرم 
که  قتل برسان و یا اینه ای به عبدالله بن ابی بدین مضمون نوشتند: یا محمد را ب و نامه

ھای کوچکی از  دسته ه قتل خواھیم رساند.بما به مدینه حمله آورده و تو را نیز با او 
به  »کرز فھری«شد،  سوی مدینه اعزام می زنی به متناوب جھت گشتطور  بهقریش 
 نه حمله برده و غارتگری کرده بود.ھای مدی چراگاه

ه و مخارج کافی جنگ بود، لذا کاروان نیز به تأمین ھزین ،مله تمام عیاربرای یک ح
، با چنان سرو زینه جنگ به شام حرکت نمودھور تأمین زرگانی قریش که به منظبا
امانی رخت سفر بست که ھرکس از اھل مکه با مقدار کالایی که در اختیار داشت، در س

بلکه زنان نیز که خیلی کم در امور بازرگانی نقش و  ،. نه تنھا مردان)١(آن شرکت کرد
نکرده ھنوز از شام حرکت  دخالت مستقیم دارند، در آن کاروان شرکت داشتند؛ کاروان

ینۀ قریش را بیش از پیش و آتش خشم و ک روی داد، »حضرمی«ود که حادثۀ قتل ب
در ھمین اثناء این خبر نادرست در مکه شایع شد که مسلمانان به منظور  برافروخت.

، این خبر باعث ایجاد طوفانی از غیظ و خشم قریش اند کردهغارت کاروان حرکت 
 تمام اعراب را فرا گرفت. اش گردید و دامنه

                                           
واالله ما بمكة من قريش ولا قريشة له نش وصاعد «در ابن سعد این قول ابوسفیان مذکور است:  -١

اند، لذا آن را  مورخان در صدد بررسی اسباب و نتایج این سفر تجاری برنیامده »إلابعث به معنا
که چرا اھل مکه با تمام ثروت و دارایی خود  اند، غافل از این فقط به صورت یک واقعه بیان کرده
 .در این کاروان شرکت جسته بودند؟!



 جلد اول) جة النبي (سیر  فروغ جاویدان ٣٠٤

گاه شد، مسلمانان را برای مشورت گرد آورد و  جوقتی رسول اکرم  از این جریان آ
جریان را با آنان در میان گذاشت. نخست حضرت ابوبکر و جمعی دیگر از مھاجرین 

منتظر عکس العمل انصار بود، زیرا  حضرت آنھای شورانگیزی ایراد کردند، ولی  خطابه
فقط در صورتی که دشمنان به مدینه حمله  ،قت بیعت متعھد شده بودندآنان در و

کنند، برای دفاع از آن به پا خیزند. در این ھنگام حضرت سعد بن عباده (رئیس قبیله 
 خزرج) از جایش بلند شد و اظھار داشت:

آیا منظور حضرت عالی ما ھستیم؟ سوگند به خدا! اگر شما فرمان دھید ما به دریا «
 .!»خواھیم شدوارد 

این روایت صحیح مسلم است و در صحیح بخاری مذکور است: حضرت مقداد اعلام 
بلکه  م که بگوییم: شما و خدایت بجنگید،مانند قوم حضرت موسی نیستی ،ما«داشت: 

 .»شما خواھیم جنگید ما از جانب راست، چپ، روبرو و پشت سرِ 
ای که رخسار  به گونه ،سخت شادمان گشت ج حضرت آناز این کلام مقداد، 

 درخشید. مبارک از شدت خوشحالی می
در دوازدھم ماه رمضان المبارک سال دوم ھجری با حدود  ج حضرت آنخلاصه 

که یک مایل از راه را  سیصد نفر از فدائیان اسلام از مدینه حرکت کردند؛ بعد از این
ھا  وجوانانی را که سن آنپیمودند، سپاه اسلام را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند و ن

شان پایین ھست،  ھایی که سن زیرا در چنین مواقعی آن ؛)١(پایین بود، برگرداندند
عمیر بن ابی وقاص نوجوان خردسالی بود، وقتی به او  توانند کاری انجام دھند. نمی

به او اجازه داد و برادرش حضرت  جگفته شد تا بازگردد، گریه کرد. آنگاه رسول اکرم 
 .)٢(اسلام، شمشیر آویزان نمودو سال بن ابی وقاص در گردن سرباز کم سن  سعد

حالا تعداد دقیق سپاه اسلام سیصد و سیزده نفر بود که شصت نفر از آنان مھاجر و 
رفت، لذا  باقی از انصار بودند. چون از جانب منافقین و یھود، خطر حمله به مدینه می

را فرماندار مدینه تعیین کرد و به مدینه فرستاد.  »عبدالمنذر ة بنلباب ابو« حضرت آن
ھا  بر قسمت بالایی مدینه عاصم بن عدی را تعیین فرمود. پس از ترتیب این برنامه

                                           
 .۶ابن سعد / -١
 منتخب کنزالعمال به روایت ابن عساکر، غزوۀ بدر. -٢



 ٣٠٥ بدر ۀغزو 

سوی بدر حرکت نمود، جایی که خبر ورود اھل مکه به آنجا رسیده بود، دو نفر را به  به
جلوتر فرستاد تا  »یعد«و  »هببسی«ھای  منظور تجسس و گردآوری اطلاعات، به نام

آوری شده را به  ھرگونه نقل و انتقال قریش را تحت نظر قرار دھند و اطلاعات جمع
، »ذات«، »منصرف«، »روحاء«منتقل کنند. سپاه اسلام از مسیرھای  حضرت آن
فدھم ماه رمضان نزدیک بدر گذر کرده، در تاریخ ھ »ایثل«و  »معلات«، »اجلال«

دند که قریش تا آن سوی وادی قراولان سپاه اسلام گزارش دا مخبران و پیش رسیدند.
 با سپاه اسلام در ھمانجا مستقر گردید. ج حضرت آن اند، آمده

قریش از مکه با ساز و برگ زیادی حرکت کرده بودند. یک ھزار جنگجو، یکصد سوار 
، لذا یک نفر را به شرکت کندو حضور تمام سران قریش. ابولھب بنا به عذری نتوانست 

نیابت از خود فرستاد. برنامۀ غذا و آذوقه طوری تنظیم شده بود که سران قریش مانند 
عباس بن عبدالمطلب، عتبه بن ربیعه، حارث بن عامر، نضر بن الحارث، ابوجھل، امیه و 

 ترین ترین و گرامی بن ربیعه بزرگ ةعقب. )١(کردند غیره به نوبت، روزانه ده شتر ذبح می
سالار تعیین شده بود. ھنگامی که قریش نزدیک بدر  عنوان سپه رئیس قریش به

رسیدند و مطلع شدند که کاروان ابوسفیان از تعرض مسلمانان نجات یافته و گریخته 
ابوجھل با ولی  فتند: حالا نیازی به جنگیدن نیست،است، سران قبیله زھره و عدی گ

زھره و عدی از آنان جدا شده و به مکه این پیشنھاد مخالفت کرد. افراد قبیلۀ 
بازگشتند، بقیه قریش به پیش حرکت کردند و چون قبل از مسلمانان به آنجا رسیده 

در جانب  ،بودند، در مواضع مناسب و سوق الجیشی مستقر شدند. برخلاف این
زار بود که  مسلمانان حتی چشمه و یا چاه آبی وجود نداشت. زمین چنان ریگزار و شن

حضور  ج حضرت آنرفت. حباب بن منذر به محضر  ھا فرو می ای شتران در ریگپاھ
یافت و عرض کرد: انتخاب این محل براساس وحی بوده و یا به لحاظ موقعیت نظامی 

حباب اظھار داشت: پس  .»براساس وحی انتخاب نشده است«فرمودند:  ناآن؟ ایش
ھای اطراف آن  ھا و چشمه بھتر است پیشروی نموده و چشمه آب را تصرف کرده، چاه

اتفاق این نظر را پسندیده و بر آن عمل فرمودند. از حسن  حضرت آن. )٢(را از بین ببریم

                                           
بدر و سیره ابن اسحاق به روایت ابن  ةمعارف ابن قتیبه، باب اسماء المطعمین من قریش فی غزا -١

 ھشام، غزوه بدر.
 ابن ھشام. -٢



 جلد اول) جة النبي (سیر  فروغ جاویدان ٣٠٦

سفت شد و در جاھای مختلف،  د متعال باران خوبی بارید و زمینو با تأیید خداون
ھا استفاده  ھا ساخته شد تا برای وضو و غسل از آن شدن آب در آن یی برای جمعھا حوضچه

 کند: شود. خداوند این احسان بزرگ خود را در آن شرایط سخت چنین بیان می

لُِ عَليَۡ ﴿ مَاءِٓ  مِّنَ  ُ�موَُ�َ�ّ ُطَهِّرَ�ُ  مَاءٓٗ  ٱلسَّ  .]۱۱[الأنفال:  ﴾مّ�ِ
 .»شما را با آن پاک گرداندو خداوند از آسمان آبی نازل کرد تا «

ی کوثر عام بود، گرچه مسلمانان بر آب تسلط پیدا کردند، ولی فیض و بخشندگی ساق
. شب فرا رسید، تمام )١(برای خود آب ببرندن نیز مجاز بودند تا از آنجا طوری که دشمناه ب

دس مسلمانان رحل افکنده تا صبح در عالم خواب و استراحت فرو رفتند، تنھا ذات اق
با طلوع صبح، مجاھدین را برای نماز  تا صبح بیدار و مشغول دعا بودند. جرسول اکرم 

 .)٢(ای ایراد فرمودند بیدار کردند و بعد از ادای نماز در موضوع جھاد خطبه
قرار بودند. با  تاب و بی گرفتن با مسلمانان بیریش برای جنگ و رو در رو قرارق

ریزی راضی  افراد خیرخواھی نیز وجود داشتند که ھرگز برای جنگ و خون ،وجود این
از آنان حکیم بن حزام (که بعداً مسلمان شد) بود، او نزد فرمانده سپاه نبودند. یکی 

د امروز بھترین روزی است که رفت و اظھار داشت: اگر شما بخواھی »عتبه«کفر 
توانید به عنوان یک فرد نیک نام و مصلح در تاریخ باقی بمانید و این روز  عالی میجناب

عتبه گفت: چگونه؟ حکیم گفت: آنچه قریش  برای شما قرار گیرد.ای  یادگار جاودانه
بھای او را از  پیمان تو بوده، لذا خون بھای حضرمی است. او ھم ند فقط خونخواھ می

 جانب خود به قریش بپرداز.
سیرتی بود، لذا با طیب خاطر از پیشنھاد حکیم استقبال کرد،  به شخص نیکعت

ولی لازم بود که ابوجھل نیز به این امر رضایت دھد؛ حکیم پیام عتبه را به ابوجھل 
ھا بود، چون پیام  آوردن تیر از ترکش و ترتیب آن ابلاغ کرد. ابوجھل در حال بیرون

اش سست گردیده.  کند و اراده نشینی می قبعتبه را شنید، گفت: آری! عتبه دارد ع
ھمراه بود. بنابراین، ابوجھل  ج حضرت آنمسلمان شده و با  »عتبه«ابوحذیفه فرزند 

کرد شاید عتبه از این جھت که فرزندش را از دست ندھد، از جنگیدن تعلل  فکر می

                                           
 .۱۶/ ۲ابن ھشام  -١
 و ابن ابی شیبه.منتخب کنز العمال، غزوۀ بدر به روایت مسند احمد بن حنبل  -٢



 ٣٠٧ بدر ۀغزو 

خون  کنی که مشاھده می ابوعامر برادر حضرمی را خواست و گفت: ،کند. ابوجھل می
ھای خود را پاره و  رود، ابوعامر طبق رسم و عرف عرب لباس برادرت دارد به ھدر می

این عمل ابوعامر آتشی  نوحه واعمّاه! واعمّاه! را سر داد. افشانی کرد و شروع به خاک
گاه شد، غیرت تمام  در دل سپاه کفر برافروخت، وقتی عتبه از طعن و تشنیع ابوجھل آ

سخت خشمگین شد و اعلام کرد: در میدان جنگ معلوم  وجودش را فرا گرفت و
گذارد،  خواست تا بر سر »خُود«آنگاه  شود. دار می سی با داغ نامردی لکهشود چه ک می

گرفت، در آخر به ناچار  اش به قدری بزرگ بود که ھیچ خودی بر آن قرار نمی ولی کله
 لح شد.سای بر سر پیچید و لباس رزم پوشید و م پارچه

 هخواست دست مبارک خود را با خون کسی آلود نمی جاز آنجایی که رسول اکرم 
سایبانی درست کردند تا در آنجا مستقر  حضرت آنای برای  کند، اصحاب کرام در گوشه

گرفته بر شوند و مجاھدین را فرماندھی کنند. حضرت سعد بن معاذ شمشیر به دست 
 نکند. در سایبان نگھبان شد تا کسی به آنجا نفوذ

گرچه از بارگاه الھی وعدۀ فتح و نصرت داده شده بود، تمام عناصر عالم آماده یاری 
؛ با وجود این به لحاظ اسباب و قرار داشت حضرت آنبودند و سپاه فرشتگان نیز در رکاب 

مصعب بن عمیر را  .سپاه مجاھدین را نظم و ترتیب دادند ،اساس اصول و مقررات جنگبر
قبیله اوس  ، حباب بن منذر را علمدار خزرج و سعد بن معاذ را پرچمدارمھاجرین پرچمدار

با تیری که در دست  ج حضرت آنمقرر فرمودند. صبح روز بعد سپاه اسلام صف کشید و 
ای از خط صف، جلو و  ای که ذره به گونه کردند؛ ھا را منظم و مرتب می ت صفمبارک داش

م فرمودند: اعلا حضرت آنمر عادی است، ولی یا عقب نباشند. شور و غوغا در جنگ یک ا
 فرما بود. زدن ندارد، سکوت کامل حکمھیچ کس حق صحبت و حرف 

ای که سپاه عظیمی از کفار در مقابل مسلمانان قرار گرفته بود، ورود و  در لحظه
ولی  آمد. یۀ دلگرمی و مسرت به حساب میشرکت یک نفر نیز در جمع سپاه اسلام ما

بند به وعده بودند! وفا و پایبادر چنین حالی نیز چقدر  ج حضرت آنبنگریم که 
یی به قصد شرکت در جھاد دو نفر از اصحاب از جا »حسیل«و  »الیمان ة بنیفحذ«

شما به یاری و کمک  ھا شدند و گفتند: در میان راه کفار مانع از آمدن آن آمدند، می
ه در جنگ شرکت نخواھند کرد. ھا منکر شدند و تعھد نمودند ک آن روید، محمد می
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 ،حالفرمودند: ما در ھر حضرت آنن را بیان کردند. آمده و جریا حضرت آننزد سپس 
 .)١(کنیم و ما را فقط یاری و کمک خدا کافی است ھای خود وفا می به وعده

ھا مظھر حق، نور، اسلام و  دو صف در مقابل یکدیگر قرار گرفتند که یکی از آن
 دیگری مظھر باطل، ظلمت، کفر و ستم:عدالت بود و 

ۖ  فئِتََۡ�ِ  ِ�  ءَايةَٞ  لَُ�مۡ  َ�نَ  قَدۡ ﴿ ِ  سَبيِلِ  ِ�  تَُ�تٰلُِ  فئَِةٞ  ٱۡ�َقَتَا خۡرَىٰ  ٱ�َّ
ُ
ٞ  وَأ  ﴾َ�فرَِة

 .]۱۳عمران:  [آل
در راه خدا و دیگری در راه  برای شما نشان عبرتی است در آن دو گروھی که یکی«

 .»یدندجنگ ا یکدیگر میکفر ب
عجیبی بود، جھان با تمام وسعت خویش شاھد نور توحید در ھمان منظرۀ 

خضوع و خشوع  جوجودھای معدود بود. در صحیحین روایت است که رسول اکرم 
بار الھا! «ھا را به بارگاه الھی گسترده و فرمودند:  شدیدی طاری شده بود. ھردو دست

از بس که محو در نیایش و راز و نیاز  ،»کن ای امروز به آن وفا آنچه با من وعده فرموده
افتاد و  یھای مبارک به زمین م خود بودند، شال از روی شانه با پروردگار و از خود بی
الھا! اگر  بار«فرمودند:  ساییدند و می گاھی سر به سجده می ایشان متوجه آن نبودند؛

 .»نخواھی گرفتقرار ستش این چند نفر امروز کشته و نابود شوند، تا قیامت تو مورد پر
را مشاھده کردند، سخت  حضرت آنقراری  تابی و بی وقتی مسلمانان وضع و حال بی

متأثر شدند. حضرت ابوبکر اظھار داشت: یا رسول الله! خداوند به وعده خود وفا خواھد 
 کرد.

 که آرامش و سکون روحی حاصل شده بود، با خواندن این آیه: ضمن این ،سرانجام

برَُ  ٱۡ�َمۡعُ  زَمُ سَيُهۡ ﴿  .]۴۵[القمر:  ﴾٤٥وَ�ُوَلُّونَ ٱ�ُّ
 .»به زودی این جمع شکست خواھند خورد و پشت به شما خواھند کرد«

با  به مسلمانان بسیار نزدیک شده بود،نوید و فتح پیروزی را دادند. سپاه قریش 
در «مجاھدین را از حرکت به جلو و پیشروی منع کرده فرمودند:  حضرت آنوجود این 

دارید. این ھا را از پیشروی باز د با تیر آنو چون دشمن نزدیک آی »جایتان قرار گیرید
آورترین منظرۀ ایثار و فداکاری بود. ھردو سپاه در مقابل یکدیگر قرار  معرکه حیرت

                                           
 .صحیح مسلم، باب الوفاء بالعھد، کتاب الجھاد و السیر. (سلیمان ندوی) -١



 ٣٠٩ بدر ۀغزو 

ھای آنان در مقابل شمشیر  جگرگوشه گرفتند و طرفین شاھد این بودند که عزیزان و
قرار دارند. فرزند حضرت ابوبکر (که تا آن موقع کافر بود) در میدان قدم گزارد، 

. عتبه به میدان آمد، )١(حضرت ابوبکر در مقابل او شمشیر کشید و از صف بیرون شد
حضرت حذیفه برای مبارزه با او شتافت. شمشیر حضرت عمر با خون فرزندش 

 .)٢(رنگین شداش  دایی
که در صدد گرفتن انتقام  »عامر حضرمی«گونه آغاز گردید که نخست  جنگ این

غلام حضرت عمر برای مقابله با وی  »مھجع«خون برادرش بود، پا به میدان گذاشت. 
به میدان آمد و کشته شد. عتبه فرمانده سپاه که از طعن و تشنیع ابوجھل سخت 
خشمگین شده بود، قبل از دیگران ھمراه با برادر و پسر خود به میدان آمد و 

ھای معروف و نامدار  شخصیتدرخواست مبارزه کرد. میان اعراب رسم بر این بود که 
رفتند. بر سینۀ عتبه پَرِ شترمرغی به عنوان  امتیار به میدان جنگ می با یک نشانِ 

عوف، حضرت معاذ و حضرت عبدالله بن  حضرت  نانشان قرار داشت، برای مبارزه با آن
رواحه از صف خارج شده به میدان رفتند. عتبه نام آنان را پرسید، وقتی فھمید که از 

متوجه شد و  جسوی رسول اکرم  گفت: ما با شما کاری نداریم. سپس بهانصار ھستند، 
انصار  ج حضرت آن. آنگاه به دستور )٣(شأن ما نیستند ھا ھم صدا کرد: محمد! این

و حضرت حمزه، حضرت علی و حضرت عبیده به میدان قدم د نشینی کردن عقب
. عتبه )٤(شان پوشیده بود ھای گذاشتند، و چونکه کلاه خُود بر سر گذاشته بودند، چھره

                                           
 استیعاب، ذکر عبدالرحمن بن ابی بکر. -١
 .۳۸۸ابن ھشام / -٢
الفاظ کتب حدیث مختلف اند، در ابوداود کتاب الجھاد مذکور است که عتبه گفت: ما با پسر  -٣

اند که  ری نداریم. محدثین مطلب این را چنین بیان داشتهعموھای خود کار داریم با شما کا
ھدف از آن اھانت به انصار نبود، بلکه ھدف این بود که ما قصد گرفتن انتقام از قریش داریم. ولی 

دانستند. در روایات صحیح مذکور  تردیدی در این نیست که اھل مکه انصار را ھمشأن خود نمی
ر به قتل رسید ھنگام مرگ گفت: کاش مرا کسی دیگر غیر است که وقتی ابوجھل به دست انصا

رساندند! انصار پیشۀ زراعت و کشاورزی داشتند و این از نظر قریش  از این کشاورزان به قتل می
 امری معیوب بود.

 .۲۷۳/ ۳ابن سعد، غزوۀ بدر و بدایه و نھایه ابن کثیر  -٤
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شأن ما  ھا ھم آری! این«ب خود را گفتند: پرسید: شما که ھستید؟ آنان نام و نس
 .»ھستند

ضرت حمزه و ولید در مقابل حضرت علی قرار گرفتند و ھردو به عتبه در مقابل ح
قتل رسیدند، ولی شیبه برادر عتبه، حضرت عبیده را زخمی ساخت. حضرت علی 
حمله کرد و شیبه را نیز به قتل رساند و عبیده را بر دوش گرفت و به محضر رسول 

ت محروم شدم؟ آیا من از نعمت شھاد«پرسید:  ج حضرت آنآورد. عبیده از  جاکرم 
عبیده گفت: اگر امروز  .»فرمودند: خیر، تو رتبه شھادت را حاصل کردی حضرت آن

 :)١(داق این شعر او من ھستمکرد که مص بود، قبول می ابوطالب در قید حیات می

ـــــ ـــــى نص ـــــلمه حت ـــــهرـونس  ع حول
 

 بنائنــــــا والحلائـــــــلأونــــــذهل عــــــن  
 

  

اطراف او جنگیده بمیریم و از  سپاریم که در ما محمد را زمانی به دشمنان می(
 .)و زنان خود فراموش شویم فرزندان

پوش بود از صف خارج شد و اعلام  العاص که از سر تا پا زرهعبیده فرزند سعید بن 
حضرت زبیر برای مبارزه با وی بیرون آمد تمام بدن عبیده  ھستم. »ابوکرش«کرد: من 

بر  »زوبین«ھایش نمایان بودند، لذا حضرت زبیر  در زره قرار داشت، فقط چشم
. زوبین چنان در چشمش )٢(ھایش زد که بر اثر آن به زمین افتاد و به قتل رسید چشم

ن را با مشکل بیرون فرو رفته بود که حضرت زبیر پاھای خود را بر بدنش گذاشت و آ
آورد، ولی ھردو طرف آن خم شد. این زوبین به عنوان یادگار باقی ماند و از حضرت 

آن را تحویل گرفت. سپس به خلفای راشدین یکی پس از دیگری  جزبیر، رسول اکرم 
 .)٣(منتقل شد و در آخر به دست حضرت عبدالله بن زبیر رسید

برداشت و زخمی که بر روی شانه وی  ھای عمیقی حضرت زبیر در آن معرکه زخم
گرفت و پسرش عروه  بود چنان عمیق بود که بعد از بھبودی، انگشتی در آن جای می

شدید جنگید پس از جنگ  کرد؛ شمشیری که با آن می در زمان کودکی با آن بازی می
به زمین افتاد؛ ھنگامی که عبدالله بن زبیر شھید شد، عبدالملک به عروه گفت: 

                                           
ھا یکی است، لذا  و تقریباً رتبۀ ھمۀ آن زرقانی، در این وقایع روایات مختلفی ذکر شده است -١

 ھرکدام اختیار شود اشکالی ندارد.
 صحیح بخاری، غزوۀ بدر. -٢
 صحیح بخاری، ذکر غزوۀ بدر. -٣



 ٣١١ بدر ۀغزو 

شناسی؟ وی گفت: آری! عبدالملک پرسید: چگونه؟ وی گفت: در  زبیر را می شمشیر

هن فلول ـب«عبدالملک تأیید کرد و این مصراع شعر را خواند: دار شده.  جنگ بدر دندانه

 ه آن را از نظر قیمت ارزیابی کرد.آنگاه شمشیر را به عروه داد، عرو »من قراع الكتائب
 .)١(ستۀ آن با نقره تزیین شده بودد گذاری شد، درھم قیمتسه ھزار 

قدرت و ساز و برگ خود مشرکین بر اعتماد به  سپس حملۀ عمومی آغاز شد،
سر به سجده گذاشته بود و فقط از  جولی در سویی دیگر، رسول اکرم  جنگیدند. می

توزی وی با  خواست. شرارت ابوجھل و دشمنی و کینه خداوند متعال نصرت و یاری می
ھای معاذ و معوذ  زد خاص و عام بود. بنابراین، دو برادر جوان از انصار به نام اسلام زبان

تصمیم قاطع گرفته بودند که ھرجا آن شقی و بدبخت را بیابند یا او را نابود کنند و یا 
گوید: من در صف ایستاده  در این راه کشته شوند. حضرت عبدالرحمن بن عوف می

خود، دو نوجوان را مشاھده کردم. یکی از آنان  بودم که ناگھان در سمت راست و چپ
جان! با ابوجھل چه کاری  آھسته در گوشم گفت: ابوجھل کجاست؟ من گفتم: عمو

ام که ھرجا او را بیابم یا او را بکشم و یا چنان در  داری؟ گفت: من با خدا عھد بسته
ر دوم نیز آھسته این راه بجنگم که کشته شوم. من ھنوز به او جوابی نداده بودم که نف

در گوشم ھمین را گفت. من به ھردو با اشاره گفتم: آن شخص ابوجھل است. با گفتن 
سوی او حمله برده، او را نقش زمین ساختند؟ ھردو نوجوان  ھردو مانند شاھین به ،این

بودند. عکرمه پسر ابوجھل از پشت بر معاذ حمله کرد و بر بازویش  »عفراء«فرزند 
تش قطع شد. معاذ عکرمه را تعقیب کرد ولی او جان سالم به در شمشیر زد که دس

جنگید، اما چون دستش آویزان و مانع جنگیدن بود، دست  برد. معاذ در ھمان حال می
 خود را زیر پایش قرار داد و او را از تن جدا نمود.

ا طیب خاطر برای اند که ب گفته بود: با کفار افرادی ھمراه قبلاً  جرسول اکرم 
ھا را  اسامی آن حضرت آناند.  بر اثر تحمیل و اجبار قریش آمدهاند، بلکه  گ نیامدهجن

پیمان انصار بود) او را دید.  (که ھم »مجذر«نیز بیان کرد. یکی از آنان ابوالبختری بود. 
کنم. با وی  از قتل تو منع کرده است، لذا تو را رھا می جمجذر گفت: چون رسول اکرم 

کنی؟ مجذر گفت:  ه بود. ابوالبختری گفت: این را ھم رھا مییک نفر دیگر ھمرا

                                           
 صحیح بخاری، ذکر غزوۀ بدر. -١
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توانم تحمل کنم که:  ابوالبختری گفت: من این طعنۀ زنان عرب را نمی .»خیر«
ابوالبختری برای حفظ جان خود رفیقش را رھا کرد. آنگاه ابوالبختری این شعر را 

 خواند و بر مجذر حمله برد و به قتل رسید:

ـــــرة  ـــــن ح ـــــلم اب ـــــن يس ـــــهل  زميل
 

ـــــــوت   ـــــــى يم ـــــــبيلهأحت ـــــــر￯ س  و ي
 

راھی دیگر کشته شود و یا وقتی که کند مگر  نمی تسلیم، رفیق خود را ۀابن حرّ (
 .)گردد فرا رویش باز
متزلزل شد و افسردگی و پژمردگی شدن عتبه و ابوجھل پای ثبات مشرکان  از کشته

امیه بن خلف نیز در  جسرسخت رسول اکرم  خاصی بر سپاه کفر طاری گشت. دشمنِ 
جنگ بدر شرکت داشت. حضرت عبدالرحمن بن عوف زمانی با وی عھد بسته بود که 

در بدر فرصت خوب و مناسبی برای  آید، از وی حفاظت خواھد کرد.چون به مدینه 
وفای به عھد از شعائر اسلام  بندی واز آن دشمن خدا بود، ولی چون پایگرفتن انتقام 

ای او را نجات دھد، لذا او را با خود به  عوف خواست تا بگونهعبدالرحمن بن  است.
کوھی در ھمان حول و حوش برد؛ اتفاقاً حضرت بلال او را مشاھده کرد و به انصار 

فرزند امیه را جلو کرد مردم او  ،عبدالرحمن سوی وی ھجوم بردند. داد، آنان به اطلاع
عبدالرحمن  خود امیه شتافتند.سوی  به بلکه ل رساندند و به این اکتفا نکردند؛را به قت

آنگاه بر او دراز کشید تا مردم نتوانند او را به قتل برسانند،  ،تا بر زمین بخوابد :به امیه گفت
ولی آنان از زیر پاھای عبدالرحمن بر وی دسترسی پیدا کرده او را به قتل رساندند. یکی از 

 .)١(ھا باقی بود ا مدتزانوھای عبدالرحمن نیز زخمی گردید و اثر زخم ت
قریش سپر انداختند و مسلمانان آنان را  ،شدن ابوجھل، عتبه و غیره پس از کشته

عقیل (برادر حضرت علی) نوفل، اسود بن عامر، عبدالله بن  ،به اسارت گرفتند. عباس
 ج حضرت آنزمعه و بسیاری دیگر از افراد بزرگ و سران قریش جزو اسیرشدگان بودند. 

دستور دادند تا یکی از ابوجھل خبری بیاورد. عبدالله بن مسعود رفت و دید که 
دن است. عبدالله پرسید: تو دا شدگان افتاده و در حال جان ابوجھل در میان زخمی

ل ھستی؟ او گفت: کسی را که قومش به قتل رسانده این چه افتخاری است؟! ابوجھ

                                           
مذکور است. ولی چون در مبحث مغازی ذکر  لةتفصیل این واقعه در صحیح بخاری، کتاب الوکا -١

 اند. سان آن را مشاھده نکردهنوی نشده، لذا سیره
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عنوان انتقام پاھایش را بر گردن ابوجھل  ابوجھل زمانی او را سیلی زده بود، او به
گذاشت، ابوجھل گفت: ای چوپان! مواظب باش! پاھایت را بر گردن چه کسی 

ای! حضرت عبدالله بن مسعود بلافاصله سرش را از تنش جدا کرد و به محضر  گذاشته
 .)١(شان انداخت ھای مبارک برده بر قدم جرسول اکرم 

کنند، در حیرت  بعد مادی و اسباب ظاھری ارزیابی میمورخان غربی که ھمه چیز را از 
سامان سیصد نفری پیاده بر سپاه سر و  اند که چگونه یک سپاه بی و شگفت قرار گرفته

ھای  زی که یکصد سوار داشت، غلبه پیدا کرد! ولی نصرت غیبی بارھا چنین منظرهھجم
مادی برای تسکین خاطر عجیبی را به نمایش گذاشته است. با وجود این در قالب اسباب 

 دھیم: ھا را مورد بررسی قرار می ظاھر بینان نیز عواملی وجود دارد که آن
به جنگیدن  –عتبه  – ،قریش با یکدیگر وحدت نظر نداشتند، فرمانده لشکر -۱

 راضی نبود.
 از افراد قبیلۀ زھره تا بدر آمده و سپس بازگشتند.

جغرافیایی در وضعیت بسیار نامطلوبی بر اثر بارندگی قریش از نظر موقعیت  -۲
طوری که  هگِل آلود و لجن بود، ب ھا کلاً  قرار گرفته بودند، زیرا محل تمرکز آن

 رفت و آمد بسیار مشکل بود.
قریش مرعوب شده و تعداد سپاه مسلمانان را دو برابر سپاه خود تخمین زده  -۳

� يرََوَۡ�هُم مِّ ﴿ بودند. چنانکه در قرآن مجید مذکور است: يَ ٱلعَۡۡ�ِ
ۡ
 .﴾ثۡليَۡهِمۡ رَأ

در میان سپاه کفار ھیچگونه نظم و ترتیبی وجود نداشت. برخلاف این رسول  -۴
ھا بسیار مرتب و  شخصاً به سپاه اسلام نظم و ترتیب خاصی داد و صف جاکرم 

 منظم بودند.
و صبح ھنگامی که وارد  را در آرامش و استراحت گذراندند، مسلمانان آن شب -۵

نفس بودند. اما سپاه کفر از ترس و وحشت، شب را  رد شدند، تازهمیدان نب
تأیید و نصرت الھی نیز شامل حال  ،استراحت نکرده بودند. با وجود این اسباب

 گردید.

                                           
 صحیح بخاری، غزوۀ بدر. -١
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مقتضی و  ظاھری از جھتی دیگر اگر به نظر ظاھر به سپاه اسلام و کفر بنگریم، اوضاع
کفار افراد ثروتمندی وجود داشتند که آذوقه مساعد برای پیروزی مسلمانان نبود. در بین 

کردند، مسلمانان از این لحاظ چیزی نداشتند. تعداد قریش  و امکانات تمام سپاه را تھیه می
یک ھزار نفر بود، مسلمانان فقط سیصد نفر بودند. در سپاه قریش یکصد سوار وجود 

کامل مسلح طور  بهان ز مسلمانداشت و مسلمانان فقط دو اسب داشتند. تعداد معدودی ا
 پوش بودند. از طرف دیگر تمام افراد سپاه قریش از سر تا پا زره بودند،

ط معلوم شد که از مسلمانان فق تمام این موارد، پس از پایان جنگبا توجه به 
که شش نفر از آنان مھاجر و ھشت نفر دیگر از انصار بودند.  اند شدهچھارده نفر شھید 

رت اصلی قریش درھم شکسته و تک تک سران قریش که در ولی از طرف دیگر، قد
سالار قریش بودند، به قتل رسیدند. از میان آنان، شیبه، عتبه،  شجاعت، معروف و سپه
خلف و منبه بن  ة بنمیالاسود، عاص بن ھشام، ا ة بنمعابوجھل، ابوالبختری، ز

ھفتاد نفر کشته و  از لشکریان قریش نزدیک به حجاج سرور و تاجِ سرِ قریش بودند.ال
ھفتاد نفر به اسارت گرفته شدند، از اسرای جنگی، عتبه و نضر بن حارث کشته و بقیه 

عباس، عقیل (برادر حضرت  ندر میان آنا ه انتقال داده شدند.به صورت اسیر به مدین
 نیز وجود داشتند. ج حضرت آنعلی) و ابوالعاص داماد 

شد و  میھا چنین بود که ھرکجا جسدی مشاھده  در جنگ حضرت آنروش معمول 
شدگان در این  د کشته. ولی به علت تعداد زیا)١(دادند تا به خاک سپرده شود دستور می

یک به صورت جداگانه کار مشکلی بود، لذا تمام اجساد را در چاه بزرگی جنگ دفن ھر
گندیده بود و امکان انتقال آن  که در آنجا بود، انداختند. اما جسد امیه چون باد کرده و

 ج حضرت آننبود، در ھمانجا به خاک سپرده شد. ھنگامی که اسرای جنگی به محضر 
سوده نیز در میان  حضرت  نادر مدینه آورده شدند، سھیل بن عمر یکی از خویشاوند

اختیار به وی گفت: تو ھم مانند زنان خود را در  وقتی سوده او را دید بی ،آنان بود
 )٢(که کشته شوی! توانستی بجنگی تا این ای؟ نمی جیر قرار دادهزن

اسیران جنگی دوتا، دوتا یا چھارتا، چھارتا تقسیم شده و برای نگھداری به صحابه 
ھا به خوبی رفتار شود. صحابه به آنان غذا  سپرده شدند و دستور داده شد تا با آن

                                           
 روض الانف. -١
 ابن ھشام. -٢
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ھا ابوعزیز برادر  دند. در میان آنکر دادند و خودشان بر تغذیه از خرما اکتفا می می
گوید: آن مرد انصاری که مرا به  حضرت مصعب بن عمیر نیز وجود داشت. او می

خوردند.  دادند و خودشان خرما می اش برده بود ھنگام شام و ناھار به من نان می خانه
گرفتن ھا از  دادم، ولی آن ھا می من از این برخورد خوب آنان شرمنده شده نان را به آن

گرداندند. و این بنا بر توصیه و تأکید رسول  میامتناع ورزیده و دوباره به من برآن 
 .)١(بود که با اسیران به خوبی رفتار شود جاکرم 

بود که فوق العاده فصیح و بلیغ بود و علیه  »سھیل بن عمرو«یکی از اسراء، 
گشود.  آمیز می ھای اھانت در جلسات و مجامع عمومی لب به سخن ج حضرت آن

 حضرت عمر اظھار داشت: یا رسول الله! اجازه دھید دو دندان زیرین او را درآوریم تا
اگر من او را مثله کنم «فرمودند:  ج حضرت آن دوباره نتواند به خوبی سخن گوید.

حضرت عباس  .)٢(»ثله خواھد کردگرچه پیامبر ھستم با وجود این، خداوند مرا نیز م
له عبدال کس اندازه تن او نبود. پیراھن ھیچ پیراھن نداشت، قامتش چنان بلند بود که

قد او بود، پیراھنش را خواست و به او داد. در صحیح  بن ابی رئیس المنافقین ھم
ھنگام مرگ عبدالله، پیراھن مبارک خود را به  جبخاری مذکور است که رسول اکرم 

 .)٣(ی کفن در عوض ھمان احسان به او پوشانده بودجا
به مدینه آمدند با اصحاب  جعموماً چنین روایت شده است که وقتی رسول اکرم 

ھا را چکار کنیم؟ حضرت ابوبکر اظھار داشت:  دربارۀ اسرای بدر مشورت کردند که آن
ھا را رھا  و آن ھا فدیه گرفته ھا خویشاوندان و عزیزان ما ھستند، لذا از آن ھمۀ این

کنیم. اما حضرت عمر که به نظر وی در مقابل اسلام دوست و دشمن، خویشاوند و 
رمود که ھمۀ آنان کشته شوند و عزیز و نزدیک، ھیچ فرقی نداشتند، چنین اظھار نظر ف

نظر حضرت  جیک از ما به کشتن خویشاوند و عزیز خود اقدام کند. رسول اکرم ھر
ه گرفت و آنان را رھا کردند. آنگاه بر این عمل، عتاب و تھدید ابوبکر را پسندیده فدی

 الھی نازل شد که:

                                           
 .۱۳۳۸طبری / -١
 .۱۳۴۴طبری / -٢
 .۴۲۲للأساری / ةصحیح بخاری، باب السکو -٣
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ِ  مّنَِ  كَِ�بٰٞ  َ� لَّوۡ ﴿ ُ�مۡ  سَبقََ  ٱ�َّ ٓ  لمََسَّ خَذُۡ�مۡ  �يِمَا
َ
 .]۶۸[الأنفال:  ﴾٦٨ عَظِيمٞ  عَذَابٌ  أ

گر نوشته قبلی تقدیر الھی نبود در مقابل آنچه فدیه گرفتید عذاب بزرگی بر شما «
 .»شد نازل می

و حضرت ابوبکر عتاب الھی را شنیده گریه کردند. این روایت در  جرسول اکرم 
تمام کتب تاریخ و در احادیث نیز مذکور است. ولی در بیان سبب و علت عتاب و 
تھدید، اختلاف نظر وجود دارد. روایتی که در ترمذی مذکور است، خلاصۀ آن چنین 

یمت حکمی نازل نشده بود و طبق عرف و رسم معمول است: تا آن موقع دربارۀ مال غن
آوری مال غنیمت شدند، لذا عتاب بر این امر نازل شد، ولی  عرب، صحابه مشغول جمع

چون نسبت به آن قبلاً دستوری نازل نشده بود، لذا آن جرم مورد عفو قرار گرفت و 
در قرآن  دستور داده شد که آنچه از مال غنیمت به دست آمده است، حلال است.

 :مجید پس از ذکر عتاب، این جمله مذکور است

﴿ ۚ ا غَنمِۡتُمۡ حََ�ٰٗ� طَيّبِٗا  .]۶۹[الأنفال:  ﴾فَُ�وُاْ مِمَّ
در این آیه به وضوح ثابت شده که آنچه از مال و منال کفار به دست آمده حلال و 

 مال غنیمت بوده است.
شود که این عتاب برگرفتن فدیه  از روایت صحیح مسلم و ترمذی معلوم می ،خلاصه
آوری مال غنیمت نازل گردید. در صحیح مسلم این الفاظ مذکور اند: وقتی  و یا جمع

گریه کردند و چون حضرت عمر علت گریه را پرسید،  حضرت آنآیۀ فوق نازل شد 
 مودند:فر

لىَ  أَبْكِي« َّ ا عَ ليَ ضَ عَ رَ ي عَ اءَ  لَّذِ دَ مِ الْفِ هِ ذِ نْ أَخْ ابُكَ مِ حَ نچه از جانب آ یعنی بر« .»أَصْ
 .»کنم گرفتن یارانت نازل گردیده، گریه می بارۀ فدیهخداوند در 

اند که عتاب بر این نازل شد که چرا اسیران جنگی  عموماً مردم چنین فھمیده
 اند: ھا این آیه استدلال گرفته نکه آن. چنااند شدهکشته ن

�ضِ� مَا ﴿
َ
ٰ ُ�ثۡخِنَ ِ� ٱۡ� ىٰ حَ�َّ َ�ۡ

َ
ٓۥ أ ن يَُ�ونَ َ�ُ

َ
 .]۶۷[الأنفال:  ﴾َ�نَ ِ�َِ�ٍّ أ

دامی که در میدان نبرد، خوب جنگ و خونریزی خلاصۀ این آیه چنین است: ما
شود که اگر قبل از قتل و  نشود، گرفتن اسیر مناسب نیست. و از این معلوم نمی

 پایان جنگ باید کشه شوند.خونریزی اسیر شدند، پس از 
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ھا  شد و آن یک از اسرای جنگی مبلغ چھار ھزار درھم فدیه گرفته میبه ھرحال، از ھر
 شدند. تند، بدون فدیه آزاد میکردند، و کسانی که توانایی پرداخت آن را نداش را رھا می

شد تا ھرکدام  ھا که خواندن و نوشتن را یاد داشتند، به آنان دستور داده البته کسانی از آن
. )١(شود از آنان به ده نفر از کودکان مسلمانان، خواندن و نوشتن را بیاموزد، آنگاه آزاد می

 .)٢(حضرت زید بن ثابت خواندن و نوشتن را از ھمین طریق یاد گرفته بود
عرض کردند: حضرت عباس خواھرزادۀ ما است، لذا  ج حضرت آنانصار به محضر 

بر اساس  جکنیم. ولی رسول اکرم  گیریم و بدون فدیه آزادش می ما از او فدیه نمی
و او نیز فدیه داد. مبلغ معمول  ،)٣(اصل عدالت و مساوات این درخواست را نپسندیدند

. حضرت عباس شد فدیه چھار ھزار درھم بود، ولی از ثروتمندان بیشتر گرفته می
دار بود، لذا از او مبلغ بیشتری فدیه اخذ گردید. عباس از اینکه از وی بیشتر  سرمایه

دانست که براساس اصل  شکایت کرد، ولی نمی ج حضرت آنفدیه گرفته شده به 
مساوات در اسلام، فرق و تفاوت دور و نزدیک، خویشاوند و بیگانه، عام و خاص از میان 

ولی از سوی  شد. ایض، مساوات اینگونه رعایت میدر انجام فر رفته است. از یک سو
عارض شده بود که شبانگاه  حضرت آندیگر، محبت طبیعی حضرت عباس چنان بر 

رسید،  حضرت آنشدن دست و پاھایش به گوش  وقتی صدای نالۀ عباس بر اثر بسته
ا باز صحابه دست و پاھایش رچنان مضطرب شدند که نتوانستند استراحت کنند. 

 استراحت فرمودند. حضرت آنآنگاه  کردند،
نیز جزو اسیران جنگی بود، نزد او فدیه وجود نداشت، به  حضرت آنابوالعاص داماد 

در مکه پیام فرستاد که مبلغ  جھمسر خود حضرت زینب دختر گرامی رسول اکرم 
بندی را که ھنگام ازدواج مادرش حضرت اش را بفرستد. حضرت زینب گردن  یهفد

آن را مشاھده کرد،  حضرت آنخدیجه به او داده بود، برایش فرستاد. ھنگامی که 
بند را که یادگار مادرش  این گردن ،خاطرات بیست و پنج سال پیش برایش تجدید شد

 .)٤(»گرداندندبا طیب خاطر پذیرفته و آن را بازھست به او بازگردانید. صحابه 
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 و حضرت زینب را به مدینه فرستاد. که ابوالعاص آزاد شد به مکه آمد از این پس
پس از چند سال با کالاھای بسیاری به قصد تجارت  والعاص تاجر و بازرگان بزرگی بود،اب

ھای مسلمانان او را با تمام  سوی شام حرکت کرد. ھنگام بازگشت از شام، گشتی به
طور  بهالاھا را میان خود تقسیم کردند. خودش اسباب و کالاھایش اسیر کردند و ک

به  جمخفیانه نزد حضرت زینب درآمد. حضرت زینب او را پناه داد. رسول اکرم 
گردانید، آنان با طیب ھای ابوالعاص را به او بازدانید کالا صحابه فرمود: اگر مصلحت می

والعاص متأثر شد و به گرداندند. این بار ابیرفته و تمام کالاھایش را به وی بازخاطر پذ
اسلام گرایید. او به مکه آمد و با تمام شریکان تجاری خود تسویه حساب کرد و گفت: 

ام تا شما  ام و برای تسویه حساب با شما به اینجا آمده من مشرف به اسلام شده
 .)١(ھای ما را خورد و از ترس طلبکاران مسلمان شدنپندارید که ابوالعاص کالا

 و ممنوعیت گریه و نوحه خبر شکست کفار
عزا برپا شد، ولی به لحاظ ھا ماتم و  وقتی خبر جنگ بدر به مکه رسید، در تمام خانه

کردن را ندارد. در آن جنگ سه فرزند  کس حق گریهغیرت منادی قریش ندا داد که ھیچ 
کنده از غم و اندوه بود، اما بر اثر عزت و غیرت قبیله ای  اسود کشته شده بودند و قلبش آ

ید ای از یک طرف به گوشش رسید، فکر کرد شا کرد. اتفاقاً یک روز صدای گریه گریه نمی
کند؟ آیا  اند. به نوکرش گفت: ببین چه کسی گریه می کردن را داده قریش اجازۀ گریه

خواھم خوب گریه  ور است و می ام آتش شعله کردن مجاز شده است؟ زیرا در سینه گریه
شخصی آمد و اظھار داشت: زنی شترش را گم  برایم حاصل شود.تا اطمینان خاطر  کنم

 اختیار این شعر خارج شد: کند. از زبان اسود بی کرده از این جھت گریه می

ــــــي أ ــــــأتبك ــــــل ل ــــــيرـن يض  ها بع
 

ـــــــهود  ـــــــوم الس ـــــــن الن ـــــــا م  ويمنعه
 

ــــــن ــــــر ولك ــــــلى بك ــــــي ع  ولا تبك
 

ـــــــدود  ـــــــاصرت الج ـــــــدر تق ـــــــلى ب  ع
 

 ن بكيــــــت عــــــلى عقيــــــلإ فبكــــــى
 

ـــــــا  ـــــــى حارث ـــــــد الأ وبك ـــــــودأس  س
 

. گریه مکن. بر بدر اشک بریز، آید و او را خواب نمی کند، بر گم شدن شتر گریه می(
یل و حارث گریه کن که شیر کنی بر عق یاری نکرد، اگر گریه مییی که قضا و تقدیر جا
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 ٣١٩ بدر ۀغزو 

 .)شیران بودند
عمیر بن وھب در میان قریش از دشمنان سرسخت اسلام بود، او و صفوان بن امیه 

سوگند به «کردند. صفوان گفت:  شدگان بدر عزاداری می کشته نشسته و بر »حجر«در 
اگر بر من وام  گویی، . عمیر گفت: راست می»ای ندارد خدا! حالا دیگر زندگی مزه

رفتم محمد را به  سرپرستی فرزندان نبود، سوار بر اسب شده و می بود و بیم بی نمی
یز جزو اسیران در آنجا است. صفوان گفت: در گشتم. فرزندم ن رساندم و برمی قتل می
. عمیر به خانه آمد مگیر عھده می ھا را بر ھا و فرزندان نباش، من مسئولیت آن فکر وام

گین کرد و به مدینه رفت. حضرت عمر قیافه و حال غیر طبیعی  و شمشیر خود را زھرآ
برد.  جاکرم او را مشاھده کرد، گلویش را گرفت و فشرد و او را به محضر رسول 

فرمود: عمر! رھایش کن. عمیر نزدیک بیا! آنگاه از وی پرسید: با چه قصدی  حضرت آن
فرمودند: شمشیر  حضرت آنام.  ای؟ وی اظھار داشت: به قصد آزادی فرزندم آمده آمده

ای؟ عمیر گفت: آخر شمشیرھا در بدر چه عملی انجام دادند؟  را چرا حمایل کرده
اید؟  وطئه کردهنشسته برای قتل من ت »حجر«و صفوان در فرمودند: تو  حضرت آن

اختیار گفت: محمد!  را شنید مبھوت و متحیر شد و بی حضرت آن عمیر چون این کلام
ید تو پیامبر خدا ھستی، سوگند به خدا! جز من و صفوان کسی دیگر از این دبدون تر

بودند، خبر  حضرت آنتصمیم اطلاعی نداشته است. قریش که منتظر شنیدن خبر قتل 
شدن عمیر را شنیدند. عمیر مسلمان شد و شجاعانه به مکه آمد. جایی که ھر  مسلمان
با دوستان  در آن موقع تشنۀ خون مسلمانان بود. عمیر به قدری که قبلاً  ،فرد آن

دعوت اسلام  قدر حالا با دشمنان اسلام دشمنی داشت. در مکهاسلام دشمن بود، ھمان
 .)١(کثیری را با نور اسلام منور ساختجمع را منتشر ساخت و 

**** 
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 تصویر غزوۀ بدر در قرآن

ھا دارد، این است که خداوند متعال در  یکی از امتیازاتی که این غزوه بر دیگر غزوه
و سوره انفال را به منظور  مفصل داستان آن را بیان کرده استطور  بهقرآن مجید 

ای از مسائل مربوطه اختصاص داده است.  توضیح احسانات و انعامات خود و بیان پاره
تر از قرآن مجید بر صفحۀ گیتی وجود  برای فھم صحیح داستان بدر، ھیچ منبعی موثق

 ندارد:

مَا ﴿ -۱ ِينَ  ٱلمُۡؤۡمِنُونَ إِ�َّ ُ  ذُكرَِ  إذَِا ٱ�َّ و�هُُمۡ �ذَا تلُيَِتۡ عَليَۡهِمۡ لتَۡ قلُُ وجَِ  ٱ�َّ
وُنَ  ٰ رَّ�هِِمۡ َ�تَوَ�َّ ا رَزَقَۡ�هُٰمۡ  ٢ءَاَ�تُٰهُۥ زَادَۡ�هُمۡ إيَِ�نٰٗا وََ�َ لَوٰةَ وَمِمَّ ِينَ يقُيِمُونَ ٱلصَّ ٱ�َّ

َّهُمۡ دَرََ�تٌٰ عِندَ رَّ�هِِمۡ وَمَغۡ  ٣ينُفقُِونَ  ۚ ل ا وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ حَقّٗ
ُ
ٞ وَرزِۡقٞ أ فرَِة

خۡرجََكَ رَ�ُّكَ مِنۢ بيَتۡكَِ بٱِۡ�َقِّ �نَّ فرَِ�قٗا مِّنَ ٱلمُۡؤۡمِنَِ� لََ�رٰهُِونَ  ٤كَرِ�مٞ 
َ
كَمَآ أ

مَا �سَُاقوُنَ إَِ� ٱلمَۡوتِۡ وَهُمۡ ينَظُرُونَ  ٥ َّ�
َ
َ كَ�  ٦يَُ�دِٰلوُنكََ ِ� ٱۡ�َقِّ َ�عۡدَ مَا تبََ�َّ

وۡكَةِ �ذۡ يعَدُُِ�مُ ٱ نَّ َ�ۡ�َ ذَاتِ ٱلشَّ
َ
هَا لَُ�مۡ وَتوََدُّونَ أ َّ�

َ
آ�فَِتَۡ�ِ � ُ إحِۡدَى ٱلطَّ َّ�

ن ُ�قَِّ ٱۡ�َقَّ بَِ�لَِ�تٰهِۦِ وََ�قۡطَعَ دَابرَِ ٱلَۡ�فِٰرِ�نَ 
َ
ُ أ  ٧تَُ�ونُ لَُ�مۡ وَُ�رِ�دُ ٱ�َّ

إذِۡ �سَۡتَغيِثُونَ رَ�َُّ�مۡ  ٨جۡرمُِونَ ِ�ُحِقَّ ٱۡ�َقَّ وَُ�بۡطِلَ ٱلَۡ�طِٰلَ وَلوَۡ كَرهَِ ٱلمُۡ 
لۡفٖ مِّنَ ٱلمََۡ�ٰٓ�كَِةِ مُرۡدِ�َِ� 

َ
ُ�م بِ� ّ�ِ مُمِدُّ

َ
ُ  ٩فَٱسۡتَجَابَ لَُ�مۡ � وَمَا جَعَلهَُ ٱ�َّ

 َ ِۚ إنَِّ ٱ�َّ ىٰ وَِ�َطۡمَ�نَِّ بهِۦِ قلُوُ�ُُ�مۡۚ وَمَا ٱ�َّۡ�ُ إِ�َّ مِنۡ عِندِ ٱ�َّ عَزِ�زٌ  إِ�َّ �ُۡ�َ
مَاءِٓ مَاءٓٗ  ١٠حَكِيمٌ  لُِ عَليَُۡ�م مِّنَ ٱلسَّ مَنَةٗ مِّنۡهُ وَ�َُ�ّ

َ
يُ�مُ ٱ�ُّعَاسَ أ إذِۡ ُ�غَشِّ

ٰ قلُوُ�ُِ�مۡ وَُ�ثبَّتَِ بهِِ  �طَِ َ�َ يَۡ�نِٰ وَلَِ�ۡ ُطَهِّرَُ�م بهِۦِ وَُ�ذۡهبَِ عَنُ�مۡ رجِۡزَ ٱلشَّ ِ�ّ
قۡدَامَ 

َ
لِۡ� إذِۡ يوُِ� رَ�ُّ  ١١ٱۡ�

ُ
ْۚ سَ� ِينَ ءَامَنُوا ْ ٱ�َّ ّ�ِ مَعَُ�مۡ َ�ثَبّتُِوا

َ
كَ إَِ� ٱلمََۡ�ٰٓ�كَِةِ �

ْ مِنۡهُمۡ ُ�َّ َ�نَانٖ  ۡ�نَاقِ وَٱۡ�ُِ�وا
َ
ْ فَوۡقَ ٱۡ� ْ ٱلرُّعۡبَ فٱَۡ�ُِ�وا ِينَ َ�فَرُوا ِ� قلُوُبِ ٱ�َّ

ۚۥ وَمَ  ١٢ َ وَرسَُوَ�ُ ْ ٱ�َّ هُمۡ شَآقُّوا َّ�
َ
َ شَدِيدُ َ�لٰكَِ بِ� َ وَرسَُوَ�ُۥ فإَنَِّ ٱ�َّ ن �شَُاققِِ ٱ�َّ

نَّ للَِۡ�فِٰرِ�نَ عَذَابَ ٱ�َّارِ  ١٣ٱلۡعِقَابِ 
َ
ِينَ ءَامَنُوآْ  ١٤َ�لُِٰ�مۡ فذَُوقوُهُ وَأ هَا ٱ�َّ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ
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دۡباَرَ 
َ
ِينَ َ�فَرُواْ زحَۡفٗا فََ� توَُلُّوهُمُ ٱۡ� ٓۥ إِ�َّ وَمَن  ١٥إذَِا لقَيِتُمُ ٱ�َّ يوَُلهِِّمۡ يوَۡمَ�ذِٖ دُبرَُهُ

وَٮهُٰ جَهَنَّمُۖ وَ�ئِۡسَ 
ۡ
ِ وَمَأ ا إَِ�ٰ فئَِةٖ َ�قَدۡ باَءَٓ بغَِضَبٖ مِّنَ ٱ�َّ ً وۡ مُتَحَّ�ِ

َ
 مُتَحَرّفِٗا لّقِتَِالٍ أ

َ َ�تَلهَُمۡۚ وَمَا رَمَيۡتَ إذِۡ رَمَ  ١٦ٱلمَۡصُِ�  َ فلَمَۡ َ�قۡتُلُوهُمۡ وََ�ِٰ�نَّ ٱ�َّ يۡتَ وََ�ِٰ�نَّ ٱ�َّ
َ سَمِيعٌ عَليِمٞ  ۚ إنَِّ ٱ�َّ َ  ١٧رََ�ٰ وَِ�بُِۡ�َ ٱلمُۡؤۡمِنَِ� مِنۡهُ بََ�ءًٓ حَسَنًا نَّ ٱ�َّ

َ
َ�لُِٰ�مۡ وَأ

ْ َ�هُوَ  ١٨مُوهنُِ كَيۡدِ ٱلَۡ�فِٰرِ�نَ  ْ َ�قَدۡ جَاءَُٓ�مُ ٱلۡفَتۡحُۖ �ن تنَتَهُوا إنِ �سَۡتَفۡتحُِوا
ْ َ�عُدۡ وَلَن ُ�غِۡ�َ عَنُ�مۡ فئَِتُُ�مۡ شَۡ� خَۡ�ٞ  نَّ  ٗٔ لَُّ�مۡۖ �ن َ�عُودُوا

َ
ا وَلوَۡ كَُ�تَۡ وَأ

َ مَعَ ٱلمُۡؤۡمنَِِ�    .]۱۹-۲[الأنفال:  ﴾١٩ٱ�َّ
ھایشان بترسد و ھرگاه بر  منان آنانند که ھرگاه الله یاد شود دلؤجز این نیست که م«

کند و آنان بر پروردگار خویش اعتماد  ایمان آنان را زیاده میآنان آیات او تلاوت شود 
ایم خرج  دارند و از آنچه به آنان رزق داده ھایی که نماز را برپا می کنند. آن می
لند، آمرزش و برای آنان نزد پروردگارشان درجات ب ،کنند. آنان مؤمنان راستین اند می

دگار تو از خانه تو با حق و ھمانا گروھی که بیرون آورد تو را پروررزق نیکو ھست. چنان
که حق برای  کردند با تو در امر حق پس از این منان ناخشنود بودند. جدال میؤاز م

نگرند. و به یادآور  شوند و آنان در آن می مرگ رانده می سوی بهآنان ظاھر شد، گویا 
که آن مال شما  نعمت الھی را آنگاه که خداوند به شما یکی از دو گروه را وعده داد

خواست که  باشد و دوست داشتید که با گروه غیر جنگی روبرو شوید و خداوند می
حق را ثابت کند با فرمان خویش و ریشۀ کافران را برکند. تا حق را ثابت کند و باطل 

خواستید از پرودگار  گرچه گناھکاران ناشخنود باشند. آنگاه که فریاد می ،را نابود کند
بت کرد دعای شما را اینکه کمک خواھم کرد شما را ھزار فرشته که خویش پس اجا

طور  بهآورند. آنگاه که طاری کرد بر شما پینکی را  از پس خویش گروھی دیگر را می
آرامش از جانب خود و فرود آورد از آسمان آبی را بر شما تا پاک کند شما را با آن و 

ھای شما را  ی شما را محکم کند و قدمھا آلودگی شیطان را از شما دفع کند و تا دل
سوی فرشتگان وحی فرستاد که من با شما  هاستوار سازد. ھنگامی که پروردگار تو ب

ھای کافران رعب و وحشت خواھم  ھستم پس استوار سازید مؤمنان را به زودی در دل
ل را. بند و مفص ھا و بزنید از آنان ھر انداخت. پس بزنید ای مسلمانان بر بالای گردن

این به سبب آن است که آنان با الله و رسولش مخالفت کردند و ھرکس با الله و 
دھنده است. این را بچشید و بدانید  رسولش مخالفت کند پس ھمانا الله سخت عذاب
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ھرگاه با انبوه کافران برخورد  !که برای کافران عذاب دوزخ مھیاست. ای مؤمنان
کس در آن روز پشت به آنان کند مگر به قصد کردید پس پشت به آنان نکنید. و ھر

الله بازگشته و جایگاھش پس ھمانا با خشم  ،دوباره یا به گروه خودی پناه جوید ۀحمل
بلکه خداوند کشت آنان را  ،آتش دوزخ است و بدجایی است. پس شما نکشتید آنان را

مانان را از جانب نزدی آنان را بلکه الله زد آنان را و تا عطا کند مسل !و تو ای محمد
ھمانا الله شنوا و داناست. حال این است و بدانید که الله  ،خویش عطای نیکو

کردید پس  کننده حیله کافران است. ای کافران! اگر مطلب فتح و پیروزی می سست
ھم است برای شما و اگر بازگردید ماآمد فتح نزد شما و اگر باز ایستید پس آن بھتر 

کند از شما جماعت شما ھیچ چیزی را گرچه بسیار باشد و  میگردیم و دفع ن میزبا
 .»بدانید که خداوند با مسلمانان است

ْ وَ ﴿ -۲ مَا ٱعۡلَمُوٓا َّ�
َ
ءٖ  مِّن غَنمِۡتُم � نَّ  َ�ۡ

َ
ِ  فَأ  ٱلۡقُرَۡ�ٰ  وَِ�ِي وَللِرَّسُولِ  ُ�ُسَهُۥ ِ�َّ

بيِلِ  وَٱبنِۡ  وَٱلمََۡ�ٰكِ�ِ  وَٱۡ�ََ�َٰ�ٰ  ٰ َ�بۡدِناَ ن إِ  ٱلسَّ نزَۡ�اَ َ�َ
َ
ٓ أ ِ وَمَا كُنتُمۡ ءَامَنتُم بٱِ�َّ

ءٖ قدَِيرٌ  ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ َ�َ ُ نتُم بٱِلعُۡدۡوَةِ  ٤١يوَۡمَ ٱلۡفُرۡقاَنِ يوَۡمَ ٱۡ�ََ� ٱۡ�َمۡعَانِ� وَٱ�َّ

َ
إذِۡ أ

 َ سۡفَلَ مِنُ�مۡۚ وَل
َ
كۡبُ أ ۡ�يَا وَهُم بٱِلۡعُدۡوَةِ ٱلۡقُصۡوَىٰ وَٱلرَّ وۡ توََاعَد�ُّمۡ َ�خۡتَلَفۡتُمۡ ِ� ٱ�ُّ

هَۡلكَِ مَنۡ هَلَكَ َ�نۢ بيَّنِةَٖ وَ�َحۡيَٰ  مۡرٗ� َ�نَ مَفۡعُوٗ� ّ�ِ
َ
ُ أ قَِۡ�َ ٱ�َّ ٱلمِۡيَ�دِٰ وََ�ِٰ�ن ّ�ِ

َ لسََمِيعٌ عَليِمٌ  ُ ِ� مَنَامِكَ  ٤٢مَنۡ َ�َّ َ�نۢ بيَّنَِةٖ� �نَّ ٱ�َّ قلَيِٗ�ۖ  إذِۡ يرُِ�َ�هُمُ ٱ�َّ
َ سَلَّمَۚ إنَِّهُۥ عَليِمُۢ  مۡرِ وََ�ِٰ�نَّ ٱ�َّ

َ
رَٮَٰ�هُمۡ كَثِٗ�� لَّفَشِلۡتُمۡ وََ�ََ�زَٰۡ�تُمۡ ِ� ٱۡ�

َ
وَلوَۡ أ

دُورِ  ۡ�يُنُِ�مۡ قلَيِٗ� وَُ�قَلّلُُِ�مۡ ِ�ٓ  ٤٣بذَِاتِ ٱلصُّ
َ
�ذۡ يرُِ�ُ�مُوهُمۡ إذِِ ٱۡ�َقَيۡتُمۡ ِ�ٓ أ

ۡ�يُنهِِمۡ 
َ
مُورُ أ

ُ
ِ ترُجَۡعُ ٱۡ� مۡرٗ� َ�نَ مَفۡعُوٗ�ۗ �َ� ٱ�َّ

َ
ُ أ ِينَ  ٤٤ِ�قَِۡ�َ ٱ�َّ هَا ٱ�َّ ُّ�

َ
�ٰٓ�َ

َ كَثِٗ�� لَّعَلَُّ�مۡ ُ�فۡلحُِونَ  ْ ٱ�َّ ْ وَٱذۡكُرُوا ْ إذَِا لَقيِتُمۡ فئَِةٗ فٱَثبۡتُُوا طِيعُواْ  ٤٥ءَامَنُوٓا
َ
وَأ

َ وَرسَُوَ�ُۥ وََ� تََ�ٰ  َ مَعَ ٱ�َّ ْۚ إنَِّ ٱ�َّ وٓا ْ وَتذَۡهَبَ رِ�حُُ�مۡۖ وَٱصِۡ�ُ ْ َ�تَفۡشَلوُا زعَُوا
ِٰ�ِ�نَ  ْ مِن دَِ�رٰهِمِ َ�طَرٗ� وَرئِاَءَٓ ٱ�َّاسِ  ٤٦ٱل�َّ ِينَ خَرجَُوا ْ كَٱ�َّ وََ� تَُ�ونوُا

ُ بمَِا َ�عۡمَلوُنَ ُ�يِطٞ  ِۚ وَٱ�َّ ونَ عَن سَبيِلِ ٱ�َّ   .]۴۷-۴۱نفال: [الأ ﴾٤٧وََ�صُدُّ
بدانید ھرآنچه شما از کافران به غنیمت گرفتید پس یک پنجم آن برای الله و و «

اگر شما به الله  ،رسولش و برای خویشاوندان و یتیمان و مساکین و مسافران است
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باطل جدا شد  اید و به آنچه فرو فرستادیم بر بندۀ خویش روزی که حق از ایمان آورده
 به شما که آنگاهھم برخورد کردند و الله بر ھرچیز تواناست. باروزی که دو گروه 

و اگر با یکدیگر وعده جنگ  بودند، دورتر ۀکنار به ھا آن و د،یبود کترینزد کناره
لیکن خداوند جمع کرد تا کاری را که  ،کردید در معیاد کردید البته اختلاف می می
خواست به انجام برساند. تا ھلاک شود کسی که ھلاک شده است پس از حجت و  می

زنده ماند کسی که زنده مانده است پس از حجت و ھمانا خداوند شنوا و داناست. 
ھنگامی که خداوند آنان را در خواب به تو اندک نشان داد و اگر آنان را زیاد نشان 

د کردید و لیکن خداون شدید و در کار جنگ با یکدیگر نزاع می داد البته بزدل می می
گاه است. و آنگاه که با یکدیگر روبرو  ه او به رازھای سینهنییسلامت داشت و ھرآ ھا آ

تا به  ،شدید آنان را در چشم شما اندک نشان داد و شما را در چشم آنان نیز اندک
سوی خدا ھمه کارھا بازگردانده  که کردنی بود و به انجام برساند خداوند آنچه را

ھرگاه روبرو شدید با گروھی پس ثابت باشید و الله را بسیار  !شوند. ای مسلمانان می
یاد کنید تا شاید شما رستگار شوید. و از الله و رسول او پیروی کنید و با یکدیگر نزاع 

رود و صبر کنید  از بین مینکنید پس در این صورت بزدل شوید و قوت و شوکت شما 
ھای خود از روی  ھمانا الله با صبرکنندگان است. و مباشید مانند کسانی که از خانه

دارند و خدا به آنچه عمل  میایی بیرون شدند و از راه خدا بازسرکشی و خودنم
 .»کنند در برگیرنده است می

ن يَُ�ونَ َ�ُ ﴿ -۳
َ
ىٰ   ٓۥمَا َ�نَ ِ�َِ�ٍّ أ َ�ۡ

َ
ٰ  أ �ضِ�  ِ�  ُ�ثۡخِنَ  حَ�َّ

َ
 عَرَضَ  ترُِ�دُونَ  ٱۡ�

ۡ�يَا ُ  ٱ�ُّ ُ عَزِ�زٌ حَكِيمٞ ٱ� يرُِ�دُ  وَٱ�َّ ۗ وَٱ�َّ ِ سَبقََ  ٦٧خِرَةَ لَّوَۡ� كَِ�بٰٞ مِّنَ ٱ�َّ
خَذُۡ�مۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ 

َ
ُ�مۡ �يِمَآ أ ا غَنمِۡتُمۡ حََ�ٰٗ� طَيّبِٗاۚ  ٦٨لمََسَّ ۚ فَُ�وُاْ مِمَّ َ قُواْ ٱ�َّ وَٱ�َّ

َ َ�فُورٞ رَّحِيمٞ    .]۶۹-۶۷[الأنفال:  ﴾٦٩إنَِّ ٱ�َّ
 ،که قتل بسیار در زمین به وجود بیاورد سزاوار پیامبر نیست که اسیر بگیرد تا این«

خواھد و الله غالب و با حکمت  خواھید و الله آخرت را می شما کالای اندک دنیا را می
رسید به شما در آنچه گرفتید  ر صادر نشده بود، البته میاست. اگر حکم خداوند جلوت

ھمانا  ،عذاب بزرگ. پس بخورید از آنچه غنیمت گرفتید حلال پاکیزه و بترسید از خدا
 .»خدا بخشاینده و مھربان است

هَاَ�ٰٓ ﴿ -۴ ُّ�
َ
يدِۡيُ�م ِ�ٓ  لمَِّن قلُ ٱ�َِّ�ُّ  �

َ
ىٰٓ  مِّنَ  � َ�ۡ

َ
ُ  َ�عۡلَمِ  إنِ ٱۡ�  قلُوُ�ُِ�مۡ  ِ�  ٱ�َّ

� � يؤُۡتُِ�مۡ  خَۡ�ٗ ٓ  خَۡ�ٗ ا خِذَ  مِّمَّ
ُ
ُ  لَُ�مۚۡ  وََ�غۡفرِۡ  مِنُ�مۡ  أ  �ن ٧٠ رَّحِيمٞ  َ�فُورٞ  وَٱ�َّ
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 ْ ْ  َ�قَدۡ  خِيَاَ�تَكَ  يرُِ�دُوا َ  خَانوُا ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ ٱ�َّ مَۡ�نَ مِنۡهُمۡۗ وَٱ�َّ
َ
 ﴾٧١ مِن َ�بۡلُ فَأ

  .]۷۱-۷۰[الأنفال: 
ھای شما  آنان را که در دست شما اند از اسیران اگر بداند خداوند در دل :بگو !پیامبرای «

 الله ودھد به شما بھتر از آنچه از شما گرفته شده است و بیامرزد شما را  البته می ،نیکی
نه به الله ی. و اگر آنان قصد خیانت با تو را داشته باشند پس ھرآیاست مھربان ۀآمرزند

 .»حکمت استالب کرد بر آنان و خدا دانا و باپس غ ،پیشتر اند کردهخیانت 
 ھنگام غزوه احد، خداوند این احسان خود را چنین بیان کرده است:

ُ�مُ  وَلقََدۡ ﴿ ُ  نََ�َ نتُمۡ  ببَِدۡرٖ  ٱ�َّ
َ
  وَأ

َ
َ لعََلَُّ�مۡ �شَۡكُرُونَ أ ْ ٱ�َّ قُوا ۖ فٱَ�َّ  ﴾١٢٣ذلَِّةٞ

 .]۱۲۳عمران:  [آل
پس از الله  ؛در بدر شما را یاری کرد زمانی که شما ناتوان بودیدھمانا خداوند «

 .»بترسید تا سپاسگذار باشید





 
 

 بررسی تحلیلی غزوۀ بدر

این  ،وقایع بدر، وقت آن رسیده است که با تحقیق و تعمق بیشتر ۀپس از بیان ساد
آیا ھمچنان که عموم  امر بررسی شود که ھدف واقعی از غزوۀ بدر چه بوده است؟

، ھدف غارت کاروان قریش بود و یا دفاع و جلوگیری از حملۀ اند کردهمورخان بیان 
گاھی کامل دارم که میان تاریخ و محکمۀ عدالت فرق و تفاوت  آنان؟ من بر این امر آ

م که طرز داوری تاریخ با صادرکردن رأی در مورد یک دان وجود دارد، و این را ھم می
ام نگاشتن  پذیریم که وظیفه پروندۀ اداری و یا نظامی کاملاً مغایر است. و این را ھم می

قضاوت و داوری و صدور رأی نیست. ولی چه باید کرد، صورت  ،وقایع و مطالب است
وندۀ دادگاه را به حیثیت یک پر و مسئله چنین است که یک واقعۀ تاریخی وضعیت

سوی  خود گرفته است. از این جھت به ناچار از دایرۀ کاری خود بیرون رفته قلم را به
ام. و از این امر که در این باره عموم  نگاشتن یک پرونده و داوری در بارۀ آن سوق داده

زودی  نویسان طرف مقابل من ھستند، ھیچگونه باکی ھم ندارم. به مورخان و سیره
 ۀسلسلکه  کند. به منظور این خواھد شد که حق به تنھایی تمام جھان را فتح میمعلوم 

نخست  ر داشته باشد و از ھم گسسته نشود.نظر ما قراکلام در این رابطه به خوبی مد
 چه بوده است؟ »بدر«باید بنگریم که براساس تحقیقات ما صورت اصلی واقعۀ 

تمام مکه غوغای انتقام و در  »حضرمی«جریان از این قرار است که قتل 
ھای محدودی نیز به وقوع پیوست.  خونخواھی را برپا کرد و در این رابطه درگیری

ھردو گروه، یعنی قریش در مکه و مسلمانان در مدینه از یکدیگر بیمناک بودند و 
شوند،  ھمچنانکه در چنین مواقعی خبرھای نادرست و غیر واقعی تبدیل به شایعه می

ا کاروان بازرگانی ابوسفیان به شام رفته بود و ھنوز در شام بود که) این (در ھمین اثن
شایع گشت که مسلمانان قصد حمله به کاروان ابوسفیان و غارت آن را خبر منتشر و 

دارند. ابوسفیان از ھمانجا پیکی را به مکه گسیل داشت تا به قریش اطلاع دھد. قریش 
دیگر در مدینه این خبر شایع شد که قریش با خود را برای جنگ آماده کرد. از سویی 

به قصد دفاع از مدینه حرکت  جسپاه عظیمی قصد حمله به مدینه را دارد. رسول اکرم 
 و معرکۀ بدر پیش آمد. ،کردند
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برای داوری و اظھار نظر درست در این مورد لازم است وقایعی که نزد فریقین 
ھا به عنوان اصول  ھنگام بحث از آنم و مورد قبول ھستند، مرقوم شوند تا مسلّ 

 باشند: م استفاده شود. وقایع مزبور به شرح زیر میموضوعه و مسلّ 
صریح در قرآن مجید مذکور است در مقابل آن طور  بهای  چنانچه شرح واقعه -۱

 ھیچ روایت و کتاب تاریخی اعتبار ندارد.
ملحوظ رد باید فرق و تفاوتی که میان کتب حدیث به لحاظ صحت وجود دا -۲

گاه شدند که  جاست، ھنگامی که رسول اکرم  مگردد. اینقدر مسلّ  از این خبر آ
قریش با ساز و برگ تمام از مکه خارج شده و قصد حمله به مدینه را دارند، 

با صحابه در این باره مشورت کردند. مھاجرین با ولوله و خروش  حضرت آن
 حضرت آنگی کردند. ولی ای برای مبارزه و جنگیدن اعلام آماد فوق العاده

خواستند نظر انصار را در این باره معلوم کنند. در آن موقع حضرت سعد و  می
یا یکی دیگر از بزرگان انصار بلند شد و اظھار داشت: یا رسول الله! آیا روی 

تو و «گفتند:  ÷ھایی نیستیم که به موسی  سخن شما با ما است؟ ما از آن
سوگند به خدا! اگر شما فرمان  .»ایم جا نشستهما این روید بجنگید،خدایت ب

 دھید ما به آتش و دریا ھجوم خواھیم برد.
م است که در میان صحابه کسانی بودند که در بارۀ شرکت در جنگ این ھم مسلّ 

 تردید داشتند. چنانکه در قرآن مجید تصریح شده:

 .]۵[الأنفال:  ﴾٥ لََ�رٰهُِونَ  ٱلمُۡؤۡمنِِ�َ  مِّنَ  ا�نَّ فرَِ�قٗ ﴿
 .»جمعی از مؤمنان جنگ خوشایند نبودیعنی برای «

 جعلت این امر که رسول اکرم  اند کردهیح رنگاران و محدثین تص بسیاری از سیره
خاصی نظر انصار را جویا شدند، این بود که وقتی انصار به مکه آمده و بر دست طور  به

بودند که ھرگاه دشمن بر مدینه حمله مبارک ایشان بیعت کرده بودند، فقط متعھد شده 
 آورد، با او مبارزه خواھند کرد و این تعھد را نکرده بودند که خارج از مدینه نیز بجنگند.

آمدند؟  آنچه قابل بحث است اینست که این وقایع در کجا پیش ،بعد از این وقایع
قصدشان از مدینه خارج شدند،  حضرت آناند که وقتی  نویسان مرقوم داشته سیره

که سه چھار منزل دور رفتند، معلوم شد که  حمله به کاروان قریش بود، پس از این
مدینه خارج شده است. آنگاه مھاجرین و انصار را گرد  سوی بهقریش با سپاھی از مکه 
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دی در ھمانجا روی دادند. اما منبع قویتری عھا به مشورت بپردازد. وقایع ب آورد تا با آن
ریخ و سایر مدارک و شواھد نزد ما موجود است و آن قرآن مجید است از کتب سیره، تا

 دھد: که حقایق را برای ما چنین شرح می

خۡرجََكَ رَ�ُّكَ مِنۢ بيَتۡكَِ بٱِۡ�َقِّ �نَّ فرَِ�قٗا مِّنَ ٱلمُۡؤۡمِنَِ� لََ�رٰهُِونَ ﴿
َ
ٓ أ  ٥كَمَا

 
َ
َ كَ� مَا �سَُاقوُنَ إَِ� ٱلمَۡوۡتِ وهَُمۡ ينَظُرُونَ يَُ�دِٰلوُنكََ ِ� ٱۡ�َقِّ َ�عۡدَ مَا تبََ�َّ �ذۡ  ٦�َّ

وۡكَةِ تَُ�ونُ  نَّ َ�ۡ�َ ذاَتِ ٱلشَّ
َ
هَا لَُ�مۡ وَتوََدُّونَ أ َّ�

َ
آ�فَِتَۡ�ِ � ُ إحِۡدَى ٱلطَّ يعَدُُِ�مُ ٱ�َّ

ن ُ�قَِّ ٱۡ�َقَّ بَِ�لَِ�تٰهِۦِ وََ�قۡطَعَ دَابرَِ ٱلۡ 
َ
ُ أ  .]۷-۵[الأنفال:  ﴾٧َ�فٰرِِ�نَ لَُ�مۡ وَُ�رِ�دُ ٱ�َّ

 ترجمه این آیات قبلاً ذکر شد.
حالیه است که معنایش  »قاً یفر نَّ إو «در  »واو«به لحاظ تجزیه و ترکیب نحوی  -۱

چنین است: جمعی از مؤمنان نسبت به شرکت در جنگ تردید داشته و دو دل 
نه  ،شدند از مدینه خارج می حضرت آنبودند، و این درست در زمانی بود که 

زیرا که به لحاظ  ج از مدینه دلھره و تردید داشتند؛که آنان پس از خرو این
ھا باید یکی  و تردید و دلھرۀ آن »تیمن الب«حالیه، زمان خروج  »واو«مفھوم 

 باشد.
در آیۀ فوق صریحاً مذکور است که ھنگام واقعه بدر دو گروه در مقابل  -۲

ند. یکی کاروان بازرگانی قریش و دیگری سپاه قریش که مسلمانان قرار داشت
نویسان آیۀ  سوی مسلمانان در حرکت بود. به نظر سیره از مکه خارج شده و به

به مکان بدر رسیده بودند، اما  جرسول اکرم فوق مربوط به زمانی است که 
رسد، زیرا وقتی به بدر رسیده بودند، کاروان  این مطلب صحیح به نظر نمی

وعده «پس این چگونه صحیح است که:  یافته بود. یش فرار کرده و نجاتقر
بنابراین، طبق نص صریح . »از آن دو برای شما داده شده استپیروزی بر یکی 

که مسلمانان به  قرآن مجید این واقعه مربوط به زمانی است که احتمال این
ھردو گروه دسترسی پیدا کنند، وجود داشته باشد. و این فقط در زمانی 

 ،در مدینه بودند و از ھردو گروه باخبر شده بودند حضرت آنممکن بوده که 
سوی مکه در  بهیعنی: از یک طرف ابوسفیان با کاروان بزرگ تجاری از شام 
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ازو برگ جنگی از مکه حرکت بود و از طرف دیگر قریش با تجھیزات و س
 .اند کرده نه حرکتسوی مدی به

خداوند دو گروه از کفار را  ،این امر قابل توجه است که در آیۀ فوق قرآن مجید -۳
بیان کرده است. یکی کاروان تجاری و دیگری سپاه مقتدر و صاحب شوکت، 
یعنی لشکریان کفار قریش که از مکه به قصد جنگیدن خارج شده بودند. این 

م ھم در آیۀ مزبور تصریح شده که گروھی از مسلمانان این را مفھو
خواستند که به کاروان تجاری حمله شود و این امر مورد رضایت خداوند  می

 لذا خداوند چنین فرمودند: ،متعال نبود

نَّ َ�ۡ�َ ﴿
َ
وۡكَةِ  ذَاتِ  وَتوََدُّونَ أ ُ  وَُ�رِ�دُ  لَُ�مۡ  تَُ�ونُ  ٱلشَّ ن ٱ�َّ

َ
 ٱۡ�َقَّ  ُ�قَِّ  أ

 .]۷[الأنفال:  ﴾٧ ٱلَۡ�فٰرِِ�نَ  دَابرَِ  وََ�قۡطَعَ  بَِ�لَِ�تٰهِۦِ
از یک سو کسانی ھستند که قصد حمله به کاروان قریش را دارند و از سوی دیگر «

 .»خواھد حق را قائم کند و ریشۀ کافران را قطع نماید خداوند می
و امر را انتخاب کند؟ کدام یک از این د جاکنون سؤال این است که رسول اکرم 

طبق عموم روایات، جواب این سؤال چه خواھد بود؟ از تصور این امر لرزه بر اندامم 
 .شود! وارد می

از مدینۀ  ج حضرت آنواقعه چنین است که حالا بر نوعیت واقعه بیندیشیم،  -۴
کنند، در آن  منوره با بیش از سیصد سرباز فداکار انصار و مھاجر حرکت می

ر و حضرت امیر حمزه سیدالشھداء نیز حضور دارند که ھرکدام بیخفاتح میان 
آید. با وجود این (ھمچنانکه در قرآن  ھا یک سپاه مستقلی به شمار می از آن

شوند که گویا  تصریح شده) تعدادی از صحابه طوری دچار تردید و ھراسان می
 دھد: کسی آنان را در کام مرگ قرار می

َ  مَا َ�عۡدَ  ٱۡ�َقِّ  ِ�  يَُ�دِٰلوُنكََ  ٥ لََ�رٰهُِونَ  ٱلمُۡؤۡمنِِ�َ  مِّنَ  ا�نَّ فَرِ�قٗ ﴿ مَا تبََ�َّ َّ�
َ
 كَ�

 .]۶-۵[الأنفال:  ﴾اقوُنَ إَِ� ٱلمَۡوۡتِ �سَُ 
یعنی گروھی از مؤمنان آماده جنگ نیستند و با تو در این باره بحث و جدل «

سوی مرگ سوق داده  که حق واضح گشته تو گویی آنان به کنند، پس از این می
 .»شوند می
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دلی، ، این ترس و اضطراب و دلھره و دواگر ھدف فقط حمله به کاروان قریش بود
که افراد  نویسان و با توجه به این روی چه اساسی بود؟ قبل از این طبق نظر سیره

بار به منظور حمله به کاروان قریش فرستاده شده بودند و ھیچگاه با  معدودی چندین
واجه نشده و به آنان گزندی نرسیده بود، این بار از کاروان قریش آنقدر ترس مشکلی م

جویان ورزیده تشکیل و وحشت داشته باشند که با وجود سپاه سیصد نفری که از جنگ
ھم در اضطراب و دلھره قرار گیرند! این خود دلیل قاطعی بر این امر شده است، باز

که قریش با سپاھی عظیم به قصد حمله به است که در مدینه این خبر شایع شده بود 
 .اند کردهمدینه از مکه حرکت 

در مدینه  حضرت آنای دیگر در قرآن مجید در بارۀ واقعه بدر زمانی که  آیه -۵
چنانکه در صحیح بخاری در تفسیر سورۀ نساء صریحاً  بودند نازل گردید؛

 مذکور است، آیه چنین است:

وِْ�  َ�ۡ�ُ  ٱلمُۡؤۡمِنِ�َ  نَ مِ  ٱلَۡ�عِٰدُونَ  تَويِ�َّ �سَۡ ﴿
ُ
رِ  أ َ ِ  سَبيِلِ  ِ�  وَٱلمَُۡ�هِٰدُونَ  ٱل�َّ  ٱ�َّ

مَۡ�لٰهِِمۡ 
َ
نفُسِهِمۡ َ�َ ٱلَۡ�عِٰدِينَ  بأِ

َ
مَۡ�لٰهِِمۡ وَأ

َ
ُ ٱلمَُۡ�هِٰدِينَ بأِ لَ ٱ�َّ نفُسِهِمۡۚ فَضَّ

َ
وَأ

 .]۹۵[النساء:  ﴾دَرجََةٗ 
به جز معذوران و کسانی که در راه خدا با اند  سانی از مؤمنان که در خانه نشستهک«

جنگند برابر نیستند. خداوند مجاھدان با مال و جان را بر  مال و جان خود می
 .»ھا فضیلت و برتری داده است نشین خانه

اس را نقل کرده، کسانی که در بخاری در بارۀ مفھوم این آیه، قول حضرت ابن عب
د، برابر نیستند. در صحیح بخاری این ھم بدر شریک بودند و کسانی که شریک نبودن

در آن نبود.  »ولی الضررأر یغ«مذکور است که وقتی این آیه نازل شد، نخست جمله 
حضور یافت  ج حضرت آنچون این آیه به گوش عبدالله بن ام مکتوم رسید، به محضر 

 »ولی الضررأر یغ«و عذر نابینایی خود را بیان داشت. آنگاه ھمانجا این جمله نازل شد. 
ر که در مدینه معلوم شده یعنی علاوه بر معذوران. و این دلیلی روشن است بر این ام

 دادن است. بلکه ھدف جنگیدن و جان ،حمله به کاروان نیست بود ھدف
قرآن مجید نسبت به کفار قریش که از مکه به قصد جنگیدن آمده بودند،  -۶

 فرماید: می
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ْ كَ ﴿ ِينَ وََ� تَُ�ونوُا ْ خَ  ٱ�َّ ونَ  ٱ�َّاسِ  وَرئِاَءَٓ  َ�طَرٗ� دَِ�رٰهِمِ مِن رجَُوا  عَن وََ�صُدُّ
ِ  سَبيِلِ   .]۴۷[الأنفال:  ﴾ٱ�َّ

اند و  دهھای خود مغرورانه و نمایشی بیرون آم و مانند کسانی نباشید که از خانه«
 .»دارند میمردم را از راه خدا باز

بیرون آمده بودند، پس اگر کفار قریش فقط به قصد نجات کاروان تجاری خود 
ھا به منظور مانور و اظھار شأن و شوکت خویش و  فرماید: آن خداوند چگونه می

بازداشتن مردم از دین خدا خارج شده بودند؟ در بیرون آمدن برای یاری و نجات 
 تن مردم از راه خدا معنایی ندارد؛کاروان اظھار شأن و شوکت و مانور جنگی و بازداش

ھا نیز  قع آنان به منظور حمله به مدینه خارج شده بودند و مقصود آنبلکه چون در وا
 شد و گسترش اسلام بود.به نمایش گذاشتن قدرت و توان جنگی خود و جلوگیری از ر

از این جھت خداوند متعال این خروج آنان را با غرور و نمایش و بازداشتن از راه خدا 
 تعبیر فرمودند.

ھای  د رتبۀ شرح و بیان احادیث نبوی است. در کتابپس از مفھوم آیات قرآن مجی
ولی علاوه بر حدیث  مجمل و مفصل ذکر شده است.طور  بهدر متعدد حدیث، غزوۀ ب

، حمله به حضرت آنحضرت کعب در ھیچ حدیث دیگری مشاھده نکردم که منظور 
 کاروان قریش بیان شده باشد، حدیث حضرت کعب چنین است:

 » َ� ََْلَّ  قاَلَ كَعْب �ْنَ كَعْبٍ  االله نَّ َ�بد تخَ
َ
ا فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَ  ج فْ َ�نْ رسَُولِ االلهلمَْ أ

 
َّ

�ِّ  إلاِ
َ
َلَّفْتُ تُ كُنْ غَزْوَةِ َ�بوُكَ، َ�ْ�َ � َلَّفَ  في تخَ حَدٌ تخَ

َ
غَزْوَةِ بدَْرٍ، وَلمَْ ُ�عَاتبَْ أ

 َ�ْ�ِ َ�ينَْهُمْ عَلىَ و بيَنَْه  جَمَعَ االلهقرَُ�شٍْ، حَتىَّ  يرُِ�دُ ِ��َ  ج النبي َ�نهَْا، إِ�َّمَا خَرَجَ 
 .»عَادٍ يمِ 

ھمراه بودم مگر در غزوه تبوک و  جھا با پیامبر اکرم  در تمام غزوه :گوید کعب می«
به قصد  حضرت آنچون  ؛نکنندگان غزوه بدر عتابی نازل نشده غزوه بدر و بر شرکت

حمله بر کاروان تجاری قریش بیرون رفتند که خداوند ناگھان آنان را با سپاه قریش رو 
 .»در رو قرار داد

برخلاف مطالب این روایت، حدیث حضرت انس در صحیح مسلم مذکور است که 
 دارد: را جنگیدن با سپاه قریش بیان می حضرت آنھدف 
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 »نَّ رسَُولَ االله
َ
�سٍَ أ

َ
بِي سُفْيَانَ قاَلَ: َ�تَكَلَّمَ شَاوَ  ج ِ َ�نْ أ

َ
رَ حَِ� بلََغَهُ إِْ�باَلُ أ

 
َ
عْرَضَ َ�نهُْ َ�قَامَ سَعْدُ �ْنُ ُ�باَدَةَ َ�قَالَ: بوُأ

َ
عْرَضَ َ�نهُْ ُ�مَّ تََ�لَّمَ ُ�مَرُ فأَ

َ
َ�ْ�رٍ، فأَ

مَرَْ�ناَ
َ
ي َ�فْسِي �يِدَِهِ، لوَْ أ ِ

َّ
َحْرَ  إيَِّاناَ ترُِ�دُ ياَ رسَُولَ االلهِ؟ وَالذ يضَهَا البْ ِ

ُ
نْ �

َ
أ
غِمَادِ لفََعَلنَْا

ْ
 برَْكِ ال

َ
ْ�بَادَهَا إلِى

َ
نْ نضَْرِبَ أ

َ
مَرَْ�نَا أ

َ
خَضْنَاهَا وَلوَْ أ

َ َ
قَالَ: َ�ندََبَ رسَُولُ  .لأ

 .»النَّاسَ فاَْ�طَلقَُوا حَتىَّ نزََلوُا بدَْرًا ج�ِ االله
با صحابه مشورت کردند وقتی از حرکت ابوسفیان  جگوید: پیامبر اکرم  انس می«

گاه شدند، ابوبکر و عمر ص به ولی  حبت کردند و اعلام آمادگی نمودند؛سوی مدینه آ
که سعد بن عباده بلند شد و اظھار  تا این ،به گفته آنان توجھی نکردند جپیامبر اکرم

اگر فرمان دھید تا  ،داشت: ای رسول خدا! آیا روی سخن شما با ماست؟ سوگند به خدا
برویم  »برک الغماد«ھا را در دریا بتازیم چنین خواھیم کرد و اگر بفرمائید تا به  اسب

مردم را به شرکت در جنگ تشویق نمودند و سپس  حضرت آنخواھیم رفت. آنگاه 
 .»حرکت کردند تا به بدر رسیدند

 » ٌخَذُوهُ فَكَانَ وَوَردََتْ عَليَهِْمْ رَوَاياَ قرَُ�شٍْ وَِ�يهِمْ غُلاَم
َ
اجِ فأَ جََّ

ْ
سْودَُ لِبَِ� الح

َ
أ

صْحَابُ رسَُولِ االلهِ 
َ
بِي  ج أ

َ
صْحَابِهِ َ�يَقُولُ: مَا لِي عِلمٌْ بأِ

َ
بِي سُفْياَنَ وَأ

َ
لوُنهَُ َ�نْ أ

َ
�سَْأ

مَيَّةُ �ْنُ خَلَفٍ فإَذَِا قَالَ 
ُ
بوُ جَهْلٍ وَُ�تبَْةُ وشََيبْةَُ وَأ

َ
ُ�وهُ سُفْيَانَ وَلَِ�نْ هَذَا أ ذَلكَِ ضَرَ

 
َ
بوَُ�قَالَ: َ�عَمْ أ

َ
ُ�مْ هَذَا أ خْبِرُ

ُ
لوُهُ َ�قَالَ ناَ أ

َ
بِي سُفْيَ  :سُفْياَنَ فَإذَِا ترََُ�وهُ فسََأ

َ
انَ مَا لِي بأِ

بوُ
َ
مَيَّةُ ْ�نُ خَلفٍَ فِي النَّاسِ فإَذَِا قَالَ هَذَا عِلمٌْ وَلَِ�نْ هَذَا أ

ُ
جَهْلٍ وَُ�تبَْةُ وشََيبْةَُ وَأ

يضًْ 
َ
�ُوهُ وَرسَُولُ االلهِ أ ي َ�فْسِي وَ قَائمٌِ يصَُ�ِّ  ج ا ضَرَ ِ

َّ
ى ذَلكَِ انصَْرَفَ قَالَ: وَالذ

َ
ا رَأ لمََّ

كُوهُ إذَِا كَذَبَُ�مْ  ُ�وهُ إذَِا صَدَقَُ�مْ وََ�تْرُ  ةح مسلم باب غزوی(صح .»�يَِدِهِ لَتَضْرِ
 بدر).

حجاج بود،  بنی حبشی ازای از سپاه قریش آمد که در میان آنان غلام  و دسته«
او حاضر نشد جواب  ،مسلمانان او را دستگیر نموده حال ابوسفیان را از وی جویا شدند

درست بدھد ولی از ابوجھل، عتبه، شیبه و امیه بن خلف خبر داد. آنگاه او را زدند تا به 
ی کنم، وقت مرا نزنید من نسبت به ابوسفیان اعتراف می :حقیقت اعتراف کند. او گفت

زدند و او ھمان حرف را دوباره مسلمانان او را  ،از او پرسیدند باز ھمان جواب را داد
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فارغ شدند فرمودند: به خدا مشغول نماز بودند وقتی از نماز  جپیامبر اکرم  تکرار کرد.
 .»کنید گوید او را رھا می زنید و چون دروغ می گوید او را می ھرگاه راست می سوگند!

گاه  حضرت آنشود که وقتی  یث معلوم میاز قسمت اول حد از حرکت ابوسفیان آ
شدند، با انصار و مھاجرین مشورت نموده، از انصار درخواست کمک و نصرت کردند. 

رسیده بود.  حضرت آناین ھم ثابت است که خبر حرکت ابوسفیان در مدینه به 
غزوۀ در مدینه از انصار درخواست شرکت در  حضرت آنبنابراین، قطعاً ثابت گردید که 
، این درخواست و اند کردهنویسان ذکر  چنان که سیره بدر را کرده بودند و اگر آن

مشورت خارج از مدینه صورت گرفته باشد، در آنجا حضور انصار معنایی نداشته است! 
ا پس از مشورت، مردم ر ج حضرت آنھمچنین در این قسمت حدیث مذکور است که 

نگاران چنین معلوم  به شرکت در غزوه بدر دعوت دادند. حال آنکه طبق نظر سیره
بسته بودند،  حضرت آنشود که انصار خارج از معاھدۀ قبلی و برخلاف پیمانی که با  می

ھا برای شرکت در  نظر آنان را جلب کرد و آن حضرت آناز مدینه خارج شدند، بعداً 
 داند که این نظر، دور از حقیقت و منطق است. میجنگ اعلام آمادگی کردند. ھرکس 

از طریق وحی  جشود که برای رسول اکرم  از قسمت دوم حدیث به وضوح ثابت می
و یا از طریقی دیگر از ھمان ابتدا معلوم شده بود که مقصدشان، کاروان بازرگانی قریش 

م از این بلکه ھدف مبارزه و جنگیدن با سپاه قریش است، گرچه عموم مرد ،نیست
که: اگر از  شود و آن این اطلاعی نداشتند، از این حدیث ابھام دیگری ھم برطرف می

خبر شده بودند و از وان قریش به سرکردگی ابوسفیان باھمان ابتدا فقط از حرکت کار
چگونه فقط برای حمله به یک  جحملۀ قریش خبری نرسیده بود، پس رسول اکرم 

ورزیدند. بنابراین، سیاق واقعه و جریان امر این را  د میکاروان آن ھمه اھتمام و تأکی
در مدینه از قصد  حضرت آنکند و مناسب ھم ھمین است که بگوییم: وقتی  ثابت می

گاه شدند، برای مبارزه با آنان حرکت کردند. چنانکه واقع مذکور  ۀحملۀ کفار به مدینه آ
شیبه در مصنف و ابن  ابن ابید بن حنبل در مسند خود و را با ھمین الفاظ امام احم

 »صحیح«روایت کرده و آن را  »ةدلائل النبو«جریر در تاریخ خود و بیھقی در کتاب 
 طالب است: ھرمان معرکۀ بدر حضرت علی بن ابی. راوی آن ھم ق)١(اند گفته

                                           
 .۱۱۷/ ۱مسند امام احمد بن حنبل  -١
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 » ٌصَاَ�ناَ بِهَا وعَْك
َ
صَبنَْا مِنْ ثمَِارهَِا فاَجْتوََ�نْاَهَا وَأ

َ
ا قدَِمْناَ المَْدِينَةَ أ ٍّ قَالَ: لمََّ َ�نْ عَليِ

  جوََ�نَ النَّبِيُّ 
َ
ِ�َ� قَدْ أ نَّ المُْشْرِ

َ
ا بلََغَنَا أ ُ َ�نْ بدَْرٍ فلَمََّ  ج ْ�بلَوُا سَارَ رسَُولُ االلهَ�تخََبرَّ

 بدَْرٍ 
َ

ِ�َ� إلَِيهَْا ،إلِى  ».وََ�دْرٌ بِئْرٌ فسََبَقْناَ المُْشْرِ
ھایی خوردیم که با  آمدیم در آنجا میوهگوید: ھنگامی که به مدینه  حضرت علی می«

که از  تا این پرسیدند، از بدر می ج حضرت آن(مزاج) ما سازگار نبودند، لذا مریض شدیم. 
گاه شدیم. آنگاه رسول اکرم  بدر نام  ؛سوی بدر حرکت کردند به جحرکت مشرکین آ
 .»چاھی است و ما قبل از مشرکان به آنجا رسیدیم

سوی  از حرکت مشرکین مکه به حضرت آندر این حدیث تصریح شده که وقتی 
مدینه اطلاع یافتند، از مدینه خارج شدند و در بدر رحل اقامت افکندند. در این حدیث 

شده است. پس از بیان این نصوص قطعی نامی از کاروان تجاری ابوسفیان برده نحتی 
و تصریحات آشکار، گرچه به استدلال دیگری نیازی نیست ولی برای اطمینان بیشتر 

 به وقایع ذیل نیز توجه شود:
مشتمل بر بیست تا دویست نفر  »سریه«چند  جقبل از واقعۀ بدر رسول اکرم  -۱

بودند و انصار  ھای قریش فرستادند که ھمه از مھاجرین برای حمله به کاروان
نویسان با صراحت این امر را مرقوم داشته  در میان آنان حضور نداشتند. سیره

که انصار ھنگام بیعت، برای خروج از مدینه  اند کردهو علت آن را چنین بیان 
تعھد نکرده بودند. بنابراین، در مورد قضیه بدر ھم اگر ھدف خروج از مدینه 

در حالی که در  بردند؛ انصار را با خود نمیبود،  کاروان قریش هفقط حمله ب
این واقعه تعداد انصار از مھاجرین بیشتر بوده است، یعنی فقط ھفتاد و چھار 
نفر مھاجر و مابقی از انصار بودند. این دلیل واضحی بر این امر است که 

گاه شده بودند و روی این اساس، انصار را  ۀدر مدینه از حمل حضرت آن قریش آ
ای که ھنگام بیعت گرفته  نامهب قرار دادند، زیرا بر مبنای عھدمورد خطا

 رفتند. بودند، انصار در این موقع باید برای مبارزه با کفار قریش بیرون می
کرد و قبایلی که  رفت، از نزدیک مدینه گذر می کاروانی که از مکه به شام می -۲

کردند، عموماً تحت تأثیر و تسلط قریش بودند.  ین مکه و مدینه زندگی میب
کردند، تحت نفوذ قریش  قبایلی که بین مدینه و شام زندگی می ،برخلاف آن

سمت  به حضرت آننبودند. بنابراین، اگر ھدف حمله به کاروان قریش بود، 



 جلد اول) جة النبي (سیر  فروغ جاویدان ٣٣٦

کاروان از  خلاف منطق و دور از قیاس است کهکردند و این بر شام حرکت می
سوی مکه  شام بروند، بهسوی  که به به جای این حضرت آنآید و  شام می

کنند، خبر برسد که  سوی مکه طی می که پنج منزل را به روند و پس از این می
 کاروان فرار کرده و درگیری با سپاه قریش پیش آید!

 ترتیب وقایع به شرح ذیل است:
نوشتند که: محمد و یاران او را از مدینه  ای قریش به عبدالله بن ابی نامه -الف

خواھیم آورد. (به نقل اخراج کن و گرنه ما به مدینه حمله آورده و شما را نیز از پای در
 داود) از سنن ابی

ای، اگر لحاظ امان  سعد بن معاذ گفت: تو دشمنان ما را پناه داده هابوجھل ب -ب
 رساندم. امیه به تو نبود، من تو را به قتل می

کرز بن جابر فھری در جمادی الثانی سال دوم ھجری بر چراگاه مدینه حمله  -ج
 را غارت کرد. ج حضرت آنآورد و شترھای 

 سعبدالله بن جحش را برای تجس ج حضرت آندر رجب سال دوم ھجری،  -د
 حرکات قریش را زیر نظر گیرد.تفرستاد تا 

وان کوچکی از قریش را کار جعبدالله بن جحش برخلاف دستور رسول اکرم  -ھـ
 به آنان حمله نمود که یک نفر را به قتل رساند و دو نفر را به اسارت گرفت. ،دید

عطش  ،ھمم دادند، معلوم و ھویدا است. بازآنچه قریش در مکه با مسلمانان انجا
ای نوشتند که تو را ھمراه با  کرد و به عبدالله بن ابی نامه جویی آنان فروکش نمی انتقام

را غارت  حضرت آنشتران  کرز فھری به مدینه حمله و محمد نابود خواھیم کرد.
شود، زیرا عبدالله بن جحش  ور می در ھمین اثناء آتش خشم قریش شعله کند. می

فذان آنان کاروان آنان را مورد حمله قرار داده یک نفر را کشته و دو نفر از بزرگان و متن
این ھمه شواھد و قرائن و دلائلی که ذکر گردید آیا با وجود  را به اسارت گرفته بود؛

کنند و در صدد گرفتن انتقام  یداری مل قبول است که قریش صبر و خویشتن قاب
یش که تمام دارایی اھل به قصد حمله بر کاروان قر جآیند؟ وقتی رسول اکرم  نمیبر

دفاع از آن خارج  آنگاه آنان نیز برای کنند؛ گرفت، از مدینه حرکت می می برمکه را در
کنند که کاروان  رسند، و اطلاع حاصل می شوند، با وجود این وقتی نزدیک بدر می می

ھا، عتبه پیشنھاد  سالار لشکر آن از دستبرد مسلمانان نجات یافته، سردار بزرگ و سپه



 ٣٣٧ بدر ۀغزو 

دھد که حالا نیازی به جنگیدن نیست باید برگردیم. آیا این برنامه و ترتیب وقایع، با  می
 موافقت دارد؟ جشأن و با نبوت رسول اکرم  باوجه به شدت عداوت قریش ت

ینه منوره، در مد جدارند که وقتی رسول اکرم  نگاران مرقوم می اغلب سیره -۱
کاروان قریش تشویق کرد، آنان چندان اعلام آمادگی  هصحابه را برای حمله ب

ت، بلکه مسئله دانستند که نبرد و جھاد بزرگی در پیش نیس زیرا مینکردند؛ 
ل غنیمت نیاز آوردن مال غنیمت است. لذا کسانی که به ما فقط به دست

  داشتند، شرکت کردند.
با وجودی که انصار به مال غنیمت نیازی  بینیم میاما برعکس این نظریات 

ر کننده د تعداد انصار شرکت بازھمنداشتند، بلکه فقط مھاجرین نیازمند آن بودند، 
کسانی که  ج حضرت آندر پاسخ به کسب نظر  .از مھاجرین بودجنگ خیلی بیشتر 

اظھار رشادت و آمادگی کردند، از مھاجرین حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر و 
. حضرت سعد بن عباده موفق )١(حضرت مقداد و از انصار حضرت سعد بن عباده بودند

ین، باید پذیرفت که نشد تا در غزوۀ بدر شرکت کند و از مدینه بیرون نشده بود. بنابرا
احتمال حملۀ حضرت سعد این جواب را در مدینه داده بود، و مسلمانان در مدینه از 

گاه شده بودند. با  حضرت آناز این جھت قطعاً در مدینه این نیاز پیش آمد که  قریش آ
 باره جویا شوند. خصوص نظر انصار را در این صحابه مشورت کنند و به

اند (و در کتب احادیث نیز منقول است) که در غزوۀ  هنگاران نوشت عموم سیره -۲
مردم را به خروج از مدینه و حرکت به جانب  جبدر، ھنگامی که رسول اکرم 

بدر تشویق کردند، تعدادی از آنان آماده نشدند و تعلل ورزیدند. علت این امر 
 دانستند ھدف اصلی، جھاد یا غزوه نیست، بلکه مصادرۀ ھا می این بود که آن

کالاھای کاروان است و برای این ھدف ھرکس مختار است که شرکت کند و یا 
 شرکت نکند. در تاریخ طبری منقول است:

ليهم وقال إمسلمين ـندب ال ،من الشام بي سفيان مقبلاً أب جا سمع رسول االله ـمـقالوا ل«

فانتدب الناس فخف  ،ن ينفلكموهاأليها لعل االله إخرجوا أف ،موالهمأهذه عير قريش فيها 

ص  ،یخ طبری(تار »ن رسول االله يلقى حرباأنهم لم يظنوا أبعضهم وثقل بعضهم وذلك 

                                           
 صحیح مسلم، صحیح بخاری غزوۀ بدر. -١
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مطلع شدند که کاروان ابوسفیان از شام حرکت کرده  جھرگاه رسول اکرم « ).۱۲۹۲/
آید که حاصل  است، مسلمانان را به حضور طلبیدند و فرمودند: این کاروان قریش می

مردم  را نصیب شما کند.ریش است، حرکت کنید شاید خداوند آن ثروت و دارایی ق
شرکت  حضرت آندانستند که قصد  آماده شدند، ولی بعضی شانه خالی کردند. چون می

 .»در جنگی نیست
ی است. در قرآن مجید تصریح گردیده: ن این وقایع برخلاف نص صریح قرآناما بیا

دادند، به لحاظ عدم  نداشته و تمایل نشان نمیکسانی که برای خروج از مدینه آمادگی 
 روند. پنداشتند شاید در کام مرگ فرو می نیاز نبود، بلکه علت آن این بود که می

�َّمَا  ٥�نَّ فَرِ�قٗا مِّنَ ٱلمُۡؤۡمِنَِ� لََ�رٰهُِونَ ﴿
َ
َ كَ� يَُ�دِٰلوُنكََ ِ� ٱۡ�َقِّ َ�عۡدَ مَا تبََ�َّ

 .]۶-۵[الأنفال:  ﴾تِ �سَُاقوُنَ إَِ� ٱلمَۡوۡ 
از  ج حضرت آندر تمام کتب احادیث و کتب سیره تصریح شده که چون  -۳

سپاه اسلام را مورد  رسیدند، ة)عنببی (به محل بیر ا مدینه به فاصلۀ یک مایل
یا به سن پانزده سالگی و یابی قرار دادند و عبدالله بن عمر را که بررسی و ارز

دند. اگر فقط غارت کاروان منظور بود، این کار به سن بلوغ نرسیده بود، برگردان
وانستند انجام دھند، ولی چون در واقع ھدف جھاد بود ت بھتر میرا نوجوانان 

توانند در آن  بزرگ الھی است، و فقط کسانی که بالغ شده باشند می ۀکه فریض
 گرداندند.یر بالغ را که اھل آن نبودند، بازشرکت کنند، از این جھت افراد غ

مردم را  ج حضرت آنروایت کرده که وقتی  )١(بحافظ ابن عبدالبر در استیعا -۴
که یکی از انصار است به » خیثمه«برای حمله به کاروان قریش تشویق کردند، 

روم و تو در خانه از خانواده مراقبت کن. سعد  فرزند خود سعد گفت: من می
دادم، ولی چون  میای بود من تو را ترجیح  گفت: پدر جان! اگر دیگر مسئله
نظر کنم. چنانکه بین آن پدر و  توانم از آن صرف مسئله، مسئله شھادت است، نمی

در جنگ شرکت کرد و به کشی شد و قرعه به نام سعد بیرون آمد. سعد  پسر قرعه
 ؛غارت کاروان نبوده صراحت ثابت است که ھدف ھادت رسید. از این مطلب بهش

 آرزومند حصول نعمت شھادت بودند.بلکه جھاد مد نظر بود و مردم 

                                           
 استیعاب، تذکرۀ سعد بن خیثمه. در اصابه و طبقات این واقعه با اختلاف منقول است. -١
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 سبب اصلی وقوع غزوۀ بدر
ھای قومی و ملی اعراب این بود که ھرگاه شخصی از افراد قبیله  یکی از خصوصیت
گرفت و کشتار و خونریزی  رسید، ھنگامه و شورش شدیدی درمی به طریقی به قتل می

افراد زیادی از دو طرف  کرد، چه بسا ھا تداوم پیدا می ۀ جنگ تا مدتسلسلشد.  برپا می
ماند، از سویی دیگر اعراب  رفتند و جنگ ھمچنان به قوت خود باقی می از بین می

شد  نام مقتول بر کاغذ یادداشت می ،کرده نبودند؛ با وجود این مردمی باسواد و تحصیل
خاطر سپردن این  هگشت. ب ارث منتقل میطور  بهھای بعدی خاندان مقتول  و به نسل

که به سن جوانی رسیدند، انتقام خون آن را  شد تا پس از این کودکان تلقین مینام به 
که تا چھل سال  »بسوس«و  »واحس«ھای ویرانگر و وحشتناک  بگیرند، علت جنگ

ادامه داشت و ھزاران نفر به خاک و خون کشیده شدند، نیز ھمین امر بود. در زبان 
فتخارترین شعار اد و این کلمه، مھمترین و باگوین می »أرث«گیری  عربی به این نوع انتقام

 آید. تاریخ ملی اعراب به حساب می
کشته » عمرو بن حضرمی« ،»عبدالله بن جحش«ته شد، در سریه که قبلاً نوش ھمچنان

پیمان عتبه بن ربیعه سردار بزرگ قریش بود، سرمنشأ و  شد، حضرمی مورد حمایت و ھم
ھا گرفتن انتقام خون حضرمی توسط قریش بود، عروه بن زبیر  انگیزه غزوۀ بدر و سایر غزوه

 خواھرزادۀ حضرت عایشه این واقعه را با صراحت چنین بیان کرده است:

وبين مشركي  جج وقعة بدر وسائر الحروب التي كانت بين رسول االله وكان الذي ها«

 .)١(»ا قال عروة بن الزبير ما كان من قتل واقد بن عبداالله عمرو بن الحضرميـقريش فيم

ع وو مشرکان به وق ج حضرت آنھای دیگر را که میان  آنچه جنگ بدر و جنگ«
دن عمرو بن حضرمی به دست ش ورد. طبق نظر عروه بن زبیر، کشتهپیوست، بوجود آ

 .»واقد بن عبدالله تمیمی بود
یکی دیگر از اشتباھات تاریخی که در واقعه بدر نیز اشتباه به وجود آورده، این است 
که شایع شده است: اولین جنگی که با کفار انجام گرفته، جنگ بدر است. حال آنکه 

                                           
، عبدالله بن جحش که به فرماندھی وی این قتل واقع شده بود، خواھرزادۀ ۱۲۸۴طبری / -١

تحت حمایت و  »یعنی واقد بن عبدالله«بود. قاتل  جحضرت  حضرت حمزه و پسر عمۀ آن
حضرت عمر و تا آغاز خلافت حضرت عمر در قید حیات بود. طبقات ابن سعد،  پیمان خاندان  ھم

 ش و واقد بن عبدالله.تذکره عبدالله بن جح
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بود. نامه عروه ابن زبیر که به وقوع پیوسته  هھای دیگری نیز ب قبل از غزوۀ بدر جنگ
 شود: عبدالملک درباره غزوۀ بدر نوشته چنین آغاز می

ل قريش م في قريب من سبعين راكبا من قبائقبل من الشاأبا سفيان بن حرب أن إ«

الحضر في  قتل ابنو كانت الحرب بينهم فقتلت قتلى صحابه وقدأو جفذكروا لرسول االله 

 جالحرب بين رسول االله هاجت ريش وكانت تلك الوقعة من ق سار￯أسرت أناس بنخلة وأ

بي سفيان أقبل مخرج  ذلكمن الحرب و اب به بعضهم بعضاً أصول ما وبين قريش وأ

ابوسفیان بن حرب تقریباً با ھفتاد سوار که ھمه « ).۱۲۸۵/ی(طبر .»شامللى اإصحابه أو

با صحابه در این باره مشورت کردند.  ج حضرت آن آمد؛ ودند، از شام میھا قریشی ب آن
رخ داده بود، و چند نفر از کفار از جمله: ابن حضرمی  ھایی و قبلاً میان دو طرف جنگ

 ج حضرت آنبه قتل رسیده و تعدادی اسیرشده بودند. ھمین جریان باعث جنگ میان 
ند، و این ای بود که فریقین به یکدیگر ضرر و زیان رساند و قریش گردید و اولین حادثه

 .»جنگ قبل از حرکت ابوسفیان از شام واقع شده بود
که ابوسفیان از شام حرکت کند، آن جنگ آغاز  در اینجا تصریح شده که پیش از این

 شده بود و غزوۀ بدر پس از بازگشت از شام روی داد.
ھای  بزرگترین وسیلۀ تحقیق کیفیت واقعی یک واقعه این است که اظھارات و گفته

درگیر در جنگ مورد بررسی قرار گیرند. این نوع اظھارات بسیار اندک به  طرفین
آیند، ولی خوشبختانه در این واقعه اینگونه اظھارات در حد کافی وجود  دست می

دارند. حضرت حکیم بن حزام برادرزادۀ حضرت خدیجه در غزوۀ بدر شرکت داشت و تا 
تر بود و  بزرگ جپنج سال از رسول اکرم  ؛ او به لحاظ سنیآن موقع مسلمان نشده بود

کرد و بعد از بعثت نیز این  نھایت محبت می بی حضرت آناگرچه در دوران جاھلیت با 
محبت تداوم داشت، ولی تا فتح مکه ایمان نیاورد. وی از سران قریش بود، منصب 

. او کنندگان) از مناصب بزرگ حرم در اختیار او قرار داشت (اطعام زیارت »رفاده«
 مالک و سرپرست دارالندوه نیز بود.
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تا زمان حکومت مروان بن حکم در قید حیات بود. یک بار به  )١(حکیم بن حزام
ملاقات مروان رفت، مروان از وی تکریم و تعظیم به عمل آورد و از جایگاه خود بلند شد و 

ن واقعه بدر در کنارش نشست و اظھار داشت: واقعه بدر را بیان کنید. وی شروع به بیا
 کرد و گفت: ھنگامی که سپاه ما در میدان بدر قرار گرفت من نزد عتبه رفتم و به او گفتم:

نكم لا إ :فعل ماذا؟ قلتأ :ن تذهب بشرف هذا اليوم ما بقيت، قالأهل لك  !با الوليديا أ«

ای « .)٢(»دم ابن الحضرمي وهو حليفك فتحمل ديته فترجع بالناس لاإتطلبون من محمد 
نام باشی؟ عتبه گفت: چگونه؟ من گفتم:  خواھی که در تمام عمر خوش ابوالولید! آیا می

بھای ابن حضرمی چیز دیگری از محمد طلبکار نیستید و ابن  ھا غیر از خون شما قریشی
 .»او را بپرداز تا ھمه مردم بازگردند بھای ده است، از این جھت خونوتو بحضرمی در پناه 

عامر «را پسندید، ولی ابوجھل موافقت نکرد و برادر حضرمی، عتبه این پیشنھاد 
را طلبید و به او گفت: فرصت خوبی برای گرفتن انتقام است، بلند شو و به  »حضرمی

مردم اعلان کن. عامر طبق عرف عرب خود را عریان کرد و فریاد برآورد: واعمراه! 
 .واعمراه!

در آغاز جنگ کسی که قبل از ھمه وارد میدان جنگ شد، ھمین عامر حضرمی 
بود. حکیم بن حزام و عامر حضرمی تا ھنگام غزوۀ بدر کافر بودند. عتبه و ابوجھل که 
از سران بزرگ قریش بودند، تا دم مرگ بر کفر باقی و استوار ماندند. این گروه غزوۀ بدر 

ستند. گرچه کسانی که صدھا سال بعد آمدند، علت دان را نبرد انتقام خون حضرمی می
، ولی این نظرشان اند کردهوقوع غزوۀ بدر را نجات کاروان قریش دانسته و بیان 

 وجه است.قابل تغیرمعتبر و غیر

 توضیح یک نکته مهم
گردید که علت غزوۀ بدر حمله به کاروان تجاری  ع ثابتقططور  بهگرچه این امر 

رسد که چرا تمام  توضیح این مطلب نیز ضروری به نظر می ،ینقریش نبود، با وجود ا
جمعی مرتکب خطا  دستهطور  بهصریح و آشکاری  ۀنویسان نسبت به چنین واقع سیره
؟ و چرا در صحیح بخاری و غیره اینگونه تصریح شده که: غزوۀ بدر با حمله به اند شده

                                           
 اصابه، تذکره حکیم بن حزام. -١
 .۱۳۱۳طبری / -٢
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صول و موازین جنگی در کاروان قریش آغاز شده است؟ حقیقت این است که براساس ا
شد که مقصد کجا است و چه ھدفی در پیش است. در صحیح  ھا اعلام نمی اکثر غزوه

ین قول کعب بن مالک که یکی از اصحاب خاری در بیان چگونگی غزوۀ تبوک اب

(یعنی  »￯ بغيرهايريد غزوة إلا ورّ  جولم يكن رسول االله «معروف است، نقل گردیده: 

توریه ذکر طور  بهکردند، محل دیگری را  ای می قصد غزوه جھنگامی که رسول اکرم 
در چنین  حضرت آناند که  را شارحین بخاری چنین توضیح داده »توریه« .کردند) می

به آوردند. گرچه به نظر بنده ثبوت این امر  مواقعی الفاظ مبھم و دو پھلو بر زبان می
شود که در  نیست، ولی از بررسی و تحقیق وقایع معلوم میعنوان قاعدۀ کلی صحیح 

ھای مختلفی  شد که مردم حدس و گمان بعضی مواقع جریان طوری مبھم گذاشته می
از ھمان اول معلوم بود  »سعد بن خیثمه«زدند. به ھمین علت در جنگ بدر برای  می

 که ھدف، حمله به کاروان نیست، بلکه مبارزه با سپاه کفر است.
در صیحیح بخاری از ھمین کعب بن مالک منقول است که در بدر،  ،خلاف اینبر

ھدف مسلمانان حمله به کاروان قریش بود. در مقدمۀ کتاب توضیح دادیم که بسا 
اوقات راوی (گرچه صحابی ھم باشد) برداشت و استنباط خود را در قالب واقعه بیان 

بلکه برداشت شخصی راوی  نیست؛ کند، در حالی که آن امر در حقیقت عین واقعه می
ن یز ھمین جریان روی داده است و ایاست. یعنی او چنین فھمیده است. در بدر ن
ھای  ھای مختلفی مطرح کرده و برداشت جای تعجب نیست که صحابه حدس و گمان

 مختلفی بیان داشتند که بعداً طبق ذوق عامه مردم شیوع پیدا کرد.

 نتایج جنگ بدر
روی مسایل مذھبی و ملی تأثیرھای مختلفی بر جای گذاشت و در غزوۀ بدر بر 

ی واقع این اولین قدم رشد و ترقی اسلام بود. تمام سران و بزرگان قریش که مانند سدّ 
شدن عتبه  آھنین در مقابل رشد اسلام قرار داشتند، از بین رفته و نابود شدند. با کشته

گذاشته شد و از آن زمان در حقیقت، و ابوجھل، تاج ریاست قریش بر سر ابوسفیان 
حکومت اموی آغاز گردید، ولی قدرت و توان واقعی قریش از میان رفته بود. عبدالله بن 

 د از غزوۀ بدر ظاھراً اسلام آورد.ابی بن سلول تا آن موقع در مدینه علناً کافر بود، اما بع
وفات کرد. قبایل عرب سر برد و در ھمان حالت نیز  هگرچه تمام عمر به صورت منافق ب
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با مشاھدۀ این وقایع و پیروزی مسلمانان، گرچه تسلیم نشدند، ولی تکان خورده و 
 یک سری تحولات منفی نیز روی داد. ،مرعوب گشتند. ھمزمان با این تحولات مثبت

طرف خواھند ماند،  ھمیشه بی ،حالھا در ھر مان بسته شده بود که آنبا یھودیان پی
ور ساخت و نتوانستند آن را  ھایشان شعله گ آتش کینه را در سینهولی این فتح بزر

تحمل کنند. چنانکه شرح این مطلب در بیان تفصیل وقایع یھود ذکر خواھد شد. 
بعد از غزوۀ بدر، تک تک گرفتند، ولی  م و عزا میتما »حضرمی«قریش قبلاً فقط برای 

شدگان بدر، کودکان  کشته کده شد و برای گرفتن انتقام خون قریش ماتم ھای خانه
مظھر ھمین  »اُحُد«و غزوۀ  »سویق«ۀ قرار بودند. چنانکه غزو یتاب و ب مکه نیز بی

 گرفتن انتقام بودند. جوششِ 

**** 





 
 

 غزوۀ سویق

اش،  ابوسفیان به عنوان سردار بزرگ قریش انتخاب شد و اولین و بزرگترین وظیفه
شدگان بدر بود. او ھنگام بازگشت مشرکان از بدر سوگند یاد کرده  گرفتن انتقام کشته

بود تا زمانی که انتقام مقتولین بدر را نگیرد، با ھمسرش آمیزش نکند و بر سرش 
سوی مدینه حرکت کرد. در مورد یھود  روغن نمالد. چنانکه با دویست شتر سوار به

ان از وی حمایت خواھند کرد. از این جھت اطمینان داشت که در مقابل مسلمان
خْطَ  بن ییحُ «نخست به نزد 

َ
را برایش نگشود، با ناامیدی نزد رفت، ولی او در  »بأ

رفت  ول امور تجارتی یھود نیز بود،ئمس نضیر و که سردار یھود بنی »سلام بن مشکم«
افیایی مدینه را او از ابوسفیان با گرمی استقبال و پذیرایی کرد، و اسرار و موقعیت جغر

که به فاصله سه مایلی  »عریض«برایش توضیح داد. صبح روز بعد ابوسفیان به محل 
به قتل  »سعد بن عمرو«مدینه قرار داشت، حمله کرد و یک نفر از انصار را به نام 

ه ھا او ب رساند و تعدادی خانه و انبار علوفه را به آتش کشید. به نظر وی با این اقدام
مطلع شدند، او را تعقیب کردند. آذوقۀ  ج حضرت آننمود. وقتی  سوگندش وفا

ھای سویق را در مسیر راه  بود. از شدت ترس، کیسه »سویق«ابوسفیان و ھمراھانش 
آوری کردند و از این جھت این غزوه  انداخت و خودش فرار کرد. مسلمانان آن را جمع

 معروف شد. )١(»غزوۀ سویق«به 

 (ذی الحجه سال دوم)ازدواج حضرت فاطمۀ زهرا 
به سن ھیجده سالگی رسیده بود،  ج حضرت آنترین دختر  حضرت فاطمه خردسال

آمدند. طبق روایت ابن سعد قبل از  خواستگاران یکی پس از دیگری به خواستگاری می
فرمودند: ھرچه  ج حضرت آنھمه حضرت ابوبکر صدیق به خواستگاری آمد، ولی 

خدا باشد ھمان خواھد شد. سپس حضرت عمر فاروق خواستگاری کرد،  دستور
اما ظاھراً این روایت صحیح به نظر  به وی نیز ھمان جواب را دادند؛ حضرت آن

رسد. حافظ ابن حجر در اصابه در مورد خواستگاری از فاطمه اکثر روایات را بیان  نمی

                                           
 گویند. سویق به آرد نرمِ جو و یا گندم می -١
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نیز در صف  سحضرت علی  ،حالن روایت را ذکر نکرده است. به ھرکرده، لیکن ای
این موضوع را با حضرت فاطمه در میان  ج حضرت آنخواستگاران قرار گرفت. 
که این سکوت به منزله رضایت تلقی شد.  حیا سکوت کرد گذاشت. او بر اثر حجب و

از علی سؤال کردند که برای پرداخت مھریه نزد تو چیزی ھست؟ وی  ج حضرت آن
فرمودند: آن زره کجاست؟ (زرھی که در جنگ بدر به  حضرت آناظھار داشت: خیر! 

 وی عرض کرد: موجود است. حضرت فرمودند: ھمان کافی است. .دست آورده بود)
بھایی بوده است. در صورتی که اگر  شاید خوانندگان فکر کنند که آن یک زره گران

برای  ریال ۱۷۰(با احتساب نرخ بدانند ارزش آن معادل حدود یکصد و بیست روپیه 
ریال) تعجب  ۲۰۴۰۰۰شود  روپیه ھند در حال حاضر قیمت زره حضرت علی میھر

خواھند کرد، نیز دارایی دیگر حضرت علی که ھنگام ازدواج به فاطمه زھرا تقدیم کرد، 
عبارت بود از: یک عدد پوست و یک شال یمنی. تا آن موقع حضرت علی در خانۀ پیامبر 

ز ازدواج نیاز به خانۀ مستقلی پیش آمد. حضرت کرد، ولی پس ا زندگی می جاکرم 
 جھا را به رسول اکرم  ھای متعددی داشت که تعدادی از آن حارثه بن نعمان انصاری خانه

ھای او گرفته  گفت: یکی از خانه جاھداء کرده بود. حضرت فاطمه به پیامبر اکرم 
ای دیگر از وی  هفرمودند: تا چه حدی؟ حالا شرم دارم که خان ج حضرت آنشود. ولی 

حضور یافت و عرض کرد:  ج حضرت آنبخواھم. حارثه این مطلب را شنید و به محضر 
ای رسول خدا! خانۀ من مال شماست! سوگند به خدا! اگر خانۀ من در اختیار و ملک 

ھای  یکی از خانه ،ملک من باشد. خلاصه و تر از اینم که در اختیار شما باشد، خوشحال
تقدیم کرد و حضرت فاطمه در آن سکنی گزید. آنچه رسول  رتحض آنخود را به 

 به عنوان جھیزیه به حضرت زھرا دادند عبارت بود از: جگرامی اسلام 
یک عدد تشک که  -۲ ؛یک تخت عربی که از چوب و لیف خرما تھیه شده بود -۱

مشکی از  -۴ ؛ظرف پوستی برای آب -۳ ؛به جای پنبه لیف خرما قرار داشت داخل آن
 ؛یدو کوزۀ گل -۶ ؛آسیاب دستی -۵ ؛پوست

نزد وی رفت، کنار در ایستاد  ج حضرت آنھنگامی که فاطمه وارد خانۀ جدید شد، 
آنگاه وارد خانه شد و یک ظرف آب خواست و ھردو دست را داخل آب  طلبید؛ و اجازه

را طلبید، او  فرو برد و بر سینه و بازوھای حضرت علی آب پاشید، سپس حضرت فاطمه
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 حضرت آننزدیک شد،  حضرت آندر حالی که سراسر وجودش را شرم فرا گرفته بود به 
بر وی نیز آب پاشید و فرمود: من تو را به ازدواج بھترین فرد خاندان خود 

 .)١(ام درآورده

 رویدادهای متفرق سال دوم هجری
دید. دستور روزۀ ماه مبارک رمضان در ھمین سال فرض گر ،طبق بیان مورخین

ای خواندند و در  خطبه ج حضرت آنصدقه فطر نیز در ھمین سال اجرا شد. نخست 
آن فضایل صدقه فطر را بیان فرمودند، سپس به ادای آن دستور دادند. نماز عید فطر 

شد. براساس  در ھمین سال با جماعت برگزار شد. قبل از آن نماز عید خوانده نمی
قینقاع جزو رویدادھای  ، غزوه بنیاند کردهنگاران ذکر  ھا که سیره ترتیب بیان غزوه

و پیوستگی وقایع، بعداً ذکر  سلسلشد، ولی برای رعایت ت باید ذکر میھمین سال 
 خواھد گردید.

**** 

                                           
 تمام این تفصیلات از طبقات ابن سعد و اصابه اخذ شده است. -١
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 حدغزوۀ اُ 

ن دراز تداوم ھا برای افروختن آتش جنگ که تا سالیا شدن یک نفر از عرب کشته
جویی  خورد، غریزه و حس انتقام یک از طرفین که شکست میداشت، کافی بود. ھر

بایست آن  آمد و ھر زمانی می ای ابدی به حساب می فریضهبرای شکست خورده، 
ھا از سران و بزرگان قریش بودند،  شد. در غزوۀ بدر ھفتاد نفر که اکثر آن فریضه ادا می

کاروان  کرد، تمام اھل مکه غلیان می جوییِ  مبه قتل رسیده بودند. بنابراین، حس انتقا
گشته و سود زیادی عایدش شده بود،  تجارت قریش که در دوران جنگ بدر از شام باز

امانت باقی مانده بود. طور  بهسرمایۀ اصلی آن بین سھامداران تقسیم شد و سود آن 
شدگان بدر فارغ شدند، چند نفر از بزرگان قریش که  وقتی قریش از ماتم و عزای کشته

خود را عکرمه فرزند ابوجھل نیز با آنان بود، ھمراه کسانی که عزیزان و خویشاوندان 
قبیلۀ  جدر جنگ بدر از دست داده بودند، نزد ابوسفیان رفته و اظھار داشتند: محمد 

آمدی که از مال تجارت ه، حالا وقت گرفتن انتقام است. لذا آن نفع و درما را نابود کرد
تا به حال به دست آمده است، برای ھمین منظور خرج شود. این پیشنھادی بود که 

شود، به تصویب ابوسفیان رسیده بود؛ ولی قریش از نیرو و قدرت که مطرح  قبل از این
گاھی کامل داشتند. آن و  دانستند که با تجھیزات و سر ھا به خوبی می مسلمانان نیز آ

 سامانی که برای جنگ بدر رفته بودند، حالا بیش از آن مورد نیاز است.
گی میان آنان بزرگترین وسیله تحریک عرب و ایجاد احساسات و شور و شوق جن

گویی معروف بودند: یکی میان قبیله قریش دو شاعر به شعر شعر و سخنوری بود، در
. عمرو جمحی در غزوۀ بدر اسیر شده بود، ولی »مسافع«و دیگری  »عمرو جمحی«

مسافع از خاطر صلۀ رحم او را آزاد کرد. طبق درخواست قریش او و  به جرسول اکرم 
یل مختلف قریش رفته با شعرھای آتشین خود احساسات مکه خارج شده و در میان قبا

 شدگان بدر بیش از پیش آماده کردند. و برای گرفتن انتقام کشته هآنان را تحریک نمود
بزرگترین وسیلۀ پایمردی و مقاوت در میدان نبرد،  ،جاھلیت براساس رسوم اعرابِ 

ھا  که زنان شرکت داشتند، عرب جنگیو ھمراھی زنان در جنگ است. در ھروجود 
دانستند که در  زیرا می کردند؛ ای پیکار می گی فوق العادهگذشتباشجاعت و از خود
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شود.  رفتاری می نان بدھا اسیر گشته و با آ شدن، زنان آن صورت شکست و مغلوب
 را در جنگ بدر از دست داده بودند.ھایی بودند که فرزندان خود  بسیاری از زنان، آن

کردند و بسیاری از آنان نذر  قراری می تابی و بی این جھت برای گرفتن انتقام بی از
 کرده بودند که از خون قاتلان فرزندان خود بیاشامند.

ھای بزرگ قریش نیز با  ھنگامی که سپاه کفر آماده شد، زنانی از خاندان ،خلاصه
 )١(ذیل است:ھا به شرح  آنان ھمراه و آمادۀ حرکت شدند. اسامی بعضی از آن

 ؛سھند دختر عتبه و مادر حضرت امیر معاویه  -۱
 ؛ام حکیم ھمسر عکرمه فرزند ابوجھل -۲
 ؛ت ولید خواھر حضرت خالد بن ولیدة بنطمفا -۳
 ؛دختر مسعود ثقفی سردار طائف ةبرز -۴
 ؛ھمسر عمرو بن العاص ةریط -۵
 ؛خناس مادر مصعب بن عمیر -۶

و عموی جبیر بن مطعم را در جنگ بدر به قتل  حضرت حمزه، عتبه پدر ھند
وحشی را که غلام جبیر بود و در فن پرتاب نیزه مھارت خاصی  ،ھند رسانده بود.

داشت، مأمور به قتل حضرت حمزه کرد و به او وعده داد که در صورت موفقیتش در 
 جاین مأموریت او را آزاد خواھد ساخت. حضرت عباس عموی گرامی رسول اکرم 

کرد، وی تمام جریان و  چه مسلمان شده بود، ولی تا آن موقع در مکه زندگی میگر
فرستاد  ج حضرت آنای به دست یک پیک سریع السیر برای  تصمیم قریش را طی نامه

و به پیک توصیه کرد که ظرف سه روز باید خود را به مدینه برساند. ھنگامی که رسول 
گاه شد، دو مخبر را به نام جگرامی اسلام  ھای انس و مونس مأموریت داد  از این امر آ

به  ،تا از اوضاع و احوال قریش کسب اطلاع کنند. آنان پس از انجام مأموریت خود
ھای خود را در  اطلاع دادند که سپاه قریش نزدیک مدینه آمده و مرکب ج حضرت آن

را  »حباب بن منذر« حضرت آن. ندا کردهزارھای مدینه (در منطقه عریض) رھا  کشت
خبری بیاورد، چنانکه وی پس از ارزیابی تعداد  شفرستاد تا از تعداد افراد لشکر قری

                                           
ت ة بنت سعد و عمیرة بنفعلاوه بر این شش زن، نامه سلا ۳۰/ ۴و زرقانی  ۳۸۵/ ۳در طبری  -١

اند. غیر از خناس و عمیره بقیه زنان بعداً مسلمان شدند، در بارۀ  را نیز ذکر کرده علقمه
 »سلیمان ندوی«آوردن خناس و عمیره اطلاعاتی در دست نیست.  اسلام
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به  چون بیم آن وجود داشت که کفار گزارش داد؛ حضرت آنلشکر را برای  تخمینی
از این جھت در جاھای مختلف افراد مسلح مستقر شدند و حضرت  مدینه حمله کنند.

 ج حضرت آنن عباده و سعد بن معاذ مسلح شده و تمام شب را برای حفاظت از سعد ب
 دادند. در اطراف مسجد النبی نگھبانی می

 مشورت پیرامون شیوۀ دفاع از مدینه
در بارۀ شیوۀ دفاع، با صحابه به مشورت پرداخت. اغلب  ج حضرت آنصبح روز بعد 

ھای اطراف مدینه برده شوند و  نان به قلعهمھاجرین و نیز بزرگان انصار پیشنھاد کردند که ز
مردان در داخل مدینه قرار گرفته و از شھر دفاع کنند. عبدالله بن ابی که تا آن موقع در 

. ولی آن گروه از )١(ھیچ مجلس مشورتی شرکت نداشت، نیز ھمین رأی را پیشنھاد داد
پیشنھاد مخالفت کردند و جوانان که موفق نشده بودند تا در جنگ بدر شرکت کنند، با این 

به  جا مورد حمله قرار دھند. رسول اکرم دشمن ر اصرار ورزیدند تا از مدینه بیرون رفته
را مسلح و در  حضرت آنخانه رفته لباس رزم پوشید و آماده حرکت شد. مسلمانان که 

 ناخواستهرا با دل  حضرت آنلباس نظامی مشاھده کردند، پشیمان شدند و فکر کردند که 
اند. از این جھت نادم شده و عرض کردند: ما پیرو نظر شما ھستیم و  وادار به این امر نموده

فرمودند: برای پیامبر مناسب نیست که زره  حضرت آنکنیم،  از نظر خود اعلام انصراف می
شنبه که با دشمن نبرد کند؛ قریش روز چھار ورد بدون اینپوشد و آن را از تن بیرون آب

 .دند و در دامنۀ کوه احد مستقر شدندیرس نزدیک مدینه

 حرکت سپاه اسلام از مدینه
نماز جمعه را ادا کردند و با یک ھزار صحابی از مدینه  ،هدر روز جمع جپیامبر اکرم 

که  بیرون رفتند، عبدالله بن ابی که با سیصد نفر شرکت کرده بود، به دلیل این
پیشنھادش مورد قبول واقع نشد، از سپاه مسلمین جدا شد و به مدینه بازگشت. حالا 

باقی ماندند.  حضرت آنپوش بودند با  ھا زره تعداد ھفتصد نفر که یکصد نفر از آن
سن و سال  مدر بیرون از مدینه سپاه اسلام را مورد ارزیابی قرار داد و افراد ک حضرت آن

، »براء بن عازب«، »زید بن ثابت«که از آن جمله: حضرت  گرداندرا به مدینه باز

                                           
 .۱۳۸۹/ ۳طبری  -١
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نیز بودند؛ ولی عشق و شوق  »عرابه اوسی«و  »عبدالله بن عمرو«، »ابوسعید خدری«
گفته شد: سن تو پایین  »رافع بن خدیج« فداکاری و شھادت در حدی بود که وقتی به

ش بلند به نظر آید. قدسر انگشتان پای خود ایستاد تا است لذا باید برگردی؛ او بر 
سن وی بود  که ھم» سمره«شرکت به وی داده شد.  ۀاش کارساز و اجاز بالاخره حیله

کنم، لذا اگر به او  را مغلوب می» رافع« چنین استدلال کرد و اظھار داشت: من در کشتی
شود، به من نیز اجازه داده شود. آنگاه میان آن دو مسابقه کشتی  اجازۀ شرکت داده می

 .)١(گزار شد و سمره بن رافع غلبه کرد و از این جھت به او نیز اجازۀ شرکت داده شدبر
آرایی  کوه احد را در جانب پشت سرسپاه اسلام قرار داده صف جرسول اکرم 

فرمانده  »زبیر بن العوام« و تعیین شد »مصعب بن عمیر«کردند. پرچمدار مسلمین 
دستۀ سواره نظام مقرر گردید. حضرت حمزه به عنوان فرمانده آن دسته از سپاه اسلام 

پوش نبود، تعیین شد. این احتمال وجود داشت که دشمن از پشت سر  که زره
وسط کوه احد قرار داشت بر مسلمانان حمله کند. لذا  در ای که مسلمانان از جانب دره

زان را به فرماندھی عبدالله بن جبیر در آنجا مستقر و ای از تیراندا دسته حضرت آن
 توصیه کردند که به ھیچ وجه آنجا را ترک نکنند.

 سپاه کفر صفوف خود را منظم کرد
شکر خویش باید نظم قریش از جنگ بدر این تجربه را به دست آورده بودند که به ل

ب نردند. فرمانده جاآرایی ک با نظم و تربیت خاصی صف ،از این جھت و ترتیب بدھند.
راست لشکر، خالد بن ولید و فرمانده جانب چپ، عکرمه فرزند ابوجھل و فرمانده دستۀ 
سواره نظام، صفوان بن امیه که از سران معروف قریش بود، تعیین گردیدند. فرمانده 

ربیعه و طلحه به عنوان پرچمدار سپاه مقرر شدند.  دسته تیراندازان عبدالله ابن ابی
 ھا استفاده شود. وجود داشت که ھنگام نیاز از آن »ذخیره«اسب دویست 

                                           
شود که علت اجازه رسیدن به رافع  این روایت طبری است ولی از بعضی دیگر از روایات معلوم می -١

مطلع شد، به وی اجازۀ شرکت داد.  جدر تیراندازی مھارت داشت و چون رسول اکرم  این بود که
 .۱۵/ ۴و ابن کثیر  ۲۹/ ۲ابن ھشام ذکر غزوۀ احد و زرقانی 
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 نبردآغاز 
د و زدن دف و دایره، ورزدن طبل جنگ با نواختن اشعار و سزنان قریش به جای 

کردند. ھند  شدگان بدر تحریک می احساسات جنگجویان را در گرفتن انتقام کشته
زن با وی ھمراه بودند و  کرد و چھارده ھمسر ابوسفیان پیشاپیش زنان حرکت می

 سرودند: اشعار ذیل را می

ــــــــــات طــــــــــارق  نحــــــــــن بن
 

ـــــــــــ  ـــــــــــنماـنمش ـــــــــــلى ال  رقي ع
 

 انقـــــــــــــــــلبوا نعـن تقــــــــــــــإ
 

ــــــــــــــــــو تأ  ـــــــــــــــــارقــ  دبروا نف
 

رویم. اگر رو به دشمن  بھا راه می ھای گران یعنی ما دختران طارقیم که بر فرش
پشت به دشمن کنید، از ھا بجنگید شما را در آغوش خواھیم گرفت و اگر  کرده با آن

 شما جدا خواھیم شد.
نبرد اینگونه آغاز شد که ابوعامر (که یکی از معتمدان مدینه بود و مدینه را ترک 
کرده به مکه آمده بود) با یکصد و پنجاه نفر قدم به میدان گذاشت. پیش از اسلام به 

کردند. او با این  ای که داشت، ھمه مردم از وی تجلیل و تکریم می لحاظ زھد و پارسایی
را رھا کرده به وی  ج حضرت آنپندار به میدان آمد که چون انصار او را مشاھده کنند، 

شناسید؟  ای مردم! مرا می«که به میدان آمد، فریاد برآورد:  خواھند پیوست، پس از این
 ،شناسیم آری، ای مرد خبیث؟ ما تو را می«انصار در پاسخ گفتند:  .»من ابوعامر ھستم

آنگاه طلحه پرچمدار قریش، از صف خارج شد و اعلام  .»نیاوردوھایت را برخداوند آرز
کرد: ای مسلمانان! آیا از شما کسی ھست که ھرچه زودتر مرا به دوزخ برساند و یا 

 )١(توسط من به بھشت وارد شود؟
آنگاه با  .»من حاضرم«حضرت علی مرتضی از صف خارج شد و اظھار داشت: 

لحه حمله کرد و وی را نقش زمین ساخت. سپس عثمان برادر طلحه، در شمشیر به ط
سرودند، به میدان وارد شد و پرچم را به دست  حالی که زنان پشت سر وی اشعار می

 گرفت و این شعر را خواند و حمله نمود:

 هـــــــل اللـــــــواء حقـــــــاً أ ین علـــــــإ
 

 و تنــــــدقاأن تخصــــــب الصــــــعدة إ 
 

                                           
 پندارید. ای بود که گویا شما چنین می این طعنه -١



 جلد اول) جة النبي (سیر  فروغ جاویدان ٣٥٦

که آن نیز شکسته  با خون رنگین کند و یا این یعنی وظیفۀ پرچمدار است که نیزه را
 شود.

اش زد که تا  حضرت حمزه برای مبارزه به میدان آمد و چنان شمشیری بر شانه
من فرزند ساقی حجاج «کمرش فرو رفت، ھمزمان از زبانش این جمله خارج شد: 

ه به قلب رت حمزه، حضرت علی و حضرت ابودجانآنگاه جنگ آغاز گردید. حض »ھستم
به  جور شدند. ابودجانه از پھلوانان معروف عرب بود. رسول اکرم  سپاه کفر حمله

برای  ؟»کند چه کسی حق این را دا می«دست مبارک خود شمشیر گرفته فرمودند: 
ھای زیادی بالا رفت، ولی این افتخار نصیب ابودجانه گشت.  حصول این سعادت دست

رنگی ت کرد. پارچه سرخ مسبادۀ شجاعت سریر منتظره او را از این تجلیل و افتخار غ
فرمودند:  جبر سر بست و با غرور و ابھت تمام از صف لشکریان خارج شد. رسول اکرم 

ای نیست، اما در این موقع مورد پسند خداوند متعال است.  پسندانهاین روش خدا
ا نقش بر ھا را شکافته کفار را یکی پس از دیگری به قتل رسانده و آنان ر ابودجانه صف

شمشیر را  در مقابلش نمودار شد؛ »ھند«که  اینرفت تا  ساخت و به پیش می زمین می
 جبر فرق سرش قرار داد ولی بلادرنگ از سرش برداشت و فرمود: شمشیر رسول اکرم 

 شایستۀ این نیست که با خون یک زن آلوده شود.

 شهادت حضرت حمزه سید الشهدا
به طوری که  ،شتافت زد و به پیش می میحضرت حمزه با ھردو دست شمشیر 

ظاھر  »سباغ غبثانی«مسیر نبرد وی انباشته از اجساد کفار شده بود. در ھمین اثناء 
روی؟ وحشی یک غلام  النساء! کجا می ةنشد. حضرت حمزه ندا کرد: ای فرزند ختا

حبشی بود و آقایش جبیر بن مطعم به او وعده داده بود که اگر حمزه را به قتل 
برساند، آزادش خواھد کرد. او در کمین حضرت حمزه نشسته بود. چون حمزه از 

ھاست،  ھای مخصوص حبشی مخصوص خود را که از سلاح »زوبین«کنارش گذشت، 
سوی او پرتاب کرد، زوبین بر تھیگاه حضرت حمزه اصابت نمود. حضرت حمزه  به

و روحش به ملکوت خواست به وحشی حمله کند، ولی از شدت زخم بر زمین افتاد 
 .)١(اعلی پیوست

                                           
 .۵۸۳/ ةباب قتل الحمز ۱صحیح بخاری،  -١



 ٣٥٧ احد ۀغزو 

گذاشتند  شدند، ولی ھرگز نمی پرچمداران قریش یکی پس از دیگری کشته می
افراشت. یکی  شد، دیگری بلادرنگ آن را برمی پرچم آنان بر زمین افتد؛ یکی کشته می

یکی از مسلمانان بر وی حمله برد و با  پرچم را به دست گرفت، »صواب«نام  ھا به از آن
ی برایش گوارا نبود که پرچم او بر زمین افتاد ول ا قطع نمود،شیر ھردو دست او رشم

از این جھت وقتی پرچم به زمین افتاد،  ین ملی خود را بر خاک مشاھده کند.آفرغرور
ام را به جای  گفت: من وظیفه او با سینه خودش را بر آن انداخت و در حالی که می

. پرچم تا مدتی بر زمین افتاده بود. سرانجام یکی از زنان شجاع به )١(آوردم، جان داد
شجاعانه به پیش رفت و آن را به دست گرفت و برافراشت.  »ةعلقمت ة بنعمر«نام 
ن قریش از ھرسو گرد آن جمع شدند و با غرور مجدد آماده حمله شدند. ابوعامر از امرد

 جشده بود. او از رسول اکرم  جنگید، ولی فرزندش حنظله مسلمان جانب کفار می
 جولی رحمت عالمیان  ،اجازه خواست تا برای مبارزه با پدرش به میدان جنگ برود

این را گوارا نفرمودند که فرزند علیه پدر شمشیر کشد و بر او حمله کند. حضرت 
و نزدیک بود که او را به قتل سالار کفار، ابوسفیان حمله برد  سوی سپه حنظله به

ناگھان شداد بن الاسود بر وی حمله کرد و او را به شھادت رساند. با وجود این  برساند.
ی برق آسای ھا شدن پرچمداران قریش و حمله تهھنوز برتری از سپاه اسلام بود و کش

حضرت علی و حضرت ابودجانه پای ثبات ارتش کفار را لرزانده و روحیۀ آنان را سخت 
کردند،  دن اشعار روحیه آنان را تقویت میوردن و سرده بود. زنانی که با خوانتضعیف ک

مسلمانان شروع به  ی کردند و میدان نبرد خالی گردید؛نشین با سراسیمگی عقب
 آوری مال غنیمت کردند. جمع

ای از کوه  متأسفانه آن دسته از تیراندازان که به فرماندھی عبدالله بن جبیر بر دره
شان را ترک گفته به  مشاھدۀ این وضع، موضع احد از جانب پشت مقرر شده بودند، با

سوی مسلمانان حرکت کردند. حضرت عبدالله بن  آوری مال غنیمت به منظور جمع
جبیر آنان را از این کار منع کرد و به ترک آن موضع رضایت نداد، ولی آنان به حرف 

و از بالای تپه  گر از سربازان اسلام تنھا گذاشتهوی توجھی نکردند و او را با چند نفر دی
 .)٢(پایین آمدند

                                           
 .»سلیمان ندوی« ۱۴۰۱/ ۳ابن ھشام و طبری  -١
 غزوه احد. –صحیح بخاری  -٢
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ھا از آنجا  شده و آن تیراندازان خالیوقتی خالد بن ولید مشاھده کرد که جایگاه 
اند، فرصت را غنیمت دانست و از پشت کوه احد خود را به آنجا رساند.  پایین آمده

نبازی کردند، ولی ھمگی به شھادت اعبدالله بن جبیر و ھمراھان او مقاومت و ج
رحمی تمام از پشت بر سپاھیان اسلام حمله  ای از سواران با بی رسیدند. خالد با دسته

آوری مال غنیمت بودند که ناگھان با صدای چکاچک  کرد. مسلمانان مشغول جمع
ھم آمیختند و چنان سراسیمگی بر مسلمانان مشیرھا مواجه شدند. ھردو سپاه درش

حضرت  شدند. یی توسط یکدیگر کشته میناساچیره شده بود که بر اثر عدم فرصت ش
افه بسیار شبیه به لحاظ قی ج حضرت آنمصعب بن عمیر که پرچمدار سپاه اسلام و با 

و این خبر میان مردم شایع شد که رسول  به شھادت رسید؛ »هئقم ابن«بود، به دست 
شھید شده است. مسلمانان با شنیدن این خبر بسیار مضطرب و آشفته شدند  جاکرم 

ه طوری که مردان و شجاعان بزرگ ھم در تزلزل قرار گرفتند و از شدت سراسیمگی ب
ای که نیروھای خودی از  بگونه ؛ی پشت سر خود حمله بردندھا صفھای جلو بر  صف

پدر حضرت حذیفه در ھمین گیر و  »یمان«شدند.  نیروھای دشمن تشخیص داده نمی
یاد برآورد که این پدر من و از سپاه دار مورد حمله مسلمانان قرار گرفت. حذیفه فر

مسلمانان است، ولی مسئله غیر قابل کنترل بود و در نتیجه او به شھادت رسید و 
 .»مسلمانان! خداوند شما را بیامرزد«حضرت حذیفه در قالب ایثار اظھار داشت: 

اند از آن جمله:  ط یازده نفر در کنار ایشان ماندهمتوجه شدند که فق جرسول اکرم 
حضرت ت زبیر بن العوام، وقاص، حضر ن ابیحضرت علی، حضرت ابوبکر، حضرت سعد ب

فقط  ج حضرت آنو حضرت طلحه بودند. در صحیح بخاری مذکور است که با  ابودجانه
حضرت طلحه و حضرت سعد باقی مانده بودند. در اثر این اضطراب و سراسیمگی کمر 

جانبازان ھم سودی نداشت. ھریک  ،ھمت اغلب مسلمانان شکسته شده بود. فداکاری
ھیچگونه اطلاعی در دست نبود.  جشده و از رسول اکرم  تدر جای خود مبھو

شکست  ھم میو نبرد شجاعانه صفوف آنان را در با رخنه در میان کفار سحضرت علی 
حضرت انس بن مالک مشغول اطلاعی نداشت. انس ابن نضر عموی  حضرت آنولی از 

حضرت عمر افتاد که مأیوس گشته و اسلحه بر زمین گذاشته نبرد بود، چشمش به 
جنگی؟ وی اظھار داشت: بعد  کنی؟ چرا نمی بود. نزدیک آمد و پرسید: اینجا چکار می

شھید شده، جنگیدن چه مفھومی دارد؟ ابن نضر گفت: بعد از  جکه رسول اکرم  از این



 ٣٥٩ احد ۀغزو 

ر حمله برد و شجاعانه پیکار ایشان زندگی ھم برای ما مفھومی ندارد. آنگاه بر سپاه کف
 که به شھادت رسید. کرد تا این

پس از پایان جنگ وقتی جسدش را پیدا کردند، بیش از ھشتاد زخم تیر، شمشیر و 
 شد. ھا شناسایی نمی اثر کثرت زخم ای که بر به گونه ،نیزه بر بدنش وجود داشت

 .)١(سرانجام خواھرش به وسیلۀ علائمی که بر انگشتانش بود، او را شناسایی کرد
شان به  ھای فدائیان اسلام از یک سو جانانه مشغول نبرد بودند، از سوی دیگر نگاه

 حضرت آنمعطوف بود. قبل از ھمه کعب بن مالک  جتلاش و جستجوی رسول اکرم 
ایشان ھای  قرار داشت ولی چشم »خُود« بر سر و صورت مبارک کلاه مشاھده کرد،را 

 جای مسلمانان! رسول اکرم «ظاھر بودند. حضرت کعب با صدای بلند فریاد برآورد: 
سو ھجوم جان گذشته و فداکار اسلام از ھر سربازان ازن فریاد با ای ،»در اینجاست

انان حمله کردند، ولی مقاومت مسلم حضرت آنسوی  آوردند. در این ھنگام کفار ھم به
 ھا را دفع نمود. ھای ذوالفقار حمله آن به ویژه ضد حمله

فرمودند: چه کسی خود را  جشدیدی را آغاز کردند، رسول اکرم  ۀیک بار کفار حمل
حاضر  ج حضرت آنبا پنج نفر از انصار به محضر  »زیاد بن سکن«کند؟  فدای من می

ھا به دفاع جانانه از ایشان پرداخته و به درجۀ رفیع شھادت نایل  شد و تک تک آن
گردید، این بود که  »زیاد«. شرف و افتخار بزرگی که در آن روز نصیب )٢(شدند

بردند و در حالی  حضرت آنفرمودند: او را نزدیک بیاورید، چنانکه او را نزد  حضرت آن
گذاشته  حضرت آنھای مبارک  د، صورت خویش را بر قدمکه آخرین رمق حیات باقی بو

 و در ھمان حال جان به جان آفرین تسلیم نمود.
 به چه ناز رفته باشد ز جھان نیازمندی

 

 سپردن به سرش رسیده باشی که به وقت جان 
 

نزدیک شد و اظھار  حضرت آنیکی از سربازان اسلام مشغول خوردن خرما بود به 
فرمودند:  ج حضرت آنداشت: یا رسول الله! اگر من کشته شوم جایم کجا خواھد بود؟ 

خود شد و بر کفار حمله برد و به شھادت  در بھشت. از این نوید و بشارت از خود بی

                                           
 نویسان است، ولی در صحیح بخاری نام حضرت عمر ذکر نشده است. این روایت سیره -١
سلیمان «للشھید  لجنةباب ثبوت ا ۱۳۸/ ۲و صحیح مسلم  ۵۷۹صحیح بخاری، غزوۀ احد / -٢

س از و در صحیح مسلم غزوه بدر مذکور است که ھفت نفر انصاری بودند و ھمگی یکی پ »ندوی
 دیگری به شھادت رسیدند.



 جلد اول) جة النبي (سیر  فروغ جاویدان ٣٦٠

ھا را شکافته خود را به  ه که از قھرمانان معروف قریش بود، صفرسید. عبدالله بن قمیّ 
ایشان با شمشیر حمله کرد که بر اثر آن دو و بر چھرۀ مبارک  رساند ج حضرت آن

سو صدای چکاچک شمشیر به گوش فرو رفت. از ھرخُود، بر چھرۀ مبارک  حلقه از کلاه
گِرداگرد ایشان حلقه  حضرت آنبارید. سربازان فداکار  باران می رسید و تیر بسانِ  می

پرتاب  حضرت آنسوی  داد و ھر تیری که به خود را سپر ایشان قرار »ابودجانه«زدند. 
کرد. حضرت طلحه شمشیرھا را با دست خود  شد، بر پشت وی اصابت می می
سوی آن  به ،رحمی تمام گرفت، یک دست او قطع گردید. دشمنان با قساوت و بی می

رْ «کردند، ولی بر زبان مبارک این جمله جریان داشت:  حضور تیر پرتاب می فِ بِّ اغْ رَ

ون لَمُ عْ ُمْ لاَ يَ إِنهَّ ي فَ مِ وْ  دانند). ھا نمی (بار الھا! قوم مرا بیامرز، زیرا که آن )١(»قَ
دشمن سوی  حضرت طلحه از تیراندازان معروف و ماھر بود و در آن روز آنقدر تیر به

پرتاب کرد که دو سه کمان از دست وی شکست و خود را در مقابل چھره مبارک 
گاھی  حضرت آنده بود تا از اصابت تیر به ایشان جلوگیری کند. سپر قرار دا ج حضرت آن

گفت: ای رسول خدا! سر را بالا  کرد، طلحه می سر را بالا برده و سپاه کفر را ملاحظه می
 .)٢(این سینۀ من سپر شماست ،نیاورید تا تیری به شما اصابت نکند

وقاص نیز از تیراندازان معروف سپاه اسلام بود و در رکاب  حضرت سعد بن ابی
پدر «ترکش خود را در مقابلش قرار داد و فرمود:  جقرار داشت. رسول اکرم  حضرت آن

ن یا حضرت آن. در ھمین حال از زبان مبارک )٣(»و مادرم فدای تو! خوب تیراندازی کن
بر خود را مجروح ساخته شود که پیام آن قوم چگونه رستگار می«جمله خارج شد: 

 این جمله مورد پسند خداوند متعال قرار نگرفت و آیه ذیل نازل گردید: »است؟

ءٌ ﴿ مۡرِ َ�ۡ
َ
چنانکه در صحیح بخاری، غزوۀ اُحد این واقعه  .﴾ليَۡسَ لكََ مِنَ ٱۡ�

 مذکور است.
ھمراه با یاران فداکار و مقاوم خود بر بالای کوه رفتند تا دشمن  جرسول اکرم 

نتواند به آنجا راه یابد. وقتی ابوسفیان مشاھده کرد با گروھی از سپاه خود قصد آنجا را 

                                           
 .۹۰/ ۲صحیح مسلم، غزوۀ احد  -١
 .۵۸۱صحیح بخاری، غزوه احد / -٢
 .۵۸۰صحیح بخاری، غزوۀ احد / -٣



 ٣٦١ احد ۀغزو 

ھا  و چند نفر دیگر از اصحاب با پرتاب سنگ مانع از رفتن آن نمود، ولی حضرت عمر
به مدینه رسید، مخلصان و فدائیان نبوت با  حضرت آن. ھنگامی که خبر وفات )١(شدند

سوی کوه احد حرکت کردند. حضرت فاطمه زھرا آمد و دید که  قراری تمام، به تابی و بی بی
خون جاری است. حضرت علی با سپر آب آورد و حضرت زھرا  حضرت آنبر چھرۀ مبارک 

از حصیر را ی ا شد. قطعه شست، ولی خون منقطع نمی را می ج حضرت آنھای چھره  خون
 .)٢(سوزانده خاکستر آن را بر محل زخم قرار داد، آنگاه جریان خون باز ایستاد
فریاد برآورد: آیا  ابوسفیان بر کوھی که روبروی مسلمانان قرار داشت بالا رفت و

 جا حضور دارد؟ محمد در ھمین
فرمودند: کسی جواب ندھد. ابوسفیان نام حضرت ابوبکر و حضرت عمر  حضرت آن

 ھا را صدد کرد، وقتی جوابی نشنید، فریاد برآورد: را گرفته آن
 .»اند شدهھمگی کشته «

 حضرت عمر تاب نیاورد و در پاسخ اعلام داشت: ای دشمن خدا! ما زنده ھستیم.
 ابوسفیان گفت:

 .»باش!ای ھبل! سربلند « )٣(»هبل علُ اُ «

 اظھار داشتند: ج حضرت آنصحابه به دستور 

 .»خداوند از ھرچیز برتر و بالاتر است« »جلأعلى وأاالله «
 ابوسفیان گفت:

»￯ولا عز ￯٤(»ی نداریدزّ ی داریم و شما عُ زّ ما عُ « »لكم لنا العز(. 
 :ندصحابه در پاسخ گفت

 .»شما مولا و آقایی نداریدخداوند مولا و آقای ما است و « »االله مولانا ولا مولى لكم«

                                           
 .۱۱/ ۱۴۱۰طبری،  -١
 .۵۱۴/ ۲صحیح بخاری، ذکر غزوۀ احد  -٢
 نام بتی است. -٣
 نام بتی بود. -٤



 جلد اول) جة النبي (سیر  فروغ جاویدان ٣٦٢

ز بدر است، لشکریان ما گوش و بینی مردگان ورابوسفیان گفت: امروز در مقابل 
گاه شدم،  ام، ولی وقتی از ، من چنین دستوری ندادهاند کردهشما را قطع  این عمل آ
 .)١(سف نشدمناراحت و متأ

زنان و کودکان را در مدینه به سرپرستی حضرت ثابت و حضرت  جرسول اکرم 
ھای اطراف مدینه انتقال داده بود. زمانی که خبر شکست  گاه ھا و پناه به قلعه» یمان«

ھا رسید، آنان را رھا کرده و خود را به احد رساندند. حضرت ثابت به  مسلمانان به گوش آن
ر اثر عدم شناسایی توسط مسلمانان دست مشرکان به شھادت رسید و حضرت یمان ب

، ولی وضعیت استفرزندش حضرت حذیفه ھرچند فریاد برآورد که این پدر من  شھید شد.
ای «طوری بود که از کنترل خارج شده بود. در آخر حضرت حذیفه با تأسف اظھار داشت: 

را از جانب  خواستند تا دیه او جرسول اکرم  .»مسلمانان! خداوند این گناه شما را بیامرزد
مسلمانان ادا کنند، ولی حضرت حذیفه آن را عفو کرد. ابن ھشام این واقعه را مفصلاً بیان 

 مختصر بیان گردیده است.طور  بهکرده است. در صحیح بخاری نیز 

 قساوت در گرفتن انتقام
زنان قریش چنان در غیظ و خشم قرار داشتند که از پیکرھای پاک شھیدان نیز 

کردند. ھند (مادر حضرت معاویه  ھا را قطع می گوش و بینی آن ،اءضد. اعانتقام گرفتن
ھای مبارک و پَر پَر تھیه و  که تا آن موقع ھنوز مسلمان نشده بود) گردنبندی از آن گل

در گردن خود آویزان کرده بود. شکم سردار رشید اسلام حضرت حمزه را پاره کرد و 
ب تاریخ که کتبخورد نتوانست. در جگرش را بیرون آورد و ھرچه سعی نمود که آن را 

یاد شده به ھمین مناسبت است. ھند در فتح مکه مسلمان  »خوارجگر«از وی با لقب 
 آوردن او بعداً ذکر خواھد شد. شد. داستان چگونگی اسلام

در این غزوه اکثر زنان مسلمان شرکت کرده بودند. حضرت عایشه و ام سلیم مادر 
ادند. در صحیح بخاری از انس منقول است که من د حضرت انس به مجروحان آب می

کردند و  ھا را پر از آب می ھا را بالا زده، مشک حضرت عایشه و ام سلیم را دیدم که پاچه
رفتند  شدند دوباره می ھا خالی می دادند. وقتی مشک آوردند و به مجروحین آب می می

                                           
 تمام این تفصیلات در بخاری غزوۀ احد مذکور است. -١



 ٣٦٣ احد ۀغزو 

ر است که ام سلیط مادر آوردند. در روایت دیگری مذکو ھا را پر از آب کرده می آن
 .)١(داد حضرت ابوسعید خدری نیز ھمین خدمات را انجام می

فقط چند نفری باقی  ج حضرت آنای که کفار حمله کردند و با  در عین لحظه
رسید و شروع به دفاع از ایشان کرد، چون کفار  حضرت آنمانده بودند، ام عماره نزد 

ه ابن قمیّ  پرداخت. شیر و تیر به دفاع میا شمبردند او ب ھجوم می حضرت آنسوی  به
که در  حمله برد، ناگھان ام عماره به پیش رفت و با شمشیری ج حضرت آنسوی  به

باز داشت؛ وی شمشیری بر شانۀ ام  حضرت آنشدن به  دست داشت، او را از نزدیک
 عماره زد و او را مجروح ساخت؛ ام عماره نیز چند ضربه بر وی نواخت، ولی چون دو

 .)٢(زره بر تن داشت، تأثیری نکرد
وقتی حضرت صفیه (خواھر حضرت حمزه) خبر شکست مسلمین را شنید، از 

به فرزند وی زبیر فرمود: مواظب باش  جسوی احد حرکت کرد. رسول اکرم  مدینه به
او اظھار داشت: من  ،را به مادرش ابلاغ کرد حضرت آنجسد حمزه را نبیند. زبیر پیام 

گاه شده ام، ولی در راه الله این یک فداکاری بزرگی نیست.  از حال و وضع برادرم آ
را نظاره کند. چون به آنجا رفت، دید که  اجازه دادند تا پیکر پاک حمزه حضرت آن

داری و  ، با خویشتناند شدهھای خود غلتیده و اعضای بدنش قطعه قطعه  برادر در خون

 .)٣(و دعای مغفرت خواند »ليه راجعونالله وإنا إ إنا«سکوت 
خبر این حوادث  پدر، برادر و ھمسرش به شھادت رسیده بودند.یکی از زنان انصار 

داشت:  بار فقط اظھار میع مختلف به گوشش رسید، ولی او ھردھنده در مواق تکان
در خیر و  حضرت آندر چه حالی قرار دارند؟ مردم در پاسخ گفتند:  جرسول اکرم 

نزدیک شد و چھرۀ انور ایشان را زیارت کرد،  حضرت آنعافیت ھستند، ھنگامی که به 

                                           
 ذکر ام سلیط. ۵۸۲صحیح بخاری / -١
. حضور قاطع و گسترده زنان در غزوۀ احد بیانگر این امر است که اسلام برای ۸۴ابن ھشام / -٢

توانند در مسایل اجتماعی حتی در امر  ای که آنان می زنان اھمیت زیادی قایل شده به گونه
شان باشد به خوبی  اخور حالمھمی مانند جھاد شرکت کنند و وظایفی را که در شأن آنان و فر

انجام دھند. البته شرکت و حضور زنان در مسایل اجتماعی با حفظ حدود و ضوابط شرعی و با 
 توجه به عرف جامعه باید باشد. (مترجم)

 .۱۴۲۱طبری / -٣



 جلد اول) جة النبي (سیر  فروغ جاویدان ٣٦٤

. با وجود عافیت برای تو ھر مصیبتی )١(»كل مصيبة بعدك جلل«اختیار فریاد برآورد:  بی
 پدر، برادر و ھمسرم ھمگی فدای تو شویم. ،سھل و آسان است. من

از مسلمانان که اغلب آنان از انصار بودند، به  جنگ به پایان رسیده بود، ھفتاد نفر
فیض شھادت نایل آمدند. مسلمانان در چنان حال و وضعی قرار داشتند که لباس 

را  »مصعب بن عمیر«کردن شھیدان نداشتند. سر حضرت  کافی برای کفن
ماند؛  پوشاندند، سرش لخت می ماندند، و چون پاھا را می پوشاندند، پاھایش لخت می می

آور و مورد ترحم  پوشاندند و این منظره چنان رقت »اذخر«رانجام پاھایش را با گیاه س
ھایشان  اشک در چشمافتادند،  ھا ھرگاه مسلمانان به یاد آن می بود که بعد از مدت

دو نفر از شھیدان را بدون غسل در یک قبر به خاک سپردند، کسانی زد. ھر حلقه می
کردند و در آن موقع موفق  آنان را بر دیگران مقدم می که قرآن را بیشتر حفظ داشتند،

 .)٢(ھا نماز جنازه بخوانند آن نشدند تا بر
از اینجا گذر کردند،  ج حضرت آنبعد از ھشت سال (حدود دو سال قبل از وفات)، 

به طوری  ،ت قلب مستولی شد و سخنان پرسوزی ایراد فرمودنداختیار بر ایشان رقّ  بی
ای ایراد کردند و در آن  کنند. آنگاه خطبه ھا خداحافظی می که گویا دارند با آن

سوی شرک  ندارم که دوباره به ای مسلمانان! نسبت به شما این بیم را«فرمودند: 
 .)٣(»در دام مادیات دنیا گرفتار شوید . البته این بیم را دارم کهدگردی میباز

و مسلمانان  د، از یکدیگر جدا شدنددر میدان نبر که ھردو سپاه موجود ھنگامی
جراحات سنگینی برداشته بودند، این خطر احساس شد که ابوسفیان با این تصور که 

اند، دست به حمله مجدد بزند.  ورده و روحیه خود را از دست دادهمسلمانان شکست خ
                                           

 .۱۴۲۵طبری / -١
ھا ثابت  ھا روایاتی ذکر نشده که از آن این روایت صحیح بخاری است، ولی در بعضی دیگر از کتاب -٢

طور خاص و بر دیگران نیز نماز جنازه خواندند. ده  بر حضرت حمزه به جشود که رسول اکرم 
د بار و خواندند و بر حضرت حمزه ھفتا ھا نماز جنازه می نفر ده نفر از شھیدان را یکجا نھاده برآن

شرح معاني الآثار «در بعضی روایات ھفت بار نماز جنازه خوانده شد. شرح معانی الآثار طحاوی، 

 لعي، باب أحاديث على شهيد ومغازيطحاوي، باب الصلوة على الشهداء ونصب الراية زي

 .»سلیمان ندوی« ۳۰۰/ »واقدي
 د.تمام این وقایع در صحیح بخاری در ابواب غزوۀ احد مذکور ان -٣



 ٣٦٥ احد ۀغزو 

ا را تعقیب ھ خطاب به مسلمانان فرمودند: چه کسانی آن جاز این جھت رسول اکرم 
نفری برای تعقیب ابوسفیان اعلام آمادگی کرد که گ یک دستۀ ھفتادکنند؟ بلادرن می

 .)١(ابوبکر صدیق و حضرت زبیر نیز حضور داشتند حضرت  نادر آن می
رسید. در آنجا فکر کرد که مسئله  »اءروح«ن از احد حرکت کرد و به محل ابوسفیا

بینی  ا پیشاز قبل این ر ج حضرت آنھا حمله برد.  تمام نشده است و دوباره باید برآن
روز بعد اعلام فرمودند: ھیچ کس حق بازگشت به مدینه را ندارد.  کرده بودند. چنانکه

حرکت کرد.  که در فاصله ھشت مایلی از مدینه قرار دارد »حمراء الاسد«سوی  آنگاه به
تا آن موقع اسلام نیاورده بود، ولی مخفیانه از طرفداران مسلمانان بود.  »خزاعه«قبیلۀ 

ت مسلمانان اطلاع یافته بود به محضر سس آن قبیله که از شکیری »معبد خزاعی«
، سپس نزد ابوسفیان رفت، ابوسفیان تصمیم حمله مجدد را حضور یافت ج حضرت آن

ایشان با چنان ساز و  آیم. گفت: من حالا از نزد محمد می معبدبا وی در میان گذاشت. 
 که جنگیدن با وی غیر ممکن است. اند کردهبرگی برای نبرد با شما حرکت 

. این )٢(خلاصه ابوسفیان از تصمیم خود منصرف شد و به قصد مکه حرکت نمود
ه جدیدی با عنوان ھا دارند، یک غزو واقعه را مورخان با اشتیاقی که در امر تکثیر غزوه

 .اند کردهقلمداد  »غزوۀ حمراء الاسد«
مدینه ماتم و عزا بود. از ھرجایی که سراسر  به مدینه بازگشتند، ج حضرت آن

شدند که  رسید. ایشان متأسف صدای ماتم به گوش میکردند،  گذر می حضرت آن
کنند ولی  میھا ماتم و عزاداری  یک از شھیدان احد برای آنعزیزان و خویشاوندان ھر

کسی نیست که برای حمزه عزاداری کند، بر اثر شدت عاطفه و احساسات، این جمله 

ای  کننده ولی برای حمزه گریه« »أما حمزة فلا بواكي له«اختیار بر زبان جاری شد:  بی
ھای خود رفتند و  . وقتی انصار این را شنیدند اندوھگین شدند، ھمگی به خانه»نیست

و رفته برای حضرت حمزه عزاداری  حضرت آنبه زنان خود دستور دادند تا به خانه 
از زنان انصار  به خانه رفتند و دیدند که انبوه زیادی جخوانی کنند. رسول اکرم نوحه

برای  حضرت آنکنند.  خوانی می عزاداری و نوحهاند و برای حمزه  در آنجا گرد آمده

                                           
 .»سلیمان ندوی« ۵۸۴بخاری / -١
 .۱۴۲۸طبری / -٢



 جلد اول) جة النبي (سیر  فروغ جاویدان ٣٦٦

خوانی برای  ھا تشکر و تقدیر نمود و فرمود: نوحه آنان دعا کرد و از ھمدردی آن
ھا رسم بر این داشتند که زنان آنان بر مردگان با صدای  مردگان جایز نیست. (عرب

ر سر و صورت خود کردند و ب ھای خود را پاره می دادند و لباس بلند گریه و نوحه سر می
از امروز را اعلام فرمودند:  حضرت آنزدند) این رسم بد از ھمان روز متوقف شد و  می

. و بعداً ھم فرمودند که اینگونه ماتم و )١(خوانی برای مردگان جایز نیست به بعد نوحه
 .)٢(کردن در شأن یک مسلمان نیستاداری عز

 مفصل ذکر شده است.طور  بهدر قرآن مجید در سورۀ آل عمران، غزوۀ احد 

 رویدادهای سال سوم هجری
 برخی دیگر از رویدادھای سال سوم ھجری به شرح زیر است:

متولد  سدر سال سوم ھجری پانزدھم ماه مبارک رمضان، حضرت امام حسن  -۱
 شد.

با حفصه دختر حضرت عمر که شوھرش را در  جدر ھمین سال رسول اکرم  -۲
 غزوۀ بدر از دست داده بود، ازدواج کرد.

 پیمان زناشویی بست. ج حضرت آنبا ام کلثوم دختر  سحضرت عثمان  -۳
تا آن موقع برای ذوی الارحام سھم  نین ارث نیز در ھمین سال نازل شد،قوا -۴

 بیان گردید.مفصل طور  بهھا نیز  ارث حقیقی تعیین نشده بود. حقوق آن
نکاح مرد مسلمان با زن مشرکه تا آن موقع جایز بود و در ھمین سال حرمت  -۵

 آن نازل شد.

                                           
 .۸۲/ ۲ابن ھشام، غزوه احد. مسند احمد  -١
 .»سلیمان ندوی«صحیح بخاری، کتاب الجنائز  -٢



 
 
 
 
 
 
 
 

 ها ها و سریه ۀ غزوهسلسلادامۀ 
 
 

 (سال چھارم ھجری)

 





 
 

 )١( ها ها و سریه ۀ غزوهسلسلادامۀ 

تمام قبایل عرب جز یکی دو قبیله، دشمن اسلام بودند. علت دشمنی بیشتر این بود 
پرستی را محو  پرستی را آیین و دین خود قرار داده بود و اسلام آیین بت ای بت که ھر قبیله
حج تمام  کرد. قریش نیز بر تمام قبایل عرب نفوذ و سلطه داشت. در دوران و نابود می

کرد. علت بزرگ دیگر  ھا را علیه اسلام تحریک می شدند و قریش آن قبایل در مکه جمع می
زنی و غارتگری بود. اسلام نه فقط قولاً  این بود که منبع امرار معاش و درآمد تمام قبایل راه

غلبه  دانستند که اگر اسلام ھا می بلکه عملاً نیز با آن به مخالفت پرداخت. از این جھت آن
 ھا مسدود خواھد شد. آن ند، تمام این منابع نادرست درآمدپیدا ک

ای که  ، به گونهپیروزی مسلمین در جنگ بدر تمام کافران را مرعوب کرده بود
آمده مشغول کار خود ه مسلمانان و مخالفت با آنان بازیک از آنان از توطئه علیھر

دگرگون کرد و به کفار جرأت داد بودند. ولی شکست مسلمانان در جنگ احد اوضاع را 
ھای کوچکی) که در  ۀ وسیعی از سرایا (جنگسلسلتا دوباره علیه اسلام قیام کنند. 

ھایی از ھمین زنجیره ھستند. گرچه عامۀ  خورد، حلقه سیرۀ نبوی به چشم می
، ولی اند کردهھا بحث ن مورخان بر حسب ذوق و سلیقۀ خود از علل و اسباب این جنگ

نویسان اسباب و علل ھر جنگ و سریه را  در طبقات و بعضی دیگر از سیرهابن سعد 
به منظور  جیعنی قبیلۀ خاصی حمله بر مدینه را کرده و رسول اکرم  .اند کردهذکر 

 دفاع سپاه اسلام را به آن سو گسیل داشته است.

 سریه ابوسلمه
یان (که در سفیان بن خالد از قبیلۀ لح ،م ھجریھای چھار در اوایل محرم سال

کردند) خود را برای حمله به  زندگی می »قطن«در محل  »فید«منطقه کوھستانی 
مطلع گردید، حضرت ابوسلمه را با یکصد  جوقتی رسول اکرم  ده کرد.مدینه منوره آما

                                           
ترین نظر این است  اند. راجح نویسان نظریات مختلفی ابراز داشته در مورد فوق غزوه و سریه سیره -١

و آن که شرکت نداشته و شخص  »غزوه«در آن شرکت داشته  جای که رسول اکرم  به واقعه
 شود. گفته می »سریه«دیگری را فرمانده آن تعیین کرد 



 جلد اول) جة النبي (سیر  فروغ جاویدان ٣٧٠

گاه گشت و از  و پنجاه نفر از مھاجرین و انصار به آن سو فرستاد. سفیان از این خبر آ
 .)١(تصمیم خود منصرف شد

 سریه ابن انیس
بار دیگر در ھمان ماه و سال سفیان بن خالد لحیانی قصد حمله به مدینه کرد. 

ھای  وی با حیله ،را فرستاد سعبدالله ابن انیس  جبرای مبارزه با او رسول اکرم 
 .)٢(ظریفی موفق شد تا سفیان را به قتل برساند

 فاجعه بئرمعونه
ء کلابی که رییس قبیله کلاب بود به محضر در سال چھارم ھجری، ماه صفر، ابوبرا

غانی با وی برای تبلیغ و تعلیم قوم او حاضر شد و درخواست کرد تا مبلّ  ج حضرت آن
ھا ھراس دارم. ابوبراء گفت:  فرمودند: من از جانب نجدی ج حضرت آنفرستاده شوند. 

پذیرفتند و ھفتاد نفر از انصار را با وی اعزام  حضرت آن .»من ضامن آنان ھستم«
ش نان از اصحاب صفّه بودند. روآنھایت افراد پارسا و درویش و بیشتر  کردند. آنان بی

فروختند و از بھای آن مقداری به  آوردند و می ھا چنین بود که روز ھیزم می عمول آنم
 گذاشتند. دادند و مقداری برای خود می ه میصفّ اصحاب 

را  ج حضرت آنرسیدند و در آنجا اقامت گزیده، نامۀ  »بئرمعونه«لغین اسلام به مب
که از  »امریعامر بن طفیل بن جعفر کلابی ع«به حرام بن ملحان دادند و او را نزد 

را به قتل  »حرام«سران قبیله نجد بود، فرستادند. عامر که رییس قبیلۀ خود بود، 
 »رَعل«، »هعُصیّ «فرستاد تا ھمگی گرد آیند. چنانکه  رساند و به تمام قبایل اطراف پیام

با سپاه بزرگی گرد آمدند و به فرماندھی عامر حرکت کردند. صحابه کرام  »ذَکوان«و 
 ،ھا حرکت نمودند منتظر بازگشت حرام بودند، وقتی از بازگشت او خبری نشد، خود آن

در مسیر راه با سپاه عامر برخورد کردند. کفار آنان را محاصره کرده و ھمگی را به قتل 

                                           
لَغَ  أَنَّهُ «اصل عبارت چنین است:  ۳۵/ ۲ابن سعد  -١ ولَ  بَ سُ  قد خويلد ابني وسلمة طليحة أن ج االلهِ رَ

ول حرب إلى يدعوانهم اـأطاعهم ومن اـقومهم فيِ  سارا سُ  .»ج  االلهِ رَ

أن سفيان بن خالد  جوذلك أنه بلغ رسول االله «عبارت آن چنین است:  ۳۶طبقات ابن سعد / -٢

 .»ج الهذلى قد جمع الجموع لرسول االله



 ٣٧١ ها هیسر و ها غزوه ۀسلسل ۀادام 

را عامر آزاد کرد و اظھار داشت: چون مادرم به  )٢(. فقط عمرو بن امیه)١(رساندند
کنم. آنگاه موھای سرش  از این جھت من تو را آزاد می ،آزادی یک غلام نذر کرده است

از این واقعه اطلاع یافت، به قدری  جکرد. وقتی رسول اکرم  را تراشید و او را رھا
ناراحت و اندوھگین شد که در تمام عمر آنقدر ناراحت نشده بود؛ یک ماه تمام علیه آن 

ازگشت در مسیر کرد. حضرت عمرو بن امیه وقت ب جنایتکاران و ظالمان دعای بد می
ا امان داده بود و او اطلاعی نداشت ھا ر آن جعامر را که رسول اکرم  راه دو نفر از بنی

بھای  نودی کردند و خونمطلع شدند، اظھار ناخش جبه قتل رساند. وقتی رسول اکرم 
 .)٣(آنان را پرداخت نمودند

 »رجیع«مبلغین اسلام در  ی رحمانه کشتار بی
 جبه محضر رسول اکرم » قاره«و » عضل«گروھی به عنوان نمایندگان قبایل معروف 

، لذا چند نفر اند کردهقبایل ما به اسلام گرایش پیدا «شرفیاب شده و عرض کردند: 
ده نفر  ج حضرت آن. »به ما بیاموزندمبلغ را با ما اعزام کنید تا احکام و عقاید اسلام را 

را  سھا اعزام نمودند و حضرت عاصم بن ثابت  از مبلغین اسلام را انتخاب کرده با آن
این گروه تبلیغی تعیین نمودند. ھنگامی که این گروه ھمراه با به عنوان سرپرست 

که یک آبگیر بود، رسیدند، نمایندگان  »رجیع«نمایندگان دو قبیلۀ مزبور به محل 
بلغین قبایل نیات پلید خود را ظاھر کردند و از قبیلۀ بنو لحیان کمک گرفتند تا گروه م

ھا تیرانداز  ست نفر که یکصد نفر از آنبنی لحیان با دوی را دستگیر و به قتل رسانند.
بردند و  ای بود، پناه بودند، آنان را تعقیب کردند؛ مسلمانان به پناھگاھی که برفراز تپه

ھا گفتند: پایین بیایید و خود را تسلیم کنید  تیراندازان به آن آمادۀ دفاع از خود شدند.
در پناه کافر و مشرک  ما به شما امان خواھیم داد؛ حضرت عاصم اظھار داشت: من

                                           
در میان این گروه از اصحاب، حضرت کعب بن زید نیز حضور داشت. کفار فکر کردند شاید او  -١

 خندق به شھادت رسید.شھید شده ولی مجروح شده بود، و بعداً در غزوۀ 
 .»سلیمان ندوی« ۸۸/ ۲زرقانی 

عمرو بن امیه و منذر بن محمد عقبه انصاری پشت سر مسلمانان بودند، وقتی به محل حادثه رسیدند،  -٢
 .۸۹/ ۲حضرت منذر را شھید کردند. و عمرو بن امیه اسیر شد و بعداً آزاد گردید. زرقانی 

 .۹۳/ ۲/ زرقانی ۴ ةوالنھای ةالبدای -٣
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گاه کن. سپس  نمی آیم، آنگاه چنین فریاد برآورد: خداوندا! پیامبرت را از حال ما آ
ھا به  ھمراه با ھفت نفر از یاران خود به نبرد با کفار پرداخت و سرانجام ھمۀ آن

 شھادت رسیدند.
بیاورند؛ ھا  گوشتی از بدن عاصم بریده برای آنستادند تا قطعه فر قریش چند نفر را

حرمتی یک شھید به دست کافران پلید شد و تعداد  اما قدرت الھی مانع از تحقیر و بی
زیادی زنبور عسل را فرستاد تا از پیکر پاک آن شھید مظلوم نگھبانی و محافظت کنند؛ 
افراد قریش آمدند، ولی موفق به عمل شوم خود نشدند و ناکام برگشتند. سه نفر دیگر 

است به وعده و  »زید بن دثنه«و دیگری حضرت  »خبیب«حضرت  ھا که یکی از آن
شکنی نموده و آنان د را تسلیم کفار کردند. کفار عھدخو )١(تعھد کفار اعتماد نموده و

 را با خود به مکه بردند و به قریش فروختند.
را به قتل رسانده بود، فرزندان  »حارث بن عامر«حضرت خبیب در جنگ احد 

. خبیب چند روزی در )٢(حارث او را خریدند تا به انتقام خون پدر، وی را به قتل رسانند
کرد،  خانۀ آنان بود، یک روز در حالی که چاقویی در دست داشت، با نوۀ حارث بازی می

 و کودک نیز در )٣(مادر کودک وارد شد و دید که در دست خبیب چاقویی است
 جلویش قرار دارد. او با مشاھده این منظره، بیمناک و مبھوث شد.

رسانم؟  آیا چنین پنداشتی که من این را به قتل می«حضرت خبیب اظھار داشت: 
ودۀ حرم بردند تا به . خانوادۀ حارث او را بیرون از محد»این اخلاق و روش ما نیست

رکعت نماز بگزارد، قاتلان اجازه وی درخواست کرد تا اجازه دھند که دو  قتل برسانند،
کردید که من از  دادند و او دو رکعت نماز با کمال اختصار خواند و گفت: اگر گمان نمی

گذاردم؛ آنگاه اشعار زیر را سرود و  مرگ، ترس و واھمه دارم، بیش از این نماز می
 سپس توسط خونخواران مکه به دار کشیده شد:

                                           
در کتاب المغازی بخاری نام نفر سوم ذکر نشده است. ابن اسحق نام او را عبدالله بن طارق  -١

شود که عبدالله در ھمان محل به شھادت رسید، ولی  نوشته است. از بعضی از روایات معلوم می
د. شود که از آنجا جلوتر رفته در محل ظھران او را شھید کردن از بعضی روایات دیگر معلوم می

 .۷۸/ ۲زرقانی 
ابوسروعه فرزند حارث که حضرت خبیب را شھید کرده بود، بعداً مسلمان شد و به شرف  -٢

 .۷۸/ ۲مفتخر گردید. زرقانی  »صحابیت«
 ای در دست داشت. در صحیح بخاری مذکور است که اُستُره -٣



 ٣٧٣ ها هیسر و ها غزوه ۀسلسل ۀادام 

ـــا إ ـــين أن وم ـــالي ح ـــأب ـــل مسلم  اـقت
 

 رعيـي شــــــق كــــــان الله مصــــــعــــــلى أ 
 

ــــــك في ذات الإو ــــــه وذل  ن يشــــــأإل
 

 مزعـوصــــال شــــلو مــــأيبــــارك عــــلى  
 

ای ندارم که بر کدام پھلو کشته شوم. این مرگ  ھنگامی که مسلمان بمیرم غصه
شدۀ من برکت گر او بخواھد بر اعضای قطعه قطعه رقت بار من فقط برای خدا است و ا

 نازل خواھد کرد.
زمان رسم بر این است که چون بخواھند کسی را بکشند، مقتول پیش از از ھمان 

 .)٢(شود و این امر مستحب تلقی می ،)١(خواند مرگ دو رکعت نماز می
نفر دوم حضرت زید بود که صفوان بن امیه به قصد کشتن، او را خریداری کرده بود و 
قرار شد اعدامش در اجتماع خاصی صورت گیرد. چنانکه برای این منظور سران بزرگ 
قریش جمع شدند و حضرت زید برای حضور به محضر حق آماده شد. ھنگامی که قاتل 

ا بود، رو به زید کرد و گفت: راست بگو! آیا دست به شمشیر برد، ابوسفیان که در آنج
یافتی؟ وی اظھار داشت: به  شد و تو نجات می ت محمد کشته میدوست نداری که به جای

فرو رود، گرچه  جخدا سوگند! من به این ھم راضی نیستم که خاری در پای رسول اکرم 
 .)٣(، غلام صفوان او را گردن زد»نسطاس«به قیمت جانم تمام شود! آنگاه 

ھای  شود و چون وقایع و سرگذشت ی میھھا به جنگ با یھود منت ۀ این جنگسلسل
طور  بهھا را  ھای گوناگونی با تاریخ اسلام دارد، از این جھت وقایع آن قوم یھود ارتباط
 کنیم و برای این منظور باید اندکی به بررسی دوران گذشته بپردازیم. مستقل بیان می

**** 

                                           
لرجیع گرفته ا ةطبری و طبقات ابن سعد. اشعار و اکثر جزئیات واقعه از صحیح بخاری، غزو -١

 ."باب من یستأسر و من لم یستأسر وصلی رکعتین عند القتل"اند. نیز از صحیح بخاری  شده
گاه شد، آن  جعلت اصلی استحباب این نماز این است که وقتی رسول اکرم  -٢ از این عمل خبیب آ

رتبه ز به این نما ج) این استحسان رسول اکرم ۱۵/ ۱را پسندیدند. (شرح سیر کبیر سرخسی 
 جرسول الله  »تقریر«) در اصطلاع محدثین به این ۱۷۱/ ۲نف مستحب را بخشید (الروض الأ

شود، یعنی در محضر رسول اکرم و یا در غیاب ایشان عملی انجام گیرد و ایشان آن را  گفته می
 »سلیمان ندوی«شود.  بودن آن عمل مفھوم می رد نکنند، در این صورت مسنون و مستحب

 .»سلیمان ندوی« ۸۴/ ۲عداً اسلام آورد. زرقانی نسطاس ب -٣





 
 

 وقایع پراکنده سال چهارم هجری

متولد شد و حضرت زینب  سدر ماه شعبان سال چھارم ھجری، حضرت حسین 
در ھمان سال با وی ازدواج کرده بود،  جبنت خزیمه از ازواج مطھرات که رسول اکرم 

 وفات کرد.
به زید بن ثابت دستور داد تا زبان عبرانی را فرا گیرد  ج حضرت آندر ھمین سال، 

و فرمودند: من بر گفتار و کردار یھود اعتماد و اطمینانی ندارم. در کتب تاریخ مرقوم 
شود که در  است که زید در مدت پانزده روز زبان عبرانی را فرا گرفت. پس معلوم می

د. در ماه شوال این سال، با زبان عبرانی آشنایی داشتن مدینه منوره مردم کم و بیش
ال یھود علیه یک نفر از خودشان با ام سلیمه ازدواج کردند. در ھمین س ج حضرت آن

شکایت کردند و ایشان طبق تورات، حکم به رجم آن شخص صادر  حضرت آنه محضر ب
 کردند. (تفصیل این وقایع در جلدھای بعدی ذکر خواھد شد).

ین ر بعضی از مورخان حرمت شراب نیز در ھمین سال نازل گردید، ولی در ااز نظ
احکام «اقض ھستند؛ تحقیق و بررسی کامل تحت عنوان ھم متنباره روایات شدیداً با

 ذکر خواھد شد. »شرعی

**** 



 
 

 معاهده با یهود و جنگ با آنان

 ری)(سال دوم، سوم و چھارم ھج
کردند. زمانی که انصار  قبلاً بیان شد که یھود از مدت مدیدی بر مدینه حکومت می

ھا شدند و  به مدینه آمدند، با آنان روابط دوستانه برقرار کردند، ولی رفته رفته رقیب آن
 اقتدار حاصل کردند.

توانستند خود  ھم شکست و آنان دیگر نمیای انصار را در قدرت قبیله »بعاث«جنگ 
 را رقیب و حریف یھود قلمداد کنند.

سه قبیله . این ھر»بنی قریظه«و  »نضیربنی «، »بنی قینقاع«یھود سه قبیله بودند: 
ثروتمند، بازرگان و صنعتگر ھا کشاورز،  کردند و اغلب آن در اطراف مدینه زندگی می

از ای که بیش  ی داشتند و به سبب شجاعت و دلاوریربنی قینقاع پیشۀ زرگ بودند.
انصار ھمواره به آنان  ، ھمیشه دارای تسلیحات و قدرت نظامی بودند.دیگران داشتند

ھا با وجود قدرت سیاسی و مالی از  بدھکار بوده و زیر بار قرض آنان قرار داشتند. و آن
 سواد بودند. و بی ستپر اثر و نفوذ مذھبی و علمی نیز برخوردار بودند. انصار عموماً بت

نگریستند و آنان را بیش از خود  ا به یھود با دیدۀ احترام و عظمت میھ بنابراین، آن
فرزندی زنده طوری که اگر برای فردی از انصار  به ،دانستند دارای فرھنگ و تمدن می

 او را به آیین یھود درخواھد آورد.ماندن فرزند،  کرد که در صورت زنده ماند، نذر می نمی
 .)١(چنانکه در مدینه افراد زیادی وجود داشتند که به تازگی به آیین یھود درآمده بودند

ھای  کی از ویژگیبا گذر زمان در جامعۀ یھود اخلاق زشت بسیاری رواج یافته بود. ی
ھا ھمه جا را فرا گرفته و  ود که گسترش معاملات و داد و ستد آنزندگی آنان این ب

آنان بدھکار بودند، و چون زمام امور مالی و اقتصادی اعراب  تمام مردم آن منقطه به
ھای کلان بودند، از این جھت با  ھا بود و آنان صاحب ثروت مدینه فقط در دست آن

دادند و  رحمی و قساوت، سود و بھرۀ زیادی بر عھدۀ بدھکاران قرار می نھایت بی
 فتند.گر ھای خود گرو می رزندان و زنان مردم را در قبال وامف

                                           
 کتاب الجھاد، باب الأسیر. ۹/ ۲ابوداود  -١



 ٣٧٧ ها هیسر و ها غزوه ۀسلسل ۀادام 

ھای  ھمین درخواست را کرده بود و با روش ،کعب ابن اشرف نیز از دوستان انصار خود
ھا به جایی رسیده بود  حرض و آزمندی آن ،)١(کرد گوناگون بر مال و ثروت مردم تصرف می

 .)٢(رساندند با زدن سنگ به قتل می ،آلاتمعصوم را در قبال بھای اندک زیورکه کودکان 
بر اثر کثرت مال و ثروت، زنا و فحاشی فراگیر شده بود و چون بیشتر، امیران و ثروتمندان 

 شد. ھا در نظر گرفته نمی شدند، سزا و کیفری برای آن مرتکب آن می
آیا در شریعت شما کیفر زنا فقط «پرسیدند:  ییھود از یک جیک بار رسول اکرم 

سنگسار است، ولی چون اشراف ما ؟ وی گفت: خیر، بلکه رجم و »زدن شلاق است
شدند. فقط طبقۀ پایین  شدند و ھنگام دستگیری، مجازات نمی مرتکب عمل زنا می

شدند. سرانجام مقرر گردید مجازات رجم به شلاق  جامعه و عامه مردم مجازات می
 .)٣(یکنواخت مجازات شوندطور  بهه مردم تبدیل شود تا اشراف و عام

جابرانه ھنگامی که اسلام به مدینه آمد، یھودیان درک کردند که حالا دیگر حکومت 
قدر که زمان افول آن فرا رسیده است و ھرجا نخواھد ماند و ھا پا بر و مستبدانه آن

یافت ھمان اندازه ابھت و شوکت مذھبی یھود  اسلام در مدینه گسترش و استقرار می
 نھاد. آورده بودند، روز به زوال میھا پیش آن را به دست  که از مدت

گرایش به آیین یھودیت که میان مشرکین مدینه به وجود آمده و روز به روز 
افزون اسلام، انصار متوقف شد. و به میمنت فتوحات روزیافت، یک باره  گسترش می

 یافتند. ھای کمرشکن یھود رھایی می دارای مال و ثروت شده و از زنجیر وام
ای که دامنگیر جامعۀ یھود شده بود و رعب ثروت و  عادات رذیلهراز اخلاق و 

شد.  پیشوای مذھبی بر آن سایه افکنده و در زیر پرده قرار داده شده بود، افشا می
ھا تعرضی نخواھد  با آنان پیمان بسته بود که به جان و مال آن جگرچه رسول اکرم 

دار مقام نبوت، تذکر  عنوان منصب شد و از آزادی مذھبی برخوردار خواھند بود، اما به
آمد و قرآن مجید  ھا از وظایف نبوت به حساب می و موعظه بر اخلاق پست و رذیله آن

 ح پرده برداشت:واز عادات زشت و اخلاق پست آنان به وض

حۡتِ� ﴿ لٰوُنَ للِسُّ َّ�
َ
عُٰونَ للِۡكَذِبِ أ  .]۴۲[المائدة:  ﴾سَ�َّ

                                           
 صحیح بخاری، مسلم، ذکر قتل کعب اشرف. -١
 / کتاب الدیات باب إذا قتل بحجر أو بعصا.۲صحیح بخاری  -٢
 »سلیمان ندوی«ذکر رجم الیھود.  ۴۹، صحیح مسلم /۱۴۵أسباب النزول واحدی / -٣



 جلد اول) جة النبي (سیر  فروغ جاویدان ٣٧٨

ثمِۡ وَٱلعُۡدَۡ�نِٰ وَترََىٰ كَثِٗ�� مِّنۡهُمۡ ﴿  .]۶۲[المائدة:  ﴾�َُ�ٰرعُِونَ ِ� ٱۡ�ِ

مَۡ�لَٰ ٱ�َّاسِ بٱِلَۡ�طِٰلِ� ﴿
َ
ۡ�لهِِمۡ أ

َ
خۡذِهمُِ ٱلرِّ�َوٰاْ وَقدَۡ ُ�هُواْ َ�نۡهُ وَأ

َ
 .]۱۶۱[النساء:  ﴾وَأ

سوی  بینی که به ن را میو بسیاری از آنا –آنان شنونده دروغ و سودخوار ھستند «
(و از عادات زشت آنان)  –روند  دی از قوانین الھی با شتاب به پیش میعگناه و ت

که مال مردم را به  در حالی که از گرفتن آن منع شده بودند. و این ،گرفتن سود است
 .»خورند ناحق می

این اسباب و علل یھود را نسبت به اسلام سخت خشمگین و ناخشنود کرد و آنان 
را شروع نمودند،  و توطئه علیه اسلام جر رسول اکرم ھای مختلفی اذیت و آزا به شکل

 نوع آزار آنان را تحمل کنند.موظف بودند تا ھر ج حضرت آنولی 

ِينَ  مِنَ  مَعُنَّ وَلتَسَۡ ﴿ ْ  ٱ�َّ وتوُا
ُ
يِنَ  وَمِنَ  َ�بۡلُِ�مۡ  مِن ٱلۡكَِ�بَٰ  أ ْ  ٱ�َّ ُ�وٓا َ�ۡ

َ
ذٗى أ

َ
 كَثِٗ��ۚ  أ

ْ  �ن وا ْ  تصَِۡ�ُ مُورِ  مِنۡ  َ�لٰكَِ  فإَنَِّ  وََ�تَّقُوا
ُ
 .]۱۸۶[آل عمران:  ﴾١٨٦عَزۡمِ ٱۡ�

و شما خواھید شنید از اھل کتاب پیش از خود و از مشرکان آزار زیادی و اگر صبر و «
 .»خود سازید پس این از امور محکم و پخته است ۀتقوا را پیش

کردند، به جای جملۀ  سلام می ج حضرت آنن بود که وقتی به عادت یھودیان چنی
گفتند. یک  است، می »مرگ بر تو باد«که به معنای  »یکام علالسّ «، »میکالسلام عل«

ھا!  ای بدبخت«اختیار گفت:  و سخت خشمگین شد و بی عایشه آن را شنیدبار حضرت 
فرمودند: آری،  ج حضرت آنھا چه گفتند؟  شما شنیدید که این »مرگ بر خودتان باد!

 .)١(گفتم »علیک«ھا  ھمین کافی است که من در جواب آنولی 
کردند، بلکه در بیشتر امور  نه فقط از گذشت و بردباری استفاده می جپیامبر اکرم 

ھا  با یھودیان ھماھنگ و برای آیین و مذھب آنان احترام قایل بودند. عرب ،معاشرت
کردند و  کردند، ولی یھودیان چنین نمی می »فرق«عادت داشتند که موھای سرشان را 

نیز با یھودیان در این امر موافق بودند.  ج حضرت آنگذاشتند؛  ھا را به حال خود می آن
 در صحیح بخاری مذکور است:

                                           
 این واقعه در ابواب متعددی از صحیح بخاری مذکور است. -١



 ٣٧٩ ها هیسر و ها غزوه ۀسلسل ۀادام 

لِ الكِتَابِ فِيم« ةَ أَهْ افَقَ وَ ِبُّ مُ انَ يحُ كَ ءٍ ـا لَ ـَ وَ ْ رْ فِيهِ بِشيَ مَ ؤْ  .)١(»مْ يُ
شد،  م خاصی نازل نمیموافقت با یھود را در آنچه که نسبت به آن حک حضرت آنو 

 .پسندیدند می
به مدینه آمدند، دیدند که یھودیان روز عاشورا را روزه  جزمانی که پیامبر اکرم 

 .)٢(گیرند، لذا ایشان دستور دادند تا مسلمانان نیز آن روز را روزه گیرند می
شد، ایشان به  عبور داده می حضرت آنز کنار اگر جنازۀ یک نفر یھودی تشییع و ا

. یک بار یک نفر یھودی )٣(شدند عنوان ادای احترام نسبت به آن از جایش بلند می
شد رتبه و مقام حضرت  ای بیان کرد که تصور می فضایل حضرت موسی را به گونه

زد،  بالاتر است، فردی از انصار خشمگین شد و یک سیلی به او جموسی از رسول اکرم 
مرا بر «فرمودند:  ج حضرت آنشکایت کرد،  ج حضرت آنشخص یھودی به محضر 

. در روز »ھا باشد پیامبران دیگر طوری برتری ندھید که مستلزم نوعی اھانت به آن
شوند و من اولین کسی خواھم بود که به ھوش  ھوش می ھا بی قیامت تمام انسان

 .)٤(پایۀ عرش را گرفته و ایستاده است ÷بینم که موسی  آیم، آنگاه می می
و معاشرت با اھل کتاب  شدند، به مدارا رآن مجید نازل میتمام احکام الھی که در ق

 کردند: تشویق می

ِينَ وَطَعَامُ ﴿ ْ  ٱ�َّ وتوُا
ُ
 .]۵[المائدة:  ﴾لَُّ�مۡ  حِلّٞ  ٱلۡكَِ�بَٰ  أ

 .»و طعام اھل کتاب برای شما حلال است«
 شد: منزلت آنان بیان و گوشزد می و در بعضی جاھا قدر و

ٰٓءيِلَ  بَِ�ٓ َ�ٰ ﴿ ْ  إسَِۡ� لۡتُُ�مۡ َ�َ ٱلَّ  نعِۡمَِ�َ  ٱذۡكُرُوا ّ�ِ فَضَّ
َ
ۡ�عَمۡتُ عَليَُۡ�مۡ وَ�

َ
� ٓ�ِ

 .]۱۲۲[البقرة:  ﴾١٢٢ٱلَۡ�لٰمََِ� 
که شما را بر جھانیان برتری  اسرائیل! نعمت مرا بر خود به یاد آورید و این ای بنی«

 .»دادم

                                           
 کتاب اللباس، باب الفرق. ۸۷۷/ ۲صحیح بخاری  -١
 »سلیمان ندوی«حین قدم المدینه.  جاتیان الیھود النبی  ۵۶۲/ ۱بخاری  -٢
 کتاب الجنائز. ۱۷۵/ ۱صحیح بخاری  -٣
 تفسیر سورۀ اعراف. ۶۶۸/ ۲بخاری  -٤



 جلد اول) جة النبي (سیر  فروغ جاویدان ٣٨٠

 :بود دشد، فقط در این ح ھا عرضه می ر آنآنچه در موضوع تبلیغ اسلام در آن موقع ب

َ وََ� ﴿ �َّ َ�عۡبُدَ إِ�َّ ٱ�َّ
َ
ِۢ بيَۡنَنَا وَ�َيۡنَُ�مۡ � هۡلَ ٱلۡكَِ�بِٰ َ�عَالوَۡاْ إَِ�ٰ َ�مَِةٖ سَوَاءٓ

َ
أ قلُۡ َ�ٰٓ

ْ َ�قُولوُاْ ا وََ� َ�تَّخِذَ َ�عۡضُنَا  ٔٗ �ُۡ�كَِ بهِۦِ شَۡ�  ِۚ فإَنِ توََلَّوۡا رَۡ�اٗ�ا مِّن دُونِ ٱ�َّ
َ
َ�عۡضًا أ

نَّا مُسۡلمُِونَ 
َ
 .]۶۴[آل عمران:  ﴾٦٤ٱشۡهَدُواْ بِ�

که  ای که ما و شما آن را قبول داریم و آن این سوی کلمه بگو ای اھل کتاب! بیائید به«
رزیم و ھیچ کدام از ما جز الله دیگر کس و یا چیزی را پرستش نکنیم و با او شرک نو

خدا را رھا نکنیم و پروردگاری دیگر برای خویش قرار ندھیم. پس اگر آنان اعراض 
 .»که ما مسلمانیم کردند، پس بگوئید گواه باشید بر این

 ھا نبود، ولی با وجود تمام این از این موارد برخلاف معتقدات و تصورات آنیک  ھیچ
ھای  عکس العمل و پاداش آنان این بود که به شیوه ،ھا و اظھار لطف و مدارا مھربانی

کردند، و به  مختلف شروع به توطئه علیه مسلمانان و براندازی و نابودی اسلام می
گفتند:  آوردن عظمت و وقار آن به مشرکان می آوردن ابھت اسلام و پایین منظور پایین

 مذھب شما از مسلمانان بھتر است.

ِينَ ﴿ ْ وََ�قُولوُنَ لِ�َّ ِينَ ءَامَنُوا هۡدَىٰ مِنَ ٱ�َّ
َ
 .]۵۱[النساء:  ﴾َ�فَرُواْ َ�ٰٓؤَُ�ءِٓ أ

دادن آن در افکار  اھمیت جلوه اعتبارکردن دین اسلام و کم ھمچنین برای بی
گشتند تا مردم تصور کنند که  شدند و از اسلام برمی عمومی، مسلمان و سپس مرتد می

 شدند؟ ا پس از قبول آن از آن خارج میھ اگر دین اسلام حق و راست بود، چرا این

ْ وجَۡهَ ٱ�َّهَارِ ﴿ ِينَ ءَامَنُوا نزلَِ َ�َ ٱ�َّ
ُ
ِيٓ أ ْ بٱِ�َّ هۡلِ ٱلكَِۡ�بِٰ ءَامِنُوا

َ
آ�فَِةٞ مِّنۡ أ وَقاَلتَ طَّ

 .]۷۲[آل عمران:  ﴾٧٢وَٱۡ�فُرُوٓاْ ءَاخِرَهۥُ لعََلَّهُمۡ يرَجِۡعُونَ 
ت به بردن اسلام و تضعیف مسلمانان، دس علاوه بر این موارد برای از بین

دانستند که یکی از نقاط قوت  آنان به خوبی می زدند. ھای دیگر نیز می توطئه
ھا  که از مدت »خزرج«و  »اوس«مسلمانان این است که اختلافات بین دو قبیلۀ انصار 

ن و وحدت و یگانگی اسلامی بین آنا گیدند، به وسیلۀ اسلام برطرف شدهجن ھم میبا
دامن زد و جنگ و کشتار ان دوباره به آن اختلافات دیرینه برقرار گردید و چنانچه بتو

شود. تجدید  ھا راه انداخت، اسلام خود به خود از بین رفته و نابود می را میان آن
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ای  ھا و خاطرات تلخ کشتارھای گذشته در میان اعراب و تحریک احساسات قبیله کینه
 و ساده بود. نھایت سھل ھا امری بی آن

ای نشسته و مشغول صحبت  یک بار تعداد بسیاری از افراد دو قبیلۀ مزبور در جلسه
را به میان  »بعاث«با یکدیگر بودند. چند نفر یھودی به آنجا رفته و خاطرۀ جنگ 

ھم جنگیده بیلۀ انصار، اوس و خزرج در آن باآوردند. (این ھمان جنگی بود که دو ق
ت ھم شکسته شده بود). یادآوری آن جنگ خاطراھا در توان آندند و تمام قدرت و بو

شان را تحریک کرد و یک باره آتش  ده و احساساتتلخ گذشته را در اذھان آنان زن
ور شد و پس از طعن و تشنیع علیه یکدیگر شمشیر  خاموش عداوت و کینه شعله

گاه شدند و ب جاز حسن اتفاق رسول اکرم  کشیدند. به آنجا رفته با  درنگ یاز جریان آ
عنوان  گروه را فرو نشاندند. آنگاه آیۀ ذیل به ه، آتش خشم و عداوت دوظعپند و مو

 ھشدار به مسلمانان نازل شد:

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ  � ْ  ٱ�َّ ْ  إنِ ءَامَنُوٓا ِينَ  مِّنَ  فَرِ�قٗا تطُِيعُوا ْ  ٱ�َّ وتوُا

ُ
 َ�عۡدَ  يرَُدُّوُ�م ٱلۡكَِ�بَٰ  أ

 .]۱۰۰[آل عمران:  ﴾١٠٠ نَ َ�فٰرِِ� إيَِ�نُِٰ�مۡ 
ای مؤمنان! اگر شما از گروھی از اھل کتاب پیروی کنید آنان شما را بعد از ایمان «
 .»کفر باز خواھند گرداند سوی به

گروه منافقین نیز وجود داشتند که گرچه ظاھراً مسلمان شده بودند، ولی در 
عبدالله بن «آمدند. رئیس این گروه  حقیقت از دشمنان سرسخت اسلام به شمار می

ھا دست دوستی داده و با یکدیگر  بود. یھودیان در پشت پرده به آن »ابی بن سلول
پیمان  از قبل تحت الحمایه و ھم »بن ابیعبدالله «نمودند. اتفاقاً  ÷شروع به توطئه 

بودند که بود؛ قریش نیز پیش از غزوه بدر به عبدالله بن ابی، نامه نوشته  »بنی نضیر«
مسلمانان را از مدینه اخراج کن، در غیر این صورت شما را نیز نابود خواھیم کرد، ولی 

س از غزوۀ بدر طی وقتی برای این منظور موفق نشدند، (ھمچنانکه قبلاً ذکر شد)، پ
 ای به یھود چنین نوشتند: نامه

مْ « ونِ إِنَّكُ ُصُ الحْ ةِ وَ َلْقَ لُ الحْ إِنَّ  أَهْ مْ وَ بَنَاكُ احِ اتِلُنَّ صَ لَنَّ  تُقَ عَ نَفْ ا أَوْ لَ ذَ كَ ا وَ ذَ يْنَنَا  كَ ُولُ بَ لاَ يحَ وَ

ءٌ  ْ مْ شيَ ائِكُ مِ نِسَ دَ َ خَ بَينْ شما دارای اسلحه و دژھای محکم ھستید، از این جھت با « .»وَ
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حریف ما محمد بجنگید وگرنه با شما چنین و چنان خواھیم نمود و ھیچ چیزی ما را 
 .)١(»ھای زنان شما منع نخواھد کرد کردن به گوشواره از دسترسی پیدا

بنو نضیر را ابوداود در بیان واقعه بنو نضیر این امر را ذکر کرده است، لذا فقط نام 
برده است و گرنه، نامۀ قریش به عنوان تمام یھود نوشته شده بود. بنابراین، محدث 

 واقعه بنو نضیر و بنو قینقاع را یکی دانسته است. ،حاکم
از خانه بیرون  ج حضرت آنھنگامی که  ،خلاصه وضعیت طوری بود که شب

ه بن براء یکی از شدند؛ خطر ترور ایشان توسط یھود وجود داشت. حضرت طلح می
را اطلاع  ج حضرت آنصحابه وقت وفات وصیت کرد که اگر من در شب وفات کنم، 

با حادثه  حضرت آنندھید، زیرا از جانب یھود خطر وجود دارد، مبادا به خاطر من 
ناگواری مواجه شوند، چنانکه حافظ ابن حجر در اصابه به نقل از ابوداود و غیره تمام 

 .)٢(نموده است این واقعه را بیان

**** 

                                           
 »سلیمان ندوی. «الإمارةنضیر، کتاب الخراج و  سنن ابی داود ذکر بنی -١
 ر، ک اصابه، تذکره طلحه بن براء. -٢



 
 

 غزوۀ بنی قینقاع

 (شوال سال دوم ھجری)
آنان  بیش از پیش بیمناک و ھراسان کرد. پیروزی مسلمانان در غزوۀ بدر، یھود را

از قبایل یھود، مردان  شود. تر می به وضوح مشاھده کردند که اسلام روز به روز قوی
. از این جھت قبل از ھمه )١(تر و دلیرتر بودند قینقاع بیش از ھمه شجاع قبیله بنی

بسته  ججرأت کردند تا به مسلمانان اعلام جنگ کنند و پیمانی را که با پیامبر اکرم 
بودند نقض نمایند. ابن ھشام و طبری از طریق ابن اسحق این روایت عاصم بن قتاده 

 که: اند کردهانصاری را نقل 

ا بين بدر ـوحاربوا فيم جهود نقضوا ما بينهم وبين رسول االله ـول يأينقاع كانوا ن بني قإ«

 ج بنی قینقاع اولین کسانی از یھود بودند که پیمانی را که با رسول خدا« .»حدأو
 .»بسته بودند، نقض کردند و در فاصلۀ زمانی بین بدر و احد با مسلمانان جنگیدند

 قینقاع مرقوم داشته است:ابن سعد در بیان غزوۀ بنو 

لَمّ « الْ ـَفَ دَ وَ هْ عَ وا الْ بَذُ نَ ، وَ دَ َسَ الحْ يَ وَ بَغْ وا الْ رُ رٍ أَظْهَ ةُ بَدْ عَ قْ انَتْ وَ ةَ ـِمـا كَ در واقعه بدر « .)٢(»رَّ
 .»بدر یھودیان اظھار شورش و کینه کردند و پیمان را شکستند

ای برای وقوع جنگ میان یھود و مسلمانان گردید:  مقدمه ،رخداد یک حادثۀ اتفاقی
یکی از زنان انصار در حالی که نقاب بر چھره داشت به منظور خرید به مغازۀ یکی از 

حرمتی کردند، یکی از  یھودیان در بازار مدینه رفت، یھودیان نسبت به وی بی
ا به قتل رساند، مسلمانان با مشاھدۀ آن واقعه غیرتش به جوش آمد و آن یھودی ر

گاه  جوقتی رسول اکرم  لاً آن مسلمان را به قتل رساندند.یھودیان متقاب از ماجرا آ
از خدا بترسید! مبادا عذابی که بر اھل بدر نازل «شدند، نزد یھود رفتند و فرمودند: 

 .»شد، بر شما نیز نازل شود

                                           
 .»سلیمان ندوی« ۱۹/ ۲طبقات ابن سعد  -١
 .۵۳۶/ ۱زرقانی  -٢
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ا برخورد کنید، آنگاه آنان با جسارت تمام در پاسخ گفتند: ما قریش نیستیم، اگر با م
ھا  کنید. چونکه اعلام جنگ و نقض عھد از جانب آن مفھوم جنگ را به خوبی درک می

جنگ را آغاز کردند. آنان در قلعه خود پناه گرفتند،  جشده بود، به ناگزیر رسول اکرم 
ھر تصمیمی که  ،تا پانزده روز آن را محاصره نمودند. سرانجام راضی شدند حضرت آن
ھا  پیمان آن واھند پذیرفت. عبدالله بن ابی ھمھا اتخاذ کنند، خ در بارۀ آن تحضر آن

آنان  حضرت آن. )١(پیشنھاد کرد که آنان را از وطن تبعید کنید جبود، به رسول اکرم 
ھا  سیصد نفر از آن ،شام تبعید کردند. تعدادشان ھفتصد نفر بود »اذرعات«را به محل 

 این واقعه در سال دوم ھجری ماه شوال روی داد. پوش بودند. زره

 (ربیع الاول سال سوم هجری)کشتن کعب بن اشرف 
بود؛ پدرش  »طی«کعب بن اشرف از شاعران معروف یھود و فرزند اشرف و از قبیلۀ 

ابو رافع بن «کرد که با دختر پیمان شد و چنان اعتباری کسب  در مدینه با بنونضیر ھم
ازدواج کرد. کعب نتیجه ھمین  )٢(»تاجر الحجاز«پیشوای یھود و ملقب به  »الحقیق ابی

کعب با یھود و عرب رابطه خوبی  ،جانبهاج است. بنابر ھمین خویشاوندی دوازدو
اثر پیشه شاعری از موقعیت اجتماعی مطلوبی برخوردار بود. وی با مال و  داشت، و بر

ثروتی که در اختیار داشت، رفته رفته رھبریت تمام یھودیان عرب را بر عھده گرفت و 
به مدینه  جتنخواه مقرر کرد. وقتی رسول اکرم برای علما و پیشوایان مذھبی یھود 

اشرف آمدند. او از بن فت شھریه، نزد کعب تشریف آوردند، علمای یھود به منظور دریا
نظر و  ھا را در این باره ھم که آن ز اینسؤالاتی کرد و پس ا ج حضرت آنھا دربارۀ  آن
. او از دشمنان سرسخت )٣(ھا را به آنان پرداخت نمود عقیدۀ خویش دید، شھریه آن ھم

بسیار اسلام بود، زمانی که سران بزرگ قریش در جنگ بدر کشته شدند، وی 
ھای پرسوزی که در آن به  اندوھگین شد و برای عرض تسلیت به مکه رفت و مرثیه

                                           
ھا را داشتند، ولی بر اثر  قصد کشتن آن جشود که رسول اکرم  نویسان معلوم می از اظھارات سیره -١

داود در این باره مذکور  اصرار عبدالله بن ابی از این کار منصرف شدند. لیکن آنچه در سننن ابی
 کند. است این امر را تکذیب می

 صحیح بخاری، باب قتل الغائم المشرک. -٢
 .۴۶۴تاریخ الخمیس / -٣
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آورد و با سوز  ھا سرود، مردم را گرد می گرفتن انتقام نیز تشویق شده بود، در وصف آن
کرد و اھل مجلس را نیز به گریه  خوانی و گریه می سرایی، نوحه و گداز خاصی مرثیه

اری از وی نقل کرده است، گرچه اکثر این اشعار ساختگی آورد. ابن ھشام اشع درمی
رسد که مربوط به آن دوران است، یکی دو شعر از آن را نقل  اند، ولی آنچه به نظر می

 کنیم: می

ــدر ل ــى ب ــت رح ـــمـطحن ــههلك أـ  هل
 

ـــــــو  ـــــــدمعـل ـــــــدر تســـــــتهل وت  مثل ب
 

 بــيض ماجــدأصــيب بــه مــن كــم قــد أ
 

  ￯ـــــــأو ـــــــه الضـــــــيعإذي بهجـــــــة ت  لي
 

ای ھمچون بدر باید نوحه  بدر اھل بدر را نابود کرد و برای حادثه آسیای جنگ
ھای سفید و شریفی که پناھگاه نیازمندان بودند، در آنجا به  خواند و گریست، چه چھره

 .قتل رسیدند!
اشعاری سرود و مردم را علیه  جت رسول خدا وقتی به مدینه بازگشت در مذمّ 

 ایشان تحریک کرد.
ری در جامعه عرب رواج داشت که امروز در کشورھای اروپایی شعر و شاعری به قد

ھای معروف رواج  ھای روزنامه ھا و تحلیل نوشته ،ھای سیاستمداران بزرگ سخنرانی
علیه امری توانست احساسات و عواطف تمام قبایل را  . یک شاعر به خوبی می)١(دارند

پا کند. در روایتی مذکور است: کعب چھل نفر را با خود به مکه تحریک و غوغایی بر
شدگان بدر  برد و در آنجا نزد ابوسفیان رفت و او را برای گرفتن انتقام کشته

ھا با گرفتن غلاف خانۀ کعبه  برانگیخت؛ ابوسفیان ھمراه با آنان به حرم رفت و تمام آن

                                           
(ابوداود ج  »يحرض عليه كفار قريش ج ف يهجو النبيوكان ابن الأشر«در ابوداود مذکور است:  -١

كان رجلاً «در ابن سعد مذکور است:  .»الإمارةكيف كان إخراج اليهود، كتاب الخراج و«باب  ۲

مذکور است:  ۷۹/ ۵در تفسیر ابن جریر طبری  »وأصحابه ويحرض عليه ج شاعراً يهجو النبي

وأمرهم أن  ج قريش فاستجاشهم على النبي أن كعب بن الأشرف انطلق إلى المشركين من كفار«

 »سلیمان ندوی. «»يغزوه
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. کعب بر این بسنده )١(خواھند گرفت پیمان بسته و سوگند یاد کردند که انتقام بدر را
 را به قتل برساند. جمخفی پیامبر اکرم طور  بهنکرد، بلکه تصمیم گرفت تا 

 دارد: علامه یعقوبی در تاریخ خود در بیان واقعه بنونضیر مرقوم می

کعب بن اشرف « .»جرسول االله بن يمكر أراد أشرف اليهودي الذي كعب بن الأ«

 .»را چیده بود ج حضرت آنیھودی که توطئه قتل 
ذکر کعب بن  )٢(با روایتی که حافظ ابن حجر در فتح الباری در باباین روایت 

را  جدر آنجا مذکور است: کعب رسول اکرم  شود. قل کرده، تأیید میاشرف با سند عکرمه ن
وارد شوند، با  حضرت آنبه ضیافتی دعوت کرد و افرادی را مأمور ساخت تا ھنگامی که 

گرچه ابن حجر نوشته است که سند این  یلۀ خاصی ایشان را به قتل رسانند.ر و حتدبی
 شود. ف مرتفع میلی با قرائن و شواھد دیگر این ضعروایت ضعیف است، و

با بعضی از  جھنگامی که خطر فتنه و فساد از جانب وی شدت گرفت، پیامبر اکرم 
صحابه از وی اظھار نارضایتی کردند. محمد بن مسلمه سرباز فداکار بارگاه رسالت، با 

تصمیم به قتل وی گرفت و  »اوس«و مشورت با سران  جکسب نظر رسول اکرم 
سرانجام، در ربیع الاول سال سوم ھجری این جرثومۀ فساد از صفحۀ گیتی نابود و به 

 .)٣(درک اسفل فرستاده شد
چنین عرض  ج حضرت آناند که محمد بن مسلمه به محضر  رباب روایت نوشتها

نگاران مطلب این جمله را  سیره«کرد: به ما اجازه دھید تا ھرچه خواستیم بگوییم. 
اجازه  حضرت آنکه وی اجازه خواست تا به کعب دروغ گوید و  اند کردهچنین بیان 

ولی در روایت  .»دادن جایز استدر جنگ فریب « »الحرب خدعة«دادند، زیرا که: 

به من اجازه بده تا چیزی « »قولأن أذن لي أف«بخاری فقط این جمله وجود دارد: 
 شود. از این جمله اجازۀ گفتن مطالب نادرست مفھوم نمی .»بگویم

                                           
غالباً این ھمان واقعه قبلی است که ابن خمیس با تفصیل بیشتری آن را  ۵۱۷تاریخ الخمیس / -١

 بیان کرده است.
 .»سلیمان ندوی« ۲۵۹/ ۷فتح الباری  -٢
 .۲۱ابن سعد، مغازی / -٣



 ٣٨٧ ها هیسر و ها غزوه ۀسلسل ۀادام 

از گفتگویی که بین محمد بن مسلمه و کعب بن اشرف انجام گرفت،  ،حالبه ھر
قلبی یھود علی العموم و از کعب علی الخصوص به خوبی ھای  اخلاق، عادات و اراده

 شود، به این گفتگو توجه کنید: می روشن و نمایان
تمام عرب را دشمن خود  دادن محمدما با پناه «حضرت محمد بن مسلمه: 

خواھیم از تو  کند؛ حالا می یم، او پیوسته از ما درخواست صدقات و مالیات میتساخ
 .»مقداری وام بگیریم

خواھید آمد، در بارۀ جام، شما از دست محمد به ستوه درسران«ب بن اشرف: کع
 !»دادن، شما باید زنان خود را به عنوان گرو در نزد من بگذارید تا به شما وام بدھم وام

با این حسن و جمالی که تو داری ما بر زنان خود اعتمادی «محمد بن مسلمه: 
 ».نداریم

 .»را گرو بگذارید پس فرزندان خود«: کعب بن اشرف
این مایۀ بدنامی ما در میان تمام اعراب خواھد شد. البته ما «: محمد بن مسلمه

دانید که در این روزھا چه نیازی  ھای خود را گرو بگذاریم و شما ھم می حاضریم اسلحه
 .)١(»به اسلحه ھست

 در روایت صحیح بخاری داستان قتل کعب بن اشرف چنین بیان شده است که
 ،ا با محبت و ملایمت او را از خانه بیرون آوردند، سپس به بھانۀ بوییدن سر اوھ آن

ولی در این روایت مذکور نیست که  .)٢(موھای سرش را گرفته او را به قتل رساندند
ھا  برای بیان چنین مطالبی اجازه داده بودند. در آن موقع نزد عرب جحضرت آن

رفت. بعداً تحت عنوان  ھا و تدبیرھایی عیب به شمار نمی کشتن کسی با چنین حیله
دریجاً برای اصلاح ت جمفصل بیان خواھد شد که چگونه رسول اکرم طور  بهمستقلی 

 ھا و رسوم عرب اقدام فرمود. اینگونه روش

**** 

                                           
 »سلیمان ندوی«کعب بن اشرف.  ، صحیح بخاری، ذکر قتل۱۳/ ۲زرقانی  -١
 »سلیمان ندوی«صحیح بخاری، ذکر قتل کعب بن اشرف.  -٢





 
 

 غزوۀ بنی نضیر

 (ربیع الاول سال چھارم ھجری)

ی برا جپیمان بودند. رسول اکرم  بنو نضیر با مسلمانان و قبیلۀ عامر ھم
بھای دو نفر از قبیلۀ عامر که توسط عمرو بن امیه به  گرفتن از آنان در بارۀ خون کمک

مبلغی از آن را یھود بنو نضیر باید پرداخت کنند، نزد قتل رسیده بودند و طبق پیمان 
 .)١(ھا رفت آن

ای کشیدند که شخصی بالای بام رود و از آنجا سنگ  آنان قبول کردند، ولی نقشه
پرتاب کند و بدین طریق او را به قتل برسانند. فردی از یھود  جبزرگی بر پیامبر اکرم 

از مکر و  ج حضرت آنبرای این منظور بر پشت بام رفت،  )٢(»عمرو بن حجاش«به نام 
گاه و بی درنگ عازم مدینه شد. قبلاً بیان گردید قریش برای بنو نضیر پیام  توطئه آنان آ

آمده، شما را از بین  فرستاده بودند که محمد را به قتل رسانید و گرنه ما به مدینه
آنان را بیشتر تحریک و آماده  ریشبنو نضیر دشمن اسلام بودند، پیام ق خواھیم برد.

شما با سی نفر پیام فرستادند که  جھا نزد رسول اکرم  توزی با مسلمانان کرد، آن هکین
شویم و با شما به گفتگو  ما ھم با بزرگان و دانشمندان خود حاضر می به اینجا بیایید،

د، ما نیز امتناع پردازیم، اگر دانشمندان ما تو را تأیید کنند و بر تو ایمان آورن می
در  جنخواھیم کرد؛ چون آنان از قبل برای سرکشی و طغیان آماده بودند، رسول اکرم 

ای با ما  تا مادامی که شما معاھده«ه این مضمون فرستادند: پاسخ پیام آنان، جوابی ب
                                           

با بنو نضیر در بارۀ دیۀ دو مرد عامری کرد، به دو صورت تشریح  جای که رسول اکرم  مذاکره -١
که خلاصۀ  گردیده است: یک تشریح ھمانست که مصنف آن را اختیار کرده است. تشریح دوم این

حضرت با بنو نضیر این بود که چگونه به قبیلۀ عامر دیه پرداخت شود؟ و رسم دیه  نمذاکرات آ
ھا در این  ھا چطور است؟ روابط بنی عامر و بنو نضیر با یکدیگر خوب بود، لذا مذاکره با آن نزد آن

 .»سلیمان ندوی« ۳۷۷/ ۲رسید. سیرۀ حلبیه  باره موجه به نظر می
ترین مغازی  ره مذکور است، زرقانی از مغازی موسی عقبه که صحیحاین روایت در ابن ھشام و غی -٢

فحضوهم على القتال  ج وكانوا قد وصلوا إلى قريش في قتاله«است این عبارت را نقل کرده است: 

 .۹۳/ ۲زرقانی  »ودلوهم على العورة



 جلد اول) جة النبي (سیر  فروغ جاویدان ٣٩٠

 حضرت آن ھا از نوشتن عھدنامه سرباز زدند. . ولی آن»ننویسید، بر شما اعتمادی نداریم
ھا کردند، آنان پذیرفتند.  یھود بنو قریظه رفتند و درخواست تجدید پیمان با آننزد 

ھا یعنی بنو قریظه با  گرچه این حجتی علیه بنو نضیر بود که برادران دینی آن
اما آنان راضی به  کردند، ھا ھم باید چنین می د و آنمسلمانان تجدید پیمان کرده بودن

 .)١(بستن پیمان نشدند
پیام فرستادند که شما با سه نفر بیایید و ما ھم  حضرت آنسرانجام سران بنی نضیر به 

آییم و چنانچه این علما بر مسلک شما ایمان آوردند، ما نیز  با سه نفر از علمای خود می
کردند  پذیرفتند، اما در مسیر راه از منبع موثقی اطلاع پیدا حضرت آنایمان خواھیم آورد. 

 ، ایشان را به قتل برسانند.)٢(جاند تا به محض ورود پیامبر  ح شده و آمادهکه یھود مسل
ھا  نضیر علل مختلفی وجود داشت، یکی این بود که آن و تمرد بنو یشبرای سرک

 یری بودند. ھمچنین سردسته منافقین،دارای دژھای مستحکم و ظاھراً غیر قابل تسخ
که شما تسلیم نشوید، بنو قریظه از شما  عبدلله ابن ابی برای آنان پیام فرستاده بود

حمایت خواھند کرد و من ھم با دو ھزار جنگجو به کمک شما خواھم شتافت. قرآن 
 دارد: مجید در این باره اعلام می

لمَۡ ﴿
َ
ِينَ  إَِ�  ترََ  � ْ  ٱ�َّ هۡلِ ٱلۡكَِ�بِٰ ِ�ِخۡ  َ�قُولوُنَ  ناََ�قُوا

َ
ِينَ َ�فَرُواْ مِنۡ أ لَ�نِۡ َ�نٰهِِمُ ٱ�َّ

بدَٗا �ن قوُتلِۡتُمۡ 
َ
حَدًا �

َ
خۡرجِۡتُمۡ َ�خَۡرجَُنَّ مَعَُ�مۡ وََ� نطُِيعُ �يُِ�مۡ أ

ُ
أ

نَُّ�مۡ   .]۱۱[الحشر:  ﴾َ�نَُ�َ
بینید که به برادران کافر خود از اھل کتاب گفتند: اگر شما بیرون  آیا منافقان را نمی«

ا به سخنان کسی توجه درباره شم کرده شوید ما نیز با شما بیرون خواھیم شد و ما
 .»و اگر با شما جنگی روی دھد ما حتماً از شما حمایت خواھیم کرد نخواھیم کرد،

                                           
مذکور اند. جای تعجب  الإمارة)داود (خبر النضیر، کتاب الخراج و  تمام این تفصیلات در سنن ابی -١

گاه است که سیره  اند! نگاران از این روایت ابوداود کاملاً ناآ
با سند صحیح. از صحیح بخاری  »ابن مردویه«ذکر غزوه بنی نضیر به نقل از  ۲۵۵/ ۷فتح الباری  -٢

ترجمة «گری داشتند.  چینن قصد مکاری و حیله جشود که بنی نضیر با رسول اکرم  نیز معلوم می

إليهم في دية وما أرادوا من الغدر  جباب بخاري، باب حديث بني النضير ومخرج رسول االله ال

 .»ج برسول االله



 ٣٩١ ها هیسر و ها غزوه ۀسلسل ۀادام 

ھای بنو نضیر اشتباه از آب درآمد. بنو قریظه از آنان  بینی تمام تصورات و پیش
 .رار بگیرندآشکارا در مقابل اسلام قطور  بهحمایت نکردند و منافقین نیز نتوانستند 

آنان را تا مدت پانزده روز محاصره نموده و تعدادی از  ج حضرت آنسرانجام 
مرقوم داشته که  »روض الانف«ھا را قطع کرد. سھیلی در  اطراف قلعۀ آندرختان 

مخصوص خرما که یکی از درختان  »لینه«تمام درختان نخل قطع نشدند، بلکه فقط 
 قرآن مجید نیز ذکر شده است که: در ھا نیست قطع گردید؛ ای متداول عرباست و غذ

ِ وَِ�خُۡزِيَ ٱلَۡ�سِٰقَِ� ﴿ صُولهَِا فبَإِذِۡنِ ٱ�َّ
ُ
ٰٓ أ وۡ ترََۡ�تُمُوهَا قآَ�مَِةً َ�َ

َ
نَةٍ أ مَا َ�طَعۡتُم مِّن ّ�ِ

 .]۵[الحشر:  ﴾٥
شده است، از این جھت  ممکن است از انبوه درختان به عنوان سنگر استفاده می

یھودیان بنی نضیر در محاصرۀ کامل قرار گیرند و چیزی بین آنان و قطع گردیدند تا 
نضیر بر تبعید از وطن خود راضی شدند مشروط  بنو ،سپاھیان اسلام نباشد. سرانجام

ھای خود (جز سلاح) ھرچه بتوانند با خود ببرند، چنانکه  که از اموال و دارایی بر این
ھا  چ کردند. بعضی از سران و بزرگان آنھای خود را ترک کرده از آنجا کو ھمگی خانه

خْطَ  بن ییحُ «، »الربیع بن انةکن«، »الحقیق سلام بن ابی« مانند:
َ
عازم خیبر شدند  »بأ

گرفتند که در صف بزرگان و و در آنجا به قدری مورد استقبال و تکریم اھل خیبر قرار 
ای  این امر بعداً مقدمه. )١(عنوان رؤسای خیبر شناخته شدند ر جای گرفتند و بهبیسران خ

برای غزوۀ خیبر گردید. بنو نضیر ترک وطن کردند و با برپایی جشن ساختگی و تصنعی 
سوی شام روانه شام شدند، آنان در حالی که سوار بر شتر بودند غریو شادی سر  خاصی به

 ،»اسود عنسی ة بنعرو«خواندند. ھمسر  زدند و سرود می ھا طبل می دادند و زنان آن می
شاعر معروف عرب را یھودیان خریداری کرده بودند و او نیز با آنان ھمراه بود. طبق بیان 

 اھل مدینه، آنان تا آن موقع ھرگز چنان منظرۀ عجیبی را ندیده بودند.
ھدف این ملت زبون این بود که به مسلمانان تفھیم کنند که از ترک مدینه چندان 

داد از خود بر جای گذاشتند، یی که طبق قرارھا د. مجموعه سلاحملول و آزرده نیستن
عبارت بود از: پنجاه زره، پنجاه عدد کلاه خُود، و سیصد و چھل قبضه شمشیر. ھنگام 

ھا این اختلاف نیز رخ داد که آن گروه از فرزندان انصار که آیین یھودیت را  حرکت آن

                                           
 .»سلیمان ندوی« ۱۴۵۲طبری / -١



 جلد اول) جة النبي (سیر  فروغ جاویدان ٣٩٢

را با خود ببرند، ولی  آنان قصد داشتند به لحاظ یگانگی دینی پذیرفته بودند، بنو نضیر

 ﴾َ�ٓ إكِۡرَاهَ ِ� ٱّ�ِينِ� ﴿ انصار مانع از این شدند، چنانکه این آیه قرآن مجید نازل گردید:
 »سلامسير يكره علی الإباب فی الأ«ابوداود در کتاب الجھاد، تحت عنوان  .]۲۵۶[البقرة: 

 این واقعه را از طریق روایت حضرت عبدالله بن عباس نقل کرده است.

**** 



 
 
 
 
 
 
 
 

  غزوۀ مریسیع
 احزاب ۀداستان إفک و غزو

 
 

 (سال پنجم ھجری)



 
 

را فرا  مکه تا مدینه جمعی قریش و یھود علیه مسلمانان، از هتوطئه و قیام دست
کردند. قبل از ھمه قبایل  خود را برای حمله به مدینه آماده می گرفته بود و تمام قبایل

 این تصمیم را گرفتند. »ثعلبه«و  »انمار«
ه محرم سال پنجم خبر و در دھم ماچینی آنان با از جریان دسیسه جپیامبر اکرم 
رفتند،  »ذات الرقاع«حل شدند و تا مصد نفر از اصحاب از مدینه خارج ھجری با چھار

ھای مسلمانان شده بودند، با شنیدن  ھا و جانبازی که قبلاً مرعوب فداکاریولی آنان 
. )١(ھای اطراف پناه بردند خبر ورود مسلمانان به آن منطقه پا به فرار گذاشته به کوه

 »جندلة المدو«در ماه ربیع الاول سال پنجم ھجری این خبر به مدینه رسید که در 
با یک ھزار  ج حضرت آنسپاه بزرگی از کفار گرد آمده و قصد حمله به مدینه را دارند، 

نفر از مجاھدان اسلام برای مقابله با آنان از مدینه حرکت کردند، سپاه کفر با شنیدن 
 این خبر پا به فرار گذاشت.

**** 

                                           
شود که غزوه ذات الرقاع بعد  غزوه ذات الرقاع، از صحیح بخاری معلوم می ۴۳طبقات ابن سعد / -١

 بار در ھمین غزوه خوانده شد.از خندق واقع شده، نماز خوف نیز برای اولین 



 
 

 مصطلقغزوۀ مریسیع یا بنی 

 )١((شعبان سال پنجم ھجری)
پیمان قریش بود. قریش که خود را از  یکی از قبایل تحت حمایت و ھم »ةخزاع«

دانستند، به این فکر افتادند که باید در تمام امور از دیگران  نسل حضرت ابراھیم می
ممتاز باشند، از این جھت تصمیم گرفتند تا در موسم حج به میدان عرفات که خارج از 

که داخل حرم است  »مزدلفه«در  محدودۀ حرم است، حاضر نشوند و به جای آن
ھا  بمانند؛ نیز امتیازات دیگری از این قبیل برای خود قایل شدند و بنابراین، خصوصیت

ھا خوان کرم را بیش از این گستردند و به قبایل  گذاشتند، آن »احمس«لقب خود را 
ھا وصلت  پذیرفتند، نیز این لقب را اعطا نموده، با آن ھا را می دیگر که این محدودیت

 .)٢(کردند. این وصلت و افتخار نصیب قبیلۀ خزاعه نیز گردید می
فاصلۀ نه که به  »مریسیع«بنوالمصطلق بود، آنان در محل  ،هعھای خزا یکی از تیره

رئیس این  کردند. منوره قرار داشت زندگی می متر) از مدینهمایل (حدود پانزده کیلو
بود، او با تحریک قریش و یا با تصمیم خود برای حمله  »حارث بن ابی ضرار«خاندان 

گاه شدند، برای تحقیقات بیشتر حضرت  جبه مدینه آماده شد. وقتی رسول اکرم  آ
شدن  را به آن محل فرسادند. او پس از انجام مأموریت، خبر آماده »زید بن خصیب«

 بنی المصطلق به مدینه را تأیید کرد.
سپاه اسلام را صادر نمودند و در دوم ماه شعبان از  باش فرمان آماده ج حضرت آن

گاه  حضرت آنحرکت کردند. حارث و افراد او که از آمدن  »مریسیع«مدینه به قصد  آ

                                           
اند، این غزوه را در سال ششم ھجری  ابن اسحق که طبری و ابن ھشام نیز از وی تبیعت کرده -١

ذکر کرده است و طبق روایت موسی بن عقبه در سال پنجم واقع شده. امام بخاری نیز در صحیح 
ابن عقبه  سوی بهسال پنجم طور اشتباھی به جای  بخاری این اختلاف را ذکر کرده است، ولی به

به نقل از بیھقی، حاکم،  ۳۳۶/ ۷سال چھارم را نسبت داده است. علامه ابن حجر در فتح الباری 
موسی بن عقبه و ابومعشر سال پنجم را ترجیح داده است. ابن سعد نیز سال پنجم نوشته است. 

 »سلیمان ندوی«برای توضیح بیشتر ر. ک: به فتح الباری. 
 طور مفصل بیان کرده است. یع را ابن ھشام بهاین وقا -٢
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آرایی کردند و  صف »مریسیع«شدند، منطقه را ترک کرده پا به فرار گذاشتند، ولی اھل 
مانده حدود ششصد نفر  قیباھا به قتل رسید و  پس از زد و خورد کوتاھی ده نفر از آن

رفتند؛ اسیر شدند. مسلمانان دو ھزار شتر و حدود پنج ھزار گوسفند را به غنیمت گ
مذکور است که  )٢(و صحیح مسلم )١(در صحیح بخاری این روایت از ابن سعد است.

خبر و مشغول  ھا بی در حالی بر بنی المصطلق حمله کردند که آن ج حضرت آن
 بودند. دادن حیوانات خود آب

نیز روایتی را که در صحیح بخاری و مسلم مندرج است نقل کرده  )٣(ابن سعد
است؛ ولی نوشته است که روایات سیرت بر روایات صحیحین قابل برتری نیست، اما 

باشد، زیرا که  واقعیت این است که این روایت طبق اصول حدیث قابل حجت نمی
نه اینکه در آن جنگ شرکت نداشته،  »نافع«شود و  منتھی می »نافع«روایت به  سلسله

از این حھت این روایت طبق اصطلاح  ،را نیز زیارت نکرده است جبلکه رسول اکرم 
 محدثین منقطع است.

آمدن وقایع خاصی از شدت اثرگذاری  معمولی بود، ولی با پیشجنگ این جنگ یک 
ای این جنگ این ھ روز برخوردار بود. یکی از ویژگی عمومی بیشتری در جامعه آن

پرستی و چشمداشت به مال غنیمت، در آن  است که بسیاری از منافقین بر اثر مال
 شرکت کرده بودند.

 زدن رییس منافقین به آتش اختلاف دامن
انگیزی و ایجاد  ھمواره در صدد فتنه ،منافقین که سرشت و باطن خبیثی داشتند
ک نفر از مھاجرین بر سر برداشتن آب اختلاف بودند. یک روز میان یک نفر از انصار و ی

يا « ھا فریاد زد: از یک چشمه، جدالی روی داد. انصاری طبق مرام قدیمی عرب

ای « »يا معاشر المهاجرين« . و مھاجر فریاد زد:»ای انصار! کمک کنید« »نصارللأ
. با شنیدن این دو فریاد، دو گروه از انصار و مھاجرین بر ضد »مھاجران! کمک کنید

                                           
 باب العتق. -١
 صحیح مسلم کتاب الجھاد والسیر. -٢
 .۴۶، ۴۵طبقات ابن سعد جلد مغازی / -٣
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ای آغاز گردد، ولی  یکدیگر شمشیر کشیدند و نزدیک بود جنگ و کشتار ناخواسته
 بعضی از مسلمانان مانع از آن شدند.

عبدالله بن ابی که رئیس منافقین بود، فرصت را غنیمت دانست و خطاب به انصار 
شما مھاجرین را پناه دادید و حالا  ان این مصیبت را برای خود آوردید،گفت: شما خودت

؛ ھنوز وقت باقی است دست از حمایت آنان اند شدهھا اسباب زحمت برای شما  آن
گاه شدند، حضرت عمر  جبردارید تا مدینه را ترک کنند. پیامبر اکرم  از جریان آ

عرض کرد: به یک نفر اجازه دھید تا گردن این منافق را  حضرت آنخشمگین شد و به 
یاران خود را  جست که مردم بگویند: محمد فرمودند: آیا این مناسب ا حضرت آنبزند. 

 )١(رساند؟ به قتل می
بینیم عبدالله ابن ابی با این شدت، منافق و  جای شگفتی است که از یک طرف می

دشمن سرسخت اسلام و مسلمین است و از طرف دیگر فرزند او عبدالله یکی از 
 .آید! جانبازان و فداکاران اسلام به شمار می

گاه و از آن ناخشنود شد،  از گفته جھنگامی که سول اکرم  ھای عبدالله بن ابی آ
قصد کشتن او را دارند؛ با شنیدن این خبر فرزندش  حضرت آناین خبر شایع گردید که 

دانند که من تا چه حد  حضور یافت و عرض کرد: ھمه می حضرت آنعبدالله به محضر 
ستوری ھست، پس بفرمایید تا خودم آن را خدمتگذار پدرم ھستم؛ ولی اگر چنین د

اجرا کنم، من ھمین حالا سرش را از تنش جدا کرده به محضر حضرت عالی خواھم 
آورد، من از این بیمناکم که شما به کسی دیگر فرمان قتل پدرم را بدھید، آنگاه من 

بت ت عربی قرار گرفته قاتل را به قتل برسانم و عاقتحت تأثیر عواطف پدری و حمیّ 
به وی اطمینان دادند که  ج حضرت آنخود را با ریختن خون مسلمانی تباه کنم. 

این وعدۀ مدارا با وی چنان به  ،)٢(چنین تصمیمی ندارمم و با او مدارا خواھم کرد
پیراھن مبارک خود را  ج حضرت آنبن ابی وفات کرد،  انجام رسید که وقتی عبدالله

 نماز جنازه گزاردند.برای کفن او عنایت کردند و بر وی 

                                           
 .۷۲۸صحیح بخاری، / -١
 اند و در ابواب مختلف صحیح بخاری نیز مذکورند. طور مفصل نوشته این وقایع را سعد و طبری به -٢
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خواستند تا مانع از اقامۀ نماز جنازه بر آن منافق شوند، ولی چه  سحضرت عمر 
 ؟توانست از الطاف و عنایات بیکران رحمت عالمیان، جلوگیری کند! کسی می

 با جویریه حضرت آنداستان ازدواج 
اسارت گرفته مصطلق یا غزوه مریسیع به  له کسانی که در جنگ با قبیله بنیاز جم

مصطلق نیز بود. طبق روایت  سردار بنی »ضرار حارث بن ابی«تر شده بودند، جویریه دخ
تمام اسیران جنگی به عنوان  بعضی از کتب حدیث نیز مذکور است: ابن اسحق که در

غلام و کنیز میان مسلمانان تقسیم شدند. حضرت جویریه که به ثابت بن قیس تعلق 
کرد، یعنی اینکه مرا در مقابل گرفتن مال آزاد  »مکاتبت«است درخوگرفته بود، از وی 

از این جھت  ،کن. ثابت پذیرفت، ولی نزد جویریه مالی وجود نداشت که به او بپردازد
 ج حضرت آنآوری کمک از مردم آن مبلغ را ادا کند؛ نزد  قصد کرد تا از طریق جمع

 آمد، حضرت عایشه نیز در آن موقع حضور داشت.
رده حق به نقل از حضرت عایشه، نظر و برداشت شخصی او را چنین روایت کابن اس

د و جذاب بود، وقتی من او را در حال رفتن به رخونھایت خوش بر است: جویریه بی
از حسن و جمال  حضرت آنمشاھده کردم، یقین نمودم ھمچنانکه  حضرت آنمحضر 

او به محضر  ،خلاصه شد. سن و جمال او نیز متأثر خواھدمن متأثر شده بود، از ح
اگر از این برخورد «فرمودند:  حضرت آنرفت و مشکلش را مطرح کرد.  حضرت آن

فرمودند:  حضرت آنرا جویا شد.  حضرت آن؟ وی ھدف »کنی بھتری با تو شود قبول می
من از جانب تو مبلغی را که به ثابت باید بپردازی ادا کرده آنگاه با تو ازدواج «

مبلغ معین  حضرت آنطر پذیرفت. احضرت جویریه این پیشنھاد را با طیب خ »کنم؟ می
 را به ثابت پرداخت نمود و سپس با جویریه ازدواج کرد.

این روایت را حافظ ابن حجر در اصابه نقل نموده و نوشته است که سند آن صحیح 
ده که است. ابن سعد نیز آن را روایت کرده است. ابن سعد در طبقات ھم روایت کر

از  حضرت آنتقدیم نمود و پس از آزادی،  حضرت آنپدر جویریه فدیه آزادی وی را به 
 وی خواستگاری و سپس با وی ازدواج کردند.
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 تأثیر پربرکت این ازدواج
با جویریه ازدواج کردند، تمام اسرای جنگی که میان مسلمانان  حضرت آنوقتی 

دواج یک باره آزاد شدند و مسلمانان تقسیم شده بودند، به میمنت و احترام این از
با آنان وصلت کرده است  حضرت آناظھار داشتند: مناسب نیست افراد خاندانی که 

 .)١(غلام و کنیز شوند

 داستان افک
جنگ تھمت زدند، در اثنای  لواقعه افک که در آن منافقین به حضرت عایشه 

مصطلق و ھنگام بازگشت از آن پیش آمده بود. در کتب احادیث و سیره این  بنی
در قرآن مجید  ،ای که نسبت به آن ولی واقعه ،مفصل بیان شده استطور  بهداستان 

این یک «صریحاً چنین ھشدار داده شده: وقتی مردم این خبر را شنیدند، چرا نگفتند: 
توان فھمید که  البته از این داستان می ،نیازی به تفصیل چندانی ندارد »بھتان است

 .)٢(گیرد ھا قرار می یک خبر دروغ و خلاف واقع چگونه شایع شده و بر سر زبان
لوح  ولی بعضی از مسلمانان ساده ،این خبر را در اصل منافقان شایع کرده بودند

ا اجرا ھ نوا شدند که بعداً حد تھمت در مورد آن فریب منافقان را خورده و با آنان ھم
شد، چنانکه در صحیح مسلم و غیره مذکور است. مورخین مسیحی عصر حاضر ھم 

ز ا اند کردهای ذکر  مانند منافقین صدر اسلام، این داستان را با آب و تاب فوق العاده
ھای مختلف، با  زیرا آنان در ھر فرصتی به بھانه ھا انتظار دیگری وجود ندارد؛ آن

                                           
 »سلیمان ندوی. «تبةذا فسخت المکاإسنن ابی داود، کتاب العتق، باب فی بیع المکاتب  -١
لوح به ام المؤمنین حضرت  زدن منافقان و جمعی از مسلمانان ساده در باره داستان افک و تھمت -٢

و اعلام برائت وی از جانب پروردگار در ھجده آیه از سوره نور، میان مورخان،  لعایشه 
یسان و مفسران اتفاق نظر وجود دارد و امت اسلامی با تواتر این امر را نقل نموده است، نو سیره

ولی بعضی از نویسندگان مغرض و متعصب حاضر نیستند این واقعیت را بپذیرند و در مصداق 
که آن زن عفیفه که برائت او در قرآن کریم نازل شده است، چه کسی بوده؟ تردید  آیات و این
مذکور است که آن زمان ماریه قبطیه و یا زنی  ۱۷۸ –نکه در فروغ ابدیت جلد دوم ص دارند، چنا

دیگر غیر از حضرت عایشه بوده است. ولی با توجه به آشکاربودن مسأله و اجماع مورخان، 
نگاران در این خصوص، این نظریه مردود است و نیازی به بحث و استدلال ندارد.  مفسران و سیره

 (مترجم)
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گین خود علیه  قلم . تمام این اند کردهفرسایی  اسلام و مقدسات آن قلمھای زھرآ
علیه مسلمانان به راه و یھود بر  ای بود برای آن جنگی که دو ملت عرب ھا مقدمه جنگ

 معروف است. »احزاب«انداختند و به جنگ 

**** 



 
 
 
 

  غزوۀ احزاب
  یا

 جنگ متفقین
 

 (ذی القعده سال پنجم ھجری)





 
 

 علیه اسلام ،ای بزرگ توطئه

جانبه و بزرگی  توطئه ھمه )١(ای از افراد قبیله بنو نضیر که به خیبر رفته بودند عده
خْطب بن ییحُ «، »سلام بن ابی الحقیق« .را علیه مسلمانان آغاز کردند

َ
 ة بننکنا«، »أ

و چند نفر دیگر از سران بنو نضیر به مکه معظمه رفتند و به قریش گفتند: اگر  »ربیع
شما با ما در جنگ علیه مسلمانان ھمراھی کنید، اسلام را نابود خواھیم کرد. قریش 

 که از قبل برای چنین امری آمادگی داشتند، با جدیت بیشتری آماده شدند.
ھا پیشنھاد کردند  رفته به آن »قبیله غطفان«سپس برای جلب نظر نزد سران یھود 

که در صورت کمک و مساعدت بر ضد مسلمانان برای ھمیشه نصف محصول مدینه را 
علیه مسلمانان چنگ و دندان تیز د داد، (این قبیله نیز از پیش برھا خواھن به آن

مانان را تھدید به حمله مسل غطفان، عامر رئیس قبیله »معونه«کردند، در غزوۀ  می
سوگند و  ھم »اسد بنو« .ھا نیز اعلام آمادگی کردند) از این جھت این کرده بود؛

ای نوشتند که شما نیز با جنگجویان خود  ھا نامه پیمان غطفان بودند، غطفان به آن ھم
سلیم خویشاوندی و رابطه نزدیکی با ه بنوبرای نبرد با مسلمانان حاضر شوید. قبیل

سعد بله با مسلمانان شدند. قبیله بنوھا نیز آماده مقا آن ،ن اساسیا یرو .یش داشتندقر
ھا را نیز آماده کردند. خلاصه سپاه بزرگی از تمام  پیمان یھود بودند. یھودیان آن ھم

ه شد. در فتح الباری نقبایل عرب تشکیل و برای حمله به مسلمانان سیل آسا عازم مدی

                                           
فإن الذي جر غزوة رسول االله الخندق فيما قيل ما كان من إجلاء رسول االله «در طبری مذکور است:  -١

 ).۱۴۶۳/ ۳(ج  »بني النضير عن ديارهم
/ ۷کتاب مغازی موسی بن عقبه معتبرترین کتب مغازی است. حافظ ابن حجر در فتح الباری 

رج حيي بن أخطب بعد قتل بني النضير خ« در ذکر غزوه احزاب این عبارت آن را بیان کرده: ۳۰۱

وخرج كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق يسعى في بني  جإلى مكة يحرض قرشياً على حرب رسول االله 

على أن لهم نصف تمر خيبر فأجابه عينية بن حصن بن  جغطفان ويحضهم على قتال رسول االله 

ي أسد فأقبل إليهم طلحة بن خويلد بمن حذيفة بن بدر الفزاري إلى ذالك وكتبوا إلى حلفائهم من بن

 .»أطاعه الخ
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این سپاه به سه گردان مستقل تقسیم  .)١(آنان ده ھزار نفر بودتصریح شده که تعداد 
 .)٢(شده بود

از سرداران معروف عرب  »حصن فزاری ة بنعینی«تحت فرماندھی  گردان غطفان
قرار داشت و ابوسفیان فرمانده کل  »طلیحه«اسد تحت فرماندھی  گردان بنو )٣(و

گاه شدند،  جقوای مھاجم بود. ھنگامی که رسول گرامی  از این توطئه قریش و یھود آ
 با اصحاب خود در مورد چگونگی دفاع از مدینه به مشورت پرداختند.

گاھی داشت،  حضرت سلمان فارسی ایرانی الاصل بود و از فنون جنگی و دفاعی آ
، بلکه سپاه رفتن در میدان صاف و جنگیدن، صلاح نیست پیشنھاد کرد که بیرون

رود،  پذیر که احتمال حملۀ دشمن می آید و در قسمت آسیبجا گرد  اسلام در یک
خندق کنده شود تا دشمن نتواند از آن عبور کند و سربازان اسلام در پشت خندق قرار 

 اندازی و پرتاب سنگ جلوگیری کنند.رگرفته از پیشروی دشمن با تی
شده است. کاف به خا و ھا به ده فارسی است، یعنی کن »کنده«معرب  »خندق«

از پیاده گرفته شده است. این پیشنھاد مورد  »بیدق«قاف تبدیل گردید، ھمچنان که 
پسند ھمگان واقع شد و اسباب و ابزار کندن خندق مھیا گردید. در سه قسمت مدینه 

ھا قرار داشتند که پناھگاه خوبی بودند، فقط در قسمتی که راه  ھا و ساختمان نخلستان
 شھر باز بود. به جانب شام داشت، فضای بیرون

با سه ھزار نفر از مجاھدین در ھشتم ماه ذی القعده سال پنجم  جرسول اکرم 
م برای حفر خندق آماده شدند، اھجری از مدینه خارج و در محل ورودی دروازه ش

ده نفر حدود پنج متر از خندق پیاده کردند و به ھر حضرت آنخود نقشه حفر خندق را 
و و نیم متر تعیین شد. ظرف بیست روز با تلاش محول شد، ژرفای خندق حدود د

مداوم سه ھزار مجاھد فداکار، کار حفر خندق به پایان رسید. ھمچنانکه ھنگام بنای 

                                           
 .۳۰۱/ ۷، فتح الباری ۴۷/ ۲طبقات ابن سعد  -١
این تفصیل تمام فرماندھان نیست، بلکه مؤلف فقط فرماندھان قبایل معروف را ذکر کرده است،  -٢

م، سفیان بن اند؛ یعنی فرمانده بنو سلی مورخان دیگر نام فرماندھان سایر قبایل را نیز ذکر کرده
عبد شمس و فرماندۀ قبیله اشجع، مسعود بن رخیله و فرمانده بنو مره، حارث بن عوف بودند. 

 .»سلیمان ندوی« ۴۷/ ۲طبقات ابن سعد  ۱۲۱/ ۲حارث و طلیحه بعداً مسلمان شدند. زرقانی 
 .»سلیمان ندوی« ۴۷/ ۲طبقات ابن سعد  -٣



 ٤٠٥ نیفقتم جنگ ای احزاب ۀغزو 

در صف کارگران قرار داشت، در روزھای حفر خندق نیز  جمسجد نبوی رسول اکرم 
از دوشادوش سربازان اسلام مشغول کندن خندق بودند. سرما سخت بود؛  حضرت آن

ھای خندق را بر  مدت سه روز مجاھدین غذایی نخورده بودند. انصار و مھاجرین خاک
ریختند و از فرط محبت با صدای ھماھنگ این شعر را  پشت حمل کرده بیرون می

 خواندند: می

 نحن الذين بايعوا محمداً 
 

 بداً أعلى الجهاد ما بقينا  
 

محمد بر جھاد برای ھمیشه بیعت ما کسانی ھستیم که تا جان در بدن داریم، با «
 .»ایم نموده

د و غبار و در حالی که بر شکم مبارک گرریختند  نیز خاک بیرون می جرسول اکرم 
 خواندند: نشسته، این سرود را می

االله لاَ االله وَ ا  لَوْ نَامَ يْ تَدَ  اهْ
 

يْنَا  لَّ لاَ صَ نَا وَ قْ دَّ لاَ تَصَ  وَ
 

يْنَا لَ كِينَةً عَ لَنْ سَ أَنْزِ  فَ
 

يْنَا  امَ إِنْ لاَقَ دَ بِّتِ الأَقْ ثَ  وَ
 

يْنَا لَ ا عَ وْ دْ بَغَ  إِنَّ الأُلىَ قَ
 

يْنَا  وا فِتْنَةً أَبَ ادُ ا أَرَ  إِذَ
 

کردند و آن را بار بار بر  خواندند، آوزشان را بلندتر می را می »ابینا«ھنگامی که لفظ 
 آوردند. زبان می

 کردند: دعا میھمچنین برای انصار و مھاجرین با این جملات 

هْ  ــــرَ ُ الآخِ ــــيرْ َ إِلاَّ خَ ــــيرْ ــــمَّ لاَ خَ هُ  اللَّ
 

هْ   رَ ــــــــاجِ المُهَ ــــــــارِ وَ كْ فيِ الأَنْصَ ــــــــارِ بَ  فَ
 

در این مواقع به  ،شدند ھای بزرگی مواجه می در طی حفر خندق با تخته سنگ
اتفاقاً یک روز با تخته سنگ بزرگی مواجه شدند که  کردند. مراجعه می جپیامبر اکرم 

در حالی که سه روز غذا  جھرچند ضربه زدند، نتوانستند آن را خرد کنند. رسول اکرم 
شان سنگ بسته بودند، آمدند و با زدن ضربه سختی آن را  نخورده و بر شکم مبارک

که بر  »سلع«. کار خندق به پایان رسید و مسلمانان در دامنۀ کوه )١(درھم شکستند
ھر برده شدند و ھای ش آرایی کردند. زنان و کودکان به قلعه خندق مشرف بود، صف

 سلمة بناحتمال و اندیشۀ حمله وجود داشت، حضرت  »قریظهبنو«چون از جانب 

                                           
 صحیح بخاری، غزوه احزاب. -١
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نان نتوانند شدند تا آاسلم با دویست نفر برای نگھبانی و حفاظت در آن سو تعیین 
ف متفقین نپیوسته بودند، ولی قریظه تا آن موقع ھنوز به صحمله کنند. یھود بنو

 ھا را برای این امر آماده کردند. نضیر آنبنو
خْطَ  بن ییحُ 

َ
شخصاً نزد کعب بن نضیر بود (پدر حضرت صفیه) که سردار بنو بأ

ی اظھار داشت: یح اری کرد.کعب از ملاقات با وی خوددقریظه رفت؛ اسد، سردار بنو
سیل خروشانی به ام. قریش و تمام عرب مانند  م سپاه عرب را گرد آوردهیمن سیل عظ

این فرصت  ،ھا تشنه خون محمد است. از این جھت یک از آنحرکت درآمده و ھر
طلایی را نباید از دست داد و ھرچه زودتر باید اسلام را نابود ساخت. کعب ھنوز آمادۀ 

ام.  پیوستن به آنان نشده بود، او اظھار داشت: من ھمواره محمد را راستگو یافته
کارگر واقع  »ییح«شکنی با وی برخلاف مروت و جوانمردی است؛ ولی جادوی  پیمان

 شکنی و پیوستن به سپاه متفقین آماده گردید. رای پیمانکعب ب ،شد و سرانجام
گاه شد، به منظور اتمام از جریان عھد جوقتی رسول اکرم  شکنی کعب بن اسد آ

حجت و تحقیقات بیشتر، حضرت سعد بن معاذ و سعد بن عباده دو سردار رشید اسلام 
نقض عھد کرده بود، قریظه حقیقتاً ادند و فرمودند: در صورتی که بنوھا فرست را نزد آن

مبھم بیان کنید تا روحیه طور  بهھنگام بازگشت از آنجا این مطلب را به صورت رمز و 
ھا را  و نظر آنقریظه رفتند ناگوار ضعیف نشود. آنان نزد بنو مجاھدان اسلام از این خبر

ای که میان آنان و مسلمانان منعقد شده بود، معطوف داشتند و عواقب  سوی معاھده به
شناسیم  قض آن را یادآور شدند. اما آن لجوجان و دروغگویان گفتند: ما محمد را نمین

 .ای اطلاعی نداریم! و از چنین معاھده
قریظه به سپاه متفقین، تعداد و توانایی متفقین بیشتر و با پیوستن بنو ،حالبه ھر

به این سپاه مجھز به سه قسمت تقسیم شد، و از سه جانب با چنان جنب و جوشی 
مدینه حمله آوردند که گویا تمام مدینه به جنبش و لرزه درآمده است، قرآن مجید آن 

 معرکۀ وحشتناک را چنین به تصویر کشیده است:

سۡفَلَ  وَمِنۡ  فوَۡقُِ�مۡ  مِّن جَاءُٓوُ�م إذِۡ ﴿
َ
بَۡ�رُٰ  زَاغَتِ  �ذۡ  منُِ�مۡ  أ

َ
 وََ�لغََتِ  ٱۡ�

نُوناَ۠ ظُنُّونَ وَ�َ  ٱۡ�َنَاجِرَ  ٱلۡقُلوُبُ  ِ ٱلظُّ هُنَالكَِ ٱۡ�تُِ�َ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ وَزُلزۡلِوُاْ زلِزَۡاٗ�  ١٠بٱِ�َّ
 .]۱۱-۱۰[الأحزاب:  ﴾١١شَدِيدٗا 
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ھا خیره شدند و  ھنگامی که دشمن از جانب بالا و از جانب پایین آمد و ھنگامی که چشم«
در  مشکوکی داشتید. ھای ھا رسیدند و شما نسبت به یاری خداوند گمان ھا به حنجره دل

 .»آنجا مسلمانان در ابتلا و آزمایش سختی قرار گرفتند و سخت تکان خوردند
گروھی از منافقین نیز در میان ارتش اسلام حضور داشتند که در ظاھر با 

خوابی و  ھای پیاپی، بی مسلمانان بودند، لیکن موسم سرما، کمبود آذوقه، گرسنگی
ھا را  ھا عواملی بودند که اسرار آن پاه بزرگ، ھمه اینقرارگرفتن در مقابل ھجوم یک س

حضور یافته و کسب  جھای مختلف به محضر رسول اکرم  ھا با بھانه فاش کرد. آن
ھای خود  ما باید از خانه ھای ما کسی نیست، گفتند: در خانه کردند و می اجازه می

 خبری بگیریم و... و... لذا به ما اجازه رفتن بدھید.

ٞ َ�قُولوُنَ إنَِّ ُ�يوَُ�ناَ عَوۡ ﴿  .]۱۳[الأحزاب:  ﴾١٣ فرَِارٗ� إِ�َّ  يرُِ�دُونَ  إنِ بعَِوۡرَ�ٍ�  ِ�َ  وَمَا رَة
ھایشان خالی و  نهھای ما کسی نیست در حالی که خا گویند: در خانه آنان می«

 .»آنان قصدی جز فرار از معرکه ندارند سرپرست نیست؛ بی
 شھامت سربازان اسلام را چنین بیان نموده است:اما قرآن مجید اخلاص و 

ا رءََا ﴿ حۡزَابَ  ٱلمُۡؤۡمِنُونَ وَلمََّ
َ
ْ  ٱۡ� ُ  وعََدَناَ مَا َ�ذَٰا قاَلوُا ُ  وَصَدَقَ  وَرسَُوُ�ُۥ ٱ�َّ  ٱ�َّ

ۚۥ  ٓ  زَادَهُمۡ  وَمَا وَرسَُوُ�ُ  .]۲۲[الأحزاب:  ﴾٢٢ وَ�سَۡليِمٗا إيَِ�نٰٗا إِ�َّ
و ھنگامی که مؤمنان سپاه قبایل مختلف را دیدند، گفتند: این است آنچه خدا و «

 .»و این امر ایمان و اطاعت آنان را تقویت نمود اند کردهرسولش با ما وعده 
محاصره شھر مدینه تقریباً یک ماه با چنان شدتی ادامه داشت که گاھی تا سه روز 

تاب  ماندند. یک روز یاران مخلص بی و دلیرمردان اسلام گرسنه می جرسول اکرم 
ھا بسته بودند، نشان  در حالی که سنگ بر آن حضرت آنھای خود را به  گشته شکم

در حالیکه به جای یک  ،دادند. رسول اکرم نیز شکم مبارک خود را به آنان نشان داد
 .)١(سنگ دو سنگ بر آن بسته بود

خطاب به مسلمانان  ج حضرت آنخطر بود که یک بار ید و پرمحاصره به قدری شد
فرمودند: آیا کسی ھست که از دشمن خبری بیاورد؟ سه بار تکرار کردند، ولی جز 

                                           
بستند که بر  ھا عادت داشتند که در گرسنگی شدید بر شکم خود سنگ می عرب شمائل ترمذی، -١

 شد. گردید و مقاومت پیدا می اثر آن کمر خم نمی
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به حضرت  جصدای حضرت زبیر صدایی دیگر به گوش نرسید. در آن موقع رسول اکرم 
کرده بودند و از کنندگان از یک سو خندق را محاصره  زبیر لقب حواری دادند. محاصره

و اھل و عیال  حضرت آنسوی دیگر قصد حمله به مدینه را داشتند، زیرا که اھل بیت 
توانستند از خندق  کنندگان نمی ھا پناه گرفته بودند. محاصره اصحاب کرام در داخل قلعه

 کردند. عبور کنند؛ از این جھت از آن سوی خندق تیراندازی نموده و سنگ پرتاب می
ھای متعددی تعیین فرموده  در جاھای مختلفی از خندق، دسته ج رسول اکرم

بودند تا به حملات کفار پاسخ دھند و یک دسته تحت فرماندھی خود ایشان قرار 
شود و این امر  تر می مشاھده کردند حلقۀ محاصره تنگ حضرت آنداشت. زمانی که 

، و غطفان صلح کنندشاید باعث تضعیف روحیه انصار گردد، خواستند تا با قبیلۀ بن
ساله یک سوم از محصول مدینه را به آنان بدھند. لذا سعد بن  مشروط بر این که ھمه

عباده و سعد بن معاذ را که از سران انصار بودند، احضار کردند تا در این رابطه با آنان 
مشورت کنند. ھردو عرض کردند: اگر این امر دستور خدا است ما حرفی نداریم، ولی 

رسانیم که در دوران کفر و جاھلیت کسی  ک نظر شخصی است، به عرض میاگر ی
جرأت نکرده از ما درخواست باج کند و حالا که به اسلام مفتخر شده و از عزت و 

 .ایم، چگونه به دشمنان اسلام باج بدھیم؟! عظمت آن برخوردار گردیده
مقاومت و ارادۀ آھنین آنان را احساس کردند، اطمینان حاصل  حضرت آنوقتی 

نمودند. حضرت سعد عھدنامه را گرفت، مطالب آن را محو کرد و اظھار داشت: ھر 
 .)١(آید، انجام دھند ھا برمی کاری که از دست آن

روز به نوبت تحت فرماندھی یکی از سرو سامان جدیدی به خود داد و ھرسپاه کفر 
عروف، مانند: ابوسفیان، خالد بن ولید، عمرو بن العاص، ضرار بن الخطاب و فرماندھان م

توانستند از خندق عبور کنند و چون  گرفت، ولی نمی جبیره حملۀ عمومی آنان انجام می
کردند؛ پس از اینکه از این  عرض خندق کم بود، از آن طرف سنگ پرتاب و تیراندازی می

جمعی حمله کنند. تمام سپاه در دستطور  بهرفتند تا ای نگرفتند، تصمیم گ حملات نتیجه
ھا قرار گرفتند، در یک ناحیه  جا گرد آمدند، فرماندھان و سران قبایل پیشاپیش آن یک

 عرض خندق کم بود، لذا آنجا را برای آغاز نقطه حمله انتخاب کردند.

                                           
 .۴۷۴/ ۳طبری  -١
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 نبرد دو قهرمان اسلام و کفر
قھرمانان مشھور عرب بودند، اسبان خود را  عمرو بن عبدود، ضرار، جبیره و نوفل که از

تاخته و از ھمان جایی که عرض خندق کم بود، به طرف لشکریان اسلام پریدند. 
بود که از نظر چالاکی و قدرت جنگی با یک ھزار » عمرو بن عبدود«ترین آنان  قھرمان

بود که تا کرد، او در جنگ بدر زخمی شده و سوگند یاد کرده  سوار برابری و ھمسوئی می
وقتی از مسلمانان انتقام نگیرد، بر موھای خود روغن سر نمالد. در این وقت سن او نود 
سال بود. با وجود این قبل از ھمه او به میدان قدم گذاشت و بر حسب عرف عرب، مبارز 

بلند شد و در  سطلبید و اعلام نمود: کسی ھست که با من مبارزه کند؟ حضرت علی 
جلوگیری کرده و  جکنم، ولی پیامبر اسلام  : من با تو مبارزه میپاسخ اظھار داشت

فرمودند: این عمرو بن عبدود است! آنگاه حضرت علی نشست و دیگر صدایی در پاسخ وی 
بلند نشد. عمرو بن عبدود دوباره اعلام کرد و ھمان یک پاسخ بود که به گوش رسید. بار 

اسخ داد، پیامبر اکرم فرمودند: این عمرو سوم که عمرو اعلام کرد و حضرت علی او را پ
 ناسم.ش علی عرض کرد: آری، من او را میاست! حضرت 

اجازه دادند و با دست مبارک خود به او شمشیر  سبه علی  ج حضرت آنخلاصه 
ای مخصوص بر سرش بسته او را به میدان فرستادند. عمرو مقولۀ معروفی  داده عمامه

 داشت که گفته بود:
ھا جواب مثبت  من در دنیا سه چیز را طلب کند، حتماً به یکی از آنھرکس از «

 .»خواھم داد
 حضرت علی از وی پرسید: آیا این مقوله واقعاً از تو است؟

 خواھم که مسلمان شوی. : آری! آنگاه حضرت علی گفت: من از تو میاو گفت
 پذیر نیست. : این امکانعمرو

 : جنگ را رھا کن و برگرد.حضرت علی
 توانم طعنۀ زنان قریش را بشنوم. : من نمیروعم

 .: برای مبارزه با من آماده باش!حضرت علی
: خندید و گفت: در زیر آسمان و روی زمین امید و انتظار این را نداشتم که عمرو

 کسی چنین پیشنھادی بر من عرضه کند.
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ندید حضرت علی پیاده و عمرو سوار بود. عمرو غیرتش تحریک شد و در شأن خود 
که او سوار و حریفش پیاده باشد. از اسب فرود آمد و نخست بر پاھای اسب شمشیر 

 آنگاه از حضرت علی پرسید: ، به طوری که پاھایش قطع شدند؛زد
 شما که ھستید؟ ایشان خود را معرفی کردند.
 عمرو گفت: من قصد جنگیدن با تو را ندارم.

 تو را دارم. حضرت علی اظھار داشت: ولی من قصد جنگیدن با
نھایت خشمگین بود، شمشیر را از غلاف بیرون کشید و به  عمرو در حالی که بی

حضرت علی حمله کرد. حضرت علی با سپر حملۀ او را دفع نمود، ولی شمشیر در سپر 
فرو رفت و پیشانی مبارک را مجروح ساخت. گرچه ضربه کاری نبود، اما این نشان 

 درخشید. میاش  برای ھمیشه بر پیشانی
گفتند، زیرا که  اب قاموس نوشته است که به حضرت علی ذو القرنین نیز میتدر ک

اش دو اثر زخم وجود داشت: یکی اثر زخم عمرو بن عبدود و دیگری اثر  بر پیشانی
طوری که ه زخم شمشیر ابن ملجم. پس از حملۀ عمرو حضرت علی حمله کرد ب

شمشیر شانۀ عمرو را قطع نمود و در آن فرو رفت. ھمزمان با این ضربه حضرت علی با 
جبیره حمله کردند، صدای بلند تکبیر گفت و اعلام فتح کرد. پس از عمرو، ضرار و 

نشینی نمودند. حضرت عمر ضرار را  الفقار علی مواجه شدند، عقبولی چون با ذو
زوبین بر وی حمله کند، ولی خودداری نمود و گفت:  تعقیب کرد، ضرار خواست تا با

عمر! آن احسان را به یاد آور! نوفل در حال فرار داخل خندق سقوط کرد. صحابه 
سوی وی کردند. او اعلام نمود: ای مسلمانان! من مرگ با شرف  شروع به تیراندازی به

ضرت علی مترجم) ح –خواھم، (یعنی یکی از شما بیاید و با من نبرد کند  می
 .)١(درخواست او را پذیرفت و وارد خندق شد و به درکش واصل کرد

تمام روز ادامه داشت، کفار روز بسیار سختی در پیش روی مسلمین بود، جنگ در 
متوقف  کردند و برای یک لحظه ھم این حملات باران می باران و سنگاز ھرسو تیر

                                           
طور اجمالی در تمام کتب مذکور اند، ولی مشروح آن از ابن سعد و تاریخ  گرچه این حالات به -١

 خمیس اخذ گردیده است.
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پی از رسول ه که چھار نماز پیاحادیث وارد شدشد. این ھمان روزی است که در ا نمی
 .)١(و مسلمانان در آن روز قضا شد جاکرم 

ای  تیراندازی و پرتاب سنگ چنان شدید بود که امکان جابجایی نیرو ناممکن بود. قلعه
که زنان و کودکان در آن پناه گرفته بودند، نزدیک محله بنوقریظه بود، وقتی یھودیان 

ھمراه است، به قلعه حمله کردند؛ یکی  ج حضرت آن بادیدند که تمام جمعیت مسلمانان 
از یھودیان تا درب قلعه رفت و در صدد یافتن راه ورود به قلعه شد. در این موقع حضرت 

ھا  صفیه (عمه رسول اکرم) او را دید. حضرت حسان شاعر معروف برای حفاظت از آن
و گرنه او به  تعیین شده بود. حضرت صفیه به وی گفت: برو و این یھودی را به قتل برسان

ای شده بود که آن عارضه چنان  . حضرت حسان دچار عارضه)٢(دشمنان اطلاع خواھد داد
لرزید. بنابراین،  در وی بیم و ھراس ایجاد کرده بود که از گرفتن نام جنگ به خود می

اظھار عذر کرد و گفت: اگر من اھل این کار بودم جایم اینجا نبود. صفیه چوب را از خیمه 
ت و بر فرق سر آن یھودی فرو کوفت و او را به قتل رساند. سپس نزد حسان رفت و برداش

اش را بیار. حسان گفت: نیازی به این نیست رھایش کن!  ھا و اسلحه گفت: حالا برو لباس
صفیه اظھار داشت: پس برو سرش را از تنش جدا کن و از بالای دیوار قلعه بیرون بینداز 

جدا  سرش را ھامت را نیز حضرت صفیه انجام داد،ولی این شتا یھودیان مرعوب شوند. 
یھود فکر کردند شاید داخل دژ افراد مسلحی گمارده  کرد و از قلعه بیرون انداخت.

 از این جھت جرأت نکردند حمله کنند. ،اند شده
انجامید، به ھمان اندازه ھمت سپاه متفقین کاھش  اندازه محاصره به طول میھر

شد، زیرا تھیه آذوقه و علوفه برای یک سپاه ده ھزار  ۀ آنان ضعیف مییافت و روحی می
ھا کار آسانی نبود. ناگھان امداد غیبی به سراغ مسلمانان آمد و با  نفری و چھارپایان آن

ھا  طوری که خیمهه ب ،وجود سرمای شدید، ھوا طوفانی شد و باد سختی وزیدن گرفت
ای  ن شدند. سراسیمگی و آشفتگی فوق العادهھا از روی آتش واژگو از جا کنده و دیگ

قرآن مجید از این باد سخت به عنوان  ،دامنگر لشکریان دشمن شد. به ھمین جھت
 یک لشکر الھی تعبیر نموده است:

                                           
ر شدیداً اختلاف نظر دارند که چھار نماز قضا شد یا یک نماز و چھار نماز در محدثین در این ام -١

 طور مفصل مذکور است. یک روز قضا شد یا در چند روز در زرقانی به
 و ابن ھشام. ۱۲۹ –ص  ۲زرقانی به نقل از طبرانی، بزار و ابویعلی با سند حسن جلد  -٢
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هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ  � ْ  ٱ�َّ ْ  ءَامَنُوا ِ  نعِۡمَةَ  ٱذۡكُرُوا رسَۡلۡنَا جُنوُدٞ  جَاءَٓتُۡ�مۡ  إذِۡ  عَليَُۡ�مۡ  ٱ�َّ

َ
 فأَ

ۚ  لَّمۡ  وجَُنوُدٗا رِ�حٗا عَليَۡهِمۡ   .]۹[الأحزاب:  ﴾ترََوۡهَا
ای مؤمنان! نعمت الله را بر خویش به یاد آورید، ھنگامی که لشکریان نزد شما آمدند «

 .»فرستادیم ،دیدید ھا را نمی پس بر آنان طوفان فرستادیم و سپاھیانی که شما آن
فان نزد قریش و یھود دارای یکی از سران قبیله غط ،نعیم بن مسعود اشجعی

گاه نبودند. وی نزد قریش  احترام خاصی بود. او مخفیانه اسلام آورده بود، کفار از آن آ
یک از دو طرف ای که ھر ھا مذاکره کرد، به گونه جداگانه با آنطور  بهو یھود رفت و 

نسبت به طرف دیگر بدبین شدند. طبق روایت ابن اسحق، نعیم با ھردو گروه از در 
ھایی مطرح کرد که بر اثر آن میان آنان اختلاف به وجود آمد و  ایجاد تفرقه، صحبت

کردن چنین سخنانی بر حسب این تعلیم رسول  نسبت به یکدیگر بدبین شدند. مطرح

ولی ابن اسحق سند این روایت  .»جنگ فریب است« »دعةالحرب خ«بود که:  جاکرم 
ای نیست که صرفاً به  کرد، وی در چنان مرتبه کرده است و اگر نقل ھم مینرا نقل 

 استناد وی چنین روایتی پذیرفته شود.
که نعیم سخنان کذب و  ھایی نیز وجود داشت که بدون این علاوه بر این موارد و جریان

ھا  مل تفرقه و اختلافات میان آنان باشد، دوگانگی و تفرقه بین آنخلافی مطرح کند، و عا
ایجاد شده بود، در روایت ابن اسحق این ھم مذکور است که نعیم به یھود چنین گفت: 

زندگی کنید و در ھا باید  روند و شما در کنار مسلمان قریش پس از چند روز از اینجا می
پیمان شوید و  ر علیه مسلمانان با سپاه متفقین ھملذا سزاوار نیست که ب میان آنان باشید.

که قریش تا آخرین لحظات از شما پشتیبانی کنند،  ای جز این ندارید، پس برای این چاره
گروگان و تضمین عمل مناسب است به آنان بگویید تا چند نفر از بزرگان خود را به عنوان 

ما را یکسره کنند ش ه کار جنگ راک خود به شما تحویل دھند تا در روز سختی، بدون این
ھای  آنان برای رھایی گروگان ،صورت تنھا رھا نکرده و مدینه را ترک ننمایند، زیرا در این

 خود مجبور خواھند بود تا آخرین رمق حیات با مسلمانان بجنگند.
قریظه نخست برای نقض پیمان حاضر نبودند و این ھم بدیھی است که یھود بنو

 بن ییحُ گونه پیمان خود را با محمد نقض کنیم؟ لیکن سرانجام، گفتند: ما چ می
خْطَ 

َ
که ھرگاه قریش به مکه بازگردند، او  ھا را جلب کرد مشروط بر این رضایت آن بأ

پذیر  ھا خواھد آمد. قبول تضمین مذکور برای قریش امکان خیبر را ترک کرده نزد آن
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کردند، بروز اختلاف و تفرقه میان طرفین نبود، از این جھت ھنگامی که آن را انکار 
امری لازمی بود. و برای این ھدف نیازی نبود که یک صحابه رسول الله سخنان کذب 

 .)١(و خلاف واقع را مطرح سازد
طول انجامیدن محاصره، ھوای طوفانی، قلت آذوقه و  هشدت سرما، ب ،حالبه ھر

سپاه  شدن که در ناکامی و متفرقعواملی بودند  ھا داشدن یھود از قریش، تمام اینج
ابوسفیان اعلام داشت: آذوقه به پایان رسیده است، باد و طوفان  کفر مؤثر واقع شدند.

ادامۀ محاصره  ،این وضعیت ا، لذا باند شدهورزد، یھود از ما جدا  ھم به شدت می
 ای ندارد. آنگاه فرمان داد تا طبل کوچ زده شود و از آنجا کوچ کنند. نتیجه
ھای خود بازگشتند و افق مدینه پس  یله غطفان نیز کوچ کرد. بنوقریظه به قلعهقب
 صاف گشت.که مدت بیست تا بیست و دو روز غبارآلود بود،  از این

ُ وَرَدَّ ﴿ ِينَ  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ ْ  لمَۡ  بغَِيۡظِهِمۡ  َ�فَرُوا �ۚ  َ�نَالوُا ُ  وََ�َ�  خَۡ�ٗ ۚ ٱ�َّ  ﴾ ٱلمُۡؤۡمِنَِ� ٱلۡقتَِالَ
 .]۲۵ [الأحزاب:

ای که خیر و نفعی نیافتند و  خداوند کافران را با خشم و بغض آنان برگرداند به گونه«
 .»نگ با مسلمانان را بدست نیاوردندفرصت ج

در این معرکه ارتش اسلام ضررھای جانی اندکی متحمل گردید، ولی انصار با از 
دادن بازوی توانمند خویش، حضرت سعد بن معاذ، ظاھراً ضایعۀ بزرگی را  دست

متحمل شدند. حضرت سعد بن معاذ سردار بزرگ قبیلۀ اوس در این غزوه زخمی شد و 

                                           
طور  شود که آن را مصنف ابن ابی شیبه به تایید می این نظر مؤلف با روایت مغازی موسی بن عقبه -١

شود که بنوقریظه در  اند. طبق این روایت ثابت می طور مفصل نقل نموده مختصر و ابن کثیر به
که قریش تعدادی از اشراف و معتمدین خویش را  این جنگ شرکت کرده بودند، مشروط بر این
خود عمل نکردند و روی این اساس ھمواره نسبت نزد آنان گرو قرار دھد. ولی آنان به این شرط 

پیام صلح فرستادند،  جطور مخفیانه به رسول اکرم  به قریش بدبین و غیر مطمئن بودند و به
حضرت بنونضیر را که از خیبر تبعید کرده بودند، اجازه دھند تا به مدینه  که آن مشروط بر این

 جشدن آمده بود، پیامبر اکرم  ه قصد مسلمانبیایند. نعیم بن مسعود ثقفی که در ھمان موقع ب
این راز و پیام مخفی بنوقریظه را با او در میان گذاشت. او نزد قریش رفت و این راز را افشا نمود 

ھا با بنوقریظه تیره و قطع گردید. ر.  خاطر شد و رابطه آن که بر اثر آن قریش از بنوقریظه آزرده
سلیمان « ۴ج،  یةوالنھا یةخندق. و: البدا ۀزی، باب غزوک: مصنف ابن ابی شیبه، کتاب المغا

 .»ندوی
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آور  شدن وی بسیار جالب و غم جروحنھایتاً جان به جان آفرین تسلیم کرد. داستان م
ادر ای که من پناھنده بودم م کند: در ھمان قلعه روایت می لاست. حضرت عایشه 

 زدم، ناگھان از پشت می من از قلعه بیرون آمدم و قدم سعد بن معاذ نیز در آنجا بود،
پایی شنیدم، دیدم که سعد در حالی که نیزه به دست گرفته با جوش و با  صدای

 خواند: رود و این شعر را می ت به پیش میسرع

ـــــلْ  َ ـــــا جمَ َيْجَ دْ الهْ ـــــهَ ـــــيلاً يَشْ لِ ـــــثْ قَ بِّ  لَ
 

ــأْسَ بِالْ   ـــلاَ بَ ــلْ ـمَ َجَ ــانَ الأْ ا حَ تِ إذَ  )1(وْ
 

که مرگ فرا رسد از آن ھراسی ھنگامی  ،اندکی توقف کن تا شخصی دیگر فرا رسید
 .نیست

ت برو! زیرا تأخیر عرفرزندم! با سشنید، فریاد برآورد: چون مادر سعد این را 
ای. زرھی که سعید بر تن داشت به قدری کوچک بود که ھردو دست او از آن  کرده

بود! اتفاقاً  بیرون بودند. حضرت عایشه به مادر سعد گفت: کاش زره سعد بزرگتر می
رگ بازویش قطع گردید. آن کمین کرده تیری بر دستش زد که بر اثر  »ابن العرقه«

زد و او را در ای برایش در صحن مسجد نبوی  خیمه ،پس از پایان جنگ جاکرم  رسول
نیز شرکت  »دهیرف«. در این جنگ زنی به نام )٢(آنجا بستری کرد و از وی عیادت نمود

ن خیمه یکرد. ا ان و درمان میمھا را پانس داشت او با خود داروھایی آورد و زخمی
سعد تعیین شده بود. رسول  حضرت  ناو درم مربوط به او بود و وی مسئول پرستاری

را داغ دادند، ولی زخم متورم شد. دوباره داغ  با دست مبارک خود محل زخم جاکرم 
. و پس از نابودی بنوقریظه بر اثر ھمان زخم دارفانی را )٣(ھم مفید واقع نشددادند باز

 وداع گفت.

                                           
 ابن ھشام، طبری و خمیس. -١
این اظھارات تاریخ خمیس است. حافظ ابن حجر در اصابه (ذکر رفیده) به نقل از ادب المفرد  -٢

کرد. حضرت سعد نزد او  امام بخاری مرقوم داشته که رفیده زنی بود که مجروحان را مداوا می
بستری شد تا تحت درمان قرار گیرد. ابن سعد در ذکر رفیده نوشته که خیمۀ او نزدیک مسجد 

کرد. در صحیح بخاری نیز از رفیده و خیمۀ او  نبوی بود و در آن مجروحان و بیماران را مداوا می
 که محل درمان و جراحی بود، ذکری به میان آمده است.

 مسلم، باب التداوی. -٣



 ٤١٥ نیفقتم جنگ ای احزاب ۀغزو 

 نابودی آخرین لانۀ فساد در مدینه
در بدو ورود به مدینه با یھود پیمان بسته بود  جقبلاً بیان گردید که رسول اکرم 

که طبق آن امنیت جان و مال یھود و آزادی در مسایل مذھبی تضمین شده بود، ولی 
ھا را علیه مسلمانان تحریک کردند، آنان  ھنگامی که قریش برای آنان نامه نوشتند و آن

خواستند تا با آنان  ج حضرت آنمانان آماده شدند. برای سرکشی و طغیان علیه مسل
نضیر قبول نکردند و نھایتاً از مدینه اخراج شدند. بنوقریظه  تجدید پیمان کنند، ولی بنو

. در صحیح مسلم این )١(ھا امان داده شد پیمان بستند و به آن حضرت آنمجدداً با 
 :اند شدهمختصر با این الفاظ بیان طور  بهوقایع 

نَّ َ�هُودَ بَِ� النَّضِِ� وَقرَُ�ظَْةَ حَارَ�ُوا رسَُولَ االلهِ  عَنِ «
َ
جَْ� رسَُولُ االلهِ  ج ابنِْ ُ�مَرَ أ

َ
 ج فأَ

قرََّ قرَُ�ظَْةَ وَمَنَّ عَليَهِْمْ 
َ
له بن عمر روایت است که یھود از عبدال« .)٢(»بَِ� النَّضِِ� وَأ

بنونضیر را مجبور  ج حضرت آنه جنگیدند، آنگا ج حضرت آنقریظه با  نضیر و بنی بنی
  .»نمود نسکونت داد و بر آنان احسا شان اجازۀ به ترک دیار کرد و بنوقریظه را در محل

خْطَ  بن ییحُ ھا  ھنگامی که بنونضیر مجبور به ترک دیار شدند، سران بزرگ آن
َ
، بأ

یبر سران خابورافع و سلام بن ابی الحقیق به خیبر رفته در آنجا سکنی گزیدند و جزو 
نزد ھا  ھای بنونضیر بر ضد مسلمانان بود، آن فعالیت ۀقرار گرفتند. جنگ احزاب نتیج
زبانی و مکر و فریب آن قبایل را بر علیه مسلمانان  تمام قبایل عرب رفته، با چرب

قریظه بر پیمان دینه حمله کردند، تا آن موقع بنواه با قریش به مرتحریک کرده، ھم
خْطَ  بن ییحُ ، ولی خود استوار بودند

َ
را نیز فریب داد و سبب شد تا پیمان خود ھا  آن بأ

دست از حمله  در صورتی که قریشھا وعده کرد  با مسلمانان را نقض کنند و با آن
ھا خواھد آمد. چنانکه بعداً او به  بردارند و به مکه بروند، او خیبر را رھا کرده نزد آنان

                                           
ھا ذکر کرده است تا  ای از جانب آن ل از حیی بن اخطب این پیمان بنوقریظه را حیلهواقدی به نق -١

کلکته.  ۳۶۲در موقع مناسب با کفار ھمراه شده بر مسلمانان حمله کنند. مغازی واقدی /
 »سلیمان ندوی«

دند نویسان را که بنوقریظه عملاً در جنگ احزاب شرکت کرده بو سرویلیامم میور این روایت سیره -٢
شد  پذیرد. استدلال روی این است که اگر چنین چیزی بود، در قرآن مجید حتماً ذکر می نمی

مظاھره در اینجا به معنای  »وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب«گوید:  ولی قرآن صریحاً می
 امداد و یاری است.



 جلد اول) جة النبي (سیر  فروغ جاویدان ٤١٦

نوقریظه در جنگ متفقین علناً شرکت کردند و پس از این وعدۀ خود جامۀ عمل پوشاند. ب
خْطَ  بن ییحُ  )١(که شکست خوردند، بزرگترین دشمن اسلام این

َ
. )٢(را با خود آوردند بأ

 شد. حالا کار به جایی رسیده بود که آخرین تصمیم در بارۀ آنان باید گرفته می
از جنگ احزاب فارغ گشته و به مدینه وارد شدند،  جھنگامی که رسول اکرم 

 سوی بنوقریظه حرکت کنند. فرمان دادند تا مجاھدین اسلحه بر زمین نگذارند و به
ھای لازم به آنان امان  شدند، پس از تصفیه اگر بنوقریظه از در صلح و آشتی وارد می

 با سضرت علی شد، ولی آنان از قبل، تصمیم به پیکار گرفته بودند. ح داده می
ھنگامی که به آنجا ھا حرکت کرد.  سوی دژ آن ای پیش از حرکت سپاه اسلام به دسته

 .)٣(گفتند فحش و ناسزا می »نعوذ بالله« جاً به پیامبر اکرم رسید، آنان علن
خلاصه مسلمانان آنان را محاصره کردند و این محاصره تا یک ماه به طول انجامید، 
سرانجام بنوقریظه پیشنھاد دادند ھر تصمیمی که سعد بن معاذ در بارۀ ما بگیرد، آن را 

پیمان  سوگند و ھم ھم »اوس«سعد بن معاذ و قبیله او خواھیم پذیرفت. حضرت 
یمان را از روابط خویشاوندی بیشتر اھمیت ھا این نوع پ بنوقریظه بودند. عرب

پیشنھاد آنان را پذیرفت. تا وقتی که در قرآن مجید به امری  ج دادند، رسول اکرم می
چنانکه  ،کردند از احکام تورات پیروی می جشد، رسول اکرم  فرمان خاصی نازل نمی

خاصی نازل در بیشتر مسایل مانند قبلۀ نماز، رجم، قصاص و... تا زمانی که دستور 
 نمودند. نشده بود، بر احکام تورات عمل می

                                           
 .۱۴۸۷/ ۳طبری  -١
 .۱۴۶/ ۲ابن ھشام،  -٢

 جدنى من الحصون سمع منها مقالة قبيحة لرسول االله حتى إذا «ست: مذکور ا ۱۴۸۵/ ۳در طبری ج  -٣

 .»منهم



 ٤١٧ نیفقتم جنگ ای احزاب ۀغزو 

 داوری حضرت سعد در بارۀ یهود بنی قریظه
ھا اعدام شوند و زنان و  سعد در باره آنان پیشنھاد داد تا مردان جنگندۀ آن

ته شوند. این تصمیم و کالاھایشان به عنوان غنیمت گرفشان اسیر و اموال  فرزندان
 :مذکور است ۱۰آیه  ۲۰. در تورات، سفر تثنیه، فصل )١(بودمطابق با فرمان تورات 

آنان را به صلح دعوت کن و  ه قصد حمله آھنگ شھری کردی، نخستھنگامی که ب«
کردند. تمام کسانی که در آنجا ھای شھر را برای تو باز ، دروازهھا صلح را پذیرفته اگر آن

دند آنان را محاصره کن و ھنگامی که ھستند، غلام تو خواھند بود و اگر از در صلح وارد نش
ھا را اعدام کن و زنان،  ھا پیروز گردانید، تمام مردان جنگندۀ آن پروردگارت تو را بر آن

 ».ھای آنان برای تو غنیمت خواھند بود کودکان، حیوانات و سایر اموال و دارایی
 ج رسول اکرمر مورد آنان صادر کرد، در احادیث مذکور است: وقتی سعد این رأی را د

سوی ھمین حکم  فرمودند: این رأی تو مطابق با داوری آسمانی است. این اشاره به
ھا جاری  ان آنبزتورات بود. وقتی این داوری به یھودیان اعلام شد، از کلامی که بر 

دانستند. زمانی که  شود که آنان این امر را مطابق با فرمان الھی می گشت نیز ثابت می
که عامل اصلی تمام این فسادھا و آتش افروز این جنگ بود، به محل بن اخطب   ییح

 اعدام آورده شد، چشمش به رسول خدا افتاد و چنین گفت:

ا « ا لُ  االلهِ وَ أَمَ ، وَ ــْ مـمَ تِكَ اوَ دَ لُ االلهُتُ نَفْسيِ فيِ عَ ْذُ نْ يخَ لْ  لَكِنَّهُ مَ ْذَ خدا! من سوگند به «.»يخُ
 .»گردد م، ولی خداوند ھرکس را خوار سازد، خوار میان نیستتوزی با تو پشیم از کینه

 سپس رو به مردم کرد و گفت:

                                           
 مکحا مکح علی الحصن أھل إنزال وجواز العھد، نقض من قتال جواز باب، ۷۷/ ۷صحیح مسلم  -١

 ».سلیمان ندوی. «مکللح أھل عدل
مستر طور مفصل مذکور است.  من أحزاب، این واقعه به ج ینیز در بخاری، باب مرجع النب

گوید: چونکه سعد بن معاذ در این جنگ به دست یکی از افراد بنوقریظه زخمی  مارگولیوث می
ای در باره  شده بود که نھایتاً منجر به مرگ وی گشت. از این جھت، او چنین داوری غیر منصفانه

در صحیح اطلاع است که تیرانداز مزبور، ابن العرقه قریشی بود نه قریظی.  ھا کرد، ولی او بی آن
 بخاری و صحیح مسلم به وضوح این مطلب مذکور است.



 جلد اول) جة النبي (سیر  فروغ جاویدان ٤١٨

، إنَّ ـأَيُّ « ا النَّاسُ رِ االلههَ رٌ هُ لاَ بَأْسَ بِأَمْ قَدَ ا االلهُ ، كِتَابٌ وَ تَبَهَ ةٌ كَ مَ لْحَ مَ ائِيلَ  وَ َ لىَ بَنِي إسرْ  .)١(»عَ
ت و خواری از باشد، و این ذل میاز فرمان خدا نگران مباشید، این یک فرمان الھی «

 .»اسرائیل قطعی بوده است جانب خداوند بر بنی
شد  خاطر آورد که وقتی از مدینه تبعیدی بن اخطب این مطلب را نیز باید به یدر بارۀ ح

 جاین معاھده را امضاء کرده بود که بر ضد پیامبر خدا  جو به خیبر رفت، با رسول اکرم 
قرار داده بود، ولی  ، او خدا را بر این پیمان شاھد و ضامن)٢(نکندکسی را نصرت و یاری 

 .سازد! غزوۀ احزاب، پایبندی او را به این معاھده به خوبی آشکار می رعملکرد وی د
ی شدیدی مطرح کرده و ھا در مورد این مجازات بنوقریظه، مخالفان اسلام اعتراض

ای بوده که بر آنان اعمال شده  ظالمانهرحمانه و  اند که این یک رفتار بی اظھار داشته
 است، ولی در این خصوص نکات ذیل قابل بررسی و تحقیق ھستند:

ردند که به مدینه آمدند، با آنان پیمان دوستی منعقد ک جوقتی رسول اکرم  -۱
ھا در امان قرار گرفت و از آزادی مذھبی نیز  اساس آن جان و مال آنبر

 برخوردار شدند.
ند، تر از بنونضیر قرار داشت مقام و موقعیت در درجه پایین بنوقریظه از نظر -۲

رسید،  به دست فردی از بنوقریظه به قتل می یعنی اگر فردی از بنونضیر
بھا را داشتند. برخلاف  اق دریافت نصف خوناستحق ،بازماندگان قریظی مقتول

ول کردند. رس بھای کامل را به بنونضیر پرداخت می بنوقریظه باید خون ،این
 م آنان را با مقام بنونضیر مساویقریظه احسان کرده رتبه و مقابر بنو جاکرم 

 .)٣(اعلام نمودند
ھنگامی که بنونضیر را تبعید کردند، با بنوقریظه تجدید پیمان  جپیامبر اکرم  -۳

 نمودند.
با وجود این موارد، بنوقریظه نقض عھد کرده و در جنگ احزاب شرکت  -۴

 جستند.
                                           

 این ھردو روایت در ابن ھشام موجود اند. در طبری نیز تقریباً ھمین الفاظ مذکور اند. -١
نیز مذکور است.  یظۀ، کتاب المغازی، باب بنی قرشیبۀاین روایت در مصنف ابن ابی  ۲۲بلاذری / -٢

 .»سلیمان ندوی«
 »سلیمان ندوی«تاب الدیات، باب النفس بالنفس. / ک۲ابوداود  -٣



 ٤١٩ نیفقتم جنگ ای احزاب ۀغزو 

 ج مطھرات را کردند که در قلعه پناه گزیده بودند.قصد حمله به ازوا -۵
خْطَ  بن ییحُ  -۶

َ
را که به جرم شرارت تبعید شده و تمام اعراب را تحریک کرده  بأ

ای برای  باعث حمله به مدینه شده بود، با خود آوردند و این امر مقدمه
ورشدن آتش جنگ گردید. با وجود ھمه این جنایات، با بنوقریظه، غیر از  شعله

 شد؟ بایست رفتار می این برخورد، چگونه می
خود  پیمان خود را مانند برادران حقیقی ھا ھم این ھم باید ملحوظ گردد که عرب

پیمان انصار بودند و بر ھمین اساس، افراد قبیلۀ اوس  دانستند، بنوقریظه ھم می
معاذ حضرت سعد بن  ھا سفارش کردند. اصرار در بارۀ آننھایت و با پافشاری و  بی

قریظه و مسلمانان بود. وی در  واقع، مسئول اصلی معاھده بین بنیسردار اوس و در 
موضوع  پیمان او مطرح بود. رگ و زندگی ھممسأله م ،کشمکش سختی قرار داشت

کردند، ولی سعد بن معاذ  مھمی که در حمایت از آن، تمام خاندان اوس پافشاری می
 رای آنان اتخاذ کند؟توانست ب جز این داوری چه تصمیمی می

، ولی اند کردهشدگان بنوقریظه را بیش از ششصد نفر ذکر  نویسان تعداد کشته سیره
در میان آنان فقط یک زن بود که به  ،در صحاح تعداد آنان چھارصد نفر ذکر شده است

جرم قتل اعدام گردید، او از بالای دژ، سنگی بر سر یکی از مسلمانان (خلاد) پرتاب 
. شھامت و شجاعتی که آن زن ھنگام حضور به محل )١(را به قتل رسانده بودکرده او 
 .)٢(داود چنین ذکر گردیده است خود نشان داد، شرح آن در سنن ابیاعدام از 

برای او معلوم شده بود که نامش در فھرست اعدام شوندگان درج گردیده است. 
شد و آنان یکی بعد از دیگری به محل اعدام حاضر و  مرتب اعلام میطور  بهاسامی افراد 

کرد و با خونسردی تمام مشغول  ھا را مشاھده می شدند. او ھمۀ این صحنه اعدام می
خندید؛ ناگھان جلاد نام  مداوم میطور  بهگفتگو با حضرت عایشه بود و در حین گفتگو 

حضرت عایشه از وی  د شد و ایستاد.ونسردی از جایش بلناو را اعلام کرد؛ او با خ
روم تا به کیفر آن  ام، می و اظھار داشت: من مرتکب جرمی شدهاروی؟  پرسید: کجا می

برسم! آھسته آھسته به محل اعدام آمد و گردن را در زیر شمشیر قرار داد. حضرت 
 کرد. این داستان را با نھایت حیرت و بھت بیان می لعایشه 

                                           
 ابن ھشام، غزوۀ بنی قریظه. -١
 ابوداود، کتاب الجھاد، باب قتل النساء. -٢
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 »ریحانه«واقعه دروغین 
نسبت به یکی از زنان  جاند که رسول اکرم  نویسان مرقوم داشته یاری از سیرهبس

که اسیر شده بود دستور دادند او را جدا کنند و پس از  »ریحانه«یھود قریظه به نام 
ن دسته از مورخان که مرقوم چند روز او را در حرمسرای خود درآوردند. چنانکه آ

: اند کردهکردند، نام دو کنیز را ذکر  کنیزان نیز استفاده می از جاند رسول اکرم  داشته
 یکی ریحانه و دیگری ماریۀ قبطیه.

ار و نامطلوبی مورخان مسیحی این واقعه را صحیح قرار داده به صورت بسیار ناگو
 اند. آن را ارایه نموده

اسلام بانی «آمیزی مرقوم داشته:  توز با الفاظ رکیک و طعن یکی از مورخان کینه
آنگاه به خانه آمد و برای تفریح و  ،منظرۀ به خون غلتیدن ھفتصد نفر را تماشا کرد

 »طر خود...اشادی خ
که دال بر ورود  یولی حقیقت این است که این داستان کذب محض است، تمام روایات

ولی واقدی  .اند شدهھستند، از واقدی و ابن اسحق اخذ  حضرت آنریحانه به حرمسرای 
با وی ازدواج کرده بود. روایتی که  ج حضرت آنکرده است که قبل از این واقعه تصریح 

 »وج بيفاعتق� وتزّ «گوید:  ابن سعد از واقدی نقل کرده است در آن خود ریحانه چنین می
حافظ ابن حجر در اصابه روایتی را ». ا آزاد ساخت و با من ازدواج کردمر حضرت آنپس «

 .د بن الحسن، با این الفاظ نقل کرده استاز تاریخ مدینه نوشتۀ محم

 حضرت آنو ریحانه قرظیه ھمسر « .»تسكنه جوكانت ريحانة القرضية زوج النبي «
 .»کرد بود که در این خانه زندگی می

در آن  اثر حافظ ابن منده مأخذ و مرجع تمام محدثین، بهکتاب طبقات الصحا
 چنین نقل شده:

من بني قريظة ثم اعتقها فلحقت بأهلها واحتجبت وهي عند  واستسر￯ ريحانة«

ریحانه اسیر شد و سپس آزاد گردید. آنگاه او به خانوادۀ خود بازگشت و در « .)١(»هلهاأ
 .»نشین شد ھمانجا پرده

                                           
 .۳۰۹/ ۴، ذکر ریحانه بةالصحا االإصابة في أحوال -١



 ٤٢١ نیفقتم جنگ ای احزاب ۀغزو 

وهذه فائدة جليلة أغفلها ابن «دارد:  ابن حجر پس از نقل این عبارت مرقوم می

او را آزاد  جشود که رسول اکرم  ده به صراحت معلوم می. از عبارت حافظ بن من»ثيرالأ
به شد. از نظر ما آنچه کرده و او به خانوادۀ خود بازگشت و مانند زنان آزاده محجّ 

مسرای نبوی وارد ، و اگر پذیرفته شود که او به حرمحقق و ثابت است ھمین است
 .)١(ھم قطعاً جزو منکوحات بوده نه جزو کنیزان، بازشده

 نبیبا ز ج حضرت آنازدواج 
با حضرت زینب ازدواج کردند. ازدواج یک مسأله  جدر ھمین سال رسول اکرم 

است. ولی در  »ازواج مطھرات«معمولی و عادی است و محل بحث آن تحت عنوان: 
ل بحث و این واقعه مسایلی وجود دارد که آن را معاندین اسلام، یک امر بزرگ و قاب

ای  اند. مورخان مسیحی این جریان را با آب و تاب فوق العاده دادهای قرار  بررسی ویژه
ترین بزرگ »نعوذ بالله«و کسرشأن ایشان  حضرت آنمرقوم داشته و به منظور انتقاد از 

کنیم تا در پرتو  مفصل بیان میطور  بهاند. ما این جریان را  دستاویز برای خود قرار داده
آن به خوبی روشن شود که آنچه دشمنان اسلام از آن سوء استفاده کرده و شخصیت 

 ھا چه بوده است؟ اند، منبع و مأخذ اصلی آن را زیر سؤال برده جمقدس رسول اکرم 
زید را که غلام آزادشدۀ وی بود، پسر خواندۀ خود قرار داده بود.  جرسول اکرم 

خواستند تا زینب دختر عمۀ خویش را به  حضرت آنکه به سن بلوغ رسید، ھنگامی 

                                           
حضرت او را آزاد  که آن در باره حضرت ریحانه سه نوع روایت در کتب سیره مذکور است: یکی این -١

نشین شد. این روایت ابن منده است، ولی روایتی دیگر  و او به خانوادۀ خود بازگشت و خانهکرد 
 کند. این را تأیید نمی
حضرت خواستند او را آزاد و سپس با وی ازدواج کنند، اما وی ماندن خود را  که آن روایت دوم این

این روایت ابن اسحاق  به صورت کنیز در محضر ایشان ترجیح داد و به صورت کنیز باقی ماند.
 است.

وی را آزاد و سپس  جحضرت او را مختار کرد و او اسلام آورد، آنگاه رسول اکرم  که آن سوم این
به حبالۀ عقد درآورد. این روایت واقدی است، ابن سعد این روایت را به طرق مختلف از واقدی 

 .۳۰۵/ ۵روایت کرده و واقدی این را اثبت گفته است. ر، ک، به کتاب البدایه ابن کثیر 
، ذکر لإصابةامام زھری روایت ازدواج را تأیید کرده است. برای اطلاع بیشتر رجوع شود به  ا

 ریحانه.
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عقد نکاح او درآورند، (مادر زینب، امیمه دختر عبدالمطلب بود) ولی چون زید از 
 کرد. شده بود، زینب برای ازدواج با وی اظھار آمادگی نمی غلامان آزاد

و رسول « .)١(»ذلكفكرهت ن يزوجها ز�د بن حارثة مولاه أ رادأ ج و�ن رسول االله«
رآورد، پس او این امر را خواست تا او را به نکاح زید بن حارثه غلام خود د جاکرم 

 .»نپسندید
اعلام رضایت نمود و ازدواج به وقوع  جبه این خواست رسول اکرم  ،لیکن سرانجام

پیوست. تقریباً تا یک سال در نکاح حضرت زید بود و در این مدت میان آنان رنجش 
حاضر شد و از دست وی  جکه زید به محضر رسول اکرم  خاطر وجود داشت تا این

 گلایه و شکایت کرد و خواست تا او را طلاق دھد.

ن أريد أنا أها وـلسان الله! إن زينب اشتد عليد بن حارثة فقال: يا رسول اجاء زي«

حضور یافت و عرض کرد: ای رسول خدا!  ج حضرت آنزید به محضر « .)٢(»طلقهاأ
 .»کند و من قصد طلاق او را دارم زینب با من با خشونت رفتار می

داشت. در قرآن  میکرد و از طلاق باز و را تفھیم میھمواره ا ج حضرت آنولی 
 است:مجید مذکور 

ِيٓ  َ�قُولُ  �ذۡ ﴿ ۡ�عَمَ  لِ�َّ
َ
�  ُ ۡ�عَمۡتَ  عَليَۡهِ  ٱ�َّ

َ
مۡسِكۡ  عَليَۡهِ  وَ�

َ
 وَٱتَّقِ  زَوجَۡكَ  عَليَۡكَ  أ

 َ  .]۳۷[الأحزاب:  ﴾ٱ�َّ
ھنگامی که تو به کسی که خداوند بر او انعام کرده و تو نیز بر او انعام کرده بودی «

 .»گفتی: ھمسرت را نگھدار و از خدا بترس می
زینب  نشدند، حضرت زید او را طلاق داد. ھنگامی که با یکدیگر سازگار ،اما سرانجام
آمد، چرا که نزد ایشان تربیت شده و بر ھمین  به شمار می ج حضرت آنھمچون خواھر 

امری که به نظر وی مخالف با شأن اجتماعی او  ازدواج با زید را پذیرفته بود؛ اساس
از این امر برقراری مساوات اسلامی در جامعه بود تا  ج بود. ولی منظور رسول اکرم

وقتی  ،ثابت شود در دین اسلام فرقی بیان غلام و آزاد وجود ندارد. به ھمین جھت

                                           
 فتح الباری، تفسیر سورۀ احزاب به نقل از ابن ابی حاتم. -١
 فتح الباری، تفسیر سورۀ احزاب به نقل از عبدالرزاق از معمر از قتاده. -٢
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خواستند تا با او  جقه شد، برای دلجویی و تسلی خاطر وی، رسول خدا زینب مطلّ 
 آمد. به شمار مینده، فرزند حقیقی خواکنند، ولی چون طبق عرف عرب، پسرازدواج 

 ،رسید و روی این اساس مناسب به نظر میه لحاظ افکار عمومی، این امر غیرلذا ب
 که این آیه نازل گردید: کردند تا این ی میتأمل و تأنّ  حضرت آن

ُ  مَا َ�فۡسِكَ  ِ�  ِ� وَُ�ۡ ﴿ ن َ�ۡشَٮهُٰۖ  وََ�َۡ�  مُبۡدِيهِ  ٱ�َّ
َ
حَقُّ أ

َ
ُ أ  ﴾ٱ�َّاسَ وَٱ�َّ

 .]۳۷[الأحزاب: 
و تو در دلت پنھان داشتی آنچه را خداوند آشکار ساخت و تو از مردم بیم داشتی و «

 .»تر است که از او بیم داشته باشی خداوند شایسته
ھای دوران  ب ازدواج کرد و با این ازدواج یکی از رسمنیزبا  حضرت آنخلاصه 

رفت. بدگویان و منافقان شروع جاھلیت که پسرخوانده مانند پسر حقیقی است، از بین 
ھا قرار گرفتن  به طعن و تشنیع کردند، ولی در اجرای فرامین حق، نشانه و آماج طعنه

 سھل و لازم است. این بود تصویر واقعی و ساده داستان.
، سراسر دروغ و افترا است. باید اند کردهاما آنچه معاندان اسلام در این رابطه ذکر 

آراستن مطالب خود، متأسفانه رنگ مورد نیاز را از خود مسلمانان  بپذیریم که آنان برای
برای ملاقات با زید  ج حضرت آناند! در تاریخ طبری مذکور است که یک بار  عاریت گرفته

او را  حضرت آنشیدن لباس بود، وبه خانۀ وی رفت، زید در خانه نبود، زینب مشغول پ
 نش جاری بود، از خانه بیرون آمد:مشاھده کرد و در حالی که این جمله بر زبا

پاک و منزه است الله بزرگ! «. )١(»ف القلوبسبحان االله العظيم سبحان االله مصرّ «
 .»ھا است دل ۀو منزه است آن خدایی که گردانند پاک

گاه شد، به محضر رسول اکرم  حضور یافت و عرض کرد،  جچون زید از این خبر آ
چنانچه زینب مورد پسند شما واقع شده، من او را طلاق خواھم داد؟ بنده این روایت 

 تھمین روای را با دل ناخواسته نقل نمودم (نقل کفر، کفر نباشد) جعلیبیھوده و 
قرار گرفته، ولی برای آن بیچارگان معلوم است که دستاویز و مستند مورخان مسیحی 

ه و مقامی قرار دارد. مورخ ل علم حدیث، این روایت در چه پایه لحاظ اصونیست که ب
تاریخ طبری این روایت را از واقدی که یکی از دروغگویان معروف است، نقل کرده 

                                           
 تاریخ طبری، آغاز سال پنجم ھجری. -١
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آوردن مدارک و دستاویز برای  است. شخصی که ھدفش از بیان اینگونه روایات به دست
کسانی دیگر نیز اینگونه روایات  ،بر طبریھا بود. علاوه  بندوباری عباسی ش و بیتعیّ 
و اعتنا ندانسته و  ھا را قابل توجه ، ولی محدثین آناند کردهھوده و ساختگی را نقل  بی

 اند. نظر نموده صرف ھا از نقل آن
که حافظ ابن حجر این روایت را شدیداً رد کرده است، ولی در فتح  با وجود این

 نویسد: یی که از این واقعه بحث کرده میالباری (در تفسیر سوره احزاب) جا

مفسرين لا ينبغى ـمن ال أبي حاتم والطبري ونقلها كثيرخرجها ابن أخر￯ أثار آوردت «

ھا را ابن حاتم و طبری روایت کرده  اند که آنروایات دیگر بسیاری موجود «.»هاـالتشاغل ب
 .»د ذھن خود را مشغول کرداند و در این روایات نبای ھا را نقل نموده ان آنو اکثر مفسر

 دارد: در تفسیر خود مرقوم میحافظ ابن کثیر از محدثان معروف 

ا ن نضرب عنها صفحأحببنا أراً عن بعض السلف آثابي حاتم وابن جرير ههنا أذكر ابن «

يضاً من رواية حماد بن زيد عن ثابت ههنا أ حمدأمام لعدم صحتها فلا نوردها وقد رو￯ الإ

حاتم و ابن جریر از بعضی گذشتگان  ابن ابی« .»يضاً أا سياقه فيه غرابة تركن سنسأعن 
که غلط و دروغ  به دلیل این ،کنیم نظر می ھا صرف که ما از ذکر آن اند کردهروایاتی نقل 

نیز در بارۀ این واقعه از انس روایتی نقل کرده که غریب است و ما  /اند. امام احمد 
 .»ذکر آن را نیز ترک کردیم

حقیقت این است که منافقان در آن زمان اثر و نفوذ زیادی داشتند. تھمتی که به 
منافقان این خبر را چنان شایع  ه زده شد، مربوط به ھمین سال است.حضرت عایش

کودکان نیز جریان داشت تا حدی که تعدادی از مسلمانان کردند که بر زبان تک تک 
ھمین  نون شریعت به آنان حد قذف زده شد.نیز در مسأله آلوده شدند و طبق قا

اند. لیکن محدثانی که معیار تحقیق  ھا بر جای مانده در بعضی از کتاباند که  روایات
بخاری، امام مسلم و غیره،  اند، مانند: امام داوران مجاز عدالت روایتآنان بلند است و 

 .اند کردهاین روایت را اصلاً ذکر ن

**** 



 
 

 رویدادهای پراکندۀ سال پنجم هجری

از وقایع مھم مذھبی این سال، نزول احکام متعدد اصلاحی در بارۀ زنان است. تا آن 
زنان مسلمان، مانند زنان دوران جاھلیت رفت و آمد داشتند و ھمان نوع لباس و موقع 

 پوشیدند. زیورآلات می
در ھمین سال دستور نازل شد که زنان ھنگامی که از خانه بیرون روند، چادر بزرگ 

ھا بیندازند، از پشت  شان نیز پوشیده شود و روسری بر سینه نقابدار بپوشند تا صورت
گفتن با ظرافت و تصنع سخن نگویند، بلکه با درشتی  یند و ھنگام سخنپرده سخن گو
 سخن گویند.

 ازواج مطھرات حق ندارند در جلو بیگانگان ظاھر شوند.
با زن پسر خوانده در زمان جاھلیت ازدواج نادرست بود، در ھمین سال این رسم 

 جاھلی از میان رفت.
 کیفر زنا یکصد ضربه شلاق تعیین شد.

زدن به زنان عفیفه و پاکدامن یک امر معمول و متعارف بود  جاھلیت تھمتدر زمان 
ای نزد آن ضعیفان برای دفاع از حرمت خود وجود نداشت. در ھمین  و ھیچ وسیله

سال حد قذف نازل گشت که بر مبنای آن اتھام بدون شھادت شرعی جرم قرار داده 
یعنی زن و شوھر، ھردو شد و در صورت عدم وجود شاھد، روش لعان مشروع گشت. 

برای صداقت و راستگویی خود و کذب و دروغگویی طرف مقابل سوگند یاد کنند و 
 .)١(سپس میان آنان تفریق شود

گفتند، در ھمین سال  می »ظھار«در میان اعراب نوعی طلاق رواج داشت که به آن 
 این نوع طلاق غیر مؤثر قرار داده شد و برای آن کفاره تعیین گردید.

 مشروعیت تیمم در ھمین سال نازل گردید.
طبق روایت صحیح، حکم نماز خوف نیز در ھمین سال نازل شد که تفصیل آن در 

 محل مناسب ذکر خواھد گردید.
                                           

این احکام در . تمام ۱۰۶/ ۲فتح الباری  ۲۱۲/ ۲و سیرت گازرونی خطی، ابوداود  ۷۰۷/ ۲بخاری  -١
 سوره نور ھمراه با داستان افک در سال پنجم ھجری نازل شدند.
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 فتحی عظیم ۀبیعت رضوان، مقدم

گویند  می »حدیبیه«معظمه چاھی وجود دارد که به آن  ۀبه فاصلۀ یک منزل از مک
و دھکدۀ آن محل نیز به ھمین نام معروف است و چون پیمان صلح در آن محل نوشته 

 گویند. می »صلح حدیبیه«شده بود، از این جھت به آن واقعه 
ھای آینده شد.  ای تمام موفقیتای بر این واقعه در تاریخ اسلام بسیار مھم و مقدمه

که ظاھراً فقط یک پیمان صلح بود و علی الظاھر صلح  با وجود این ،ھمین اساسبر 
 داده است. »فتح«ن مجید به آن لقب رسید، خداوند متعال در قرآ تحمیلی به نظر می

است و لقب اسلام را نیز  ÷ابراھیم  حضرت آنر ام بود و بنیانگذکعبه مرکز اصلی اسلا

ٮُٰ�مُ ٱلمُۡسۡلمِِ�َ ﴿ او تعیین نموده است.  .]۷۸[الحج:  ﴾هُوَ سَمَّ
 شریعت جدیدی نبود، بلکه ھمان شریعت ابراھیمی بود. جشریعت رسول اکرم 

�يُِ�مۡ إبَِۡ�هٰيِمَۚ ﴿
َ
 ÷ابراھیم  ھای بعدیِ  نسلگرچه با گذر زمان، . ]۷۸[الحج:  ﴾مِّلَّةَ أ

پرست شده بودند، ولی کعبه که یادگار ابراھیم بود، جایگاه خاصی میان عرب داشت  بت
آمد. تمام عرب آن را میراث مشترک پدری خود تصور  و قبلۀ آنان به شمار می

ھایی که  ابراھیم بودند، بلکه آن حضرت  ناکردند، نه فقط کسانی که از خاند می
کردند.  ین تصور میچننان از این خاندان جدا بود، نیز ۀ نسب آسلسلو قحطانی بودند 

ھا منبع امرار  ھم جنگ و ستیز داشتند و ھمین غارتگریقبایل عرب در تمام سال با
ھای  (ماه »اشھر حرم«چھار ماه از سال که به نام معاش آنان بود. با وجود این در 

 گردید. ھا متوقف می شدند، تمام جنگ حرام) خوانده می
آمدند و آداب و رسوم  قبایل عرب از اطراف و اکناف سفر کرده به خانه کعبه می

آوردند. قبایلی که دشمن خون آشام یکدیگر بودند، در این  جای می عبادی خود را به
یکدیگرند. مسلمانان با زور از  طوری که گویا برادران هشدند، ب زمان گرد ھم جمع می

مکه اخراج شده بودند، ولی این تصور از دل آنان بیرون نشده بود که خانه کعبه نیز 
مسلمانان با  ،علاوه بر این آنان دارد که بر سایر قبایل دارد.حداقل ھمان حقی را بر 

 مکه ارتباط گوناگونی داشتند و مکه وطن محبوب و قدیمی آنان بود.
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در مکه  سھای آنان جای داشت. حضرت بلال  ۀ مکه ھمواره در دلرطیاد و خا
افتاد، فریاد  با وجود این وقتی به یاد مکه می مورد اذیت و آزار قرار گرفته بود،نھایت  بی

 .)١(خواند گریست و این اشعار را می آورد و می برمی

ـــل أ ـــت شـــعر￯ ه  بيـــتن ليلـــةألا لي
 

ـــــــولى   ـــــــواد وح ـــــــلإب ـــــــر وجلي  ذخ
 

ــــــل  ــــــةردن أوه ــــــاه مجن ــــــاً مي  يوم
 

ــــــل  ــــــامة وطفي ــــــدون لى ش ــــــل يب  وه
 

ه و طفیل ھای مجنه فرود آیم و شام ار چشمهرسد که بر کن آه! آیا آن روز فرا می«
 ؟»در معرض دیدگانم قرار گیرند

بیشتر مھاجرین برای حفظ جان خود مکه را ترک نموده زنان و فرزندان را ھمانجا 
 بزرگ فرایض چھارگانه اسلام است. رھا کرده بودند؛ نیز حج یکی از ارکان

که به  که را کردند و برای اینقصد م جرسول اکرم  ،خلاصه بنا به دلایل مختلف
تفھیم کنند که قصد جنگ و حمله به آنان را ندارند، احرام عمره بستند و  قریش

 دادند ھیچ کس با اسلحه مسلح نشود.، و دستور )٢(شتران ھدایا را با خود ھمراه بردند
که  البته شمشیر را که از وسایل ضروری سفر اعراب است با خود بردارد مشروط بر این

 در نیام باشد.
عموم مھاجرین و بیشتر انصار از قبل برای چنین سفر مقدسی آماده بودند، از این 

 »ةلحلیفذو ا«به محل  ججھت ھزار و چھارصد نفر در این سفر در رکاب رسول اکرم 
نشانی طور  بهجای آوردند، یعنی بر گردن شتران  اسم قربانی را بهرسیدند و اولین مر

 قلاده بستند.
طور  بهآوردن وی اطلاعی نداشتند، قبلاً اد قبیلۀ خزاعه که قریش از اسلام یکی از افر

کاروان احتیاط نزد آنان فرستاده شد تا اوضاع و احوال قریش را بررسی کند، ھنگامی که 
نزدیک منطقه عسفان رسید، او برگشت و خبر داد: قریش تمام قبایل را  جپیامبر 

 تواند به مکه بیاید.  به ھیچ وجه نمی جگردآورده و اعلام داشته است که محمد 

                                           
سلیمان ). «ةصحابه المدینوأ جاند (باب مقدم النبی  این اشعار در صحیح بخاری نیز مذکور -١

 .»ندوی
 لباس الناس من حزبه. (ابن ھشام) ةوساق معه الھدی وأحرم بالعمر -٢
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ای آمادۀ مبارزه گردید، نزد قبایل اطراف  خلاصه قریش با شور و توان فوق العاده
بیرون از مکه  »بلدح«ند؛ در محل پیام فرستاد؛ ھمۀ آنان با جمعیت عظیمی حاضر شد

سپاه عظیمی گرد آمد، خالد بن ولید که تا آن موقع مسلمان نشده بود، با دویست سوار 
 »غمیم«جیش به محل ة المبه عنوان مقد ھا بود، که عکرمه فرزند ابوجھل نیز جزو آن

ا فرمودند: قریش خالد ر ج حضرت آنواقع است وارد شد.  »جحفه«و  »رابغ«که بین 
، لذا شما از سمت راست رسیده است »غمیم«فرستاده و او به محل  دار به عنوان طلایه

نزدیک شد، خالد گرد و غباری را که از  »غمیم«وقتی سپاه اسلام به  حرکت کنید.
ھا را از  خاست، مشاھده کرد. با سرعت نزد قریش رفت و آن حرکت سپاه اسلام برمی

گاه ساخت. »غمیم«ورود سپاه اسلام به   آ
خیمه زدند. در آنجا آب اندک  »حدیبیه«به پیش رفتند و در محل  جرسول اکرم 

بود، یک حلقه چاھی وجود داشت که در اولین مرحله آبش تمام شد. ولی بر اثر معجزۀ 
آنقدر آب در آن جریان پیدا کرد که ھمۀ مردم سیراب شدند. قبیلۀ  جرسول اکرم 

دار اسلام بود. به ھمین پیمان و راز ورده بود، ولی ھمنیاخزاعه تا آن موقع اسلام 
خواستند علیه مسلمانان اجرا  ای که قریش می اقدام و توطئه را از ھر حضرت آن ،جھت

گاه می بود (بعداً در فتح مکه  »بدیل بن ورقاء«کردند. رئیس بزرگ این قبیله  کنند، آ
طلع گردید، با چند نفر به م جآوری رسول اکرم  ھنگامی که از تشریف .مسلمان شد)

 حضور یافت و عرض کرد: ج حضرت آنمحضر 
ھا شما را برای  طرف شما به حرکت درآمده و آن هسیل عظیمی از سپاه کفار ب«

 .»خانۀ کعبه نخواھند گذاشتزیارت 
 فرمودند: ج حضرت آن
ایم، جنگ  برای جنگ نیامده ایم؛ بگویید ما به قصد عمره آمده بروید به قریش«

قریش را به ستوه درآورده و آنان را سخت ضرر رسانده است. برایشان مصلحت این 
است که تا مدت معینی معاھدۀ صلح بین ما و آنان برقرار شود و کار مرا به عرب 
واگذارند، اگر بر این پیشنھاد راضی نشوند، سوگند به آن خدایی که جانم در اختیار 

 .»از تنم جدا شود و آنچه خدا بخواھد داوری کندان با آنان بجنگم که سرم اوست! چن
 بدیل نزد قریش رفت و اظھار داشت:
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دھید آن را ابلاغ  من حامل پیامی از جانب محمد برای شما ھستم. اگر اجازه می
چند نفر شرور با پرخاشگری گفتند: نیازی به شنیدن پیام محمد نداریم. ولی  کنم. می

 را بیان نمود. حضرت آنشرایط  »بدیل« سنجیده و متین اجازه دادند،افراد 
بن مسعود ثقفی اظھار داشت: ای جماعت قریش! آیا من به منزلۀ پدر و شما  ةعرو

 .ھا گفتند: آری! به منزلۀ فرزند برایم نیستید؟ آن
 .عروه گفت: آیا بر من اعتماد کامل دارید؟ ھمۀ آنان گفتند: آری!

به من اجازه دھید تا خودم بروم با محمد مذاکره کنم، زیرا وی عروه گفت: پس 
 شرایط معقولی مطرح کرده است.

حضور یافت و پیام قریش را ابلاغ کرد و سپس اظھار  ج حضرت آنعروه به محضر 
شما قریش را از بین ببرید آیا جز این مقوله که شخصی  داشت: ای محمد! اگر فرضاً 

است، دیگر مقوله و مثالی وجود دارد؟ خود نابود ساخته اش را به دست  قوم و قبیله
، در صورت بروز جنگ اند شدهمن بیم دارم این افرادی که گرد تو جمع  ،علاوه بر این

 تو را تنھا رھا کنند و پراکنده شوند.
ت سر پیامبر ایستاده بود، از این سخن و گمان بد موقع پشحضرت ابوبکر که در این 

کنی! ما ھرگز دست از  به وی ناسزا گفت و فرمود: اشتباه می عروه، ناراحت شد و
 حمایت او برنخواھیم داشت.

 فرمود: ابوبکر است. ج حضرت آنپرسید: این کیست؟  جعروه از پیامبر اکرم 
گفتم، ولی مدیون یک احسان وی ھستم  م خشن او را میعروه گفت: من پاسخ کلا

 ام آن را جبران کنم. نستهام باقی است و تا به حال نتوا که بر ذمه
که عرف و  گفت و ھمچنان ن میخسصریح طور  بهبدون تعارف و  ج حضرت آنعروه با 

گذاشت. مغیره  دست می حضرت آنگفتن بر محاسن مبارک  رسم عرب است ھنگام سخن
ایستاده بود، این جسارت عروه به ساحت پیامبر را مسلح  حضرت آنبن شعبه که در کنار 

ل کند و خطاب به وی گفت: دستت را دور کن و گرنه آن را قطع خواھم نتوانست تحم
گر! من تا دیروز از تو دفاع و حمایت  کرد. عروه مغیره را شناخت و گفت: ای حیله

 بھای آنان را پرداخته بود). کردم. (مغیره چند نفر را به قتل رسانده بود و عروه خون می
مشاھده کرد، سخت  حضرت آناصحاب را به  ۀوقتی عروه عشق و علاقۀ فوق العاد

متأثر شد و به محفل قریش رفت و اظھار داشت: من به دربار شاھان بزرگ، مانند: 
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از یک  ھیچگذشتگی را در  ام. این ارادت و از جان یصر، کسری و نجاشی حضور یافتهق
بود. چون  ھایی خالی ھا از وجود چنین منظره بار آنام. در ھا ندیده اقوام آنیاران و 

شود. احدی  فرما می گوید، بر تمام اھل مجلس سکوت و خاموشی حکم محمد سخن می
ش نگاه کند، من خودم مشاھده کردم که وقتی وضو سوی بهتواند به خوبی  نمی
ھای آب وضو بر زمین ریزد، بلکه برای تبرک آن  گذاشتند قطره گرفت، یاران او نمی می

که  ارادتمندان وی قبل از این انداخت، گر آب دھان میکردند. ا میرا میان خود تقسیم 
 .)١(مالیدند ھای خود می آب دھانش بر زمین بیفتد آن را با دست خود گرفته بر چھره

خراش بن امیه را نزد قریش فرستاد تا با آنان مذاکره کند،  جرسول اکرم  ،سرانجام
را بود پی کرده و خواستند خراش  حضرت آنولی قریش شتر وی را که مرکب خاص 

نیز به قتل برسانند. اما سایر قبایل مانع از این اقدام شدند و او جان سالم به در برد. 
ای را فرستادند تا بر مسلمانان حمله کنند، ولی مسلمانان آنان را به  آنگاه قریش عده

 دایرۀ عفو رحمتِ آمیز بود، لکن  اسارت گرفتند. گرچه عمل قریشیان فوق العاده شرارت
ھا را رھا کرده مورد عفو قرار  عالمیان بسیار وسیع و گسترده بود، از این جھت ھمۀ آن

 دادند. در قرآن مجید به ھمین واقعه اشاره شده است:

ِيوَهُوَ ﴿ يدَِۡ�هُمۡ  كَفَّ  ٱ�َّ
َ
يدِۡيَُ�مۡ  عَنُ�مۡ  �

َ
ةَ  ببَِطۡنِ  َ�نۡهُم وَ� نۡ  َ�عۡدِ  مِنۢ  مَكَّ

َ
 أ

ظۡفَرَُ�مۡ 
َ
 .]۲۴[الفتح:  ﴾عَليَۡهِمۚۡ  أ
داشت دست کافران را از شما و دست شما را از آنان در میان مکه اوست آن که باز«

 .»که شما را بر آنان پیروز ساخت بعد از این

 بیعت رضوان
آمیز حل  صلحطور  بهخواست مشکل از طریق مذاکره و  با این ھمه پیامبر گرامی می

عمر را انتخاب کرد تا نزد قریش رود و با آنان مذاکره شود؛ لذا برای این ھدف حضرت 
کند، ولی وی از پذیرفتن این مأموریت پوزش طلبید و اظھار داشت: قریش دشمن 

 سرسخت من ھستند و کسی از فامیل من در مکه وجود ندارد تا از من حمایت کند.

                                           
شروط. ة البمع أھل الحرب وکتا ةلحالجھاد والمصا يالشروط فبخاری، کتاب الشروط باب  -١

 .»سلیمان ندوی«



 جلد اول) جة النبي (سیر  فروغ جاویدان ٤٣٤

حمایت یکی از را برای این کار مأمور کرد. او در پناه و رسول اکرم عثمان بن عفان 
را به قریش  ج حضرت آنوارد مکه شد و پیام  »ابان بن سعید«افراد فامیلش به نام 

ابلاغ کرد. قریش او را تحت نظر قرار داده از بازگشت وی جلوگیری کردند. آنگاه خبر و 
رسید، ایشان  جشایعه قتل حضرت عثمان انتشار یافت. وقتی این خبر به پیامبر اکرم 

. سپس در زیر سایه »گرفتن انتقام خون عثمان بر ما فرض است«: اعلام داشتند
چه مرد و چه زن برای تجدید پیمان و فداکاری تا درختی نشستند و تمام اصحاب 

 سرحد جان دادن با جوش و خروش تمام با ایشان بیعت کردند.
 اماین رویداد یکی از وقایع مھم تایخ اسلام است و این بیعت در صفحات تاریخ با ن

 در این باره چنین اعلام نموده است: قرآن کریمثبت گردیده و  »بیعت رضوان«

ُ  رَِ�َ  لَّقَدۡ ﴿ جَرَةِ َ�عَلمَِ مَا ِ� قلُوُ�هِِمۡ ُ�بَايعُِ  إذِۡ  ٱلمُۡؤۡمِنِ�َ  عَنِ  ٱ�َّ ونكََ َ�تَۡ ٱلشَّ
َ�بَٰهُمۡ َ�تۡحٗا قَرِ�بٗا 

َ
كِينَةَ عَليَۡهِمۡ وَأ نزَلَ ٱلسَّ

َ
 .]۱۸[الفتح:  ﴾١٨فَأ
ھمانا خداوند از مؤمنان راضی شده است، ھنگامی که در زیر درخت با تو بیعت «

رحمت را بر آنان  ۀپس سکین ،ھایشان وجود داشت کردند پس دانست آنچه در دل می
 .»فرو فرستاد و فتح نزدیکی را به آنان پاداش داد
 است.صحیح نبوده  سبعداً معلوم شد که خبر شھادت حضرت عثمان 

 ای دیگر توسط قریش اعزام نماینده
فرستادند؛ او یک فرد  حضرت آن قریش سھیل بن عمرو را به عنوان نماینده نزد

داده  »خطیب قریش«طوری که قریش به وی لقب  هب ،تجربه، فصیح و بلیغ بودبا
صلح فقط در صورتی ممکن خواھد بود که محمد  ،ش به او گفته بودندی. قر)١(بودند

 بدون ورود به مکه از ھمانجا برگردد. این بار
حضور یافت و تا دیر دربارۀ شرایط صلح با یکدیگر گفتگو  حضرت آنسھیل به محضر 

به حضرت  جو مذاکره کردند. بالاخره با چند شرط توافق حاصل شد و رسول اکرم 
 نامه را بنویسند. علی فرمان دادند تا صلح

                                           
 .»سلیمان ندوی« ۲۲۳/ ۲زرقانی  -١



 ٤٣٥ میعظ فتح ۀمقدم رضوان عتیب و هیبیحد صلح

را نوشت. عرب از قدیم  »الرحمن الرحيمبسم االله «حضرت علی در ابتدای پیمان 

نوشتند. سھیل با این عنوان آشنا  می »اللهم كبسم«ھا  عادت داشتند که در آغاز نامه

پذیرفتند.  ج حضرت آننبود و اظھار داشت: به جای این ھمان جمله نوشته شود. 

نی این یع« »عليه محمد رسول االله هذا ما قاضى«سپس به علی دستور دادند که بنویسد: 
سھیل گفت:  .»پیمانی است که محمد پیامبر خدا با سھیل نمایندۀ قریش بسته است

شدیم، لذا ما  وارد نمی پذیرفتیم با تو از در جنگ و جدال اگر ما رسالت و نبوت تو را می
فرمودند:  حضرت آنشناسیم. فقط نام خود و پدرت را بنویس.  تو را به رسمیت نمی

آنگاه به  .»کنید ولی سوگند به خدا! من پیامبر خدا ھستم میگرچه شما مرا تکذیب «
 حضرت علی دستور دادند که فقط نام مرا بنویس و لقب رسول الله را پاک کن.

اما  یک امر واضح و روشن است، جاطاعت و فرمانبری حضرت علی از رسول اکرم 
الت و نبوت مرا یارای چنین جسارتی نیست که رسدر اینجا با کمال ادب عرض کرد: 

پس انگشت مرا روی آن «فرمودند:  حضرت آنتو را از کنار نامت پاک و محو کنم. 
ن را بر آن نانکه حضرت علی انگشت مبارک ایشا. چ»بگذار تا خودم آن را پاک کنم

. (پیامبر گرامی خواندن و نوشتن )١(با دست خود آن را پاک کرد حضرت آنگذاشت و 
ابن «گویند) و به جای آن  می »یامّ «به ایشان  ،ھتدانستند و به ھمین ج را نمی
نوشتند. لیکن حقیقت این است که وقتی آدمی روزمره با امر خواندن و  »عبدالله

که درس نخوانده است، با حروف نام خود  کند، با وجود این نوشتن سر و کار پیدا می
چ منافاتی یبا نوشتن این کلمه ھ حضرت آنبودن ، امی شود. از این جھت آشنا می

این  قرآن کریماست و در  جبودن یکی از افتخارات پیامبر اکرم ندارد. بدون تردید امی 
 وصف به عنوان شرف و افتخار برای ایشان بیان شده است:

﴿ َّ ِ�ّ
ُ
ِينَ يتََّبعُِونَ ٱلرَّسُولَ ٱ�َِّ�َّ ٱۡ�  .]۱۵۷[الأعراف:  ﴾ٱ�َّ

قریش پیمانی بسته شد که شرایط و مواد سرانجام با توافق طرفین میان پیامبر و 
 باشد: آن به شرح ذیل می

                                           
حضرت مذکور نیست، ولی در  در این روایت صحیح بخاری نام حضرت علی و گفتگوی وی با آن -١

یز این واقعه ضاء این روایت صریحاً مذکور است. در صحیح مسلم نقال ةکتاب المغازی، باب عمر
 ذکر شده است.



 جلد اول) جة النبي (سیر  فروغ جاویدان ٤٣٦

 ؛جا برگردند ھمیناز مسلمانان در این سال  -۱
 ؛گردندفقط سه روز در مکه بمانند و باز سال بعد برای ادای عمره بیایند و -۲
 ؛جز شمشیر که آن ھم در نیام باشد اسلحه با خود نیاروند -۳
مسلمانانی که در مکه مقیم ھستند نباید به مدینه بروند و اگر کسی از  -۴

 ؛در مکه زندگی کند، مانع او نشوندمسلمانان بخواھد 
چه اگر فردی از کفار یا مسلمانان به مدینه رود، باید او را برگردانند، ولی چنان -۵

 ؛)١(شوند گردانده نمیمسلمانانی به مکه بیایند، باز
 یک از طرفین که بخواھند پیمان منعقد کنند.با ھر زادند،قبایل عرب آ -۶

این شرایط در ظاھر شدیداً بر علیه مسلمانان بودند. زمانی که معاھده نوشته 
بود، در مکه زندانی شدن  ھا به جرم مسلمان شد، ابوجندل فرزند سھیل که از مدت می

د. به محض این که که زنجیر به پای داشت وارد شد؛ او از زندان فرار کرده بو یدر حال
ه کرد و گفت: این اولین موردی است ک حضرت آنسھیل او را مشاھده کرد، رو به 
آید و طبق پیمان باید ابوجندل را به ما تحویل دھی. محتوای پیمان به مرحله اجرا در

ھنوز متن پیمان کاملاً روی کاغذ نیامده و به امضای طرفین «فرمودند:  جرسول اکرم 
. سھیل گفت: پس با این وضع ما چنین صلحی را نخواھیم پذیرفت. »نرسیده است

 . سھیل نپذیرفت.»جا رھا کن تا نزد ما باشد پس او را ھمین«فرمودند:  حضرت آن
ای از خود نشان داد و  چند بار اصرار کرد، ولی سھیل لجاجت فوق العاده حضرت آن

 حاضر به قبول آن نشد.
کردند که ابوجندل با پدر خود به مکه بازگردد.  قبول حضرت آنبه ناچار  ،سرانجام

ش نمودار نکفار به ابوجندل چنان شکنجه و آزار داده بودند که علایم شکنجه بر بد
ھای بدنش را به تمام مسلمانان نشان داد و خطاب به آنان گفت: ای  بود. وی زخم

ام،  سلمان شدهخواھید با ھمین وضع مرا مشاھده کنید؟ من م برادران مسلمان! آیا می
سپارید؟ تمام مسلمانان احساساتی و برآشفته شدند.  آیا مرا دوباره به دست کفار می

حضور یافت و اظھار داشت: یا رسو الله!  حضرت آنحضرت عمر تاب نیاورد، به محضر 
آیا ما بر  عمر عرض کرد: .»آری! ھستم«آیا شما پیامبر بر حق نیستی؟ ایشان فرمودند: 

عمر گفت: پس چگونه در دین این ذلت  .»آری، ھستیم«یشان فرمودند: حق نیستیم؟ ا

                                           
 تمام این شرایط علاوه بر کتب سیره در صحیح مسلم، بحث صلح حدیبیه مذکور اند. -١



 ٤٣٧ میعظ فتح ۀمقدم رضوان عتیب و هیبیحد صلح

توانم از فرمان الھی  من پیامبر خدا ھستم و نمی«فرمودند:  حضرت آنرا تحمل کنیم؟ 
عمر اظھار داشت: شما فرموده بودید که ما ». سرپیچی کنم، خداوند مرا یاری خواھد کرد

البته این را نگفته بودم که در ھمین «ودند: خانه کعبه را طواف خواھیم کرد؟ ایشان فرم
سخنانش را تکرار کرد. عمر بلند شد و نزد ابوبکر رفت و ھمین  .»کنیم سال طواف می

 .)١(دھند دھند به فرمان الھی انجام می او پیامبر خدا است آنچه انجام می ابوبکر گفت:
احساسی اظھار حضرت عمر نسبت به این عرایض خود که در حالت فوق العاده و 

کرد و برای جبران و کفاره آن  داشته بود، ھمواره احساس کدورت و اضطراب می
 ھا گرفت، صدقات داد و غلامانی آزاد نمود. نمازھای زیادی خواند، روزه

ھا را  کن ابن اسحق با تفصیل آن، لیاند شدهاین موارد در صحیح بخاری مجملاً ذکر 
ش و امتحان سختی برای صحابه کرام بود. از یک ذکر کرده است. این صحنه یک آزمای

شود، ابوجندل در قید زنجیرھا قرار دارد و از یک ھزار  سو (ظاھراً) به اسلام اھانت می
و  غیظن از شدت ھای مسلمانا کند. دل و چھارصد صحابه درخواست یاری و نصرت می

برای  شمشیرھاای بکنند،  اشاره جشان اند و چنانچه رسول اکرم خشم جوشان و خرو
اند. از سوی دیگر معاھده به امضای طرفین رسیده است  حل و فصل قاطع مسئله آماده

و باید بر عھد و پیمان عمل شود. در این لحظه حساس، پیامبر گرامی اسلام رو به 
 ابوجندل کرد و گفت:

ن االله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً إبا جندل! اصبر واحتسب فأيا «

ندل! ای ابوج« (ابن ھشام) .»نا لا نغدر بهمإم صلحاً ونا عقدنا بيننا وبين القوإرجا ومخ
خداوند برای تو و سایر مظلومان چاره و فرجی به وجود  یار کن،تصبر و شکیبایی را اخ

 .»ھا نقض عھد کنیم توانیم با آن آورد؛ حالا صلح انجام گرفته و ما نمی می
 گشت. قید زنجیر بود، به ناچار با پدرش بازخلاصه ابوجندل در حالی که در 

ا ذبح کنند، ولی ی خود را در ھمانجھا فرمان دادند تا مردم قربانی جرسول اکرم 
خاطر و مضطرب بودند که احدی جرأت نکرد این عمل را انجام  آنان چنان شکسته

تا سه بار این مطلب را  ج حضرت آندھد. ھمچنانکه در صحیح بخاری مذکور است که 
به خیمه  حضرت آنھم کسی بلند نشد و اقدام به ذبح قربانی نکرد. تکرار کردند، باز

                                           
 »سلیمان ندوی«صحیح بخاری، کتاب الشروط.  -١



 جلد اول) جة النبي (سیر  فروغ جاویدان ٤٣٨

تشریف بردند و این مسأله را با ام المؤمنین ام سلمه در میان گذاشتند. وی اظھار 
داشت: شما با کسی صحبت نکنید، بلکه نخست خودتان اقدام به ذبح قربانی کنید و 

چنین کردند. وقتی مردم یقین  حضرت آنج از احرام موھای سر را بتراشید. برای خرو
ھای خود را  آید، ھمگی قربانی نمودند که در این تصمیم ھیچگونه تغییری پدید نمی

اد صلح تا مدت سه روز در حدیبیه ماندند، قعخارج شدند. پس از انذبح کرده از احرام 
 فتح نازل گردید: رهآنجا حرکت کردند. در طی راه سو سپس از

بيِنٗا ﴿  .]۱[الفتح:  ﴾١إنَِّا َ�تَحۡنَا لكََ َ�تۡحٗا مُّ
کردند، خداوند فتح و پیروزی اعلام نمود.  و آنچه را مسلمانان شکست تلقی می

وی با تعجب پرسید:  .»این آیه نازل شده است«عمر را احضار کرد و گفت:  ج حضرت آن
در صحیح مسلم مذکور  !»آری«آیا حقیقتاً این یک فتح و پیروزی است؟ ایشان فرمودند 

 .)١(مطمئن گردید و تسکین خاطر برایش حاصل شد ساست که حضرت عمر 
نتایج بعدی از این راز سربسته پرده برداشتند. مسلمانان و کفار تا آن موقع با 

ھا شروع شد؛ بر اثر روابط  حالا رفت و آمد میان آن ،شتندیکدیگر تماس و برخوردی ندا
ماندند و با مسلمانان اختلاط و  ھا در آنجا می آمدند، ماه فامیلی و تجاری کفار به مدینه می
یک شد. ھر و از مسایل اسلامی بحث میای ھنگام گفتگ ھمنشینی داشتند. روی ھر مسأله

حسن عمل، نیکوکاری و پاکیزگی اخلاقی بود. از مسلمانان نیز مظھر کاملی از اخلاص، 
ای از ھمین فضایل بودند. این موارد باعث شد  رفتند، تصویر زنده مسلمانانی که به مکه می

 سوی اسلام گرایش پیدا کنند. که قلوب کفار خود به خود به
طبق نظر مورخان از زمان انعقاد پیمان صلح تا فتح مکه مردم بیش از حد به اسلام 

طوری که در ھیچ زمانی با چنان سرعت و شتابی، مردم جذب اسلام نشده  تند. بهپیوس
 بودند.

فاتح شام، حضرت عمرو بن العاص فاتح مصر نیز در ھمان دوران  حضرت خالد
مشرف به اسلام شدند. یکی از شرایط صلح حدیبیه این بود: ھر مسلمانی که از مکه 

                                           
طور مفصل ذکر شده است، ولی در باب  وقایع صلح حدیبیه در صحیح بخاری کتاب الشروط به -١

صورت متفرقه  نگاران از آن غافل شدند. در باب غزوات به سیرهغزوات مذکور نیست. از این جھت 
ایم، بقیه جزئیات از صحیح مسلم و ابن ھشام اخذ  ھا نیز استفاده کرده اند، ما از آن ذکر شده

 اند. شده



 ٤٣٩ میعظ فتح ۀمقدم رضوان عتیب و هیبیحد صلح

ھا را  این شرط فقط شامل مردھا بود، زن .اید دوباره به مکه برگردانده شودبرود، ب
 شد. در مورد زنان این آیه نازل گردید: شامل نمی

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
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 ۖ َّهُمۡ وََ� فَ  مُؤۡمَِ�تٰٖ  عَلمِۡتُمُوهُنَّ  فإَنِۡ  �إِيَِ�نٰهِِنَّ ارِ� َ� هُنَّ حِلّٞ ل َ� ترَجِۡعُوهُنَّ إَِ� ٱلۡكُفَّ
ن تنَكِحُوهُنَّ إذِآَ 

َ
ْۚ وََ� جُنَاحَ عَليَُۡ�مۡ أ نفَقُوا

َ
ٓ أ ا ۖ وَءَاتوُهُم مَّ هُمۡ َ�لُِّونَ لهَُنَّ

ۚ وََ� ُ�مۡسِكُواْ بعِِصَمِ ٱلۡكَوَافرِِ  جُورهَُنَّ
ُ
 .]۱۰[الممتحنة:  ﴾ءَاتيَۡتُمُوهُنَّ أ

وقتی زنان مؤمن به قصد ھجرت نزد شما آیند آنان را مورد امتحان قرار  !ای مؤمنان«
پس اگر شما آنان را مؤمن تشخیص دادید  ،داند خداوند خوب ایمان آنان را می ،دھید

کافران برای آنان، و سوی کفار باز نگردانید. نه آنان برای کافران حلال اند و نه  پس به
به آنان بدھید و گناھی بر شما نیست که آنان را نکاح  اند کردهکفار بر آنان خرج  آنچه
 .»وقتی مھر آنان را ادا کردید و زنان کافر را در نکاح خویش قرار ندھید ،کنید

از مکه فرار کرده به مسلمانانی که ناگزیر بودند در مکه بمانند بر اثر شکنجه و آزار 
بصیر) فرار کرد و به مدینه آمد.  ضرت عتبه بن اسید (ابومدینه آمدند. قبل از ھمه ح

بصیر را به ما برگردانید. پیامبر  دو نفر را اعزام داشتند که ابو ج حضرت آنقریش نزد 
گرامی به ابوبصیر گفت: به مکه باز گرد! وی اظھار داشت: آیا شما مرا نزد کفار 

خداوند تو را از دست آنان «دند: فرمو حضرت آنفرستید تا مرا بر کفر اجبار کنند؟  می
 »ذو الحلیفه«عتبه ناگزیر با آن دو نفر بازگشت. ھنگامی که به محل  .»دھد رھایی می

ه رساند و نزد نفر دوم خود را به مدین ،رسیدند، یکی از آن دو نفر را به قتل رسانید
حضور یافت و اظھار داشت:  حضرت آنابوبصیر نیز به محضر  شکایت کرد. حضرت آن

 »عیص«گاه به محل نشما طبق معاھده مرا برگرداندید، حالا دیگر مسئولیتی ندارید. آ
 در ساحل دریا بود رفت و در آنجا اقامت گزید. »ةذومرو«که نزدیک به محل 

وقتی مسلمانان مظلوم و ستمدیده مکه مطلع شدند که پناھگاھی برای آنان وجود 
شدند. پس از چند روز  فیانه از مکه فرار کرده به ابوبصیر ملحق میمخطور  بهدارد، 

ھا به قدری نیرومند و قوی شدند که بر  جمعیت قابل توجھی در آنجا گرد آمد. آن
کرد، حمله و آن را  کاروان تجارتی قریش که از آن حول و حوش به مقصد شام گذر می

 ند.نمود کردند و از این طریق امرار معاش می غارت می
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آییم و  مید که ما از این شرط قرار داد بازنامه نوشتن ج حضرت آنقریش به ناچار به 
ما با او کاری نداریم.  ،خواھد به مدینه برود، اشکالی ندارد ھرکس از مسلمانان می

ای که در کنار ساحل گرد آمده بودند، نامه نوشتند و  به مسلمانان آواره حضرت آن
ه بیایند. چنانکه ابوجندل و یاران وی به مدینه آمدند و کاروان دستور دادند تا به مدین

 .)١(قریش از حمله و تعرض آنان نجات یافت
که مسلمان شده بود، به مدینه  »بن ابی معیط عقبة«ام کلثوم دختر رئیس مکه 

درخواست کردند تا  ج حضرت آنآمد. عماره و ولید دو برادر وی نیز با وی آمدند و از 
ھا که  ھا را نپذیرفتند. آن دسته از مسلمان درخواست آن حضرت آناو را برگرداند، 

 ھا را طلاق دادند. شان در مکه بودند و اسلام نیاورده بودند، آن زنان

**** 

                                           
 تمام این تفصیلات را تاریخ خمیس به نقل از اکتفاء کلاعی بیان نموده است. -١
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 به اسلام دعوت سران بزرگ جهان
 
 

 (اواخر سال ششم یا آغاز سال ھفتم)



 
 

 به اسلام جهان دعوت سران بزرگ

 حضرت آنرا از جانب کفار قریش آسوده ساخت.  جپیمان حدیبیه فکر پیامبر اکرم 
تصمیم گرفتند تا با توجه به فرصت پیش آمده، دعوت اسلام به گوش تمام جھانیان 

دعوت را به حضور طلبید و مسأله رسانده شود؛ برای این منظور یک روز تمام اصحاب 
میان در  زمامداران جھان را به اسلام مانند سایر مسایل مھم برای مشورت با آنان

 ی به شرح زیر ایراد فرمود:ا گذاشت. آنگاه خطبه
 ، پیامبر رحمت مبعوث کرده است؛انردم! خداوند مرا برای تمام جھانیای م«

مواظب باشید مانند شاگردان عیسی با من مخالفت نکنید. برخیزید و از جانب من پیام 
 .»دعوت اسلام را به گوش جھانیان برسانید

کسری، شاه ایران، عزیز مصر و دیگر زمامداران عرب  سپس برای قیصر روم،
ھایی نوشت و آنان را به آیین توحید دعوت داد. شش نفر از افراد زبده و خبره را  نامه

 :)١(ھا به شرح ذیل انتخاب فرمودند برای ابلاغ دعوتنامه
 برای ابلاغ پیام به قیصر روم دحیه کلبی

 پیام به خسرو پرویز شاه ایرانبرای ابلاغ  عبدالله بن حذافه سھمی
 برای ابلاغ پیام به عزیز مصر حاطب بن ابی بلتعه

 برای ابلاغ پیام به نجاشی شاه حبشه عمرو بن امیه
 برای ابلاغ پیام به سران یمامه سلیط بن عمرو بن عبد شمس

برای ابلاغ پیام به حارث غسانی رییس سرزمین  شجاع بن وھب اسدی
 ھا. غسانی

ور شده رومیان را شکست داده بودند  ل قبل، ایرانیان بر حکومت شام حملهچند سا
ھرقل شاه روم برای گرفتن انتقام با  ین امر در سوره روم بیان شده است.که تذکره ا

ساز و برگ تمام لشکری بزرگ آماده کرد و بر ایرانیان حمله نمود و آنان را شکست 
به بیت المقدس با چنان ابھت و  »حمص«بزرگی داد. او برای شکرانه این امر از 

                                           
 »سلیمان ندوی. «كالملو إلی جخروج رسول الله  ، ابن ھشام، باب۱۵۵۹/ ۳طبری  -١
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ھا گل پاشیده شده  شوکتی آمده بود که تمام مسیر حرکت او با فرش مفروش و بر فرش
 .)١(بود

از اعراب در سرزمین شام تحت سلطۀ حکومت قیصر قرار داشت و  »غسان«خاندان 
معروف است. در آن  »حوران«پایتخت آن در بصری نزدیک دمشق بود که امروز به نام 

را به وی  ج حضرت آنبود. دحیۀ کلبی نامۀ  »حارث غسانی«موقع رئیس این خاندان 
تسلیم کرد، او نامه را نزد قیصر به بیت المقدس فرستاد. وقتی نامه به دست قیصر 
رسید، فرمان داد: سراسر سرزمین شام مورد بررسی قرار گیرد و چنانچه کسی را از 
گاھی دارند، یافتید، نزد من بیاورید تا در  خویشاوندان و یا از کسانی که از وضع محمد آ

 اتی به دست آورم.بارۀ محمد اطلاع
برد. مأموران  بسر می »غزه«اتفاقاً ابوسفیان ھمراه با تجار قریش در آن روزھا در 

قیصر او را با ھمراھان وی نزد قیصر احضار کردند. قیصر مجلس با شکوھی ترتیب داد 
 ھا حضور داشتند. که در آن جمعی از بزرگان، راھبان و کشیش

 ھا نمود و پرسید: قیصر رو به عرب
 کدام یک از شما با این شخص که ادعای نبوت دارد، نسبت خویشاوندی دارد؟

 ابوسفیان اظھار داشت: من خویشاوند ایشان ھستم.
 آنگاه قیصر به شرح ذیل سؤالاتی مطرح کرد:

 : نسب و خاندان محمد چگونه است؟قیصر
 : از خانوادۀ شریف و اصیلی است.ابوسفیان

 خاندان ھم ادعای نبوت کرده است؟: آیا کسی دیگر در این قیصر
 .: نه، ھرگز!ابوسفیان

 : آیا در این خانواده پادشاھی ھم وجود داشته است؟قیصر
 : خیر.ابوسفیان

 اند از افراد عادی ھستند یا از اشراف و طبقه بالا؟ : کسانی که به آیین وی گرویدهیصرق
 : از افراد عادی و ضعیف ھستند.ابوسفیان

 یابند؟ یابند و یا کاھش می روز به روز افزایش می: پیروان او قیصر

                                           
ف کیباب «گرفته شده، اصل داستان در صحیح بخاری،  ۳۱/ ۱داستان کامل ھرقل از فتح الباری  -١

 طور مجمل ذکر شده است. به »والنبوة إلی الإسلام ج یتاب الجھاد، باب دعاء النبک، ویان بدء الوحک
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 یابند. : افزایش میابوسفیان
 اید؟ : ھیچگاه از وی دروغ شنیدهقیصر

 : خیر.ابوسفیان
 : ھیچگاه خلاف وعده و نقض عھد کرده است؟قیصر

: تا به حال خیر، ولی جدیداً میان ما و او پیمان صلحی منعقد شده و ابوسفیان
 ماند یا خیر. شود که بر پیمان خود استوار می معلوم می اش در آینده نتیجه
 اید؟ : آیا شما ھیچگاه با وی جنگیدهصرقی

 : آری.ابوسفیان
 : جنگ به نفع چه کسی بوده است؟قیصر

 : گاھی به نفع ما و گاھی به نفع وی بوده است.ابوسفیان
 آموزد؟ : او چه چیزھایی میقیصر

پرستش کنید، برای خدا شریک و ھمتا قرار ندھید، نماز گوید: یک خدا را  : میابوسفیان
 بخوانید، عفت و پاکدامنی را اختیار کنید، راستگو باشید و صلۀ رحمی را پیشه کنید.

 پس از این گفتگو، قیصر توسط مترجم به ابوسفیان گفت:
ھای  شما نسب محمد را عالی و خوب توصیف کردید، پیامبران ھمواره از خانواده

خیزند، شما گفتید ھیچکس در خاندان وی ادعای نبوت نکرده  نجیب برمیشریف و 
 کردم شاید این امر انگیزۀ موروثی دارد. است. اگر چنین بود من فکر می

شما گفتید: در این خاندان کسی به عنوان پادشاه نبوده است اگر چنین بود، فکر 
رده است. شما قبول کردم حال و ھوس پادشاھی او را وادار به چنین ادعایی ک می

گوید، چگونه  نمیدروغ دارید که او ھیچگاه دروغ نگفته است. کسی که با آدمیان 
 .دھد؟! دروغی را به خدا نسبت می

گویید: پیروان و ھواداران او از افراد ضعیف و طبقه پایین ھستند. نخستین  شما می
 ند.ا ن ھمواره افراد ضعیف و عادی بودهپیروان و ھواداران پیامبرا

که آیین او پیوسته رو به رشد و ترقی است، مذھب حق پیوسته در  دیشما پذیرفت
حال رشد و ترقی خواھد بود. شما قبول دارید که او ھیچگاه از فریب و حیله کار 

 اند. باز نبوده ن ھرگز فریبکار و حیلهپیامبرانگرفته است. 
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دھد. اگر این گفتار  دعوت میسوی نماز، تقوا، عفت و پاکدامنی  او به :گویید شما می
 ھا قدرت و شوکت او این سرزمین روم را نیز فرا خواھد گرفت. راست است به ھمین زودی

شود. من در مقابل او خاضع  من اطلاع داشتم که به زودی پیامبری مبعوث می
ھستم و در صورت امکان حاضرم به عنوان ادای احترام پاھای او را بشویم پس از این 

 قرائت شود. حضرت آنفرمان داد تا نامه گفتگو، 
 )١(متن نامه مبارک بدین شرح بود:

دٍ َ�بدِْ اهللالرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  � االله« ومِ: سَلاَمٌ عَلىَ  ، مِنْ ُ�مََّ  هِرَقلَْ عَظِيمِ الرُّ
َ

وَرسَُولِهِ إلِى
دْعُوكَ بدِِعَا 

َ
ا َ�عْدُ، فإَِ�ِّ أ مَّ

َ
سْ مَنِ ا�َّبعََ الهُدَى، أ

َ
جْرَكَ  لِمْ �سَْلمَْ، يؤُْتِكَ االلهيةَِ الإسِْلاَمِ، أ

َ
أ

رِ�سِيَِّ�" وَ 
َ
تَْ فإَنَِّ عَليَكَْ إِْ�مَ الأ

َّ
، فإَنِْ توََلي ِ�ْ�َ هۡلَ ﴿ مَرَّ

َ
ْ إَِ�ٰ َ�مَِةٖ  لۡكَِ�بِٰ ٱقلُۡ َ�ٰٓأ َ�عَالوَۡا

�َّ َ�عۡبُدَ إِ�َّ 
َ
ِۢ بيَۡنَنَا وَ�َيۡنَُ�مۡ � َ ٱسَوَاءٓ ا وََ� َ�تَّخِذَ َ�عۡضُنَا َ�عۡضًا  ٔٗ شَۡ�  ۦوََ� �ُۡ�كَِ بهِِ  �َّ

رَۡ�اٗ�ا مِّن دُونِ 
َ
ِۚ ٱأ َّ�  ْ ْ َ�قُولوُا ْ ٱفإَنِ توََلَّوۡا ِ  شۡهَدُوا نَّاب

َ
 .»]۶۴[آل عمران:  ﴾٦٤مُسۡلمُِونَ  �

رھبر بزرگ روم. درود بر پیروان  »ھرقل«ای از محمد بنده و رسول خدا به  نامه«
کنم، اسلام بیاور تا در امان باشی. خداوند به  من تو را به آیین اسلام دعوت می ھدایت!

دھد (پاداش ایمان خودت و پاداش ایمان کسانی که زیر دست تو  تو دو پاداش می
ای اھل کتاب!  ردانی گناه زیر دستانت بر تو است.ھستند) اگر از آیین اسلام روی برگ

کنیم: غیر خدا را نپرستیم، کسی را با او  میما شما را به یک اصل مشترک دعوت 
بعضی دیگر را به خدایی و الھوھیت نپذیرد،  ا و شریک قرار ندھیم، بعضی از ماھمت

 .»بگو: گواه باشید که ما مسلمانیم ھرگاه آنان از آیین حق سرپیچی کردند،
علما و درباریان موجود در دربار قیصر، از گفتگوی قیصر با ابوسفیان سخت 

که نامه قرائت شد، بیشتر ناراحت شدند. چون این  مضطرب شده بودند، پس از این
ھا را از دربار خود مرخص کرد. گرچه نور اسلام در  وضع را قیصر مشاھده نمود، عرب

قلب قیصر وارد شده بود، اما مشاھده وضع درباریان و محبت تاج و تخت و مقام، آن 
 .)٢(نور را خاموش کرد

                                           
 متعدد صحیح بخاری مذکور است. در اول کتاب و در باب الجھاد.طور کامل در ابواب  این گفتگو به -١
ای ھمراه با دحیه  مذکور است: قیصر نمایندۀ خود را با نامه ۷۴/ ۴در مسند احمد بن حنبل  -٢

حضرت بکند، سرانجام  فرستاد و به او فرمان داد تا سؤالاتی از آن جکلبی به محضر رسول اکرم 
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 ر دربار ایرانسفیر اسلام د
برایش نامه نوشتند و او را به دین مبین اسلام  جیکی از زمامدارانی که رسول خدا 

 دعوت دادند، خسرو پرویز شاه ایران بود.
یکی از افسران ارشد خویش یعنی عبدالله بن حذافه را مأمور کرد تا  ج حضرت آن

 شرح ذیل بود:نامۀ ایشان را به خسرو پرویز شاه ایران برساند. متن نامه ب

 كِسْرَى عَظِيمِ فاَرسَِ، سَلاَمٌ عَلىَ مَنِ  � االله«
َ

دٍ رسَُولِ االله إلِى الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. مِنْ ُ�مََّ
َ  بعََ الهُْدَى، وَآمَنَ بِاهللا�َّ 

َ
 إِله

َ
نْ لا

َ
 االلهوَرسَُولِهِ وشََهِدَ أ

َّ
د َ�بدُْهُ   إلاِ ن ُ�مََّ

َ
ُ، وَأ

َ
�كَ له  شَرِ

َ
وحَْدَهُ لا

 ُ
ُ

دْعُوكَ بدُِعَاءِ االلهوَرسَُوله
َ
ناَ رسَُولُ االله، وَأ

َ
نذِْرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وََ�ِقَّ  ، فإَِ�ِّ أ

ُ
 النَّاسِ كَافَّةً لأِ

َ
إلِى

كَافرِِ�نَ.
ْ
قَوْلُ عَلىَ ال

ْ
َ�يتَْ  ال

َ
 إِ�مَْ المَْجُوسِ عَليَكَْ فَإنِْ �سُْلِمْ �سَْلمَْ وَ�نِْ أ

به نام « .»فإَنَِّ
از محمد پیامبر خدا به کسری رھبر بزرگ ایران. درود و خداوند بخشاینده و مھربان. 

سلام بر آن کس که از حق و حقیقت پیروزی کند و به الله و رسول او ایمان آورد و 
د باشد که محمد گواھی دھد که جز او معبودی نیست و شریک و ھمتایی ندارد و معتق

دھم، او مرا برای  سوی او دعوت می بنده و پیامبر خدا است! من به دستور خدا تو را به
ھدایت ھمۀ مردم فرستاده است تا آنان را از خشم او بترسانم. اسلام بیاور تا در امان 

 .»و اسلام روی برتافتی، گناه ملت مجوس بر گردن توستباشی، و چنانچه از ایمان 
شکوه ایران بود و در دربار او شوکت و شکوه ویز از شاھان باعظمت و باخسرو پر

ام ھایی که به سلاطین و حکّ  نامه :خاصی وجود داشت. رسم عجم بر این بود

                                                                                                       
حضرت را ترک کرده به سرزمین روم بازگشت؛ ولی این  حضر آنکه اسلام بیاورد، مبدون این

برای قرائت نامه قیصر حضرت  جحضرت  حدیث صحیح نیست، زیرا در آن مذکور است که آن
معاویه را به حضور طلبیدند و او نامه را برای ایشان قرائت نمود در حالی که حضرت معاویه تا آن 

 موقع مشرف به اسلام نشده بود.
/ ۳و زرقانی  ۹۷/ ۸گردآورنده (سید سلیمان) بر حسب تحقیق ابن حجر در فتح الباری  (به نظر

این واقعه مربوط به بعد از این جریان است و ھمچنانکه در خود این حدیث تصریح  ۸۹، ۸۸
گردیده این واقعه زمان غزوۀ تبوک است؛ غزوۀ تبوک بعد از فتح مکه در ماه رجب سال نھم 

و حضرت معاویه یکی دو سال قبل از آن در حدیبیه یا در فتح مکه ھجری روی داده است 
ین روایت با مسلمان شده بود، البته شرکت ایشان در غزوۀ تبوک در ھیچ جایی ذکر نشده است، ا

 نیز مذکور است. ۲۵۵موال ابوعبیده قاسم بن سلام /ھمین سند در کتاب الأ



 ٤٤٧ اسلام به جهان بزرگ سران دعوت

 ج حضرت آننامۀ  ،نوشتند نوشتند، در سر لوحۀ آن نام سلطان و حاکم را می می
ھا نام فرستندۀ نامه، یعنی رسول  نخست با نام خدا آغاز شده و سپس طبق رسم عرب

مکتوب بود. ھنگامی که نامه باز شد و توسط مترجم قرائت گردید، خسرو این  جاکرم 
این مرد که غلام من «امر را اھانتی به خود تلقی کرد و سخت برآشفت و اظھار داشت: 

آنگاه نامۀ مبارک را پاره نمود. ولی پس از چند  ،»سدنوی ای می است به من چنین نامه
ھم را چشید و رشتۀ سلطنت وسیع وی درروط طعم تلخ این عمل احمقانۀ خود 

گوی  سخن پارسی به قتل رسید. شاعر شیرین »شیرویه«گسیخت و به دست پسرش، 
م مفصل و با شور و شوق اسلامی به نظطور  بهاین داستان را  »حکیم نظامی گنجوی«

 کنیم: درآورده است که ما در اینجا قسمتی از اشعارش را ذکر می
 در آن دوران که گیتـی رام او بـود

 

ــود  ــام او ب ــرب ن ــه مغ ــا ب ــرق ت  زمش
 

ــه حجت ــا ب ــول م ــاھر رس ــای ق  ھ
 

ـــان می  ـــوت در جھ ـــاھر نب ـــرد ظ  ک
 
 

 گفـت گھی بـا سـنگ خـارا راز می
 

ــاز می  ــت ب ــش حکای ــی ریگ ــت گھ  گف
 

 داد خلایـــق را زدعـــوت جـــام در
 

ــام در داد  ــلای ع ــور ص ــر کش ــه ھ  ب
 

 بفرمــود از عطــا عطــری سرشــتند
 

 بــه نــام ھریکــی ســطری نوشــتند 
 

ــاز پرداخــت ــام نجاشــی ب  چــو از ن
 

ــه  ــرو نام ــام خس ــر ن ــاخت زبھ  ای س
 

 چو قاصد عرضـه کـرد آن نامـۀ نـو
 

ـــدام خســـرو   بجوشـــید از غضـــب ان
 

 زتیــزی گشــت ھــر مــویش ســنانی
 

ـــش آتش  ـــر رگ ـــی ھ ـــانی زگرم  فش
 

ــت ــد روشــن ھیب  انگیز ســوادی دی
 

ـــز نوشـــته   ای از محمـــد ســـوی پروی
 

 چو عنـوان گـاه عـالم تـاب را دیـد
 

ــد  ــده آب را دی ــگ گزی ــی س ــو گفت  ت
 

ـــردش از راه ـــاھی ب ـــرور بادش  غ
 

 که گستاخی که یازد؟ با چـو مـن شـاه 
 

 کــه را زھــره کــه بــا ایــن احتــرامم
 

ـــامم  ـــالای ن ـــود ب ـــام خ ـــد ن  نویس
 

 گاه خود کردرخ از گرمی چو آتش 
 

ــرد  ــد ک ــرد و ب ــد ک ــۀ ب ــود اندیش  بخ
 

 گــردن شــکن را ۀدریــد آن نامــ
 

ـــام خویشـــتن را  ـــه بلکـــه ن ـــه نام  ن
 

 فرســتاده چــو دیــد آن خشــمناکی
 

 بــه رجعــت پــای خــود را کــرد خــاکی 
 

 از آن آتش که آن دود تھـی داشـت
 

ـــت  ـــی داش گھ ـــان را آ گھ ـــراغ آ  چ
 

ــراز ز ــردن اف ــراغ گ ــی آن چ  گرم
 

ــــرواز دعــــا را داد چــــو  ــــه پ  پروان
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 عجم را زان دعـا کسـری در افتـاد
 

ـــاد  ـــری در افت ـــارک کس ـــلاه از ت  ک
 

 زھــی شاھنشــھی کــز بــیم و امیــد
۱ 

 قلـــم رانـــده برافریـــدون و جمشـــید 
 

به دربار خسرو  حضرت آنکه نامۀ مبارک  تفصیل این اجمال چنین است: پس از این
فرمانی نوشت که افرادی را به سرزمین حجاز فرست  »باذان«رسید، وی به حاکم یمن 

دو نفر را به  »باذان«تا این مدعی جدید نبوت را دستگیر کرده به محضر من بیاورند. 
بود،  »خرخسره«و نام دیگری  »بابویه«مدینه منوره گسیل داشت که نام یکی از آنان 

ا را احضار کرده ان شمته عرض کردند: کسری شاه ایرھا به بارگاه رسالت حضور یاف آن
 است، اگر فرمان ایشان را بجا نیاورید تو را با مملکت تو نابود خواھد کرد.

گردید و بگویید: حکومت اسلام تا پایتخت کسری شما بر«فرمودند:  جرسول اکرم 
ھا پس از ابلاغ پیام به یمن بازگشتند و در آنجا مطلع شدند  توسعه پیدا خواھد کرد، آن

 .)١(زند خسرو پرویز، خسرو پرویز را به قتل رسانده استکه شیرویه فر
به نجاشی زمامدار حبشه نوشته بود، در پاسخ به آن نجاشی  حضرت آنای که  نامه

. حضرت جعفر طیار »دھم که شما پیامبر بر حق ھستید من گواھی می«چنین نوشت: 
سلام کرد. ابن که به حبشه ھجرت کرده بود، در آنجا بود. نجاشی بر دست او بیعت ا

اسحاق روایت کرده است که نجاشی فرزند خود را با شصت نفر نماینده از طرف خود 
برای عرض سلام به بارگاه رسالت اعزام داشت؛ ولی کشتی در دربار غرق شد و ھمگی 

 .)٢(آنان غرق گردیدند
در  جرسول اکرم  نجاشی در سال نھم ھجری وفات کرد، اند: نویسان نوشته عموم سیره

گاه شدند، نماز جنازۀ غایبانه بر وی خ واندند؛ اما این مدینه بودند، وقتی از وفات وی آ
بر  حضرت آنآن نجاشی که  :تصریح شده است مدر صحیح مسل روایت صحیح نیست.

 ایشان نماز جنازه غایبانه خواندند، غیر از این نجاشی بود.
این قطعه از روایت مسلم را وھم  نویسان را تأیید کرده و (ولی ابن قیم روایت سیره

 .)٣(وی دانسته است)

                                           
 .۱۵۷۳/ ۳طبری  -١
 .۱۵۶۹/ ۳طبری  -٢
 المعاد.زاد  -٣



 ٤٤٩ اسلام به جهان بزرگ سران دعوت

کنندگان به حبشه بود،  ام حبیبه خواھر حضرت امیر معاویه نیز در میان ھجرت
ای نوشت و در آن به  به نجاشی نامه جھمسرش در حبشه وفات کرد. پیامبر گرامی 

سعید گاری کن. نجاشی خالد ابن نجاشی فرمود: از طرف من از ام حبیبه خواست
را به ام حبیبه رساند که  حضرت آنالعاص را برای این امر مأمور ساخت. وی پیام  بن

ایجاب و قبول انجام  جمورد استقبال ام حبیبه قرار گرفت. آنگاه از سوی رسول اکرم 
صد اشرفی مھریه او را ادا کرد. پس از عقد و فت. نجاشی از جانب خود مبلغ چھارگر

در آن روزھا در  جمنوره فرستاد. رسول اکرم نکاح ام حبیبه را با کشتی به مدینه 
 .)١(پرسیدند خیبر تشریف داشتند و ھمواره حال و احوال نجاشی را از ام حبیبه می

 ج حضرت آن ۀعزیز مصر به نامپاسخ 
 چنین پاسخ نوشت: ج حضرت آنمقوقس عزیز مصر به نامۀ 

دِ بنِْ َ�بدِْ االله« تُ كِتَابكََ،  ْـمِنَ ال لمُِحَمَّ
ْ
ا َ�عْدُ: َ�قَدْ قرََأ مَّ

َ
قِبطِْ، سَلامٌ، أ

ْ
مُقَوْقسِِ عَظِيمِ ال

نَّهُ 
َ
ظُنُّ �

َ
، وَُ�نتُْ أ نَّ نبَِيًّا بقَِيَ

َ
َ�رُْجُ وَفَهِمْتُ مَا ذَكَرْتَ ِ�يهِ، وَمَا تدَْعُو إلَِيهِْ، وَقَدْ عَلِمْتُ أ

قِبطِْ عَظِيمٌ، 
ْ
ْ�رَمْتُ رسَُولكََ، وََ�عَثتُْ إلَِيكَْ بِجاَرَِ�تَْ�ِ لهَُمَا مَكَانٌ فِي ال

َ
امِ، وَقدَْ أ بِالشَّ

لامُ عَليَكَْ  كَبهََا، وَالسَّ هْدَيتُْ لكََ َ�غْلةًَ لِتَرْ
َ
ایست به محمد بن  نامه« .»وَ�ِِ�سْوَةٍ، وَأ

گاه م بر تو!ه از مقوقس بزرگ قبط، سلاعبدالل شده  من نامه تو را خواندم و از ھدف تو آ
دانستم که پیامبری ظھور خواھد کرد، ولی  من می و حقیقت دعوت تو را دریافتم.

شد. من مقدم سفیر تو را گرامی کردم که از منطقۀ شام برانگیخته خواھد  تصور می
صی برخوردارند و ھا از مقام و منزلت خا داشتم و با وی دو دختر که در میان قبطی

 .)٢(»لباس و یک استر برایت به عنوان ھدیه فرستادم
 و دخترھایی که برایبا وجود این عزیز مصر مشرف به اسلام نشد. یکی از آن د

قرار  حضرت آنبود که جزو ازواج مطھرات  »قبطیه ماریه«فرستاده بود،  ج حضرت آن
بود که  »دُلدُل«بود که به حضرت حسان داده شد. نام استر  »سیرین«گرفت. دومی 

                                           
 .۱۵۷۰/ ۳طبری  -١
نویسان  شود. سیره جاریه را به دختر ترجمه کردیم، در عربی جاریه به دختر و کنیز ھردو گفته می -٢

 شود که او کنیز نبوده است. دانند، ولی از الفاظ مقوقس معلوم می ماریه قبطیه را کنیز می
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بود.  حضرت آنمرکب  »حنین«در اکثر کتب حدیث نام آن ذکر گردیده و در جنگ 
ھم خواھر بودند و با دعوت حاطب بن ابی بلتعه ه و سیرین باطبق روایت طبری ماری

فیابی به محضر و مأمور ابلاغ نامه به مقوقس بود، قبل از شر حضرت آنکه سفیر 
 مشرف به اسلام شده بودند. ج حضرت آن

با ماریه ازدواج  جلازم به یادآوری است که این دو دختر کنیز نبودند و رسول اکرم 
 که به عنوان کنیز در اختیار ایشان قرار گرفته بود. کردند، نه این

ھای مختلفی به  به سران عرب نوشته بود، جواب ج حضرت آنھایی که  نامه
 داده بودند. حضرت آن

 فرماندار یمامه در پاسخ چنین نوشت: »ھوذه بن علی«
اید، بسیار خوب و عالی است و در  اید و به آن دعوت داده آنچه شما مرقوم فرموده«

 .»صورتی که من نیز در آن حکومت سھمی داشته باشم، حاضرم از شما اتباع و پیروی کنم
داری نیامده است. از این جھت  غرایز حکومتی و مملکت اعولی اسلام برای اشب

چنین چیزی ممکن نیست و من ھرگز این پیشنھاد را قبول «فرمودند:  حضرت آن
. حارث غسانی که فرماندار شامات و تحت سلطۀ رومیان بود، بر اعراب »نخواھم کرد

و به به وی رسید، سخت برآشفت  حضرت آنکرد، وقتی نامه  آن منطقه حکومت می
باش داد. مسلمانان پیوسته در انتظار حملۀ وی بودند.  سپاه خود دستور آماده

 .)١(در ھمین راستا جنگ موته، تبوک و غیره روی داد ،سرانجام

 رویدادهای پراکنده سال ششم هجری

 آوردن خالد بن ولید و عمرو بن العاصاسلام 
ھا، نه فتح  ولی فتح دلصلح حدیبیه را فتح اعلام فرموده است، خداوند متعال 

صلح حدیبیه  اجسام، برای گسترش اسلام نیاز به امنیت و آرامش بود که در پرتو
دانستند. در تمام  را حتی دشمنان اسلام فتحی بزرگ می حاصل گردید، این صلح

ھایی که تا آن موقع میان قریش و مسلمانان روی داده بود، خالد بن  و جنگکارزارھا 
 تاز میدان نبرد بود. ممتاز و یکه ولید در صف قریش

                                           
 ودند در جلد دوم ذکر خواھد شد.ھایی که بر سایر سران و حکام نوشته ب شرح و تفصیل نامه -١



 ٤٥١ اسلام به جهان بزرگ سران دعوت

فرماندھی دسته پیشقراول در دوران جاھلیت به او سپرده شده بود. در جنگ 
ای به  شدۀ قریش، روحیه تازه شادت و حماسۀ او نیروھای سراسیمهبر اثر ر »اُحد«

دست آوردند. در صلح حدیبیه نیزی نیروھای پیشتاز قریش تحت فرماندھی وی قرار 
ساز نیز اسیر کمند تابناک اسلام گشت و این  این فرمانده حماسه ،سرانجامداشت. ولی 

بار در ردیف سرداران بزرگ اسلام قرار گرفت. پس از صلح حدیبیه حضرت خالد از مکه 
خارج شد و عازم مدینه گشت. در میان راه با عمرو بن العاص ملاقات کرد. عمرو 

آخر تا کی در این  دارم مسلمان شوم، اظھار داشت: قصدروی؟ وی  پرسید: به کجا می
وضع بسر بریم؟ عمرو بن العاص گفت: من نیز ھمین قصد را دارم. چنانکه ھردوی 

 .)١(ھا به بارگاه رسالت باریاب و مشرف به اسلام شدند آن
آن گوھر شھامت که در مقابل اسلام قرار داشت، به تسخیر اسلام آمد و  ،از آن پس

الد به عنوان آن درخشید. در فتح مکه ھنگامی که حضرت خ در راه اعتلا و سربلندی
رژه  جای از مسلمانان از مقابل پیامبر گرامی اسلام  پیش دستهیک افسر ارشد، پیشا

 حضرت آنپرسیدند: این کیست؟ اصحاب عرض کردند: خالد است،  حضرت آنرفت،  می
 .)٢(»شمشیر خدا است«فرمودند: 

شھادت حضرت جعفر، زید بن حارثه و عبدالله بن در غزوۀ موته، وقتی پس از 
در  اسلام از شکست و خطر رھایی یافت. رواحه، پرچم اسلام را به دست گرفت، سپاه

دوران خلافت راشده، حضرت خالد مملکت شام و حضرت عمرو بن عاص مملکت مصر 

 .»رضاهما عنهأو رضي االله عنهما«را فتح نمودند. 

**** 

                                           
 .۴۱۳/ ۱اصابه  -١
 جامع ترمذی، باب المناقب. -٢





 
 
 
 

 
 فتح خیبر

 
 

 (اوایل سال ھفتم یا اواخر سال ششم ھجری)





 
 

 شدن شوکت یهوددرهم شکسته 

ت منزل از مدینه منوره غالباً عبرانی و به معنای قلعه است و به فاصله ھش »ربخی«
میلادی چندین  ۱۸۷۷در سال  »داونی«جھانگرد و مورخ معروف اروپایی،  دارد. قرار

ویست مایل (حدود ماه در آنجا اقامت داشت، وی فاصله خیبر را تا مدینۀ منوره د
 .)١(متر) ذکر کرده استسیصد و شصت کیلو

خیز است. در آنجا یھودیان  ای قرار دارد که بسیار حاصل خیبر در کنار جلگه
ھا تا به حال باقی است. خیبر  ای محکمی ساخته بودند که آثار بعضی از آنھ قلعه

بزرگترین مرکز قدرت یھود در سرزمین عرب بود. ھنگامی که سران یھود بنونضیر، از 
تمام اعراب را علیه  بر رفتند و در آنجا سکونت گزیدند؛مدینه تبعید و اخراج شدند، به خی

آن، وحدت احزاب بود که به صورت جنگ  ۀمسلمانان برانگیخته و شوراندند که اولین نتیج
یکی از سران بزرگ یھود بود که در جنگ » ی بن اخطبیَ حُ «احزاب خودنمایی کرد. 

بنوقریظه به قتل رسید و پس از وی ابورافع، سلام بن ابی الحقیق جانشین وی تعیین 
قبایل عرب)  غطفان (با نفوذترینِ  ۀو با نفوذی بود. قبیل مرد بسیار ثروتمند گردید. او

 .)٢(پیمان یھود خیبر بودند کردند و حلیف و ھم نزدیک خیبر زندگی می
نزد قبیله غطفان و قبایل اطراف آن رفت و آنان را  »سلام«در سال ششم ھجری، 

بزرگ گرد آورد و قصد کرد  ه سپاھییک و آماده نمود تا این کبرای مقابله با اسلام، تحر
در  »عبدالله بن عتیک«به مدینه منوره حمله کند. در ماه رمضان سال ششم ھجری، 

قلعه خیبر به دست یکی از انصار در حالی که خوابیده بود به قتل رسید. یھود بعد از 
گرد را رئیس و بزرگ خود قرار دادند، او تمام قبایل عرب را  »اسیر بن رزام«سلام، 

ھای  ھا سخنرانی نمود و اظھار داشت: سران شما قبل از من رویه جمع آن آورد و در
غلطی را در مقابله با محمد اختیار کرده بودند، روش و تدبیر صحیح این است که 

 .)٣(گیرم مستقیماً بر مرکز حکومت محمد حمله شود و من ھمین روش را در پیش می

                                           
 .۳۵۶مارگولیوث / -١
 ذکر قبایل عرب. ۲ابن خلدون /  -٢
 .۱۹۷/  ۲زرقانی علی المواھب  -٣



 جلد اول) جة النبي (سیر  فروغ جاویدان ٤٥٦

ن منظور نزد غطفان و سایر قبایل رفت و سپاھی بزرگ گرد آورد. وقتی یا یاو برا
بلکه عبدالله بن  ،رسید، بر صحت آن اعتماد نکرد ج حضرت آنخبر این شایعه به 

درست تحقیق کند. چنانکه او با چند  یبر فرستاد تا در مورد این موضوعرواحه را به خ
گاه شد. کرد و از تصمیم و برنامهملاقات  »اسیر«نفر به خیبر رفت و مخفیانه با   ھایش آ

گاه نمود.  جسپس به محضر رسول اکرم  ، حضرت آنحضور یافت و او را از جریان آ
رفته به او گفتند:  »اسیر«ھا نزد  عبدالله بن رواحه را با سی نفر به خیبر فرستاد، آن

است خیبر ما را فرستاده است تا در صورتی که شما به محضرش حاضر شوید، ری پیامبر
را به شما بسپارد. او نیز با سی نفر از خیبر به قصد مدینه حرکت کرد، و بنابر احتیاط، 
ھردو نفر، ھمرکاب یکدیگر بودند، به طوری که در کنار ھر نفر مسلمان، یک نفر یھودی 

 »اسیر«رسیدند،  »قرقره«را قرار داد و با این وضع از خیبر حرکت نمود؛ وقتی به محل 
: ای دشمن خدا! فتو خواست تا شمشیر عبدالله بن انیس را برباید. او گ مشکوک شد
 .؟)١(شکنی داری قصد پیمان
نزدیک شد و با شمشیر بر وی حمله کرد به طوری که رانش قطع  »اسیر«آنگاه به 

گردید. اسیر از اسب بر زمین افتاد و در ھمین حال عبدالله را نیز مجروح ساخت. 
ور شدند و آنان را به قتل  ھمگانی شروع شد و مسلمانان بر یھودیان حمله ۀسپس حمل

ای که از یھود جز یک نفر کسی دیگر زنده باقی نماند. این واقعه مربوط  رساندند بگونه
 به آخر سال ششم و یا ماه محرم سال ھفتم ھجری است.

لام به حساب ترین دشمن اس بزرگترین و خطرناک بعد از رویداد این واقعه، خیبر
آمد. یھود خیبر به مکه رفتند و با ھمکاری و معاونت قریش، میان تمام قبایل عرب  می

احزاب ظھور  ۀای علیه اسلام به راه انداختند که در شکل غزو جانبه هقیام و حرکت ھم
 کرد و مرکز اسلام، مدینه منوره را متزلزل نمود.

ولی ایادی و عواملی که باعث این حرکت گرچه به شکست یھود خیبر منجر نشد، 
ھا از میان نرفته بود. بیشتر  آن شده بودند، ھنوز وجود داشتند و خطر توطئه مجدد آن

کسانی که در گردآوری و وحدت احزاب، علیه مسلمانان نقش داشتند، از خاندان ابن 

                                           
ھا مرقوم است که خود عبدالله بن انیس  این روایت از ابن سعد منقول است. در بسیاری از کتاب -١

اقدام کرد و اسیر بن رزام را به قتل رساند، اما صحیح آنست که ابن سعد نقل کرده  به این عمل
 تواند عامل این معرکه بوده باشد. است و ھمان امر می



 ٤٥٧ بریخ فتح

ابی الحقیق از قبیله بنی نظیر بودند که از مدینه اخراج شده و قلعه معروف خیبر، 
 را تصاحب کرده بودند. »قموص«

او بیان شد، رئیس قبیله بنی نضیر بود، پس از  ۀکه تذکر »سلام بن ابی الحقیق«
ریاست قبیله را به  »ربیع بن ابی الحقیق ة بننکنا«اش  این که او کشته شد، برادرزاده

 ھا برای مقابله با مسلمانان و نابودی عھده گرفت. یھود خیبر از یک سو از غطفانی
گرفتند و از سوی دیگر، منافقین مدینه نیز از اوضاع و حرکات  ھا کمک می آن

رساندند و برای حمله به  ھا را مطلع کرده اخبار نظامی را به آنان می مسلمانان آن
 کردند. مسلمانان آنان را تشویق و تشجیع می

اساس، بر ھمین  بیله بنی نضیر پیمانی منعقد کنند.خواستند با ق جپیامبر اکرم 
توز و  خود یھود، کینه بر فرستاده بودند، ولی از یک طرفعبدالله بن رواحه را به خی

کردند، در ھمان زمان  بدگمان بودند و از طرف دیگر، منافقین آنان را تحریک می
عبدالله ابن ابی رئیس المنافقین به یھود خیبر پیام فرستاد که محمد قصد دارد بر شما 

یم و ھراسی نداشته باشید؛ آنان ھیچگونه نیرو و توانی ندارند، حمله کند، ولی شما ب
 شان اندک است و ابزار جنگی ھم در اختیار ندارند. جمعیت

را نزد غطفان فرستادند و به  »ھوده بن قیس«و  »کنانه«یھود با شنیدن این پیام، 
یم، ھر سال ھا پیشنھاد کردند که چنانچه شما با ما متحد شوید تا به مدینه حمله کن آن

ن این پیشنھاد را خواھیم داد. (طبق یک روایت) غطفانصف محصول مدینه را به شما 
بود، وقتی مطلع شدند که  »بنوفزاره«و قوی غطفان،  . یکی از قبایل توانمند)١(پذیرفتند

را دارند، به خیبر آمدند و اظھار داشتند: ما نیز  ج حضرت آنیھود خیبر قصد حمله به 
 ھمراه با شما علیه وی خواھیم جنگید.

                                           
ھا این پیشنھاد را  اند که غطفان از ترس مسلمان عموم روایات بیانگر این ۴۳/  ۲تاریخ خمیس  -١

 طرف ھم باقی نماندند. جانبدار و بینپذیرفتند، اما بدیھی است که به صورت غیر 



 جلد اول) جة النبي (سیر  فروغ جاویدان ٤٥٨

نامه نوشتند که شما از  »بنوفزاره«از این امر باخبر شدند، به  جوقتی رسول اکرم 
یاری و کمک اھل خیبر خودداری کنید، خیبر فتح خواھد شد و شما در آن سھیم 

 .)١(ن را نپذیرفتندآ »بنوفزاره«خواھید بود، ولی 

                                           
 رو￯«این واقعه در معجم البلدان به نقل از مغازی موسی بن عقبه با این الفاظ نقل شده است:  -١

 فراسلهم ليعينوهم خيبر أهل على قدم ممن فزارة بنو كان: قال شهاب ابن عن عقبة بن موسى

 .١٥٢/  ٣معجم البلدان  »عنهم يخرجوا أن وسألهم يعينوهم لا أن ،ج االله رسول



 
 

 غزوه ذی قرد

 (محرم سال ھفتم ھجری)
مقدمه شرکت غطفان در جنگ این بود که چند نفر از آن قبیله به فرماندھی 

در حوالی مدینه  جگاه شتران رسول اکرم راکه چ »ذی قرد«عبدالرحمن بن عیینه بر 
فرزند حضرت ابوذر غفاری را که  ،بود، حمله کردند و بیست نفر شتر را غارت کرده

شتربان بود به قتل رسانده و ھمسرش را اسیر کردند. مسلمانان آنان را تعقیب نمودند، 
سپھسالار قبایل غطفان  »عیینه بن حصن«ھا وارد درّه شدند و در آنجا در پناه  ولی آن

یکی از سربازان فداکار و تیرانداز اسلام، قبل از ھمه از  »سلمه بن اکوع«قرار گرفتند. 
گاه شد، فریاد و اصباحاه! برآورد و آن دادن  ھا را تعقیب کرد، آنان مشغول آب این خبر آ

 کردند. آنان فرار و شتران را رھا ۀشتران بودند، سلمه شروع به تیراندازی نمود، ھم
خوردن د و عرض کرد: من دشمنان را فرصت آب سلمه به بارگاه نبوت حاضر ش

خواھم آورد.  ویل دھید تمام آنان را اسیر کردهام، اگر یکصد نفر به من تح نداده

(ھرگاه فرصت یافتی عفو کن!) سه روز بعد از  »ملكت فاسجع« )١(فرمودند: حضرت آن
 .)٢(این واقعه، جنگ خیبر روی داد

                                           
این واقعه در صحیح بخاری و صحیح مسلم نیز منقول است، ولی تفصیل بیشتر آن در ابن سعد و  -١

 ابن اسحاق مذکور است.
اند. ولی طبری به نقل  نگاران وقوع این واقعه را یک سال قبل از غزوه خیبر بیان کرده تمام سیره -٢

اند که این واقعه مربوط به سه روز قبل از جنگ خیبر  تصریح کردهاز سلمه بن اکوع و امام بخاری 

لىَ «دارد:  است. حافظ ابن حجر مرقوم می عَ ا فَ ذَ ا هَ يحِ  فيِ  مَ حِ نَ  الصَّ يخِ  مِ ةِ  التَّارِ وَ زْ دٍ  ذِي لِغَ رَ حُّ  قَ  أَصَ

َّا هُ  ممِ رَ كَ لُ  ذَ ِ  أَهْ يرَ است از آنچه یعنی آنچه صحیح بخاری در باره غزوه ذی قرد نوشته « »السِّ
حافظ ابن حجر ھردو روایت را اینگونه تطبیق داده است  »تر است اند، صحیح نگاران نوشته سیره

اند  نگاران ذکر کرده دو بار حمله نموده است. آنچه اغلب سیره »ذوقرد«بر  »عیینه بن حصن«که 
ذی قرد) و  ۀغزو ) باب۳۵۲/  ۷مربوط به بار اول است. و این مقرون به صواب است. (فتح الباری 

ھا نیستند، لذا آنان به  نگاران به دنبال علل غزوه خیبر، بلکه علل تمام غزوه چون عموم سیره



 جلد اول) جة النبي (سیر  فروغ جاویدان ٤٦٠

ھا این مسأله مفصلاً ذکر خواھد شد که بسیاری از مردم (منافقان)  ر پایان بحث غزوهد
آوردن مال و منال  معاش و به دست ۀسیلا بر حسب عرف و مرام قدیم عرب، وجھاد ر

ای بود که در  دانستند و این پندار غلط تا شروع این غزوه وجود داشت. این اولین غزوه می
فقط کسانی «با صراحت اعلام فرمودند:  ج حضرت آنآن این تصور از بین برده شد و 

 ».شدالله با کلمةکنند که قصدشان جھاد و اعلای   توانند در این جنگ شرکت می
به منظور دفاع از حمله یھود و غطفان در ماه محرم سال ھفتم  حضرت آنخلاصه، 

را نماینده و جانشین خود  »سباع بن عرفطه«ھجری از مدینه خارج شدند و حضرت 
در مدینه قرار دادند. از ازواج مطھرات، ام سلمه را با خود بردند. تعداد سپاه اسلام یک 

ھا سوار و باقیمانده پیاده بودند، تا آن موقع  ست نفر از آنھزار و ششصد نفر بود که دوی
کردند، این اولین  ھای کوچکی حمل می ھا رواج نداشت، بلکه پرچم حمل عَلَم در جنگ

 »سعد بن عباده«و  »حباب بن منذر«باری بود که سه پرچم تھیه شد. دو پرچم به 
استفاده شده بود به  داده شد و پرچم نبوی که در آن از چادر حضرت عایشه نیز

حضرت علی سپرده شد. ھنگامی که سپاه اسلام حرکت نمود، عامر بن اکوع که از 
 شاعران معروف بود شروع به خواندن این سرود کرد:

 اللهـــــم لـــــولا أنـــــت مـــــا اهتـــــدينا
 

 ولا تصـــــــــدقنا ولا صـــــــــلینا 
 

 فـــــاغفر فـــــداء لـــــك مـــــا اتقينـــــا
 

ـــــــــــــا  ـــــــــــــكينة علين ـــــــــــــين س  والق
 

ــــــــا أتينــــــــا ــــــــيح بن ــــــــا إذا ص  إن
 

ـــــــــــا  ـــــــــــدام إن لاقين ـــــــــــت الأق  وثب
 

 وبالصياح عولوا علينا
ه شدیم. نه صدق به خدا سوگند! اگر عنایات و الطاف الھی نبود، ما ھدایت نمی«

بار الھا! ما فدای تو گردیم! اوامری که به جای  خواندیم. دادیم و نه نماز می می
رما. ما ملتی ھستیم که مان ف ایم، ما را مورد مغفرت قرار بده و پایداری نصیب نیاورده

قدم  ھرگاه برای جنگ و پیکار خوانده شویم، حاضر خواھیم شد و ما را در این راه ثابت
 .»اند ا فریاد از ما کمک و یاری خواستهگردان! مردم ب

                                                                                                       
شود  ھا کاری ندارند. ولی از بررسی و تحقیق بیشتر معلوم می ھا و ترتیب آن اسباب و علل غزوه

 ھای یک زنجیر ھستند. (سلیمان ندوی) که تمام این وقایع حلقه
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، در مسند احمد بن حنبل اند شدهاین اشعار در صحیح مسلم و صحیح بخاری ذکر 
است، دو مصراع اول با اندک تفاوتی در صحیح نیز چند شعر به ھمین مضمون مذکور 

 مسلم و در مبحث خیبر مذکور اند.

ـــــــا ـــــــوا علين ـــــــد بغ ـــــــذين ق  إن ال
 

ــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــة أبين  إذا أرادوا فتن
 

 ونحن عن فضلك ما استغنينا
ای برپا سازد،  ما ملتی ھستیم که ھرگاه قومی بخواھد بر ما جور و جفا کند، و فتنه«

 .»نیاز نیستیم ما از الطاف و عنایات تو بیرویم. ای خدا!  زیر بار آنان نمی
سپاھیان اسلام در مسیر راه به میدانی رسیدند، صحابه با صدای بلند تکبیر گفتند. 

 رعی ھمواره تداوم داشت.تعلیم و تربیت و رعایت نکات دقیق ش ۀسلسلچون 
زیرا شما یک آدم کر و یا کسی را که از شما  فرمودند: آھسته تکبیر گویید، حضرت آن

 .)١(د با شما ھمراه استیکن خوانید، کسی را که شما صدا می دور است نمی
 جدر این غزوه تعدادی از زنان با میل خود شرکت کرده بودند، وقتی رسول اکرم 

 ۀاجاز چه کسی و با تند فرمودند: شما ھمراه با ۀھا را خواندند و با لھج مطلع شدند، آن
ایم که از طریق اجرت نخ  نان عرض کردند: ما برای این آمدهاید؟ آ چه شخصی آمده

ن، وسایل و دارو ھمراه ریسی به مجاھدین کمک کنیم. ھمچنین برای مداوای مجروحا
رسانیم. پس از فتح خیبر،  کنیم و به مجاھدین می علاوه بر این، تیر حمل می خود داریم.

ند، ولی این تیمت را تقسیم کردند، سھمیه آنان را نیز پرداخمال غن ج حضرت آنوقتی 
سھم چه بود؟ طلا و نقره و جواھرات نبود، مال و اسباب نبود، درھم و دینار نبود، فقط 

 .خرما بود که میان تمام مجاھدین تقسیم شده بود و زنان نیز از آن سھمی برده بودند
 .مة مذکور استیخدمان من العتیالمرأة والعبد  یباب فاین واقعه در ابوداود، 

داشتند ھا زنان نیز شرکت  شود که در اکثر غزوه از تمام کتب حدیث و سیره معلوم می
پرداختند. قبلاً ذکر شد که در غزوه  رساندن به تشنگان میکه به مداوای مجروحان، آب 

 داد. آب می کرد و به مجروحان نیز مشک را پر از آب می لاحد حضرت عایشه 

                                           
 خاری، غزوة خیبر.صحیح ب -١



 جلد اول) جة النبي (سیر  فروغ جاویدان ٤٦٢

ولی این امر که زنان در میدان نبرد تیرھا را از میدان گردآوری کرده و به مجاھدین 
با سند صحیح و متصل ذکر شده و این کمترین چیزی  »ابوداود«رساندند، فقط در  می

 بود که از زنان عرب متوقع بود.
لذا  آیند، ی اھل خیبر میپیشاپیش معلوم شده بود که غطفان به کمک و یار

که میان غطفان و خیبر بود اردو زدند و اسباب، خیمه  »رجیع«در محل  ج حضرت آن
سوی خیبر حرکت کرد. وقتی  . سپاه اسلام به)١(و خرگاه و زنان را در آنجا گذاشتند

گاه شدند که سپاه اسلام به غطفانی سوی خیبر در حرکت است، مسلح شده و برای  ھا آ
سوی خیبر رفته بودند، احساس کردند که  که مقداری به مبارزه خارج شدند. پس از این

. خیبر شش قلعه محکم داشت: )٢(ھایشان در خطر است، از این جھت برگشتند خانه
 .»مربط«و  »شق«، »ةقصار«، »نطاه«، »قموص«، »سالم«

 ت ھزار مرد جنگجو در آنجا مستقر بودند. از تمامیسطبق بیان تاریخ یعقوبی، ب
پھلوان معروف عرب که قدرت  »مرحب« ، بود.»قموص«لعه ھا محکمتر، ق آن

 .)٣(شد، رئیس ھمین قبیله بود زده میزنی وی برابر با ھزار سوار تخمین  شمشیر
خاندان ابن ابی الحقیق که از مدینه اخراج شده بودند در خیبر اقامت گزیدند و 

 یلی در نزدیک(مح »صھباء«جزو سران خیبر قرار گرفتند. وقتی سپاه اسلام به محل 
نماز عصر را در ھمانجا  جخیبر) رسید، وقت نماز عصر فرا رسیده بود، پیامبر اکرم 

خواندند، سپس شام خوردند. شام عبارت از مقداری آرد جو بود که در آب خیس کرده 
 حضرت آنبودند. شبانگاه سپاه اسلام به حوالی خیبر رسید، آبادی خیبر مشاھده شد، 

 فرمان توقف دادند، آنگاه این دعا را خواندند:

» ِّ شرَ ا وَ هَ ِّ نْ شرَ وذُ بِكَ مِ نَعُ ا، وَ ا فِيهَ َ مَ يرْ خَ ا وَ لِهَ َ أَهْ يرْ خَ ةِ وَ يَ رْ هِ الْقَ ذِ َ هَ يرْ أَلُكَ خَ  اللهم إِنَّا نَسْ

ا ا فِيهَ ِّ مَ شرَ ا وَ لِهَ ل آن و خیر بار الھا! ما از تو خیر این آبادی و خیر اھ« (ابن ھشام) »أَهْ

                                           
 تحت عنوان رجیع مذکور است. ۲۹۹/  ۴این تفصیل در معجم البلدان  -١

نِي«اصل عبارت چنین است:  ۱۵۷۵/  ۲طبری  -٢ بَلَغَ انَ  أَنَّ  فَ طَفَ عَتْ  اــمَّ ـلَ  غَ مِ نْزِ  سَ  ج االله رسول لِ بِمَ

، َ يْبرَ وا خَ َعُ ، جمَ هُ وا ثُمَّ  لَ جُ رَ وا خَ رُ ُودَ  لِيُظَاهِ ، يهَ يْهِ لَ تَّى عَ ا حَ وا إِذَ ارُ  ».الخ... سَ
 .۵۲/  ۲تاریخ یعقوبی  -٣
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آنچه در آن ھست، به تو  ، و از شر آن و شر اھل آن و شرخواھیم آنچه در آن است را می
 .»آوریم پناه می

چنین بود که ھرگاه وارد شھر و آبادی  حضرت آنعادت  ابن ھشام نوشته است:
این بود که ھیچگاه  حضرت آن ۀروش و ضابط خواندند. خست این دعا را میشدند، ن می

کردند، از این جھت شب را در ھمانجا سپری نمودند و  ر محلی حمله نمیشبانه ب
مستحکم گرد آورده و مواد  ۀبامدادان وارد خیبر شدند. یھودیان، زنان را در یک قلع

 »قموص«و  »ةنطا«ھای  ذخیره کرده مردان جنگی در قلعه »ناعم« ۀغذایی را در قلع
آمد و به  »نطاة«بیمار بود، با وجود این، به قلعه  »سلام بن مشکم«تجمع کرده بودند. 

 آوران پیوست. جنگ
ای برای  جنگیدن نبود، ولی چون یھود با ساز و برگ فوق العاده ج حضرت آنھدف 

ای ایراد  ق کردند و خطبهصحابه را به جھاد تشوی ججنگیدن آماده شدند، پیامبر اکرم 
 در تاریخ خمیس مرقوم است: فرمودند.

 .»ضهم على الجهادن اليهود يتحارب وعظ أصحابه ونصحهم وحرّ أ ج النبيا تيقن ـمـول«
، صحابه را موعظه اند شدهھنگامی که پیامبر به یقین دانستند که یھود آماده جنگ «

 .»کرده و به جھاد تشویق نمودند
با رشادت  »محمود بن مسلمه«ور شد.  حمله »ناعم« ۀبه قلع سپاه اسلام، نخست

ای حمله کرد و تا دیر با آنان جنگید، ولی بر اثر شدت گرما به منظور رفع  فوق العاده
از بالای قلعه سنگ بزرگ  »کنانه بن ربیع«دیوار قلعه نشست.  ۀخستگی اندکی در سای

 . ولی قلعه به)١(آسیای دستی را بر سرش پرتاب کرد که بر اثر آن به شھادت رسید
 ھا با سھولت و آسانی فتح شدند. سایر قلعه »ناعم« ۀپس از فتح قلع زودی فتح گردید،

حضرت ابوبکر و  جبود. رسول اکرم  »مرحب«مقر فرماندھی  »قموص«البته قلعه 
را برای فتح آن اعزام نمود، ولی آنان موفق به فتح آن نشدند.  بحضرت عمر 

خارج شدند، حضرت  طبری روایت کرده است که وقتی اھل خیبر برای مبارزه از قلعه
مقاومت حضور یافت و از عدم ثبات و  حضرت آنعمر تاب مقاومت نیاورد و به محضر 

اما ھمراھان، خود وی را به این امر متھم کردند.  ھمراھان لب به شکایت گشود.

                                           
 این مطلب در دو جا در ابن ھشام ذکر شده. این تفصیل از تاریخ خمیس گرفته شده است. -١
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است.  »عوف«آن  ۀسلسلطبری این روایت را با سندی نقل کرده که یکی از راویان 
 »بندار«اند، ولی ھنگامی که محدث  و را مورد اعتماد قرار دادهابسیاری از علما روایات 

کرد، نسبت به او اظھار داشت: او رافضی و شیطان است، گرچه جمله  از وی روایت می
ا بودن وی شکی نیست و این امر ھم به نظر م بسیار سنگینی است، ولی در رافضی

ای که در آن بیان فرار و عدم  اما بدیھی است واقعه شود. اعتباری روایت نمی دلیل بی
ثبات حضرت عمر ذکر شود، و راوی آن رافضی ھم باشد، چنین روایتی چه رتبه و 

یکی از راویان این واقعه عبدالله بن بریده است که  ،مقامی خواھد داشت؟ علاوه بر این
ز کند. لیکن محدثین در این امر تردید دارند که روایات او که ا از پدر خود روایت می

 پدرش منقول اند، صحیح اند یا خیر؟
نخست، بزرگان صحابه اعزام  »قموص« ۀالبته اینقدر صحیح است که برای فتح قلع

شده بودند، ولی نیل افتخار این فتح برای آنان مقدر نبود، بلکه مشیت الھی چنان قرار 
طول گرفته بود که این فتح به دست کس دیگری انجام شود. ھنگامی که فتح خیبر به 

انجامید، یک شب پیامبر گرامی فرمودند: فردا پرچم جھاد را به دست کسی خواھم 
سپرد که خداوند بر دست وی فتح نصیب خواھد کرد. او خدا و رسول را دوست دارد و 

. این جمله افتخارآمیز آرزو و امیدھای زیادی در )١(خدا و رسول نیز او را دوست دارند
این شب با امیدھا و آرزوھای زیادی سپری شد. اصحاب میان مسلمانان ایجاد کرد و 

کرام تمام شب را با شادی توأم با دلھره و اضطراب سپری کردند و ھمه منتظر این 
 شود. بودند که این نشان و مدال بزرگ افتخار، نصیب چه کسی می

و نظر والایی که داشت، ھیچگاه تصور سیادت  بر اثر تواضع، قناعت سحضرت عمر 
 »باب فضایل علی«اندھی در قلبش خطور نکرد، اما ھمچنانکه در صحیح مسلم و فرم

کند که در آن شب، ضبط و تحمل این امور از دستم  مذکور است، خودش اعتراف می
رفت و آرزو کردم که فردا این فضیلت بزرگ نصیب من گردد و پرچمدار اسلام و فاتح 

 خیبر من باشم.
گوش رسید که فرمودند: علی کجاست؟ این سخن  بامدادان صدای آشنای پیامبر به

ه دانستند ک بسیار غیر منتظره بود، زیرا علی با بیماری درد چشم دچار بود و ھمه می
لعاب  جحال، حضرت علی حاضر شد. پیامبر اکرم وی از جنگیدن معذور است. در ھر
                                           

 این واقعه در صحیح بخاری مذکور است. -١
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دھان مبارک خود را در چشمش کشید و در حقش دعا نمود، آنگاه پرچم را به او 
فرمودند:  حضرت آنھا را مسلمان کنم؟  سپرد. علی عرض کرد: آیا با یھود بجنگم و آن

ھا ھم با دعوت تو به اسلام  اسلام را با ملایمت بر آنان عرضه کن! اگر یک نفر از آن«
 .)١(»ایت بھتر خواھد بودرنگ بر مشرف شود، از شتران سرخ

شدن و یا انعقاد پیمان صلح و  اما یھود تصمیم خود را گرفته بودند و برای مسلمان
در حالی که طبق  »مرحب«وقتی سپاه اسلام به قلعه نزدیک شد،  ،آشتی حاضر نشدند

 خواند، از قلعه بیرون آمد: رسم قھرمانان عرب این رجز را می

ـــــب ـــــبر أني مرح ـــــت خي ـــــد علم  ق
 

ـــــــرب   شـــــــاكي الســـــــلاح بطـــــــل مج
 

دھد که من مرحب، قھرمانی کارآزموده و مجھز با  در و دیوار خیبر گواھی می«
 .»سلاح جنگی ھستم

غرق در سلاح بود. زره یمانی بر تن داشت و کلاھی که از سنگ تراشیده  »مرحب«
در این موقع،  شد، بر سر نھاده بود. استفاده می از آن »کلاه خود«شده بود و به عنوان 

 حضرت علی در پاسخ به رجز وی، این رجز را سرود:

ــــدره ــــذي ســــمتني أمــــي حي ــــا ال  أن
 

ـــــــرة  ـــــــه المنظ ـــــــات كري ـــــــث غاب  كلي
 

نام نھاده. مرد دلاور و شیر مھیب  »شیر«من آن کسی ھستم که مادرم مرا حیدر «
 .»ھا ھستم بیشه

روی یکدیگر قرار  رجزھای دو قھرمان پایان یافت و دو قھرمان کفر و اسلام رو در
ھا آغاز شد و صدای عجیب و مھیبی محیط نبرد را  گرفتند. چکاچک شمشیرھا و نیزه

قھرمان اسلام بر فرق مرحب فرود آمد و کلاه خُود او  ۀفرا گرفت. ناگھان شمشیر برند
نگین و سخت بود که نیم ساخت. این ضربت چنان س را شکافت و سر را تا دندان دو

 .)٢(پاه اسلام رسیدس صدای آن به گوش
بزرگ و اعجاب  ۀحادثغلتیدن مرحب، قھرمان بزرگ یھود، یک  به خاک و خون

آمیزی ھمراه بوده است.  از این جھت، نقل آن با شایعات و سخنان اغراق برانگیزی بود.
مذکور است: وقتی حضرت علی با شمشیر به مرحب حمله نمود،  »معالم التنزیل«در 

                                           
 طور مفصل در صحیح بخاری مذکور است. این واقعه به -١
 خیبر مذکور اند. ۀطور مختصر در صحیح مسلم غزو واقعات بهطبری، این اشعار و  -٢
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حمله را دفع کند، ولی ذوالفقار بر فرق سرش فرود آمد و خُود و او خواست با سپر خود 
نیم کرد، چون مرحب به قتل رسید، یھود بر  ھا آن را دو سرش را شکافته تا دندان

ایشان بلادرنگ  اً سپر از دست علی بر زمین افتاد،حضرت علی یورش آوردند، اتفاق
ز جا برکند و به عنوان سپر از آن قعله را که تمام آن از سنگ ساخته شده بود، ا ۀدرواز

استفاده کرد. بعد از این جریان، ابورافع با ھفت نفر خواست دروازه خیبر را از جایش 
بردارد، اما نتوانست آن را از جایش تکان دھد. این روایات را ابن اسحاق و حاکم روایت 

 ، ولی افسانه و مجعول اند، واقعیت ندارند.اند کرده

يَةٌ «گوید:  علامه سخاوی در مقاصد حسنه می اهِ ا وَ لُّهَ (تمام این روایات پوچ و دور  »كُ
علامه ذھبی در میزان الاعتدال در بیان حال علی بن فروخ این روایات  .از واقعیت اند)

نویسد: این روایات منکر است. ابن ھشام از طرقی که این روایات را  را نقل نموده و می
یکی از آن روایات نام یکی از راویان را ترک کرده است و در روایاتی دیگر نقل کرده، در 

با وجود این نقص مشترک، بریده بن سفیان وجود دارد که او را امام بخاری، ابوداود و 
 .)١(دانند دارقطنی معتبر نمی

و موسی بن عقبه و واقدی، مرحب را محمد بن مسلمه به  طبق روایت ابن اسحق
ود. در مسند احمد ابن حنبل و نووی شرح مسلم نیز چنین روایتی قتل رسانده ب

قاتل مرحب و فاتح ) حضرت علی ۳۹/  ۲مذکور است. ولی در صحیح مسلم و حاکم (
 و ھمین اصح الروایات است. خیبر معرفی شده
بعد از بیست روز محاصره فتح گردید. در این غزوه نود و  »قموص«خلاصه، قلعه 

ر و عامر بودند، کشته ھا مرحب، حارث، اسیر، یاس رین آنت معروف سه نفر از یھود که
ھا را ابن سعد مفصلاً ذکر کرده است، به  شدند و پانزده نفر از مسلمانان که اسامی آن

ھای خیبر را مسلمانان به تصرف خود درآوردند،  شھادت رسیدند. بعد از فتح، زمین
تیار ما بگذارید، ما نصف محصولات را ھا را در اخ ولی یھود درخواست کردند که زمین

آوری محصولات  واقع شد. ھنگام جمع ھا مورد قبول دھیم، درخواست آن به شما می
فرستادند، او محصولات را به دو قسمت تقسیم  عبدالله بن رواحه را می ج حضرت آن

                                           
 سفیان. ة بنبرید ۀجممیزان الاعتدال، تر -١



 ٤٦٧ بریخ فتح

تحیر گفت: یکی از این دو قسمت را بردارید. یھود از این عدالت م کرد و به یھود می می
 .)١(»زمین و آسمان با ھمین عدالت استوارند«گفتند:  شده می
ھای خیبر میان مسلمانانی که در آن غزوه شرکت داشتند، تقسیم شدند و یک  زمین
تعلق گرفت. طبق عوم روایات، علاوه بر خمسی که از  جھا به رسول اکرم  پنجم آن

طور  بهنیز  »صفی«گرفت، سھمی دیگر به نام  تعلق می ج حضرت آنمال غنیمت به 
شد. روی ھمین اساس، حضرت صفیه (ھمسر  اختصاصی برای ایشان در نظر گرفته می

 کنانه بن ربیع) را انتخاب نموده آزاد و سپس با وی ازدواج کردند.

 حضرت صفیه ی تحقیقی پیرامون واقعه
است: صفیه کنیزی بود که  نسبت به حضرت صفیه در بعضی از کتب حدیث آمده

حسن و زیبایی او در محضر  ۀاو را به دحیه کلبی داده بود. سپس تذکر جپیامبر اکرم 
او را به منظور نکاح از دحیه برای خود طلبیدند  حضرت آنبه میان آمد.  جرسول اکرم 

 و در عوض به وی ھفت کنیز دادند. معاندین و مخالفین، این روایت را آب و تاب بسیار
اند. وقتی این مطلب در اصل روایت موجود  بدی بیان داشته ۀآن را در پیرای داده و

دھند. در حقیقت  است، بدیھی است که معاندین آن را در شک و رنگ خاصی جلوه می
این واقعه از انس منقول است، ولی از خود انس روایات مختلفی که باھم تفاوت دارند 

 نقل گردیده است.
خیبر ذکر شده آن تصریح شده است که وقتی  ۀخاری در بحث غزوروایتی که در ب

بیان کردند و  حضرت آنرا برای  »صفیه«خیبر فتح گردید، مردم جمال و حسن  ۀقلع
 ایشان او را برای نکاح و ھمسری برای خود برگزیدند. الفاظ روایت چنین است:

» ُ ُ عَليَهِْ الِحصْنَ، ذُكِرَ لهَ ا َ�تحََ ا�َّ خْطَبَ، وَقدَْ قتُِلَ فلَمََّ
َ
جَمَالُ صَفِيَّةَ بنِتِْ حُيَِّ بنِْ أ

 .»لِنَفْسِهِ  ج  زَوجُْهَا وََ�نتَْ عَرُوسًا، فاَصْطَفَاهَا النَّبِيُّ 
ھنگامی که خداوند قلعه را به دست مسلمانان فتح کرد، مسلمانان حسن و جمال «

شته شده بود) یه در جنگ کبیان کردند. (شوھر صف حضرت آنصفیه را برای 
 .»او را برای ھمسری خود برگزیدند ج حضرت آن

                                           
. اصل روایت در ابوداود، باب المساقات ۱۵۸۹ذکر فتح خیبر، طبری /  ۲۷فتوح البلدان بلاذری /  -١

 موجود است.
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باب فضل (و صحیح مسلم  (باب ما یذکر ما فی الفخذ) ةولی در بخاری، کتاب الصلو
این روایت انس اینگونه منقول است که پس از جنگ، اسیران گرد آورده  )١()عتق الأمة

به وی اختیار  حضرت آندرخواست یک کنیز کرد.  ج حضرت آنکلبی از  ۀشدند. دحی
خواھد از میان اسیران انتخاب کند، او صفیه را انتخاب نمود،  دادند تا ھر کنیزی که می

 ولی مردم اعتراض کردند. شخصی نزد پیامبر گرامی آمد و شکایت کرد که:

، سَيِّدَةَ قرَُ�ظَْةَ « ْ�طَيتَْ دِحْيةََ صَفِيَّةَ بنِتَْ حُيٍَّ
َ
، أ ِ  ياَ نبَِيَّ ا�َّ

َّ
وَالنَّضِِ�، لاَ تصَْلحُُ إلاِ

که وی بانوی قریظه و بنی دادید، حال آنای پیامبر خدا! شما به دحیه صفیه را « .»لكََ 
 .»نظیر است و او فقط شایسته شما است

صفیه را آزاد کرد و با وی ازدواج نمود. در ابوداود و ھردو روایت از  حضرت آنآنگاه 
 ج نقل گردیده که رسول اکرم» مازری«بوداود قول محدث . در شرح ا)٢(اند شدهانس نقل 

 صفیه را از دحیه گرفت و با وی ازدواج کرد، زیرا:

چون رتبه و منزلت وی « .»لما فيه من انتهاكها مع مرتبتها و�ونها بنت سيدهم«
ماندن او نزد دیگری در خور شأن وی  ،عالی بود و دختر رئیس یھود بود. از این جھت

 .»نبود
 چنین بحث نموده است:ابن حجر نیز در فتح الباری این ظحاف

صفیه، او یا به صورت کنیز در دست  ۀبدیھی است که پس از تار و مارشدن خانواد
کرد. در ھر صورت او دختر رئیس خیبر و  گرفت و یا با کسی ازدواج می کسی قرار می

سیده بودند. در ھمسرش نیز رئیس قبیله بنونضیر بود. پدر و ھمسرش ھردو به قتل ر
چنین حالی برای طیب و تسلّی خاطر و رعایت موقعیت اجتماعی و رفع غم و 

او را به عقد و نکاح خود درآورد.  ج حضرت آنای نبود که  اندوھش، جز این دیگر چاره
باقی بماند. ولی  ج حضرت آناین امکان نیز وجود داشت که او به صورت کنیز 

او، وی را آزاد و سپس با او ازدواج  ۀرام خانوادبه لحاظ عظمت و احت ج حضرت آن
 کردند.

                                           
 ثم التزوج بھا. ةباب فضل عتق أم ۵۴۶/  ۱صحیح مسلم  -١
فِ  سَھْمِ  یفِ  جَاءَ  مَا بَابُ ود، ابودا -٢  .یالصَّ



 ٤٦٩ بریخ فتح

به او اختیار دادند که پس از  ج حضرت آندر مسند احمد ابن حنبل مذکور است: 
قرار گیرد، او راه دوم را قبول  حضرت آنخود برود و یا در نکاح  ۀآزادی نزد خانواد

علاوه بر حسن خلق، ترحم و . )١(قرار گیرد حضرت آنکرد، یعنی این که در عقد و نکاح 
سیاسی و مذھبی نیز یک امر مھم و بجایی بود،  ۀتسلّی خاطر، این اقدام به لحاظ جنب

کردند  ھا درک می آن ۀشد و ھم سوی اسلام می زیرا که باعث جذب و رغبت اعراب به
که اسلام با وارثان دشمنان خود، چگونه رفتار و سلوک خوب و قابل تحسینی دارد. در 

نیز اینگونه رفتار شد که اثرات مطلوبی بر جای  »جویریه«بنی المصطلق با  ةوغز
چند روزی در آنجا ماندند و سپس به مدینه  جگذاشت. پس از فتح خیبر، پیامبر اکرم 

 برگشتند.
شد، ولی طرز عمل  گرچه به یھود امان کامل داده شد و با آنان به خوبی رفتار می

انگیز بود. مقدمه این امر، نخست این بود که روزی زینب  آنان پیوسته باغیانه و شرارت
 حضرت آنرسول اکرم و چند نفر از یاران او را دعوت کرد.  ،»سلام بن مشکم«ھمسر 

زھر قرار داده بود. رسول اکرم یک لقمه  جدعوتش را پذیرفتند. زینب در غذای پیامبر 
به خوردن غذا  »بن برار بشر«خوردند و از خوردن بیش از آن خودداری کردند، ولی 

ادامه داد و سرانجام بر اثر آن، وفات نمود. رسول اکرم زینب را احضار و از وی 
تحقیقاتی به عمل آورد، او به جرمش اعتراف کرد. یھود اظھار داشتند: ما به این خاطر 

ثیر نخواھد کرد حق ھستید، زھر بر شما تأ غذا را مسموم نمودیم که اگر شما پیامبر بر
 اگر پیامبر نیستید ما از شر شما رھایی خواھیم یافت. و

گرفتند. بنابراین،  ھیچگاه برای امور شخصی خود از کسی انتقام نمی حضرت آن
بر اثر زھر  »بشر«ھیچ تعرضی به زینب نکردند، ولی پس از دو سه روز که حضرت 

و  »عبدالله بن سھیل«قصاص به قتل رسید. یک بار طور  بهوفات کرد، زینب 
ه قتل رفتند، یھود عبدالله را با فریب بسالی به خیبر  در دوران قحط »محیصه«

 جبه محضر رسول اکرم  »محیصه«رساندند و جسدش را در جوی نھری افکندند. 
کنی که یھود او  فرمودند: تو سوگند یاد می حضرت آنحضور یافت و ماجرا را بیان کرد. 

اد رسانند و سوگند ی اه نفر را به قتل میج: آنان پناند؟ او اظھار داشت را به قتل رسانده

                                           
 .۱۳۸/  ۳مسند ابن حنبل  -١
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بھای او را از بیت المال پرداخت کرد و به یھود تعرضی  کنند. آنگاه رسول اکرم خون می
عبدالله بن عمر را از بالای خانه  سننمود. یھود در دوران خلافت حضرت عمر فاروق 

ست و پایش شکستند. یھود در حالی که خوابیده بود، پایین انداختند به طوری که د
ھا را به سرزمین  که حضرت عمر به ناچار آنرکردند، تا این رت و فساد برپا میھمواره شرا

 .)١(شام تبعید نمود
نویسان مرتکب خطای بزرگی شده و روایت بسیار غلطی  در بیان وقایع خیبر، سیره

قعه از این قرار که در بیشتر کتب نقل شده و شھرت یافته است. وا اند کردهرا نقل 
که ھیچ چیزی را مخفی  ه یھود امان دادند، مشروط بر اینب جاست که پیامبر اکرم 

 حضرت آندادن یک خزانه خودداری کرد،  از نشان »کنانه بن ربیع«نکنند. ولی وقتی 
به زبیر دستور دادند تا از وی تحقیق به عمل آورد و محل اختفای گنج را پیدا کند. 

به محمد بن مسلمه سپرده شد تا در عوض  حضرت آنسرانجام، کنانه به دستور 
برادرش محمود، او را به قتل برساند. بعد از قتل او، تمام یھودیان غلام و کنیز قرار 

 .)٢(داده شدند
روایت صحیح است که کنانه کشته شد، ولی علت کشتن وی، فقط این قسمت از 

خودداری از بیان محل گنج نیست، بلکه علت آن این است که وی یکی از افسران 
 در طبری تصریح شده که: د بن مسلمه را به قتل رسانده بود.رشید اسلام، محمو

دِ بنِْ مَسْلمََةَ، «  ُ�مََّ
َ

ِ إلِى خِيهِ َ�مُْودِ بنِْ مَسْلمََةَ ُ�مَّ دََ�عَهُ رسَُولُ ا�َّ
َ
 .)٣(»فضََرَبَ ُ�نقَُهُ بأِ

او را به محمد بن مسلمه سپرد و او در عوض برادرش محمود،  جپس رسول اکرم «
 .»وی را به قتل رساند

ندادن گنج را طبری و ابن ھشام از ابن ه به علت نشان روایت مربوط به کشتن کنان
ق نام راویان مافوق خود را ذکر نکرده است. ، ولی ابن اسحااند کردهاسحاق نقل 

که ابن اسحاق وقایع مغازی را از یھود نقل  اند کردهمحدثین در کتب رجال تصیح 
کرد و این روایت نیز از ھمان دسته است و به ھمین دلیل، نام راویان مافوق را ذکر  می

محل گنج را  اند که او به خاطر این که بعضی از راویان مغرض نوشتهننموده است. 
                                           

 .۳۷۷/  ۱، صحیح بخاری ۲۸فتوح البلدان بلاذری /  -١
 .۲۴فتوح البلدان بلاذری /  -٢
 .۱۵۸۲طبری /  -٣



 ٤٧١ بریخ فتح

در حالی که شکنجه و آزار یک شخص به صرف  شان نداد شکنجه شد و به قتل رسید؛ن
و خلاف  جاین که به محل قرارداشتن گنج اعتراف نکند، دور از شأن رسول اکرم 

اده است، مورد ایشان است! شخصیتی که کسی را که به او زھر د ۀمروّت و اخلاق حسن
را  یچگونه برای حصول درھم و دینار، فرمان شکنجه یک یھود دھد، آزار قرار نمی

 کند؟! برای گرفتن اعتراف از او، صادر می
امان داده شده بود  »کنانه بن ابی الحقیق«اصل جریان در این حد بود که به 

. بلکه در یک روایت مذکور است که وی )١(مشروط بر این که شرارت و نقض عھد نکند
. کنانه )٢(مرتکب شرارت و فریب شود، مستحق قتل خواھد بود پذیرفته بود که اگر

نقض عھد و شرارت کرد و پیمانی که بسته بود نقض شد. او محمود بن مسلمه را به 
ھمچنانکه در سطرھای  ،شد بایست کشته می قتل رساند و حالا به عنوان قصاص می

 گذشته به نقل از طبری ذکر گردید.
گاھاحالا توجه کنیم که مغرضین   اند: ن چه وقایعی بر این روایت افزودهو ناآ

کردن محل گنج بود و قاتل محمود بن مسلمه و  متھم به پنھان »کنانه« -۱
مستحق قتل بود، در صورتی که ابن سعد از بکر بن عبدالرحمن روایتی که 

متصل نقل کرده در آن مذکور است: ھمراه با کنانه برادرش نیز به قتل طور  به

ھردو را به قتل رسانده  حضرت آن( )٣(»أعناقهما وسبيء أهليهما فضرب«رسید: 
 ھا را اسیر کردند). آن ۀخانواد

نقل کرده، از این ھم فراتر  »عفان بن مسلم«در روایتی دیگر که از  ابن سعد -۲
دارد: علاوه بر آن دو برادر، تمام یھود اسیر شده و غلام و کنیز  رفته اظھار می

 قرار گرفتند:

 .)٤(»المال الذي غيبوه في مسك الجمل سبيء �ساءهم فلما وجد«
ھا  ھنگامی که آن گنج یافته شد و آن را در پوست شتر مخفی کرده بودند، زنان آن«

 .»اسیر شده کنیز قرار گرفتند

                                           
 ابوداود، باب حکم ارض خیبر. -١
 .۸۱طبقات ابن سعد، غزوه خیبر /  -٢
 .۸۱طبقات ابن سعد، غزوه خیبر /  -٣
 .۸۰طبقات ابن سعد /  -٤



 جلد اول) جة النبي (سیر  فروغ جاویدان ٤٧٢

ولی وقتی این روایات با اصول و معیارھای محدثین سنجیده شوند حقیقت روشن 
 شود. می

بلکه تا  ،کشته نشد »کنانه«ریح شده که برادر در این باره در صحیح بخاری تص
 در قید حیات بود: سزمان خلافت عمر فاروق 

رْجُِنَ «
ُ

تخ
َ
مَِ� المُؤْمِنَِ�، أ

َ
بِي الحقَُيقِْ، َ�قَالَ: ياَ أ

َ
حَدُ بَِ� أ

َ
تاَهُ أ

َ
جْمَعَ ُ�مَرُ عَلىَ ذَلكَِ أ

َ
ا أ ا فلَمََّ

دٌ  ناَ ُ�مََّ قرََّ
َ
مْوَالِ ، وعََامَلنََا ج وَقدَْ أ

َ
 .)١(»عَلىَ الأ

آنگاه چون عمر قصد اخراج یھود از سرزمین حجاز را کرد، یکی از فرزندان «
کنید، حال آن که  ابوالحقیق نزد وی آمد و گفت: ای امیرالمؤمنین! شما ما را اخراج می

 .»اجازه اقامت داده و جزیه بر ما تعیین کرده بودند ج ما را محمد
کنانه «رادر اری تصریح کرده است که این شخص ھمان بحافظ ابن حجر در فتح الب

 حافظ ابن قیم در زاد المعاد چنین اظھار نظر کرده است: بود. »ابن ابی الحقیق

» ِ قَُيقِْ  جوَلمَْ َ�قْتلُْ رسَُولُ ا�َّ
ْ
بِي الح

َ
 ا�َْ�ْ أ

َّ
لحِْ إلاِ  .»َ�عْدَ الصُّ

بعد از صلح علاوه بر دو فرزند ابن ابی الحقیق دیگر کسی را به قتل  ج حضرت آن«
 .»نرساند

رسید، احتمالاً  ولی چنانچه عبارت فوق از کتاب صحیح بخاری، به رؤیت ایشان می
بحث شده است، فقط  »ارض خیبر«کرد. در ابوداود جایی که از  چنین اظھار نظر نمی

را نوشته است. این نکته نیز قابل به یادآوری است که  »ابن ابی الحقیق«شدن  کشته
خْطَ  بن ییحُ (عموی  »سعیه«از  جدر ابوداود مرقوم است: رسول اکرم 

َ
) پرسیده بأ

 ج حضرت آنھا شد. با وجود این،  بود: آن گنج را چه کردی؟ وی گفت: صرف جنگ
بر جرم قتل  فقط به کشتن کنانه دستور داد. این امر دلیل بر این است که کنانه

محمود بن مسلمه قصاص شد و گرنه چنانچه جرم عدم اعتراف به محل اختفای گنج، 
قتل او بود، افراد دیگری نیز در این جرم ملوّث بودند. اولین اشتباھی که مورخان 

را اختفای محل گنج قرار دادند و چون  »کنانه«مرتکب شدند این است که علت قتل 
ز شرکت داشتند، خود به خود این امر عمومیت پیدا کرد که در این جرم کسانی دیگر نی

 تمام افراد خاندان کنانه به قتل رسیدند.

                                           
 .۳۷۷/  ۱صحیح بخاری  -١



 ٤٧٣ بریخ فتح

یعنی زمانی که  ه واقعه خیبر در ماه محرم رخ داد،م است کاینقدر مسلّ  تذکر:
از مدینه حرکت کردند، اواخر ماه محرم بود. در محرم جنگ و جدال از  جپیامبر اکرم 

ست. لذا محدثین و فقھا برای این امر توجیھات متعددی ذکر نظر شرعی ممنوع ا
ھا حرام بود،  بدو اسلام، جنگیدن در این ماه گویند: در بسیاری از فقھا می .اند کرده

 ولی بعداً این حکم منسوخ شد.
یم نوشته است: برای نخستین بار حکم ممنوعیت جنگ در این آیه علامه ابن ق

 نازل شد:

ِ قلُۡ قتَِالٞ ﴿  .]۲۱۷[البقرة:  ﴾�يِهِ كَبِ�ۚٞ وصََدٌّ عَن سَبيِلِ ٱ�َّ
 مائده این آیه نازل گردید: ۀسپس در سور

هۡرَ ٱۡ�َرَامَ ﴿ ِ وََ� ٱلشَّ ِينَ ءَامَنُواْ َ� ُ�لُِّواْ شََ�ٰٓ�رَِ ٱ�َّ هَا ٱ�َّ ُّ�
َ
�  .]۲[المائدة:  ﴾َ�ٰٓ

 ن مدت حکم حرمت باقی بود.در طی ایاول نازل شد،  ۀاین آیه ھشت سال بعد از آی
 گوید: آنگاه می

 سُنَّةِ رسَُولِهِ ناَسِخٌ لِحكُْمِهِمَا«
َ

ِ وَلا  .»وَليَسَْ فِي كِتاَبِ ا�َّ
 .»در کتاب الله و سنت رسول الله ناسخی برای این حکم وجود ندارد«

اما کسانی که قایل به جواز ھستند، استدلال آنان این است که فتح حرم، محاصره 
اند، لذا چنانکه در  ھای حرام به وقوع پیوسته در ماه ھا این ۀف و بیعت رضوان، ھمطائ
بر چه مبنایی آنان را جایز قرار  ج حضرت آنھای حرام جنگیدن مشروع نبود،  ماه
 داد؟ می

آغاز جنگ در ماه محرم جایز  دارد: حافظ ابن القیم در پاسخ این شبھه اظھار می
اما اگر ھدف، دفاع در مقابل دشمن باشد، به اتفاق جایز است و تمام این وقایع  نیست،

رده بودند، بلکه دستی نک برای آغاز جنگ پیش ج حضرت آندفاعی داشتند و  ۀجنب
بیعت رضوان به دنبال شایعه قتل حضرت عثمان (سفیر و نماینده  دفاع کرده بودند.

جنگ  ۀ، جنگ مستقلی نبود، بلکه دنبالطایف ۀ) انجام گرفته بود. محاصرحضرت آن
 ۀحنین بود که در آن، خود کفار از ھرسو گرد آمده حمله کردند و فتح مکه نتیج

 .)١(بود که آغازگران کفار قریش بودند »حدیبیه«شکست 

                                           
 خیبر. ۀزاد المعاد، ذکر غزو -١



 جلد اول) جة النبي (سیر  فروغ جاویدان ٤٧٤

خیبر این  ۀابن قیم در این موارد پاسخ مستند و معقول داده است، اما در بحث غزو
مانده است. علامه ابن تیمیه استاد  به صورت ناقص باقیگره را نگشوده است و بحث 

الجواب الصحیح لمن «ابن قیم، نیز در اینجا مرتکب اشتباھی شده است، وی در کتاب 

حالت دفاعی داشتند، فقط  حضرت آنھای  مرقوم داشته: تمام جنگ »بدل دین المسیح
ان بیشتر توجه و تدبر ھای بدر و خیبر از این قاعده مستثنی ھستند. لکن اگر ایش جنگ

شد که بدر و خیبر نیز حالت دفاعی داشتند. چگونگی وقوع غزوه  کردند، ثابت می می
شود  بدر قبلاً بیان شد و از ترتیب وقایع گذشته خیبر و توجه به آن، به خوبی معلوم می

 ھای لازم را کرده بودند. که یھود و غطفان برای حمله به مدینه آمادگی

 ی خیبرها تقسیم زمین
ھای خیبر به دو قسمت مساوی تقسیم شدند، نصف آن به بیت المال و تأمین  زمین

مجاھدینی که  نصف دیگر به مجاھدان اختصاص یافت.ھای حکومت اسلامی و  ھزینه
در آن غزوه شرکت داشتند تعداد آنان یک ھزار و چھارصد نفر بود که دویست نفر از 

ھا  نصف زمین ،از این جھت ھا است. برابر سھم پیاده آنان سواره بودند. سھم سواران دو
به یک ھزار و ھشتصد سھم برابر تقسیم شدند و به ھر مجاھد یک سھم داده شد. به 

مثل سهم  جولرسول االله«نیز مانند سایر مجاھدین یک سھم اعطا گردید  جرسول اکرم 
 .)١(»واحدهم

 حالات سیاسی و احکام فقهی
دیدی از تحولات سیاسی اسلام آغاز شد. دشمنان واقعی بعد از فتح خیبر، دور ج

ھا گرچه به لحاظ مذھب با یکدیگر اختلاف  اسلام دو گروه بودند: مشرکین و یھود، آن
داشتند، ولی از نظر سیاسی به خصوص از جھت مخالفت با مسلمانان با ھمدیگر متحد 

فان بودند. برای مقابله با پیمان انصار و یھود خیبر و غط یھود مدینه عموماً ھم ودند.ب
مشرکان مکه و مدینه و منافقین ھمگی متحد شده بودند. پس از فتح  ج حضرت آن

 کلی از بین رفت و یکی از بازوھای مشرکین قطع شد.طور  بهخیبر توان و اقتدار یھود 

                                           
مْ  ج لنَّبِيُّ ا«فتوح البلدان بلاذری، غزوه خیبر، در ابوداود حکم ارض خیبر مذکور است که  -١ هُ عَ هُ  مَ  لَ

، مٌ هْ مِ  سَ هْ سَ مْ  كَ هِ دِ  »سلیمان ندوی. «»أَحَ



 ٤٧٥ بریخ فتح

تا آن موقع، اسلام از چھار سو در محاصره قرار گرفته بود. بنابراین، به جز عقاید و 
دات ضروری شریعت، موقعیت بیان و نزول دیگر احکام شریعت وجود نداشت. عبا

اظھار داشته) طبق اقتضای زمان و  لاحکام شریعت (ھمچنانکه حضرت عایشه 
ھا بعداً ذکر خواھد گردید. فتح  ، تفصیل آناند شدهحالات اجتماعی به تدریج نازل 

یگر صلح دھای یھود شد و از سوی  انگیزی ھا و فتنه رفتن توطئه خیبر باعث از بین
 حدیبیه باعث حصول اطمینان خاطر از جانب مشرکان گشت.

ا کرده روی این اساس، مسلمانان برای نزول احکام جدید شریعت، آمادگی پید
اند که ھنگام فتح خیبر احکام متعدد فقھی جدید نازل  تهنگاران نوش بودند. سیره

ھا به شرح ذیل  تبلیغ و اعلام فرمودند. تفصیل آن ھا را آن ج حضرت آنو  )١(شدند
 است:
 ؛کنند حرام شد چنگال خود شکار می خوردن گوشت پرندگانی که با -۱
 ؛و شیر حیوانات درنده حرام گردید خوردن گوشت -۲
 ؛قاطر حرام شد گوشت و شیر الاغ و خوردن -۳
تا آن موقع معمول بود که آمیزش با کنیزان پس از تملک آنان فوراً جایز بود،  -۴

در فتح خیبر استبراء لازم شد، یعنی چنانچه حامله باشند تا وضع حمل و در 
 ؛جایز نیست شغیر این صورت تا مدت یک ماه آمیز

 ؛غیر مساوی حرام گردیدطور  بهمعامله طلا و نقره  -۵
 ؛نیز در ھمین غزوه حرام شد »متعه«در بعضی روایات مذکور است که  -۶

 وادی القری و فدک
ھای بسیاری ھست و به  ای قرار دارد که در آنجا آبادی درّه »خیبر«و  »تیماء«بین 

در ھمانجا  »ثمود«و  »عاد«گویند. در دوران باستان، اقوام  می »وادی القری«آن 
و  »عاد«مرقوم داشته که آثار  »معجم البلدان«در  »حموییاقوت «. اند کرده زندگی می

ھنوز در آنجا باقی است. پیش از اسلام، یھودیان در آنجا اقامت گزیده و از نظر  »ثمود«

                                           
 یعنی قرآن مراد نیست.در اینجا از نزول وحی متلو،  -١



 جلد اول) جة النبي (سیر  فروغ جاویدان ٤٧٦

ز کزراعت و کشاورزی آن منطقه را رونق خاصی داده بودند و آن محیط به عنوان مر
 .)١(شد یھود تلقی می

 وادی القری عزیمت کردند، ولی ھدف سوی به ج حضرت آنپس از فتح خیبر، 
جنگ بودند و فوراً شروع به تیراندازی کردند.  ۀجنگیدن نبود. یھود از قبل آماد

بود مورد  حضرت آنآوردن پالان مرکب  که مشغول پایین جغلام رسول اکرم  »مدعم«
 اصابت تیری قرار گرفت و به شھادت رسید. عموم مورخان آمادگی یھود را برای جنگ

 ، ولی امام بیھقی تصریح کرده است که:اند کردهذکر ن

ْ�ِ وَلمَْ نَُ�نْ عَلىَ َ�عْبِيةٍَ «
 .)٢(»وَقدَِ اسْتَقْبلَتَنَْا َ�هُودُ باِلرَّ

ما برخاستند و شروع به تیراندازی کردند در حالی که ما آماده  ۀیھود به مبارز«
 .»جنگ نبودیم

 ندک زد و خوردی تسلیم شدند و بربه ھرحال، جنگ درگرفت و یھودیان پس از ا
 حسب قرارداد خیبر با مسلمانان پیمان صلح بسته شد.

 ادای عمره
کان مکه منعقد شده بود، طبق قراردادی که در صلح حدیبیه میان مسلمانان و مشر

توانستند برای ادای عمره به مکه بیایند و پس  یک سال بعد از آن قرارداد می مسلمانان
به قصد  جاز سه روز اقامت و انجام عمره، مکه را ترک کنند. بنابراین، رسول اکرم 

تمام کسانی که در قضیه صلح حدیبیه شرکت «عمره اعلام آمادگی نموده و فرمودند: 
 .»وندحرکت ش ۀداشتند برای ادای عمره آماد

 دند، برای ادای عمره شرکت داشتند.بدین ترتیب تمام کسانی که در قید حیات بو
، مسلمانان با خود اسلحه یکی از بندھای قرارداد این بود که به ھنگام ورود به مکه

که ھشت مایل از مکه فاصله  »حجبطن با«ھا را در محل  جھت، اسلحهاز این  نیاورند.
ھا تعیین شدند. پیامبر گرامی  سوار برای حفاظت از آن داشت، گذاشتند و دویست نفر

                                           
 .»سلیمان ندوی« ۷۳/  ۷معجم البلدان  -١
 .۲۱۳زرقانی بر موطا به نقل از بیھقی، باب الجھاد /  -٢



 ٤٧٧ بریخ فتح

سوی حرم حرکت کردند. عبدالله بن رواحه، در حالی که زمام  گویان به لبیک جاسلام 
 )١(خواند: شتر پیامبر را در دست داشت، این سرود را می

ــــبيله ــــن س ــــار ع ــــي الكف ــــوا بن  خل
 

ـــــــ  ـــــــوم نض ـــــــهـالي ـــــــلى تنزيل  ربكم ع
 

 مقيلـــــهضربـــــاً يزيـــــل الهـــــام عـــــن 
 

 ويـــــــذهل الخليـــــــل عـــــــن خليلـــــــه 
 

ای کافران! از سر راه دور شوید، اگر امروز از ورود به مکه جلوگیری کنید، ما با «
کند، و دوست را از فکر و  ای که سر از تن جدا می شمشیر حمله خواھیم کرد، حمله

 .»خیال دوست فراموش سازد
ھا در انجام یکی  آن ۀرینبودند و آرزوی دی حضرت آنجمعیت بزرگ صحابه در رکاب 

پنداشتند که آب و  شدن بود. اھل مکه می از فرایض بزرگ مذھبی، در حال برآورده
 حضرت آنھوای مدینه با مسلمانان ناسازگار شده و آنان را ضیف کرده است. بنابراین، 

کنند، یعنی مانند پھلوانان  »رمل«دستور دادند تا مسلمانان در سه شوط اول طواف، 
ھای خود را تکان دھند. چنانکه این سنت تا امروز استمرار دارد.  نموده و شانهحرکت 

قریش مکه گرچه با دل ناخواسته به مسلمانان اجازه ادای عمره را دادند، ولی 
آن منظر زیبا را نداشت. لذا بزرگان قریش شھر را تخلیه  ۀھایشان تحمل مشاھد چشم

آمده اظھار  سه روز نزد حضرت علی ھای اطراف رفتند و پس از س کرده به کوه
بگو که شرط کامل شده و بر آن عمل گردیده است، لذا مکه را  جداشتند: به محمد 

 ترک کنید.
ابلاغ کرد و ایشان در ھمان لحظه مکه را ترک  حضرت آنعلی پیام آنان را به 

در حالی که  »امامه«به نام  سم حرکت از مکه، دختر خردسال حمزه اکردند. ھنگ
او را در آغوش  سشتافت، حضرت علی  حضرت آنسوی  گفت به می »عمو! عمو!«

ارثه مدعی وی شدند. جعفر گفت: این دختر حگرفت، ولی حضرت جعفر و زید بن 
این دختر  ،عموی من است. زید گفت: حمزه برادر دینی من بوده است. از این جھت

ست و لذا سرپرست او من من ا ۀمن است. حضرت علی اظھار داشت: ھمشیر ۀبرادرزاد

                                           
 این واقعه و این اشھار در شمایل ترمذی منقول اند. -١



 جلد اول) جة النبي (سیر  فروغ جاویدان ٤٧٨

اسماء «آنان را به لحاظ ادعا در یک رتبه قرار داد و او را به  ۀھم جھستم. پیامبر اکرم 
 .)١(»مادر است ۀخاله به منزل«اش بود تحویل داد و فرمود:  که خاله

**** 

                                           
برادر رضاعی حضرت حمزه بودند، از این جھت، امامه ایشان را عمو! عمو! صدا  جرسول اکرم  -١

گفت. قسمت اعظم این داستان از صحیح بخاری اخذ  یا طبق عرف عرب چنین می کرد و می
 شده و قسمتی از آن از زرقانی به نقل از کتب حدیث اقتباس گردیده است.



 
 
 
 
 
 
 
 

 موته ۀغزو
 

 (جمادی الأولی سال ھشتم ھجری)



 
 

 موته ۀغزو

است. شمشیرھای شرقی که میان اعراب  »بلقاء«ای در شام، نزدیک  دھکده »موته«
کثیر شاعر معروف  .)١(شدند ای دارند، در ھمین دھکده ساخته می شھرت ویژه

 گوید: می

(شمشیرھایی که در موته صیقل و جلا داده  »موتة صيقلبصوارم يجلوها «
 شوند). می

ای نوشتند و به دست حارث  نامه »قیصر روم«یا  »شاه بصری«به نام  جپیامبر اکرم 
شرحبیل بن «به مرز شام رسید،  حضرت آنبن عمیر ارسال داشتند. زمانی که سفیر 

ود، از ورود سفیر که از جانب قیصر فرماندار مرزھای شام و از اعراب مسیحی ب »عمرو
گاه شد، او را دستگیر کرد و به قتل رساند. این اقدام  پیامبر به آن سرزمین آ

شرحبیل که برخلاف عرف، آداب و اصول بشری و جھانی بود، رسول  ۀناجوانمردان
 را سخت خشمگین کرد. جاکرم 

به منظور گرفتن انتقام از وی یک سپاه سه ھزار نفری تشکیل داد و  ج حضرت آن
 حضرت آن ۀزادشده، حضرت زید بن حارثه غلام آشام اعزام کرد. فرمانده سپا سوی به

فرمودند: در صورتی که زید شھید شد، فرمانده سپاه، جعفر  حضرت آنتعیین گردید و 
. زید غلام )٢(طیار و اگر او نیز به شھادت رسید، عبدالله بن رواحه فرمانده خواھد بود

و عبدالله  حضرت آندیکان زو جعفر طیار برادر حضرت علی و از ن حضرت آن ۀآزادشد
بن رواحه از شرفای انصار و شاعری معروف بود. بنابراین، مسلمانان تعجب نمودند که 

شود! چنانکه این  چگونه با وجود این حضرات، زید بن حارثه به فرماندھی منصوب می
. ولی مساوات و )٣(ر این باره آغاز شدھای آنان قرار گرفت و بگو مگو د امر بر سر زبان

در سپاھی  ج حضرت آنکرد. یک بار  اخوت اسلامی چنین ایثار و تسلیمی را تقاضا می

                                           
 .۱۹۰/  ۸معجم البلدان  -١
 مؤته. ۀصحیح بخاری، غزو -٢
 .۳۹۰/  ۷فتح الباری  -٣



 ٤٨١ موته ۀغزو

که تمام مھاجرین و انصار شرکت داشتند، اسامه فرزند زید را فرمانده سپاه مقرّر 
 ج حضرت آنفرمودند. در آن موقع نیز ھمین سخنان در افواه مردم قرار گرفتند. 

در وی نیز اعتراض شما بر فرماندھی پ«ای ایراد فرمودند و اظھار داشتند:  خطبه
 .»که او یقیناً شایسته فرماندھی بودداشتید، حال آن

 أسامة بن ز�د في مرضه جي بعث النب«چنانکه در صحیح بخاری تحت عنوان: 
این واقعه مفصلاً مذکور است. گرچه این سپاه به منظور  (باب المغازی) »الذي تو� فيه

لیغ آن گرفتن انتقام اعزام شد، ولی چون محور اصلی تمام غزوات، دعوت اسلام و تب
، اگر اسلام را پذیرفتند )١(آنان را به اسلام دعوت دھید بود، فرمان دادند که نخست

 نیازی به جنگ نیست. نیز فرمودند:
شھید بزرگوار، حارث بن عمیر به ھمان محلی که وی شھید به منظور تجلیل از «

 .»شده است بروید
ت نموده و برای صحابه دعای سپاه اسلام را مشایع »ثنیة الوداع«سپس تا محل 

سلامتی و موفقیت کردند. ھنگامی که سپاه اسلام از مدینه حرکت کرد، جاسوسان به 
نان سپاھی متشکل از حدود یکصد اطلاع دادند. او برای مقابله با مسلما »شرحبیل«

 ھزار نفر گرد آورد.
از سوی دیگر، ھرقل قیصر روم سپاه بزرگی از قبایل عرب تشکیل داد و در محل 

گاه شد، خواست تا  »بلقاء«از توابع  »تاب« خیمه زد. وقتی حضرت زید از این جریان آ
ھدف اصلی  گزارش کند، ولی حضرت عبدالله بن رواحه اظھار داشت: ج حضرت آنبه 

 .)٢(ما فتح نیست، بلکه شھادت است که ھر وقت ممکن است حاصل شود
ھزار نفری امپراطور خلاصه، سپاه اندک مسلمانان به پیش رفت و بر سپاه یکصد 

حضرت  پس از وی ر اثر اصابت زوبین به شھادت رسید،حضرت زید ب روم حمله برد،
از اسب پیاده شد و نخست دست و پاھای آن را قطع  جعفر پرچم را به دست گرفت.

کرد، سپس چنان شجاعانه و قھرمانانه جنگید که سرانجام، بر اثر کثرت ضربات 
 شمشیرھا بر زمین افتاد.

                                           
 .۹۳طبقات ابن سعد جزء مغازی /  -١
 وه موته.ابن ھشام، غز -٢



 جلد اول) جة النبي (سیر  فروغ جاویدان ٤٨٢

او را در حالی که نود زخم شمشیر و  دارد: من جسد له بن عمر اظھار میحضرت عبدال
ھا بر جلوی قسمت بدنش قرار داشتند،  زخمنیزه بر وی اصابت کرده بود، دیدم و تمام آن 

. پس از شھادت حضرت جعفر، عبدالله بن رواحه )١(ھیچ زخمی بر پشتش وجود نداشت
 پرچم را به دست گرفت و او نیز پس از انجام وظیفه به شھادت رسید.

ان با شجاعت و آنگاه سپاه اسلام حضرت خالد را به فرماندھی انتخاب کردند. ایش
ر آن روز ھشت شمشیر از در صحیح بخاری مذکور است که د جنگید. دلاوری تمام

ھای روز  ولی در مقابل ارتش یکصد ھزار نفری که با تمام اسلحه دستش شکست،
مسلح و با فنون جنگی آشنایی کامل داشت، یک سپاه سه ھزار نفری چگونه 

 .توانست بجنگند و مقاومت کند! می
پاه این بود که با حیله و تدبیر خود را از بزرگترین موفقیت و فتح برای این س

نابودی در مقابل یک دشمن نیرومند نجات دھد. ھنگامی که این سپاه (به ظاھر) 
مردم  ه برای استقبال آنان بیرون رفتند.شکت خورده، نزدیک مدینه رسید و اھل مدین

ختند و ری ھایشان خاک می ھا، بر چھره آمدگویی و اظھار ھمدردی با آن به جای خوش
 .!)٢(اید اریان! شما از راه خدا فرار کردهگفتند: ای فر می

                                           
 صحیح بخاری. -١
خورده تلقی نموده است و  مؤلف در اینجا بر روایت ابن اسحاق اعتماد کرده این سپاه را شکست -٢

موته مذکور  ۀآنان را عنوان فراری داده است. لکن با توجه به این که در صحیح بخاری غزو ۀھم
است که رسول اکرم از طریق وحی فرمودند: شمشیر خدا یعنی خالد سیف الله، پرچم مسلمانان 

ھا پیروز کرد. (فتح الله علیھم)  را به دست گرفت و خداوند مسلمانان را بر دشمنان آن
نگاران، مورخان و شارحین حدیث در شرح این فتح و غلبه، نظریات متفاوتی اظھار  سیره
اند: یک گروه معتقد است که مسلمانان کاملاً پیروز شدند، گروه دیگری معتقد است که  هداشت

ھا و کثرت تعداد کفار، مسلمانان  فتح و پیروزی مسلمانان این است که با وجود قلّت تعداد آن
نشینی کنند. گروه سوم معتقد است که مسلمانان  توانستند خود را از نابودی نجات داده و عقب

خاصی از کفار پیروز شدند و مال و غنیمت نیز به دست آوردند. نظریه چھارم این  ۀابل دستدر مق
است که به فرماندھی خالد بن ولید، مجاھدان اسلام توانستند از حملات سپاه بزرگ کفر 

نشینی کند. خطاب مسلمانان مدینه که شما فراری ھستید و تسلّی  جلوگیری و به سلامت غقب
کننده ھستید، متوجه  ما فراری نیستید، بلکه تجدید قوا کرده دوباره حملهکه ش جحضرت  آن

خاصی از سپاه بود که قبل از دیگران به مدینه آمده بودند. برای  ۀشود، بلکه دست تمام سپاه نمی



 ٤٨٣ موته ۀغزو

حبت مبا حضرت جعفر  این حادثه سخت متأثر شدند،از  جپیامبر گرامی اسلام 
به مسجد رفتند و در  ،شدید داشتند، از شھادت وی بسیار ناراحت و مضطرب شدند

آنجا غمگین و پریشان نشستند. در ھمان حال شخصی آمد و عرض کرد: خانواده جعفر 
ھا را از گریه منع کردند. آن  کسی را فرستادند و آن حضرت آنکنند.  گریه و ماتم می

 حضرت آنآیند.  ھا را منع کردم، ولی بازنمی شخص رفت و بازگشت و اظھار داشت: آن
کنند.  را فرستادند. وی رفت و برگشت و گفت: به حرف ما گوش نمیدوباره او 

این واقعه از حضرت عایشه در  .»ھایشان را پر از خاک کن دھان«ودند: فرم حضرت آن
ص گفت: به صحیح بخاری منقول است. علاوه بر این، نقل شده که عایشه به آن شخ

 طر خواھند شد.خا آزرده حضرت آنچنین عمل نکنی خدا سوگند! اگر تو این

**** 

                                                                                                       
مراجعه شود.  »ابن کثیر«و  »البدایه«، »روض الأنف«، »فتح الباری«ھای  تفصیل بیشتر به کتاب

 (سلیمان ندوی)
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 فتح مکه
 

 میلادی) ۶۳۰(رمضان سال ھشتم ھجری / ژانویه 



 
 

 فتح مکه

، احیای توحید علیه الصلوة والسلامشکن  بزرگترین وظیفه جانشین ابراھیم بت
پرستی بود، ولی حملات پیاپی  ھای شرک و بت کردن حرم کعبه از آلودگی خالص و پاک

مقدس را به تعویق  ۀقریش و مخالفت تمام اعراب به مدت بیست و یک سال، این وظیف
منیت و آرامش حاکم شد و شیفتگان حرم انداخت. در پرتو صلح حدیبیه چند روزی ا

کعبه این یادگار ابراھیمی را در حالت غیر مطلوبی زیارت  ۀموفق شدند تا یک بار خان
صبر، بردباری و  ۀکنند، اما قریش این پیمان را ھم رعایت نکردند و از طرفی کاس

شرک  ھای گذشت مسلمانان ھم لبریز شده وقت آن فرا رسیده بود که آفتاب حق، پرده
 محیط تاریک مکه را با نور توحید نورافشانی کند. چاک کرده و باطل را

پیمان مسلمانان و قبیله  سوگند و ھم ھم »خزاعه«براساس پیمان حدیبیه، قبیله 
پیمان شدند. میان این دو قبیله  که حریف و مقابل خزاعه بودند با قریش ھم »بنوبکر«

ه با ظھور اسلام، آتش بس اعلام کرده و ھا قبل جنگ و جدال وجود داشت ک از مدت
شان را متوجه اسلام کرده بودند. صلح حدیبیه تا حدی موجب امنیت و  و غمّ  ھمّ 

آرامش شده بود، از این جھت بنوبکر تصمیم به انتقام از خزاعه گرفتند و ناگھان بر 
ابی خزاعه حمله کردند و سران قریش نیز علناً از آنان حمایت نمودند. عکرمه بن 

ھایشان را  ھا در حالی که چھره جھل، صفوان بن امیه، سھیل ابن عمرو و غیره شب
عه ناچار شده به . خزا)١(پوشانده بودند با بنوبکر ھمراه و علیه خزاعه وارد جنگ شدند

بنوبکر به احترام حرم از جنگ و تعقیب خودداری کردند، ولی رئیس  حرم پناه آوردند،
ھا نوفل اظھار داشت: چنین فرصتی ھرگز برای شما حاصل نخواھد شد. چنانکه به  آن

در مسجد  جحرم ھجوم آورده و تعداد زیادی از آنان را به قتل رساندند. پیامبر اکرم 
 ند:نبوی تشریف داشتند که ناگھان این صدا را شنید

ــــــــمّ  ا ...  إنيّ اللهُ ــــــــدً َمّ ــــــــدٌ محُ  نَاشِ
 

 

ا   ــــــــدَ لَ َتْ أَبِيـــــــك الأْ ــــــا وَ ـــــــفَ أَبِينَـ لْ  حِ
 

ــــ انْصُ ـــــفَ ــــولَ االلهِ نَصْ سُ اـرْ رَ ــــدَ تَ ا أَعْ  رً
 

ا  دَ ــــــــــدَ ــــــــــأْتُوا مَ بَــــــــــادَ االلهِ يَ عُ عِ ادْ  وَ
 

                                           
 اسامی دیگری نیز وجود دارد. (سلیمان ندوی) ۹۹در ابن سعد، جزء مغازی /  ۱۶۲۰طبری /  -١



 جلد اول) جة النبي (سیر  فروغ جاویدان ٤٨٦

آوردم که میان ما و خاندان او در زمان قدیم منعقد  بار الھا! من پیمانی را به یاد می«
است. ای پیامبر خدا! ما را یاری کن و بندگان خدا را برای کمک بخواه تا ھمگی  شده

 .»حاضر شوند
سوار از خزاعه به سرپرستی عمرو بن سالم لحظاتی معلوم شد که چھل نفر شتر پس از

از  جاند. وقتی رسول اکرم  لبیدن از مسلمانان به مدینه آمدهط به قصد استمداد و یاری
ماجرا اطلاع یافتند، سخت ناراحت شدند و نزد قریش قاصد فرستادند و فرمودند: یکی 

 از این سه شرط را باید بپذیرید:
 ؛شدگان خزاعه را بپردازید ای کشتهھ بخون -۱
 ؛بردار شوید از حمایت بنوبکر دست -۲
 ؛حدیبیه را اعلام کنید ۀنقض معاھد -۳
. )١(فقط شرط سوم مورد قبول استاز جانب قریش اظھار داشت: » قرطبة بن عمر«

وقتی قاصد از مکه حرکت کرد، قریش بر اظھار چنین امری پشیمان شدند، آنان ابوسفیان 
را به عنوان نماینده خود به مدینه فرستادند تا پیمان حدیبیه را تجدید کند، ابوسفیان به 

به  حضرت آنلی درخواست تجدید آن پیمان را کرد؛ و جمدینه آمد و از محضر رسول اکرم 
وی پاسخی ندادند، نزد ابوبکر و عمر رفت و به آنان متوسّل شد، آنان نیز جوابی به او 

، فاطمه زھراء رفت. حضرت آندخت گرامی  ۀندادند. سرانجام، مأیوس گشت و به خان
ای بود، ابوسفیان به جانب او اشاره کرد و خطاب به فاطمه  حضرت حسن کودک پنج ساله

اگر این کودک چنین بگوید که من میان این دو گروه صلح و آشتی برقرار «اظھار داشت: 
 ».گردد کردم، از امروز به عنوان سردار عرب معرفی می

تواند در اینگونه  کودک خردسالی است و نمی اظھار داشت: این الزھراء فاطمة
و  معاملات دخالت و نقشی داشته باشد. بالاخره ابوسفیان به حضرت علی متوسل شد

از او یاری جست. حضرت علی به او پیشنھاد داد که فقط یک راه وجود دارد و آن این 
است که به مسجد نبوی بروی و اعلام کنی: من پیمان حدیبیه را تجدید کردم. چنانکه 

. سپس ابوسفیان به مکه بازگشت و جریان را برای )٢(او به مسجد رفت و اعلام نمود

                                           
این واقعه را از ابن عایذ نقل نموده است. جای تعجب است که سایر مؤرخان و  ۳۳۶/  ۲زرقانی  -١

 اند. مھمی را ترک کرده ۀنویسان چنین واقع سیره
 .۳۳۷/  ۲زرقانی علی المواھب  -٢



 ٤٨٧ مکه فتح

ند: این نه صلحی است که ما مطمئن شویم و نه جنگی مردم که بیان کرد. آنان گفت
 است که برای آن آماده باشیم.

پیمان و  نزد قبایل ھم سوی مکه آمادگی کردند،ای حرکت بهبر جرسول اکرم 
متحد پیام فرستادند که آماده شوند و ھرچه زودتر خود را به مدینه برسانند و در این 

گاه نشوند. حضرت باره سعی کردند که اھل مکه از این ب حاطب بن «رنامه و تصمیم آ
ای  مخفیانه به قریش مکه نامهطور  بهیکی از اصحاب گرانقدر است، وی  »ابی بلتعه

گاه ساخت.  جنوشت و آنان را از تصمیم رسول اکرم  حاطب  از این عمل حضرت آنآ
ضرت زبیر، حضرت مقداد و حضرت ابومرثد غنوی را مطلع شدند. حضرت علی، ح

چنانکه آن  ،)١(مأموریت دادند تا بروند و آن نامه را در بین راه از قاصد بگیرند و بیاورند
ھا را  تقدیم شد. مسلمانان از این عمل حاطب که راز آن جنامه به محضر رسول اکرم 

 برای کفار افشا کرده بود در حیرت قرار گرفتند.
فرمان دھید سرش را ناراحت شد و عرض کرد: ای رسول خدا! اگر  سحضرت عمر 
کنم. لکن رسول خدا خم به ابرو ھم نیاوردند و به عمر فرمودند: ای  از تنش جدا می

شما ھر عملی انجام «عمر! مگر تو را معلوم نیست که خداوند به اھل بدر فرموده است: 
 .»گیرید دھید، مورد مؤاخذه قرار نمی

و ھیچ حامی و طرفداری  حاطب تا آن موقع در مکه بودند ۀخویشاوندان و خانواد
ای بر قریش منّت  خواست تا با این عمل خود، به گونه نداشتند، به ھمین لحاظ او می

زار نرسانند. ت و آبگذارد تا آنان در عوض این احسان، خانواده و خویشاوندان او را اذیّ 
 حضرت آناز وی توضیح خواستند، او ھمین عذر را بیان کرد و  جوقتی رسول اکرم 

وی را پذیرفتند. خلاصه، در دھم رمضان سال ھشتم ھجری موکب نبوی با نھایت  عذر
سوی مکه حرکت کرد. ده ھزار تن از سربازان فداکار اسلام در عظمت و ابھت به

 قرار داشتند. حضرت آنرکاب 
که » مرّالظھران«پیوستند. چون به  در مسیر راه، سایر قبایل عرب نیز به سپاه اسلام می

به  حضرت آندر آنجا خیمه زدند و  ؛چند کیلومتری از مکه قرار داشت، رسیدند ۀبه فاصل
را آتش حصور دادند تا ھریک از آنان در آن عنوان یک تاکتیک جنگی به سپاه اسلام دست

                                           
 .۳۳۹/  ۲ی علی المواھب زرقان -١



 جلد اول) جة النبي (سیر  فروغ جاویدان ٤٨٨

ھای کفار قریش ایجاد شود. چنانکه سپاه  افروزند تا از این طریق، رعب و وحشت در دل
ھای آتش فرا گرفت. خبر ورود  را شعله» مرّالظھران« اسلام چنین کردند و تمام منطقه

» حکیم بن حزام«سپاه اسلام به گوش کفار رسیده بود، ولی برای تحقیقات بیشتر، 
ای که در کنار  را فرستادند، دسته» بدیل ورقاء«و » ابوسفیان«حضرت خدیجه)  ۀ(برادرزاد

 .)١(دکردند ابوسفیان را مشاھده کردن پاسداری می حضرت آنخیمه 
حضرت عمر از فرط جذبه انتقام با شتاب به بارگاه رسالت حاضر شد و عرض کرد: وقت 

کن شود و سردمدار بزرگ آن نقش بر زمین گردد، ولی حضرت  یشهرآن فرا رسیده که کفر 
عباس درخواست امان کرد. حضرت عمر دوباره اصرار ورزید، عباس اظھار داشت: عمر! اگر 

شدی. حضرت عمر گفت: این گفته از  دل نمی بود، اینقدر سختشخص از قبیله تو این 
حال شدم که اگر شوف به اسلام شدی، آنقدر مسرور و خشما بعید است! روزی که مشر

 .)٢(شدم شد، آنقدر خوشحال و شادمان نمی مسلمان می» خطاب«پدرم 
ز ابوسفیان برای ھمه آشکار بود و ھر عملی از اعمال او دستاوی ۀعملکرد گذشت

آمد، دشمنی دیرینه با اسلام، حملات مکرّر بر  محکمی برای کشتن وی به شمار می
ھا  ھریک از این ج حضرت آنمدینه، تحریک قبایل عرب علیه مسلمانان و توطئه قتل 

 برای کشتنش کافی بود.
ھا عفو نبوی و رأفت اسلامی قرار داشت که در گوش ابوسفیان  ولی بالاتر از این

حیح بخاری مذکور است: به محض در ص .»جای بیم و ھراس نیست« طنین افکند که
ولی در طبری و غیره تفصیل  ان دستگیر شد، مشرف به اسلام گشت.که ابوسفیاین

 به شرح زیر است: ج حضرت آناین اجمال و گفتگوی ابوسفیان با 
خطاب به ابوسفیان اظھار داشت: آیا وقت آن فرا نرسیده که به  جپیامبر اکرم 

 یگانگی و وحدانیت خداوند متعال اعتراف کنی؟
 شتافت. داشت، امروز به کمک ما می : اگر جز الله معبودی دیگر وجود میابوسفیان

 ای وجود دارد؟ : آیا در نوبت من شک و شبھهپیامبر اسلام
  در فکر و اندیشه ھستم.: من در رسالت شما فعلاً ابوسفیان

                                           
طور مفصل در صحیح بخاری موجود است، ولی برای تفصیل بیشتر و اطلاع از  اصل واقعه به -١

 اند. جزییات از فتح الباری نیز استفاده شده است. بعضی از وقایع از طبری اخذ شده
 .۱۶۳۲/  ۳طبری  -٢



 ٤٨٩ مکه فتح

به ھرحال، پس از تشویق عباس، ابوسفیان به وحدانیت خداوند متعال و رسالت 
ھای بعدی  ایمان کامل آورد و در سلک مسلمانان درآمد، و در جنگ جرسول اکرم 

طائف یکی از  ۀجنگید؛ چنانکه در غزو دوشادوش مسلمانان علیه دشمنان می
 یرموک آن را نیز از دست داد. ۀچشمانش مجروح شد و در غزو

ای که در مسیر  به حضرت عباس دستور داد تا او را در دره جسرانجام، رسول اکرم 
عبور لشکر اسلام قرار دارد، ببرد تا ھنگام عبور ارتش اسلام از آنجا، عظمت، شکوه، 

 قدرت و توان نظامی آن را مشاھده و درک کند.

 شهر مکهارتش اسلام به  ی ورود پیروزمندانه
ھای مختلف قبایل عرب  ارتش اسلام مانند دریایی خروشان متلاطم شده بود، دسته

به نظر  »غفار« ۀدر زیر پرچم مخصوص خود به حرکت درآمدند. قبل از ھمه، پرچم قبیل
در حالی که سراپا مسلّح بودند تکبیر  »سلیم«و  »ھذیم« ،»جھینه«رسید، سپس قبایل 

زده شده بود. در  ابوسفیان از مشاھده این وضع، سراسیمه و بھت نمودار شدند.گویان 
شد.  انصار با چنان شکوه و جلالی ظاھر گردید که چشم آدمی خیره می ۀنھایت، قبیل

ابوسفیان متحیر گشته پرسید: این کدام قبیله است؟ حضرت عباس گفت: قبیله انصار 
در حالی که پرچم به دست است. ناگھان فرمانده آن قبیله، حضرت سعد بن عباده 

مُ ال«گرفته بود از مقابل ابوسفیان گذر کرد و فریاد برآورد:  مَ يَوْ لُّ ـاليَوْ تَحَ مَ تُسْ ، اليَوْ ةِ مَ لْحَ مَ

بَةُ  عْ  ».امروز روز جنگ و خونریزی است، امروز کعبه حلال گردیده است« )١(»الكَ
وی که در آن، پس از عبور واحدھای نظامی قبایل مختلف، سرانجام، موکب نب

نگی تجھیز گردیده بود، بخشی از سپاه بزرگ و مجھز اسلام با انواع ساز و برگ ج
بیر بن العوام بود. چون نگاه ابوسفیان بر جمال ز ج حضرت آنپرچمدار  نمایان شد؛

افتاد، فریاد برآورد: ای رسول خدا! آیا شنیدید که سعد بن عباده  ج حضرت آنک مبار
فرمودند: سعد بن عباده اشتباه کرد. امروز روز عظمت خانه  ج حضرت آنچه گفت؟ 

کعبه است. آنگاه پرچم را به فرزند سعد سپرد. وقتی وارد مکه شدند، دستور دادند 

                                           
 این روایت صحیح بخاری است. -١



 جلد اول) جة النبي (سیر  فروغ جاویدان ٤٩٠

نصب گردد. به خالد دستور دادند با جمعی از سربازان  »حجون«پرچم نبوی در محل 
 .)١(اسلام از جانب بالایی مکه وارد شوند

 یاعلام عفو عموم
سپس از جانب بارگاه رسالت اعلام گردید: ھرکس اسلحه بر زمین بگذارد و تسلیم 

خود  ۀابوسفیان پناھنده و یا وارد خان ۀگیرد. ھرکس به خان شود، مورد عفو قرار می
گیرد و ھرکس وارد  طرفی) مورد عفو قرار می شود و در را از داخل ببندد (به عنوان بی

ای از قریش به  او نیز خواھد شد. با وجود این، دستهخدا شود عفو شامل حال  ۀخان
قصد مقاومت و جلوگیری از ورود ارتش اسلام قیام کردند و بر سپاه خالد تیراندازی 

جیش بن «، »کرز بن جابر فھری«ھای  م به نامنمودند، چنانکه سه نفر از سربازان اسلا
 .)٢(شھید شدند »سلمه بن المیلا«و  »اشعر

گذاشتن سیزده جسد پا به  ھا با برجای حضرت خالد به ناچار بر آنان حمله کرد، آن
چون درخشش شمشیرھا را مشاھده کرده بود، از خالد  جفرار گذاشتند. پیامبر اکرم 

 حضرت آنتوضیح خواست؛ ولی وقتی معلوم شد که آغاز حمله از جانب کفار بوده، 
 .»تقدیر الھی چنین بوده است«فرمودند: 

افکنید؟ آیا در محل قدیمی خود و  مردم از ایشان پرسیدند: در کجا رحل اقامت می
برد. ھنگامی که ابوطالب  یا در جایی دیگر؟ از نظر شرعی، مسلمان از کافر ارث نمی

لذا  عقیل در آن موقع مسلمان نشده بود.وفات کرده بود، فرزندش،  حضرت آنعموی 
 حضرت آنی را به ابوسفیان فروخته بود. بنابراین، نو وارث ابوطالب بود و منازل مسکوا

 »خیف«ای باقی نگذاشته که در آن اقامت کنیم. لذا در محل  فرمودند: عقیل خانه
جایی که کفار قریش علیه ما و به حمایت از کفر با یکدیگر پیمان بستند مقیم 

 .)٣(شویم می

                                           
را ذکر کرده که گرچه در صحیح بخاری مذکور است، ولی مرسل  همولف در اینجا روایت عرو -١

حضرت از  است. طبق روایات صحیح و مرفوع بخاری، خالد از جانب پایینی مکه وارد شد و آن
 جانب بالایی آن.

 ھا در صحیح بخاری مذکور است. ذکر شھادت این -٢
شده در آن مذکور است: رسول  در صحیح بخاری بحث فتح مکه روایتی که از اسامه بن زید وارد -٣

این مقوله را در فتح مکه گفتند، ولی در آن از محل خیف ذکری نشده است. ولی در  جاکرم 



 ٤٩١ مکه فتح

شکن، سیصد و شصت بت  کعبه، پایگاه توحید و یادگار ابراھیم بت ۀدر آغوش خان
ھای  با چوب مخصوصی که در دست داشت، ضربه ججای گرفته بود. پیامبر اکرم 

 کرد: یه را تلاوت میھا را بر زمین انداخته، این آ آن زد و ھا می محکمی بر پیکر آن

بَاطِلُ « قَ الْ هَ زَ َقُّ وَ اءَ الحْ عِ  ...جَ ا يُ مَ بَاطِلُ وَ ئُ الْ بْدِ ا يُ مَ َقُّ وَ اءَ الحْ انَ  ...يدُ جَ بَاطِلَ كَ إِنَّ الْ

وقً  هُ  .)١(»ازَ

 ۀقبل از این که وارد خان ج حضرت آنھای زیادی قرار داشت،  کعبه بت ۀدر داخل خان
کعبه  ۀ. نیز داخل خان)٢(کعبه خارج کنند ۀھا را از خان کعبه شود دستور دادند تا آن

کعبه  ۀپا در خان سھای زیادی به تصویر کشیده شده بود، حضرت عمر فاروق  تمثال
ھا پاک  کعبه از لوث بت ۀھا را محو و نابود کرد. پس از این که خان آن ۀگذاشت و ھم

از عثمان بن طحله که کلیددار خانه کعبه بود، کلید را گرفت و دروازه را  حضرت آنگردید، 
حیح کعبه شد و در آنجا نماز گزارد. در یک روایت ص ۀباز کرد و با بلال و طلحه وارد خان

 بخاری مذکور است که ایشان داخل کعبه فقط تکبیرھایی گفتند، نماز نخواندند.

 فتح ۀخطب
به عنوان  ج حضرت آناین اولین مجمع و دربار عام فاتح بزرگ و پیامبر اسلام بود. 

یراد فرمودند که ظاھراً ای ا خلافت الھی، خطبه ۀجانشین الله و به منظور استقرار وظیف
 ولی، در واقع تمام جھانیان تا قیامت مخاطب آن ھستند: ه بودند.مخاطب آن اھل مک

حْزَابَ وحَْدَهُ، «
َ ْ
ُ، صَدَقَ وعَْدَهُ، وَنصََرَ َ�بدَْهُ، وهََزَمَ الأ

َ
�كَ له  شَرِ

َ
ُ وحَْدَهُ، لا  ا�َّ

َّ
َ إلاِ

َ
 إِله

َ
لا

وْ دَمٍ 
َ
ثرَُةٍ أ

ْ
 كُلُّ مَأ

َ
لا

َ
وْ مَالٍ  أ

َ
تَْ قدَََ�َّ هَا�َ أ

َ
... ياَ ، َ�هُوَ تح اَجِّ

ْ
َيتِْ وسَِقَايةََ الح

ْ
 سِدَانةََ الب

َّ
ْ�ِ إلاِ

باَءِ، النَّاسُ مِنْ آدَ 
ْ

مَهَا بِالآ اَهِلِيَّةِ، وََ�عَظُّ
ْ
وَْةَ الج

َ
ذهَْبَ َ�نُْ�مْ �

َ
َ قدَْ أ مَ مَعْشَرَ قرَُ�شٍْ إنَِّ ا�َّ

                                                                                                       
مذکور  »خیف«الوداع این را گفتند و در این روایت محل  حجةروایت ابوھریره تصریح شده که در 

است. ابن حجر چنین توجیه و تطبیق نموده که ممکن است در ھردو موقع چنین فرموده 
 .۳۶۰/  ۲و  ۱۳/  ۸باشند. فتح الباری 

اءَ « اند: ابن سعد، فتح مکه. در صحیح بخاری تحت عنوان فتح مکه این الفاظ ذکر شده -١ َقُّ  جَ  الحْ

قَ  هَ زَ ، وَ بَاطِلُ ا الْ مَ ئُ  وَ بْدِ بَاطِلُ  يُ ا الْ مَ يدُ  وَ عِ  .»يُ
 صحیح بخاری، فتح مکه. -٢
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ھمتایی وجود ندارد، جز الله دیگر معبودی نیست، برایش شریک و « .»وَآدَمُ مِنْ ترَُابٍ 
خود را امداد کرد و دشمنان را به  ۀخود عمل نمود و بند ۀاو آن ذاتی است که به وعد

گاه باشید و بدانید که تمام مفاخر، خون !تنھایی سرکوب نمود. ای مردم بھاھای آ
ھایم مدفون اند. البته تولیت حرم کعبه و سقایت  قدیم و ادعاھای کھن در زیر قدم

ن مستثنی ھستند. ای قوم قریش! خداوند متعال در پرتو اسلام تمام حجّاج از آ
شما از  ۀشت، ھمھا را از میان شما بردا افتخارات دوران جاھلیت و مباھات به نسب

 .»اید و آدم از خاک آفریده شده است آدم به وجود آمده
 سپس این آیه قرآن مجید را تلاوت کرد:

هَا ٱ�َّاسُ إنَِّا خَلَ ﴿ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ ْۚ نَ�ٰ وجََعَلَۡ�ُٰ�مۡ شُعُوٗ�ا وََ�بَآ�لَِ ِ�عََارَفُوٓا

ُ
قَۡ�ُٰ�م مِّن ذَكَرٖ وَأ

َ عَليِمٌ خَبِ�ٞ  ۡ�قَٮُٰ�مۡۚ إنَِّ ٱ�َّ
َ
� ِ ۡ�رَمَُ�مۡ عِندَ ٱ�َّ

َ
 .]۱۳[الحجرات:  ﴾١٣إنَِّ أ

 .)١(»إن االله ورسوله حرّما بيع الخمر«
ھا و  ایم و شما را به تیره و یک زن آفریدهشما را از یک مرد ای مردم! ھمانا ما «

ترین شما نزد  قبایل مختلف تقسیم کردیم تا یکدیگر را به خوبی بشناسید. ھمانا گرامی
گاه است  .»پروردگار پرھیزگارترین شماست. ھمانا خداوند دانا و آ

 .»اند خرید و فروش شراب را حرام نموده ھمانا خداوند و پیامبرش«
از  پیام اصلی دعوت اسلام، توحید است.د تمام عقاید و اعمال و چون اساس و بنیا

 این جھت خطبه را با بیان توحید آغاز نمودند.

                                           
 ابن ھشام و صحیح بخاری با اختصار. -١



 
 

 جفرازهایی از خطبه رسول اکرم 

 های دیرینه انتقام و کینه ،محو مفاخر -۱
رسید، گرفتن انتقام خون  چنانچه شخصی به قتل می اعراب رسم بر این داشتند که

یعنی اگر قاتل در آن موقع به دست  آمد. او از وظایف قبیله و خاندان به حساب می
گردید و پس از گذشت  آمد، در دفاتر مخصوص خاندان، نام مقتول و قاتل درج می نمی

 ۀرد، از قبیله و خانوادم شد. اگر قاتل می نظر نمی ھا سال، نیز از گرفتن انتقام صرف ده
بھا نیز پشت در پشت منتقل  درخواست خون ،صورت شد و بدین او انتقام گرفته می

ھا از بزرگترین افتخارات به حساب  شد. گرفتن انتقام خون مقتول، در نزد عرب می
آمد. ھمچنین موارد بسیاری از دوران جاھلیت وجود داشت که جزو مفاخر قومی و  می

آمدند و چون اسلام برای محو و نابودی امور نادرست آمده بود.  میملّی به حساب 
فرمودند:  نتقام و سایر مفاخر غلط و نادرستدر رابطه با گرفتن ا ج حضرت آنبنابراین، 

 دارم. ھا را اعلام می اساسی آن پایگی و بی ھایم محو شده و بی ھا در زیر قدم این ۀھم

 مساوات اسلامیطرد افتخار به نسب و اعلام  -۲
ھای سایر اقوام و ملل  در آن عصر، امتیاز طبقاتی شدیدی میان اعراب و خاندان

خود را به چھار طبقه تقسیم نموده و به  ۀوجود داشت. ھمچنانکه ھندوھا جامع
 حیوانات داده بودند. ۀرتبه و مقامی در پای »شودر«

ل مساوات و برابری را بزرگترین منت و احسان اسلام بر جھانیان این است که اصو
برقرار نمود و ملاک برتری و مباھات را در پرتو تقوا و عمل صالح اعلام کرد. یعنی 

 ج حضرت آنعرب و عجم، غنی و فقیر، سیاه و سفید ھمه برابرند. روی ھمین اساس، 
 قرآن مجید را تلاوت و سپس چنین فرمودند: ۀآی

 .»آفریده شده استشما ھمگی فرزندان آدم ھستید و آدم از خاک «

 ای از عفو و رأفت اسلامی نمونه
کشان قریش را مشاھده  نگاھی به حضّار افکندند، گردن حضرت آنپس از خطبه، 

 کردند که در جمع حضور دارند.
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در آن میان کسانی بودند که در راه محو و نابودی اسلام پیشاپیش ھمه قرار 
 ج حضرت آنطعن و تشنیع و ناسزاگویی به شان پیوسته با  داشتند. افرادی بودند که زبان

 آلوده بود.
 کار رفته بود. به حضرت آنھایشان علیه  ھایی نیز حضور داشتند که شمشیرھا و نیزه آن

افکندند.  خار جفا و ستیز می حضرت آنخار افکنانی نیز بودند که در مسیر راه 
خوردند که رفع عطش خویش را فقط در ریختن خون  خونخوارانی به چشم می

 کردند. احساس می ج حضرت آن
با یورش و حملات خویش به لرزه مھاجمانی وجود داشتند که دیوارھای مدینه را 

 آورده بودند.در
ھای  روزگاری بر ریگ یف و مظلوم راعسنگدلانی نیز حضور داشتند که مسلمانان ض

 دادند. ھایشان را با آتش داغ می ھا و بدن مکه خوابانده سینه ۀداغ و تفتید
خراش آنان کافی بود بار و جگر ی و یادآوری خاطرات خونھای چنین چھره ۀمشاھد

ھا از دم تیغ گذرانده شوند، اما شخصیتی که وجودش سراسر رحمت برای  آن ۀتا ھم
ھیبتناکی از آنان پرسید: آیا  ۀسوی آنان نظر افکند و با لھج عالمیان است، بار دیگر به

 دانید سرنوشت شما چه خواھد شد؟ و با شما چگونه رفتار خواھم کرد؟ می
شناس نیز بودند و مزاج  لی روحیهھا گرچه ستمگر، قسی القلب و شقی بودند، و آن

 در پاسخ اظھار داشتند: ،از این جھت بودند.را به خوبی درک کرده  حضرت آنو روحیه 

يمٍ « رِ ابْنُ أَخٍ كَ ، وَ يمٌ رِ  .»شما برادر گرامی و فرزند یک برادر گرامی ھستید« .»أَخٌ كَ
 ناگھان از بارگاه رسالت این اعلامیه صادر شد:

�بَ عَلَ «  َ�ثْرِ
َ

َوْمَ لا لَقَاءُ  ،يُْ�مُ اليْ ْ�تمُْ الطُّ
َ
امروز بر شما نکوھشی نیست، « .»اذْهَبُوا فأَ

 .»)مورد عفو قرار گرفتید آزادید (و ھمه شما
ھای تمام مھاجرین را تصاحب کرده بودند و حالا زمان آن فرا رسیده  کفار مکه خانه

رحمت عالمیان به بود که حقوق و اموال مھاجران به آنان بازگردانده شود، ولی 
بردار  نظر کنند و دستاز اموال و ملک خویش در مکه صرف  مھاجرین دستور دادند که

شوند. وقت نماز فرا رسید، حضرت بلال بر پشت بام کعبه رفت و اذان گفت. آتش 
درم ور شد. عتاب بن اسید گفت: خداوند پ غیرت سرکشانی که تازه رام شده بودند شعله

که این صدا به گوشش برسد، او را از این جھان کوچ قبل از اینرا گرامی داشت که 



 ٤٩٥ مکه فتح

. )٢(ماندن نفعی ندارد . یکی دیگر از سرداران اظھار داشت: حالا دیگر زنده)١(داد
شدند  بر کوه صفا در محل مرتفعی نشستند، کسانی که مسلمان می ج حضرت آن
ه مردان بیعت نمودند، کردند؛ پس از این ک آمدند و بر دست مبارک ایشان بیعت می می

ھا بر اسلام و محاسن اخلاق بیعت  زنان آمدند. روش بیعت زنان اینگونه بود که از آن
دست مبارک خود را در  جکردند. آنگاه رسول اکرم  شد و بر آن اعتراف می گرفته می

ھای  سپس زنان در ھمان کاسه دست آورد، برد و بیرون می ز آب فرو میای پر ا کاسه
 .)٣(گرفت بردند و بدین صورت بیعت انجام می فرو میخود را 

و مادر  »عتبه«در میان زنان، ھند نیز حضور داشت. ھند دختر رییس عرب، 
حضرت امیر معاویه و ھمسر ابوسفیان بود. حضرت حمزه بر اثر تحریک وی به شھادت 

ود. او اش را چاک کرده جگرش را بیرون آورده آن را جویده ب رسیده بود و سپس سینه
پوشیدند، ولی در این وقت  در حالی که نقاب بر چھره داشت (زنان عموماً نقاب می

ھدفش این بود که کسی او را نشناسد) ھنگام بیعت با نھایت جرأت و جسارت به شرح 
 سخن گفت: حضرت آنذیل با 

 : احدی را با خدا شریک مگردان.جپیامبر اکرم 
 رفتید، ولی به ھرحال، ما آن را قبول داریم.ھند: این اعتراف را شما از مردان نگ

 : از سرقت دوری و اجتناب کنی.جپیامبر اکرم 
کنم، معلوم نیست که  ھند: من از مال شوھرم (ابوسفیان) مبالغ اندکی مصرف می

 این جایز است یا خیر؟
 : فرزندان خود را به قتل نرسانی.جپیامبر اکرم 

ما فرزندان خود را تربیت و « .»فأنت وهم أعلم ر�يناهم صغاراً وقتلتهم كباراً «ھند: 
 ».ھا بدانید بزرگ کردیم تا این که در جنگ بدر شما آنان را به قتل رساندید حالا شما و آن

ده نفر از سران بزرگ عرب که جزو نخبگان قریش بودند، یکی از آنان صفوان بن 
حضور  جر رسول اکرم امیه بود که به شھر جده فرار کرده بود، عمیر بن وھب به محض

                                           
 »سلیمان ندوی«ابن ھشام، حضرت عتاب بعداً مسلمان شد.  -١
 .۴۵۱/  ۲عتاب بن اسید  ۀتذکر ۀباصا -٢
 .۴۳/  ۳طبری  -٣
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یافت و عرض کرد: رییس عرب مکه جلای وطن شده و مکه را ترک کرده است. 
یر به جده خویش را برایش فرستاد. عم ۀبه عنوان علامت تأمین، عمام ج حضرت آن

. )١(اسلام نیاورد، بعداً مسلمان شد »حنین«تا زمان جنگ  رفت و او را بازگرداند،
سرود و  اشعار می ج حضرت آنروف عرب که در آغاز علیه عبدالله بن زبعری شاعر مع

ولی بعداً بازگشت و مسلمان  کرد به سرزمین نجران فرار کرد؛ میبر قرآن مجید انتقاد 
 ج حضرت آنھل به یمن رفت ولی ھمسر او أم حکیم از ج. عکرمه فرزند ابو)٢(شد

 برایش امان گرفت و به یمن رفت و او را به مکه آورد.

 )٣(مباح اعلام شد شان که ریختن خونافرادی 
ھل مکه امان داده بود، ولی نسبت ابه  جگویند: گرچه پیامبر اکرم  نویسان می سیره

. بعضی از آنان »ھرکجا دستگیر شوند به قتل برسند«به ده نفر از آنان اعلام کرده بود: 
اص کشته قصطور  بهل بودند و قات »مقیس بن صبابه«و  »عبدالله بن اخطل«مانند: 
را آزار رسانده بودند  حضرت آنولی بعضی دیگر کسانی بودند که در مکه مکرمه  شدند.

                                           
 و اصابه، ذکر صفوان بن امیه. ۱۶۴۵/  ۲طبری  -١
 ابن ھشام. -٢
مغلطایی اسامی پانزده نفر را از منابع مختلف گرد آورده است که از نظر خود محدثین غیر حافظ  -٣

اند. ابن اسحاق نام ھشت نفر را آورده  نگاران نام ده نفر را ذکر کرده قابل اعتماد اند. عموم سیره
 است. در روایت ابوداود و دارقطنی اسامی شش نفر ذکر گردیده. بخاری فقط جریان ابن اخطل

شود که ھرقدر دایره تحقیق و بررسی وسعت پیدا کند  را ذکر کرده است. از این روایت معلوم می
ھا صادر  یابد. طبق روایات، ده نفری که حکم اعدام برای آن تعداد افراد به ھمان اندازه تقلیل می

رد عفو قرار اند. با وجود این، ھفت نفر صادقانه اسلام آوردند و مو شده بود، مجرمان بزرگی بوده
، »مقیس بن صبابه«، »عبدالله بن اخطل«گرفتند. فقط سه مرد و یک زن به قتل رسیدند. 

کنیزک ابن اخطل. ابن اخطل و ابن صبابه ھردو قاتل بودند. ابن  »قریبه«و  »حویرث بن نقیر«
ود. اخطل پس از اینکه اسلام آورده بود، یک نوکر مسلمان خود را به قتل رسانده و مرتد شده ب

 جطور اشتباھی کشته شده بود. رسول اکرم  مقیس بن صبابه برادر او به دست یکی از انصار به
بھای او را پرداخت کرده بود. مقیس که منافق بود آن انصاری را به قتل رساند و حویرث  خون

ھا را از بالای  ھنگامی که ھجرت کرده بودند اھانت کرده آن جحضرت  نسبت به دو دختر آن
ھا خواسته بود بیندازد، حضرت علی او را به قتل رساند. قریبه یکی از نوازندگان مکه بود که شتر

 سرود. (زرقانی و ابن ھشام، ذکر فتح مکه) حضرت اشعار می در ھجوو مذمت آن
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و یا در مذّمت ایشان اشعاری سروده بودند. یکی از آنان زنی بود که به جرم اھانت به 
کشته شد؛ اما از نظر محدثین این مطلب صحیح نیست، زیرا این جرم  ج حضرت آن

آزار و  ج حضرت آنبود و کفار قریش جز چند نفر ھمه به شامل حال تمام اھل مکه 

 .»أنتم الطلقاء«ھا این نوید داده شد: که  اذیت رسانده بودند. با وجود این، نسبت به آن
 ھا تقریباً سبک بود. و کسانی که به قتل رسیدند مجرمانی بودند که جرم آن

ھمچنین این روایت حضرت عایشه صدیقه در صحاح سته موجود است که 
در خیبر، یکی از زنان یھود،  کس انتقام نگرفتند. ش از ھیچبرای خود ج حضرت آن
خواستند تا او را به قتل اجازه  حضرت آنرا مسموم کرد. مسلمانان از  ج حضرت آن

در خیبر با وجود آن جنایت اما ایشان اجازه ندادند. وقتی یک زن یھودی  برسانند،
شان ھم در این حد  گیرد، مجرمان مکه که جرم بزرگ، نجات یافته و مورد عفو قرار می

گیرند؟! قطع نظر از لحاظ درایت،  نبود، چگونه در حرم الھی مورد عفو نبوی قرار نمی
به لحاظ روایت نیز این واقعه غیر معتبر است. در صحیح بخاری فقط قتل ابن اخطل 

شدن  . و این ھم مسلّم است که او به عنوان قصاص به قتل رسید. کشته)١(کور استمذ
ھا به جرم این  آنشود  قصاص بود. نسبت به بقیه افراد که گفته میطور  بهھم  »مقیس«

فقط به ابن  این روایات و آزار رسانده بودند، کشته شدند. را اذیت حضرت آنکه زمانی 
اند و روایات منقطع اعتباری  شوند، یعنی از نظر اصول حدیث منقطع اسحاق منتھی می

 ندارند. رتبه و مقام خود ابن اسحاق نیز در مقدمه کتاب بیان گردید.
که در سنن ابوداود ذکر شده است:  )٢(معتبرترین روایات در این باره روایتی است

در روز فتح مکه نسبت به چھار نفر فرمودند: به آنان امان داده  جپیامبر اکرم 
شود ھرکجا یافته شدند، کشته شوند. ولی ابوداود پس از نقل این حدیث مرقوم  نمی
 .)٣(دارد: سند صحیح این روایت تا به حال برایم میسر نشده است می

                                           
 بخاری، فتح مکه. -١
 ابوداود، باب قتل الاسیر. -٢
کرده است. اولین روایت آن روایتی است  ابوداود در باب قتل الاسیر سه روایت به ھمین معنا ذکر -٣

که مؤلف در آخر بحث آن را ذکر نموده است. این روایت از احمد بن المفصل، اسباط بن نصر 
اسدی کبیر، مصعب بن سعد و سعد بن ابی وقاص نقل شده. در آن قتل چھار مرد و دو زن 

حضرت به  آن ۀبدون اجازھا ابن ابی سرح است. او را حضرت عثمان  مذکور است که یکی از آن
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ذکر شد، یکی از پس از آن، روایت ابن اخطل را نقل کرده است. روایتی که در آغاز 
است که آن را ازدی، منکر الحدیث گفته است و یکی از » احمد بن المفضل«راویان آن 
گوید: قوی نیست. گرچه  باشد که نسبت به او نسایی می می» اسباط بن نصر«راویان آن 

برای غیر معتبربودن یک روایت این مقدار جرح و نقد کافی نیست، ولی به لحاظ اھمیت 
 بودن روایت ھمین مقدار ھم کافی است. غیر معتبربودن آن و مشکوکواقعه برای 

اول اسلام بودند ز سران قریش که از مخالفان پیشقرشکی در این نیست که بعضی ا
به مکه از آنجا فرار کردند و طبق نظر ابن اسحاق  ج حضرت آنبا شنیدن خبر ورود 

 بود.ھا این بود که فرمان قتل آنان صادر شده  علت فرار آن

                                                                                                       
محضر ایشان آورده و پس از لحظاتی او را امان داد و او اسلام آورد. در مورد احمد بن المفضل، 

اند مخصوصاً نسبت به اسباط بن نصر  اسباط بن نصر اسدی کبیر، علمای رجال نقد و جرح کرده
اب قتل المرتدین و حاکم در اند. این روایت را با ھمین وضع، نسائی در ب بسیار جرح و نقد نموده

اند و حاکم به این امر ھم اشاره  اند. این ھرسه راوی شیعه المستدرک، کتاب المغازی نقل کرده
نموده است. روایت دوم ابوداود از عمرو ابن عثمان بن عبدالرحمن بن سعید مخزومی است که 

بت به چھار مرد و دو زن نس جاو از جد خود و او از پدر خود روایت کرده است که رسول اکرم 
ھا نوازنده بودند، یکی مسلمان  ھا امان داده نخواھد شد. آن دو زن که ھردوی آن فرمودند: به آن

 شد و دیگری به قتل رسید.
دارد: سند آن را از شیخ خودم، ابوالعلاء به خوبی  نسبت به این روایت، ابوداود اظھار می

اخر کتاب الحج دارقطنی آمده است در آن در پایان نفھمیدم. ھمین روایت با ھمین سند در او
سند چنین مذکور است: عمرو بن عثمان از پدر خود و او از جد خود این روایت را شنیده است و 

 ابوداود در ھمین قسمت سند شک دارد.
در روایت سوم ابوداود فقط کشتن ابن اخطل که از روایت بخاری نیز ثابت است، ذکر شده است. 

ز حکم بن عبدالملک، قتاده و حضرت انس بن مالک روایتی نقل کرده که در آن حکم بیھقی ا
اعدام سه مرد و یک زن مذکور است. مردان عبارتند از: ابن اخطل، مقیس بن صبابه و عبدالله 
بن سعد بن ابی سرح و نام زن ام ساره است. یکی از انصار به کشتن عبدالله بن سعد نذر کرده 

رسان  حضرت عثمان از قتل نجات یافت و ام ساره ھمان زنی است که نامه ر امآنبود، ولی در اث
ای بود که در آن از حمله مسلمانان به شھر مکه به کفار قریش اطلاع داده شده بود. در این  نامه

روایت حکم بن عبدالملک غیر معتبر است و در مورد این روایت او عقیلی نوشته است که ھیچ 
 »سید سلیمان ندوی« -ن روایتش وجود ندارد. (تھذیب التھذیب ابن حجر) تاییدی برای ای
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ابن اسحاق در میان فراریانی که حکم اعدام آنان صادر شده بود، عکرمه فرزند 
امام مالک که نسبت به آن، امام شافعی  موطأابوجھل را نیز ذکر کرده است. ولی در 

امام مالک  موطأتر از  فرموده اند: در زیر آسمان علاوه بر قرآن ھیچ کتابی صحیح
 قول است:نیست، این واقعه به شرح ذیل من

ام حکیم دختر حارث بن حکیم و ھمسر عکرمه بن ابوجھل بود؛ او در روز فتح «
مکه مسلمان شد، ولی ھمسرش عکرمه از آنجا فرار کرد و به یمن رفت. ام حکیم به 
یمن رفت و او را به اسلام دعوت داد و او اسلام آورد و به مکه بازگشت. وقتی رسول 

ش سوی بهفرط خوشحالی بلند شد و با چنان شتابی  او را مشاھده نمود، از ج اکرم
 ، کتاب النکاح)موطأ. (»شتافت که بر بدن مبارک رداء نبود، آنگاه با وی بیعت کرد

شد، مجبور به  ھا امان داده می این مطلب ھم قابل توجه است کسانی که به آن
که در جنگ  اند کردهنگاران تصریح  شدند. تمام مورخین و سیره آوردن نمی اسلام

حنین که بعد از فتح مکه پیش آمد، در سپاه اسلام تعداد زیادی از کفار مکه شرکت 
داشتند که تا آن موقع به اسلام نگرویده بودند و علّت شکست مسلمانان ھمین بود که 

ھای قدرت و توان کفاری که در سپاه اسلام بودند، متزلزل گردید و  در حمله اول، پایه
 ھای مسلمانان نیز متزلزل شد. آمدن جوّ اضطراب و سراسیمگی، قدمبعد از به وجود

 خزاین حرم
ه بود، محفوظ نگه داشته ھدایا و نذورات حرم که از مدت مدیدی در حرم گرد آمد

ھای حضرت  ھا و تصویرھا از میان برده شدند. در آن میان، مجسمه مهسجشد ولی م
نیز وجود  ÷تصویر حضرت عیسی و  علیھما الصلوة والسلامابراھیم و اسماعیل 

 که بیانگر این بود که زمانی آیین مسیحیت در آنجا غالب بوده است. )١(داشت
ھا،  تصویرھای رنگی که بر دیوار خانه کعبه نقش بسته بودند، با وجود محو آن

آثارشان کاملاً محو نشد و تا زمانی که حضرت عبدالله بن زبیر خانه کعبه را تعمیر کرد، 
 پانزده روز بود، در مکه مکرمه به مدت ج حضرت آن. اقامت )٢(ر باقی بودندآن آثا

                                           
 فتح الباری، فتح مکه. -١
 .»اند طور مفصل ذکر شده در اخبار مکه ارزقی این وقایع به«فتح الباری، ذکر فتح مکه  -٢
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ھنگامی که از آنجا کوچ نمودند، معاذ بن جبل را به عنوان معلّم در مکه منصوب 
 کردند تا به مردم احکام و مسایل اسلام را تعلیم دھد.

 ھا و پاکسازی خانه کعبه شکستن بت
بود. در کعبه صدھا بت کلمة الله ھدف اصلی فتح مکه، نشر دعوت توحید و اعلای 

گفتند، نیز وجود داشت. این بت به  خدای خدایان می که به آن »ھُبل«جمله  از آن
کعبه  شکل انسان و از یاقوت احمر ساخته شده بود. نخستین کسی که آن را به خانه

 و نتیجه عدنان بود.نوه مضر  »بن مدرکة ةخزیم«آورده بود، 
نوشته شده  »نعم«و  »لا«ھا  در مقابل ھُبل، ھفت تیر قرعه وجود داشت که بر آن

خواست عملی انجام دھد، نزد آن رفته و با آن تیرھا  بود، زمانی که یکی از قریش می
 .)١(کرد انداخت، ھرچه پاسخ قرعه بود، بر آن عمل می قرعه می

علام نام ھمین بت اظھار افتخار و فتح کرده بود. در جنگ احد ابوسفیان با ذکر و ا
کعبه شد،  ۀوارد خان جاین بت داخل خانه کعبه قرار داشت. ھنگامی که رسول اکرم 

ھای متعددی  ھا آن را نیز نابود کرد و از میان برد. در اطراف مکه نیز بت ھمراه با سایر بت
، »لات«ھا  شد. بزرگترین آن ھا بجا آورده می وجود داشت که مراسم خاصی برای آن

بودند. عزّی معبود قریش و لات معبود اھل طائف بود. عزّی به فاصله » عُزّی«و » منات«
 .نصب شده بود و بنوشیبان متولّی آن بودند» نخله«ل از مکه در محل یک منز

و در فصل تابستان نزد  »لات«ھا عقیده داشتند که خدا در فصل زمستان نزد  عرب
 »عزی«آوردند، برای  کعبه بجا می ۀبرد. تمام مراسمی را که برای خان بسر می »عزّی«

 .)٢(کردند آن قربانی میآوردند. در اطراف آن، طواف و نزد  نیز بجا می
ھفت مایل از مدینه منوّره قرار  ۀبه فاصل »قدید«نزدیک  »مشلّل«در محل  »منات«

داشت. منات یک سنگ ناتراشیده بود. ازد، غسّان، اوس و خزرج برای آن، مراسم حج 
مانده از عمرو بن لحی بود. اوس و  ھای به جای آوردند. این بلندترین بت از بت بجا می

                                           
 معجم البلدان، ذکر ھبل به نقل از ھشام بن محمد کلبی. -١
 .۴۰۰/  ۲زرقانی  -٢
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تراشیدن سر را  ۀآوردند، رسم خروج از احرام به وسیل وقتی مراسم حج بجا میخزرج 
 .)١(آوردند نزد آن بجا می

قرار داشت.  »رھاط«در محل  »ینبع«بود که در اطراف  »سواع«ھذیل  ۀبت قبیل
پرستی  ھای بت ھا ھمان طلسم این بت از سنگ بود و متولی آن بنولحیان بودند. این

گرفتار بلای آن گردیده بود و در این روزھا جبین این خدایان  بودند که تمام عرب
 مصنوعی به خاک مذّلت کشیده و با خاک یکسان شدند.

**** 

                                           
 البلدان، ذکر منات.معجم  -١
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 حنین، اوطاس و طایف ۀغزو

 ھجری) ۸(شوال سال 
(به  »ذوالمجاز«وادی است، میان مکه و طائف و نزدیک بازار  نام یک »حنین«

یکی از  »ھوازن« .)٢(است »اوطاس«نام دیگر آن  .)١(فاصله سه مایل از عرفه) قرار دارد
فتوحات اسلامی روز به  ۀھای بسیاری بود؛ گرچه دایر قبایل بزرگ عرب و دارای تیره

 ۀھا منتظر این بودند که ببینند سرنوشت مکه، قبل یافت، ولی عرب روز گسترش می
کردند چنانچه محمد بر قریش غلبه حاصل کند و  ھا فکر می آنان چه خواھد شد. آن

ید، تمام استگو و برحق است. ھنگامی که مکه فتح گردمکه را فتح نماید، پیامبر ر
 »ثقیف«و  »ھوازن«. ولی )٣(شدند گروه به اسلام مشرف می قبایل با طیب خاطر گروه

ھا قبایل جنگجو بودند و با فنون و  در این قضیه عکس العمل منفی نشان دادند. آن
ھای جنگی آشنایی کامل داشتند. ھرچند که اسلام روز به روز پیشرفت  تاکتیک

رفتن سیادت و  زیرا شاھد از بین ،)٤(شد آنان افزون می ۀکرد، حسادت و کین می
چنین  »ثقیف«و  »ھوازن«مکه، سران یت خود بودند. بنابراین، بعد از فتح عموق

بینی کردند که به زودی مورد حمله و تھاجم مسلمانان قرار خواھند گرفت. از  پیش
با یکدیگر به شور و تبادل نظر پرداختند و سرانجام، تصمیم گرفتند به  ،این جھت

ا مسلمانان که تا آن موقع ھنوز در مکه بودند حمله کنند. طبق این پیمان و تصمیم، ب
ھا در این حمله به قدری جدّی بودند  سوی مکه حرکت کردند؛ آن شور و ابھت تمام، به

که زنان و فرزندان خود را نیز با خود آوردند تا به منظور حفاظت از آنان با رشادت و 

                                           
 سه روز سفر از مکه قرار دارد. ۀابن سعد مرقوم داشته که حنین به فاصل -١
این نظر قاضی عیاض است، ولی ابن حجر مرقوم داشته که طبق تصریح ابن اسحاق این نام  -٢

ھوازن و  ۀھای ھوازن است. فتح الباری و زرقانی، ذکر غزو دیگری غیر از حنین و از سرزمین
 س.اوطا

 .ةبمکصحیح بخاری، ذکر فتح مکه بعد از باب مقام النبی  -٣
ھای صحرا  نویسد: از توسعه و استحکام حکومت اسلامی، قبایل بدوی که ریگ مارگولیوث می -٤

 نھایت بیمناک بودند. برای آنان بسیار عزیز بود، بی
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نشینی در سر نداشته باشند. گرچه در این  مردانگی بیشتر بجنگند و ھوس فرار و عقب
و  »کعب« ۀشرکت کردند، ولی دو تیر »ھوازن«و  »ثقیف«بایل ھای ق معرکه تمام تیره

از شرکت خودداری نمودند. مالک بن عوف که از سران بزرگ ھوازن بود به  »کلاب«
 .)١(عنوان فرمانده سپاه تعیین شد

بود، به عنوان  »جُشُم«که شاعر معروف عرب و رییس قبیله  »درید بن الصمة«
در شعر و شجاعت و فنون جنگی مھارت تام داشت،  »درید«مشاور انتخاب گردید. 

وی در تاریخ عرب بسیار روشن و درخشان است. ولی سنّش بیش  ۀطوری که کارنام به
میان از یکصد سال و بسیار پیر و فرتوت شده بود. اما چون ھنوز از موقعیت خوبی در 

مالک بن «د د، خووی و تدبیر مورد اعتماد ھمگان باعراب برخوردار و به لحاظ رأ
به وی پیشنھاد کرد تا در جنگ شرکت کند. چنانکه او را به میدان جنگ  »عوف

است. وی  »اوطاس«آوردند. او پرسید: این کدام محل است؟ در پاسخ گفته شد: محل 
گفت: آری، این محل برای جنگ بسیار مناسب است، زمین آن نه خیلی سفت است و 

 د.رون نه خیلی نرم که پاھا در آن فرو
سپس پرسید: این صدای گریه کودکان از کجا است؟ در پاسخ گفته شد: کودکان و 

نشینی نکند، وی که فردی  و عقبتا احدی فرار  اند شدهزنان نیز به میدان نبرد آورده 
ھا را  ھا متزلزل شوند، ھیچ چیزی آن آزموده بود گفت: ھنگامی که قدم تجربه و جنگبا

. در میدان جنگ فقط شمشیر ثمربخش و نافع است و دارد ثابت و استوار نگه نمی
چنانچه شکست و ھزیمت نصیب ما گردد، اسارت زنان موجب ذلّت و خواری بیشتری 

ھم شرکت دارند؟ در  »کلاب«و  »کعب«ھای  برای ما خواھد بود. سپس پرسید: آیا تیره
عزت بود ھرگز پاسخ گفته شد: خیر! آنگاه با تأسف اظھار داشت: اگر امروز روز شرف و 

ھا از میدان  پیشنھاد کرد که سپاه آن »درید«بودند.  غایب نمی »کعب«و  »کلاب«
آیند و از ھمانجا اعلان  تری گرد نشینی کرده در محل محفوظ و مناسب جنگ عقب
غرور جوانی  ۀای بود و در بحبوب که جوان سی ساله »مالک بن عوف«ولی  جنگ شود؛

                                           
طایف مسلمان شد و در دوران خلافت حضرت عمر در جنگ قادسیه شرکت  ۀوی پس از غزو -١

 داشت.
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ات توت شده عقل و معلومدید و اظھار داشت: تو پیر و فرپسنقرار داشت، این نظر را ن
 .)١(از این جھت، نظر تو قابل قبول نیست ای. ه نظامی خود را از دست داد

گاه شدند، برای تحقیق کامله از این مکرمدر مکه م جوقتی رسول اکرم   اجرا آ
آمد و تا چند روز در میان سپاه  »حنین«را فرستادند؛ او به  »عبدالله بن ابی جدرد«

گاھی کامل  کفر بود و پس از این که از تمام حالات و اسرار و موقعیت نظامی آنان آ
حضور یافت و گزارش کاملی از مأموریت خویش  جپیدا کرد، به محضر رسول اکرم 

 ارتش ۀمقابله شدند. برای تھیه تجھیزات و آذوق ۀبه ناچار آماد ج حضرت آنارائه داد، 
اسلام، نیاز به گرفتن وام پیش آمد. از عبدالله بن ربیعه که شخص بسیار ثروتمندی 

. تعداد یکصد زره از صفوان بن امیه که از سران )٢(بود مبلغ سی ھزار درھم وام گرفتند
نوازی شھرت خاصی داشت و تا آن موقع مسلمان نشده  بزرگ مکه بود و در میھمان

 .)٣(بود، عاریت گرفتند
میلادی، ارتش اسلام که تعداد آن  ۶۳۰شوال سال ھشتم ھجری، مطابق با  در ماه

حنین حرکت  سوی بهای  دوازده ھزار نفر بود، با تجھیزات و سر و سامان فوق العاده
کرد. بعضی از اصحاب که از عظمت و نیروی ارتش اسلام تحت تأثیر قرار گرفته بودند، 

 »کند؟ امروز چه کسی بر ما غلبه می«شد:  از زبان آنان بدون اختیار این جمله خارج
 فرماید: ولی این جمله مورد پسند بارگاه الھی واقع نشد. چنانکه می

عۡجَبَتُۡ�مۡ  إذِۡ  حُنَۡ�ٍ  مَ وََ�وۡ ﴿
َ
تُُ�مۡ  أ  عَلَيُۡ�مُ  وَضَاقتَۡ  ا ٔٗ شَۡ�  عَنُ�مۡ  ُ�غۡنِ  فلََمۡ  كَۡ�َ

�ضُ 
َ
ۡتُم ُ�مَّ  رحَُبَتۡ  بمَِا ٱۡ� دۡبرِِ�نَ  وَ�َّ ٰ رسَُوِ�ۦِ وََ�َ  ُ�مَّ  ٢٥ مُّ ُ سَكِينتََهُۥ َ�َ نزَلَ ٱ�َّ

َ
أ

ْۚ وََ�لٰكَِ جَزَاءُٓ ٱلَۡ�فٰرِِ�نَ  ِينَ َ�فَرُوا بَ ٱ�َّ نزَلَ جُنُودٗا لَّمۡ ترََوۡهَا وعََذَّ
َ
ٱلمُۡؤۡمِنَِ� وَأ

 .]۲۶-۲۵[التوبة:  ﴾٢٦
شما را در شگفت قرار داد، ولی آن  تعدادیاد آورید، ھنگامی که کثرت  و روز حنین را به«

                                           
 مذکور اند. ۱۶۵۷تا  ۱۶۵۵/  ۳تمام تفصیلات در طبری  -١
در اصابه از امام بخاری نیز این روایت نقل شد، ولی در آنجا مبلغ  ۳۶/  ۴مسند احمد بن حنبل  -٢

 ده ھزار درھم مذکور است.
خواھید یا با رضایت؟  تی از وی اسلحه خواسته شد، او گفت: با اجبار میدر مؤطا آمده است: وق -٣

 نیز شبیه این روایت مذکور است. نةحضرت فرمودند: با رضایت. در ابوداود، باب الضما آن
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ا وجود وسعت خویش بر شما تنگ آمد؛ سپس فرار کثرت به شما نفعی نرساند و زمین ب
آنگاه خداوند تسلی خویش را بر پیامبر و مؤمنان نازل فرمود و سپاھیانی فرستاد  کردید،

 .»ر کافرانکه شما آنان را مشاھده نکردید و کافران را عذاب داد و این است کیف
ھا و  جنگ میان ارتش اسلام و سپاه کفر آغاز شد، مسلمانان تاب تحمل تیراندازی

پیرامون خود نظر  جحملات دشمن را نیاوردند و پا به فرار گذاشتند. رسول اکرم 
 گوید: . ابوقتاده می)١(افکندند، دیدند احدی از یاران خاص ھم وجود ندارد

                                           
حضرت مذکور است. تطبیق میان دو  ولی در دیگر روایات پا برجا بودن چند صحابه پیرامون آن -١

اند و راوی مشاھدات خود را  ھای مختلفی روی داده امر در صحنهروایت چنین است که ھردو 
تفصیل عملی نشده  ۀمصنف در بار ۀذکر کرده است. تفصیل این مطلب بعداً ذکر خواھد. (وعد

 اند:) است، از این جھت نیاز به تفصیل ھست، چنانکه در این مورد چند امر قابل توضیح
و سایر  »ابن اسحاق«پذیرفته است، این نظر اول شکست مسلمانان را  ۀمؤلف در وھل )۱ 

اول فتح و پیروزی از آن مسلمانان  ۀنویسان است، ولی براساس حدیث صحیح در ھمان وھل سیره
شد. مسلمانان مشغول گردآوری غنایم جنگی شدند، در ھمین موقع دشمن فرصت را غنیمت 

انان انتشار و پراکندگی به وجود ھای مسلم دانسته شروع به تیراندازی کرد که بر اثر آن، در صف

إِنَّا«چنین روایت شده:  »براء«آمد. در صحیح بخاری از طریق  نَا ماَّ ـلَ  وَ َلْ مِ  حمَ يْهِ لَ وا، عَ فُ شَ أَ  انْكَ  كسينافَ

لىَ  ، عَ نَائِمِ غَ بَلْ  الْ تَقْ امِ  نَافَاسْ هَ  حنین). ۀ(بخاری غزو »بِالسِّ
نشینی کردند و چون ما مشغول غنایم جنگی  عقبوقتی ما حمله کردیم آنان شکست خورده «

 .»ھا شروع به تیراندازی بر ما کردند شدیم آن
شان جای  ) یکی از اسباب شکست ظاھری این بود که بعضی از افرادی که ھنوز ایمان در قلب۲

ھا در جنگ فقط این بود  ھدف از شرکت آن .نگرفته بود، از مکه با ارتش اسلام ھمراه شده بودند
 »ام سلیم«چنانکه در صحیح مسلم مذکور است: جنگ فریب دھند.  ۀمسلمانان را در بحبوب که

لقََاءِ  مِنَ  َ�عْدَناَ مَنْ  اْ�تلُْ «گفت:  جکه در آن جنگ شرکت داشت، به رسول اکرم   اْ�هَزَمُوا الطُّ
 شما شدند.ھا باعث شکست  نساء مع الرّجال) این طلقاء را بکشید، زیرا آنة ال(مسلم، غزو »بكَِ 

لِ  مْ ـلَ «نویسد:  امام نووی در شرح این می ْصُ ارُ  يحَ رَ فِ نْ  الْ مْ  مِ ِيعِهِ إِنَّماَ  جمَ هُ  وَ تَحَ مْ  فَ يْهِ لَ نْ  عَ بِهِ  فيِ  مَ لْ  قَ

ضٌ  رَ نْ  مَ ةِ  مِ لِمَ سْ لِ  مُ ةَ  أَهْ كَّ ةِ  مَ فَ لَّ ا المُْؤَ كِيهَ ِ مُشرْ ينَ  وَ ذِ ونُوا مْ ـلَ  الَّ كُ وا يَ لَمُ إِنَّم أَسْ انَتْ  اـَوَ مْ  كَ تُهُ يمَ زِ أَةً  هَ  فَجْ

ِمْ  بَابهِ نْصِ مْ  لاِ يْهِ لَ ةً  عَ عَ فْ ةً  دَ دَ احِ مْ  وَ هِ قِ شْ رَ امِ  وَ هَ طِ  بِالسِّ تِلاَ خْ لاِ لِ  وَ ةَ  أَهْ كَّ مْ  مَ هُ عَ َّنْ  مَ ْ  ممِ رَّ  لمَ تَقِ سْ نُ  يَ يماَ ِ  فيِ  الإْ

بِهِ  لْ َّنْ  قَ ممِ بَّصُ  وَ َ ترَ ينَ  يَ لِمِ ائِرَ  بِالمُْسْ وَ مْ  الدَّ فِيهِ اءٌ نِ  وَ بْيَانُ  سَ صِ وا وَ جُ رَ ةِ  خَ نِيمَ  ».لِلْغَ
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مکه بودند و آن  میان مؤلفة القلوبھا فرار نکرده بودند، بلکه منافقانی که در  مسلمان ۀیعنی ھم«

دسته از مشرکان مکه که در جنگ شرکت داشتند و ھنوز مسلمان نشده بودند، پا به فرار 
طور ناگھانی  گذاشتند و این شکست ناگھانی از این جھت متوجه مسلمانان شد که دشمن به

شروع به تیراندازی کرد و در میان ارتش اسلام کسانی ھم از اھل مکه بودند که ایمان در 
 ھا بودند.  ھای آنان رسوخ نکرده بود و منتظر ورود مصایب بر مسلمان دل

ای بر این موضوع است و از آن به خوبی  جملاتی نقل کرده که شاھد زنده »طلقاء«طبری از زبان 
 .۶۶۰/  ۳دارد؛ یعنی اھل مکه در این جنگ با مسلمانان ھمدل نبودند. طبری  پرده برمی

اءَ  أَنَّ  «گوید:  متقدمین است می ابن جریر طبری که از مفسران لُوا الطُّلَقَ فَ ئِذٍ  انْجَ مَ وْ ، يَ  بِالنَّاسِ

ا لَوْ جَ نْ  وَ  .»۶۲/  ۱۰ابن جریر طبری » «ج  االلهِ نَبِيِّ  عَ

يقال: إن الطلقاء من أهل مكة فروا «گوید:  ابوحیان اندلسی یکی دیگر از مفسران قرون وسطا می

مکه فرار  »طلقاء«شود که  (گفته می ۲۴/  ۵بحر المحیط  »وقصدوا إلقاء الهزيمة في المسلمين
روح «در  »آلوسی«ھا مغلوب شوند). علامه  ھا این بود که مسلمان کرده بودند و ھدف آن

 سببا ذلك وكان منهم مكرا الطلقاء انهزم من أول وكان«نویسد:  توبه می ۀدر تفسیر سور »المعانی

ھایی که در دل داشتند، پا به  با دسیسه »طلقاء«(نخست  ۶۶/  ۱۰ »غيرهم، وهزيمة الخلل لوقوع
ھای مسلمانان  نشینی کردند که بر اثر آن انتشار و سراسیمگی در میان صف فرار گذاشته و عقب

 به وجود آمد).
استوار و  جحضرت  نشینی کرده بودند، گروھی از آنان در کنار آن ) در زمانی که مسلمانان عقب۳ 

 »انس«منشأ اشتباه مؤلف، این روایت بخاری شده است که از  ۀنده بودند. در این رابطپابرجا ما

وا«چنین منقول است:  بَرُ أَدْ نْهُ  فَ تَّى عَ يَ  حَ قِ هُ  بَ دَ حْ نشینی کردند به طوری که  (مردم عقب »وَ
 حضرت تنھا مانده بودند). آن

مؤلف ھمین روایت را مد نظر قرار داده و به شرح فوق اظھار نظر کرده است. ولی بدیھی است 
بودند، کسی دیگر نبود. چنانکه در ھمین  جمطلب روایت این است در آن محلی که پیامبر اکرم 

انصار را ندا کردند، آنان در پاسخ چنین  جگوید: ھنگامی که رسول اکرم  می »انس«روایت، 

بَّيْكَ « گفتند: ا لَ ولَ  يَ سُ ْ  ،االلهِ رَ نُ  أَبْشرِ كَ  نَحْ عَ (ما حاضریم ای رسول خدا! شما شادمان باشید، ما  »مَ
قبل از این روایت مذکور است که در آن از  »انس«در کنار شما ھستیم). در ھمین باب روایتی از 

بَّيْكَ «انصار چنین نقل شده:  ا لَ ولَ  يَ سُ يْكَ  االلهَِّ رَ دَ عْ سَ نُ  وَ َ  نَحْ يْكَ  بَينْ دَ در این  »حافظ ابن حجر« »يَ

عُ «باره چنین اظھار نظر فرموده است:  ْمَ يجَ َ  وَ لِهِ  بَينْ وْ تَّى قَ يَ  حَ قِ هُ  بَ دَ حْ َ  وَ بَينْ بَارِ  وَ َخْ ةِ  الأْ الَّ لىَ  الدَّ  أَنَّهُ  عَ
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يَ  قِ هُ  بَ عَ ةٌ  مَ َاعَ ادَ ـالْ  بِأَنَّ  جمَ رَ يَ  مُ قِ هُ  بَ دَ حْ ا وَ مً دِّ تَقَ لىَ  مُ دُ  عَ عَ ينَ  وِّ الْ ذِ الَّ بَتُوا وَ هُ  ثَ عَ انُوا مَ هُ  كَ اءَ رَ فتح الباری » وَ

۸  /۲۴. 
حضرت گروھی از  اند که با آن حضرت تنھا ماندند و این وقایع که بیانگر این (میان این قول که آن

حضرت در جلو دشمن از ھمه مقدم و  شود که آن صحابه ھمراه بودند، چنین تطبیق داده می
 ایشان ھمراه بودند، پشت سر ایشان قرار داشتند).آنانی که با 

در آن موقع نزد رسول  »ابوسفیان بن حارث«روایت است که  »براء«ثانیاً در صحیح بخاری از 
 حنین). ۀحضور داشتند و لجام مرکب ایشان به دست وی بود (صحیح بخاری، غزو ج اکرم

حضرت  گوید: من و ابوسفیان بن حارث از آن عباس نقل شده که می«در صحیح مسلم از حضرت 

تُ «جدا نشدیم.  مْ لَزِ أَبُو أَنَا فَ يَانَ  وَ فْ ثِ  بْنُ  سُ َارِ بْدِ  بْنِ  الحْ طَّلِبِ ـالْ  عَ ولَ  مُ سُ لَمْ  ج االلهِ رَ هُ  فَ قْ ارِ (مسلم  »نُفَ
 ت ذیل نیز مورد توجه قرار گیرند:حنین). علاوه بر این روایات صحیحین، روایا ۀغزو

حضرت چھار نفر باقی  نقل کرده که با آن »حکم بن عتیبه«روایت مرسلی از  ») ابن ابی شیبه۱ 
 )۲۳/  ۸مانده بودند. (فتح الباری 

یکصد نفر باقی نمانده  جروایت کرده است که در آن روز با رسول اکرم  »ابن عمر«) ترمذی از ۲ 
 بودند. (ترمذی، ابواب الجھاد، باب ما جاء فی الثبات عند القتال)

و مستدرک حاکم از عبدالله بن مسعود روایت است که در آن روز با  ۴۵۳/  ۱) در مسند احمد ۳ 
 )۱/  ۸فقط ھشتاد نفر باقی مانده بودند. (فتح الباری  جرسول اکرم 

/  ۳روایت کرده است که یکصد نفر باقی مانده بودند. (زرقانی  »عمانحارثه بن ن«) بیھقی از ۴ 
۲۲( 

نیز یکصد نفر ذکر کرده و گفته است: بیش از سی نفر مھاجر و باقی  ةدر دلایل النبو »ابونعیم«
 )۲۳/  ۸انصار بودند. (فتح الباری 

انصار و اھل بیت از مھاجرین  جکند که در آن موقع با رسول اکرم  روایت می »ابن اسحاق) «۵ 
افراد ذیل ھمراه بودند. ابوبکر، عمر، علی، عباس بن عبدالمطلب، ابوسفیان بن حارث، جعفر بن 

 ابی سفیان بن حارث، فضل بن عباس، ربیعه، ایمن بن زید، و ایمن بن أم ایمن.
در کلام حضرت انس  »بقی وحده«خلاصه و ماحصل مطالب یاد شده است که مراد از جمله 

معنای ظاھری آن نیست. حافظ ابن حجر آن را چنین توجیه کرده است که ھدف از این  مفھوم و
حضرت ثابت و پابرجا  ھایی است که تا آخر مقاومت کردند و در کنار آن بیان، قلت تعداد آن

ماندند. و گرنه واقعیت این نیست که ذکر شده. برای روایت دوم که در آن تعداد 
/  ۳اوت ذکر شده، توجیھات مختلفی بیان شده است (ر، ک: زرقانی طور متف کنندگان به مقاومت

شود که مسلمانان در حول و حوش و نزدیک  ) ولی از مجموع روایات چنین معلوم می۴۲
حضرت پراکنده شده بودند و بعداً دسته دسته و گروه گروه خود را به ایشان رساندند، تا اینکه  آن
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گذاشتند، فردی از کفار را مشاھده کردم که یکی از ھنگامی که مردم پا به فرار 
اش نشسته است، من از پشت سر چنان به  مسلمانان را بر زمین خوابانده و روی سینه

اش شمشیری زدم که زره وی را قطع کرد و در بدنش فرو رفت. او رو به من نمود  شانه
ن بر وی اثر کاری م ۀان از تنم بیرون آید، ولی ضربو چنان مرا فشرد که نزدیک بود ج

را دیدم پرسیدم: مسلمانان در چه  سدر ھمین اثنا حضرت عمر  کرد و بر زمین افتاد.
 .)١(حالی ھستند؟ وی گفت: قضای الھی چنین بوده است

 های مختلفی داشت: شکست مسلمانان علت
د بود، بیشتر جوانان آن خال ۀجیش (قسمت جلو سپاه) که فرماندة المدر مقد -

ھا بر اثر غرور جوانی، اسلحه با خود  مسلمان بودند، قرار داشتند. آن تازهمکه که 
 .)٢(به میدان نیاورده بودند

ھایی که ھنوز اسلام نیاورده بودند،  ، یعنی آن»طلقاء«در سپاه اسلام دو ھزار  -
 وجود داشتند.

تاز بودند، به طوری  در فن تیراندازی میان تمام اعراب یکه »ھوازن«افراد قبیله  -
 رفت. که ھیچ تیری از آنان در میدان جنگ به خطا نمی

ھای مناسب و  سپاه کفر قبل از مسلمانان به میدان نبرد آمده بودند و محل -
ھای مختلفی از تیراندازان را در داخل  سوق الجیشی را تصرف کرده، دسته

 ھای مرتفع مستقر ساخته بودند. ھا و مکان ھا و صخره ھا، پشت تپه درّه
ارتش اسلام بامدادان در حالی که ھنوز ھوا کاملاً روشن نشده بود، حمله کرد.  -

میدان جنگ در سراشیبی قرار داشت، به طوری که سربازان اسلام به خوبی 
توانستند تعادل جسمی خود را حفظ و کنترل نمایند. در ھمین حال،  نمی

ھا  گاه آور شد و تیراندازھا از اطراف و کمین از مقابل، سپاه کفر حمله ناگھان

                                                                                                       
گرد آمد. به ھمین دلیل در روایات مختلف، تعداد آنان جمع کثیر و قابل توجھی نزد ایشان 

 »سید سلیمان ندوی«متفاوت ذکر شده است. 
 .۶۱۸/  ۱صحیح بخاری، غزوه حنین  -١
 »سلیمان ندوی. «بةونزل عن دا یمةصحابه عند الھزبخاری، باب الجھاد و باب من صف أ -٢
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بیرون پریدند و شروع به تیراندازی کردند و مسلمانان را در زیر رگبار تیرھا قرار 
 دادند.

د، پس از آن، نشینی کر زدگی عقب جیش با سراسیمگی و وحشتة الممقد -
رفت و سازماندھی آن به ھم تمام ارتش اسلام را فرا گ نظمی و سراسیمگی بی

دْبرَُوا َ�نهُْ حَتىَّ بقَِيَ وحَْدَهُ «ریخت. چنانکه در صحیح بخاری مذکور است: 
َ
 »فأَ

 تنھا ماندند). حضرت آننشینی کردند و  (ھمه مردم عقب
سپاه دوازده ھزارنفری اسلام پراکنده  پیچیده بود، رگبار تیرھا میدان جنگ را درھم

مانند کوھی استوار در  جنظیر پیامبر اکرم  ا شخصیت بیو سراسیمه شده بود. ام

ياَ «رو به سمت راست کردند و فریاد برآوردند:  حضرت آنمیدان جنگ پابرجا بود. 
نصَْارِ 

َ
بلادرنگ سربازان جان برکف انصار در پاسخ عرض کردند: ای رسول  !»مَعْشَرَ الأ

ز آن طرف نیز ھمین پاسخ ا سپس رو به سمت چپ کرده ندا دادند:خدا! ما حاضریم. 
مرکب خود فرود آمدند و با صدایی رسا که با عظمت و ابھت  زا حضرت آندریافت شد. 

ھمراه بود، فرمودند: من بنده خدا و رسول او ھستم. در روایتی دیگر از صحیح بخاری 
 مذکور است که فرمودند:

ناَ اْ�نُ َ�بدِْ «
َ
ناَ النَّبِيُّ لاَ كَذِبْ، أ

َ
لِبْ أ من پیامبر راستین ھستم، من فرزند « .»المُطَّ

 .»عبدالمطلب ھستم
آنگاه به عباس که صدایی بلند و رسا داشت، فرمان داد تا مھاجرین و انصار را صدا 

 کند؛ او با صدایی بلند اعلام داشت:

نصَْارِ!«
َ
جَرَةِ  ياَ مَعْشَرَ الأ صْحَابُ الشَّ

َ
در زیر کنندگان  ای انصار! ای بیعت« .»ياَ أ

 .»درخت در حدیبیه
 ھجوم آوردند. حضرت آنسوی  با شنیدن این فریاد، تمام سربازان اسلام به

ه بودند، و ھایشان در اثر شدت جنگ رم کرد ھایی که بر اسب سوار بودند و اسب آن
ای  ھا پایین آمده، حمله ھای خود را انداخته و از اسب زره گشتند. با سھولت برنمی

جنگ در آن واحد عوض شد و سپاه کفر پا به فرار  ۀ، به طوری که صحنآسا نمودند برق
ھایی که در میدان از خود مقاومت نشان دادند، دستگیر شدند. بنومالک،  گذاشت و آن

ھا کشته  از خود مقاومت سرسختانه نشان دادند، ھفتاد نفر از آن »ای از ثقیف تیره«
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به قتل رسید، مقاومت آنان درھم » داللهعثمان بن عب«شد و ھنگامی که پرچمدار آنان، 
و » اوطاس«تعدادی در محل  کفر منتشر و پراکنده شد. ۀخورد ستشکست. سپاه شک

 که فرمانده سپاه، عوف بن مالک نیز با آنان ھمراه بود پناه بردند.» طائف«تعدادی به 

 اوطاس
گروھی را به  جآمد. رسول اکرم  »اوطاس«با جمعیت بزرگی به  »درید بن الصمة«

به دست  »ابوعامر«برای مقابله با وی گسیل داشت.  »ابوعامر اشعری«فرماندھی 
. وقتی )١(گرفت »ابوعامر«پرچم اسلام را نیز از  »درید«به قتل رسید،  »درید«فرزند 

این وضع را مشاھده کرد، حمله نمود و دشمن را به قتل رسانده و  »ابوموسی اشعری«
 »رفیع ة بنبیعر«ای سوار بر شتر بود،  بر کجاوه »درید«گرفت. پرچم را به دست خود 

خوبی نداده  ۀگفت: مادرت تو را اسلح »درید«بر وی حمله کرد، ولی نجات یافت. 
من شمشیری بیرون کن و ھرگاه نزد مادرت رفتی به او  ۀاست. سپس گفت: از کجاو

گاه  »درید«نزد مادرش رفت و او را از قتل  »ربیعه«ام.  را به قتل رسانده »درید«بگو:  آ
 .)٢(مادرش گفت: سوگند به خدا! درید سه نفر از مادران تو را آزاد کرده است ؛ساخت

 »شیما« حضرت  نادر میان آن ن جنگی متجاوز از ھزاران نفر بود،تعداد اسیرا
: من نیز وجود داشت. ھنگامی که اسیر شد اظھار داشت جخواھر رضاعی رسول اکرم 

 جخواھر رضاعی پیامبر شما ھستم. مسلمانان برای تأیید مطلب، او را نزد پیامبر اکرم 
 حضرت آندر زمان کودکی گرفته بود، به  حضرت آنبردند. او نشان گازگرفتنی را که 

حلقه زد. ردای مبارک  حضرت آنھای مبارک  نشان داد؛ از فرط محبت اشک در چشم
آمیزی بیان داشت. تعدادی شتر و گوسفند  خود را برایش گسترانید و سخنان محبت

ات  خواھی نزد خانواده خواھی نزد ما بمان و اگر می به وی داد و فرمود: اگر می
. او رفتن به خانواده را ترجیح داد، چنانکه )٣(رسانیم ات می برگردی، تو را به خانواده

 اش فرستادند. او را با نھایت اکرام و احترام نزد خانواده حضرت آن

                                           
 .۳۹۹/  ۴مسند ابن ابی حنبل  -١
 .۱۶۶۶/  ۳طبری  -٢
 ات ابن سعد، اصابه و طبری.طبق -٣
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 طائفۀمحاصر
نبرد شدند. طائف  ۀحنین به طائف پناھنده و آماد ۀخورد سپاه شکست ۀباقیماند

به ھمین  در اطراف آن حصاری کشیده شده بود.بسیار محکمی بود و چون  ۀقلع
اع و جنگجو و در تمام عرب ثقیف که بسیار شج ۀگفتند. قبیل می »طائف«به آن  ،جھت

پلّه بود.  کرد. این قبیله از لحاظ موقعیت با قریش ھم ممتاز بود، در آنجا زندگی می
گفتند: چرا  بود. کفار مکه می »داماد ابوسفیان«، »طائف«عروه بن مسعود، رییس 

ھای  کنازل نشده است؟ مردم آنجا به فنون و تاکتی »طائف«قرآن بر سران مکه و یا 
گاھی کامل داشتند. طبری و ابن اسحاق روایت  که عروه بن  اند کردهنظامی و جنگی آ

 ،(محلی در یمن) رفته و روش ساخت »جرش« لمه بهمسعود و غیلان بن س
 .)١(در آنجا آموخته بودند »منجنیق«و  »ضبّور«، »ارّابه«ھای ضد قلعه را مانند  اسلحه
آن  »حنین«خوردگان  ی طائف و شکستدژ محکمی وجود داشت. اھال »طائف«در 

در چھار طرف آن  یک سال را در آنجا ذخیره کردند. ۀرا مرمت و بازسازی نموده، آذوق
 .)٢(منجنیق نصب کرده و در مواضع متعدد تیراندازان ماھر را تعین نمودند

دستور دادند تا در محل  »حنین«غنایم و اسیران جنگی  ۀدر بار جپیامبر اکرم 
ة معازم طائف شدند. خالد را به عنوان مقد حضرت آننگھداری شوند و خود  »جعرانه«
مجاھدین اسلام درآمد. این اولین  ۀجیش (پیشتاز سپاه) فرستادند. طائف به محاصرال

 »منجنیق«و  »ارّابه«بار در اسلام بود که مسلمانان از ادوات جنگی سنگین، مانند 
 ھا و تیرباران شدید ته بر ارّابهھای گداخ استفاده کردند. دشمن با ریختن پاره آھن

نشینی کرد. محاصره تا مدّت بیست روز ادامه داشت، ولی  مسلمانان را وادار به عقب
نوفل بن معاویه را احضار کرد و پرسید: نظر شما  جفتح قلعه میسّر نشد. رسول اکرم 

: روباه وارد آشیانه شده اگر تقلا و تکاپو کنیم از آشیانه در این باره چیست؟ وی گفت
شود، ولی اگر رھا شود باکی نیست، چون ھدف اصلی دفاع بود.  بیرون و دستگیر می

ھا  فرمان دادند تا دست از محاصره بردارند. صحابه عرض کردند: علیه آن ج حضرت آن

                                           
 .۱۶۶۹/  ۳طبری  -١
 .۱۱۵ابن سعد، مغازی /  -٢
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(پروردگارا!  )١(»قِيفًا وَائتِْ بِهِمْ اللهُمّ اهْدِ ثَ «چنین دعا کردند:  حضرت آن ،دعا کنید
 ھا توفیق بده تا نزد من بیایند). را ھدایت کن و به آن »ثقیف«

 تقسیم غنایم جنگی
ھای بسیاری در آنجا  رفتند؛ غنیمت» جعرانه«به محل  حضرت آنپس از ترک محاصره، 

گرد آورده شده بود. شش ھزار نفر اسیر جنگی، بیست ھزار شتر، بیش از چھل ھزار 
 .)٢(ھا غنایمی بودند که از کفار به دست آمده بودند گوسفند و چھار ھزار اوقیه نقره، این

ھا بیایند و با آنان  دان آناسرای جنگی منتظر ماندند تا عزیزان و خویشاون ۀدربار
مذاکره کنند، ولی چندین روز گذشت و خبری نشد. اموال غنیمت به پنج قسمت 
تقسیم شدند، چھار قسمت حسب القاعده میان ارتش اسلام تقسیم گردید و یک پنجم 

 ص داده شد.آن برای بیت المال و مساکین اختصا
خویش دچار تردید و  ۀدر عقید بیشتر سران مکه که تازه اسلام آورده بودند، ھنوز

گفته است. در قرآن مجید جایی که » مؤلفة القلوب«ھا  مذبذب بودند. قرآن مجید به آن
با  ج. پیامبر اکرم اند شدهھا قرار داده  ، مؤلفة القلوب نیز جزو آناند شدهمصارف زکات ذکر 

 فرمودند:ای جوایز ھنگفتی به شرح زیر به آنان اھداء  جود و سخای فوق العاده
 ابوسفیان و فرزندان

 حکیم بن حزام
 نضر بن حارث بن کلده ثقفی

 صفوان بن امیه
 قیس بن عدی

 سھیل بن عمرو
 حویطب بن عبدالعزی

 اوقیه نقره ۱۲۰شتر و  ۳۰۰
 شتر ۲۰۰
 شتر ۱۰۰
 شتر ۱۰۰
 شتر ۱۰۰
 شتر ۱۰۰
 شتر ۱۰۰

 جوایزی دادند:ھا به سه نفر از سران تازه مسلمان غیر مکه نیز  علاوه بر این
 اقرع بن حابس تمیمی

 حصن فزاری ة بنعینی
 شتر ۱۰۰
 شتر ۱۰۰

                                           
 .۱۱۵ابن سعد، مغازی /  -١
 .۱۱۰طبقات ابن سعد، جزء مغازی  -٢



 جلد اول) جة النبي (سیر  فروغ جاویدان ٥١٦

 شتر ۱۰۰ مالک بن عوف نصری
اساس تقسیم عمومی به  نیز به تعدادی دیگر به ھریک پنجاه شتر اھداء فرمودند. بر

ھریک از مجاھدین اسلام چھار شتر و چھل گوسفند رسید، ولی چون به سواران سه برابر 
 .)١(ت گوسفند تعلق گرفتسبه ھر سوار دوازده شتر و یکصد و بی ،از این جھت .داده شد

قرار گرفتند، عموماً اھل مکه و بیشتر  حضرت آنکسانی که مورد بذل و بخشش 
خاطر گشتند.  تازه مسلمان بودند. این بذل و بخشش بر انصار گران آمد و آنان آزرده

به قریش جوایز ھنگفتی دادند و ما را از آن  جھا اظھار داشتند: رسول اکرم  بعضی
. برخی )٢(چکد ھای خون می محروم ساختند، در حالی که ھنوز از شمشیرھای ما قطره

 !)٣(رسد اظھار داشتند: در مشکلات و مصایب ما پیشتازیم و مال غنیمت به دیگران می
احضار نمودند و  ھا را شنیدند، انصار را این شایعات و گلایه جھنگامی که رسول اکرم 

وارد  حضرت آنای نصب شود تا انصار در آن خیمه جمع شوند.  دستور دادند خیمه
ھا  اید؟ آن ب کردند: آیا شما چنین چیزی گفتهھا شدند و آنان را چنین خطا جمع آن

اند، تعدادی نوجوان  ایان قوم ما چنین مطلبی را نگفتهگفتند: ای رسول خدا! دان
 .)٤(اند بان آوردهرا بر زاحساساتی این کلمات 

 ج حضرت آنروایت است که وقتی  »انس«در صحیح بخاری، باب مناقب الأنصار از 
ھا دروغ  انصار را به حضور طلبیدند و از آنان در این باره توضیح خواستند، چون آن

 حضرت آناید صحیح است.  ن جھت عرض کردند: آنچه شما شنیدهگفتند، از ای نمی
 رسا ایراد فرمودند و خطاب به انصار گفتند: ای بلیغ و خطبه
من شما را ھدایت کرد. شما با یکدیگر اختلاف  ۀشما گمراه بودید، خداوند به وسیل«

من میان شما وحدت و مھربانی ایجاد  ۀداشتید و دشمن ھمدیگر بودید، خداوند به واسط
 ».نیاز کرد من شما را غنی و بی ۀنمود. شما مفلس و فقیر بودید، خداوند به وسیل

                                           
 .۴۳/  ۳و زرقانی علی المواھب  ۱۱۰طبقات ابن سعد جزء مغازی /  -١
 صحیح بخاری، غزوه طایف. -٢
 .۶۲۱صحیح بخاری /  -٣
 غزوه طایف. ،۶۲۰صحیح بخاری /  -٤



 ٥١٧ فیطا و أوطاس ن،یحن ۀغزو 

گفتند: ما بیش از ھرچیز ممنون  می ج حضرت آنانصار پس از شنیدن ھر جمله 
 فرمودند: ج حضرت آن. )١(منّت و احسان خدا و رسول او ھستیم

توانید حقوقی که بر گردن من دارید بیان کنید و چنین بگویید: ای  شما ھم می
ذیب کردند، ما تو را تصدیق کردیم. تو را یاری کرسول خدا! روزی که قریش تو را ت

دست  شما تھی ناه ساختند، ما تو را پناه دادیم.پ نکردند، ما تو را یاری کردیم. تو را بی
گویم:  بودید، ما تو را کمک کردیم. آنگاه فرمودند: وقتی شما چنین پاسخ دھید، من می

یستید که دیگران شتر و گوسفند آیا شما راضی ن«گویید، ولی ای انصار!  شما راست می
 .»ببرند و شما پیامبر را ھمراه خود ببرید

عواطف و احساسات انصار چنان تحریک شد که ھمگی شروع به گریه کردند و 
ھا به قدری گریه کردند  کافی است. بیشتر آن جاعلام داشتند: ما را فقط رسول خدا 

 شان از اشک خیس گردید. که محاسن
و من آنچه به  اند شدهاھل مکه تازه مسلمان  ،به آنان تفھیم کردند حضرت آننھایتاً 

سوی  بلکه برای تألیف قلوب و جذب آنان به ،ام به عنوان استحقاق نبوده ھا داده آن
 .)٢(اسلام بوده است

که یک ھیئت بلند  دبودن »جعرانه«سرای جنگی حنین تا آن موقع ھنوز در محل ا
رسیدند و درخواست کردند اسرای جنگی رھا شوند. این  حضرت آنپایه به محضر 

از آن بود.  »سعدیه ۀحلیم«، حضرت آنای بود که مادر رضاعی  ھیئت از ھمان قبیله
چنین اظھار داشت: زنانی که در  ج حضرت آن، خطاب به »زھیر بن صرد«رییس قبیله 

ھستند. سوگند به  ھای شما ھا و بعضی خاله ھا محبوس اند، بعضی از آنان عمه سایبان
خدا! چنانچه ھرکدام از سلاطین و حکام عرب از خاندان ما شیر خورده بود، توقعات 

فرمودند:  حضرت آنھا داشتیم و از شما بیش از این توقع و انتظار داریم.  زیادی از آن
عبدالمطلب است، مال شما است، ولی راه حل و تدبیر آزادی  ھرچه سھم خاندان بنی

شوند،  مردم یکجا جمع می ۀاین است که بعد از نماز ھنگامی که ھم سایر اسیران
 ھمین درخواست را نزد آنان مطرح کنید.

                                           
 .۴۱/  ۸فتح الباری  ۶۲۰صحیح بخاری /  -١
 .۴۱/  ۸فتح الباری  ۶۲۰صحیح بخاری /  -٢



 جلد اول) جة النبي (سیر  فروغ جاویدان ٥١٨

 حضرت آنھا این درخواست را نزد مسلمانان مطرح کردند.  بعد از نماز ظھر آن
فرمودند: من فقط اختیار خاندان خودم را دارم، ولی به تمام مسلمانان سفارش 

ا ھم از سھم خود مکاری کنند. مھاجرین و انصار نیز گفتند: مکنم که با شما ھ می
 .)١(بدین طریق تمام شش ھزار اسیر آزاد و تحویل آنان گردیدند کنیم. صرف نظر می

 وقایع متفرقه
از ماریه صاحب فرزندی به نام ابراھیم شدند،  ج حضرت آندر ھمین سال، 

او را بسیار دوست داشتند. ھفده و یا ھجده ماه در قید حیات بود، سپس  حضرت آن
وفات کرد. در روز وفات وی کسوف شد. عرب بر این باور بودند که بر اثر مرگ 

دھد. مردم فکر کردند بر اثر وفات ابراھیم کسوف  ھای بزرگ، کسوف روی می انسان
 بدین مضمون ایراد کردند: ای مردم را گرد آوردند و خطبه ج حضرت آنشده است. 

ھا کسوف و  خورشید و ماه از آثار قدرت الھی ھستند، برای مرگ کسی بر آن«
. زینب )٢(ر کردندزا. سپس نماز کسوف را با جماعت برگ»شود خسوف عارض نمی

 نیز در ھمین سال وفات یافت. جدختر گرامی رسول اکرم 

**** 

                                           
 .۱۶۷۶/  ۳طبری  -١
 بخاری، باب کسوف. -٢



 
 
 
 
 
 
 
 

 ایلاء و تخییر قعۀوا
 

 (سال نھم ھجری)





 
 

 ایلاء و تخییر ۀواقع

ای داشتند و از تجملات و قید و بندھای  زندگی ساده و زاھدانه جپیامبر اکرم 
شد، چندین  ایشان آتش روشن نمی ۀدنیوی دور و آزاد بودند. گاھی تا دو ماه در خان

بار پیاپی از غذا سیر نشدند. گرچه  شد. در تمام عمر دو روز در گرسنگی سپری می
امتیازاتی به دست آورده و با  حضرت آنازواج مطھرات بر اثر ھمنشینی و ھمدمی با 

 سایر زنان تفاوت داشتند، ولی طبع بشری آنان از بین نرفته بود و به آنچه زنان از
ه علاقه دارند، علاقمند بودند. مخصوصاً زمانی که قبیل: داشتن زندگی خوب و مرفّ 

سوی مدینه سرازیر بود  یافت و غنایم آنقدر به فتوحات اسلامی روز به روز گسترش می
صبر و  ۀکه اندکی از آن برای رفاه حال آنان کافی بود. این مسایل باعث شد تا کاس

 .)١(قناعت آنان لبریز گردد
ھای بزرگی وجود داشتند، مانند: ام حبیبه  در میان ازواج مطھرات زنانی از خانواده

دختر سردار بزرگ قریش، جویریه دختر سردار بنی المصطلق، صفیه دختر سردار بزرگ 
بر اثر اقتضای طبع  شخیبر، عایشه دختر ابوبکر صدیق و حفصه دختر عمر فاروق 

و  سبت به سایر ھووھا نیز وجود داشت؛ویی نجشری، میان آنان رقابت و حس برتری ب
 محبت شدیدی داشتند. جھریک از آنان با رسول اکرم 

تا چند روز بیش از حد معمول نزد زینب ماند، علت این بود  ج حضرت آنیک بار 
روز از آن به پیامبر فرستاده شده بود و او ھرکه برای زینب از جایی مقداری عسل 

داشت. روزی عایشه احساس کرد که  بسیار دوست میعسل را  حضرت آنداد.  می
زینب مانده است. این مطلب را با حفصه در میان  ۀبیش از حد در خان حضرت آن

                                           
اند: این واقعه مربوط به ذوالحجه سال پنجم ھجری است. علت  بعضی از محدثین اظھار داشته -١

مذکور است که این واقعه قبل از نزول حجاب روی این اشتباه این است که در بعضی از روایات 
شود ھنگامی که از خبر مھم این حادثه،  داده است، ولی از روایت بعدی حضرت عمر معلوم می

اند.  ھا حمله کرده اضطراب و سراسیمگی را میان مسلمانان احساس کرد، فکر کرد شاید غسانی
ابن حجر و محدث دمیاطی با دلایل اثبات ھا در این سال ممکن الوقوع بود. حافظ  غسانی ۀحلم

 )۲۵۰/  ۹اند که این واقعه مربوط به اوایل سال نھم ھجری است. (ر، ک فتح الباری  کرده



 جلد اول) جة النبي (سیر  فروغ جاویدان ٥٢٢

نزد من یا نزد تو  جکار این است که ھرگاه رسول اکرم  ۀچار«او اظھار داشت:  ،گذاشت
 )١(»کنیم را احساس می »مغافیر«: از دھان مبارک شما بوی بیایند به ایشان بگوییم

یاد کردند که ھرگز عسل میل سوگند  جآنان طبق نقشه عمل کردند و رسول اکرم 
 )٢(قرآن مجید نازل گردید: ۀدر آن موقع این آی نکنند،

زَۡ�جِٰكَ ﴿
َ
ُ لكََۖ تبَۡتَِ� مَرۡضَاتَ أ حَلَّ ٱ�َّ

َ
هَا ٱ�َِّ�ُّ لمَِ ُ�َرّمُِ مَآ أ ُّ�

َ
�  .]۱[التحریم:  ﴾َ�ٰٓ

ھمسرانت (بر  یرا که الله بر تو حلال کرده است به خاطر خشنود یزی! چرا چامبریپ یا«
 !»؟یکن یخود) حرام م

 دارد: علامه عینی در شرح صحیح بخاری مرقوم می

كَذِب والمواطأة الَّتِي ِ�يهَا إيِذَاء رسَُول االله«
ْ
؟ قلت: كَانتَ ج كَيفَ جَازَ لعَا�شَِة وحََفْصَة ال

يذَاء، بل على مَا هُوَ من جبلة النِّسَاء فِي عَا�شَِة  ِ
ْ

�َّهَا وَقعت مِنهُْمَا من غ� قصد الإ
َ
صَغَِ�ة مَعَ �

وْهَا
َ

غَ�ة على الضرائر وَ�
ْ
اگر این شبھه پیش آید که برای عایشه و حفصه چگونه جایز « .»ال

 سن و سال بود،فت: اولاً عایشه کم سخ باید گاتوطئه کنند؟ در پ ج حضرت آنبود که علیه 
چنانکه  ،ای در مقابل ھوو بود نبود، بلکه حیله جکردن رسول اکرم  ھا اذیت ثانیاً ھدف آن

  ».برند کار می ھا را در مقابل ھووھای خود به نوع حیلهاین بسیاری از زنان 
کننده نباشد، اولاً این واقعه مربوط به واقعه ایلاء است  بنابراین، اگر این جواب قانع

سال نھم ھجری روی داده است. در آن موقع عایشه ھفده سال داشت، ثانیاً  که در
گرچه عایشه کم سن بود ولی سایر ازواج مطھرات که در این واقعه نقشی داشتند، 

با وی سی و  ج حضرت آنسال بودند. سن حفصه زیاد بود، زیرا در وقت ازدواج  بزرگ
دروغ نبود، از تمامی روایات چنین  »مغافیر«پنج سال داشت. به نظر ما احساس بوی 

                                           
 کند. مغافیر نوعی گُل است که زنبور عسل از آن تغذیه و تولید عسل می -١
ل بیشتری مرقوم تحریم این واقعه در بخاری کتاب الطلاق با تفصی ۀصحیح بخاری، تفسیر سور -٢

گردیده و در آنجا این ھم مذکور است که در این جریان بعضی دیگر از ازواج مطھرات ھم نقش 
 داشتند و نخستین کسی که این مطلب را اظھار داشت، سوده بود.



 ٥٢٣ رییتخ و لاءیا واقعة 

ھای مغافیر،  . اگر گل)١(کردند بوی بد معمولی را تحمل نمی ج حضرت آنآید که  برمی
 .)٢(بوی نامطلوبی داشته باشند جای شگفتی نیست

رسد، ولی این را ھم  ازواج مطھرات ظاھراً سؤال برانگیز به نظر می ۀالبته این نقش
برای حصول منافع خود  اند و معصوم نبوده نست که ازواج مطھراتباید دا

اند از طرق مشروع اقدام کنند. در ھمان دوران این واقعه ھم روی داد که  توانسته می
رازی را با حفصه در میان گذاشت و تأکید کرد که آن را به کسی نگوید.  جرسول اکرم 

 نازل گردید:یه میان گذاشت که به دنبال آن، این آولی حفصه آن را با عایشه در 

ُ عَليَۡهِ عَرَّفَ ﴿ ظۡهَرَهُ ٱ�َّ
َ
تۡ بهِۦِ وَأ

َ
ا َ�بَّأ زَۡ�جِٰهۦِ حَدِيثٗا فلََمَّ

َ
َ�َّ ٱ�َِّ�ُّ إَِ�ٰ َ�عۡضِ أ

َ
�ذۡ أ

ِ�َ ٱلۡعَليِ
َ
كَ َ�ذَٰ�ۖ قاَلَ َ�بَّأ

َ
�بَأ

َ
هَا بهِۦِ قاَلتَۡ مَنۡ أ

َ
ا َ�بَّأ عۡرَضَ َ�نۢ َ�عۡضٖ� فلََمَّ

َ
مُ َ�عۡضَهُۥ وَأ

 .]۳[التحریم:  ﴾٣ٱۡ�َبُِ� 
شکرآب، فزونی گشت. حضرت عایشه و حفصه با یکدیگر به مشورت پرداختند و 

 ھا این آیات نازل شد: را تحت فشار قرار دادند. به طوری که در شأن آن حضرت آن

ۖ �ن تََ�هَٰرَا عَليَۡهِ فَ ﴿ ِ َ�قَدۡ صَغَتۡ قلُوُ�ُُ�مَا ٓ إَِ� ٱ�َّ َ هُوَ مَوۡلٮَهُٰ إنِ َ�تُو�اَ إنَِّ ٱ�َّ
 .]۴[التحریم:  ﴾٤وجَِۡ�ِ�لُ وََ�لٰحُِ ٱلمُۡؤۡمنَِِ�ۖ وَٱلمََۡ�ٰٓ�كَِةُ َ�عۡدَ َ�لٰكَِ ظَهٌِ� 

 ۀحضرت عایشه و حفصه در موارد خاصی با یکدیگر تبانی کرده بودند، ولی در بار
گران  حضرت آنقدر بر نفقه، تمام ازواج مطھرات باھم اتفاق نظر داشتند. این مطلب آن

 حضرت آنآمد که تصمیم گرفت تا مدت یک ماه از آنان جدا شود، اتفاقاً در ھمین روزھا 
از اسب افتادند و ساق پای مبارک زخمی شد و در طبقه بالای خانه سکونت اختیار 

ازواج مطھرات را  حضرت آن. اصحاب کرام از قراین حدس زدند که شاید )٣(کردند

                                           
 .۲۴۹/  ۶مسند احمد  -١
 .۲۲۶/  ۹القاری  ةعمد -٢
ام  ۀوارد شده که بیشتر مشرب »مشربه«برای بیان طبقه بالای خانه بیشتر در احادیث لفظ  -٣

اند که این ھمان  ھا فکر کرده ابراھیم (ماریه) به این نام معروف است. به ھمین جھت بعضی
ام ابراھیم در خارج از مدینه بود. از روایت حضرت  ۀبالاخانه بود. اما این قطعاً غلط است. مشرب

عمر که در تمام کتب صحاح مذکور است و مؤلف بعداً آن را نیز ذکر خواھد کرد چنین معلوم 
شود که این محلی بود متصل با مسجد نبوی و خانه حفصه؛ زیرا عمر گاھی به مسجد و گاھی  می
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کنیم. ایشان با  نقل می سعمر فاروق  حضرت  ناجریان را ما از زب ۀ. اداماند طلاق داده
نخست مقدماتی بیان کردند که برای فھم  مفصل آن را بیان نمودند،طور  بهو علاقه 

 .)١(کند اصل موضوع کمک می
عتبان بن «یا  »اوس بن خولی«من با یکی از برادران انصار، «گوید:  حضرت عمر می

 جھمسایه بودم، معمول ما چنین بود که یک روز در میان، به محضر رسول اکرم » مالک
ولی ھنگامی که ما به مدینه  بودند، یافتیم. قریش معمولاً بر زنان خود مسلط حضور می

آنان زنان ما نیز  ۀھا غالب و مسلط بودند. از مشاھد آمدیم، در اینجا زنان انصار بر آن
روز با ھمسرم به تندی برخورد کردم، او در عوض با من ھم  جسور و جری شدند. یک

کنید؟ او اظھار داشت:  به شدّت برخورد کرد. من گفتم: شما با من اینگونه برخورد می
ا ایشان با خشونت بھتر ھستید که ھمواره ھمسران وی ب جمگر شما از رسول اکرم 

فتم، (حفصه دختر حضرت آنگاه من عصبانی شدم و به خانه حفصه ر کنند. برخورد می
را اذیت  ج حضرت آناست) و از او پرسیدم: آیا تو  جعمر و ھمسر رسول اکرم 

نمودن رسول  دانی که ناراضی کنی؟ او به خطایش اعتراف کرد. من گفتم: مگر نمی می
رعایت  حضرت آنشدن خداوند متعال خواھد شد. سوگند به خدا!  باعث ناراضی ج اکرم

 دادند. کنند و گرنه تو را طلاق می حال مرا می
سپس نزد ام سلمه رفتم و از او نیز توضیح خواستم. او اظھار داشت: عمر! تو در ھر 

شروع به دخالت  جکنی، حتی در مسایل خانوادگی رسول اکرم  ای دخالت می مسئله
 ۀود که ھمسایای! من خاموش شدم و از آنجا برگشتم. پاسی از شب گذشته ب کرده

انصاری از بیرون آمد و دروازه را سخت زد. من با بیم و ھراس بلند شدم و دروازه را باز 
مھمی روی داده  ۀدانی چه حادث کردم و پرسیدم: چه خبر است؟ وی گفت: مگر نمی

                                                                                                       
حجره عایشه بود که  »بالاخانة«شده که این مشربه کرد. در ابوداود تصریح  به آنجا رفت و آمد می

ھای سایر ازواج مطھرات قرار داشت (ابوداود، باب الامام  متصل با مسجد نبوی و برابر با حجره
 یصلی من قعود).

این واقعه در ابواب متعدد صحیح بخاری، مانند: کتاب النکاح، طلاق، علم، با تفاوت عبارت منقول  -١
ھای  م، باب النکاح نیز از چند طریق روایت شده. میان این روایات تفاوتاست، در صحیح مسل

 ایم. جزئی وجود دارد، ما در حد ممکن تمام روایات را جمع کرده
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او گفت: از این ھم مھمتر، پیامبر  )١(؟اند کردهھا بر مدینه حمله  است؟! پرسیدم: غسانی
 زواج مطھرات را طلاق داده است.ا جاکرم 

خواندم، ایشان پس از  جبامدادان به مدینه آمدم، نماز صبح را پشت سر رسول الله 
حفصه آمدم،  ۀمن به خان ریف بردند.ادای صبح نماز به طبقه بالای خانه خویش تش

از  هکند، به او گفتم: قبلاً به شما تذکر داده بودم. آنگا دیدم که نشسته است و گریه می
اند و دارند  ، دیدم که صحابه کنار منبر نشستهآنجا بلند شدم، به مسجد نبوی آمدم

خادم  »رباح«خانه رفتم و به نجا نشستم، آرام نگرفتم، به بالاکنند. اندکی آ گریه می
جوابی  حضرت آن بدھید و برایم اجازه بگیرید. ولیگفتم: به ایشان اطلاع  حضرت آن

شدم، دوباره به مسجد نبوی آمدم، پس از لحظاتی دوباره بلند شدم از آنجا بلند  ندادند؛
اجازه بگیرید. وقتی جوابی  حضرت آنو به بالاخانه رفتم و به دربان گفتم: برایم از 

 جنرسید، با صدای بلند ندا دادم: رباح! برایم کسب اجازه کنید. شاید رسول اکرم 
سوگند به خدا! چنانچه ایشان فرمان پندارند من قصد سفارش برای حفصه را دارم.  می

 اجازه دادند. حضرت آنآنگاه  سر حفصه را از تنش جدا خواھم کرد؛دھند 
اند و اثر حصیر روی تخت بر  یدهوارد اطاق شدم، دیدم که ایشان بر تختی دراز کش

ای مقداری به  بدن مبارک نقش بسته است. به این سو و آن سو نگاه کردم، در گوشه
ای دیگر پوست خشکیده جانوری آویزان  اندازه یک مشت جو وجود داشت و در گوشه

علت گریستن را جویا شدند. گفتم:  ج حضرت آنبود. اشک از چشمانم سرازیر گشت. 
قیصر و کسری غرق در رفاه و نعمت ھستند و شما پیامبر برحق خدا ای رسول خدا! 

چنین حالی دارید. ایشان فرمودند: آیا بر این خشنود نیستی که قیصر و کسری دنیا را 
ای رسول خدا! آیا شما ھمسرانت را  ود سازند و ما آخرت را؟ عرض کردم:از آن خ

ند تکبیر گفتم. سپس اظھار ای؟ ایشان فرمودند: خیر، من با صدای بل طلاق داده
فرمایید به  اند، اگر اجازه می به در مسجد مغموم و پریشان نشستهداشتم: تمام صحا

(یعنی  »لاءای«دھم که خبر طلاق ازواج مطھرات صحت ندارد. مدت  آنان اطلاع می
از بالاخانه پایین آمدند و اجازه  حضرت آناز این جھت،  یک ماه) سپری شده بود.

                                           
کردند، آنان با  رومیان زندگی می ۀای از عرب بودند که در سرزمین شام زیر سلط ھا قبیله غسانی -١

 د.ھا قصد حمله به مدینه را کردن تحریک رومی
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 تخییر نازل شد: ۀ. سپس این آی)١(ه محضر ایشان به مسلمانان داده شدباریابی ب

ۡ�يَا وَزِ�نتََهَا َ�تَعَالَۡ�َ ﴿ زَۡ�جِٰكَ إنِ كُنُ�َّ ترُدِۡنَ ٱۡ�َيَوٰةَ ٱ�ُّ
َ
هَا ٱ�َِّ�ُّ قلُ ّ�ِ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ

احٗا َ�يِٗ�  َ�ّحُِۡ�نَّ َ�َ
ُ
مَتّعُِۡ�نَّ وَأ

ُ
ارَ ٱ�خِرَةَ  �ن كُنُ�َّ ترُدِۡنَ  ٢٨أ َ وَرسَُوَ�ُۥ وَٱ�َّ ٱ�َّ

جۡرًا عَظِيمٗا 
َ
عَدَّ للِۡمُحۡسَِ�تِٰ منُِ�نَّ أ

َ
َ أ  .]۲۹-۲۸[الأحزاب:  ﴾٢٩فإَنَِّ ٱ�َّ

دستور داده شد تا به ازواج مطھرات ابلاغ کنند که یکی از  حضرت آنطبق این آیه به 
خواھید تا حق و حساب شما را بپردازم و با  دو چیز، دنیا و آخرت را انتخاب کنید، اگر می

اکرام و احترام شما را مرخص کنم و اگر خواھان الله و رسول او و زندگانی جاودانه 
تمام  ش بزرگی مھیا کرده است. یک ماهاھستید، پس خداوند برای نیکوکاران اجر و پاد

از بالاخانه فرود آمدند و چون پیشتاز در این ماجرا عایشه بود، نخست  حضرت آنشده بود، 
گاه کردند. وی اظھار داشت: من ھمه چیز را رھا کرده  ۀبه خان وی رفته او را از این حکم آ

 ین پاسخ را دادند.خواھم؛ سایر ازواج مطھرات نیز ھم فقط خدا و رسول او را می

 توضیح لازم
که گویا وقایع  اند شدهای بیان  وقایع ایلاء، تخییر و تبانی عایشه و حفصه به گونه

آید که رسول  ھای مختلفی ھستند و برای افراد ظاھر بین این شبھه پیش می زمان
حالی که در واقع، این  از ازواج مطھرات ھمیشه آزردگی خاطر داشتند. در جاکرم 
الرجل  باب موعظةکتاب النکاح، «اند. در صحیح بخاری،  مورد ھمزمان روی داده ھرسه

                                           
بالاتفاق بیست و نه روز در بالاخانه بودند، گفتگوی حضرت عمر یا در روز اول  جپیامبر اکرم  -١

کند که این گفتگو  ھا این را اثبات می بوده و یا در روز آخر. تمام طرق این روایت، قسمت اول آن
ت و نھم است. شود که این واقعه روز بیس ھا معلوم می مربوط به روز اول است و از قسمت آخر آن

ھا، این واقعه را مربوط به آخرین روز قرار داده است.  مؤلف مرحوم به لحاظ قسمت آخر آن
آید که در طول مدت بیست و ھشت روز، حضرت عمر و تمام صحابه از واقعه  بنابراین، لازم می

محدثین رسد. بر این اساس،  ایلاء اطلاعی نداشتند، در حالی که این امر غیر ممکن به نظر می
اند که قسمت اکثر این گفتگو متعلق به روز اول است، ولی واقعه نزول  چنین توجیه کرده

حضرت مربوط به روز آخر است، راوی قسمت میانی را ترک کرده است. در این روایت بخاری  آن
الرجل ابنته لحال زوجھا و در کتاب اللباس، باب ما کان یتجوز  عظةکه در کتاب النکاح، باب مو

من اللباس مذکور است. این مطلب صریحاً موجود است. بنابراین، آن جمله را باید  جرسول الله 
 .»ھنگامی که مدت ایلاء یعنی یک ماه تمام سپری شد«چنین خواند: 
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از ازواج مطھرات بر اثر  حضرت آنگیری  از ابن عباس صریحاً نقل شده که کناره »تهنبا
 تخییر و افشای راز، مربوط به یک زمان ھستند. ۀھا، سبب نزول آی آن ۀتوطئ

 دارد: مرقوم می حضرت آنگیری  حافظ ابن حجر در بیان اسباب متعدد کناره

لم يقع منه  ذلكن �وسعة صدره و�ثرة صفحه و جاللائق بمكارم أخلاقه  وهذا هو«
دلی و  با مکارم اخلاق و گشاده« ).۲۵۴/  ۹(فتح الباری  »حتى ت�رر موجبه منهن

 ھا کراراً  ا زمانی که از آنت حضرت آنھمین مناسب است، و  حضرت آنکثرت عفو 
 .»کردند اینگونه حرکات را مشاھده نکرده بودند، اقدام به چنین عملی نمی

 منافقان ۀقصد سوء استفاد
شود توطئه بزرگی بوده  ھا معلوم می فوق نازل شدند از آن ۀمسأل ۀآیاتی که در بار

 فرماید: توانسته نتایج خطرناکی در بر داشته باشد. چنانکه می است که می

َ هُوَ مَوۡلٮَهُٰ وجَِۡ�ِ�لُ وََ�لٰحُِ ٱلمُۡؤۡمِنَِ�ۖ وَٱلمََۡ�ٰٓ�كَِةُ َ�عۡدَ ﴿ �ن تََ�هَٰرَا عَليَۡهِ فإَنَِّ ٱ�َّ
 .]۴[التحریم:  ﴾٤ٌ� َ�لٰكَِ ظَهِ 

در این ایه تصریح شده که اگر توطئه آن دو نفر تداوم داشته باشد، خدا، جبرئیل، 
خواھند شتافت. در پرتو روایات، علت  حضرت آنمسلمانان صالح و فرشتگان به کمک 

 ۀدر مخارج و نفق خواستند از این طریق ھا می که آنرسد  توطئه فقط این به نظر می
ه را بپذیریم، خواست یطه باشند و چنانچه روایت ماریه قببھتری داشتخویش وضعیت 

مستقل زندگی کنند. ولی این موارد، طور  بهھا این بود که جدا از یکدیگر و  دیگر آن
نی عایشه و حفصه چنان خطری را دربر نداشت مسایل مھمی نبودند و اتفاق نظر و تبا

ھا اظھار نظر  ند. بنابراین، بعضیبی بشتافرشتگان از ملاء اعل که برای مقابله با آن
که مسئله چیزی دیگر بود و آن این که در مدینه منوره جمع کثیری از  اند کرده

کردند. این افراد  ھا حدود چھارصد خانوار ذکر شده زندگی می منافقان که تعداد آن
یاران و  حضرت آن ۀشرور ھمیشه در این انتظار بودند تا به طریقی در میان خانواد

 را متلاشی سازند. حضرت آنخاص ایشان ایجاد تفرقه کنند و نظام خانوادگی 

 »جو�نت تحرش ب� أزواج النبي «نویسد:  می» ام جلدح«ابن حجر در اصابه، در باره 
زیرا در  ،»کرد رات ایجاد اختلاف و تشتت میام جلدح ھمیشه میان ازواج مطھ«

ھای موفقیت را تا حدی مشاھده کرده بود. حضرت حسان در  داستان افک، روزنه
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» حمنه«خاطر بود.  آزردهپانزده روز از عایشه  ججریان افک شرکت داشت، رسول اکرم 
کرد.  نیز که ھمشیره زینب بود در توطئه افک شریک بود و این داستان را ھرکجا شایع می

یکی از خویشاوندان » مسطح«خود را نسبت به  ۀاعان مالی وھای  کمک سحضرت ابوبکر 
و چنانچه برائت حضرت عایشه  کت او در جریان افک قطع کرده بود،نزدیک خود بر اثر شر

 شد. ای بزرگ برپا می شد، فتنه از طریق وحی اعلام نمی
رسد وقتی منافقان از ضیق حال و زندگی سخت  از مجموع این جریانات به نظر می

گاه شدند، خواستند تا به این مسأله بیشتر دامن زنند و آتش را  ازواج مطھرات آ
منافقان  ن ماجرا حضرت عایشه و حفصه بودند؛ورتر کنند و چون پیشاپیش ای شعله

ای پای حضرت ابوبکر و حضرت عمر به این جریان کشیده  کردند به گونه تصور می
 ری خواھند کرد.خواھد شد و آنان نیز از دختران خود جانبدا

دانستند که حضرت ابوبکر و عمر، عایشه و حفصه را فدای خاک  اما منافقان نمی
 حضرت آنکنند. چنانکه وقتی به عمر فاروق اجازه ورود به محضر  می حضرت آنپای 

نرسید، وی با صدای بلند اظھار داشت: چنانچه فرمان دھید سر حفصه را از تنش جدا 
 خواھم کرد.

وی خطاب در آیه، متوجه منافقان است، یعنی اگر عایشه و حفصه به بنابراین، ر
ادامه دھند و منافقان نیز از این قضیه سوء  حضرت آناتفاق نظر و تبانی خود علیه 

استفاده کنند، خداوند آماده یاری رساندن به پیامبر خویش است و با خداوند، جبرئیل، 
 اھند بود.سایر فرشتگان، بلکه تمام عالم نیز ھمراه خو

 روایات دروغین
که  اند کردهبازی  پردازی و حیله در بیان این وقایع، راویان دروغگو آنقدر دروغ

از این جھت  .اند ھا را در تألیفات خود بیان نموده نگاران بزرگ نیز، آن مورخان و سیره
 با قدری تفصیل در این باره سخن خواھیم گفت.

برای خشنودی  جذکور است که رسول اکرم اینقدر مسلّم و در قرآن مجید نیز م
خاطر ازواج مطھرات چیزی را بر خود حرام کردند. اختلاف نظر در این است که آن، 

کنیزی بود که عزیز  »ماریه قبطیه«چه چیزی بود؟ در بسیاری از روایات مذکور است 
صل مفطور  بهارسال کرده بود. این روایت  ج حضرت آنمصر به عنوان ھدیه به محضر 



 ٥٢٩ رییتخ و لاءیا واقعة 

و از طرق مختلف بیان گردیده و در آن مذکور است رازی را که رسول اکرم با حفصه 
 در میان گذاشته بود و حفصه آن را فاش کرد، راز ھمین ماریه قبطیه بود.

این روایات گرچه کلاً ساختگی و غیر قابل بیان ھستند، ولی چون بیشتر مؤرخان 
ھا ھمین داستان  ، گل سر سبد آناند کرده حضرت آناروپایی، انتقادی که بر معیار اخلاق 

ھایی  است، به ناچار از آن بحث خواھیم کرد. در بیان این واقعه، گرچه در روایات، اختلاف
 ةاز کنیزھای موطوء» ماریه قبطیه«وجود دارد، ولی بر این امر، ھمه اتفاق نظر دارند که 

ین امر، آن را بر خود حرام کرده بود. بود و ایشان بر اثر نارضایتی حفصه از ا حضرت آن
 دارد: تحریم مرقوم می ۀحافظ ابن حجر در فتح الباری در تفسیر سور

» ِ وقٍ قاَلَ حَلفََ رسَُولُ ا�َّ  مَسْرُ
َ

 ج وَوََ�عَ عِندَْ سَعِيدِ بنِْ مَنصُْورٍ بِإِسْناَدٍ صَحِيحٍ إلِى
مَتهَُ 

َ
 َ�قْرَبُ أ

َ
سعید بن منصور با سند صحیح که به «).۵۰۳/  ۸(فتح الباری  »لِحفَْصَةَ لا

نزد حفصه سوگند یاد کرد  ج حضرت آنشود چنین روایت کرده که  مسروق منتھی می
 .»کند که با کنیز خود مجامعت نمی

سپس از مسند ھیثم بن کلیب و طبرانی روایات متعددی نقل کرده که یکی از 
 ھا این روایت است: آن

بَرَاِ�ِّ من طَرِ�«  وَللِطَّ
ُ
اك عَن ابن َ�بَّاسٍ قاَلَ دَخَلتَْ حَفْصَةُ بيَتَْهَا فوَجََدَهُ َ�طَأ حَّ ق الضَّ

طبرانی از طریق ضحاک از ابن عباس روایت « ).۵۰۳/  ۸(فتح الباری  »مَارِ�َةَ َ�عَاتبَتَهُْ 
مشغول مقاربت با ماریه است،  حضرت آناش شد، دید که  کرده که حفصه وارد خانه

 .»قرار داد بارا مورد عت حضرت آنحفصه ناراحت شد و 
ھا را  ، ولی ما آناند کردهای بدتر از این نقل  ابن سعد و واقدی این روایت را در پیرایه

 کنیم. طرد می
اما حقیقت این است که تمام این روایات، افترا و بھتان محض ھستند؛ علامه عینی 

 دارد: ، باب النکاح مرقوم می۵۴۸/  ۵حیح بخاری در شرح ص

ة مَارِ�َة المَْرْويِّ فِي غ� «  فِي قصَّ
َ

عَسَل لا
ْ
ة ال نه فِي قصَّ

َ
يةَ أ

ْ
حِيح فِي سَببَ نزُول الآ وَالصَّ

ة مَارَِ�ة من طَرِ�ق صَحِيح ) وَقَالَ النَّوَويِّ: وَلم تأت قصَّ حِيحَْ�ِ روایت صحیح « .»..(الصَّ
آیه این است که در واقعه عسل، نازل شده و در باب داستان ماریه که در در شأن نزول 

گوید: داستان ماریه از  غیر صحیحین مذکور است نازل نشده است. علامه نووی می



 جلد اول) جة النبي (سیر  فروغ جاویدان ٥٣٠

 .»ھیچ طریق صحیحی روایت نشده است
این روایت در تفسیر ابن جریر، طبرانی، مسند ھیثم با طرق مختلف روایت شده 

ھا معمولاً روایات غلط زیادی منقول است، و تا زمانی که صحت  است؛ در این کتاب
ل اعتماد و التفات نیستند. حافظ ابن حجر یک باھا به طریق درست تأیید نشود، ق نآ

. )١(است »مسروق«طریق روایت را توثیق کرده، یعنی آن روایتی که آخرین راوی آن 
ست، فقط اینقدر ذکر شده که ولی اولاً در این روایت، نام ماریه قبطیه مذکور نی

نزد حفصه سوگند یاد کرد که با کنیز خود مجامعت نکند و آن را بر خود  حضرت آن
 را ندیده است، لذا این حضرت آناز تابعین است، » مسروق«حرام ساخت. علاوه بر این، 

رسد. حافظ  سند آن به صحابی نمی ۀمنقطع است، یعنی سلسل روایت طبق اصول حدیث
ابن کثیر یکی دیگر از طرق این روایت را در تفسیر خود تصحیح کرده است. ولی یکی از 

 کند: راویان این طریق، عبدالملک رقاشی است که دارقطنی نسبت به وی چنین اظھار می

یث ھای احاد (در سندھا و متن »في الأسانيد والمتون �دث عن حفظه كث� الخطأ«
شد). شایان ذکر است روایت ماریه در صحاح سته مذکور  مرتکب خطای بسیار می

تحریم که در صحیح بخاری و صحیح مسلم  ۀول سورز. ناگفته نماند شأن ن)٢(نیست
باشد، به طریق صحیح ثابت است. امام نووی از ائمه بزرگ محدثین صریحاً  مذکور می

و ت صحیحی موجود نیست. حافظ ابن حجر اظھار داشته که در مورد ماریه، ھیچ روای
ھا منقطع و دیگری راوی آن کثیر  اند، یکی از آن ابن کثیر طرقی را که صحیح گفته

توان گفت: این روایت قابل استناد  الخطاء است. لذا با توجه به این موارد، چگونه می
ار گیرد، است؟ این بحث براساس اصول روایت بود، اگر از طریق درایت مورد بررسی قر

نیازی به تحقیق و کاوش بیشتر نیست. داستان رکیک و غیر معقولی که در این روایات 
ھا  دادن آنکور اند، از نسبت بیان شده است، مخصوصاً مواردی که در طبری و غیره مذ

ھا را به ذات  چه رسد به جایی که آن شود. ک فرد معمولی، آدم شرمنده میسوی ی به
 .مظھر قداست و عفّت بود، نسبت دھیم! که جاقدس رسول اکرم 

**** 

                                           
 تحریم. ۀفتح الباری، تفسیر سور -١
 تحریم. ۀفتح الباری، تفسیر سور -٢
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 تبوک ۀغزو

چھارده منزل از مدینه  ۀ، محل معروفی است بین مدینه و دمشق که به فاصل»تبوک«
، حکومت روم تصمیم گرفته بود به سرزمین اعراب حمله »موته«قرار دارد. پس از جنگ 

کرد، و  امپراتور روم حکومت می ۀغسّان که در مرزھای شام در زیر سلط ۀکند و قبیل
 مذھب مسیحی داشت، از جانب قیصر روم برای انجام این مأموریت مھم انتخاب شد.

 جرسول اکرم  »ایلای« ۀشدند. در واقع منوره اغلب، این اخبار شایع می ۀدر مدین
مھمی را اعلام کرد، وی  ۀخبر حادث سھنگامی که عتبان بن مالک به حضرت عمر 

ھای  . نبطی)١(؟اند کردهھا حمله  ای روی داده است؟ آیا غسّانی اظھار داشت: چه حادثه
ند، آنان خبر دادند که رومیان در شام، آمد شام در مدینه برای فروش روغن زیتون می

و در این لشکر، قبایل  اند کردهو تدارکات یک سال آن را تھیه  )٢(لشکر بزرگی گرد آورده
 »بلقاء«جیش تا ة الماز قبایل اعراب نیز شرکت دارند و مقد »غسّان«و  »جذام«، »لخم«

 آمده است.
که مسیحیان عرب به ھرقل به نقل از طبرانی روایت شده است  »مواھب لدنیه«در 

 ،سالی از شدّت گرسنگی دارند ھا بر اثر قحط نامه نوشتند که محمد وفات کرده و عرب
میرند. بنابراین، ھرقل لشکری مرکب از چھل ھزار نفر اعزام داشت. به ھرحال، این  می

اخبار در میان اعراب شایع شد و قراین و شواھد حمله به قدری قوی بود که احتمال 
به سپاه  جبودن خبر، اصلاً وجود نداشت. روی ھمین جھات، رسول اکرم  نادرست

سالی شدید و فصل برداشت محصول،  ء اتفاق، قحطباش داد. از سو م فرمان آمادهاسلا
. منافقان که )٣(رسیدند ھایشان به نظر می ظاھراً دو مانع بزرگ از خروج مردم از خانه

                                           
 بخاری، ذکر واقعه ایلاء. -١
 .۷۲/  ۳زرقانی  با نیةمواھب لد -٢
گوید: چونکه در غزوه حنین، انصار از مال غنیمت محروم شده بودند، لذا برای  مارگولیوث می -٣

شود، ما برای چه بجنگیم؟  گفتند: وقتی فواید جنگ عاید دیگران می جنگ تمایلی نداشتند و می
 ولی این سوء ظن اوست و شاھد زنده مطلب، خود قرآن کریم است.



 جلد اول) جة النبي (سیر  فروغ جاویدان ٥٣٤

ھا فاش شد، آنان از شرکت در جنگ عذرھا  گفتند، راز آن در ظاھر خود را مسلمان می

ۗ َ� تنَفِ ﴿ دیگران را نیز از آن منع کردند و گفتند: آوردند و  .]۸۱[التوبة:  ﴾رُواْ ِ� ٱۡ�َرِّ
او گرد آمده و مردم را از شرکت در  ۀیک نفر یھودی بود، منافقان در خان »سویلم«

از  ین عرب وجود داشت.رومیان بر تمام سرزم ۀداشتند و چون خطر حمل جنگ بازمی
از تمام قبایل عرب درخواست افراد جنگجو و  جاین جھت، پیامبر گرامی اسلام 

کمک شایان توجھی به  س. از میان اصحاب، حضرت عثمان )١(ھای مالی کردند کمک
تقدیم  حضرت آنسپاه اسلام کرد، دویست نفر شتر و دویست اوقیه نقره به محضر 

با این وجود، بسیاری از مسلمانان  .. بیشتر صحابه مبالغ ھنگفتی کمک کردند)٢(نمود
ھا به محضر  سفر نداشتند، نتوانستند شرکت کنند؛ آن ۀاز جھت این که سواری و توش

را بر آنان ترحّم آمد،  حضرت آنحاضر شدند و به قدری گریه کردند که  جرسول اکرم 
 توبه نازل گردید: ۀسور ۀھا این آی امّا اسباب سفر آنان مھیا نشد و در شأن آن

ِينَ وََ� َ�َ ﴿ ٓ  إذَِا ٱ�َّ توَكَۡ  مَا
َ
جِدُ  َ�ٓ  قلُتَۡ  ِ�حَۡمِلهَُمۡ  �

َ
ٓ  أ ۡ�لُُِ�مۡ  مَا

َ
ْ  عَليَۡهِ  أ  توََلَّوا

ۡ�يُنُهُمۡ 
َ
أ مۡعِ  مِنَ  تفَيِضُ  وَّ �َّ  حَزَناً ٱ�َّ

َ
�  ْ  .]۹۲[التوبة:  ﴾٩٢ ينُفِقُونَ  مَا َ�ِدُوا

و حرجی نیست بر آنان که نزد تو آمدند تا مرکب و سواری به آنان داده شود و تو «
شما را بر آن سوار کنم. آنگاه آنان برگشتند در حالی گفتی مرکب و سواری نیست که 

 .»شان از اشک جاری بود که بر اثر نبودن اسباب سفر چشمان
شدند، یکی از  ھمیشه چنین بود که ھرگاه از مدینه خارج می ج حضرت آنعادت 
را جانشین خود  »محمد بن مسلمه«این بار،  کردند. جانشین خود تعیین میاصحاب را 

ر حفاظت و ودند و چون در این غزوه، ازواج مطھرات ھمراه نبودند، به منظوتعیین نم
حضرت علی را مقرر فرمودند، ولی او گلایه کرد که شما مرا  سرپرستی آنان در مدینه

فرمودند: آیا تو بر این خشنود نیستی که  حضرت آنکنید؟  با زنان و کودکان رھا می
 .)٣(سی باشدنسبت تو با من مانند نسبت ھارون با مو

                                           
 .ابن ھشام -١
 .۱۱۹ابن سعد، جزء المغازی /  -٢
 تبوک. ۀصحیح بخاری، غزو -٣



 ٥٣٥ تبوک ۀغزو 

سوار بودند، از مدینه حرکت  با سی ھزار نفر که ده ھزار اسب حضرت آنخلاصه، 
آنان  ۀ. در مسیر راه به سرزمین قوم ثمود رسیدند، جایی که قرآن مجید در بار)١(کردند

ھا ساخته بودند و چون در آن محل  ھا برای خودشان کاخ فرماید: در اعماق کوه می
فرمان دادند احدی حق ندارد در  حضرت آن ثمود نازل شده بود.ب الھی بر قوم عذا

 آنجا فرود آید و نه از آب آنجا بنوشد و نه در کاری دیگر از آب آن استفاده کند.
ھا صحت نداشته و توطئه به  رومی ۀوقتی به تبوک رسیدند، معلوم شد که خبر حمل

دند. در صحیح بخاری کر ھا سران عرب را تحریک می شکلی دیگر بوده است؛ غسانی
ای برای کعب بن مالک  غسّان نامه ۀتبوک) مذکور است که رئیس قبیل ۀ(ذکر غزو

قدر و منزلت شما را به جای  جایم محمد  ده که در آن مرقوم بود: ما شنیدهفرستا
مھری قرار داده است، لذا شما نزد من بیایید، من به نحو  نیاورده و شما را مورد بی

 ما قرار خواھید گرفت. ۀیرایی خواھم کرد و مورد اکرام و الطاف ویژاحسن از شما پذ
قرار گرفته بود، ولی آن نامه را در تنور انداخت.  جکعب گرچه مورد تنبیه رسول اکرم 

به محضر » یوحنا«به نام » ایله«ت روز باقی ماندند. سردار یسدر تبوک، ب حضرت آن
، یک استر سفید رنگ نیز به )٢(م داشتحضور یافت و پرداخت جزیه را اعلا حضرت آن
. )٣(در عوض به وی ردای مبارک خود را عنایت کرد حضرت آناھدا نمود،  حضرت آن

 نیز حضور یافتند و به پرداخت جزیه اعلام آمادگی کردند.» اذرع«و » جربا«مسیحیان 
پنج منزل از  ۀکه به فاصل »دومة الجندل«در  »اکیدر«یکی از سرداران عرب به نام 

خالد بن ولید  ج حضرت آنکرد.  قیصر روم زندگی می ۀدمشق قرار داشت، تحت سلط
صد و بیست نفر برای مقابله با وی فرستاد. خالد او را دستگیر و سپس آزاد را با چھار

حضور یافته شرایط صلح را  حضرت آنکرد، مشروط بر این که خودش به بارگاه 
 به وی امان دادند. حضرت آنبرادر خود به مدینه آمد و  پیشنھاد کند. چنانکه وی با

از تبوک مراجعت کرده نزدیک مدینه رسیدند، اھل مدینه  ج حضرت آنھنگامی که 
با شور و شوق تمام به استقبال ایشان شتافتند و با گرمی از ایشان استقبال کردند، 

 خواندند: ن سرود را میھا بیرون آمدند و دختران ای نشین نیز از خانه حتی زنان خانه

                                           
 .۱۱۹طبقات ابن سعد، جزء مغازی /  -١
 این محل نزدیک به خلیج عقبه است. -٢
 .۸۶/  ۳زرقانی به نقل از ابن ابی شیبه  -٣



 جلد اول) جة النبي (سیر  فروغ جاویدان ٥٣٦

 طلــع البــدر علينــا مــن ثنيــات الــوداع
 

 )١(الله داعوجـــب الشـــكر علينـــا مـــا دعـــا  

 

 سجد ضرار
جاد تفرقه و شکاف یمنافقین ھمیشه در صدد این بودند که چگونه در میان مسلمین ا

 ا کنند،کنند. مدتی در این فکر بودند که در اطراف مسجد قبا مسجدی دیگر با این حیله بن
توانند به مسجد النبی بروند، در آن مسجد بیایند  ذری دیگر نمیکسانی که بر اثر ضعف یا ع

به منافقین گفت: شما  ،و نماز بخوانند. ابوعامر انصاری که آیین مسیحیت را پذیرفته بود
روم و از آنجا سپاه بزرگی  اسباب و ابزار ساخت مسجد را تھیه کنید، من نزد قیصر روم می

 .)٢(کنم و مسلمانان را در این سرزمین تار و مار میآورم  می
تبوک حرکت کنند، منافقین به  سوی خواستند به جھنگامی که پیامبر اسلام 

محضر ایشان حضور یافته اظھار داشتند: ما برای بیماران و معذوران مسجدی بنا 
فرمودند: فعلاً عازم  حضرت آنایم، شما بروید با خواندن نماز آن را افتتاح کنید.  کرده

امر مھمی ھستم، وقتی از تبوک برگشتند، به مالک و معن بن عدی دستور دادند تا 
 ھمین مسجد این آیات نازل شدند: ۀبروند و آن مسجد را به آتش بکشند. در بار

ِينَ وَ ﴿ ْ  ٱ�َّ َذُوا ارٗ� مَسۡجِدٗا ٱ�َّ  لمَِّنۡ  رصَۡادٗا� ٱلمُۡؤۡمِنِ�َ  َ�ۡ�َ  وََ�فۡرِ�قَۢ� وَُ�فۡرٗ� ِ�َ
َ  حَاربََ  ۚ  مِن وَرسَُوَ�ُۥ ٱ�َّ ٓ  إنِۡ  وََ�حَۡلفُِنَّ  َ�بۡلُ رَدۡناَ

َ
�  إِ�َّ  أ ُ  ٱۡ�ُسَۡ�ٰ  إِ�َّهُمۡ  �شَۡهَدُ  وٱَ�َّ

ن َ�قُ  َ�  ١٠٧ لََ�ذِٰبوُنَ 
َ
حَقُّ أ

َ
لِ يوٍَۡ� أ وَّ

َ
سَ َ�َ ٱ�َّقۡوَىٰ منِۡ أ سِّ

ُ
َّمَسۡجِدٌ أ بدَٗ�ۚ ل

َ
َ�قُومَ مۡ �يِهِ �

هّرِِ�نَ  ُ ُ�بُِّ ٱلمُۡطَّ ْۚ وٱَ�َّ رُوا ن َ�تطََهَّ
َ
 .]۱۰۸-۱۰۷[التوبة:  ﴾١٠٨�يِهِ� �يِهِ رجَِالٞ ُ�بُِّونَ أ

و آنانی که مسجدی به منظور ایجاد تفرقه و کفر در میان مسلمانان بنا کردند و تا «
آنان سوگند یاد جنگند و  سنگری باشد برای کسانی که از قبل با پیامبر و الله می

گویند.  یدھد که آنان دروغ م کنند که قصد ما خیر بوده است و خداوند گواھی می می
البته مسجدی که از اول بر پایه تقوا بنا نھاده شده است،  ایست، هھرگز در آن مسجد نَ 

در آن مسجد مردانی ھستند که  نی،شایسته این است که در آن به عبادت قیام ک
 .»دارند و خداوند پاگیزگان را دوست دارد پاکیزگی را دوست

                                           
 .۹۲/  ۳زرقانی  -١
 .۹۱/  ۳زرقانی  -٢



 ٥٣٧ تبوک ۀغزو 

 حج اسلام و اعلان برائت از مشرکان
کامل امنیت طور  بهمکه در سال ھشتم ھجری فتح شد و چون تا آن موقع ھنوز 

 شد.مشرکان، مراسم حج برگزار  برقرار نشده بود، لذا در آن سال با اھتمام خودِ 
حج را  ۀمسلمانان تحت امارت عتاب بن اسید که حاکم مکه تعیین شده بود، فریض

 جای آوردند. به
ھای شرک و  ھا و تاریکی کعبه از آلودگی ۀبرای اولین بار، در سال نھم ھجری خان

پس از بازگشت از  حضرت آنکفر پاک شده و مرکز عبادت ابراھیمی قرار گرفته بود. 
یا ذی الحجه سال نھم ھجری، یک کاروان سیصد نفری را از  تبوک در ماه ذی القعده

را به عنوان امیر  سمدینه برای انجام مناسک حج اعزام داشت و حضرت ابوبکر صدیق 
خویش در اعلان  ۀرا به عنوان نمایند سو سرپرست حجاج، حضرت علی مرتضی 

ا به عنوان برائت، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت جابر، حضرت ابوھریره و غیره ر
 .)١(معلمین مناسک و احکام حج مقرر فرمودند

ھمراه بود. قرآن مجید این حج را حج  حضرت آنبیست شتر برای قربانی از جانب 
حج طبق سنّت اصلی ابراھیمی به  ۀاولین باری بود که فریض زیرا ،)٢(اکبر نامیده است

لیت و آغاز عصر اسلام اھشد. ھدف از این حج این بود که پایان عھد ج جای آورده می
شکار اعلام شود، مناسک و اعمال حج آموزش داده، عادات و رسوم جاھلیت به صورت آ

آموخت، در روز عید  مناسک حج را به مردم می سنابود شوند. حضرت ابوبکر 
 ای ایراد کرد و در آن، احکام و مسایل حج را تشریح نمود. خطبه

 برائت را قرائت کرد و اعلام نمود: ۀز سورسپس حضرت علی بلند شد و چھارده آیه ا
تواند برھنه حج  کعبه شوند و احدی نمی ۀتوانند وارد خان از این پس مشرکان نمی«

ھا  به علت نقض آن اند شدهھایی که میان مسلمانان و مشرکان بسته  کند و تمام پیمان
 .»شوند از سوی مشرکان، تا چھار ماه معتبر و پس از چھار ماه نقض شده اعلام می

                                           
 .ةالبراء ةبکر بالناس و تفسیر سور أبي ، باب لا یطوف عریان و باب حجبخاری، کتاب المناسک -١
ھا، مانند مؤلف، حج آن سال را حج اکبر  توبه، یوم الحج الأکبر مذکور است، گرچه بعضی ۀدر سور -٢

اند که حج اکبر فقط به حج آن سال اختصاص نیافته، بلکه ھر  اند، ولی اغلب بر این نظریه گفته
 .۴۲/  ۱۰اصغر است. روح المعانی حج در مقابل عمره، حج اکبر و عمره، حج 



 جلد اول) جة النبي (سیر  فروغ جاویدان ٥٣٨

حضرت ابوھریره و برخی دیگر با چنان صدای بلندی این مطالب را اعلام کردند که 
ھا اعلام  که این احکام در آن )٢(. آیات ابتدایی سوره برائت)١(دچار گرفتگی گلو شدند

 از: شده عبارتند

ِينَ َ�هَٰدتُّم﴿ ِ وَرسَُوِ�ۦِٓ إَِ� ٱ�َّ ٞ مِّنَ ٱ�َّ َ ُ�بُِّ ٱلمُۡتَّقَِ�  تا... برََاءَٓة  و تا... ٤إنَِّ ٱ�َّ

ْ ٱلمَۡسۡجِدَ ٱۡ�َرَامَ َ�عۡدَ َ�مِهمِۡ  مَا ٱلمُۡۡ�ُِ�ونَ َ�سَٞ فََ� َ�قۡرَُ�وا ْ إِ�َّ ِينَ ءَامَنُوآ هَا ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

 .﴾...َ�ذَٰ�ۚ 
سوی  طبری از طریق سدی روایت نموده است که پس از این اعلام، اغلب کفار به

 .)٣(اسلام شتافتند و مسلمان شدند

 رویدادهای پراکنده
ھای  پس از نه سال، فضای امنیت و آسایش بر محیط مکه حاکم گردید و فرصت

اقتصادی یت بنیه مالی و آوری اموال و صدقات مردم جھت تقو خوبی برای جمع
حکم زکات در سال نھم ھجری نازل  ،حکومت اسلامی پیش آمده بود. به ھمین جھت

 .)٤(سوی قبایل مختلف اعزام شدند آوری اموال زکات نمایندگانی به گردید و برای جمع
آمدند که  ھای غیر مسلمان نیز در پناه حکومت اسلامی می بعضی از اقوام و ملت

زۡ�ةََ عَن يدَٖ وهَُمۡ ﴿ از آنان نازل گردید: گرفتن مالیات ۀاین آیه در بار ْ ٱۡ�ِ ٰ ُ�عۡطُوا حَ�َّ
حرمت ربا نیز در ھمین سال نازل شد و یک سال بعد از آن  .]۲۹[التوبة:  ﴾٢٩َ�غِٰرُونَ 

                                           
 و غیره مذکور است. ۱۰۲/  ۳تفصیلات بیشتر در زرقانی  ۲۹۹/  ۲مسند ابن حنبل  -١
در این آیات اعلام شده که معاھده حدیبیه که نزدیک مسجد الحرام منعقد شده منقوض است،  -٢

ای با کفار بسته  دهلیکن این معاھده در واقع قبل از فتح مکه نقض شده و پس از آن ھیچ معاھ
نشده بود. مؤلف بر ھمین اساس در یکی از مکتوبات خویش اظھار نظر کرده که این آیات در سال 
ھشتم ھجری ھنگام فتح مکه نازل شدند و شاید به ھمین جھت این وقایع را ترک کرد؛ ولی به 

ند، اما اعلام ا معاھده، این آیات در سال ھشتم ھجری نازل شده ۀنظر بنده ممکن است در بار
ھا با سایر احکام ھمچنانکه در صحاح سته با روایات مستند ثابت است، در سال نھم  عمومی آن

 ھجری در موسم حج انجام گرفته است. (سید سلیمان ندوی)
 .۱۷۲۱/  ۴طبری  -٣
 .۱۷۲۲/  ۴طبری  -٤



 ٥٣٩ تبوک ۀغزو 

آن را اعلام کردند. در ھمین  حرمت ج حضرت آنالوداع،  حجةدر سال دھم ھجری در 
بردند،  نجاشی شاه حبشه که مھاجران حبشه در پناه و حمایت وی به سر می سال

برادر صالح شما  »اصحمه«مروز اعلام فرمود: ای مسلمانان! ا جوفات کرد. پیامبر اکرم 
غایبانه  ۀفانی را وداع گفت، برایش دعای مغفرت بکنید. سپس بر وی نماز جنازدار

 خواندند.





 
 
 
 
 
 
 
 

، غزوات پیرامون تحلیل وبررسی 
 اسباب و انواع آن





 
 

 غزوات یبررسی مجدّد تحلیل

 جزندگی پیامبر گرامی اسلام  ۀاین قسمت از کتاب سیره، منحصر به رویدادھای ساد
ھا و رفع شکوک در جلدھای دیگر انجام خواھد گرفت.  است. تحقیقات، بررسی

ھا در ھمان جلدھا بیان شود، ولی  بنابراین، مناسب این بود که مباحث متعلق به غزوه
بحث قرار  ، وقایعی که بیشتر مورددر کتب سیره به لحاظ کثرت و اھمیت مباحث

شود که  ره توجه شود، معلوم میاگر فقط به کتب سی گیرند، غزوات ھستند. می
ھایی  دھند. چنانکه کتاب را غزوات تشکیل می جبیشترین بخش زندگی رسول اکرم 

معروف اند، نه به نام  »مغازی«به نام  اند شدهکه در زمان قدیم در باب سیرت نگاشته 
ا سیره، مانند: مغازی ابن عقبه، مغازی ابن اسحاق و مغازی واقدی و این طرز نوشتار ت

ھای قدیمی  به امروز رواج دارد، لذا چنانچه این روش تغییر پیدا کند، کسانی که کتاب
کنند که به جای  ، اگر کتب جدید را مطالعه نمایند، تصور میاند کردهسیرت را مطالعه 

کنند. بر این اساس، ما ناچار شدیم بحث  سیره، موضوعی دیگر را دارند مطالعه می
مفصل بیان کنیم و شکوک و ایراداتی را که در طی مطالعه طور  بهغزوات را قدری 

بحث غزوات، ممکن است برای آدمی پیش آیند، نیز رفع نماییم تا برای خواننده 
 اضطراب و تردیدی باقی نماند.

، به اند شدهھا سخت دچار اشتباه  غیر مسلمانان در فھم مقاصد و اسباب غزوه
و این امر  اند شدهیز در آن دام گرفتار لوحان مسلمان ن طوری که بعضی از ساده

آور نیست، زیرا اسباب و عواملی وجود داشته است که بر این نوع اشتباھات،  شگفت
 توان معذور داشت. حتی دشمنان را می

 اعراب، جنگ و غارتگری
اولین و مھمترین امر در این بحث این است که معلوم و آشکار گردد که ملت عرب 

ای است که  چه نسبتی دارد؟ ھر ملتی دارای خصوصیات ویژهبا جنگ و غارتگری 
اخلاق و عادات، رسوم و معاملات، اوصاف و محاسن، معایب و نقاط ضعف، و خلاصه 

گیرد. بنابراین، مھمترین  تمام زندگی اجتماعی و ملی آن، از ھمانجا سرچشمه می
ن را چنین بیان آ ۀبود و انگیز »جنگ و غارتگری«اجتماعی در میان اعراب،  ۀشاخص
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مین عرب سرزمین بایر و ویرانی بود، در آنجا ھیچ نوع محصولی به کنند که سرز می
سواد و نادان بودند، تمام کالای زندگی آنان منحصر در  آمد، مردم بی دست نمی

ھا لباس  خوردند و از پشم و موی آن ھا می گوسفند و شتر بود که از شیر و گوشت آن
مردم در  ۀبھا نیز نصیب ھرکس نشده بود و یا عام این کالای گرانکردند، ولی  تھیه می

 حد بسیار پایینی از آن برخوردار بودند.
از این جھت، جنگ و غارتگری و تعدّی و تجاوز به حقوق دیگران را آغاز کردند و 

آن، چپاول و غارت قرار گرفت. ابوعلی  ۀامرار معاش، بلکه یگانه وسیل ۀبزرگترین وسیل
 نویسد: می »الامالی«ر کتاب قالی د

ن غارة فيها لأالإعليهم ثلاثة أشهر لا تمكنهم  ن تتوالىأنهم كانوا ي�رهون أ ذلكو«
ھا سه ماه  پسندیدند که بر آن ھا نمی برای این که آن« .)١(»غارةكان من الإمعاشهم 

معاش  ۀپیاپی بگذرد و در این سه ماه دست به چپاول و غارتگری نزنند، زیرا تنھا وسیل
 .»آنان ھمین بود

 »غنم«آمد و گوسفند را به عربی  چون بیشتر در غارتگری، گوسفند به دست می
. )٢(نام نھادند »غنیمت«شد  مالی را که از این طریق حاصل می ،از این جھت د.گوین می

سپس این عنوان به قدری توسعه یافت که وقتی تاج و تخت قیصر و کسری به دست 
گذاشته شد، و رفته رفته این عنوان  »غنیمت«بر آن نیز عنوان مسلمانان افتاد، 

ترین و افتخارانگیزترین لفظ تاریخ ادبیات عرب قرار گرفت. امروز  ترین، روشن محبوب
نیز ھنگامی که یک فرد عرب با یکی از عزیزان و دوستان خود در وقت سفر 

یعنی با سلامتی و با غنیمت  »اً ـاً غانمــمـسال«گوید:  کند چنین می خداحافظی می
گویند. مثلاً:  می »غنیمت«برگردی. در زبان ما (زبان اردو) نیز به عزیزترین چیز 

بزرگی است و این از ھمان عنوان عربی اخذ  »غنیمت«آوری شما  ند تشریفگوی می
 گردیده است.

ام اعراب عام شده بود و تم جنگ و غارتگری برای رفع نیازھای زندگی، میان تمام
بردند.  دادند و اموال یکدیگر را به تاراج می یکدیگر را مورد غارت و حمله قرار می قبایل

                                           
 .۶/  ۱ الأماليکتاب  -١
 مطلب به دست نیامد.این نظر شخصی مؤلف است و از کتب لغت تأیید این  -٢
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مذھبی، چھار ماه را  ۀھای حج و بر حسب عقید فقط در موسم حج به پاس احترام ماه
گفتند که در آن چھار ماه، از  ھای حرام) می (ماه »اشھر حرم«ھا  استثنا کرده و به آن
 کردند. اجتناب از چپاول و غارتگری در سه ماه پیاپی جتناب میجنگ و غارتگری ا

را ایجاد کردند، یعنی  »نسیء«رسم  ،از این جھت شد. شدن زندگی آنان می باعث معطل
کردند. حافظ ابن حجر در  جا میبه  ھای دیگر جا حسب ضرورت با ماه ھا را بر این ماه

 ارد:د توبه مرقوم می ۀشرح صحیح بخاری در تفسیر سور

ثة أشهر لا عليهم ثلا لىلئلا يتوا ،كانوا يجعلون المحرم صفراً ويجعلون صفرا المحرم«

 ).۲۴۳/  ۸(فتح الباری  »الخ ...يتعاطون فيها القتال
دادند تا سه ماه پیاپی  ھا محرم را به جای صفر و صفر را به جای محرم قرار می آن«

 .»از جنگ محروم نمانند

 جویی انتقام ۀو انگیز »ثأر« ۀعقید
 ۀچپاول و غارتگری بود، ولی وقتی سلسل ۀھا ھمین انگیز علّت اصلی بروز جنگ

آمد. یکی از آن  ھای دیگری نیز برای آن به وجود می شد، علت ھا آغاز می جنگ
و گرفتن انتقام بود، یعنی وقتی فردی از یک  »ثأر«ھای مھم و قابل توجه، قانون  علت

او وظیفه  ۀمقتول، گرفتن انتقام آن را از قاتل و یا قبیل ۀیلرسید، قب قبیله به قتل می
شد و نام و نشان قاتل،  دانست و گرچه سالیان دراز سپری می اصلی و مھم خود می

قاتل  ۀرفت ولی تا وقتی که یکی از افراد قبیل بلکه نام و نشان خاندان او نیز از بین می
شد. این را در اصطلاح  مھم قومی ادا نمی ۀرسید، این وظیف انتقام به قتل نمیطور  به
ھا سال،  آن این بود که برای گرفتن انتقام خون یک نفر، ده ۀگویند و نتیج می »رأث«

وداع ة الدر حج جھای مداومی وجود داشت. این امر را رسول اکرم  ھا و کشمکش جنگ
ھم در ھنوز خود را عفو نمود. این رسم ۀباطل اعلام کرد و نخست، خون مقتولین قبیل

 آید. نشین وجود دارد و از افتخارات بزرگ ملی آنان به حساب می میان اعراب بادیه
گرفتن انتقام، عقاید و باورھای عجیب و غریبی در میان مردم به وجود  در مورد

رسد، روحش به شکل  آمده بود، مثلاً آنان معتقد بودند که وقتی شخصی به قتل می
مانی که انتقامش گرفته نشده در محل قتل وی شور و غوغا آید و تا ز ای درمی پرنده
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فرضی  ۀاین پرند »ام مرا آب بنوشانید! من تشنه«دارد:  کند و ھمواره اعلام می برپا می
 گوید: شھرت داشت. ابوداود می »ھامه«و یا  »صدی«به نام 

ـــلط ال ــــمـس ــــ ـــيهمـوت وال  منون عل
 

 مقابر هــــــامـالــــــ ￯فلهــــــم في صــــــد 
 

 ھا ھام قرار دارد). ھای آن مستولی شد و در صُدای مقبره(مرگ بر آنان 
 گوید: ذوالاصبع العدوانی می

 ن لا تـدع شـتمي ومنقصـتيأيا عمرو 
 

ـــث تقـــول الهاأ  ـــك حي ـــةضرب ـــقوني م  اس
 

اگر مرا دشنام و فحش دھی و مرا تحقیر کنی، چنان تو را مورد ضرب  ،ای عمرو«
 .»پیوسته اعلام دارد: مرا آب بنوشانید »ھامه«قرار دھم که 

یک باور این بود که قبر ھر مقتولی که انتقامش گرفته نشود، ھمواره تاریک خواھد 
 گوید: بود. خواھر عمرو بن معدیکرب از زبان مقتول چنین می

ـــــماو ـــــعدة مظل ـــــبر بص ـــــرك في ق  ت
 

ـــــــف  ـــــــو ب ـــــــلّمآمش ـــــــام المص  ذان النع
 

تاریک خواھم ماند و اگر خون بھا بگیرید پس خون بھا بخواھی من در قبر  اگر«
 .»گوش شترمرغ را بگیرید و با خود ببرید

 دانستند: خوانی بر مقتول را نیز منافی با غیرت و حمیت می نوحه

 ن جلــــت مصــــيبتهمإولا تــــراهم و
 

 مــــع البكــــاة عــــلى مــــن مــــات يبكونــــا 
 

خود گریه  ھا نباید بر مقتول شدن یک مصیبت بزرگی است، ولی آن گرچه کشته«
 .»کنند

 گوید: عمرو بن کلثوم می

 ناؤن ينــــــوح نســــــاألــــــه لإامعــــــاذ 
 

 ن نضــــج مــــن القتــــلأعــــلى هالــــك أو  
 

شدن بیم و  که ما از کشته ما بر مقتول نوحه کنند و یا این خدا نکند که زنان«
 .»ھراسی داشته باشیم

 باشد: کردند که انتقامش گرفته می زمانی بر مقتول نوحه می

ـــ ـــان مس ـــن ك ـــكـم ـــل مال  روراً بمقت
 

 فليــــــــأت نســــــــوتنا بوجــــــــه نهــــــــار 
 

کرد پس در روز بیاید و زنان ما را ببیند  شدن مالک شادی می ھرآن که بر کشته«
 .»کنند سرایی می که چگونه بر وی نوحه
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ـــــه ـــــاء حـــــواسرا يندين  ليجـــــد النس
 

 لأســـــــــحاريلطمـــــــــن أوجهـــــــــن با 
 

بامدادان بر سر و صورت خود کنند و  او خواھد دید که زنان ما سر برھنه نوحه می«
 .»زنند می

باور دیگر در میان اعراب این بود که ھرکس مجروح شود و بمیرد، روح او از محل 
روی  دانستند. نھایت عیب می بیشود و این را  اش خارج می زخم و یا از طریق بینی

گفتند؛ یعنی  می »حتف انف« شد، رگی که بر اثر بیماری عارض میبه م ،ھمین جھت
 دانستند: مرگ بینی و آن را فوق العاده معیوب می

ـــه ـــف أنف ـــيد حت ـــا س ـــات من ـــا م  وم
 

ـــــان قتيـــــل  ـــــث ك ـــــا حي ـــــل من  ولا ط
 

ھیچ سرداری از ما با چنین مرگی نمرده و نیز، خون مقتولی از ما به ھدر نرفته «
 .»است

قرار گرفت رفته جنگ، محور اصلی تمام مفاخر و اخلاق و عادات قومی عرب  رفته
و ھمین امر تا مدتی مانع از گرایش قبایل عرب به اسلام گردید. وقتی حضرت عمرو 

 ۀسوی قبیل حاضر شد و اسلام را پذیرفت و سپس به جبن مالک به محضر رسول اکرم 
اش گفت: ما از بنوعقیل خون یک  خود بازگشت و شروع به دعوت اسلام نمود، به قبیله

آن را بگیرید، آنگاه مشرّف به اسلام شوید. چنانکه ھمان وقت  نفر را طلبکاریم، انتقام
بر بنوعقیل که اسلام آورده بودند، حمله کردند و خود عمرو بن مالک نیز ھمراه بود و 

یک نفر مسلمان به قتل  ،)کرد ندامت میبه دست وی (گرچه بعداً بسیار اظھار 
 .)١(رسید

 مال غنیمت
ر نیاز به تأمین ھا در میان قبایل اعراب بر اث جنگ ھمچنانکه قبلاً ذکر کردیم، اساس

تر از مال غنیمت وجود  از این جھت، نزد اعراب ھیچ چیزی محبوب شد. معاش آغاز می
دانستند؛ این  ھمین را می اشترین چیز از اسباب مع ترین و مطلوب نداشت. پاکیزه

از اسلام تا مدتی در ھا سرایت کرده بود که بعد  ھا و رگ و پی آن تصور آنقدر در دل

                                           
 .۱۳/  ۳، ذکر عمرو بن مالک الإصابة في أحوال الصحابة -١



 جلد اول) جة النبي (سیر  فروغ جاویدان ٥٤٨

اسلام، سایر ممنوعات شرعی را تدریجاً حرام و  ن آنان باقی بود و ھمچنانکه شارعمیا
 ممنوع ساخت، در مورد غنیمت و غارتگری نیز از روش تدریجی استفاده کرد.

 ھنگامی که شارع اسلام خواست حرمت شراب را اعلام دارد، نخست این آیه نازل شد:

 .]۲۱۹[البقرة:  ﴾ٱۡ�َمۡرِ وَٱلمَۡيِۡ�ِ� قلُۡ �يِهِمَآ إثِمۡٞ كَبِ�ٞ  عَنِ  لوُنكََ  َٔ �َۡ� ﴿
 .»بگو در آن دو گناه بزرگی است ،کنند شراب و قمار سؤال می ۀاز تو در بار«

 آنگاه حضرت عمر اظھار داشت:

مَْرِ َ�ياَناً شَاِ�يًا«
ْ
ْ لَناَ فِي الخ   .»اللَّهُمَّ َ��ِّ

 .»و قطعی شراب را به ما اعلام کنپروردگارا! حکم صریح «
 سپس این آیه نازل گردید:

ْ َ� َ�قۡ ﴿ لَوٰةَ  رَُ�وا نتُمۡ  ٱلصَّ
َ
 .]۴۳[النساء:  ﴾سَُ�رَٰىٰ  وَأ

 .»ھنگامی که نشه ھستید نماز نخوانید«
شخصی اعلام کرد: ھرکس بر  ج حضرت آنچنانکه وقت نماز فرا رسید و به دستور 

 در نھایت این آیه نازل شد: ،)١(اثر نوشیدن شراب نشه است در نماز شرکت نکند

زَۡ�مُٰ رجِۡسٞ مِّنۡ َ�مَلِ ﴿
َ
نصَابُ وَٱۡ�

َ
ْ إِ�َّمَا ٱۡ�َمۡرُ وَٱلمَۡيِۡ�ُ وَٱۡ� ِينَ ءَامَنُوٓا هَا ٱ�َّ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ

يَۡ�نِٰ فٱَجۡتَنبُِوهُ لعََلَُّ�مۡ �ُ  ن يوُقعَِ بيَۡنَُ�مُ ٱلۡعََ�وَٰةَ  ٩٠فۡلحُِونَ ٱلشَّ
َ
يَۡ�نُٰ أ إِ�َّمَا يرُِ�دُ ٱلشَّ

نتَهُونَ  نتُم مُّ
َ
لَوٰةِ� َ�هَلۡ أ ِ وعََنِ ٱلصَّ ُ�مۡ عَن ذكِۡرِ ٱ�َّ وَٱۡ�غَۡضَاءَٓ ِ� ٱۡ�َمۡرِ وَٱلمَۡيِۡ�ِ وََ�صُدَّ

 .]۹۱-۹۰ [المائدة: ﴾٩١
ورد حرمت شراب آنقدر تأکید و تصریح کردند که در م جبا وجود این، پیامبر اکرم 

نوشیدند نیز  ھا شراب می ھا شراب بود و یا در آن ھایی که در آن به دستور ایشان ظرف
 حضرت آنھا را سرکه درست کنند، ولی  شکسته شدند. مردم پیشنھاد نمودند که شراب

ی شراب افراد سعمر  حضرت  نامنع فرمودند. با توجه به این موارد، در زم
ھا با حسن نیت اظھار  ھا در این باره توضیح خواسته شد، آن نوشیدند و چون از آن می

بعد از  قرآن کریمدر خود  افراد نیک و صالح حرام نشده است. داشتند که شراب برای
 بیان حرمت شراب چنین تصریح شده است:

                                           
 ، باب تحریم الخمر.بةو ابوداود کتاب الأشر ۵۳/  ۱مسند امام احمد بن حنبل  -١
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لَِٰ�تِٰ ﴿ ِينَ ءَامَنُواْ وعََمِلوُاْ ٱل�َّ ْ  ليَۡسَ َ�َ ٱ�َّ  .]۹۳[المائدة:  ﴾جُنَاحٞ �يِمَا طَعِمُوٓا
رو  حضرت آندر این موقع بسیاری از صحابه در محضر عمر فاروق حضور داشتند، 

به عبدالله بن عباس کرد و پرسید: ھدف از این آیه چیست؟ وی گفت: منظور از این 
اند.  اند و مرده از بیان حرمت شراب، شراب نوشیده آیه، مسلمانانی ھستند که قبل

حضرت عمر این مطلب را تأیید کرد و حد شرعی را بر آنان اجرا نمود، چنانکه این 
 مفصل در تاریخ طبری مذکور است.طور  بهواقعه 

کنند و آن امر در  ھا بر یک امر عادت می منظور این است که وقتی مردم از مدت
ماند. غنیمت  اقی میھا ب کند، آثار و نتایج مخفی آن تا مدت زندگی آنان رسوخ پیدا می

و غارتگری ھم اینچنین بوده است. در جنگ بدر، پیش از این که مردم مال غنیمت را 
آوری آن شد که پس از آن این آیه  جداگانه مشغول جمعطور  به، ھریک یکجا گرد آورند

 نازل گردید:

خَذُۡ�مۡ عَذَ ﴿
َ
ُ�مۡ �يِمَآ أ ِ سَبَقَ لمََسَّ  .]۶۸[الأنفال:  ﴾٦٨ابٌ عَظِيمٞ لَّوَۡ� كَِ�بٰٞ مِّنَ ٱ�َّ

 انفال این واقعه صریحاً مذکور است. ۀترمذی در تفسیر سور سننچنانکه در 
الای اعلان فرموده بودند که ھرکس کافری را به قتل رساند، مال و ک جپیامبر اکرم 

ی که جنگ ھای آن بنابراین، ھریک ادعای مالی را کرد؛ او متعلق به قاتل خواھد بود.
ھا سھیم  نکرده بودند، بلکه محافظ عَلَم و پرچم بودند، نیز مدعی بودند که در آن مال

 )١(اند، چنانکه این آیه نازل گردید:

ِ وَٱلرَّسُولِ  َٔ �َۡ� ﴿ نفَالُ ِ�َّ
َ
نفَالِ� قلُِ ٱۡ�

َ
 .]۱[الأنفال:  ﴾لُونكََ عَنِ ٱۡ�

نیمت شوند، تقسیم توانند مدعی مال غ منظور آیه این است که خود مجاھدین نمی
کنند. از آن پس، این  است، ھر طوری که بخواھند تقسیم می جآن در اختیار رسول اکرم 

ولی  خود به غنیمت بگیرد، از میان رفت.رسم که ھرکس خودسرانه ھرچه بخواھد برای 
 ھا میان اعراب وجود داشت. علاوه بر میدان جنگ، رسم چپاول و غارتگری تا مدت

در یک سفر  جد، از یک انصاری روایت است که با رسول اکرم داو در سنن ابی
ھا را غارت  اتفاقاً گوسفندانی دیدیم، آن ،ھمراه بودیم، سخت دچار گرسنگی شدیم

گاه شدند،  از این ج حضرت آنھا را بر آتش گذاشتیم.  کردیم و ذبح کرده دیگ عمل آ

                                           
 سنن ابوداود، باب النفل. -١
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را واژگون کردند و فرمودند:  ھا تشریف آوردند و با کمانی که در دست داشتند، تمام دیگ
 ».حرام است ۀمالی که از طریق غارت و چپاول به دست آمده مانند حیوان مرد«

ای از مسلمانان  جنگ خیبر در سال ھفتم ھجری روی داده است، در آن موقع عده
ھا را غارت کردند،  ھای آن ھا و میوه پس از این که به یھود امان داده شده بود، دام

 بسیار خشمگین شدند و تمام اصحاب را به حضور طلبیده فرمودند: ج حضرت آن

» َ   لأإنَِّ ا�َّ
َ

 ضَربَْ �سَِائهِِمْ، وَلا
َ

 بإِذِنٍْ، وَلا
َّ

كِتاَبِ إلاِ
ْ
هْلِ ال

َ
نْ تدَْخُلوُا ُ�يوُتَ أ

َ
لمَْ ُ�ِلَّ لَُ�مْ أ

ي عَليَهِْمْ  ِ
َّ

ْ�طَوُْ�مُ الذ
َ
ْ�لَ ثمَِارهِِمْ، إذَِا أ

َ
 يذا اختلفوا فإ ةود، باب تعشیر الذماد (سنن ابی »أ

ھای اھل کتاب وارد شوید، مگر با  که به خانه خداوند بر شما حرام کرده این«. ة)التجار
ھای آنان را  آن و این را که زنان آنان را مورد ضرب قرار دھید و این را که میوه ۀاجاز

 ».آنان گذاشته شده بپردازند ۀھا آنچه را که بر عھد بخورید تا مادامی که آن
به مال غنیمت بکاھند،  مردم نسبت ۀخواستند از محبت و علاق می جرسول اکرم 

احد علّت شکست مسلمین این بود که  ۀتی این علاقه از بین نرفت. در غزوولی تا مد
تیراندازان تأکید کرده بود که به ھیچ وجه محل خود را ترک  ۀبه دست حضرت آن

آوری اموال غنیمت  اول پیروز و مردم مشغول جمع ۀقتی مسلمانان در وھلنکنند؛ اما و
شدند، تیراندازان ھم به ھمین منظور محل خود را ترک نمودند، دشمن فرصت را 

حنین نیز این  ۀغزو ھا حمله کرد. علت اصلی شکست در نغنیمت دانسته از پشت بر آ
 آوری اموال غنیمت شدند. ھا مشغول جمع بود که قبل از وقت، آن

از  ،شدن افرادی ھا نسبت به مسلمان اعراب بود که بعضی ۀغنیمت به قدری مورد علاق
 آوردن آنان از مال غنیمت محروم ماندند. این جھت اندوھگین شدند که بر اثر اسلام

خواست تا بر  »ای سریه«داود مذکور است که یکی از اصحاب در  در سنن ابی
ھا پیشنھاد کرد که  کنان نزد وی آمدند، او به آن گریه  دشمن حمله کند. اھل محله

لا إله إلا الله «ھا اعلام داشتند:  اسلام بیاورید تا جان و مال شما محفوظ بماند. آن
. وقتی آن صحابی نزد رفقای خود آنگاه به آنان امان داده شد ،»محمد رسول الله

(تو ما را با این کارت از غنیمت محروم  »أحرمتنا الغنيمة«ھا به وی گفتند:  بازگشت، آن

بر آن  حضرت آنحضور یافتند،  جھا به محضر رسول اکرم  ھنگامی که آن ،)١(ساختی)

                                           
 ابوداود، باب ما یقول إذا أصبح، کتاب الأدب. -١
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زیادی به  ھای ھا ثواب آوردن ھر فرد از آن صحابی آفرین گفت و فرمود: در مقابل اسلام
 تو خواھد رسید.

آوردن غنیمت کار ثواب  کردند به دست تر این است که تا مدتی مردم فکر می عجیب
 .و باعث اجر است!

پرسید: ای رسول  جروایت شده که یکی از اصحاب از رسول اکرم  داود در سنن ابی
رود و قصد او این است که مقداری مال غنیمت به دست  خدا! آیا شخصی به جھاد می

رسد. او نزد گروھی از  آورد، اجر دارد؟ ایشان فرمودند: به وی اجر و ثوابی نمی
مسلمانان آمد و این مطلب را برای آنان بیان کرد. آنان از این مطلب در شگفت ماندند 

 حضرت آنای، دوباره نزد  را نفھمیده حضرت آن: شاید تو مطلب سخن و اظھار داشتند
ھمین جواب را دادند.  حضرت آن ال کن. او دوباره رفت و سؤال کرد،برو و از ایشان سؤ

رفت و  حضرت آنفرستادند. او بار سوّم نزد  حضرت آنھا برای بار سوم او را نزد  آن
. )١(ن شخصی ثواب نخواھد رسیدسؤال کرد، ھمان جواب به وی رسید که به چنی

 وقایع بسیاری از این قبیل در کتب مذکور است.

 اعمال و رفتار وحشیانه در جنگ
ھای فوق العاده  ھا میان اعراب دوران جاھلیت، اعمال و رسم تداوم و شدت جنگ

 ای به وجود آورده بود. بعضی از آن اعمال به شرح ذیل اند: وحشیانه
کشتند،  رساندند، کودکان و زنان را نیز می قتل می وقتی اسیران جنگی را به -۱

 .!)٢(سوزاندند بلکه گاھی در آتش می
دشمن، بر دشمن حمله نموده قتل و غارتگری را  در حالت خواب و یا غفلتِ  -۲

بسیاری از قھرمانان عرب،  .این روش خیلی رواج داشت ،کردند آغاز می
 »فتّاک«یا  »فاتک«ه آنان شان از امتیازات آنان در ھمین امر بود و ب شھرت

 از ھمین افراد بودند. »ابن السلکه«و  »سلیک«، »بطّ شراً أت«گفتند.  می
 افکندند. برادر عمرو بن ھند (یکی از شاھان افراد را زنده زنده در آتش می -۳

کشتند، وی نذر کرد که یکصد نفر را در عوض  »بنوتمیم«عرب) را وقتی 

                                           
 و یلتمس الدنیا. ابوداود، کتاب الجھاد، باب من یغزو -١
 .۳۴۲مجمع الأمثال /  -٢
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ھا فرار کردند، فقط  برادرش به قتل برساند. چنانکه بر بنوتمیم حمله کرد، آن
پیرزنی به نام حمراء باقی ماند، او را دستگیر نمود و در آتش سوزاند. اتفاقاً 

ای؟ وی گفت:  از راه رسید، عمرو از او پرسید: چرا آمده »عمّار«سواری به نام 
چون دود آتش را مشاھده کردم  برم، از چند روز است که گرسنه به سر می

فکر کردم شاید غذایی میسر شود، عمرو دستور داد تا او را نیز در آتش 
 افکندند. جریر در شعر خود به ھمین واقعه اشاره کرده است:

ــ ــرو كم ــزاكم عم ــزيتهمـوأخ ــد خ  ا ق
 

ــــــــبراجمـدرك عمــــــــأو  ــــــــقي ال  اراً ش
 

کردند. در  ھا تیراندازی می سوی آن کودکان را آماج و نشانه قرار داده به -۴
قیس، کودکان خود را نزد بنوذبیان  ۀقبیل »غبراء«و  »واحس«ھای  جنگ

امانت گذاشته بودند. حذیفه که رئیس بنوذبیان بود، آن کودکان را در طور  به
ھا  یک از آن ای برد و آنان را ھدف تیراندازی قرار داد. اتفاقاً در آن روز ھیچ درّه

 ۀدوم دوباره آنان را برد و نشانه قرار داد. سایر مردم این منظر نمرد، روز
 .)١(کردند وحشتناک و دلخراش را تماشا می

بریدند (مثله  ھای قتل این بود که اعضای بدن فرد را می یکی از روش -۵
داد. در جنگ  که جان می کردند تا این ن حال او را رھا میکردند) و در ھما می

از ترس ھمین امر به خودکشی اقدام کرد.  »الطفیل حکم بن«عامر  غطفان و
 چنانکه در عقد الفرید مفصلاً مذکور است.

حضور یافته، ظاھراً اسلام را  جبه محضر رسول اکرم  »عرینه«گروھی از قبیله 
را گرفته دست و پاھایش را  حضرت آنپذیرفتند، ولی وقتی از آنجا برگشتند، غلام 

خار قرار دادند تا این که در ھمین وضع جان به جان  ھا و زبانش بریدند و در چشم
 .)٢(آفرین تسلیم کرد

شد؛  آور ظاھر می ھای مختلف نفرت پس از مرگ نیز، جوشش انتقام در شکل -۶
، »احد«کردند. ھند در جنگ  دست و پاھا و سایر اعضای مردگان را مثله می

                                           
 .۴۷۷مجمع الأمثال /  -١
اخذ  ۶۷/  ۲این واقعه در تمام کتب حدیث مذکور است. ولی این تفصیل از طبقات ابن سعد  -٢

 ھا مذکور است. شده. در صحیح مسلم فقط کورکردن چشم
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را برید و  »احد«طبق ھمین رسم، اعضای بدن حضرت حمزه و دیگر شھدای 
 بندی ساخت و در گلویش آویزان کرد. ھا گردن از آن

سر او شراب  ۀبند در کاسکردند که چنانچه بر دشمن ظفر یا اوقات نذر می بسا -۷
در جنگ احد به دست عاصم کشته شده بودند.  »سلافه«بنوشند. دو فرزند 

این  .)١(سر عاصم شراب بنوشد ۀنذر کرده بود که در کاس »سلافه«بنابراین، 
خوردند. ھند در جنگ احد  ھم معمول بود که جگر مقتول را بیرون کرده می

 چنین کرده بود. داستان آن قبلاً ذکر شد.
ورزیدند. عامر بن طفیل  کردند و بر این امر فخر می شکم زنان حامله را پاره می -۸

 گوید: ھوازن می ۀقھرمان معروف عرب و رئیس قبیل

ـــالي مـــن شـــنوءة بعـــد  ـــا الحب  مـــابقرن
 

 اـخـــبطن بفيـــف الـــرمح نهـــداه خثعمـــ 
 

**** 

                                           
 »سلیمان ندوی«سریه مرثد بن ابی مرثد.  ۳۹/  ۲طبقات ابن سعد  -١



 
 

 )١(تحلیلی پیرامون اسباب غزوات نبوی و انواع آن

کنیم که  پس از تشریح مطالب گذشته، حالا این مسئله را تحقیق و بررسی می
ھای قدیمی چه اصلاحاتی به  در روش ÷اسباب غزوات نبوی چه بود و شارع اسلام 

آنقدر بسط و گسترش قایل شدند که اگر  »غزوه«وجود آوردند؟ مورخان برای عنوان 
اند.  ، آن را نیز غزوه شمردهاند شدهچند نفری به قصد برقراری امنیت به جایی اعزام 

 »سریه«و  »غزوه«ھم وجود دارد. میان  »سریه«علاوه بر غزوه، عنوان دیگری به نام 
که در غزوه، حد اقل تعداد افراد باید معین باشد و در سریه  اند شدهاین فرق را قایل 

ایی اعزام چنین تعیینی لازم نیست. اگر فردی به منظور نظارت بر جنگ و غیره به ج
 شود. گفته می »سریه«شده به آن ھم 

اند که در آن باید خود رسول  زوه این امر را ھم شرط قرار دادهھا در توضیح غ بعضی
شرکت داشته باشند. حقیقت این است آن وقایع و اموری را که مورخان به آن  جاکرم 

 گویند بر چند قسم است: می »سریه«
نتقالات دشمن و اوضاع و احوال از نقل و ا دستگاه اطلاعاتی، یعنی کسب خبر -۱

 ؛آن
 ؛ن، حرکت به منظور دفاعدشم ۀپس از اطلاع از حمل -۲
 ھا مجبور شوند به ھای تجارتی قریش تا آن ایجاد مزاحمت برای کاروان -۳

 ؛حج و عمره بدھند ۀمسلمانان اجاز
 ؛اه اسلام به منظور برقراری امنیتھایی از سپ اعزام دسته -۴
شدند و برای حفاظت  گروھی از مسلمانان برای دعوت و تبلیغ اسلام اعزام می -۵

کردند. در این صورت به آنان  ھا را ھمراھی می ھا تعدادی از مجاھدین آن از آن
 ؛که متوسل به شمشیر و اسلحه نشوندشد  تأکید و توصیه می

 فقط دو صورت داشت: هغزو
 ؛ھا مقابله شد نحمله کردند و با آدشمنان بر دارالإسلام  -۱

                                           
تاریخی دارد. بحث روی حقیقت اصلی جھاد، در دیگر  ۀباید توجه داشت که این بحث بیشتر جنب -١

 جلدھای کتاب خواھد آمد.
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نه این خبر رسید که دشمنان قصد حمله را دارند، مسلمانان برای دفاع از مدی -۲
 ؛خارج شدند

 دند؛ھا و یا وقایعی که روی دادند از این قبیل بو جنگ جدر زمان رسول اکرم 
از مکه ھجرت کردند، قریش تصمیم گرفت تا کار اسلام را  جوقتی پیامبر بزرگ اسلام 

برجا بماند، از یک سو  دانستند که اگر نھضت اسلامی پا ھا می یکسره کند، زیرا آن
ای که در میان  ھا شدیداً ضربه خواھد خورد و از سویی دیگر نفوذ و برتری مذھب آن

 اعراب داشتند، آن را از دست خواھند داد.
یک طرف خودشان را برای حمله به مدینه آماده ساختند و از طرف دیگر، بنابراین، از 

نانچه ھا تلقین نمودند که چ علیه مسلمانان تحریک کردند و به آن سایر قبایل عرب را بر
 آزادی، حیثیت و وجود شما محو و نابود خواھد شد. این گروه موفق و پیروز شود.

کردند، یکی از  بیعت می ج حضرت نآھنگامی که در بیعت عقبه، انصار بر دست 
کنید؟ این بیعت  دانید بر چه چیزی دارید بیعت می انصار گفت: برادرانم! آیا شما می

شما اعلام جنگ به تمام عرب و عجم است! قبلاً به نقل از مسند دارمی و غیره بیان 
حمله  به مدینه تشریف آوردند، تمام اعراب خود را برای جکردیم که وقتی رسول اکرم 

شدند  به مدینه آماده کردند. وضعیت چنان بود که مھاجرین و انصار در شب مسلّح می
(به نقل از ابوداود فی خبر النضیر) که قریش  ،خوابیدند. این ھم قبلاً بیان شد و می

محمد را از آنجا بیرون کن و گرنه خود ما به «برای عبدالله بن ابی پیام فرستادند که 
 .»ا با محمد نابود خواھیم کردمدینه آمده تو ر

 های اطلاعاتی گروه
بنابر علل و اسباب مذکور، لازم بود برای حفاظت اسلام و مرکز حکومت آن از شر و 

ھای دشمنان، تدبیرھای لازم اتخاذ گردد. اولین مسئله در این سلسله از  توطئه
یعی اقدامات تأمینی، این بود که تشکیلات جاسوسی و اطلاعاتی در سطح وس

یر توجه فرمودند. به این امر خط ج حضرت آنآول،  ۀچنانکه در وھل ریزی شود. مهبرنا
ھا  کردند، این دسته ھایی را به نقاط مختلف اعزام می ھا و دسته گروه در مواقع مختلف

شدند، ولی  صرفاً به منظور کسب اطلاعات و تحقیق و بررسی از اوضاع دشمن اعزام می
 شدند. سوی مقصد روانه می به قصد حفاظت از خودشان مسلّح و به صورت منظم به
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ھا اھداف  و از نظر آن اند کردهعبیر ت »سرایا«ھمین وقایع را بسیاری از مورخان به 
ناگھانی طور  بهھا غارت و چپاول کاروان و یا حمله بر دشمن در حال غفلت و  این گروه

ھا جنگ  بوده است. یکی از دلایل بزرگی که بیانگر این مطلب است که ھدف این دسته
شدند.  م مینفری اعزاھا در قالب ده دوازده  که اغلب آنو ستیز نبوده است، این است 

اند. مثلاً در  برای جنگ و ستیز مأموریتی نداشتهبدیھی است که چنین تعدادی ھرگز 
سوی مکه  عبدالله بن جحش را با دوازده نفر به ج حضرت آنسال دوم ھجرت، 

آنان دادند و فرمودند: پس از این که مسافت ای لاک و مھرشده به  و نامه )١(فرستادند
کنید و بخوانید؛ پس از دو روز نامه را باز کردند، در آن  ا بازد، آن ردو روز را پیمودی
 چنین مرقوم بود:

ائفِِ، َ�تَرصُْدَ بهَِا قرَُ�شًْا، وََ�عْلمََ لَناَ مِنْ « ةَ وَالطَّ لَْةَ َ�ْ�َ مَكَّ
َ

لَ � فسَِرْ حَتىَّ َ�ْ�ِ
خْبَارهِِمْ 

َ
مکه و طائف است  له که میانکه به محله نخ به راھت ادامه بده تا این« .)٢(»أ

 .»برسی، آنگاه مراقب احوال و اوضاع قریش باش و در این جھت کسب اطلاع کن

 تشکیلات دفاعی
کرد، بلادرنگ  نتیجه این امر این بود که ھرگاه قریش قصد حمله به مدینه را می

رسید و مسلمانان سبقت جسته، سپاھی از مجاھدین را برای دفاع  خبر به مدینه می
اینگونه بودند و چونکه  »ھا سریه«رفتند. اغلب  برای مقابله بیرون میتشکیل داده 

کنیم و از  مثال چند سریه را ذکر میطور  بهکامل ذکر نکردیم، لذا طور  بهرا  »سرایا«
ھا به منظور دفاع اعزام  نویسان قدیمی ثابت خواھیم کرد که آن تصریحات سیره

 .اند شده

 سریه غطفان
نَّهُ «

َ
ِ وذََلكَِ � مَْعُوا  ج بلَغََ رسَُولَ ا�َّ

َ
مَرٍّ قدَْ تج

َ
نَّ جَمْعًا مِنْ بَِ� َ�عْلبَةََ وَُ�اَربٍِ بِذِي أ

َ
أ

 ِ طْرَافِ رسَُولِ ا�َّ
َ
نْ يصُِيبوُا مِنْ أ

َ
اَرثِِ  ج يرُِ�دُونَ أ

ْ
ُ دُْ�ثوُرُ ْ�نُ الح

َ
جَمَعَهُمْ رجَُلٌ مِنهُْمْ ُ�قَالُ له

                                           
 سریه ابن جحش. -١
 .۱۲۷۴طبری /  -٢
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بنوثعلبه و  ۀخبر رسید که قبیل ج حضرت آنبود که به  سبب این سریه این«.)١(»الخ...
این سپاه  ۀدھند اند. سازمان گرد آورده ج حضرت آنمحارب، سپاھی به قصد حمله بر 
 .»مردی به نام دعثور بن حارث بود

 سریه ابوسلمه (سال دوم هجری)
» ِ نَّهُ بلَغََ رسَُولُ ا�َّ

َ
نَّ طُليَحَْةَ وسََلمََةَ اْ�َ�ْ خُوَ�ِْ�ٍ قَدْ سَارَا فِي قوَْمِهِمَا وَمَنْ  ج وذََلكَِ �

َ
أ

 ِ  حَرْبِ رسَُولِ ا�َّ
َ

طَاَ�هُمَا يدَْعُوَانهِِمْ إلِى
َ
سبب این سریه این بود که « .)٢(»الخ... ج أ

و سلمه، پسران خویلد طرفداران و قوم خود را برای  ۀطلیحمطلع شد که  ج حضرت آن
 .»آماده کردند ج حضرت آنگیدن با جن

 سریه عبدالله بن انیس به منظور قتل سفیان بن خالد (سال سوم هجری)
» ِ نَّهُ بلَغََ رسَُولَ ا�َّ

َ
لُ عُرَنةََ  جوذََلكَِ � نَّ سُفْيَانَ ْ�نَ خَالِدٍ الهُْذَلِيَّ ُ�مَّ اللِّحْيَاِ�َّ وََ�نَ َ�ْ�ِ

َ
أ

مُُوعَ لرِسَُولِ 
ْ
هَا فِي ناَسٍ مِنْ قوَْمِهِ وََ�ْ�هِِمْ قَدْ جَمَعَ الج

َ
ابن انیس برای این « .»ج وَمَا وَالا

خود را  ۀن خالد قبیلخبر رسیده بود که سفیان ب ج حضرت آنفرستاده شده بود که به 
 .»آورد و مردم اطراف را نیز برای جنگیدن با ایشان گرد می

 غزوه ذات الرقاع
و به « .»ىوانمار وثعلبة قد جمعوا لهم الجموع فمضأن أ ج فأخبر أصحاب رسول االله«

بله با مسلمانان اطلاع رسید که قبایل انمار، ثعلبه و غیره برای مقا ج حضرت آن
 .»اند سپاھی گرد آورده

 دومة الجندل ۀغزو
» ِ نْ يدَْنوُا مِنَ  ج قاَلوُا: بلَغََ رسَُولَ ا�َّ

َ
�َّهُمْ يرُِ�دُونَ أ

َ
نَدَْلِ جَمْعًا كَثًِ�ا وَ�

ْ
نَّ بدُِومَةَ الج

َ
أ

گاه شد که جمع کثیری در دو جگویند: پیامبر اسلام  راویان می«.)٣(»المَْدِينةَِ  ة مآ

                                           
 .۲۳طبقات /  -١
 .۳۵ابن سعد /  -٢
 .۴۴ابن سعد /  -٣
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 .»بر مدینه حمله کنند خواھند اند و می جندل گرد آمدهال

 مریسیع (سال پنجم هجری) ۀغزو
إن ب� المصطلق من خزاعة وهم من خلفاء ب� مدلج و�ن رأسهم وسيدهم الحارث «

 ج بن أبي ضرار فسار في قومه ومن قدر عليه من العرب فدعاهم إلى حرب رسول االله
 »بنو مدلج«سوگند  خزاعه و ھمای از خاندان  بنومصطلق شاخه ۀیلقب«.)١(»فاجابوه

است. رییس آنان حارث بن ابی ضرار بود، او قوم خود و کسانی را که در اختیار او 
 .»دعوت داد و آنان قبول کردند جبودند گرد آورد و به مقابله با پیامبر اکرم 

 طالب به سوی فدک (سال ششم هجری)سریه علی ابن ابی
» ِ َ  جبلَغََ رسَُولَ ا�َّ نَّ ل

َ
وا َ�هُودَ خَيبَْرَ أ نْ يمُِدُّ

َ
مطلع  جرسول اکرم « .»هُمُ جَمعًْا يرُِ�دُونَ أ

آوری  شدند که بنوسعد در فدک برای کمک به یھود خیبر افواج خود را جمع
 .»کنند می

 بشیر بن سعد (شوال سال هفتم هجری) ۀسری
» ِ نَاَبِ قَدْ وَاعَدَهُمْ ُ�ييَنَْةُ ْ�نُ حِصْنٍ لِيكَُونَ  ج بلَغََ رسَُولَ ا�َّ

ْ
نَّ جَمعًْا مِنْ َ�طَفَانَ باِلج

َ
أ

 ِ  رسَُولِ ا�َّ
َ

از غطفان خبر رسید که گروھی  جبه پیامبر گرامی «.»جمَعَهُمْ لَِ�حَْفُوا إلِى
اتفاق حصن با آنان وعده کرده است که به  ة بنعینیاند و  گرد آمده »جناب«در محل 

 .»حمله کنند ج حضرت آنیکدیگر بر 

 )٢(عمرو بن العاص (ذات سلاسل، سال هشتم هجری) ۀسری
نْ يَ  ج�ِ بلَغََ رسَُولَ ا�َّ «

َ
عُوا يرُِ�دُونَ أ مََّ

َ
نَّ جَمْعًا مِنْ قضَُاعَةَ قدَْ تج

َ
طْرَافِ أ

َ
 أ

َ
دْنوُا إلِى

ِ  رسَُولِ  و قصد  اند شدهمطلع شدند که گروھی از قضاعه جمع  ج حضرت آن« .»جا�َّ
 .»حرکت کنند جپیامبر اکرم سوی بهدارند تا 

                                           
 .۴۵ابن سعد /  -١
 ھشت منزل از مدینه قرار دارد. ۀاین محل به فاصل -٢
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 ایجاد مزاحمت برای کاروان قریش
قبلاً به نقل از صحیح بخاری بیان کردیم که قبل از درگیری میان قریش و 

مدینه مسلمانان، ابوجھل به حضرت معاذ انصاری گفته بود: چنانچه شما محمد را از 
دھیم که خانه کعبه را طواف کنید. وی در پاسخ گفت:  اخراج نکنید، به شما اجازه نمی

ھای تجاری شما که به قصد  اگر شما ما را از طواف خانه کعبه بازدارید، ما برای کاروان
ھا از مسیر مدینه عبور  (این کاروان ،کنند، مزاحمت ایجاد خواھیم کرد شام حرکت می

ھا پیرو دین ابراھیم  ه مرکز خاص و مورد توجه مسلمانان بود، زیرا آنکردند). کعب می
بودند؛ آن ابراھیمی که خانه کعبه را بازسازی و احیاء کرده بود. با وجود این، قریش 

ای جز این نبود که برای  داشتند و چاره مسلمانان را از انجام مراسم حج و عمره بازمی
عدم مزاحمت از ادای حج و  کنند تا قریش را برھا ایجاد مزاحمت  کاروان تجاری آن

 عمره وادارند.

 سرایایی قبل از حدیبیه
(یعنی  »يتعرض لع� قر�ش«نویسند:  نویسان در بیان علت سرایا می بیشتر سیره

برای این تشریف  حضرت آنشدند و یا خود  ھای مجاھدین به قصد این اعزام می دسته
ھا برای ھمین  حمت ایجاد کنند). تمام این برنامهبردند که برای کاروان قریش مزا می

رفتند، گاھی با مسلمانان  صورت مسلح می ھا برای تجارت به بود. ولی چون قریشی
آنان  ۀگذاشتند، مال التجار شدند و پا به فرار می آمد و چون مغلوب می برخورد پیش می

ای  وقایع را بگونهاشتباھی این طور  بهنگاران  افتاد. سیره به دست مسلمانان می
 نویسند که بیانگر این است که قصد مسلمانان غارت و چپاول کاروان قریش بوده است. می

ھا بود که سرانجام، قریش را وادار کرد تا در محل  ھمین برخوردھا و ایجاد مزاحمت
حدیبیه با مسلمانان از در صلح وارد شوند که در پرتو آن، با شرایط خاصی به مسلمانان 

ی کاروان قریش به قدری اجازه داده شد تا مراسم حج را به جای آورند. ایجاد مزاحمت برا
داد که وقتی ابوذر غفاری در مکه مکرمه اسلام خود را علنی و  ت فشار قرار میحقریش را ت

آنگاه حضرت  او را مورد ضرب و شتم قرار دادند.شدن  آشکار کرد، قریش به اتھام مسلمان
غفار بر سر راه تجارتی کاروان شما قرار دارد، آنان از این اقدام  ۀگفت: قبیلعباس به آنان 

 دھند. شما برافروخته شده و کاروان شما را مورد تاخت و تاز قرار می
ضرب و ایجاد مزاحمت خود  ۀھا از ادام این تدبیر حضرت عباس مؤثر واقع شد و آن
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د و خواست قریش، یکی بق پیشنھابرای ابوذر غفاری بازآمدند. پس از صلح حدیبیه، ط
 اند کردهنه نفر مسلمانی را که از مکه فرار  جنامه این بود که پیامبر اکرم  از مواد صلح

راه ھا از مکه گریخته در مسیر راه شام موضع گرفتند و  گردانند. آن ھا برمی به آن
مسلمانان قریش اجازه دادند که ھرکس از  ،سرانجام تجارتی قریش را ناامن ساختند.

تواند از مکه به مدینه برود. سپس در سال بعد به مسلمانان اجازه دادند تا  بخواھد می
گاه مسلمانان برای کاروان قریش مزاحمت  جای آورند. پس از آن ھیچ حج و عمره را به

 .)١(کردند ی برای حفاظت از آن اعزام مینیجاد نکردند، بلکه ھمواره محافظاا

 اجتماعی برقراری نظم و امنیت
گر یکلی فاقد امنیت بود، تمام قبایل با یکدطور  بهعرب  ۀقبلاً ذکر شد که جامع
ھا را تغییر داده  ھای ماه کردند و نام سازی می ھای حرام بھانه درگیر بودند، حتی در ماه

ھا یک  غارت کاروان ھای تجاری کاملاً ناامن بودند، اهپرداختند. ر به جنگ و جدال می
 کنند. ھا را غارت می ده بود. ھمچنانکه متأسفانه امروز نیز بدویھا کاروانامر عادی ش
 ۀرا مبعوث کردند تا نه فقط با پند و اندرز، بلکه به وسیله قو جرسول اکرم  خداوند

ھان، نظم و امنیت را برقرار قھریه نیز نه تنھا در تمامی سرزمین اعراب، بلکه در تمام ج
 تر نیست: از عمل خونریزی و قتل مبغوض اوندکنند؛ زیرا ھیچ چیزی نزد خد

جۡلِ  مِنۡ ﴿
َ
ٰ  كَتَبۡنَا َ�لٰكَِ  أ ٰٓءِيلَ  بَِ�ٓ  َ�َ نَّهُۥ إسَِۡ�

َ
� َ�تَلَ  مَن � وۡ  َ�فۡسٍ  بغَِۡ�ِ  َ�فۡسَۢ

َ
 فسََادٖ  أ

 �ِ  
َ
مَا َ�تَلَ ٱ�َّاسَ َ�يِعٗاٱۡ� َّ�

َ
 .]۳۲[المائدة:  ﴾�ضِ فكََ�

کردیم که ھرکس یک انسانی را به ناحق بکشد گویا  اسرائیل مقرر برای ھمین بر بنی«
 .»تمام جھانیان را به قتل رسانده است

﴿ ٰ �ضِ  ِ�  سََ�ٰ  �ذَا توََ�َّ
َ
ُ َ� ُ�بُِّ وَٱلنَّ  ٱۡ�َرۡثَ  وَُ�هۡلكَِ  �يِهَا ِ�ُفۡسِدَ  ٱۡ� ۚ وَٱ�َّ سۡلَ

 .]۲۰۵[البقرة:  ﴾٢٠٥ٱلۡفَسَادَ 
در زمین فساد برپا کند و زراعت و نسل آدمی را از  کوشد تا گردد می و ھرگاه برمی«

 .»بین ببرد و خداوند مفسدان را دوست ندارد

                                           
 .۱۲/  ۸فتح الباری  -١
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مَا جََ�ٰٓ ﴿ ْ إِ�َّ ِينَ  ؤُا َ  ُ�اَرُِ�ونَ  ٱ�َّ ن ُ�قَتَّلُوآْ  وَ�سَۡعَوۡنَ  وَرسَُوَ�ُۥ ٱ�َّ
َ
�ضِ فَسَادًا أ

َ
ِ� ٱۡ�

�ضِ 
َ
ْ مِنَ ٱۡ� وۡ ينُفَوۡا

َ
رجُۡلهُُم مِّنۡ خَِ�فٍٰ أ

َ
يدِۡيهِمۡ وَأ

َ
عَ � وۡ ُ�قَطَّ

َ
ْ أ وۡ يصَُلَّبُوٓا

َ
[المائدة:  ﴾أ

۳۳[. 
کنند این  جنگند و در زمین فساد برپا می ھمانا کیفر آنانی که با الله و رسولش می«

سند و یا به دار آویخته شوند و یا یک دست و یک پای آنان قطع است که به قتل بر
 .»شود و یا تبعید شوند

(فرزند حاتم طائی) مشرّف به اسلام  »عدی«وقتی حضرت  :در احادیث مذکور است
کند که شتر  به او فرمودند: خداوند امر این دین را چنان کامل می جشد، رسول اکرم 

کند و در این سفر جز از خدا و یا از گرگ که  یحضرموت سفر م اتاز صنعا  سواری
این عبارت ابوداود  ،)١(گوسفندانش را بخورد از کسی دیگر بیم و ھراس نخواھد داشت

است. در صحیح بخاری مذکور است: خداوند این امر را چنان کامل خواھد کرد که 
کند و جز خدا از کسی  کند و به خانه کعبه آمده آن را زیارت می زنی از حیره حرکت می

ھایم  گوید: من با چشم می »عدی«. حضرت )٢(دیگر بیم و ترسی نخواھد داشت
ز حیره سفر کرده به حرم آمد و از کسی ترس و ھراسی مشاھده کردم که زنی ا

دانند، در  می »سرایا«را جزو ھا  آننگاران  نداشت. بسیاری از وقایع ھستند که سیره
اند.  برقراری نظم و امنیت عمومی بوده ھا صرفاً به منظور آزادی تجارت و صورتی که آن

 کنیم: ھا را ذیلاً ذکر می دو سه نمونه از آن

 د بن حارثهسریه زی
ای به سرزمین شام سفر کرد، ھنگام  در سال ششم ھجری زید با مال التجاره

بر وی حمله  »بنوفزاره« ۀنزدیک شد، افراد قبیل »وادی قری«بازگشت وقتی به محل 
ھا  برای تنبیه آن جکردند و تمام اموال و کالاھای کاروان را غارت نمودند. رسول اکرم 

. در ھمین سال )٣(عزام نمودند تا آنان را تنبیه و مجازات کندای از مجاھدین را ا دسته
را به قیصر ابلاغ کرد، از شام  ج حضرت آن ۀکه نام »کلبی ۀدحی« ،پیش از این واقعه

                                           
 »سید سلیمان ندوی. «بمکةصحابه من المشرکین وأ جالنبی  يباب ما لق -١
 .ةصحیح بخاری، باب علامات النبو -٢
 .۶۵ابن سعد، غزوات /  -٣



 جلد اول) جة النبي (سیر  فروغ جاویدان ٥٦٢

با چند نفر بر او یورش آورده  »ھنید«رسید،  »حمسی«بازگشته بود، وقتی به محل 
ھایی که پوشیده بود، برایش باقی ماند.  رت برد، فقط لباساتمام مال و متاعش را به غ

 .)١(به منظور تنبیه و مجازات او زید را فرستاد جرسول اکرم 
ای از راھزنان در  مطلع شدند که دسته ج در سال چھارم ھجری پیامبر گرامی

، پانزده منزل قرار دارد ۀمنوره به سمت شام به فاصل ۀکه از مدین »جندلة المدو«محل 
برای سرکوب  حضرت آنکنند،  ھای تجارتی ایجاد مزاحمت می جمع شده و برای کاروان

و دفع آنان در رأس گروھی از مجاھدین تشریف بردند، وقتی به آنجا رسیدند، دیدند که 
ھایی را به  در آنجا چند روز اقامت گزیدند و دسته ج حضرت آن. اند شدهھا متفرق  آن

 .)٢(ردندک اطراف و اکناف اعزام می
ھای تجارتی مسلمانان نبود، بلکه  حمایت و حفاظت، مختص تجّار و کاروان ۀبرنام

مسلمانان حفاظت  ۀھای تجارتی کفار قریش نیز به وسیل بعد از صلح حدیبیه از کاروان
 آمد. به عمل می

 سریه خبط یا سیف البحر
 ۀقبیل در سال ھشتم ھجری، کاروان تجارتی قریش از شام برگشته و از جانب

سپاھی به فرماندھی ابوعبیده بن جراح که  ج حضرت آنمورد تھدید بود.  »جھینه«
روز قرار داشت،  ۵ھا بود، به محلی که از مدینه به مسافت  حضرت عمر نیز جزو آن

ھا تمام شد و با مکیدن یک دانه خرما تمام روز را سپری  خوراکی آن ۀاعزام نمود. آذوق
 .)٣(کردند

، ولی برای این سریه، )٤(مفصل ذکر شده استطور  بهاین واقعه در صحیح مسلم 
است که شخصاً در  »جابر«اند. راوی اصلی  متعدد، اھداف مختلفی بیان داشته راویان

این سریه شریک بوده است. در یکی از روایات مذکور است که این سریه به منظور 

                                           
 .۶۳ابن سعد، غزوات /  -١
 .۴۴ابن سعد، غزوات /  -٢
 ابن سعد، جزء مغازی، سریة خبط. -٣
 سیف البحر. ةالبحر، صحیح بخاری، باب غزو مینة بةصحیح مسلم، باب اصا -٤
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جھینه بوده است. در کتب مغازی نیز اینچنین مذکور است. عبارات  ۀجنگیدن با قبیل
 روایات دیگر چنین اند:

 ؛(برای رسیدن به کاروان قریش رفته بودیم) نتلقی -۱
 ؛(منتظر کاروان قریش بودیم) نرصد عیر قریش -۲

عموماً ھدف از عبارت فوق این است که برای غارت کاروان قریش اعزام شده بودند، 
زیرا که این سریه در دوران صلح حدیبیه بوده  برداشت صریحاً اشتباه است، لی اینو

است. بنابراین، مفھوم صریح این الفاظ چنین است که برای حفاظت از کاروان قریش و 
ھمین نظر را اختیار کرده  زام شده بودند. حافظ ابن حجر نیزجھینه اع ۀھشدار به قبیل

 .)١(است

 غابه ۀغزو
باک بودند که با وجود تنبیه و  راھزنی و غارتگری جسور و بیاعراب چنان در 

که چراگاه  »غابه«آمدند. حتی به  ھای مکرر و شدید از این عمل خود بازنمی مجازات
سالی  فزاره قحط ۀمدینه بود حمله کردند. در سال چھارم ھجری در محل زندگی قبیل

از طریق اکرام و  جرم رییس آن قبیله بود. رسول اک »بن حصن ینةعی« ،روی داد
حکومت اسلامی از مرتع آن استفاده کند،  ۀبشردوستی به وی اجازه داد که در محدود

ھا و مراتع مدینه بود،  که از چراگاه »غابه«ولی در سال ششم ھجری، عینیه بر منطقه 
را که محافظ  »ابوذر«را غارت نمود. فرزند  حضرت آنحمله برد و بیست شتر از شتران 

 کنند. تعبیر می »غابه« ۀنگاران این واقعه را به غزو مرتع بود، به قتل رساند. سیره
ھایی که تا بعد از  توزی اعراب با مسلمانان و جنگ بزرگترین علّت دشمنی و کینه

ھا ھمین راھزنی،  فتح مکه روی داد، این بود که مھمترین منبع امرار معاش و درآمد آن
ھا را از بین ببرد. لذا اعراب، اسلام را  خواست این ر و تاراج بود. اسلام میدزدی و کشتا

 دانستند. بدترین دشمن و مانع رسیدن به اھداف خود می

 علّت تهاجم و حملات ناگهانی
 کسانی بودند که در محل ثابتی سکونت داشتند. قبایل عرب دو نوع بودند: یک نوع

نشین و بیابانگرد بودند، محل ثابتی نداشتند، ھرکجا  کسانی بودند که خیمه نوع دیگر
                                           

 .۶۲، ۶۱/  ۸فتح الباری  -١
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افکندند، چون آب و گیاه تمام  دیدند، در آنجا رحل اقامت می زاری می چشمه و سبزه
کردند. این قبایل را به زبان عربی  یافت، به جایی دیگر کوچ می شد و یا تقلیل می می

ی و اموال مردم را گویند. اغلب، ھمین قبایل راھزن یعنی چادرنشین می »اصحاب الوبر«
ھایی از سپاه  ھا بسیار دشوار بود. چون دسته تعقیب و مجازات این کردند، غارت می

کردند و از  ھا فرار می ھا به کوه شدند، آن اسلام برای سرکوبی و تنبیه آنان اعزام می
ناگھانی بر طور  بهه ناچار، شدند، لذا مجاھدین اسلام ب دسترس مجاھدین اسلام دور می

نگاران مرقوم  ھا، سیره بیان اکثر سریه بردند، تا موفق به فرار نشوند. در آنان یورش می
ناگھانی حمله و طور  بهفرستاد که  ھا لشکریانی می در شب جاند که پیامبر اکرم  داشته

ور است و از کردند. این نوع وقایع در تمام کتب سیره به کثرت مذک قبایل را غارت می
اند که اسلام غارتگری، چپاول و  ن ھمین وقایع، نویسندگان اروپایی چنین پنداشتهبیا

 تھاجم علیه دشمن را جایز قرار داده است.
استدلال کرده است که چون در آن روزھا نزد  روی ھمین اساس، مارگولیوث

ر اسلام راه از این جھت پیامب ه و وسایل امرار معاش وجود نداشت.مسلمانان آذوق
ھا را در پیش گرفت. ولی با تحقیق و تفحص  حمله و تھاجم بر قبایل و غارت اموال آن

گرفت که نسبت به  شود که حملات ناگھانی فقط بر قبایلی صورت می بیشتر معلوم می
کنند و به مناطق  ھا این احتمال وجود داشت که اگر از حمله مطلع شوند فرار می آن

گاه شدند، فرار کردند و  ۀچنانکه در مواردی که از حمل روند. کوھستانی می مسلمانان آ
ھا رفتند. از اینگونه وقایع که دشمنان در بسیاری موارد به محض اطلاع  به کوھستان

نمونه ذکر طور  بهھا رفتند، چند واقعه را  مسلمانان فرار کردند و به کوھستان ۀاز حمل
شرکت داشتند و در بعضی دیگر  جھا خود پیامبر اکرم  کنیم که در بعضی از آن می

 ھایی از مجاھدین اسلام را اعزام نمودند. دسته

 )۲۴بنوسلیم (سال سوم هجری، ابن سعد /  ۀغزو
آنان را تعقیب کرد  حضرت آن« .»وأخذ الس� فوجدهم قد تفرقوا في مياههم فرجع«

 .»برگشتند حضرت آنھای خویش رفتند و  چشمهسوی  و آنان به
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 ذات الرقاع (سال چهارم هجری) ۀغزو
ھا فرار کردند و  ھای کوه اعراب به قله« .»س الجبالووهربت الأعراب إلى رؤ«

 .»پناھنده شدند

 عکاشه (سال ششم هجری) ۀسری
عكاشة بن �صن إلى الغمر في أر�ع� رجلاً فخرج سر�عاً يغذ  جوجه رسول االله «

عکاشه بن محصن را با چھل نفر فرستاد، او با  جپیامبر اکرم « .)١(»الس� فهر�وا
 .»ھا فرار کردند ھا رفت، ولی آن سوی آن سرعت به

 سعد (سال ششم هجری) طالب الی بنی علی بن ابی ۀسری
مائة رجل فساد الليل و�من النهار حتى انت� إلى  فبعث إليهم علي بن أبي طالب في«

 .»الهمج فاغاروا عليهم فأخذوا خمس مائة بع� والفي شاة وهر�ت بنو سعد با الظعن
داد و  ھا به حرکتش ادامه می حضرت علی را با یکصد نفر فرستاد، او شب ج حضرت آن«

سید، آنگاه بر کفار ر »ھمج«گرفت تا این که به محل  کرد و کمین می روزھا توقف می
راھزن حمله کرد و پانصد شتر و دو ھزار گوسفند به غنیمت گرفت و بنوسعد با زنان 

 .»خود فرار کردند

 لحیان (سال ششم هجری) بنو ۀغزو
گاه شدند  لحیان از حمله آن بنو« .»س الجبالوفسمعت بهم بنو لحيان فهربوا رؤ« ھا آ

 .»ھا پناه بردند و به کوھستان

 (سال هفتم هجری) »تُربه«عمر بن خطاب به سوی  ۀسری
تى الخبر هوازن فهر�وا وجاء عمر بن الخطاب لهم أفكان �س� الليل و��من النهار ف«

کرد و از دشمن خود را  رفت و روزھا توقف می ھا می او شب« .»حداً أفلم يلق منهم 
حضرت عمر به  شتند،مر مطلع شدند پا به فرار گذاداشت. ھوازن از این ا پنھان نگه می

 .»کس را نیافت آنان آمد و ھیچ ۀمحلّ 
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 کعب بن عمیر (ربیع الأول سال هشتم هجری) ۀسری
پانزده نفر از مسلمانان را  جاینگونه است که رسول اکرم  »سریه«سرگذشت این 

رسیدند و با جمع  »ذات اطلاح«سوی سرزمین شام اعزام نمود؛ آنان به محل  به
ھا از پذیرفتن اسلام  کثیری از کفار مواجه شدند، آنان را به اسلام دعوت دادند، اما آن

خودداری نموده و شروع به تیراندازی کردند. مسلمانان ناچار شدند از خود دفاع کنند 
رفیع شھادت نایل گشتند. فقط یک نفر از آن میان باقی ماند و آمد  ۀو سرانجام به درج

گاه کرد.  جرسول اکرم  ھا انتقام بگیرند، ولی  خواستند از آن حضرت آنرا از ماجرا آ
 معلومی رفتند. در ابن سعد چنین مذکور است:ناھا آن محل را ترک کرده به جای  آن

ا سپاھی خواستند ت« .»نهم قد ساروا إلى موضع آخرأبلغه فلبعث إليهم وهم با«
ھا از آنجا به جای نامعلومی کوچ  اما اطلاع یافتند که آن ھا گسیل دارند، سوی آن به

 .»اند کرده

 دعوت و تبلیغ اسلام
یغ اسلام بود، اما بر اثر علاوه بر این موارد، ھدف دیگر از اعزام سرایا، دعوت و تبل

دعوت و تبلیغ را انجام  ۀتوانستند با اطمینان خاطر وظیف مبلغان اسلام نمی ناامنی
شدند و زندگی آنان ھمواره در  با اصطکاک و برخوردھایی مواجه میدھند و ھمواره 

 خطر و مورد تھدید دشمنان اسلام بود.

 بئرمعونه ۀسری
در ماه صفر سال سوم ھجری یک گروه ھفتادنفری متشکل از داعیان و مبلغان 

کلاب برای دعوت و تبلیغ اسلام اعزام شدند،  ۀاسلام با پیشنھاد و دعوت رییس قبیل
ھمگی آنان  »ذکوان«و  »رعل«نزدیک بئرمعونه به دست ناجوانمردان قبایل ولی 

ھا جان سالم به در برد و خود را به  شربت شھادت نوشیدند؛ فقط یک نفر از میان آن
 را مطلع ساخت. ج حضرت آنمدینه رساند و 

 مرثد ۀسری
درخواست  »قاره«و  »عضل«در ھمان دوران یعنی در صفر سال سوم ھجری، قبیله 

ھا مبلغین و داعیانی فرستاده شوند تا احکام اسلام را به آنان بیاموزند.  کردند برای آن
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عاصم، خبیب، مرثد ابن ابی مرثد و جمعی دیگر از مبلغان را برای این  جرسول اکرم 
ھا حمله و ھمه  بر آن »بنو لحیان«رسیدند،  »رجیع«ھدف اعزام داشت. چون به محل 

ردند؛ فقط یک نفر زنده باقی ماند. در سال ششم ھجری به منظور آنان را شھید ک
خود  انان اعزام گردید، ولی در عملیاتسپاھی از مسلم »بنو لحیان«مجازات و تنبیه 

که از حرکت مجاھدین اسلام اطلاع یافتند،  لحیان به محض این موفق نشدند، زیرا بنو
 فرار کردند و متواری شدند.

 ابن ابی العوجاء ۀسری
ای متشکل از پنجاه نفر از مبلغان اسلام  دسته جدر سال ھفتم ھجری، پیامبر اکرم 

کرد. سرپرست این دسته اعزام  »بنوسلیم« ۀقبیل سوی بهرا به منظور دعوت و تبلیغ 
العوجاء بود. آنان بنوسلیم را به اسلام دعوت دادند، ولی بنوسلیم از پذیرش  ابن ابی

ھا تیراندازی کردند. مجاھدین اسلام شجاعانه  سوی آن امتناع ورزیدند و بهدعوت آنان 
ھا (ابن ابی العوجاء) دیگران  جنگیدند، ولی بر اثر قلت تعداد، سرانجام جز سرپرست آن

 رفیع شھادت نایل شدند. رحمت خدا بر آنان باد! ۀھمگی به درج

 کعب بن عمیر ۀسری
یک گروه پانزده نفره را به  جپیامبر اسلام در ماه ربیع الأول سال ھشتم ھجری، 

ذات «سرپرستی کعب بن عمیر غفاری، به منظور دعوت و تبلیغ اسلام به محل 
واقع است. آنان  »وادی القری«فرستاد. این محل در مرزھای شام نزدیک  »اطلاح

مشغول دعوت و تبلیغ شدند، اما پاسخ اھالی آن سرزمین ھمان شمشیر و نیزه بود و 
آنان شھید شدند، فقط یک نفر باقی ماند که به مدینه آمد و ماجرا را به  ۀنجام، ھمسرا

 رساند. حضرت آناطلاع 
شدند، به  ھایی که برای دعوت و تبلیغ اسلام فرستاده می روی این اساس، سریه

کردند، ولی به آنان تفھیم  ھا افراد مسلحی نیز آنان را ھمراھی می منظور حفظ جان آن
ھدف فقط دعوت به اسلام است، جنگ و درگیری منظور نیست، لذا از آن  شد که می

خالد بن ولید را با سی نفر  ج حضرت آنباید اجتناب کرد. چنانکه بعد از فتح مکه، 
فرستاد و صریحاً فرمود: ھدف دعوت اسلام است، جنگ مقصود  »بنوجزیمه«سوی  به

 نویسد: نیست. ابن سعد در این باره می
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خالد را  ج حضرت آن« .)١(»ز�مة داعيا إلى الإسلام ولم يبعثه مقاتلاجبعثه إلى ب� «
 .»سوی بنوجزیمه فقط به منظور دعوت اسلام فرستاد به

 دارد: علامه طبری در این باره مرقوم می

ِ عَ  ج قَدْ كَانَ رسَُولُ االله«  ا�َّ
َ

اياَ تدَْعُو إلِى َ ةَ السرَّ ، وَلمَْ َ�عَثَ ِ�يمَا حَوْلَ مَكَّ زَّ وجََلَّ
مُرْهُمْ بِقِتَالِ 

ْ
ھایی به اطراف مکه برای دعوت و تبلیغ اسلام  سریه ج پیامبر اسلام« .»يأَ

 .»فرستاد و به آنان دستور جنگ را نداد
از این  ججنگ و ستیز وارد شد. وقتی رسو اکرم  با وجود این، خالد بن ولید از درِ 

گاه شد، از جایشان بلند شدند رو به قبله ایستادند و فرمودند:  بار الھا! از «عمل خالد آ
سه بار این جمله را تکرار کردند.  »کنم آنچه خالد مرتکب آن شده است اعلام برائت می

شدگان را بپردازد. حضرت علی  بھای کشته را فرستادند تا خونسپس حضرت علی 
ھایی را که کشته شده بودند، نیز  تک آنان را حتی بھای سگ بھای تک خونرفت و 

. این وقایع با تفاوت الفاظ )٢(بھا نیز به آنان داد رداخت کرد و مبالغی اضافه بر خونپ
 در کتب حدیث مذکور اند.

حضرت علی را با سیصد سوار  جھمچنین در سال دھم ھجری، وقتی رسول اکرم 
 ستاد، چنین تأکید و توصیه فرمودند:سوی یمن فر از مجاھدین اسلام به

د ھا وار ھرگاه به سرزمین آن« .)٣(»فإذا نزلت �ساحتهم فلا تقاتلهم حتى يقاتلوك«
 .»ھا بر شما حمله کنند که آن شدی، آغاز به جنگ نکن، مگر این

ھایی که بعد از فتح مکه به اطراف و اکناف  در این سلسله وقایع، آن دسته از سریه
شدند ھم داخل اند. تفصیل مطلب چنین است: ھر  ھا اعزام می بردن بت برای از بین

پرستید. پس از  ای در سرزمین عرب بت مخصوص به خود را داشت که آن را می قبیله
ھای  ھا از دل آوردند، ولی عظمت و ابھت بت یفتح مکه عموم قبایل به اسلام روی م

پرستش  ۀشایستھا را  بعضی از قبایل ھنوز از میان نرفته بود. گرچه حالا آن
شان جای  ھا، در قلب ھا قبل از جانب بت ت و ھیبتی که از مدتھبدانستند، ولی ا نمی

                                           
 .۱۰۶ابن سعد /  -١
 .۱۶۵۱/  ۳تاریخ طبری  -٢
 .۱۲۲ابن سعد، مغازی /  -٣
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محو و  ھا بودند، مانع از این بود که خودشان شخصاً برای گرفته بود و مرعوب آن
 ھا قدمی بردارند. نابودی آن

ای از آن  نادانان و جاھلان این قبیل اقوام نیز معتقد بودند که چنانکه ذرّه
افتد. زمین منفجر  ھای مقدس از جای خود جا به جا شود، آسمان بر زمین می سنگ

ھنگام بیعت، این شرط  افتد. اھل طائف مصایب به راه می شود و طوفانی از بلاھا و می
وقتی رسول  ،ھا تا یک سال در جای خود باقی بماند آن ۀرا پیش کشیدند که بتخان

ھای  ھا اظھار داشتند: پس در این صورت با دست این شرط را نپذیرفتند، آن جاکرم 
ھا را نخواھیم شکست. بعضی دیگر از قبایل تازه مسلمانان نیز در امر  خودمان آن
صحیح و  ۀراین، تعدادی از افراد دارای عقیدھا دچار تردید بودند. بناب شکستن بت

ھا را درھم شکنند. چنانکه  شدند تا بتخانه ایمان راسخ به آن حول و حوش اعزام می
 ۀسوی بتخان ، عمرو بن العاص به»عُزّی«سوی بتخانه  خالد بن ولید با گروھی به

شعبه  ة بنان و مغیریف، ابوس»منات« ۀسوی بتخان شھلی به، سعد بن زید ا»سواع«
، طفیل بن عمرو دوسی »ذی الخلصه« ۀسوی بتخان ، جریر به»لات« ۀسوی بتخان به
برای  »فلس« ۀسوی بتخان طالب به و علی ابن ابی »ذی الکفین« ۀتخانسوی ب به

 .)١(ھا اعزام شدند ھا و انھدام بتخانه شکستن بت

 اصلاحات جنگی
عرب مناظری از ھای  جنگ یکی از بدترین مناظر اعمال انسانی است. جنگ

ندگی بود. ولی با طلوع آفتاب نبوت، ھمین امر از حشیگری، قساوت، سفّاکی و درو
مقدس انسانی قرار گرفت. در  ۀتمام معایب و نواقص پاک گشت و به عنوان یک وظیف

جدی و پشت در پشت جریان دارد، طور  بهمملکتی که از ھزاران سال، ظلم و غارتگری 
قتدر و مھذّب نیز ناگزیر است که بر اصول و طرز عمل در بدو امر یک حکومت م

گویند. در آغاز  می »علاج بالمثل«باورھای قدیم عمل کند که در اصطلاح طب به آن، 
خورند که در زمان جاھلیت رواج داشتند. مثلاً  اسلام وقایعی از این قبیل به چشم می

ری بر دشمن حمله خب در دوران جاھلیت رسم بر این بود که در حال غفلت و بی
کردند. اسلام این رسم را از بین  رساندند و یا اسیر می ھا را به قتل می کردند و آن می

                                           
 اند. صحیح بخاری، غزوة ذی الخلصه. بیشتر وقایع این باب از ابن سعد، جزء مغازی اخذ شده -١



 جلد اول) جة النبي (سیر  فروغ جاویدان ٥٧٠

شد که دشمن  شد، نتیجه این می برد. اما اگر از ھمان آغاز بر این روش عمل می
آور شود، آنان را به قتل برساند و مسلمانان  ناگھانی بر مسلمانان حملهطور  بهھمیشه 

قدر اسلام اقتدار و شکوه خود دفاع کنند. با گذشت زمان، ھرمناسبی از طور  بهد نتوانن
لیت محو و نابود ھای دوران جاھ کرد، به ھمان مقدار رسم بیشتری حاصل می

ھا از میان رفتند. روش جنگ پیش از اسلام و  که سرانجام، ھمه آنشدند، تا این می
ھا را بیان کردیم. با توجه  با تفصیل آن ای که وجود داشت، قبلاً  برخوردھای وحشیانه

زندگی  ۀشود که اسلام چه اصلاحاتی دربار به آن وقایع، به خوبی معلوم می
ھرگز سالخوردگان، کودکان، اسلام اعلام داشت:  آمیز اعراب انجام داده است. المتمس

ھنگامی که سپاھی را به جایی  جو زنان کشته نشوند. پیامبر گرامی اسلام  نوکران
داد این بود که این امر  کرد، یکی از دستورات و احکامی که به فرمانده آن می اعزام می

 . چنانکه در ابوداود به صراحت مذکور است:)١(را رعایت کند

ةً «
َ
 امْرَأ

َ
 صَغًِ�ا وَلا

َ
 طِفْلاً وَلا

َ
 َ�قْتلُوُا شَيخًْا فاَِ�ياً وَلا

َ
ید! ھیچ باشمواظب « .)٢(»وَلا

 .»سن و سال و زنی را به قتل نرسانید سالخورده، کودک و فرد کم
شدند و از  افتاد، سخت ناراحت می شان به جسد زنی می ھا نیز، اگر نگاه در غزوه

متعددی در این باره نقل شده  کردند. در صحیح مسلم احادیث ھا منع می کشتن آن
ھا را محکم  شدند، آن ی که اسیر میقبل از اسلام، عادت بر این بود افراد است؛

رساندند. به عربی  دادند و یا با شمشیر به قتل می بستند و ھدف آماج تیرھا قرار می می
شدیداً از این روش منع کردند. یک بار  جگفتند. رسول اکرم  می »صبر«به این روش 

ھمین  ھا چند نفر را سیر کرد و به عبدالرحمن فرزند حضرت خالد، در یکی از جنگ
ن خبر مطلع شد، اظھار داشت: من از یرساند. وقتی ابوایوب انصاری از اروش به قتل 

بردن  کردند؛ به خدا سوگند! من از بین شنیدم که از این عمل منع می جرسول اکرم 
دانم. عبدالرحمن در ھمان موقع به عنوان کفاره گناه،  مرغی را با این وضع جایز نمی

 .)٣(چھار غلام آزاد کرد

                                           
 جھاد.صحیح مسلم کتاب ال -١
 ابوداود، کتاب الجھاد، باب فی دعاء المشرکین. -٢
 باب قتل الأسیر بالنبل. ۱۰/  ۲ابوداود  -٣
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بند عھد و پیمان نبودند. در جنگ معونه و غیره کفار با ھا مردم پای در جنگ
مسلمانان نقض عھد نمودند. نخست با آنان پیمان بستند و عھد نمودند که متعرض 

ھای خود برده به قتل  ھا را به خانه آنان نخواھند شد، ولی با ھمین حیله آن
 وقایع اشاره شده:سوی ھمین  رساندند. در قرآن مجید به می

ةٗ ﴿  وََ� ذمَِّ
ٗ

يَۡ�نَٰ لهَُمۡ  ....َ� يرَُۡ�بُونَ ِ� مُؤۡمِنٍ إِّ�
َ
 .]۱۲-۱۰: [التوبة ﴾إِ�َّهُمۡ َ�ٓ �

 .»کنند و سوگند را ھم رعایت نمی ...بند عھد و پیمان نیستندھیچ مؤمنی پای ۀدر بار«
در ھر شود،  سته میبسیار تأکید فرمودند که ھر عھد و پیمانی که ب جرسول اکرم 

بند بود. در قرآن مجید در مواضع متعدد بر این امر تأکید صورت بر انجام آن باید پای
بندی به عھد در آوری از پای ھای حیرت است. نمونهشده و احکام صریحی بیان گردیده 

ل دوران نبوت و در عصر خلفای راشدین، در اوراق تاریخ ثبت گردیده است. وقتی رسو
ھجرت کرده به مدینه آمدند، بسیاری از صحابه بر اثر عذرھایی که داشتند، در  ج اکرم

مکه مکرمه ماندند. از آن جمله: حذیفه بن یمان و پدرش بودند. در جنگ بدر، حذیفه 
ھا گفتند: شما قصد  آمدند، کافران آنان را دستگیر کردند و به آن و پدرش از جایی می

ھا گفتند: ھدف  ا برای جنگیدن با ما رو در رو شوید؟ آندارید به مدینه بروید و از آنج
ھا عھد و پیمان  ما فقط رفتن به مدینه است، در جنگ شرکت نخواھیم کرد. کفار از آن

حضور  جکه در جنگ شرکت نکنند. آنان به محل بدر به محضر رسول اکرم  دگرفتن
تند تا از این مشغول جنگ با کفار است، خواس حضرت آنیافتند و چون دیدند که 

به آنان اجازه شرکت در جنگ را ندادند  ج حضرت آنای بگیرند؛ ولی  سعادت نیز بھره
 ھا بجنگید. توانید علیه آن اید، لذا نمی د: شما با آنان عھد و پیمان بستهو فرمودن

فرستاد. ھنگامی که او به  حضرت آنقریش ابورافع را به عنوان نماینده و پیک، نزد 
بارگاه نبوت مشرف گردید، تحت تأثیر قرار گرفت، مسلمان شد و اظھار داشت: حالا 

فرمودند: شما پیک و قاصد ھستید  حضرت آنسوی کفار بازنخواھم گشت.  دیگر من به
 .)١(و دوباره برگردید ھد و پیمان است. لذا فعلاً بروید،و نگھداری قاصد برخلاف ع

حدیبیه، وقتی ابوجندل در حالی که زنجیر اسارت بر پای داشت، نزد در صلح 
ند: فرمود حضرت آنھای قریش را به مسلمانان نشان داد؛  مسلمانان آمد و آثار شکنجه

                                           
 / باب فی الإمام یستجن به فی العھود. ۲ابوداود  -١
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ایم که ھرکس از مسلمانان از مکه فرار کند و نزد ما آید،  آری! ولی با قریش پیمان بسته
م. ابوجندل رو به سپاه اسلام کرد و مسئله را با ما او را دوباره نزد قریش باید بفرستی

آنان در میان گذاشت. مجاھدین اسلام سخت متأثر شدند و نزدیک بود کنترل خود را 
قرار شد. حضرت ابوبکر مکرراً به محضر  تاب و بی بی ز دست بدھند. حضرت عمرا

ه عھد و بندی بجود این اوضاع و احوال، بھای پایرفت و آمد داشت. با و حضرت آن
 یش از این ارزش داشت و سرانجام، ابوجندل با ھمان وضع بازگردانده شد.بپیمان 

نزد  جپیش از اسلام، کشتن قاصد ممنوع نبود. قبل از صلح حدیبیه رسول اکرم 
را نیز ش قتل رساندند و نزدیک بود که خود قریش قاصدی فرستاد، قریش شترش را به

دستور دادند که قاصد  جبه قتل رسانند، ولی مردم آن محل مانع شدند. رسول اکرم 
قاصدی فرستاد و او  حضرت آنبه ھیچ وجه کشته نشود. ھنگامی که مسیلمه به بارگاه 

فرمودند:  حضرت آندر محضر ایشان جسارت کرد و گفتارھایش غیر مؤدبانه بود، 
 .»شدی نه تو کشته میرت و گکشتن قاصد برخلاف عرب و رسم اس«

نویسند: از آن روز به بعد این یک ضابطه و رسمی  می مورخان پس از نقل این واقعه
کردند و تمام  شد که قاصد را نباید کشت. عرب با اسیر جنگی خیلی بدرفتاری می

ھای  ای صلیبی وقتی حکومتھ ھا نیز گرفتار این عمل غیر انسانی بودند. در جنگ ملت
کشیدند. علامه ابن  ھا کار می مسلمانان را اسیر کردند، مانند حیوانات از آن اروپایی

شده را گذر کرد و این حال مسلمانان اسیر »سیسیل«جبیر در آن دوران وقتی از محل 
 دارد: مشاھده نمود، بسیار مضطرب شد. چنانکه مرقوم می

ون في القيود ومن الفجائع التي يعاينها من حل بلادهم أسرى المسلم� يرمض«
قهن خلاخل الحديد او�صرفون في الخدمة الشاقة والأس�ات المسلمات كذلك في أسو

شوند  فجایع دردناک که در آن شھرھا مشاھده می ۀو از جمل« .)١(»فتنفطر لهم الأفئدة
بور به انجام آیند و مج این است که اسیران مسلمان در زنجیرھا بسته شده به نظر می

بندھای آھنین در چنین زنان مسلمان در حالی که پایھم وند.ش اعمال شاقه می
حال آنان قلب  ۀدھند که از مشاھد پاھایشان قرار گرفته کارھای سختی را انجام می

 .»ترکد! آدمی می

                                           
 .۳۰۷ابن جبیر /  حلةر -١
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نسبت به اسیران جنگی تأکید فرمودند که به ھیچ وجه با  جپیامبر گرامی اسلام 
را به صحابه تحویل دادند، توصیه کردند که  »بدر«آنان بدرفتاری نشود. وقتی اسیران 

گیرند. چنانکه صحابه خودشان با خوردن خرما و غیره، ناز نظر غذایی تحت فشار قرار 
شش ھزار نفر اسیر شده  »حنین«دادند. در غزوه  کردند و به آنان غذا می بسنده می

ه آنان اھدا ھا آزاد شدند و تعداد شش ھزار دست لباس مصری نیز ب بودند، ھمگی آن
ھنگامی که دختر حاتم  عد، این واقعه را تصریح کرده است؛گردید. چنانکه علامه ابن س

مسجد نگھداری  ۀبا نھایت اعزاز و اکرام او را در گوش ج حضرت آنطائی اسیر شد، 
شما بیاید، تو را با او نزد خاندانت  ۀکردند و فرمودند: اگر شخصی از محله و یا قبیل

. چنانکه پس از چند روز رخت سفرش را مھیا کرد و با یک نفر به یمن خواھم فرستاد
فرستاد. در قرآن مجید در جایی که خداوند متعال اوصاف بندگان خاص خود را بیان 

 فرماید: داشته چنین می

عَامَ  عِمُونَ وَُ�طۡ ﴿ ٰ  ٱلطَّ سًِ�ا مِسۡ  حُبّهِۦِ َ�َ
َ
 .]۸[الإنسان:  ﴾٨كِينٗا وَ�َتيِمٗا وَأ

 .»دھند خاطر محبت پروردگار به مساکین، یتیمان و اسیران طعام می و به«
شد، تمام  ای حمله می در میان قبایل رسم بر این بود که وقتی بر قبیله و یا محله

ھا مشکل  شدند که در اثر آن، رفت و آمد به خانه ھای ورودی و خروجی بسته می راه
ھا پیش تداوم داشت.  این روش از مدت شدند. شد، وسایل و کالاھا به غارت برده می می

فرمان دادند تا  ج حضرت آن ھا طبق ھمین عرف قدیم عمل گردید، در یکی از جنگ
اعلام شود: ھرکس اینگونه رفتار کند، جھادش مقبول نخواھد بود. در ابوداود از معاذ 

 بن انس روایت است:

» ِ رِ�قَ، َ�بعََثَ غَزْوَةَ كَذَا وََ�ذَ  جغَزَوتُْ مَعَ نبَِيِّ ا�َّ ا، فضََيَّقَ النَّاسُ المَْناَزِلَ وََ�طَعُوا الطَّ
 ِ ُ  جنبَِيُّ ا�َّ

َ
 وََ�طَعَ طَرِ�قًا فلاََ جِهَادَ له

ً
لا نَّ مَنْ ضَيَّقَ مَْ�ِ

َ
من « .)١(»مُناَدِياً ُ�ناَدِي فِي النَّاسِ أ

ھا را  ر به خانهھمراه بودم، مردم راه عبور و مرو جھا با رسول اکرم در یکی از غزوه
شخصی را فرستادند تا اعلام کند:  جحضرت آنبستند و غارتگری را شروع کردند، 

 .»ھرکس سد معبر کند و یا اموال مردم را به غارت برد، چھادش پذیرفته نخواھد شد

                                           
 .۳۵۴/  ۱ابوداود، کتاب الجھاد  -١
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این فرمان را صادر کردند که  جدر سنن ابوداود مذکور است: وقتی رسول اکرم 
جا گرد آمدند که اگر یک خیمه وند و سد معبر نکنند، چنان در یک مردم متفرق نش

 .)١(گرفتند شد، ھمگی در آن جای می نصب می
زیادی داشتند  ۀم با مال غنیمت محبت و علاقدترین مسئله این بود که مر مشکل

اصلاح  آوردن مال غنیمت بود؛ ھا به دست گجن ۀبه طوری که بزرگترین سبب و انگیز
ترین چیز بود،  غنمیت محبوبانجامید. در عصر جاھلیت  به طولھا  این امر مدت

دانستند! در  تعجب اینجا است که پس از اسلام نیز تا مدتی مردم آن را کار ثوابی می
 پرسید: جابوداود روایت شده که شخصی از رسول اکرم 

، وهَُوَ يبَتْغَِي عَرَضًا مِنْ « ِ هَادَ فِي سَبِيلِ ا�َّ ِ
ْ
ِ  يرُِ�دُ الج �يْاَ، َ�قَالَ رسَُولُ ا�َّ  جعَرَضِ الدُّ

َ
: لا

 ِ ْ�ظَمَ ذَلكَِ النَّاسُ، وَقاَلوُا للِرَّجُلِ: عُدْ لرِسَُولِ ا�َّ
َ
ُ. فأَ

َ
جْرَ له

َ
مْهُ  جأ  .)٢(»فلََعَلَّكَ لمَْ ُ�فَهِّ
خواھد در راه خدا جھاد کند، ولی فواید دنیوی نیز مد نظرش  حکم شخصی که می«

م باعث رسد. این امر برای مرد فرمودند: ثوابی به او نمی ج حضرت نآھست، چیست؟ 
بپرس، شاید تو مفھوم کلام  ج حضرت آندوباره برو از  تعجب شد، به آن شخص گفتند:

 .»ای را نفھمیده حضرت آن
کردند، ولی یقین  فرستادند و سؤال می می ج حضرت آناو را چند بار نزد 

 «چنین فرموده باشند. وقتی در آخر ایشان فرمودند:  ج حضرت آنکردند که  نمی
َ

لا
 ُ
َ

جْرَ له
َ
 وابی برایش نیست، آنگاه یقین کردند.یعنی ث »أ

یکی  ای فرستاد، برای مقابله با قبیله فر از صحابه رانچند  جپیامبر گرامی  یک بار
ھایشان  کردند از خانه ھا جلوتر رفت. افراد قبیله در حالی که گریه و زاری می از آن

ھا اسلام را پذیرفتند و  بیرون آمدند، او گفت: لا إله إلا الله بگویید تا در امان باشید. آن
از حمله محفوظ ماندند. سایر رفیقان، آن صحابه را سرزنش کردند که تو ما را از مال 

 غنیمت محروم نمودی. در ابوداود قول صحابی با این الفاظ نقل شده است:

(ابوداود کتاب الأدب، باب ما یقول إذا  »الوا أحرمتنا الغنيمةأصحابي وق فلام�«
 ،»مرا ھمراھانم سرزنش کردند و گفتند: تو ما را از غنیمت محروم نمودی« أصبح).

                                           
 ابوداود: کتاب الجھاد. -١
 یلتمس الدنیا.زو و، باب فیمن یغ۳۴۲/  ۱بوداود ا -٢
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او را مورد تحسین و  حضرت آنآمدند و از وی شکایت کردند،  حضرت آنھا نزد  وقتی آن
 .»ریک از آنان اینقدر ثواب خواھد رسیدآفرین قرار داد و فرمود: تو را در مقابل رھایی ھ
کار رفته است، و  به »متاع دنیوی« ۀدر قرآن مجید نسبت به غنیمت، کلم

مشغولیت در آن امری نکوھیده بیان شده است و طالبان آن، ملامت و سرزنش 
وقتی گروھی از مسلمین مبارزه با کفار را رھا کرده، مشغول  »احد«. در جنگ اند شده
 مال غنیمت شدند و این امر باعث شکست مسلمین گردید، این آیه نازل شد:آوری  جمع

ن يرُِ�دُ ﴿ ۡ�يَامِنُ�م مَّ ن وَمنُِ�م ٱ�ُّ ۚ  يرُِ�دُ  مَّ  .]۱۵۲[آل عمران:  ﴾ٱ�خِرَةَ
 .»بعضی از شما قصد دنیا و بعضی دیگر قصد آخرت دارید«

شروع به گردآوری مال غنیمت  ج حضرت آن ۀوقتی قبل از اجاز» بدر«در جنگ 
 کردند و یا به قول بعضی از مفسران به قصد گرفتن فدیه اسیر گرفتند، این آیه نازل شد:

ۡ�يَاترُِ�دُونَ عَرَضَ ﴿ ُ  ٱ�ُّ  .]۶۷[الأنفال:  ﴾ٱ�خِرَةَ  يرُِ�دُ  وَٱ�َّ
 .»شما کالای دنیوی را قصد دارید و خداوند آخرت را قصد دارد«

حنین در سال ھشتم  ۀه تصریحات و تأکیدات، علت شکست در غزوبا وجود این ھم
آوری اموال غنیمت شدند. در صحیح بخاری  ھجری این بود که مسلمانان مشغول جمع

 چنین منقول است: »حنین« ۀدر مورد شرح غزو

هَامِ « ْ�بلََ المُسْلِمُونَ عَلىَ الغَناَئمِِ، وَاسْتَقْبلَوُناَ باِلسِّ
َ
آوری مال  برای جمعمسلمانان «.»فأَ

 .»ھایشان ما را مورد تھاجم قرار دادند غنیمت یورش بردند و کفار با تیراندازی
با صراحت تمام در مواقع مختلف به این امر  جرسول اکرم  ،روی ھمین اساس

پرسید: یکی برای غنیمت و یکی برای اظھار  ج حضرت آنشدند. شخصی از  متذکر می
شود؟  ھا قبول می کند، جھاد کدام یک از این شجاعت و دیگری برای نام و ریا جھاد می

 فرمودند: حضرت آن

ِ ِ�َ العُليْاَ« ھرکس برای این بجنگد که دین الھی « .)١(»مَنْ قاَتلََ لِتَكُونَ كَلمَِةُ ا�َّ
 .»برتری پیدا کند

م گیرد، مدارش بر تفھیم کردند که جھاد با ھر نیتی انجا جول اکرم رس بالاخره
لیکن اگر مجاھد مال غنیمت قبول کند، دو سوم از اجرش کم  ھمان خواھد بود.

                                           
 .الإمارةالله ھی العلیا و صحیح مسلم، کتاب  کلمةبخاری، کتاب الجھاد، باب من قاتل لتکون  -١
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رسد که از مال غنیمت اصلاً چیزی برندارد. در صحیح  شود؛ ثواب کامل زمانی می می
 روایت شده: جمسلم از رسول اکرم 

عجلوا ثلثي أجرهم من لا تإفي سبيل االله فيصيبون الغنيمة ما من غاز�ة تغزوا «
آن مجاھدی که در « .)١(»ن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم�لهم الثلث و الآخرة و�بقى

راه خدا بجنگد و مال غنیمت به دست آورد، دو سوم از ثواب آخرت را در ھمین دنیا 
البته اگر غنیمتی به دست حاصل کرده و یک سوم را در آخرت حاصل خواھد کرد؛ 

 .»نیاورد، در آخرت اجر کامل به وی خواھد رسید
ترین پاداش جنگیدن آنان بود،  این شد، مال غنیمت که محبوب تاین تعلیما ۀنتیج

له باقی ماند. واقعه ة الکلمھا خارج گردید و مقصود جھاد، فقط اعلای  محبت آن از دل
 ذیل بیانگر خوبی برای این امر است:

اسقع، وسایل  ة بنثلبرای جنگ تبوک حرکت کرد، نزد وا جگامی که رسول اکرم ھن
سفر موجود نبود. او در مدینه اعلام کرد: آیا کسی ھست که مرکبی در اختیارم بگذارد 
و ھرچقدر سال مال غنیمت به دست آید، در آن شریک باشد؟ یکی از انصار مرکب و 

ه چندین شتر سھم واثله شد، او به ھنگام این غزوسفر را بر عھده گرفت. در  ۀآذوق
ھمه شترھا را نزد آن انصاری برد و اظھار داشت: این ھمان شترانی ھستند  بازگشت

ھا متعلق به شما باشد، من قصد دیگری  ھا اعلام کرده بودم، نصف آن که نسبت به آن
برای از این امر داشتم. (یعنی ھدف من شرکت در شتران نبود، بلکه شرکت در جنگ 

 .)٢(آوردن ثواب جھاد بود) به دست
چپاول و غارت اموال دشمن در دوران جنگ نیز رواج عام داشت، مخصوصاً وقتی 

شد، در ھر صورت برخی از مردم این عمل را از روی اجبار جایز  آذوقه تمام می
سخت از این عمل منع و از ھمان ابتدا آن را جلوگیری  جدانستند. رسول اکرم  می

کردند. در ابوداود، از یکی از انصار روایت است که یک بار ما به جنگی رفتیم و در 
ای از گوسفندان به نظر  شدید تدارکاتی و معیشتی قرار گرفتیم. اتفاقاً گله ۀمضیق

مطلع شدند،  ج حضرت آنھا را غارت کردیم. وقتی  ھا یورش برده و آن رسید، بر آن

                                           
 .یة، باب بیان ثواب من غزا فغنم. ابوداود باب فی السرالإمارةصحیح مسلم، کتاب  -١
 / کتاب الجھاد، باب الرجل یکری دابته علی النصف اوالسھم. ۲ابوداود  -٢
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کنند.  ھا غُلغُل می شدن ھستند و دیگ ھا در حال پخته تشریف آوردند، دیدند که گوشت
ھا با  ھا را واژگون کردند و گوشت آن تمام دیگ ۀدر دست مبارک کمانی بود، به وسیل

مالی که از طریق غارت به دست آمده باشد مانند «خاک آلوده شدند. آنگاه فرمودند: 
 .)١(»ر استمردا

 تبدیل جنگ به عبادت
شد، اسلام آن را چنان عمل  جنگ و جھاد که ظاھراً یک عمل ظالمانه پنداشته می

پاک و مقدسی قرار داد که بھترین عبادات قرار گرفت. ھدف جھاد این اعلام شد که 
اران بر مستضعفان و مظلومان از چنگال ظالمان رھایی یابند و ستمکاران و جبّ 

 دست تعدی و تجاوز دراز نکنند: زیردستان،

ِينَ يَُ�ٰ ﴿ ذنَِ لِ�َّ
ُ
�َّهُمۡ  تَلوُنَ أ

َ
ْۚ  بِ� َ  �نَّ  ظُلمُِوا ٰ  ٱ�َّ خۡرجُِواْ  ٣٩نَۡ�هِمِۡ لقََدِيرٌ  َ�َ

ُ
ِينَ أ ٱ�َّ

 ۗ ُ ن َ�قُولوُاْ رَ�ُّنَا ٱ�َّ
َ
ٓ أ  .]۴۰-۳۹[الحج:  ﴾مِن دَِ�رٰهِمِ بغَِۡ�ِ حَقٍّ إِ�َّ

کنند و ھرآئینه خدا بر  داده شد آنان را که کفار با ایشان جنگ میدستور جھاد «
شان اخراج شدند به غیر حق،  دادن ایشان تواناست، و آنان را که از سرزمین نصرت

 .»گفتند: پروردگار ما خداست لکن به سبب آن که می
م ظلم و فساد را برکند و امنیت و آرامش را در جامعه حاک ۀجھاد مشروع شد تا ریش

 آن اطمینان و سکونی داشته باشند. ۀگرداند، تا مردم در سای

﴿ ٰ ٰ  تلِوُهُمۡ وََ�  .]۳۹[الأنفال:  ﴾فتِۡنَةٞ  تَُ�ونَ  َ�  حَ�َّ
 .»کفر ۀکه نباشد فتنه و غلبو بجنگید با کفار تا آن«

نوع ظلم و رھ ،کسانی که بر خدا و کیفر آخرت ایمان نداشتند و از این جھت
 ۀشدند، به وسیل دانستند، و فرقی بین جایز و ناجایز قایل نمی یعدالتی را جایز م بی

 یافتند. ھا رھایی می شدند و مظلومان از چنگال آن جھاد باید سرکوب می

ِ وََ� بٱِۡ�َوۡمِ ٱ�خِرِ ﴿ ِينَ َ� يؤُۡمِنُونَ بٱِ�َّ  .]۲۹[التوبة:  ﴾َ�تٰلِوُاْ ٱ�َّ
این امر نبود که فاتحان مال و ثروت و وحات و تصرفات ارضی در جھاد، تفھدف از 

بلکه ھدف  و در کسب آن با جان و دل بکوشند؛ حکومت را نصب العین خود قرار دھند

                                           
 بوداود، کتاب الجھاد، جلد دوم.ا -١
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رساندن به فقرا و مظلومان دعوت  سوی عبادت، ریاضت و یاری این بود که مردم را به
 کنند، و امر به معروف و نھی از منکر نمایند:

ِينَ ﴿ هُٰ  إنِ ٱ�َّ َّ� كَّ �ضِ  ِ�  مۡ مَّ
َ
ْ  ٱۡ� قاَمُوا

َ
لَوٰةَ  أ ْ  ٱلصَّ كَوٰةَ  وَءَاتوَُا ْ  ٱلزَّ مَرُوا

َ
 بٱِلمَۡعۡرُوفِ  وَأ

 ْ  .]۴۱[الحج:  ﴾كَرِ� ٱلمُۡن عَنِ  وََ�هَوۡا
آنان را که اگر تمکین کنیم ایشان را در زمین برپا دارند نماز را و بدھند زکات را و «

 .»امر به معروف و نھی از منکر کنند
ھا به  قبایل اعراب قبل از اسلام مرسوم بود که مال و ثروتی که در جنگدر میان 

کرد و  ھا را در مصارف شخصی خود مصرف می آمد مختص فاتح بود که آن دست می
شدند، ولی اسلام مصرف  حسب مراتب از آن مستفید می امیران و افسران دربار نیز بر

 دارد: این مال را چنین اعلام می

ْ وَ ﴿ مَا ٱعۡلَمُوٓا َّ�
َ
ءٖ  مِّن غَنمِۡتُم � نَّ  َ�ۡ

َ
ِ  فَأ  وَٱۡ�ََ�َٰ�ٰ  ٱلۡقُرَۡ�ٰ  وَِ�ِي وَللِرَّسُولِ  ُ�ُسَهُۥ ِ�َّ

بيِلِ وَٱلمَۡ   .]۴۱[الأنفال:  ﴾َ�ٰكِِ� وَٱبنِۡ ٱلسَّ
اش از آن  و بدانید که آنچه غنیمت یافتید از کافران از ھر جنس، پس پنجم حصّه«

 .»ن و یتیمان و درویشان و مسافران استخدا و پیامبر و خویشاوندا
جھاد نه فقط به لحاظ حقیقت، بلکه از نظر صورت و ظاھر قضیه نیز عبادت قرار 

جنگ نیز از یاد خدا غافل  ۀشد که در بحبوح داده شد. به مجاھدین توصیه و تأکید می
 نباشند:

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ  � ْ  ٱ�َّ ْ  فئَِةٗ  لقَيِتُمۡ  إذَِا ءَامَنُوٓا ْ  فٱَثبۡتُُوا َ  وَٱذۡكُرُوا  لَّعَلَُّ�مۡ  كَثِٗ�� ٱ�َّ

 .]۴۵[الأنفال:  ﴾٤٥ ُ�فۡلحُِونَ 
رو شوید با گروھی پس ثابت باشید و یاد کنید خدا را بسیار، ه ب ای مؤمنان! چون رو«

 .!»باشد که شما رستگار شوید
جھاد نیز ر دستور داده شد تا د شود؛ ھمچنانکه در نماز تکبیر و تسبیح گفته می

ای بالا  گوید: ھنگامی که بر تپه حضرت جابر بن عبدالله می تکبیر و تسبیح بگویند.
گفتیم. در  آمدیم سبحان الله می گفتیم و چون از آن پایین می رفتیم، الله اکبر می می

در جھاد وقتی از مکان مرتفعی گذر  جصحیح بخاری روایت است که رسول اکرم 
رفتند، صحابه با صدای  ایشان به جھادی می گفت. یک بار اکبر میسه بار الله کرد،  می
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فرمودند: اینقدر با صدای بلند لازم  ج حضرت آنگفتند.  بلند تکبیر و لا إله إلا الله می
 . ھمچنین یک بار)١(کنید، کر نیست ا میدنیست تکبیر بگویید، زیرا آن کسی را که ص

 او را منع فرمود. حضرت آنخواند،  حضرت عمر در نماز با صدای بلند قرائت می

 تذکر:
در ابوداود از عبدالله بن عمر روایت است که در جھاد معمول بود ھرگاه از جاھای 

آمدند، تسبیح  گفتند و ھرگاه از جاھای بلندی فرود می کردند، تکبیر می بلند گذر می
کردن سر الله یعنی ھنگام بلند نیز بر ھمین اصل بنیان نھاده شد، خواندند. نماز می

 گویند. اکبر و ھنگام رفتن به سجده سبحان الله می
بیان مفھوم این روایت قابل اندیشه و تأمل است. نماز براساس اصول جھاد ترتیب 

زیرا بدیھی است که نماز از  جھاد روش نماز ملحوظ گردیده است؛ داده نشده، بلکه در
ع گردیده است. به ھرحال، از ابتدای اسلام وجود داشته و جھاد پس از ھجرت مشرو

این روایت اینقدر ثابت است که میان نماز و جھاد چنان مشابھتی وجود داشت که یکی 
 دانستند. را اصل و اساس و دیگری را تابع و فرع آن می

ای از ظلم و ستم، جھالت و وحشیگری بود،  خلاصه، ھمان جنگی که مجموعه
له، برقراری امنیت، دفع مفاسد، ة الکلمعلای آن را به ا لاماس ۀتعالیم ربانی و عالی

 رساندن به مظلومان و تسبیح و تھلیل تبدیل نمود. یاری

 تفاوت میان فاتح و پیامبر
و بر  هشمشیر و نیز ۀقبض ج حضرت آنگرچه در میدان نبرد و جھاد در دست 

قرار داشت، ولی در چنین لحظاتی نیز، تفاوتی  »زره«و  »مغفر«، »خُود«جسم اطھرش 
 که باید میان یک پیامبر و یک فرمانده نظامی مشھود باشد، کاملاً محسوس بود.

بارید، تمام  کارزار داغ بود، تیرھا مانند باران می ۀجنگ، زمانی که معرک ۀدر بحبوب
 شدند. اکنده میردیده و به ھرسو پرھا و پاھا قطع گ میدان با خون رنگین گشته، دست

شوند، سپاه دشمن به طرز  ھا در فصل پاییز پراکنده و ریخته می ھمچنانکه برگ
سوی  به ج حضرت آنتازد، در چنین حالی، دست دعا و تضرع  آسایی به پیش می سیل

                                           
 کتاب الجھاد، باب التکبیر عند الحرب. -١
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آوران در حال رزم و نبرد با یکدیگر اند، ولی سر مبارک  آسمان بلند است. رزم
 دارد.نیاز قرار  ۀدر سجد حضرت آن

به  حضرت آنسه بار نزد  سشدت جنگ، حضرت علی  ۀدر غزوه بدر در بحبوح
پرسی آمد، اما ھربار مشاھده کرد که جبین مقدس بر خاک  قصد کسب خبر و احوال

آوران، مانند رگبار باران  قرار گرفته و مشغول راز و نیاز با پروردگار است. جنگ
کند. پیامبر  ک از فریقین خاتمه پیدا نمیی کنند، ولی جنگ به نفع ھیچ تیراندازی می

افشاند، ناگھان سپاه کفر  سوی دشمن می دارد و به فاتح، یک مشت خاک از زمین برمی
 یابد. گردد و جنگ به نفع اسلام خاتمه می سراسیمه گشته، متلاشی می

آسایی را شروع کرد که برق  ۀناگھانی چنان حملطور  بهمن حنین، دش ۀدر غزو
ده ھزار نفری اسلام تاب مقاومت نیاورد. از جانب دشمن ده ھزار تیرانداز سپاه دواز

یند، لیکن آفتاب نبوت، مانند کوھی بر جای آ کنند و به پیش می تیراندازی می ماھر

 كَذِبْ «دارد:  خود استوار و با صدایی ھیبتناک اعلام می
َ

ناَ النَّبِيُّ لا
َ
(من پیامبر  »أ

راستین ھستم)، در عین لحظاتی که سربازان اسلام مشغول نبرد اند و از ھرسو 
افتند، از  شده بر زمین می قطعھا و پاھای  رسد، دست چکاچک شمشیرھا به گوش می

ھای  رسد، ناگھان صف شود، اتفاقاً وقت نماز فرا می مرگ مشاھده می ۀسو منظرھر
شود. مجاھدان  سالار، امام جماعت می شوند. سپه ھای نماز می جھاد تبدیل به صف

جوش و خروش،  دھند. سرود جھاد، الله اکبر سر میھای نماز به جای  اسلام در صف
تھوّر و جانبازی، ھشم و ھیبت، تبدیل به عجز و نیاز، تضرع و زاری، خشوع و خضوع 

این گروه برای مقابله  کنند و شود. دو رکعت نماز را ادا می نیاز می به درگاه پروردگار بی
 .رساند! آید و نمازش را به پایان می روند. آن گروه دیگر می با دشمن می

دھد. فرمانده اسلام و  ھا در میان سربازان روی می این تحولات و نقل و انتقال ۀھم
پیامبر الھی از اول تا آخر در محراب عبادت خویش مستقر و مشغول انجام فریضه الھی 

 جریان دارد. و ھدایت، تھذیب و تزکیه در ھرحالارشاد، تلقین  است. تعلیم و
و  اند شدهفتح، وقتی مجاھدین در سرمستی فتح و پیروزی غرق  ۀدر بحبوح

رسانند و ھریک منافع قابل توجھی به دست  ھای غنیمت خود را به فروش می مال
بد و از فرط یا حضور می حضرت آنآورند، یکی از صحابه با مسرّت تمام به محضر  می

دارد: ای رسول خدا! امروز به قدری از مال غنیمت استفاده بردم که  مسرّت اظھار می
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 ج حضرت آنام!  سیصد اوقیه کامل نفع برده گاه چنین منفعتی عایدم نشده است؛ چھی
فرمودند: آیا چیزی بگویم که بیش از این سود و نفع داشته باشد؟ او با اشتیاق فراوان 

 .)١(فرمودند: دو رکعت نماز نفل بعد از فرض! حضرت آنآری؟ اظھار داشت: 

**** 

                                           
 .ةالغزو يف ةابوداود، باب التجار -١
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مِيعُ ٱلۡعَليِمُ ﴿ نتَ ٱلسَّ
َ
 ﴾رَ�َّنَا َ�قَبَّلۡ مِنَّاۖٓ إنَِّكَ أ

ساعت دوازده و بیست دقیقـه  ،۱۴۱۶ربیع الأول  ۲۴جلد اول در روز پنجشنبه  ۀترجم
 روحانیت زندان وکیل آباد مشھد به پایان رسید. ۀدر بند ویژ

 

 فلله الحمد والمنة
 ابوالحسین عبدالمجید مرادزھی خاشی
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